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بگو آنچه دانی که فردا قبول است

مقدمه:
خوانندۀ عزیز! انگیزه نگارش چنین یک اثرتحقیقی واحتمالًا پرُماجرا، ازلابلای 
بوده  این  )یهودیت، مسیحیت و اسلام(  آئین های توحیدی  به  آ سمانی مربوط  کتب 
مملوازجنگ، غارت،  اساطیری  های  گنجینه  این  از لابلای  را  ناگفته  یق  حقا   تا 
درطو ل  را  جنایات  آن  آن ها  بنیانگذاران  تنها  نه  که  بدانیم  آنها  وگناه  زنا  فریب، 
تقریبا 7 هزارسال بنام و رضای خدا یان مرئی ونامرئی شان را انجام داده وشُکرآن 
هیولای آسمان وزمین را بجا آورده ومی آورند، بلکه بطوربیشرمانه ازهما ن زمان 
تا امروزآن  گونه اعمال زشت وننگین را خلفِ بد کردارآنها، یعنی پیروان آن سَلفِ 
بدیکردارشان را انجام داده و می دهند. ازاین رو نویسنده حقایق تلخ آرزومند است 
که این اثر افشاگر بتواند طشت رسوایی آن سَلفَ نابکار و خلفِ بد کردار را از بام 
مکه مُسلمانان و بیت المقدّس یهودیان پایین انداخته تا نسل های آینده از شراین کتب 
شیطانی نجات یابند. زیرا همین کتب زهراگین وگُرگانِ درنده این هرسه آیین های 
و  ننگین  دین  سه  این  بی آزاراساطیری  ادیان  برخلاف  که  وهستند  بوده  توحیدی 
خونین را درقالب ادیان توحیدی روی کارآورده و تاریخ  بشریت را برنگ خون 
انسان نوشتند. پس به امید روزی که نسل های آینده از قید ظُلمت بیرون آمده و پس 
ازاین فریب این کتب شیطانی و گرگان درنده آیین ها را که با چنگ و دندان  شان  

برجان و مال انسان بی آزارمسلط شده  اند نخورند.
انگیزه چنین  است که چراوچگونه  وافشاگراین  اثرتحقیقی  دراین  ما  هدف اصلی 
یک ا ثرپرُ ماجرا درخاطر نویسنده روشن گرخطورکرد؟ جواب ساده است.چراکه 
خود  و  اساطیری  ازداستان های  مملو  آسمانی  وگویا  توحیدی  نهاد  نام  کتب  این 
ساخته بنیان  گذاران ادیان یهودی، مسحیی ومسلمان اند که ما را با هیولای آسمانی  
به  را  ما  که  کاری  نمائیم.  نرم  پنجه  و  دست  آن ها  با  ما  تا  ساخته  روبرو  شان 
اصطلاح همان دلالان دین برسَر پُلِ صراط قرار داده ا ند. پس گذشتن ازپُلِ باریک  
کارآسان  بدست  واین شمشیر کشان وچماق  ترازمو، وتیزترازشمشیرآن جلادان، 
نبوده و نیست. زیرا ما ونویسنده این حقایق تلخ را دردوراه بین گویا بهشت وجهنم 
قرارداده اند، که حتی انسان لرزان وهراسان آن جرئت و ایمان به آینده درخشان را

مقدمه
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ازدست داده و میدهند. پس یگانه راهی که ما را ازآن ترس و امید نجات می دهد، 
بنام خدا یان زنده  ناشناخته ها را که  تا  راه فرا گیری علم ودانش امروزی است 
ومرده وا نمود شده ا ند بشنا سیم وحق را بر این ابا طیل ثابت سازیم واین لانه ها ی 
شیطانی را که خود بنام ترساننده و مُژده دهنده وانمود شده اند، د فن تاریخ نمائیم 

که خواهند شد.
گرچه خوشبختانه تعدادی ازمؤمنین سَلفَ وخَلف این کتب نام نهاد توحیدی نیزازهمان 
آوان تا امروزدرمورد این گنجینه  های اساطیری خویش درسردرگُمی قرارداشته 
ودارند وما آن آد مکشا ن قدرت طلب را درلابلای همین اثرتحقیقی وافشاگرخویش 
خواهیم دریافت. پس بنا بر آن نسل های امروزوفردای ما نیزدراین عصرجد یدی 
که مبارزه علیه خرافا ت بالا یشان فر ض است، تا دررا ه روشنگری نسبت به این 
کتب شیطا نی دریغ نفرمایند وتنها این را با ید بدا نند که این لانه های  شیطا نیشان 
به هیچ صورت ازآسمان هفتم ویا لوح محفوظ برروی زمین پا یین نیامده  اند. بلکه 
برخلاف آن ساخته و بافته همان سلفِ بد کردارعِبری وعربی  بوده  اند که خود 
را بحیث بنیا نگذاران این اد یان خونین توحیدی وا نمود ساخته واین گنجینه های 
شیطانی وخود ساخته را ناشی ازالهام و یا وحی خدا یان مرئی و نا مرئی خویش 
به ا نسان چشم بسته وانمود ساخته وپس ازآن بزورشمشیروچماق برد گران تحمیل 
نموده ا ند. آن  هم برای رسیدن بقدرت ومنزلت این جهانی وحتی آن جهان نا معلوم. 
زیرا موضوع خدا شنا سی اصلًا دراین کتب شیطانی مطرح نبوده و تنها خدا ترسی 
ویا  چنین وعهده های پای در هوا برای مُومنین چشم بسته آنها مطرح بوده، تا 
آن جاهلان بی دفاع و چشم بسته را ازهمان عذاب جنهم بترسا نند وبنیا نگذاران 
توانیم قبول کنیم که  یند. درغیرآن چگونه می   نما  آن ها برگرده  شان حکمروائی 
ندارد. زیرا  که  باشد،  داشته  برروی زمین وجود  وبی اعتقاد  دین  بی  انسان  گویا 
هرانسان خردمند امروز باورواعتقاد دارد که خا لقِ لایزالی وجود دارد، وحتی 
این خدا یان زنده ومرده را بوجود آورده  اند، نه گویا این هیولای یهودی، مسیحی 
ومسلمان. پس مسئله اصلی روی رسید ن قدرت بنیا ن  گذاران این ادیان خونین و 
ننگین بوده، زیرا هدف آن دلالان عمده فروش این اد یان خونین، تنها رسیدن به 
قدرت ومنزلت این جهانی بوده، در غیرآن به معرفی این هیولای آسمانی یهودی، 
مسیحی ومسلمان چه ضرورتی بود که نه تنها انسان متعرض را نسبت به قدرت 

مقدمه
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طلبان لرزان و هراسان بسازند، بلکه جهان را درتبانی آن هیولای آسمانی بخاک 
وخون کشانده و می کشانند، وازجهان نامعلوم دیگری نیز انسان دلیر روی زمین 
را می ترسانند که گویا در آنجا آتش جهنم درانتظارشان خواهد بود. طوریکه اندکی 
بعد خواهیم دانست که همین ادیان توحیدی ازادیان بی آزار اساطیری مایه گرفته 
و به مرورزمان و در طول سه مرحله تاریخی به ادیان ننگین وخونین توحیدی 
تاکنون  آوان  آنها ازهمان  اند، واما شوربختانه برخلاف  یافته وتدوین شده   تشکل 
برگرده انسان چشم بسته وبی خبرازحقایق ناگفته درآن موارد حکمروائی نموده و 
تاریخ جهان را برنگ خون انسان نوشتند، و مسند نشینان هرسه این ادیان خونین 
را که یک مشت گدایی ازقماش یهود وعرب، چون موسی عیسی ومحمّد فرزند 
عبدالله بودند بدان قدرت رسا ندند. امانسلهای آینده اطمینان داشته باشند که همان  
گونه بنابرجبر تاریخ وحکم زمان محکوم به زوال خواهند بود. زیرا همین آئین های 
نیزبمرور  واینها  بوده  وخون  مملوازجنگ  که  اند  واساطیرالاولین   ، ساخته  خود 
زمان ازبین خواهند یافت وانسان آینده با دین جدید وخدائی آشنا خواهد شد که نه 
تنها این آئین های خونین را که هیچ کدام منبع اساسی ومنطقی وعلمی نداشته ون 
دارند، حتی خود بنیان گذاران آنها جزخرسواران وشترچرانان بیش نبوده  اند که 
حتی خدایان دیگری را چون لات و منات، عزاواله را قبل از دین یهود، اسلام و 
مسیحیت پرستش میکردند، و یکی ازخدایان زمان، همین الله محمّد است که در 
مسند بُتی بنام )الِه( تکیه زد، وعرب های جاهل او را با جملات عربی چون )اللهُ 
لا اِ لهَ الِا هُوآ لحیُّ القیوّم....و یا گویا کلام او را با حروف مُبهمِ )الم، ذالکَِ الکتابُ 
لاریبَ فیهِ، هُدی للِمُتقّین الذّین یوُءمِنونَ بِالغیبِ( بازتاب داده و اما بلاخره کاتبان 
آن همان حیُّ و قیوم را )یُؤمنونَ بلغیب( دانسته اند. اما با این که این کلام این غیب 
الله را با )الم( آغازفرموده اند ولی شوربختانه معنی آن را جُزخود این )یُؤمنونَ 
بِلغیبِ( کسی نمیدا ند تا عرب جاهل به این غیب الله ایمان بیاورند. اما با آن  هم 
سوگمند انه انسان خردمند و عجمی این زمان اورا به حیث یک خدای نامرئی بنام 
الله می شناسند و تازی نامه محمّد عرب را حیث رهنمای خود قبول نموده و به آن 
ایمان آورده اند. پس شمشیرکشان اسلام عزیز بالاترازاین درمورد این معماهای حل 
ناشده ازما چه میخواهند که گویا ما آن را حل نتوانستیم؟ شرم و ننگ برکهنه کاران 

ادیان مملو ازظلمت وتاریکی.

مقدمه
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پیدایش کائنات، و آدم و حوا از نظر تورات موسی و قرآن محمد.
خواننده گرامی! این تنها نظرآئین های توحیدی و پیروان یهودی، مسیحی ومسلمان 
اند که ازموجودیت کائنات میلیاردها سال وازمنظومه های شمسی اقلًا 6 میلیارد 
ساله واز زندگی بیش از 3 میلیارد ساله جاندارانِ روی زمین، ازجمله از زندگی 
انسان دو پا انکار نموده و به اصطلاح عام، دو پا را در یک موزه کرده و با 
دیده درائی و سُبکُ سَری خویش این همه موجودات عالمِ کائنات را نتیجه کار 6 
روزه خدایان زنده و مُرده یهودی ومسیحی ومسلمان خویش میدانند. آن  هم با سابقه 
کمتراز 7 هزارسال پیش از امروز. پس قبل از اینکه به داستان سرائی های گویا 
ناشی ازالهام و یا وحی خدایان زنده ومُرده به جنابِ موسی، عیسی، ومحمّدِ عرب 
پرداخته باشیم که چگونه این کتب اساطیری، توأم با اختلافات آشتی ناپذیروغیر 
قابل حل دراختیار مؤمنین آن ها قرار گرفته وپس ازآن بزورشمشیر و چماق بر 
انسان بی دفاع مناطق دورو نزدیک آن سرزمین های خدا خیز و پیامبرخیز تحمیل 
بلیون   این کائنات دارای  آفرینش  تا در رابطه به گویا  اند. پس اجازه دهید  شده 
ساله توسط آن خدایان زنده ومرده یهودی ومسلمان، ازمتون این کتب اساطیری 
چندان  اساطیری  فرضیه  درآن  مسیح  انجیل  زیرا  برداریم.  پرده  ساخته  وخود 
دخیل نبوده و تنها از زنده گویا مُعجزه آسا ومرگ و رستاخیری و فرضی مسیح 
داستان سرائی کرده است. پس ما آن آفرینش شش روزه را از تورات موسی و 
قرآن محمد خواهیم دانست که چگونه با آنکه اختلافات آشتی ناپذیربین هم دارند 
اما دست به دست هم داده واین جهان پهناوررا نتیجه کار 6 روزه خدایان مرئی و 
نامرئی خویش دانسته  اند. حتیّ پیروان یکی ازاین کتب اساطیری روزهفتم کاری 
خدای زنده خویش را روز استراحت آن خدای استراحت طلب بنا م روز)سَبت( 
اعلام  نموده و آن را برای استراحت وی اختصاص داده ، طوری که بندگانش 
نیزآن روزرا مقدس دانسته و درآن روز به تفریحگاه ها میروند. درحالیکه ما از 
آن اظهار استراحت طلبانه به وضاحت دریافتیم که اینگونه اظهاراتِ بنیان گذاران 
دین یهود حاکی از ناتوانی خدای زنده شان بوده که حتیّ توان کار روز هفتم را 
نداشته، وهمانگونه ازعدم موجودیت عینی الله نامرئی نیزدانستیم که نشاید چنین 
دیگری  دین  بنیان  با شد، طوریکه   داده  آفرینش چشم گیررا درشش روزانجام 
نیزبرخلاف آن اظهارات بیشرمانه خدای زنده یهود، کتاب د یگری بنام قرآن وبه 
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 زبان عربی خویش آن استراحتِ خدای زنده یهود را به استهزاء گرفته وخوا سته 
اند که به توانائی الله نامرئی نسبت به یهوه تا کید نمایند درحالیکه اوخود بنابربیان 
خود قرآنش غیب الله بیش نبوده وخود ش خود را بطورواضح )یوُئمنون بِلغیبِ( دا 
نسته وآیه را باجملات عربی )قُل هُواللهُ أحد، الله الصمد، لمَ یلدِولمَ یولد ولمَ یکُن لهُ 
کُفواً آحد( را نیزکاتبان عرب تبارآن درتا زی نا مه محمّدِ عرب وارد ساخته ودلیل 
آورده  اند که الله ما نه به استراحت ضرورت دارد ونه هم ازکسی زائیده شده ونه 
اوکسی را زائیده است. اما وقتی به سوابق تاریخی بیلیون ها ساله این کائنات وآدم دو 
پا نظراندازی شود این همه اظهاراتِ کتب یهودیان و مُسلمانان در آن موارد چنان 
گستاخی فرموده و این کائنات میلیارد ساله و انسان دوپا را ازنظرتاریخ وشواهد 
اند.                                                                                                                                              ساخته   وانمود  شان  ومرده   زنده  خدایان  کارشش روزه  همان  عینی، حاصل 
گرچه نه تنها این کتب اساطیری ازقدا مت تاریخی کائنات وانسان دو پای روی 
زمین انکار کرده  اند، بلکه د ست اندرکاران آن ها با دیده درایی خویش ازسوابق 
تاریخی منظومه  های شمسی اقلًا 6 میلیارد ساله وهم چنان ازپیدایش زنده  جان های 
ازآن  یکی  که  دوپایی  انسان  ازندگی  وحتی  زمین،  روی  ساله  میلیارد   3 دارای 
موجودات روی زمین وآسما ن بوده ا نکا رکرده ا ند. درحالیکه اصلًا خود این 
خدا یان مرئی ونامرئی یهودی، مسیحی ومُسلمان نیز محصول بیلیون ها ساله دنیای 
پیش ازآن آفرینش 6 روزه بوده  اند که توسط خالقِِ لایزالِ ما و شما خواننده گرامی 
ونویسنده حقایق تلخ آفریده شده  اند.پس نسل های خرد مند امروزوفردای ما چگونه 
میتوان قبول کرد که به اصطلاح عام، جوجه درنبود تخم ازبین آن به پروازدرآمده 
باشد؟ پس امید است نسلهای امروزو فردا دررابطه به خالق لایذال خویش لحظه  
بنیان گذاران وایمان داران یهودی ومسلمان به آن  نمایند.اما متآسفانه  ای تفکرنما 
نکته متوجه نشده وچنین داستان سرائی کرده اند.اما تنها طوریکه اشاره نمودیم، 
نویسنده گان انجیل مسیح بود ندکه در رابطه به آفرینش کائنات 6 روزه خدایان 
مسیح  فرضی  ومرگ  زندگی  روی  وتنها  اختیارکرده  خاموشی  ومُسلمان  یهودی 
تورات  ا ظهارات  تنها چنین  نه  قرآن محمّد  آن  اند.امّا برخلاف  فرموده   پرگوئی 
موسی را درآن آفرینش مورد تائید خود قرارداده بلکه کا تبان عرب  تبار آن همه 
اظهارات تورات موسی راچون دزدان چراغ بد ست وبا دیده درائی خویش از آنجا 
به سرقت برُده وآن همه را منحیث وحی این غیب الله به محمّدعرب وانمود ساخته  

پیدایش ...



12حـــــقا یـق تلـــــــخ

کتاب  قرآنشان  اولی  برمتن  بنا  آنهم  کائنات،  آفرینش  به  دررابطه  را  وآیاتی  اند، 
پیدایش با جملات عربی )انَِّ رَبَّکُم الذی خَلقَ السمواتِ و الارض فی ستَّةِ ایامٍ ثمُّ 
استوی علی العرش( درآیه 24 سوره گاو معروف به سوره بقره نوشته ودرپایان 
این آیه رونوشت ازکتاب پیدایش، آیه دیگری را با بی حیایی بیش تر خویش وارد 
این تازینامه نموده ودر آن به توصیف غیب الله پرداخته ونوشته اند که )فَتَبَارَكَ 
اللَّهُ أحَْسَنُ الْخَالقِِینَ( پس سوال نقد گونه ما ازکاتبان جاهل قرآن این است که چگونه 
او را با همان توصیف نامرئی بودنش، به طوربیشرمانه )أحَْسَنُ الْخَا لقِِینَ( یعنی 

شایسته ترین آفرینندگان دانسته  اند.
خواننده گرامی! نویسنده حقایق تلخ تصمیم دارد که دررابطه به ناگُفته هایی ازکتب 
نام نهاد توحیدی و گویا ناشی از الهام و یا وحی خدایان مرئی و نامرئی دراین 
درآن  اینکه شما عزیزان خواننده  امّا  نماند.  ناگفته  را  اثرافشاگر خودهیچ حرفی 
میفرمائید،  آن صادر  نویسنده  به  نسبت  را  حُکمی  یا چه  و  نظردارید  رابطه چه 
ویا اینکه آن کتب دست نویس یهود و ونصارا که اصلًا برای دربند کشیدن انسان 
دردام شیطانی خویش نوشته اند. ملّاک عمل خود قرارداده و در قید  ظُلمت آن ها 
بسرمیبرید؟ سوالی است که جواب آن مربوطه به خود شما خواننده عزیزخواهد 
بود. امّا توصیه دوستانه نویسنده این است که خردمندان زمان نباید ازحقایق مربوط 
کتب  این  فریب  و  انکارنموده  ساله  بیلیون ها  پای  دو  انسان  و  کائنات  آفرینش  به 
به  تا  نها( پس اجازه دهید  اساطیری را بخورند، واما اگر چنان کنند! )وای برآ 
دراین  که  وقرآن  تورات،انجیل  اساطیری  کتب  ازاین  ظُلمت  ازقید  منظوررهایی 
ازقید  آینده  تا نسل های  نموده  نقل  داریم.  با یکدیگردرنظر  اثرافشاگرما درمقایسه 
ظُلمت این کتب اساطیری وخود ساخته یهود ونصارا ومُسلمانانِ تازه به اسلام رسیده 
بدانند وازانها رهائی یابند.پس این شما خوانندۀ عزیز، و این هم نخستین اظهارات 
به  تباردررابطه  یهودی   خدای  روزه  کار6  درمورد  موسی  نویس  دست  تورات 

پیدایش کائنات وآدم خاکی ازکتاب پیدایش، بخشی ازتورات موسی.

کارشش روزه خدای یهود،ود ست آوردهای خونین او.                              
مطالب این عنوان را ازکتاب پیدایش، بخشی ازتورات موسی خواهیم داشت وازآن 
خواهیم دریافت که چگونه خدای زنده یهودی تبار کمال کرده و در6 روزکاری 

پیدایش ...
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خود آسمان و زمین و تمام آ ن  چه که به اصطلاح قرآن در بین آسمان و زمین بوده 
آن همه را گویا درآن 6 روزآ فریده ولی متاسفانه این خدای قادرو توانا به روز7 
خسته شده و به استراحت خود پرداخته است. پس ما آن همه خدمات خدای زنده 
را از باب اول کتاب پیدایش می خوانیم ودرارتباط به آن اظهارات بی پایه خدای 
استراحت طلب یهودی خواهیم دانست وپس ازآن ازبرداشت های کاتبان عرب  تبار 
الله چگونه  این غیب  یهود خواهیم دریافت که  اظهارات خدای زنده  ازاین  قرآن 
درقرآن مسلمانان مدعی آن آفرینش شش روزه وپس ازصدها سال ازآن آفرینش 
خدای یهود شده، و هدف اصلی ما نیزهمین دعوی خدایان زنده ومرده است که 
افشاگری روشنگرانه ما درآن  موارد یک فریضه عینی ما وشما بوده تا دریابیم 
که چگونه آن خرسواران و این شترچرانان این جهان پهناور بیلیون ها هزارساله 
را محصول کارشش روزه این خدایان زنده ومرده خویش وانمود ساخته اند. آن هم 
در زمان های کاملًا متفاوت ازنظر تاریخی تقریباً شش هزارسال فاصله حکمروائی 
شان باهم دارند. پس درقدم نخست توجّه نمایید به متن اول قرآن رونوشت ازکتاب 

پیدایش یهودیان ازکارکرد های یهوه خدای زنده یهود درآن شش روزه.
)وقتی خدا )یهوه( آسمان و زمین را آفرید هیچ چیزی در آسمان و زمین موجود 
را  بارروشنی  نخستین  برای  خدا  پس  بودند.  کت  بخاردرحر  توده های  وتنها  نبود 
آفرید وآن را روز نامید  و تا ریکی را که از روشنی جدا ساخته بود شب نامید 
وبه آن ترتیب خداوند روز و شب را آفرید وآن روزنخست روز کاری خدا بود. 
کار  نتیجه  با  توأم  را  یهود  زنده  کارخدای  این  رونوشت  تبارقرآن  عرب   )کاتبان 
روزهای بعدی ازجانب الله نامرئی دانسته وآن را درسوره بنا م )دُخان( یعنی سوره 
کارالله  آفریده  را  وزمین  آسمان  ازآن  یهوه  که  وبخاری  تاریکی  همان  یا  )دُودو 
الله  شان  )ج( می  داند، آن هم طوریکه اشاره نمودیم، پس ازصدها سال این غیب 
فی  والارض  السمواتِ  خَلقََ  الذّی  رَبکُّم  )انَِ  بی  عر  وجملات  فرموده  اقدام  آن  به 
ستَّةِ ایا مٍ ثمُ استوی علی آلعرش( را در پی داشته که ما درآن رابطه افشاگری های 
زنده  خدای  روزدوّم  کار  نتیجه  به  نمایید  توجّه  حال  داشت.امّا  خواهیم  زیادی 
قرآن.                                                                                                                      اولی  ومتن  موسی،  نویس  دست  ازتورات  بخشی  پیدایش،  ازکتاب  اسرائیل 
را  آسمان  آن  ودرنتیجه  ساخت  جدا  ازهم  را  بخار  توده های  خود،  کاری  درروزدوّم  )خدا( 
گردید،  نیزخشنود  خود  کارروزدوم  واز  آورد  بوجود  پایین  در  را  واقیانوس ها  دربالا 

کارشش روزه خدا...
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وپس ازآ ن به کارروزسوم خود پرداخت، ودر آن روزآبهای زیرآسمان راجمع 
دریا  را  آب ها  واجتماع  نامید  را زمین  آن خشکی  آید وخدا  پدید  تا خشکی  نمود 
نامید. پس ازآن خدا فرمود: انواع نباتات دانه دارودرختان میوه  داربرروی زمین 
بود  فرموده  امر  که  آنچه  خدا  پس  نمایند.  تولید  خود  ازهمنوع  وهرکدام  برویند، 
چنان شد وازکارروزسوم خود خشنود گردید. )قرآن با استفاده از این متن دراین 
توصیف  زیاد  بهشت  ازدرختان  وحتی  دارد  خود  درچانته  زیادی  آیات  رابطه 
الله  قدرت غیب  الانهاررا...تا  تَحتها  مِن  تَجری  )جَنّاتٍ  نموده ودرجملات عربی 
را درآ ن نوشته های خویش به اعراب جاهل به نمایش گذاشته وهمچنان ازجانب 
غیب الله )ج( به مسلمانان وعده داده اند که گویا روزی درزیرسایۀ آن درختان 
خواهند نشست وبازنان انارپستان ارضای جنسی خواهند نمود و.. پس شما خوانندۀ 
زمین  روی  بهشت  خود  به  که  این  ویا  روزبوده  منتظرآن  که  عزیزاختیاردارید 
می سازید؟ اما ازنظرنویسنده حقایق تلخ، گمان نمی رود که گویا چنان باغ وبوستا 
نی با چنان زنان بی حیا درآن جهان نامرئی وبدون تحقق وجود داشته  با شند. 
)وعلم آلعِلم( پس بهتراست شما زحمت کشان امروزوفردا برای خود درختانی را با 
انواع واقسام گوناگون بروی زمین غرس نمایید که نظیراین ها درآن بهشت موعود 
وپای درهوا وجود نداشته باشند ویقیناً که نخواهند داشت. پس نشاید که منتظرآن 
با  شان  شیطانی  مهارت  با  جا هل  اعراب  شید، طوریکه  با  بوده  درهوا  روزپای 
استفاده ازکتاب یهودیان ازآن درختان نام برده اند.اما بطوربی  شرمانه وبرای جلب 
توجه مسلمانان آتش نفس، از زنان انارپستان وشراب های گوناگون در قرآن خود 

ساخته شان وعده پای درهوا نیز داده اند. 
کتاب پیدایش، و متن نخست قرآن از روزچهارم کاری خدای زنده یهود درمورد 
آفرینش آفتا ب ومهتاب وستاره  گان یادآوری نموده واضافه داشته که آفتاب ومهتاب 
را برای آن آفرید که روی زمین را درشب وروزروشن نگهدارند، همچنان خدای 
یهود روز، ماه وسال را نیزدرآ ن روزبوجود آورده که ماه وسال وفصل های سال 
را پدید می اورد.( ازپیدایش باب اول.  )اما کاتبان قرآن با استفاده ازاین تجارت 
خدای یهود، دراین رابطه آیه را به زبان عربی وارد قرآنشان ساخته وآن را با 
جملات عربی )هوَالذّی جَعَلَ الشمسَ ضیاءً والقَمَرَنوراً، وَ قدّرهُ منا  زِلَ لتَِعلوا عَدَدَ 
سِنینَ والحِسابَ ما خَلقََ اللهُ ذا لکََ با لحقِّ ( را درآیه پنجم سوره یونس وپس ازیک 
عمل انجام شده توسط خدای زنده یهود تکرارفرموده اند که اصلًا رونوشتی ازهمین  
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کتاب یهودیان بوده ولی بطوربیشرمانه بحیث وحی الله به محمدعرب وانمود شده 
است. پس ما بنابراین دزدی آشکارآن رهزان کلام الله، به هیچ صورت نمی  توان 
آیات فوق را توأم با آیات سراسراین تازی نامه محمد، ناشی ازوحی جداگانه غیب 
الله دانست. اما اگرمُدّعیان دروغین اصالت آسمانی این قرآن رونوشت ازکتب یهود 
ونصارا کدام پرسش نقد گونه داشته باشند.نویسنده حقایق تلخ حاضراست با آن ها 
مناظره علمی رادرهرزمان ومکانی که بخواهند داشته باشد. البته بااین شرط که 

شمشیروچماق رابا خود نداشته باشند. 
کتاب پیدایش یهودیان، نتیجه کارروزپنجم خدای زنده یهودی تباررا آفرینش تمام 
موجودات  زنده، اعم از: پرنده گان وچرنده گان وخزند ه گان دانسته واضافه نموده 
اند که درهمان روزپنجم حیوانات اهلی، وحشی وماهیان دریا را نیزآفرید وازنتیجه  
را  انسان  آدم وحوا  خدا  که  بود  درروزششم  کارخود خوش  حال شد وسرانجام  
شبیه خود ازگِل آفرید تا برحیوانات روی زمین و ماهیان دریا وپرند گان آسمان 
وزمین فرمان  روائی کند، ودرمورد دست یا بی آدم به همسر دلخواه خود برای 
هم بسترشدنش چنین ادامه داده : خدا انسان راشبیه خود ازخاک آفرید وبرای وی 
زنی را ازدنده خود آدم بوجود آورد تا با اوهم  بسترشود وروی زمین را ازنسل 
انسان ها پُرکنند وبالاخره خدا ازآن  چه که در آن 6 روزآفریده بودنیزخوش حال 
شد ودرروزهفتم به استراحت خود پرداخت. )نقلًا ازباب نخست کتاب پیدایش، متن 

اولی قرآن.(
طوریکه قبلًا اشاره نمودیم دست اندرکاران عرب  تبارقرآن که میتوان آن ها راچهار 
کُلاهان عرب نامید. این داستان اساطیری کتاب دست نویس یهود یان را در رابطه 
به اینکه خدای یهود تباردرروزهفتم  کاری خود به استراحت پرداخته به استهزاء 
الله  شان قدرت  مندترازیهوه خدای یهودیان  گرفته  اند ودلیل تراشیده اند که گویا 
بوده ونیازی به استراحت ندارد.پس بنا برآن عرب های رهزن درآن مورد آیه را 
نیزبا جملات عربی )قُل هواللهُ احد، اللهُ ا لصمد، لمَ یَلدِ ولمَ یولدَ ولمَ یَکُن لهَُ کفواً 
آحد را....( در سوره بنا م سوره اخلاص جابجا سخته اند تا غیب الله را یکه تاز 
این بررسی های افشاگرانه  آسمان و زمین وانمود سازند، وما آن همه را درختم 
خود ازآفرینش آدم خاکی، تا راند ن اوازبهشت آن هم توسط شیطانِ نیرمند ترازالله 
شان نیزخواهیم دانست که چه گونه کا تبان قرآن با مهارت شیطانی شان ازهمین 
کتاب یهودیان بطوربی شرمانه برداشت نموده اند که ما آن داستان درگیری شیطان   
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آدم وحوا زیرعنوان )آدم وحوا، دردامِ شیطان( اند کی بعد خواهیم داشت. اما اکنون 
دست   ازتورات  بخشی  پیدایش،  کتاب  دوّم  ازباب  مطلب  آخرین  به  یید  نما  توجه 
نویس موسی که چگونه خد ای زنده درفکرارضای جنسی آقای آدم فرورفته و زنی 
را ازوجود خودش بوجود می  آورد و او را درآغوش آدم خاکی قرارمید هد، تا 
ازآن ها انسان های قا تل وجنا یتکا ری را که عنوان این قسمت بدان نیزاختصاص 
یافته ونظریه فرشتگان آگاه  ترازهردوخدای زنده ومرده یهودی و مسلمان را درآن 
آ فرینش  آنها قبل ازاین  باشید که حتی  آدم وحوا درنظرداشته  قتل وجنایت اولاد 
نا میمون بخود خدا گقته بود ند که نسلهای آدم جنایت کاربرروی زمین خون می 
دافری نند، وفساد میکنند.اما خدای جاهل ترا زآن خرسواران وشترچرانان یهوی 
آفریند  می   اورا  نظرفرشتگان  وبرخلاف  کرده  موزده  دریک  را  دوپاه  وعرب، 
ونتیجه آن آفرینش آدم همان می شود که ما درعنوان فوق از آن دست آورد خونین 

اشاره نمودیم. پس توجه نماید بدان اشتباه خدا دران مورد. 
)هنگامی که خداوند آسمان وزمین را می آفرید هیچ نوع گیاهی برروی زمین وجود 
نداشت. زیرا تا آن زمان ازآ سمان باران نباریده بود وهمچنان انسانی موجود نبود 
تا روی زمین کار کند وازآن روزی بدست آورد. پس خدا اندکی از آب روی زمین 
را که از قبل موجود بود با گِل آمیخت و از آن کالبدُ آدم را ساخت و پس ازآن 
درآن کالبُد روح انسان دَم ماند و آدم زنده را بدنیا آورد. سِپس باغی را خدا در 
سرزمین )عَدَن( به وجود آورد وآن آدم خا کی را درآ ن باغ ساکن ساخت تا درآن 
کار کند وازمیوه های آن نوش جان نماید. امّا تنها اورا از خوردن میوه درختی بنام 
درخت شناخت نیک و بد منع فرمود و... )چهارکلاهان عرب( این گویا مهربانی 
خدای یهود را که روی زمین از انسان دوپا پرُگردد ودرآن کار کنند وروزی بدست 
آورد نیز این همه اظهارات کتاب یهودیان را پس ازصدها سال درقرآن محمد با 
اند ک تفاوت بازتاب یافته واعراب رهزن آن را با جمله عربی )کُلوامِن طیِّباتِ 
اند که ما روی آن  ازاین داستان ساخته   کُم( وارد قرآن رونوشت شان  ما رزقنا 
برداشت  های دزدانه آن ها افشاگری های زیادی خواهیم داشت. اما حال توجه نمائید 
که درآیات خود ساخته بعدی کتاب یهویان درآن مورد چه می  خوانیم وچگونه آن 
همه پس ازصدها سال وارد تازی  نامه محمّد شده اند: بلی! طوریکه اشاره نمودیم، 
آیات بعدی کتاب پیدایش در رابطه به آفرینش آدم  خاکی طوریست که گویا  
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وقتی آن خدای زنده آدم را ازگِل آفرید وحوا را ازدنده چپ اوبرون آورد وهردورا 
ساکن باغ عدن ساخت. پس ازآن ازگُلِ روی آن ها نهربزرگی را درآن باغ جا ری 
ساخت و...)چهارکلاهان عرب ازآن نهربزرگ نیزچهارنهرکوچکی رابه  نام  های 
دیگری بنامهای جداگانه بوجودآورده اند. اما دست اندرکاران تورات موسی ازان 
نهربزرگ چهار نهردیگری را بنامهای نهر)فیشون، نهرجیشون، رودِ دجله وفُرات( 
جدا نموده اند تا سرزمینهای دیگری را سیرآب نما یند. طوریکه قران محمد ازان 
به  الله  توسط  قیمتی را  ومُروارید وسنگ  های  نهرکوچک، طلای خالص  چهار 
مسلمانان پدید آورده اند. تا در قدم اول، آدم  خا کی وحوای بادی ساکن درآن ازآن ها 
درزیب وزینت خویش استفاده نمایند.اما هردوخدا یان زنده ومرده یهودی ومسلمان، 
آدم وحوارا ازخوردن میوه درخت شناخت نیک وبدمنع ساخته ولی درعین حال 
همان خدایان مکّار، شیطان را درآن باغ میفرستد تا آن ها را فریب داده و بر خلاف 
امرهمان خدایان دسیسه سازعمل نمایند. )این عمل را درفرهنگ اسلام جبرواختیار 
گویند که هم دزد را به دزدی می  فرستد وهم صاحب خانه را بیدارنگه میدارد( 
پس بنابرمتن اولی قرآن، آدم وحوا به اثراغوای شیطان ازهمان میوه درخت ممنوع 
نوش جان میکند، وبنا بدان جرم آن ها ازنظرخدای گویاعا دل ازآن  جا برون رانده 
شده وبرروی زمین مُستقر میگرد ند، تا درآن آوره گی نه تنها خود آدم وحوا، بلکه 
أولاد شان برروی زمین کارهای شا قه نمایند وعَرق ریزند، وامّا بنا براراده همان 
خدا به شکم سیرنگردند.( ازکتاب پیدایش، بخشی ازتورات موسی ومتن اولی قرآن.                                                                                                             
تورات موسی، داستان همبسترشدن آقای آدم را با خانم حوا نیزطوری بیان داشته 
که اصلًااز نظرشریعت یهودواسلام به  حیث محارم شرعی همدیگربه شماررفته  
اند ونباید باهم، همبستر می شد ند.اما هردوکتب مقدس یهود واسلام هیچ باکی با آن 
گونه زنا وگناه نداشته وندارند، که ما ازآن  گونه گناهان آشکارسلف وخلف یهود 
واسلام دربحث های بعدی وازهمین  کتب نامبارک پرده خواهیم برداشت، وآن همه 
را تورات وقرآن با گردن بلند بیان دا شته که گوئی آب ازآب تکان نخورده است. 
پس توجه نمائید به آن زنای آشکارآقای آدم با خا نم حوا: خدا آن آدم خاکی را به  
)نساء(  اورا  ونام  آفرید  قبرُغئی  ویا  بادی،  اوحوای  وازقبرغه  برُد  عمیق  خواب 
گذاشت وهردو را با هم همبستر ساخت وازآن ها پسری بنام )قاین( بد نیا آمد. آدم 
بار دیگر با خانم حواهم  بسترشد واین بارپسردیگری به دنیا آورد ونام او را هابیل 
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گذا شت...( ا کتاب پیدایش باب اول ودوم.
خواننده گرامی! طوریکه اشاره نمودیم، ما ازبردا شت های قرآن رونوشت ازاین 
ازان  پس  سال  صدها  بادیکه  وحوای  خاکی  وآدم  روزه   6 آفرینش  داستان های 
با  توآم  بیان شده درافشای آن  کارکردهای خدای اسرائیل درقرآن اساطیرالاولین 
به برداشت دزدا نه  نقدهای خویش بطورمفصل ومستند خواهیم رسید.امّا عجالتاً 
کاتبان عرب  تباردررابطه به همین آفرینش خدای یهود می پردازیم که گویا خدای 
اسرائیل آد م را آ فریده وخانم حوا را ازقبرغه چپ اوبرون آورد ونام اورا )نساء( 
گذا شت.اما کاتبا ن قرآن این دا ستان اساطیری را با جملات عربی )یا آیها الناّسُ، 
ن نَفسٍ واحدةٍ وخَلقََ مِنهُما زوجَها وبثَّ فیها مِهُما رِجا لًا  اتَّقوا ربَّکُمُ الَّذی خَلکَُم مِّ
کثیراً ونثاءً( درآیه اوّل سوره )نساء( پس ازصدها سال ازآن آفرینش خدای یهود 
با زتا ب داده وهم چنان اظهارات تورات د ست  نویس یهودیان را که گویا زن 
ازقبرغه آدم آفریده شده نیزتائید نموده اما درعین حال بطوربیشرما نه درآ ن مورد 
اضافه گوئی کرده اند که زن از قبرچپ آفریده شده ونا قص العقل ونا قص الد 
ین بوده وآن مطلب زن ستیزانه را با جملات زن ستیزانه عربی )نِساءُ کُم حرثُ 
لکَُم، فآ توحرثَ کُمِ( بازتاب داده اند وحتی آن اعراب جا هل وزن ستیز، با استفاده 
ازهمان داستا ن کتاب پیدایش، نام اورانساء گذا شته اند. پس ما بنا براین استناد 
علمی ومُستند خویش باردیگربه وضا حت وصراحت باید نوشت که: هیچ آیه از 

تازینا مه محمّد را نمیتوان ناشی ازوحی جدا گا نه الله به این مردعرب دانست.
)سقوط انسان( عنوان باب سوّم کتاب پیدایش است ودرآن ازبیرون راند ن همان 
آدم وحوا از باغ )عَدَن( بیان گردیده که درفرهنگ اسلام )بهشت( نام گرفته است.
امّا وقتی به تاریخ علمی جوامع بشری مراجعه شود، باغ )عَدَن( نیزدرمنطقه از 
شمال ایرانِ امروزموقعیت دا شته که ما آن را مشخص خواهیم ساخت ولی قرآن 
آن را درطبقه هفتم آسمان وانمود سا خته وآن را بهشت مُسلمان دانسته است که 
روزی آن ها درزیردرختان آن خواهند نشست وخوابید، وآن و عده پای درهوا را 
این تازینا مه با جملات عربی )جناّ تٍ تجری من تَحتِها الا نهارخا لد ین فیها ابدآ( 
به این تشنه  گان آن شیروشراب وعسل داده است. پس به منظوراینکه منتظرین آن 
بهشت موعود خدایان مرئی ونامرئی یهودی ومسلمان ما را مُتهم به کتمان ازاین 
دا ستان ها ی اساطیری وبدون تحقق نساخته باشند، توجّه شما خوانندۀ عزیزرا به 
متن اصلی آن جنا تِ عَدَنٍ قرآن ازکتاب یهود یان جلب می دارم.                                                                  

کارشش روزه خدا...
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آدم وحوا، دردا م شیطان.                                                                     
وقتی آدم وحوا دربهشت ساکن شدند، خداوند به آنان امرفرمود که شما ازمیوه هر 
کدام ازدرختان را می توانید بخورید امّا ازمیوه درختی بنام درختِ شناخت نیک 
ازبد را نمیتوان خورد. پس خدا به منظورآنکه آدم وحوا را مورد آزمایش قرارداده 
باشند شیطان را درچهره مار وارد بهشت ساخت واورا صلاحیت داد تا آنها را 
فریب داده وبا بهانه آنکه گویا با خوردن آن میوه درخت ممنوع آگاه ودانا خواهند 
شد، وعمردرازی نیزگویا خواهند داشت، آن میوه ممنوع را با آن زن وشوهرش 
را  خود  بدان  زمان  هم  خوردند،  ممنوع  میوه  هردوازآن  آن  وقتی  پس  خوراند. 
بطور برهنه دربین باغ عَدَن دریافتند وناگزیر با برگ  های درخت انجیر، که آن 
نیزدرآن باغ غرص شده بود عورت  های خود را )پس وپیش خود را( ازشرم خدا 
پنهان نمودند.اما خدا آن ها را توسط چپه دوربین خود ازآسمان نظاره میکرد. پس آدم 
وحوا ازشرم خدایشان درآن حالت بی حجابی خویش پا به فرارگذاشتند ومییخواستند 
دربین درختانِ باغ عَدَن خود را پنهان کنند.امّا خدا ازبالا آدم را صدا زد وگفت: 
ای آدم! چرا خود را ازنظرمنِ خدا پنهان میکنی؟ آدم جواب داد: من صدای تورا 
درباغ شنیدم وازشرم شما خود را پنهان  کردم! زیرا برهنه بودم. پس من اکنون 
حاضرم امرشما خدا را به  جا آورم امربفرما ئید! خدا به آ دم فرمود: منِ خدا برایت 
گفته بودم که میوۀ آن درخت ممنوع را نبا ید خورد! امّا توبر خلاف امرمن ازآن 
خوردی! آ دم آن گناه خود را به دوش حوا انداخت وگفت: این زن را که تو یارمن 
ساختی، او آن را به من داد ومن خوردم. پس خداوند اززن )حوا( پرسید: تو چرا 
چنین کردی؟ حوا گفت: مارما را فریب داد )شیطان( پس خداوند روبه شیطان نمود 
وبوی گفت: ترا به شکل مار میسازم ونامت را )ملعون( میگذارم وهمراه با آ دم 
وحوا ازاین باغ عَدَن برون میرانم و...امّا با آن هم بنا بربیان بعدی کتاب پیدایش که 
بعداَ به آن تماس خواهیم داشت، همین خدا لباسی ازپوست حیوان برای وی تهیه 

می دارد وآدم وحوارا درآنجا با حجا ب میسازد.( ازپیدایش، باب سوّم.
شان  قرآن   آسمانی  اصالت  دروغین  مُدّعیان  که  اگرقرارباشد  گرامی!  خوانندۀ 
مارامُتهم بسازند که با کدام استناد آیات فوق کتاب پیدایش را که اصلًا دست  نویس 
شمشیرکِشان  آن  به  ما  جواب  نیم.  میدا  قرآنشان  لی  او  متن  بحیث  بوده  یهودیان 
دین فروش اسلام ومُفسرین قرآن رونوشت ازآن این خواهد بود که درآیات 19تا 

آدم و حوا...
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26 سوره اعتراف بدان اقتباس آشکارِکاتبان این تازی نامه محمد ازمطلب بالای 
اسلام  کشان  شمشیر  پس  شده.  نوشته  قرآنشان  متن  بحیث  یهودیان  پیدایش  کتاب 
عزیزمیتوانند بدان متون اول قرآنشان مراجعه فرمایند که چگونه رهزنان عرب آن 
متن اولی کتاب یهود یان رابطورواضح با جملات عربی چنین نوشته  اند: )ویا آدم 
جَرةَ فَتَکُونا مِن آ  اسُکُن، آنتَ وزوجُکَ الجنَّةَ فُکلا مِن حیثُ شِئتمُا ولا تَقرباهذهِ الشَّ
لظاِ مینَ، فوَسوسَ لهَُمُا الشیطنُ لیُِبدِیَ لهَُما، ما وُریَ عَنهُما مِن سَوء تِهِما،وقالَ ما  
نَهکُما ربَّکُما عَن هذهِ الشجرةِ الّاآن تکونا تکونا مِن الخا لدِ ینَ...فَلمّا ذا قالَ الشجرةَ 
بدّ ت لهُما سَوءَ تُهُما وطَفِقا یَخصِفان مِن وَرَقِ الجنةِّ، ونا دَ تهُما ربُّهُما، الَمَ انهکُمُا 
جَرَةِ وآقُل لکُما انّ الشیطانَ لکَُما عَد وُ مُبین.ترجمه: وقتی الله ما به  عَن تِلکُما الشَّ
آدم وزوجه  اش حوا امرفرمود که دربهشت ساکِن شوید وازمیوه تمام درختان آن 
بخورید، وتنها ازمیوۀ آن درخت نباید خورد. )اما متاسفانه این جملات  قران که 
با اشاره  الغیب وانمود شده، نام آن درخت را نمیداند وتنها  الله عالم  بحیث کلام 
یاد نموده( ولی شیطان آدم وحوا را  بدان با جملات عربی "هذهِ آلشجرةِ" آن را 
با این بهانه که آن ها با خوردن آن فرشته خواهند شد توسط گما شته خود شیطان 
نیرومند ترازخود فریب داد وازمیوۀ )آن( درخت ممنوع برآدم )ع( وحوا خورانده، 
وهمزمان بدان شرم  گاهشان آشکا رمیشود. اما کا تبان رهزن وکپی برداران کلام 
الله، نوشته اند که: پس آن ها به چسبا ند ن برگهای درخت پرداختند.( امّا الله )ج( 
طوریکه اشاره نمودیم ازچپه دوربین خود ازآسمان آن ها را گویا د یده وخطاب 
به آنها صدا میزند که: آیا منِ الله شما را از آن منع نکرده بودم؟ واین را هم گفته 
بودم که شیطان دشمن شما ست. پس آدم وحوا به زبان نا شناخته عربی درجواب 
الله سبحانهُ وتعلی گفتند: رَبنّا ظلمنا انفُسنا وان لمَ تغفِرلنا و...( ای پروردگارا ! ما 
برنفسهای خود ظلم کردیم و بیا مُرز ما را ورحم کن برما. پس پرود گارما )که 
درزمین  ازبهشت وجای شما  آیید  بیرون  فرمود:  آنها  درجواب  ترجمه شده  الله( 
بوده وهمواره با یکدیگرد شمن خواهید بود وبلاخره خواهید مرد ودرهمین زمین 
دفن خواهید شد.پس الله ما لبا سی را درآنجا برای  شان تهیه نمود تا شرمگاه خود 
را بپوشایند وآن لباس پرهیزگاری برایشان خواهد بود.  )حجاب اسلامی( پس آن 
همه نشانی ازقدرت های الله ما بوده تا بندگانش درآن مورد فکرکنند، وهمان  گونه 
لباس را برتن داشته باشند.( ازمتن وترجمه آیات 19 تا 26 سوره اعراف، قرآن 

آدم و حوا...
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شیعه  مداحان  قرآن،  مُفسرین  اسلام،  عُلمای  شما  پس  پیدایش.  ازکتاب  رونوشت 
وسنی،رمّا لا ن، تعویض نویسان، و...! طوریکه درجریان بوده ئید، ما این همه 
زحمات را تا کنون به منظورافشای حقا یق نا گفته ازقرآن شما انجام داده وانجام 
خواهیم داد. بنا بران اگرشما دلا لان د ین شهامت و یا ایمان گویا اسلامی داشته 
ازوحی  ناشی  قرآن شما گویا  ما درآن رابطه که  با  نمایید که  باشید، پس جُرئت 
غیب الله بوده ودربرابراین جمله ما که خدای شما را غیب ا لله می نا میم، وقرآن 
شما را رونوشتی ازکتب یهود ونصارا...پس د لیل بیاورید واین نوشته های مارا 
علماً ومنطقاً رد نما ئید. زیراخود الله شما درا بتدای سوره گاو فرموده که )یُئمِنونَ 
بِلغیبِ( پس شما شمشیرکشان اسلام خونین چگونه ازاین همه افشا گری های ما چشم 
پوشی خواهید کرد؟ زیرا این همان دَریدن حجاب اسلامی قرآن  تان است که به هیچ 
صورت آن را با حجاب ساخته نخواهید توانست. پس اگر با حجاب ساخته می توانید 
وثا بت ساخته می توانید که این تازینامه ناشی ازوحی جداگانه الله به محمّدعرب 
بوده است. لطفاً با نویسنده افشا گر دراین حقایق تلخ، که به  حیث قرآن روی زمین 
شناخته خواهد شد حاضربه مناظره دردفاع ازآن شده تا ورا ثت خویش را که خود 
ادَا نموده باشید. در غیرآن لطفاً دست ازسَرما  را وارثین دین میدانید درقبال آن 
دروغین  اصالت  درمورد  آینده  نسل های  ودیگربرای  برداشته  ما  وانسان خردمند 
قرآن  تان دردِ سرنبوده با شید.( ازتوصیه های نویسنده روشنگرانه نویسنده حقایق 

تلخ، به جهان اسلام. 
سوم  19باب  تا   14 بعدی  درآیات  یهودیان  مقدّس  بارکتابِ  خشونت  اظهارات 
کتاب پیدایش بازتاب یافته وآن نیزبه نوعی درقرآنِ کاپی ازآن پس از صدها سال 
تکرارشده واین متن او لی قرآن طوریست که: خدای یهود،ازحوا می پرُسد که: ترُا 
کی فریب داد؟ حوا درجواب خدا می گوید: شیطان درچهره مارآمد ومرا فریب داد.
پس خدا ما را ملعون ویک خزنده ی وحشی خواند وخوراک اورا خاکِ روی زمین 
حواله فرمود، وخود حوا را به درد زا یمان مُبتلی ساخت، آدم را نیزیک انسان 
زحمتکشِ روی زمین اراده فرمود، وبالاخره برگشت اورا به همان خاکی که از 
آن آفریده شده لازم دا نست. پس ازآن خدای یهود، لباسی ازپوست حیوان برا یشان 

آماده ساخت تا سطرعورت شوند.( متن اصلی درکتاب پیدایش.
این داستان یهودی همان  گونه که ما آن را ازاین کتاب اسرائیلی ها افشا  نمودیم، 

آدم و حوا...
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نمودیم، درقرآنِ مسلمانان نیزپس ازصدها سال همان  گونه است که درآیات بعدی 
همان سوره بازتاب یافته ومتاسفانه توسط همان تازیان عرب، بزورشمشیروچماق 
برعجم چشم بسته تحمیلگردیده است. پس بنا براین استدلال علمی ومستند خویش 
بارد یگرازعلمای اسلام و مُفسرین قرآن احتراما نه می پرُسم که آیا کدام آیه ازقرآن 
تان ناشی ازوحی غیب الله بوده است؟ پس امید ا ست علمای جهان اسلام خونین 
جواب علمی ومنطقی بدهند. گرچه ما درلا بلای بررسی های خود، ازبردا شت های 
کتاب  اساطیری  داستان های  ازاینگونه  تبارقرآن  عرب  اندرکاران  دست  دزدانه 
یهودیان افشاگری های مُستندی داشتیم.امّا با آن هم شاید به نظرشمشیرکَشان اسلام 
کافی و نخواهد داشت. پس اجازه دهید تاباردیگرازآن سرقت های آشکارسراسراین 
قسمت ازرونو شت وخود ساخته  شان ازهمان جای پرده بردارم که درمتن اصلی آن 
کتاب یهود یان ازهما نجا آغا زشده وآنطوری بوده که گویا زمین خالی وبدون شکل 
بود وتنها گویا روح خدای زنده یهودی برروی توده  های بخاردرحرکت بود واوآن 
را به حرکت درآورد وازآن دود غلیظ وبخار، آسمان وزمین و... را آفرید وپس 
ازآن، آن خدای زنده اسرائیلی باران آفرین ودرختا ن را بروی زمین غرس نمود 
و....پس ما بردا شت های چهارکلاهان عرب را ازهمانجا افشا می داریم که کاتبان 
رهزن قرآن آن همه را ازاین  کتاب یهودیان به سرقت برده وبطوربیشرمانه آن را 
منحیث وحی الله به محمّد عرب وانمود ساخته  اند. پس ان همه را افشا میداریم تا 
حرفی ازآن نیزنا گفته نماند وروزی شمشیرکشان اسلام مارابه کتمان ازاین حقایق 
تلخ مُتهم نسازند که گویا ما ازمعجزات قرآن  شان چیزی را کتمان نموده  ئیم وبدان 

جُرم فرمان کُفروا لحاد ما را که اصلًا بدان افتخارداریم صادرنمایند. 

قرآن، وداستان آفرینش، اما این بارتوسط الله نا مرئی. 
اولین اقدام الله درآفرینش آسمان وزمین، اما با استفاده ازتجارب یهوه خدای آدم، 
همانگونه و ازهمان زمین خالی وبدون شکل آغازیافته وآن اینکه روح خدای زنده 
یهود برروی توده  های بخاردرحرکت بود....اما این غیب الله )ج( نیز کمال کرده 
اولًا روشنی را از تاریکی جدا ساخته وشب و روز را بوجود آورده، و پس ازآن 
این  الیهوه  رحمتُ  اسرائیل،  زنده  خدای  ازتجارب  استفاده  الکمالات.با  جامع  این 
آفرینش خودرا طوریکه اشاره نمودیم. ازهمانجا آغازفرموده وجملاتی را بحیث 

قرآن وداستان آفرینش
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یک فرمول گویا علمی ویا زمین  شنا سی وآسمان  شناسی درآیه 10 سوره دُخان 
وضع نموده که معنی آن نیزهمان )دود ویا بخار( است ودرآن مورد چنین فرموده: 
درانتقام  ترازیهوه  کارآزموده   الله  امّا  مُبین.(  خانٍ  بِدُ  السماءُ  تِی  تآ  یومَ  رتِقب  فآ 
جوئی وا یجاد ترس ووحشتِ بنده گان خود درآیه بعدی 11 همین سوره با جملاتِ 
الیم....خطاب فرموده وترجمه آن طوریست که  للِنا سَ هذا عذابُ  عربی )یَغشِیَ 
الله بوده باشد: ای  محمد را از آن روزترسا نده تا او نیزبنده حلقه بگوش غیب 
محمّد منتظرروزی با ش که دودِ غلیظی درآ سما ن ظا هرگردد ومردم جهان را 
فرا خواهدگرفت. پس بدا نی که آن علا مت عذاب درد ناک ما به گنه کاران بوده 
است. تعبیرازکلمه د خان )دود( درتفسیرآیه فوق همان دودی است که گنه کاران 
را درروزقیامت فرا میگیرد وبد ماغ کافران داخل می گردد، وازسوراخ پشتِ شان 
برون می آ ید و... امّا اینکه ازتعبیراصلی آن حرکت زمین که قرآن با آن تغیرعلمی 
عیار شده توسط مُفسرین آن ازهمان دودِ تورات موسی )ع( وا نمود شده که ما ازان 
نام بردیم، ویا شا ید وطوریکه اشاره نمود یم، منظورکا تبان قران ازآن همان دودی 
بوده با شد که بحیث ماده او لی واصلی آفرینش ازآن ازنظرسا ینس استفا ده شده 
است. زیرا درقرآنشان آمده که : )ثمُ آ ستوی الی السماءِ وهِیَ د خانُ.( یعنی الله ما 
آسمان را ازدود آفریده است. بلی! همین د ود یکه صدها سال قبل ازقرآن وغیب الله 
)ج( یهوه خدای زنده یهود ازآن آسمان وزمین را گویا آ فریده بود، وصد ها بلیون 
سال وجود دا شت.زیرا خا لق اصلی آین آفرینش شش روزه، بیلون هاهزرا سال 
قبل بوده که این خدایان زنده ومرده ومخلوق آن خالقِ ما وشما خوا ننده خرد بوده 
استفاده نموده اند. پس نظربه این استدلال علمی تاریخی ما که مورد تائید مُفسرین 
قرآن نیزبنوعی قرارگرفته،همان تجارب یهوه بوده وهمچنان، نویسنده ادیان شناس 
در حقایق تلخ خود تا کید میدارد که نه یهوه این جها ن پهناور را وربیلیون ها ساله 
را آفریده ونه غیب الله دران زمان وجود داشت، ونه قرآن نا شی ازوحی غیب الله 
به محمّدعرب موجود بود. بلکه این آیات قران رونوشت همان جملات نخستین آقای 
یهوه، ازخالقِ لا یزال بوده که رهزنا ن اعراب آن همه را صدها هزارسال بعد ازآن 
آفرینش، دراین تا زینا مه محمّد بازتا ب داده اند، وبه هیچ صورت وحی جداگانه 
الله به محمّد نبوده ونیست. زیرا تورات و قرآن بحیث متون بعدی آن آفرینش بوده 
اند که:  که نویسنده تورات، ثمره کارروزدوّم خدای یهود وانمود ساخته ونوشته 
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یین آورده بود و  پا  یهوه خدای اسرائیل آسمان را ازبین توده های بخاربه آسانی 
اقیانوس ها را گویا برروی زمین آفریده بود و...( چهارکلاهان عرب با استفاده از 
همان جملات کتاب پیدایش، جملات عربی )وهُوالذّی خَلقََ السمواتِ والارضَ فی 
ستَّةِ ایا مٍ وکان عَرشُهُ علی الماء( را ساخته وآن را درآیه 7 سوره هود بیان داشته 
تا  این  اند، وبیشرمانه  ترازآن  به محمد عرب وانمود سا خته  الله  وبحیث وحی 
زینامه را برعجم چشم بسته بزوچما ق وشمشیرتوسط تازیان عرب تحمیل نموده 
اند. همچنان درده ها آیه د یگراین قرآن کا پی از کتب یهود ونصارا، قدرت غیب 
الله را دررابطه به آفرینش کائنات به نما یش گذاشته اند، که همه بازگویی ازهمان 
کتاب یهود بوده اند، واما جا لب  ترازهمه اینکه اعراب جا هل درجدا سا ختن آسمان 
اززمین اززوربازوی غیب الله استفاده نموده وبه وضاحت درآن آ یه نو شته اند، که 
آلله ما آسمان وزمین را چون نمیخواستندازهم جدا شوند به زورازهم جدا ساخت.
توجّه نمائید به آن زورآزمایی غیب الله )ج( که شمشیر کشانِ زورآورعرب آن 
را با جملات عربی )آ وّلم یرَالذ ینَ کَفَروا آنّ السمواتِ والارضَ کا نتارتقاً فَفَتَقنهُما 
وجَعلنا من الماءِ کُلَّ شیئٍ حیَّ افلا یوُئمِنون( به نمایش گذاشته  اند وهم چنان درآیات 
9 و10 سوره فوق نوشته اند که )ونَزّلنا مِن السما ءِ ماءً و...الله ما ازآسمان آب را 
نازل ساخت تا درختان روی زمین سیراب گردند وبلا خره به مطلب مورد نظرما 
پرداخته وبا استفاده ازهمان تجارب یهوه خدای یهود، دریا ها، وآ بهارونهرهارا 
پیدایش  کتاب  نخست  باب  ازهمان  حج  سوره  و66   65 درآیات  را  وآن  آفریده 
بطورآشکارباحروف مُبهم قرآنشان چنین آغازنموده وادامه داده  اند. )آلمَ، آن الله 
لکَُم ما فی الرضِ وآلفُلکَ تجری فی البحرِبِآ مرهِ( ترجمه: الله ما روی آن دریاهای 
بیکران کِشتی های مُسلمانان را به گردش درآورده است و...( درحالیکه اصلَا این 
قدرت نمائی غیب الله کارخدای زنده یهودی بوده که این مبارک درآن زمان وحتی 
این زمان سرودرکی نداشته وندارد. پس نسلهای امروزوآینده این آیات راچگونه 

می  توان ناشی ازوحی یک خدای نامرئی بنام غیب الله دانست؟  
پیدایش، درآیه 30سوره  ازداستان کتاب  برداشت مشابه دیگراین قرآن رونوشت 
الله  وانمود شده ودرآن خود غیب  به محمّدعربِ جاهل  الله  بحیث  وحی  انبیاء، 
مدعی شده که )منِ الله( آسما ن وزمین را ازهم جدا ساخته ام، ودر بالا آسمان 
را بوجود آوردم ودرپا یین هم زمین را، پس ازآن برروی زمین چشمه  های آب  
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را،  وستارگان  شید  وخور  نیزمه  سمان  ودرآ  آوردم  وجود  به  را  جان ها  زنده  و 
افرین به  این ادعا درآیه 29سوره بقره آن ادعا تکرارشده است. پس  وهم  چنان 
سوسمارخواران عربِ جاهل که حتیّ همان سلسله مراتب خدای زندۀ اسرائیل را 
درآ ن آفرینش کائنات وآ دم، توسط خدای یهود درنظرگرفته وچنین آیا تی را وارد 
تا زینا مه محمّد ساخته  اند.البته با این تفاوت که متا سفا نه غیب را نخستین آفریننده 
دانسته وتمام خدمت جناب یهوه بطوربی  شرما نه فراموش کرده ا ند. توجه نمایید. 
)هوالَّذ ی خَلقََ لکَُم مّا فی الَارضِ جَمِیعاً، ثمَُّ ا ستوی الی السّماءِ فسوّی هُنَّ سَبعَ 
سَمواةِ، وهُوَ بِکُلِّ شیئٍ علیم.( ترجمه: الله ما ذا تی است که، زمین را با آن  چه 
درآن موجود است آفرید وسپس به آفرینش 7آسمان وهرآنچه که درآن ها موجود 

است پرداخته واوعا لمِ حکیم است.( سوره گاو، آیه 29. 
اقدام بعدی الله راعرب های سوسمارخوار نیزبا استفاده ازتجارب خدای زنده یهود، 
دررابطه به آفرینش آدم روی دست گرفته اند، آن هم برای اینکه آدم خاکی خلیفه 
همان غیب الله بروی زمین بوده با شد وهم چنان شیطان عالم ترو نیرومندترازاو 
با جملات  )بقره(  به سوره  گاومعروف  بقره  درآیه30 سوره  نماید  به  وی سجده 
عربی )واذِ قالَ ربُّکَ للِملئکةِ انیّ جا عل فِی الار ضِ خلیفه.....( را با زتاب داده اند 
ودرآیات بعدی با عین ترتیب به دا ستان شیطان وآدم واز امتناع شیطان ازسجده 
به آدم خاکی نوشته  اند...واما الله سبحانه وتعلی را همنگونه خشونت بارمعرفی 
نموده ونوشته اند که اودوپا را دریک موزه کرد وبرخلاف نظریه فرشتگان آ گاه 
به همان تصمیم خود  نیرومند  واما شیطان  آفرید  جنایتکاررا  وآدم  تصمیم گرفت 
استوارماند وبه آ دم خاکی وجنا یتکارسجده نکرد وافتخارابدی را بد ست آورد.
توجه نمائید بمتن اصلی آن آیاتِ شیطانی درآن موارد: )واِ ذ قا لَ ربُّک للِمَلئِکَةِ انِیّ 
جا علُا فی الارضِ خلیفه، قالوا ا تجعَلُ فیها مَن یفُسِدُ فیها...ترجمه: الله خطا ب 
با فرشتگان خود مشورت نمود وفرمود که منِ الله تصمیم دارم که خلیفه )وکیل( 
خود را برروی زمین بیا فرینم، اما فرشته  ها با آن اقدام الله )ج( مخا لفت کرد 
ند وگُفتند: آیا ما کدام کا ستی درعبا دت وپرستش تو داریم؟ پس اگرتوالله آدم جنا 
یتکاررا بیافرینی اوهمراه با اولادها یش برروی زمین خون میریزانند.( اما الله 
باجملات عربی درجوا ب فرشتگان فرمود: )انِیّ اعَلمَُ، ما لا تَعلمَونَ( آن چه که من 
الله میدانم شما نمیدا نید.( امّا وقتی عملًا دیده شد که پیشگویی های آن فرشتگان 
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خردمند ازآزمون بیرون آمد وهمان پسران آ دم به کشتاریک  دیگرپرداختند ونه 
تنها تاریخ یهود واسلام را برنگ خون انسان نوشتند، بلکه تاریخ جهان را به رنگ 
خون رقم زدند و درنتیجه همان پیشگوئی های آن فرشتگان آگاه ترازالله تحقق هم 
یافت، وازهمان آوان تا امروزآن کشتارنا مقدس دربین اولاد آن ها ادامه دارد. پس 
این همه  بنابرآن  نمیدانست.  وازآینده  نبوده  الغیب  الله عالم  ثابت شد که  برآن  بنا 
ناگفته  های آند دراین اثرتحقیقی ماکه حق را ازباطل، جاهل را ازعا قل وفا سد را 
ازعادل جدا می  سازد. گرچه تا جائی فرزندان آن آدم خاکی نیزبا فرشتگان کمک 
نمودند وآن ها را دربرابرا لله و تاریخ خونین وننگین فرزندان حرامزاده همان آدم 
خاکی موفق ساخت وجنایت آنها را عملًا به رخ الله کشید ند وثابت ساختند که حق 

با فرشتگان بوده نه با غیب اللهِ گویا عالم الغیب.
کاتبآ ن قرآن از کتب یهود یان، اما ناقص وجا نب  دارانه نسبت به متن نخست قرآن  
شان دررا بطه به آفرینش آبهای روی زمین، آفرینش ازآسمان وزمین ودریاهای 
بیکران ودرختان روی زمین و...نیزدرطی کارشش روزه الله قد رنمائی کرده اند.
درحا لیکه بنا برمتن اولی خود قرآن که ما آن همه را ازآنجا نقل نمودیم محصول 
کارشش روزه خدای یهود بوده نه کاراین الله نا شناخته درآن زمان. پس کاتبان 
رهزن قرآن بوده  اند که این همه آیات قرآن شان  را زکتا ب یهود یان اقتباس کرده 
وآن همه را وارد این تازینا مه محمّد سا خته ونام آن را قرآن کا مل ومبارک گذاشته 
اند. درحالیکه بردا شتهای ناروای آنها دررابطه به گویا برگشت انسان به همان 
متن نخست قرآن  شان برگشته ونوشته ا ند که برگشت انسان به خاک خواهد بود.
اما در حقیقت، سوزا ندن مرده یک عمل علمی ومنطقی بشماررفته وکُره خاکی 
را ازلوث کثا فات مصئون نگهدا شته وهم چنان ازمصرف بیجای مساحت زمین 
صرفه جویی به عمل می آید. اما کاتبان جاهل عرب در ادامه آیات قبلی ازهمان 
داستان مُستقرساختن آدم وحوا درباغ عدن ورا ندن آن ها توسط همان خدای یهود 
واما  اند،  نوشته   درزمین  ایشان  وبرگشت  ازدفن  ئمودیم  اشاره  که  وحتی طوری 
الله نامرئی خویش درآیه دوم  بطوربیشرمانه عین همان کا رآن خدای زنده را کاراین 
سوره انعام وانمود ساخته وبه زبان عربی درآن مورد نوشته  اند که: )وهوا لَّذی خَلقََکُم 
که  )الله(  اوست  ترجمه:  تَمتَرورنَ.  آنتمُ  ثمُّ  هُ  عِندَ  مُثمّی  واجََلُ  آجلًا  قَضی  ثمُّ  طِینٍ  مِن 
بیافرید شما را ازگِل واوست که زمان مرگ  تان را تعیین کرده تا بزودی نزد اوباز 
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گردند، وشما اعراب جا هل درآن شک نکنید، وخود الله درآسمان وزمین است.( 
انعا م آیه دوم. پس بد ین استنا داست که ما قرآن را رونوشت کتاب یهودیان دانسته 
وتجارب الله رانیز دررابطه به آفرینش فرضی کائنات وآدم خاکی، ناشی ازهمان 
داستان سرایی یهوه میدا نیم که اونیزدرآن رابطه قدرت نمائی کرده وکاربیلیون ها 
ساله دیگران را بطوربیشرمانه، کار شش روزه الله نامرئی وانمود ساخته است. 
پس ما برمیگرد یم به اقتبا سات بیشتر  دست  اندرکاران عرب تبارقرآن ازازکتاب 
یهودیان درمورد قدرت نمائی الله ازسوره اعراف،که چگو نه دررابطه به آفرینش 
آد م ازخاک،وشیطان را ازآتش وبرون راندن آنها ازهمان باغ )عدن( وهم  چنان 
اضافه گوئی های دیگری نسبت به متن نخست قرآن  شان کرده اند.درحالیکه چنین 
اضافه  گویی درمتن نخست این قرآن ترساننده ومُژده دهنده که گویا شیطان ازآ تش 
آفریده  شده وآدم ازخاک، هیچ اشاره نشده است. اما الله برخلاف آن مُدَّعی شده 
که شیطان را ازآتش آفریده وآدم را ازگِلِ بوگین، وآن اقتباسات بی شرمانه کاتبان 
قرآن که حتی ازبی حجا بی شرمگاه آدم وحوا نیزتوسط الله یادآوری نموده اند.اما 
طوریکه اشاره نمودیم چنین اضافه گوئی هاراوارد قرآن خود ساخته خویش ساخته  
رنکُم ثمَُّ قُلنا لمِلئِکةِ آسجدُ و الِِآدمه فَسَجَداالِّا  اند. توجه نمایید.  )وَلقََد خَلقََکُم ثمَُّ صوَّ
ابِلیسَ لیََکُن مِن السا جد ینَ،قالَ ما مَنَعَکَ آلا تسجد وا....ازآیه 11 تا آ یه 27 ادامه 
یافته وترجمه آن چنین است: هرآینه منِ الله بودم که آدم وحوا را بصورت انسان 
آفریدم وسِپَس به فرشتگان خود امرنمودم تا به آدم سجده نمایند. پس همه فرشتگان 
به وی سجده نمودند مگرشیطان ازآن امتناع ورزید.گرچه منِ الله برا ی شیطان 
گفتم: چه چیزترُا مانع ساخت که ازسجده به آدم اِ با ورزیدی؟ شیطان جوا ب داد 
آدم خا  این  به  ازگِل بوی  گین، پس من چگو نه  آفریده شده ام وآدم  ازآتش  که من 
کی سجده نمایم! پس الله ما شیطان را بدان جُرم ازبهشت بیرون راند وبرایش یا 
دآورشد که: تولایق باغ عَدَن نیستی.اماشیطان )ابلیس( به جوابِ منِ الله گفت:پس 
مدّتی برایم برروی زمین مُهلت بده تا بنده  گانت را اغوا نمایم ودرآن  صورت هیچ 
یکی ازآن ها را توالله ره  یا ب نخواهی یا فت. پس الله )ج( به شیطان گفت: درست 
است، من مُهلت دادم ترُا وتوهرآن چه که ازدستت می آید دریغ مکن وازچهارطرف 
بنده گانم را محاصره کُن وآن ها را گمراه نما! پس الله به آن   درخواست شیطان 
موافت کرد، واما شیطان ازروی طعنه برای الله )ج( گفت: پس من نیزبر سرراه 
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بنده گانت چون یک رهزن عربِ با دیه  نشین خواهم نشست وآنها را ازراه راست 
)صراطِ مُستقیم( مُنحرف خواهم کرد. پس ازآن الله )ج( نیزبه شیطان اخطارگونه 
گفت: برو! ای شیطان مردود! وقتی بنده  گانم را توازراه راست منحرف بسازی 
توکُن  را  گناه  اند:  گفته  الله جان!  فرین  پرُخواهم کرد.)آ  ازآن ها  را  نیزجنهم  من 
وتوبه را من! پس شرم برچنین عدالتِ خدائی شما( اما باآنهم کا تبان قرآن داستان 
را بااستفاده ازکتاب یهودیان درآیه بعدی 18همین سوره اعراف هما نگونه ادامه 
داده ونوشته  اند که: پس ازآن الله )ج( روبطرف آدم نموده و همان داستان کتاب 
یهودیان را تا آیه 22 همان گونه ادامه داده اند که خدای زنده و جباراسرائیل آدم و 
حوا را از باغ عَدن برون رانده بود وازآسمان توسط چپه دوربین خود آن ها را 
بطوربرهنه مشاهده نموده بود، وبرای  شان صدا زده بود که چرا خود را ازنظرِمن 
پنهان میدا رید! وآن ها درجواب خدای زندۀ یهود گفته بودند که ما ازشرم شما خود 
راپنهان میکرد یم.( پس ازان کا تبان رهن قرآن عین جملات را به زبان عربی 
به آدم وحوا وارد قرآ نشا ن ساخته اند. پس ما بنا براین استناد مستند خویش که 
حتی یک آیه آن نسبت به متن آن جملات کتاب پیدایش یهود یان تفاوتی نداشته، 
پس  اند.  آشکارکرده  ی  دزد  چنین  شان  قرآن  آسمانی  اصالت  غین  مُدّعیان  واما 
باشند،  شته  دا  بطه  را  دران  وتردیدی  کدام شک  جاهلان  اگرسلفِ  درصورتیکه 
الله ازنظرقرآن  شان مراجعه  به متون اصلی هردوکتب گویا ناشی ازوحی  لطفاً 
نمایند، ودیگرموجب الاغ  سازی دیگران درآ ن موارد نشوند که گویا این تازی نامه 
ناشی ازوحی الله بوده وانکارازآن موجب کفروالحاد تحلیل  گران ومحققین آن ها 
خواهد بوده است. هرگزنی! پس ما چون روشنگری نموده نه الاغ  سازی، بناً بر 
آن جاهلان عرب وعجم ازخالقِ توانای خویش می خواهیم تا ازجهالت بیشتردست 
بردارند ودیگرموجب هراس افکنی بین انسان های دلیرنگردند. زیرا خودآن هراس 

افکنی معنی تروریزم جهانی را دارد.

هابیل وقابیل، فرزندان فساد پیشه آدم ازدنظر تورات و قران.                                     
فعل  با  وحوا  آدم  فرزندان  ناروای  وقتل  تولدّ  ازداستان  یهودیان  مقدّسِ  کتاب 
آن  عین  کرده  کمال  نیز  تبارقرآن  عرب   کاتبان  و  داشته  بیان  زیادی  وانفعالات 
به  درقرآن شان  سال  ازصدها  پس  یهودیان  کتاب  آشکاراز  استفاده  با  را  داستان 
نیز  رونوشت  قرآن  بعدی  آیات  ترجمه   که  داده اند، طوری  بازتاب  عربی  زبان 
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تقریباً همان  گونه است که  درمتن نخست قرآن آمده که بنام کتاب مقدًس یهودیان 
آدم  راازقبرُغه  حوا  نم  خا  خداوند  وقتی  نمائید:  توجه  است.  شده  یاد  ومسیحیان 
خاکی آفرید ونام اورا بنا بربیان آیه 23 باب نخست کتاب پیدایش )نساء( گذاشت 
بدنیا  )قائن(  بنام  پسری  وازآن ها  بسترساخت  هم   خاکی  آدم   همان  اورابا  وسِپَس 
آمد که قرآن اورا )قابیل( می نامد. پس وقتی اوبه سن جوانی رسید ویهوه خدای 
آمده  دنیا  به  ازوی  پس  هم  شاید  که  خواهرش  با  قاین  آقای  تا  دانست  یهودلازم 
باشدهم بسترشود وازآن دوتن نسل های دیگری بدنیا آید، و...اما اینکه پیش از آن 
چه داستانها ی خونین ونگینی پس ازهمبسترشدن آن دوموجود خاکی وبادی اتفاق 
افتاد، کتاب مقدس یهودیان درآن موارد چنین بیان داشته است. )وقتی آدم با حوا 
هم بسترشد و پسری زائید ونام اورا )قائن( گذاشتند وازخدای خویش اظهارسپاس 
نمودند.آدم باردیگربا حواهم  بسترشد واین بار پسردیگری بنام )ها بیل( زائید.کلمه 
)زائید( نوشته کتاب مقدّس بوده امّا قرآن آن را )تولدّ( نامیده طوریکه روززایش 
محمّد را تولدّ می نامند ومُسلمانان آن روزرا ازهمان آوان تا امروزبنام میلاد آن 
مرد عرب تجلیل میدارند که شوربختانه با تولد آن مردِ شمشیرکش، تاریخ جهان 
اسلام نیزچون تاریخ یهود برنگ خون نوشته شد.ادامه این داستان تولدِّ نا میمونِ 
فرزند آن آدمِ خاکی را کتاب پیدایش، که بخشی ازتورات موسی بشماررفته، وبا 
وگوسفند  گندم  تحفه  عطای  تفات  وآن  یافته  بازتاب  محمد  درقرآن  تفاوت  اندک 
محمد،  مه  نا  تازی  دراین  بعد،  سال  صدها  که  بوده  قرآن  اولی  درمتن  خدا  به 
بجای گندم، گوسفند بازتاب یافته است.اما حال ارزمتن اولی قرآن خواهیم دانست.                                                                                                                
)قائن به کشاورزی پرداخت وهابیل هم به گلهّ  داری، روزی قاین ازحاصل زمین 
رأس  نیزیک  بیل  نمود.ها  تقدیم  خدا  به  تحُفه  حیث  به   را  ازگندم  ری  مقدا  خود 
ازگوسفندان نوزاد خود را کُشت وقسمت گوشتِ نرم وبدون استخوان را به خدا 
اختصاص داد.امّا خدا وند)یهوه( هد یه هابیل را که گوشت برّه بود پذیرفت وهد 
یۀ قائن را که گندم ناپاک بود رد نمود.اما خدا چون خوب وخراب را میدانست. بناً 
هدیۀ قابیل را رد کرد، وقائن نسبت به برادرش هابیل کینه برداشت واورا به قتل 

رساند.( نقلًا ازباب چهارم کتاب پیدایش.
قرآن هدف ازتقدیم آن هدایا را بدست آوردن رضای الله در رابطه به ازدواج با 
نموده  اضافه  بطوربیشرمانه  وحتیّ  ساخته  وانمود  العنه  علیه  وقابل  خواهرهابیل 
که خود آدم به فرزندان خود مشورت داده بود که الله ازهرکدام شما از آن تحفه 
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که یک رشوه آشکاربوده را ضی بود، همان یکی باید با خواهرخود ازدواج نماید 
داوطلب  هردوبرادران  نمودیم  اشاره  طوریکه  زیرا  اکبر(  )الله  بسترشود(  )هم  
مطرح  زمان  رآن  د  شرعی  گویا  ازدواج  موضوع  بودند.درحالیکه  خواهرخود 
نبوده که گویا خطبه خود سخته وقرآن عربی درآن ازدواج خوانده شود که ما بعداً 
ازخود قرآن رونوشت، اما ناقص ازاین داستان خواهیم دانست.امّا حال توجّه نمائید 
به ادامه این داستان ننگین وخونین متن اول قرآن بطورخلاصه وبا جملات زننده 

نویسنده ازکتا ب پیدایش.
)وقتی قائن برادرخودهابیل را به قتل رساند، خدا اورا تهدید نمود وحتیّ به وی 
گان  فرشته  که  )کاری  کردی!  رنگین  را  برادرت روی زمین  توبا  خون  گفت: 
خردمند ترا ازنظرقرآن آ ن قتل وفساد را توسط اولادآدم پیش گویی کرده بودند.( 
امّا با آن  هم بنا بربیان بعدی متن اول قرآن، همین خدایان حامی قا تلان، زاغی را 
میفرستند تا به قاتل درس پنهان کاری جَسد مقتول را بدهد وقائنِ قاتل نیزازروی 
عمل کرد زاغ جَسد برادرش را دفن میکند که ما به آن داستان قرآنی دران مورد 
نیزخواهیم پرداخت. طوریکه ادامه ازمتن اصلی واولی آن کتاب یهودیان چنان بوده 
است. توجّه نما ئید: )خداوند قائن قاتل را بنابرآن قتل ناحق ملعون خواند واورا به 
سرزمین )نُود( تبعید نمود. پس قائن درآنجا زنی بنام )لورا( گرفت وازآن زن پسر 
ی بنام )خنوخ( به دنیا آمد، خنوخ پدرعیراد بود، عیراد پدرلوئیل، لوئیل پدرشائول، 
شا ئول پدر)لمََک( بود.لمک دوزن داشت بنام های )عاده وظِله( وازهرکدام پسرانی 
بنام  های )یا بال وتوبال( بدنیا آمدند. یا بال به خیمه  نشینی وگله  داری پرداخت 
وتوبال به اختراعِ وسا یل موسیقی وسامان مِسی...( متن اصلی این قسمت درباب 
چهارم کتاب پیدایش، مگرما این سلسله را بنا برمتن اولی قرآن ازفرزند سوم آدم 
آن  چگونه  که  نمود  خواهیم  تعقیب  پیدایش  کتاب  پنجم  ازباب  تانوح  )شیث(  بنا م 
سرباند ادیان سامی بنا م )ابرام( را که بعداً )ابراهیم حنیف( لقب گرفت ازسلسله 
)سام( فرزند نوح پس ازطوفان روی کارمی آورد. تا جهان اسلام وغیراسلام بدانند 
که ابراهیم علیه  السلام کی بود؟ وآ یا اوطوریکه قرآن مدعی است یک مسلمان 
پَروپا قُرص بود؟ ویا یک یهودی معلوم الحال؟ زیراهد ف اصلی وروشنگرانه ما 
ازاین بررسی های موشکا فا نه ازاین کتب اساطیری )تورات، انجیل وزبورداوود 
یهودی وقرآن محمّد عرب( نیزهمین است تا ازاصالت دروغین آسما نی این لانه  
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ادیان  گذاران  وبنیان  یان  پیشوا  ونصب   ازاصل  وهمچنان  بدانیم،  شیطانی  های 
توحیدی بدانیم که اصلًاداشته  های  قرانشان شان ازروی زمین بوده وهیچ ارتباطی 
آسمان  به  نوشته  های خویش را  آنها  نویسنده گان  آنهم  با  نداشته اند.اما  آسمان  به 
انسان  برگرده  تا  اند  آورده   یین  پا  زمین  برروی  آسمان  وباردیگربرنگ  کشانده 
بیخبراز اصل ونصب ازآن ها حکمروائی کرده بتوانند. پس این افشاگری های ما 
تا نسل های غا فل وبیخبرازگذ شته  آینده بوده،  فقط بخا طرروشنگر ی نسل های 
گان خویش بیخبرنما نند، و بنابرآن آغازاین روشنگری وظیفه ما خواهد بود، واما 
نسلهای آینده دردفن وکفن این ادیان ننگین سهم فعال خواهند گرفت. زیراما تنها 
این اد یان خونین راازفیض دانش خویش ازآسمان بروی ز مین پا یین آورده واما 
د فن وکفن آن ها رسالت نسل های آینده خواهد بود که ما آن را تا جایی برای  شان 
چون همان زاغ هوشیارآسان ساخته  ئیم، وامید این جسد نیمه  جان این ادیان ننگین 
را نسل های آینده بخاک بسپارند.آمین. پس بنا برهمان هدف روشنگرانه خود اکنون 
به برداشت دزدانه د ست  اند رکاران عرب  تبارقرآن به دا ستان پسران آدم پرداخته 
تا حرفی درآن مورد ازقرآن رونوشت ازآن داستان نیزنا گفته نمانده باشد ودرختم 
این افشاگری ر وشنگرانه خود به بررسی های بعدی خود درآن راستا زیرعنوان 
)ازآدم تا نوح( ازسلسه فرز ند سوم اوبنام )شیث( خواهیم پردا خت که چگونه ادیان 
سامی ازسلسله آدم ونوح بنام )سام( روی کارمی آیند وتاریخ بشریت را طوریکه 
بارها اشا ره نمودیم به رنگ خون نوشتند، وما نیزننگ وشرم را نثارآنها میکنیم.(
الله نا مرئی نیزکمال کرده وعین داستان  کاتبان جاهل وعرب  تبارقرآن درتبانی 
کتاب یهود یان را پس ازصدها سال ازآن دا ستان اساطیری ومملوازمرگ خون، 
دروغ شاخدا ربه محمّد عرب اطلاع داده اند، وآن را چون تمام داستان های سراسر 
قرآن بطوربیشرمانه بحیث وحی هما ن الله نامرئی به این مردعرب وانمود ساخته 
شان  قرآن   اول  ازمتن  ما  که  را  ستان  دا  آن  عرب  سوسمارخواران  آن  ند.اما  ا 
زیرعنوان )قا ئن وها بیل( عنوان کردیم.ا لبته با این تفاوت وارد قرآ نشا ن بازتاب 
داده اند، ولی ما برخلاف متن اولی قرآنشا ن قا ئن را )قابیل( نام کرده اند وها بیل 
را که گویا مورد قتل ناروا قرا رگرفته با همان نام )هابیل( یاد نموده اند، وشا یدهم 
خلفِ آن نویسنده گان قرآن برادرقا تل او)قابیل( را کا فربدانند، واما ازنظرنویسنده، 
هردوبرادران مسلمان نما بود ند. بهرحال اینگونه شیطنت ها را آن سوسمارخواران 
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عرب ز یاد دارند، ولی ما برمی گردیم به اینکه آیا جملا تیکه درمورد داستانِ گویا 
ناشی ازوحی الله ازنظرقرآن نوشته شده نا شی ازوحی غیب الله بوده، ویا کاتبان 
رهزن آن عین جملات کتاب پیدایش یهودیان را وارد قرآ نشان ساخته  اند؟ ویا اینکه 
این جملات گویا ناشی ازوحی غیب الله )ج( را یهود ونصارا وارد قرآن مسلمان 
یهود  اسلام،  شمشیرکشان  ی  ناروا  ادعاهای  طبق  آن  برخلاف  ویا  اند؟  ساخته 
ونصارا کتب خویش را مطابق به این تازی نا مه محمد عیارسا خته اند. پس شما 
خواننده گرامی بحیث شاهدعینی درنظردا شته با شید که ما درآن رابطه از این کتب 
شیطا نی چه نتا یجی بد ست می آوریم. امید است که شما عزیزان بباریکی های 
این برداشتِ به اصطلاح دزدان سرِگرد نه توجه نما یید که آیا این داستان قرآنی نا 
شی ازوحی الله به محمّد بوده، ویا بتائید ازنظرنویسنده قرآن شنا س، دراین حقا یق 
تلخ خود، برداشت آ شکاری ازکتاب یهود یا ن؟ زیرا طوریکه اشاره نمودیم کاتبان 
قرآن نیزبه آن قتل ناروا ا عتراف کرده وحتی آن را نخستن قتل نا روای روی زمین 
نامیده واما درعین حال آن قتل نا روا را با همان خیره سری خویش مقد س وقُربت 
به الله دانسته  اند وبیشرما نه  ترازآن اینکه خودهمان الله رافرمانده اصلی آن خون  
ریزی دا نسته که اصلًا ازنظرانسان وانسانیت آنگونه خونریزی ولوازحیوان هم 
بوده باشد نا مُقد س خوانده شده ونامقد س است.اما متاسفانه قرآن خونین فرمان قتل 
ها بیل را نیزناشی ازارداه وفرمان الله وانمود ساخته وآن را قُربتاً الی الله دانسته 
وقتل های زنجیره ای نسل های آینده را نیزکه توسط شمشیرکشان اسلام والله  پرستان 
این زمان صورت گرفته و میگیرند، درآیه منفور111 سوره توبه مقدس دانسته 
وحتی خود الله خامی جنایت کاران نفس ومال جلادان چماق بدست اسلام را توآم 
با بمب  های خود کفای امروزبا گردن بلند مورد تا ئید، وحتی آن اعمال خونین را 
خریداری نموده اند  و آن همه ا عمال خونین را درتا زی نامه محمد موجب رضای 
غیب الله سبحا نهُ وتعلی دا نسته ا ند. پس به منظورثبوت آن لازم بنظرمیرسد تا 
درقدم نخست ازخون ریزی قا بیل قا تل، پرده خواهیم که درآیات 27 تا 32 سوره 
ما ئده قرآن با گردن بلُند، اما توأم با شرم تاریخ بازتاب یا فته است. توجّه نمایید. 
یُتَقَبلَّ  هِما ولمَ  آحدِ  فَتقُُبِّلَ من  ناً  قُربا  با  قرَّ اذِ   ، بِلحقِّ مَ  دَ  ءَ  بنی  نَبَآء  عَلیهِم  تلُ  )وَاُ 
من الاخرِ، قالَ لَا قلتُلنََّکَ، قالَ انِمّا یَتَقَبَلُ اللهَ مِن المُتَّینَ لئَِن بَسّطت اِ لیَِّ یَدَ کَ....

را ازآیه 27 تا آیه 32 ادا مه داده وترجمه آن آیا ت چنین است: ای محمّد بخوان 
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داستان پسران آدم را به عربهای جاهل وبیخبرکه چگونه یکی ازآنها برای خشنودی 
منِ الله قربانی نمود ومورد پسند من نیزقرارگرفت؟ امّا قربانی آن یکی د یگریکه 
گند م ناپاک بود توسط منِ الله رَد گردید. پس وقتی قر بانی ها بیل مورد پسندِ منِ 
الله قرارگرفت، قا بیل کینه برداشت وبه قتل هابیل اقدام نمود.)اما شوربختانه الله 
سبحانهُ و تعلی با همان عالم الغیب بودن خود چون نام آن ها را نمی دا ند بناً کلماتی 
را چون )مِن آحَدِ هِما، ولمَ یَتقَبلّ من الِآخر( را کاتبان قرآن طوری بکاربرده وکار 
الله است که با استفاده از  الله را آسا ن سا خته اند.اما با آن هم  مُفسرآگاه تراز 
کتاب پیدا یش یهودیا ن آن ها را مُشخص ساخته است. طوریکه ادامه آن داستان 
را ازآیات بعدی چنین تر جمه شده است: گرچه ها بیل به قا بیل گفت که من کدام 
درآن  ومن  منم  که  میفرماید  قبول  را  ن  را  پیرهیزگا  قربانی  والله  ندارم  گناهی 
هابیل  منِ  بکُشی،  بیل مرا می خواهی  اگرتوقا  ندارم. پس  تقصیری  کدام  قسمت 
حتیّ دست خود را به سوی تودرازنخواهم کرد. زیرا من از الله خود میترسم که 
درهمین جمله  نموده  اشاره  بدان  نویسنده  که  را  است.)باریکی  پروردگارعالمیان 
نهفته است وآن اینکه اعراب  تازه به اسلام رسیده هابیل را درآن زمان یک مسلمانِ 
پَر وپا قُرص دانسته که گویا ازغیب الله میترسید، وعلیه قا بیل کا فراقدام نکرد.( 
ولی ما درجوا ب آنها می نویسیم که: شرم وننگ بردروغگویان مسلمان نسبت به 
الله )ج(. زیرا که اونشاید هابیل را درآن زمان که آثاری ازاین قرآن واسلام نوبنیاد 
شان بنظرنمیرسید، مسلمان نا میده باشد. زیرا که هردوی آن جنا یتکاران پسرهمان 
آدم نا مسلمان بوده که دخترخودرا دربدل رشوه به الله دراختیارفرزندان یهودی 
خود قرارمیداد.ازطرف د گردرآن زما نیکه از کلام جناب غیب الله وقرآن عربی 
محمّد خبری نبود.اما با نهم کا تبان این قرآن دوپهلوراه برون رفت آن اتهام راعلیه 
قابیل دریافته ونوشته اند که:هرانسان با فطرت اسلامی بدنیا می آید وپس ازآن گویا 
کفراختیارمیکند. پس قابیل نیزمسلمان تولد شده بود وپس ازآن کا فرشد، اما ها بیل 
)ع( به اسلام خود پابند ماند...( پس ما ضمن اینکه به آن دروغ  گویان علیه الله سبحا 
نهُ لعنت میفرستیم که خود با جملات عربی )لعنتُ اللهِ علی الکا ذ بین( اعلام داشته، 
وعلاوه میداریم که نه شا یدالله عالم به اذل ومطلق العنان آن اختیارکفرواسلام را به 
بند  گا نش داده با شد، وهمچنان ازاتهام دگرآن سوسمارخواران پرده برمیدارم که 
چگونه آنها با نهایت بی حیایی چنین ترجمه نموده اند: پس )الله( قتل هابیل را توسط 
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قاتل آسان ساخت واوبرادرش )هابیل( را کُشت. )الله اکبر( ازترجمه آیات فوق.
آخرین قسمت ازاین داستان دست نویس اسرا ئیلیها نیزبرداشت آشکاری ازکتاب 
پیدایش یهودیان بوده امّا با این تفاوت که الله حامی قاتلان را درمسند یهوه خدای 
زنده آدم ویعقوب اسرائیل قرارداده وآن مطلب را درآیات بعدی همین سوره مائده 
با جملات عربی چنین ادامه داده است : فَبَعَثَ اللهُ غُراباً یَبعَعَثُ فی الارضِ لیِرُِیَهُ 
کیفَ یوُاری سوءَةَ اخیرهِ...وارد قرآنشان ساخته وترجمه آن آیات نیزچنین است: 
پس وقتی قا بیل برادرش هابیل راکُشت، الله)ج( زاغی را فرستاد وزاغ زمین را 
در برابرچشمان قاتل کاوید واو نیززمین راعمیق تراززاغ کاوید وجسد برادرمقتول 
خود را درآن دفن کرد وگفت: آیا من اززاغ ناتوان  تربودم که نمیدانستم چگونه این 
جسد را دفن نمایم؟ پس الله ما آن داستان را برای بنی اسرائیل و)دگرقاتلان راه 
اسلام( بیان داشت تا هرکسی ازآنها کَسیی دیگری را بناحق بکشد مانند آن است 
که تمام مردم روی زمین را کشته باشد.)قرآن( امّا باآن هم متاسفانه تمام آن توصیه 
الله )ج( را به بنی اسرائیل درنظرگرفته ونوشته اند که: کافران زمان، بسیاری 
ازپیامبران اسلام، و مسلمانان را کُشتند، ومیکشند. همانگونه چون زاغ سیاه زمین 
آیا مسلمانان آن  را کاویدند ومقتول را دفن کردند ویا بجایی مخفی داشتند. )پس 
گونه  همان   اینکه  ویا  هرگزنی!  اند؟  درنظرگرفته   را  وتعلی  سبحانهُ  الله  توصیه 
چون شیران درنده آدم کشتند ومیکشند ومیدرند، وچون همان زاغ سیاه زمین را 
می کاوند، و هما نگونه اجساد مقتولان را دفن ویا مخفی ساخته و می سازند.بلی! 
قتل  درکنارجاده ها ومحل  اسلام خونین  این شمشیرکشان  است وحتی  گونه  همین 
شان اجساد انسان را رها کرده تا طعمه همان زاغان وگرگان درنده شوند.بلی جهاد 
نامقدس اسلامی همین گونه است که می کشند ورها میکنند. پس شرم وننگ برچنین 
قاتلین الله پرست.( از متن اصلی آن قتل ناحق. اما با انهم درتفسیرآیات 31 تا 37 
سوره ما ئده تو ضیحات بیشتری درآن مورد داده اند که اصلًا تا آن زمان موضوع 
آن قتل نا حق به محمّدِ عر ب ازنظرمتن اولی این قرآن خونین نرسیده زیرا نطفه آن 
مبارک درآن زمان درشیرشترهم بنظرنمیرسید. این نویسنده افشا گربه ا فشای آن 
درس آدم  کشی وهم بسترشدن با محارم از تفسیرآیات فوق، که توأم است با رشوه 
آشکاربه الله )ج( درآن مورد می پردازد.توجه نما ئید: الله سبحانهُ وتعالی خواست 
تا داستان دو پسران صُلبی آدم علیه  السّلام را به محمّد)ص( بشنواند. زیرا داستان 
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قابیل ازروی حَسد بوده وآن این بود که دختری را که آدم علیه  السلام میخواست طبق 
دستورآن زمان درنکاح پسرش )هابیل( درآورد. پس پدرشان آدم )ع( به هردوپسران 
خود که علاقه مند خواهرشان بودند مشورت داد تا به الله )ج( قربانی نمایند واگراو 
قربانی هرکدام را قبول فرمود، دخترازآنِ اوخواهد بود. پس الله )ج( قربا نی هابیل 
را که گوشت بره نازک بود قبول فرمود وازهابیل را که گندم ناپاک بود رد کرد. 
)این غیب الله سبحانهُ وتعلی نیز، با آنکه به خوراک و پوشاک نیاز نداردند. اما 
گوشت بره را با گندم نا پاک فرق کرده می تواند. آفرین.( پس قائن نسبت به آن حَسد 
برداشت وبرادرخود)هابیل( را کُشت. گرچه آدم علیه السّلام ازهمان ابتدا یقین داشت 
که قربانی هابیل قبول می شود. پس هابیل بدان سبب ازالله )ج( سپا سگزاری نمود 
که آرمان مقدس اورا دربرا برگوشت بره بجا ساخت و گندم نا پاک برادرکافرش 
رارد کرد.( ازتفسیرآیات فوق. پس بنا برهیمن رشوه آشکاراست که نویسنده حقا 
م  یهود واسلا  بارد گربه جهان  وتفسیرقرآن  متن  ا ظهارات  نیزبنابراین  تلخ،  یق 
احتراما نه اعلام میدارم که نه تنها آن یک رشوه به الله بود، بلکه هیچ کدام ازآیا 
ت فوقِ قر آنشان بجزازتکرارجملات کتاب د ست نو  یس یهودیان درکتب شیطانی 
آنهاچیزدگری نبوده واما کاتبان قرآن آن همه اربطوربیشرمانه ناشی ازوحی الله 
سبحانهُ وتعلی به محمّد وانمود ساخته  اند.زیرا ازنظرنویسنده خالق شناس این همه 
داستان های اساطیری را  که به نوعی توسط یهود ونصارا وارد کتاب تورات موسی 
وانجیل دست  نویس چند تن ازمسیحیان تازه به ایمان رسیده بوده، که نام ونشان آن 
نویسنده گان برفرق هرکتاب ازآن گویا کتاب مقدس یهو د یان واناجیل ضد ونقیض 
ومسیحی  یهودی  وشترچرانان  خَرسواران  توسط  ازآن  وپس  شده،  نوشته  مسیح 
وعربِ جاهل وارد تورات وقرآن شده، ونمونه آن بردا شت دزدا نه درهمین داستان 
قرآنی آدم وحوا وپسرانش بوده وبه هیچ صورت نمیتوان قبول کرد که این انسان 
دوپا با سابقه بیلیون ها سال بحیث فرزندا ین آدم خا کی وحوای بادی شناخته شده 
تقریباً شش هزرا ساله  وآدم که سابقه  کائنات  آفرینش شش روزه  این  ونه  باشد، 
داشته، بحیث نخستین آفرینش ویا اولین آفرینش انسانهای روی زمین شناخته شده 
که متاسفانه تورات موسی وقرآن محمّد به آن تکیه دارند. بلکه خا لق لایزال است 
که هم خدایا ن مرئی ونا مرئی یهودی، مسیحی ومسلمان را آفریده وهم آدم وحوا 
را آفریده که ما آن آفریننده را آهسته، آهسته در همین اثرتحقیقی معرفی خواهیم 
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خاکی  آدم   سوم  ازفرزند  بعدی  سلسله  به  شتیم  قرارگذا  اکنون طوریکه  اما  کرد. 
بنام )شیث( پرداخته و تا ازسروکله ادیان سامی توحیدی بدانیم وما آن سلسله را 
زیرعنوان ذیل ازهمان تورات د ست نویس موسی وهمراهانش نقل خواهیم نمود.
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قسمتِ دوم: 
ازآد م تا نوح 

 سلسله آدم، از فرزند سوم او)شیث( تا )نوح( فرزند لمَک 
از نظر تورات.

 این قسمت ازبررسی های ما طوریکه شما خواننده عزیز تا اینجا درجریان بوده ئید، 
در مورد ادعای بی مورد تورات وقرآن بوده که با تمامی اختلافات آشتی ناپذیریکه 
محمد،  )موسی،  آنها  هرسه  اما  دارند،  هم  بین  آنهاازنظراعتقادی  بنیان گذاران 
اند که گویا خدایان زنده  مُدّعی شده   داده وبا یک صدا  ومسیح( دست بدست هم 
ومُرده  شان این جهان پهن آورودارای بیلیون ها صد ساله سا بقه تاریخی د ر 6 
روزکاری خویش آفریده اند، وآولی آنها بنام یهوه خدای اسرائیل، درآخرین ساعات 
بازهم  و..اما  داده   زنده  گی  وبوی روح  آفریده   ازگِل  را  کاری روزششم خودآدم 
تورات موسی که ناشی ازالهام همان خدای زنده بموسی وانمود شده، سلسله آدم 
را ازفرزند سوم همان آدم خاکی بنام شیث آغازکرده که اصلًاآن دوپسرفساد پیشه 
رادرجمله اولاد آدم وآفریننده خود نشمرده  است. )لاحول الشیطان!!!( پس نویسنده 
حقایق تلخ بنابر رسالت تاریخی خود آن ادِعای بی بنیاد وهوایی آن بنیان گذاران 
ادیان توحیدی را درتبانی خدایان مرئی ونامرئی خویش، یکی ازسرزمین اسرائیل، 
تمامی  وبا  خواسته  بر  عرب  سوزان  ازسرزمین  وسومی  لحم،  ازبیت  ودومی 
اختلافات آشنی ناپذیراعتقادی شان درموردهمان آفریننده گویا واحد، دست وآستین 
بَرزده  اند که گویا این جهان پهناوررا آن هیولای سه گانه درشش روزآفریده اند،اما 
طوریکه اشاره نمودیم با تفاوت زمانی بین هم.اما با نهم بطور بیشرمانه درآفرینش 
آدم ازگِلِ بوگین از همان تجارب خدای اسرائیل استفاده نموده وآب را اززیرزمین 
دریافته اند که حتی یکی ازآ نها ازنظرتورات موسی، خاکی را که برای ساختن 
آدم بکاربرده وآن را ازمعبدآینده سلیمان فرزند داوود برداشته وآن را باآب مخلوط 
ساخت وآدم را ازآن ساخته است.اما برخلاف آن خدای دیگری بنام الله مُدًعی شده 
که آن خاک را ازمحل کعبه امروزی مسلمانان برداشته، که آن نیزاصلًا محل بت  
پرستی همان یهودیان بوده و با چنین ادعاهای ضد ونقیض در تورات موسی وقرآن 
محمّد بازتاب یافته اند. پس ازاین اظهارت آن هیولای یهودی ومسلمان بطورواضح 
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برمی آید که هیچ کدام از خدایان شان ماده برتری را نسبت به گِل بوگین نیافته  اند، 
ویا نخواسته  اند که آدم جنا یت کاروبوگین را بجزازآنگو نه خاک بیافرینند؟ )وآعلم 
اللهُ والیهوه( بهرحال! نویسنده حقا یق تلخ ضمن اینکه ازآن ها اظهارسپا س میکند 
که چنین یک ابتکارشر م آوری را کرده  اند، یا دآورمی  نما ید که به گمان اغلب، 
بلیونها سال پیش ازتولد نا مبارک هردوی این خدایان اسرائیلی وعربی این جها ن 
پهناورتوسط خالقِ لایذال ما آفریده شده ود رآن مورد جهان خرد ودا نش نیزمیدا ند 
که اد عای این خدایان ازنظرعلم ومنطق بی بنیا د بوده، زیرا نشاید چنین خدایان 
مرئی ونا مرئی که یکی نیازی به آب ودا نه داشته ود یگری خود،درغیابت سرمی 
بردوحتی مُرده است، چنین کا ربزرگی راانجام داده باشند وبنده گا ن چشم بسته 
آن هاازموجود یت عینی بلیون ها ساله این جها ن پهن  آورانکارکرده با شند، وآن 
آفرینش را محصول کارشش روزه آن هیولای آسمان وزمین دا نسته باشند وخود 
را مورد تمسخُرانسا ن های خردمند امروزوفردا قرارداده باشند، ویا اینکه مورد 
تمسخُرقراربدهند،وآن شرم ننگین را برای نسل های آینده به میراث گذاشته باشند. 
آنهم به منظورخشنودی آن هیولا ی آسمان وزمین. پس ازنظرنویسنده، این همان 
آن  علیه  که  توحیدی اند  وننگین  نین  خو  ادیان  گذاران  بنیان   اسا س  بی  ادعاهای 
خدایان زنده ومرده خویش تهمتِ نا روا بسته اند، تا سلطه شیطانی خود را درتبانی 
آن هیولای زنده ومرده برانسان با افتخارِبی خدا برقرارنموده وقدر ت آن خدایان 
را به نما یش گذاشته  باشند.زیرا آن خدایان زنده ومرده بنا برتعریف شان توان این 
کاربزرگ را ندارند که گویا انجام داده باشند، آن هم درشش روزکاری خویش. اما 
با آن هم  نویسنده درحقایق تلخ آن ها را تا آخرین زمان خدا گرد شی وروی کارا 
مدن اد یان توحیدی یکی پی د یگری تعقیب خواهند نمود ونوشته  های خود ساخته 
آن عمده فروشان دین را زیر بررسی موشکا فا نه قرارخواهد داد که دررابطه به 
قدرت نمایی خدایان  شان به قصد حکمروائی خویش وارد تورات وقرآن ساخته  
اند. پس ازاینکه از بحث مورد نظرخود دورنرو یم، توجه نمائید به سلسله )شیث( 

فرزند سوم آدم  خاکی درآن راستا ازکتاب پیدایش، بخشی ا زتورات موسی.
خواننده عزیر! طوریکه عنوان نمودیم وشما نیزدرجریان بوده وهستید.اکنون ایجاب 
می نماید تا دررابطه به سلسله ازنسل های آینده آن آدم  خاکی بدانیم که نسل های فساد 
پیشه اوچه اعمالی را انجام داده که حتی فرشته  گان خودهمان خدایان مرده وزنده 
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درآن مورد علیه آن ها نظرمنفی داده بودند، ولی برخلاف آن این هیولای آسمانی 
به آن آفرینش نا میمون خویش پرداختند وبا گردن بلند مدعی شده  اند که گویا آن ها 
آن جنا یتکاران را آفریده است.اما ناگفته نباید گذاشت که ما باید به تأیید ازنظرآن 
فرشته  گان آگاه ترازآن هیولای آسمانی پرداخته که حتی یکی از آن ها بنام یهوه 
خدای زنده یهودی ازآن آفرینش نا میمون خود بنابراظهارات بیشرمانه خود پشیمان 
شده وآن نسل نا میمون را توسط طوفان نابود ساخته است.اما با آن هم ما ازناگزیری 
خودآن سلسله ناباب اولی را ازسلسله فرزند سوم آدم بنام شیث آغازنموده وحتی 
ازنام ونشان قابیل قا تل وهابیل مقتول کتمان نموده است.پس لازم بنظرمیرسد تا 
ما نیزازآن سلسله نا باب آغازنموده تا بدانیم که این سلسله ظاهراً دلخواه خداکی 
ها  بوده اند وچه اعمال وکردارننگین ترازقا بیل وهابیل را انجام داده ا ند که خود 
خدا را به اصطلاح به بینی آورد ند ونه تنها او رازآن آفرینش خود پشیمان ساخته 
بلکه اورا واداشته تا آن ها را توسط طوفان نا بود سازد. زیرا خدای زنده نه تنها 
آن دوپسران نا بکارِآدم را درمرگ وزندگی ازنظرخود نا بود کرد، بلکه ازتمام 
نسل های آینده ازپسرسوم اونیزبستوه آمد وازآفریشن خود به کُلی بیزارآ مد. پس 
ما این سلسله اولی راکه خدای زنده آدم بو جودآورده نیزپس ازصدها سال درقرآن 
گویانا شی ازوحی خدای دگری بنام الله عالمِ  الَغیب وبحیث وحی این غیب الله )ج( 
به محمّدعرب بازگو شده که اصلًا برداشتی ازکتب یهود ونصاربوده است. زیراهد 
اصلًا  که  است  محمّد عرب  نامه  تازی  همین  نی  آسما  اصالت  ماعدم  اصلی  ف 
ازروی زمین برخواسته وچون هما ن اولاد آدم برروی زمین دفن خواهد شد. زیرا 
تاریخ بشریت را برنگ خون انسان وحیوان نوشته اند.درغیرآن ما کدام دشمنی 
شخصی با این کتب شیطانی ونا مبارکِ خونین نداریم. پس شما خواننده خردمند 
زمان بدان نسل دلخواه اولی ازسلسله شیث توجه نما ئید که به ابراهیم فرزند تارح 

می انجامد.
کتاب مقدس سلسله آدم را طوریکه عنوان نمودیم ازنسل شیث ازآیات 25 و26 
قتل  ازآن  پس  آدم  وقتی  است:  داده  ادامه  وچنین  آغازکرده  جا  ازاین   پنجمِ،  باب 
بد  )شیث(  بنام  پسری  بسترشد،  حواهم  همسرش  با  باردیگر  پسرانش  وفرارآن 
اورا  که  نمود  اظهارسپاس  خدایش  واز  شد  پسرخوش  آن  ازتولدّ  حوا  آورد.  نیا 
بجای هابیل بوی عطا فرمود.آدم در آن زمان 130 سال داشت که پسرش شیث 
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یگر  د  سال  شیث 800  تولدّ  از  پس  آدم  بود.  آدم  پدرش  شبیه  نیز  او  آمد،  بدنیا 
مُرد.                                                                                                               905سالگی  درسن  بلاخره  و  شد  دختران  و  پسران  وصاحب  کرد  زندگی 
شیث 105ساله بود که پسری بنام انوش ازوی بدنیا آمد، شیث بعد ازتولدّ پسرش 
انوش 807 سال دیگر زنده ماند ودرسن 912سالگی مُرد. انوش90 سال داشت که 
پسرش قینان بدنیا آمد ازانوش نیزپسران و دختران زیادی بدنیا آورد وبلاخره به 
سن 905 سالگی مُرد. قینان درسن 70 سالگی صاحب پسری بنام)مهلل ئیل( گردید 
اوپس ازتولدّ پسرش 840 سال دیگر زنده ماند وصاحب پسران ودختران زیادی 
شد، ودرسن 910 سالگی بدیارعدم پیوست. مَهلل  ئیل، پدریارد بود، یارد پدرخنوخ.
امّا خنوخ چون یک بنده مرمان بردارخدایش بود وبنا برآن خدا اورا نزد خود چون 
)عیسی مسیح( ومهدی مسلما نان شیعه به آسمان کشا ند که اولی درآسمان ماموریت 
داردو دومی درقعرچاه زنده گی دارد، واما شوربختانه هردوازهمان زمان تاکنون 

برزمین برنگشته وغیب وغا رت اند. )ازکتاب پیدایش.(
ادامه ازنسل  گیری خدای زنده یهودی تبار، ازسلسله، خنوخ طوری بوده که وقتی 
)خنوخ( را خدایش به آسمان می کشاند.امّا ازپسرش مردی بنام )متوشالح( بدنیا آمد. 
ازمتوشالح پسری بنام )لمََک( بدنیا آمد وازلمک نیز پسری بنام نوح، لمک درسن 
777 سالگی وفات نمود وامّا ازوی در سن 500 سالگی پسربه نام های سام، حام 
ویافث به دنیا آمدند وخودش پس ازطوفا نِ نوح  350 سال د یگرزنده گی نمود 
ودرسن 950 سالگی به دیارعدم پیوست، واما ازپسران وی )سا م، حام ویافث( 
پسران ود ختران زیادی بدنیا آمد ند، وهمچنان بنابربیان بعدی کتاب مقدسِ یهودیان 
ازهرکد ام نسل جد یدی پس ازطوفان نام نهاد نوح روی کارآ مد ند که آن داستان 
گسترش نسلهای بعدی را انده کی بعدا ازهمین کتا ب اسرائیلیها آغازخواهیم کرد 
که چگونه آن سلسله به مرد دیگری بنام )تارح( میرسد، تارح سه پسرداشت به 
)نا  وی  وپسردوم  گرفت  نام  )ابراهیم(  یهود  خدای  توسط  بعداً  که  ابرام  نام های، 
حور( وپسرسوم او بنام )هاران( بود ند وازآ ن جمله هاران درحین حیات پدرش 
تارح درکلدانیان کنعان درگذشت وازاوپسری بنا م)لوط( با قی ماند. ابرام بنا بربیان 
کتاب مقدس با خواهرناتنی خود )ساره( ازدواج نمود که بعداً تو سط هما ن خدای 
با ملکه دختربرادرش، هاران، بطورگویا  نام گرفت، وناحورهم  اسرائیل )سارا( 
پسران وعروسان خود را  تارح  ازان  حلال چون شیرما درازد واج کرد، وپس 
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همراه با لوط برداشت وازکلدانیان به قصد کنعان نقل مکان نمود واما اوبنا بربیان 
کتا ب پیدایش، به کنعان نارسیده درشهر)حران( درگذشت ودرآنجا بدست فرزندا 
نش دفن گردید. اما ناگفته نبا ید گذاشت که پس ازآن چه اتفا قی برای نسلهای آینده 
وپس ازطوفان روخ داد، اوچگونه خدای یهود )ابرام( را بحیث پیشوای امت بزرگ 
یهود می گمارد، ومتاسفانه پس ازآن همان ابرام یهودی درآ ئین اسلام، اشتباهاً به  
امّت بزرگ یهود  بنای  باربحیث سنگ   این  نامیده شده وحتی  حیث فرزند )آزر( 
یهودیان  ازهردوکتب  را  همه  آن  ما  که  اند  لبی  شود....مطا  می  شناخته  واسلام 
ومسلمانان موشکافی خواهیم نمود که چگونه کاتبان قرن آن همه را ازکتب یهود 
ونصارا بسرقت برده وازانها استفاده نا جائزبرده وازاین داستا ن کتاب یهودیان 
جرم  یک  بحیث  بطوربیشرمانه  را  همه  وآن  نموده  مطبوعاتی  ناروای  برداشت 
شناخته شده وارد قرآن محمد ساخته اند.آنهم بدان منظور که، تا آین تازینامه را 
بدین طول وعرض وزخامت، بحیث وحی الله نا مرئی )ج( با مُعجزاتش به محمّدِ 
عرب وانمود سا خته اند.اما شوربختانه آن دزدان سَرِگرد نه ازمتن نخست قرآنشان 
ازاین  گونه جزئیاتیکه ما دررابطه به سلسله )شیث( افشا نمودیم، هیچ نمیدانند. اما 
الحال یهودی را به آن همه جنایات شان علیه  افراد معلوم  بطور بی شرمانه آن 
السلام میدا نند، واین کاتبان رهزن قران، تنها آدم، نوح، ابرا هیم وفرزندان اورا تا 
جایی میشناسند وازآنها درآیه 33 سوره گاو، معروف به سوره بقره نا م برده ا ند. 
پس لازم به نظررسید تا ما آنها را معرفی بداریم، وعلاه وبران برا ی معلومات 
بیشرمدعیان دروغین اصالت آسمانی قرآنشان اولًا به داستان مرگبارطوفان نوح 
پرداخته تا بدانیم که آن سلسه نیزچگونه ازان بحربیکران سربسلا مت برده واعراب 
رهزن آن داستان را پس ازصدها سال وارد قرآن ساخته، ولی ما آن برداشت های 
آشکارآن رهزنان عرب را افشا میداریم، تا پیروان محمد عرب نیزازعدم ا صا 
لت آسمانی این تازی نا مه بدا نند. زیراهد ف ا صلی ما همین عدم اصالت آسمانی 
قرآن وجنایات بنیان گزاران دین بوده که ما برای رضای مخلوق خالقِ لا یزال 
انجام داده وخواهیم داد. طوریکه آن رهزنان عرب، ازکتب یهود ونصارا، آیه به 
به  نامرئی  الله  به  حیث وحی  ازان  تر  بیشرمانه  نموده وآن را بطور  اقتباس  آیه 
اعراب جاهل وعجم بیخبروانمود ساخته اند، وما آن همه را پس ازصدها سال از 
این قران اساطیرالاولین، نسبت به کلام اولی همین الله )ج( افشا میداریم، وجمله 
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عربی )لعنتُ الله علی السا رقین( را طوریکه بارها اشاره نمود یم درآن راستا می 
نویسم. طوریکه آن اعراب جاهل مستحق چنین لعنت اند، وعلاوه بران هدف اصلی 
ما همین افشا گری مقدس است تا نسلهای آینده فریب این لانه شیطانی را نخورند. 
زیرا همان کاتبان عرب  تبارآن قران بوده اند که قرآن شان  را با چنین داستانها به 
114سوره و6236 آیه و 77439 کلمه تدوین نموده وآن همه را با آن همه ضد 
ونقیض هایش ناشی ازوحی الله )ج( وانمود ساخته اند. درحا لیکه اونشا ید چنان 
ضد ونقیض ها فرموده باشد. پس شما خواننده گرامی منتظرآن ضد ونقیض ها بوده 
اولی قرآن کتاب  ازمتن  بارطوفانِ نوح  داستان مرگ   به  پردازیم  باشید، وما می 
یهودیان که بجزازاین کتب خونین نام نهاد توحیدی، درهیچ یک ازآثارنویسند گان 
وپژوهش گران جهان واقعه بنام طوفان نوح بازتاب نیا فته وهمچنان درهیچ یک 
ازأ دوارتاریخ جهان چنین یک واقعه رُخ ندا ده که کوهای بلند را توأم با احرم های 
مصرازآب پوشا نده شده باشد،ولی آثارآن کوها واحرم ها کدام آسیبی ند یده باشند 

وتا امروزنیزخوشبختانه بطورسالم بنظرمیرسند.  

طوفان مرگ  بار نوح از نظر تورات موسی.
بلی! طوریکه اشاره نمودیم، )شیث( فرزند سوّم آدم بود که پس ازفرزندان قاتل 
ومقتول آد م به دنیا آمد وما دربحث قبلی دریا فتیم که پس ازسال ها ودرچندین دوره 
ازسلسله همان شیث مردی بنام )لمک( سربرُون کرد واوبحیث پدرنوح شناخته شد، 
واین را نیزدا نستیم که اوسه پسرباقی ماند ویکی ازانها درحین حیات پدرشان تارح 
درگذشت )نه آزر( وحال باید دانست که پس ازنوح چه وقایعی رُخ داد. توجه نمائید: 
ازنوح نیزپس ازطوفان سه پسربنا م  های )سام، حا م ویا فث( بدنیا آمد ند ونسل های 
جدیدی ازآنها پید آمد که ظاهراً آن ها مورد پسند خدا بوده اند.اما اینکه خدا با آن 
نسل دلخواه خود پس ازطوفان چه معامله رادرپراکنده گی آن ها انجام میدهد، آن را 
بعداً خواهیم دانست.اما اکنون ازجریان طوفان مرگ  بارنوح باید دانست که چگونه 
خدای زنده آن نسل نخست را با بهانه  های گونا گون، توسط طوفان نابود میسازد، 
وحتی حیوانات وپرنده گان وچرنده گان را آن خدای قهّاروجبًارازروی زمین محو 
می نماید.اما تنها چند جُفتی ازحیوان و پرنده انگشت شمار را درآن کِشتی، توأم با 
نوح وفرزندانش را بحیث بنده گان حلقه به  گوش خود آن خدای زنده نگه میدارد تا 
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ازاین چند تن افراد انگشت شماروآن هفت جُفت حیوان وپرنده نسل  گیری صورت 
گیرد. اما متاسفا نه خدایان زنده ومرده یهود، مسیحی ومُسلمان این را میدانستند، 
ویا نمیدانست که بلیون ها نوع حیوان و پرنده امرو زازنسل کدام یکی ازآن حیوان 
وپرنده انگشت شماری که درآن کشتی زنده ما نده بوده اند به تولید نسل های این 
تعداد حیوان وپرنده گان بلیونی پرداخته اند؟ زیرا نه تنها بمرا تب زیاده  ترازآن چند 
جفت حیوان وپرنده، درجهان کنونی ما وجود دارند. زیرا اصلًا خدای قادروتوانای 
ما تمام زنده جان های روی زمین را با قد واندام زیبا ترازآینها، توآم با حیوانات 
وپرنده گان گوناگون آفریده است.)اکبرالعِلم( درحالیکه ان خدای مرگ آفرین، آن 
تعداد ا نگشت شماررا برای نسلگیری گویا زنده نگهدا شته بود. تا پَس ازان گویا به 
تولید نسل دلخواه دیگری پرداخته، وما آن داستان را پس ازاین داستان طوفان مرگ  
باردرمورد سرنوشت آن نسل جدید نیزخواهیم داشت که خدا با آنها چه معامله  ای 
ناروای دگری را انجام میدهد. پس قبل ازآن بدین طوفان مرگ بارتوجه نمایید که 
خدای بهانه  گیرآن ها را به جرم آنکه گویا ازاوبرگشته  اند، نابود می سازد: )درآن 
زمانی  که تعداد انسان ها زیاد میشدند پسران خدا ازاوامرواهی خدا گویا سر با ز 
زدند ومجذوب دختران زیبا رومیشدند وبدون اجازه خدا با هم ازدواج میکردند. 
پس بنا برآن بود که خدا فرمود: روح منِ خدا برای همیشه دروجود آن ها نخواهد 
ماند. زیرا موجودی است فانی ونفسا نی، پس خدای آزرده خاطربنا بربیان کتاب 
مقدس 120 سال دیگربه آن ها فُرصت میدهد تا آن ها خود را اصلاح کنند.امّا چون 
آنها خود را اصلاح نکردند وبر خلاف امرخدا با هم وصلت کرد ند ومردان غول 
پیکرودلاوران نا مداری را بد نیا آورند.پس کتاب مقدس از زبان خدا اعلام میدارد 
فراموش  مَرا  وحتیّ  شده اند  درگناه  غرق  مردم  که  دریافتم  خدا  منِ  بالاخره  که: 
کرده اند. پس انسانی را که من آفریده ام )آدم را( ازروی زمین محو میکنم و حتیّ 
حیوانات وچرنده گان وپرنده گان را نیزاز بین میبَرم وازآن آفرینش خود نیزمتأسف 
هستم. پس توای )نوح( ازچوب سروکشتی بسازکه طولش 300 زراع و عرض 
آن 50 زراع وارتفا عش 30 زراع  باشد، کشتی درسه طبقه ساخته شود، پنجره 
نیزداشته باشد تا روشنی وارد آن گردد، دَرِورودی آن نیزفراموشت نشود، زیرا 
همراه با زن وفرزندانت که فرمان منِ خدا را بجا آورده اند دا خل آن کشتی خواهید 
شد تا آب وهوای بهتروخوشگوارداشته باشند. پس منِ خدا )یهوه، نه الله. زیرا غیب 
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الله نا مرئی درآن زمان، تا این زمان نیزشناخته نشده بود، ودر آینده نیزشناخته 
نخواهد شد. اما اودرهمان غیابت خود بنوح میگوید:( منِ غیب الله با تونوح یهودی 
عهد می بندم که شما را وهمراهان گویا مسلمان را درآن کشتی زنده نگه دارم، واما 
د یگران را که برروی زمین فساد می ورزند توسط طوفان هلاک میکنم. )یفُسِد 
ون فی الارضِ( امّا نا گفته نما ند که شما همراه خود، 7 جُفت ازحیواناتِ حلال 
گوشت راهمراه با 7 جفت پرنده گا ن ویک جُفت ازبقیه حیوانا ت را وارد کشتی 
ساخته تا آن ها نیززنده بمانند وتولید نسل نمایند،ونسلها ی آینده ازگوشت وپو ست 

آنها استفاده کنند.( پیدایش باب ششم.
پیدایش، که اصلًا د ست نویس یهودیان زمان بوده وامّا  این هدایات کتاب  ادامه 
اعراب جاهل ورهزن ازآن پس ازتقریباً 7 هزارسال استفاده برده ومطالب آن را 
منحیث وحی الله به محمّد عرب وانمود ساخته وما آن مطالب متن نخست قرآنشان 
را ازباب 7 و8 هفتم آن کتاب یهودیان بدست آوردیم، وآن را بطورخلاصه چنین 
نقل میداریم. تا استنا دی با شد بحیث منبع بی اعتبارقرآن که چگونه عین مطالب را 
ازتازینامه محمد پس ازصد سال خواهیم خواند. پس توجّه نمایید که خدای یهودی 
با نوح درآن حا لت نارضا یتی خود که ازآن آفرینش آن نسل ا برازدا شته چه پلان 

مرگباری را درنا بودی آ نها به شمول حیوان وپرنده روی دست میگیرد.
)نوح آن چه یهوه خدای یهود بوی امرفرموده بودا نجام داد ویک جُفت کبوتررا 
همراه با 7 جُفت ازبقیه حیوانات حلال گوشت، وپرنده گان را که زاغ نیز شامل 
ساخت،  کشتی  خل  دا  ویافث(  حام  )سام،  وفرزندانش  زن  با  همراه  بوده  آن ها 
ودرِکشتی را خودِ خدا بست وبعداً تما م روی زمین را توأم با کوه های بُلند زیرآب 
ساخت وحتیّ آب 7 مترازکوهی بنا  م )هَریرات( بالا پرید واما کشتی حامل نوح 
وهمراهانش برروی آب شنا میکرد و تمام جانداران روی ز مین را اعم ازحیوانات 
اهلی، وحشی، چرنده گان وپرندگان وآدمیان هلاک نمود. امّا کشتی حامل آن  جند 

جُفت ا نسان وحیویان وپرنده برسرکوه هریرات نشت.( پیدایش7.
فرود آمدن نوح ازکشتی ازنظرتورات موسی، نه تنها با ترس وهراس آن بندگان 
وتردید  شک  زمین  ازروی  آب  شدن  ازفروکش  خدا  خود  بلکه  بوده  همراه  خدا 
داشت. زیرا نمیدانست که چه اتفاقی در روی زمین رخ داده است. پس: نوح 40 
روزدیگر نیزپس ازنشت کشتی برفرا زآن کوه منتظرماند وپس ازآن به امرخدایش 
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کلاغ را )زاغ( ازکشتی بیرون پراند.اما زاغ نسبت به نبود زمین خُشک دوباره به 
کشتی بازگشت، وپس ازآن کبوتررا ازکشتی بیرون فر ستاد وآن نیزبرگشت ونوح 
این  امّا  بیرون فرستاد  ازکشتی  ازآن همان کبوتررا  7 روزد یگرصبرکرد وپس 
بارهنگام غرب آفتا ب بود که کبوتربرگ زیتون را درمنقا رخود با خودآورد. پس 
نوح با اینکه ازبرگشت کبوترمُطمئن شده بود که آب ازروی زمین به کُلی فروکش 
کرده. ا مّا با آن هم آن پیامبربزُدل وترسوبیش ازیک هفته دیگرمُنتظرماند وبروزهفتم 
بود که خداوند خطاب بوی فرمود: اینک زمان آن رسیده تا ازکشتی خارج شوید 
وبروی زمین زنده گی نمایید، وهمراه با تمام حیوانات وپرند گان وچرنده گان تولید 
ازکشتی  همسروپسرانش  با  نوح  پس  بید.  یا  گسترش  زمین  وبرروی  نمایید  مثل 
خارج شدند وبه گسترش نسل های آینده پرداختند.( نقلًا از کتاب پیدایش باب ششم. 

آیا ت 7 و8. 
طوریکه ما بارها نوشته ئیم  وخواهیم نوشت که منظورما ازاین درد سرهای خود 
وشما عزیزان خواننده این است، تا به اصطلاح عام ازاصل ونصب این کتب آسمانی 
وشیطانی به طورمُستند بدانیم، که آیا ازنظرقرآن وشمششیرکشان اسلام ازآسمان 
هفتم و)لوحِ محفوظ( پایین آمده  اند؟ یا اینکه اصلًا گنجینه  ها یی ازاسا طیرروی 
زمین اند که توسط بنیا ن  گذاران آئین های خونین توحیدی ازهمین روی زمین جمع 
آوری شده وبا رنگ آسمانی بالای انسا ن چشم بسته بزو رشمشیروچماق تحمیل 
آیین های خونین روی زمین  این  اینجا دانستیم که ریشه اصلی  تا  شده اند؟پس ما 
درسرزمین اسرائیل وبیت لحم ودورونزدیک آن سرزمین خداخیزو پیامبرخیزنهفته 
بوده وتوسط همان بنیان  گذاران عبری وعرب به آسمان کشانده شده وباردیگرازآن 
منا طق بزورچماق وشمشیرپایین آمده وبالای عرب جاهل ومناطق فَلکَ  زده دور 
ونزدیک دیگر،عربِ جاهل، چون ایران شمشیرزده وافغانستان چشم بسته تحمیل 
شده اند. پس به منظورثبوت هرچه بیشترعدم اصالت آسمانی این لانه های شیطانی 
روی زمین ازلابلای خو دهمین گنجینه  های اسا طیری باید دانست که آیا براستی 
ومسیحی  یهودی  دین  فروش  عمده  دلالان  همان  ویا  اند؟  مده  آ  یین  پا  ازآسمان 
ومسلمان بودند که چنین آیاتی را ازجا نب خدا یان زنده ومرده خویش با جملاتِ 
عبری وعربی وارد تورات موسی وقرآن محمّد ساخته وبرانسان چشم بسته روی 
زمین تحمیل نموده  اند؟ درحا لیکه هیچ انسان خردمند زمان به این گونه داستان های 
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اسا طیری طوفان ویا دیگرداستان  ها اطلاعی ندا شته وباورهم ندارند، که درتاریخ 
انسان چنین واقعه رُخ داده با شد که بجُزازیهودیان ومسلما نان بحرالعلوم، کسی 
قسمت  دراین  تا  بنظرمیرسد  پس لازم  وندارند.  نداشته  اطلاعی  کدام   دیگرازآن 
ازافشاگری های خود، شماعزیزان را بداستان قرآنی ازآن طوفان مرگ  بارخدای 
دیگری بنام الله که اوخودرا گویا غفورورحیم دانسته بدانیم که اونیزبه همان بهانه 
گویا برگشت از وی که خود سرودرک ندارد، چه اعمال مرگباری را دربرابرانسان 
آزاد انجام داده، ودرعین حال این را نیزبدانیم که چگونه آن اعراب جاهل آیه به 
آیه ازاین داستان اساطیری فوق کتاب اسرائیلی ها رونوشت نموده وآن همه را به  

حیث وحی همین غیب الله بدیگراعراب جاهل وانمود ساخته اند.   

 قرآن مسلمانان، اما داستان از نوح یهودی
نماید  بیافریند وهم کشتیرانی  ازباران  نیزمی تواند هم طوفانی  الله مسلمانان  بلی، 
نگهدارد،  زنده وسلامت  وفرزندانش  بازن  راهمراه  معلوم الحال  یهودی  وهم یک 
تا آن ها به وی عبا دت نما یند وازجانبی گویا عدالت اسلامی راکه اگر، گروهی 
چون آن یهودیان پا بند بدین اجداد شان نبوده ویا ازفرمان این غیب  الله سَرکشی 
بود خواهند  نا  شند،  با  نیاورده  رابزبان  الله  لاالِه  لولیا،  هله  ولواگربجای  نمایند، 
لهَ الا الله عربی درطول زنده  ساخت، وتنها نوح یهودی که زبان اوبه کلمه لا اِ 
گی اش جاری نشده باید زنده بماند؟ پس این همه استنا  دی است دررابطه به بازی 
های طفلانه خدایان یهودی ومسلمان با بند گانشان، که عدم اصالت آسمانی تورات 
وقرآن را بباد فنا میدهند، زیرا هردو نوشتی ازهمان داستان های اساطیری اند که 
آن همه  ما  که  بوده  برسرزبانها  اساطیری  گنجینه های  ین  ازا  قبل  هزاران سال 
اسلام وجهان  تا جهان  برملا ساخته وبرملاخواهیم ساخت،  تلخ  دراین حقایق  را 
یهودی ومسیحی بدا نند که کتب اعتقا دی شان ناشی ازوحی الله ویا الهام خدایا 
نشان به آن سه تن وچهارتن ازخرسوران وشُترچرا نان نبوده ونیست. طوریکه 
کاتبان عرب تبارخود همین قرآن با دیده  درآیی خویش داستان نوح یهودی را چون 
دیگرداستانهای کتب یهود ونصارا با جملات عربی، )لقد ارسلنا نوحا الی قومه...(
که  داشته  بیان  گونه  وهمان   کرده  بردا شت  ازهمانجایی  سال  ازصد ها  پس  آن هم 
یهوه قوم یهود را توسط دلالش نوح، به بنده گی خود دعوت نموده بود وحتی نمی 

 قرآن مسلمانان، اما ...



47حـــــقا یـق تلـــــــخ

گذاشت تا آن ها نیزحسب دلخواه خویش دوست وهمسرانتخاب نمایند، اما آن ها با 
همان شجاعت ومردانگی خویش ازاوا مرونواهی این غیب الله نیزگویا سرباززد 
اینجا ست که  ند وازبنده گی این خدایخودکا مه گویا سرکشی نمودند...اما جالب 
کا تبان قرآن برعلاوه آنکه آن مطالب را ازهمان کتاب پیدا یش یهود یان بسرقت 
برده وآن همه را درآیات 59 تا 64 سوره اعراف بحیث وحی الله نا شنا خته و نا 
مر ئی درآن زمان وحتی این زمان با زتاب داده اند. بلکه نسبت به سرا سیمگی 
خویش نتوانستند آن دا ستان را طوریکه درمتن اولی قرآنشان آمده بطور مُرتب پا 
یان د هند وآن را درسوره های د یگری بنام: هود، یونس ود یگرسوره ها چون 
داستا نهای دیگرتکراروتکرارنوشته اند وآن همه را طوریکه بارها اشا ره نمودیم 
منحیث وحی الله به محمّد عرب وانمود ساخته  اند. اما اینکه ما چگونه آن سرقط 
های آشکاروپراکنده قرآنی را آغازوانجام خواهیم داد. آن را همین اکنون ازمهارت 
مسلکی خویش دررا بطه به این قرآن سردرگُم خواهیم دانست، که ما چگونه ازهمان 
داریم.  آغازمی  قرآن  مرتب  نا  سوره  ازکدام  آینده  نسلهای  روشنگری  به  دعوت 
برداشت  پیدایش  ازکتاب مرتب  آیات را  این  کاتبان سوسمارخوارقرآن  درحالیکه 
نموده، اما با این پراکنده گی درسوره های جداگانه بازتاب داده اند. طوریکه قسمت 
نخست آن را درا بتدای سوره اعراف، که اصلًا 84 مین سوره مکی بوده واما 
متاسفانه آن چهارکلاهان عرب آن را درردیف هفتم قرآنشان جای دا ده اند، وبقیه 
داستان را درسوره د یگری ازکتاب اسرائیلیها نقل نموده اند، که ما بدان استناد 
خود، این قرآن را پراکنده نام کردیم. توجه نمایید به قسمت اول آن داستان وارونه 
طوفان نوح ازسوره اعراف، درآن مورد: لقََد آرسلنا نوحاً الِی قَوِهِ، فَقلَ یقومِ اعَبُدُوا 
اللهَ مالکَُم مِن الِهٍ غَیرُهُ آنیّ اخا فُ علیکُم عذا بُ یومٍ عظیم، قا لَ الملُا مِن قومِهِ ءِ 
ناّ لنََرا کَ فی ضلالٍ مُبینٍ قال یا قومِ لیسَ بی ...ترجمه: منِ الله نوح را بسوی قوم 
اوفرستا دم تا اوشان را به عبادت ازمن دعوت نماید وازعذاب روزبزرگِ آخرت 
نجات یابند.امّا آنها نه تنها اینکه به تبلیغ نوح که پیامبرمنِ الله بود گوش ندادند، بلکه 
سران قوم یهود اورا یک آدم گُمراه خطاب نمودند. گرچه نوح بدفاع خود پرداخت 
وبرای آنها گفت که من ازجملۀ آن گمراهان نیستم ومن پیغمبررب العا لمَِین )نه 
الله( وازجانب اوبرای شما )قوم یهود( پیغام آورده  ام. پس آ یا شما تعجّب کردید که 
من ازجانب رب العالمین آمده ام وشما یهودیان را رستگارسازم؟ )بلی! واضحاً که 
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نوح یهودی ازجا نب رب العلمینِ مسلمانا ن، آن هم پس ازصدها سال چگونه بسراغ 
آن ها رفته باشد؟ ویا اوشان راگویا ازد ین اجدادشان بازگرداند؟( زیرا خود قرآن 
اعتراف نموده که: قوم یهود نوحِ گویا تا زه به اسلام رسیده را تکذ یب کردند وبه 
تبلیغ وی گوش ندادند. پس بنا برآن الله )ج( نوح را همراه با گویا دیگر مُسلمانان 
واردآن کشتی ساخت وازطوفان نجات داد ود یگرتمامی کا فران را به شمول حیوان 
با  وپرنده وچرنده گان روی زمین توسط  آن طوفان هلاک ساخت( متن اصلی 

ترجمه وتفسیر آن درآیات 59 تا 64 سوره اعراف . 
طوری که ما بارها نوشتیم، قران هرگزیک مطلب ویا یک موضوع را به طورمُنظم 
ومُرتب آغازوانجام نداده وبه اصطلاح بعضی )صد سَررا تَرکرده ولی یکی ازآنها 
راکَل نکرده( زیر ا این قرآن گویا مُرتب ومُنظم، ادامه این داستان را که می باید 
درهمین سوره اعراف به آ خرمیرسید.اماآن رانیمه تمام گذاشته وبه داستان مردان 
را  وداستان طوفان  پرداخته  لو ط، وشعیب(  دیگری چون: هود، صالح،  یهودی 
بفراموشی سپرده است. بلی همین قرآن گویا مرتب ومنظم چنین کرده واین بارما 
را بد نبال داستان نوح به سوره د یگری که بنام یونس یهودی نام  گذاری شده کشانده 
وسرگردان ساخته است. درحالیکه ما ازمتن اولی واصلی این قرآن کا پی ازکتاب 
پیدایش بد ین داستان بطور مرتب آگاهی یا فتیم. بهرحال! توجه نمایید به ادامه آن 
داستان ازآیات 71 تا  73 سوره یونس. امّا با آن هم گمان نمی رود که این قرآن 

پراکنده مارا به ختم داستان نوح برساند. 
بِآ یتِ  کَبرَُعَلکَُم مقامی وتذکِیری  انکانَ  یقَومِ  لقُِومِهِ،  قالَ  اذِ  نَبَآ نوحِ،  عَلیَهِم  )واتلُ 
......فنظُرکَیفَ کا نعقِبَةُ آلمُتَّقینَ  اللهِ فَعَلَ اللهِ تو کلتُّ فآ جمِعوآ مرکُم وشُرکا ئَکُم ثمَّ
ثمَّ بَعثنا. تا آیه 73 ترجمه: ای محمّد! بخوان برای  شان )برای اعراب جاهل( اخبا 
رنوح را، وقتی منِ الله اورا به سوی قوم کُفارش فرستاد م واونیزازجا نبِ منِ 
الله برای آنها چون ازفرمان من سربازمیزد ند چنین گفت: ای قوم من! اگرتبلیغ 
من برای شما گران است وبرمن غضب هستید! من که به الله تو کل کردم ونزد 
شما آمدم. پس شماهم شریکان خود راگرد آورید وآنچکه تصمیم دارید دربرا برمن 
انجام دهید.اما اگرمُسلمان شوید و به سوی الله من برگردید من نیزبا شما کاری 
ندهید، درآن  نید وبدعوت من گوش  اما اگرازمن نوح والله من روبگردا  ندارم، 
صورت من نیزهیچ مُزدی بطورجریمه ازشما نخواهم خوا ست.( نقلًا. امّا با آنهم 
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بُلند گفتند که  کُفّارد لیرزمان آن دعوت نوح)ع( را نپذیرفتند واورا با صدای  آن 
تویک آدم گمراه هستی. پس همان بود که الله )ج( نیزتصمیم گرفت تا نوح راهمراه 
با پرنده گان وچرنده  با اهل وعیالِ مُسلمانش زنده نگهدا رد، ودیگران را همراه 
گان وخزنده گان روی زمین توسط طوفان نابود ساخت. )آ فرین غیب الله جان( 
متن اصلی درآیات71 تا  73 یونس که آن نیز81 مین سوره مکی بوده ومتا سفانه 

درردیف همین سوره قرآن نا مرتب جابجا شده است.
تا جائیکه ما وشما خواننده عزیز، ازاین قرآن گویا مُنظم ومرتب دریا فتیم، ما را 
این اسا طیرالاولین به چندین سوره ای نا مرتب خود کشا نده، ومی کشاند. زیرا 
طوریکه اشاره نمودیم سوره اعراف درجمع سوره های مکی بوده وپس ازسوره 
یونس دراین قرآن وارونه جا بجا شده، اما اعراب جاهل وسوسمارخواراین بارما 
را به سوره دیگری بنام هودِ یهودی کشانده وچند ین سوره دگرپیش ازآن سوره  
های اعراف ویونس بوده. پس طوریکه اشاره نمود یم، ما چگونه آن داستان را 
از هفت آسمان پائین خواهیم ساخت؟ اما ازخالقِ لایزالِ خود توفیق میخوا هیم تا 
اوما راکه رهنمای واقعی بوده توسط خرد ودا نش کمک فرموده وازاین قرآن گویا 
بد ونِ کجی که خود مدعی آن شده مارا کامیا ب سا زد. درحا لیکه قرآن پراکنده 
وخیزوکج  جَست  بدون  را  مطلبی  یک  هیچ  الکمالات  جامع  الله  ازوحی  وناشی 
روی ها به پا یا ن نرسا نده وآ ن همه را بگونه کجدارومریض بَبنده گان الله )ج(  
عرضه نموده است. طوریکه همین داستا ن  را نویسنده گان آن با جَست وخیزها 
=ی خویش از سوره یونس، بسوره هود کشانده، ولی با آنهم به پایان نرسانده اند که 
اصلًاازنظرترتیب واقعی سوره ها آن ازنظر)نولد که( مُحقق آلمانی قرآن مُسلمانان، 
آن سوره را قبل بعد ازسوره یونس واعراف درردیف 71 مین سوره مکی بوده 
که گویا دراختیارمحمّدعرب قرارگرفته، ولی ما نا گزیر هستیم تا ازتوصیه جناب 
به  بزنیم.  سر  هود  مرتب  نا  سوره  به  بزرگ  گناه  قبول  وبا  سرباززده  که  نولد 
هرحال! چنین جست وخیزهای کفرآمیزدراین تازینامه محمّد زیاد بنظر میرسد. پس 
ما نیزازناگزیری خویش، برمیگرد یم به را ست ساخت قرآن کجدارومریض ازآن 

حرکتِ شترگونه آن. توجه نمایید به ا دامه آن داستان ازآیه 25 سوره هود.
)وَلقََد ارسَلنا نوحاً الی قومهِ انِیّ لکَُم نَذیرُمُبین. آن لاتَعبدوا الِّا اللهَ انِیّ اخافُ عَلیکُم 
عذابَ یومٍ آلیم. فقالَ المَلَاُ الَّذینَ کَفَروا مِن قومهِ ما نراکَ الّا بشراً مِثلهَا وما نراکَ 
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الرّآیِ و ما نَری  بَاد یَ  لنُا  الَّذ ینَ هُم اراذِ  الِا  مِثلنا وما نرا کَ ا تبعَکَ  بَشَراً  الّا 
لکَُم عَلینا مِن فَضلِ بَل نَظنُّکُم کذ بینَ  قالَ... قالَ...را این قرآن اسا طیرالا ولین 
تا آیه 49 این سوره هما نگونه تکرارفرموده که صدها سال پیش ازاین الله یهوه 
به نوح، چنین هدایات کشتی سازی را با همان طول وعرض وبلندی درس داده 
متن  بر  بنا  اما  پرداخت.  کشتی سازی  به  زمان  درآن  گونه  نیزهمان   ونوح  بود، 
تمسخریهود  مورد  ازنظرالله  کارآزموده  نوحِ  سازی،  کشتی  ازان  قرآن  روشت 
الله به تمسخرکننده گان گفته بود که:  یان زمان قرارگرفته، ولی اوبنا برتوصیه 
الله من میفرماید: زود است بدانید که چگونه او باران سیل آسا را ازآ سمان بدون 
ابرنا زل خواهد ساخت. پس شما صبرکنید وصبرکننده گان ازجمله پرهیزگا ران 
اند: فاصبِرانا لعا قِبَةَ للِمتقّین. پس تونوح نیز صبرکُن! که چگونه الله توباران سیل 
آسایی را ازآسمان فرود می آورد. پس همان بود که بارا ن سیل آسا فرود آمد وزمین 
را چون تنورگرم ساخت وآب روی زمین بالا گرفت وهمزمان به آن همان گونه 
که یهوه به نوح فرموده بود، این بارالله )ج( به نوح وحی فرمود که با رکُن درآن 
کشتی، یک جفت ازجنسِ نروماده را ازحیوانات حلال گوشت چون گاو، گوسفند٬ 
زاغ، کبوتروهمراه با پسران گویا مُسلمان خود! اما نه پسرملعونت )یام( را که: 
اصلًا)حام( بوده نه )یام( همسرت خانم واعله را. )زیرا درمتن نخست این قرآن 
ازکتاب پیدایش آمده که )حام(  پسرنوح چون پدرش را درحین شراب نوشی بی 
حجاب ساخته بود واورا پدرش معلون خواند.( اما کاتبان قرآن درمورد همسرنوح 
ازخود اضافه گوئی بیشرمانه نموده که گویا اودرمورد الله واسلام ناشناخته درآن 
زمان کفرورزیده بود، ودررابطه به همسرنوح نوشته  اند که، اورابطه جنسی وجا 
سوسی با کافران داشت پس اونباید بدان کشتی بوده باشند.)چه الله دا نا وبینا ئیکه 
حتی نامهای آن گویا ملعونان وزناکاران را ازفیض کاتبان جاهل ورهزن عر ب 
میدا نست. بالا خره آن جا هلان عرب درقرآن رونوشت اما جانب  دارنه خویش 
درآ یه 41 همین سوره هود یهودی وبه منظورآنکه خود آن دزدان چراغ بد ست 
ودرعین  دارد،  نگه   مصئون  ونصارا  یهود  ازکتب  شان  نه  دزدا  شت  ازبردا  را 
حال نوح یهودی را که گویا یک مُسلمان پَروپا قُرص بوده، چنین آیه رابا جملات 
ناشناخته عربی )وَقال ارکبوا فیها بِسمِ اللهِ مَجریها ومُرسها، انً ربیّ لغَفورُا لَّرحیم( 

را اززبان آن یهودی معلوم الحال 
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وارد سا خته ودر ادامه آن ازتوقف کشتی برسرِکوه نا شنا خته بنام )کوه جودی( 
نام برده واما باردیگرازز  بان نوح گفته شده که هیچ کسی ازعذابِ منِ غیب الله 
استفاده  با  اما  )ج(  الله  غیب  همین  جانب  از  ازآن  وپس  ماند،  نخواهند  مصئون 
ازقدرت جناب یهوه خدای اسرائیل به زمین امرشده که چون کاربه انجام رسید، 
وزمین آب را درخود فروبرد واکنون باید نوح وهمراهانش از کشتی برون آیند. اما 
نوح )ع( درا بتدای حرکت کشتی ازالله )ج( التما س نموده بود که پسر مَلعونش 
ازاهل وی بوده لطفاً اورا برگردان تا درآب غرق نگردند. اما الله دانا وبینا، بنا بر 
ترجمه آیات بعدی این قرآن اساطیرالا ولین آن التماس اورا نپذ یرفت وبه نوح گفت 
که: به چیزیکه تونمیدانی حرف نزن ومن خود م ترا پند میدهم ولازم نمیدا نم که تو 
با جاهلان باشی وصبرکن که عاقبت نیکوکاران نیک خواهد بود، وازبد کاران بد.( 
متن اصلی با ترجمه آن درآیات 25 تا 49 سوره هود یهودی، اما درقرآن مسلمانان.  
قرآن  اندرکاران  ازبرداشت های دزدانه دست  باشد که  قرار  اگر  خواننده گرامی! 
بدانیم که چگونه آن ها  یا ن بیشتر  دررابطه به داستان طوفان نوح ازکتاب یهود 
بطورماهرانه ازهر قسمت آن استفاده ناجا ئزبُرده وآن همه را بحیث وحی الله نا 
مرئی به محمدِ عرب وا نمود سا خته اند. پس به مطلبی ازآن متن نخست این قرآن 
ازباب نهم کتاب پیدایش درآن رابطه افشاگری خواهیم نمود.زیرا عنوان )عهد خدا 
) یهوه( با نوح درآن با زتا ب یا فته ودرآن یهوه با نوح عهد بسته که د یگرچنین 
ویرانگری نخواهد کرد ولی برخلاف آن وعده پا درهوای خدای وعده خلاف از 
آن با بنده گان روی زمین خود که خود گویا آفریننده آنها بوده چه معامله را پس 
ازطوفان مرگ  بارخود کرده است. آن همه را درمتن اولی این قرآن کا پی ازکتاب 

اسرائیلیهای زمان خواهیم خواند. توجه نمائید.
اوشان فرمود: شما زیاد و  داد وبه  ازطوفان برکت  نوح وپسرانش را پس  خدا، 
هوا  پرند گان  زمین،  وخزندگان  حیوانات  همه  پرُسازید،  را  زمین  و  بارورشوید 
شما  زیرتسلط  یهوه  منِ  را  آن ها  زیراهمه  ترسید،  خواهند  ازشما  دریا  وماهیان 
قرآن عین جملات عربی  ام.(  ده  قراردا  فرزندان من هستید  بحیث  که  یهودیانی 
)وَسخره الَشَمسَ والقمَرَوآلنُّجُومَ مُسخرّاتٍ با مرهِ( راازجانب غیب الله به اعراب  
جاهل بیان دا شته وازاینجا به سرقت بُرده  اند وآن را طوری وا نمود سا خته  اند که 
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گویا بندگان عقب مانده ومسلمان الله میتوانندآسمان ها وهرآنچه که دربین زمین و 
آسمان اند تسخیرکنند ودربین آسمان وزمین زنده گی نمایند.( درحالیکه مُسلمانان عقب 
مانده به جزازفرایض ونوافل وواجباتِ وضوونمازو...بدیگرعلوم پرافتخارزندگی 
مرفه امروزتا کنون دست نیافته اند اما وآنچه که امروزدراختیاردارندهمه ازفیضِ 
علمِ کُفّاراند که حتی آن ها را به خانه الله ازراه آسمان میرسا نند. به همین منوال 
وخوراکی های  داری  ومال  زراعت  یزبه  عز  نان  مسلما  ستر سی  د  به  دررابطه 
حلال وحرام نیزازآیا ت بعدی همین کتاب یهود یان استفاده ناروا برده اند، وآن 
همه احکا می بوده  اند که صدها سال پیش ازاین قرآن واللهِ مسلما نا ن، جناب یهوه 
خدای اسرائیل خطا ب به نوح وفرزاندا نش درآن موارد چنین ارائه فرمو ده بود. 
توجه نمائید: خدا به نوح وفرزندانش فرمود: شما میتوانید ازغلهّ جا ت وسبزی جا 
ت وازگوشت حیوانات به  حیث خوراکتان استفاده نمایید.اما گوشت را با خون آن 
نخورید. زیرا انسان شبیه خدا آفریده شده است، وقتی کسی انسانی را بکُشد، باید 
ذبح اسلامی، همان خوراکی های حلال وحرام وهمان  آن کشته شود.)همان  قاتل 
قتل انسانیکه درآئین اسلام قصاص نامیده شده را درپی داشته است. پس بنا براین 
استدلال علمی ومُستند ما هیچ کدا م ازآیه این قرآن رونوشت وخود ساخته اعراب  
جاهل را نمیتوان ناشی ازوحی جدا گا نه غیب الله به محمّد عرب دانست  پس 
عُلمای اسلام ومُفسرین قرآن میتو انند به متون اولی قرآنشان کتاب یهودیان مراجعه 
نمایند ولطفاً پس ازاین شرم و حیا نموده ازاصالت آسمانی آن گلوپاره نکنند وبه 

اصطلاح عام، دست ازسرِکَلِ ما بردارند. 
آخرین جملات کتاب یهودیان که اصلًا مورد نظرما در رابطه به افشای برداشت  
های بیشرمانه عرب های جاهل درمورد همین طوفان نوح بوده وآن این است که: 
وقتی یهوه به نوح و فرزندانش عهد و پیمان بست و به آنها اطمینان داد که با شما 
وبا نسل های آینده شما وحتی با خزندگان وپرنده گان عهد می بندم که پس ازاین 
هرگز شما را بوسیله طوفان هلاک نخواهم کرد، وآن وعده بین ما وشما رنگین 
کمان آسمان است که بین ابرها نمایان میگردد. اما با آنهم همان خدای قسم خورده و 
وعده خلاف همان بنده گان خود را بنوع دیگری تارومارنمود که به اصطلاح عام 
ازهمان آوان تا امرو ز، آب درشکم  شان گرم نیامده وبرروی زمین سر گردان اند.
آن سرگردانی همان انشعاب ملل ها است که درباب نهم کتاب پیدایش بازتاب یافته 
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است. منظور ما از این یا دآوری این است که کاتبان قرآن عین وعده خدای یهود 
را درجای دیگری ازهمین کتاب اسرا ئیلیها به ابراهیم داده وآن را نیزکاتبان رهزن 
کلام الله به سرقت برده و آن اینکه اواصلا نسبت به نازا بودن سارا وسالخوردگی 
تا وارث مال  داده بودند که صاحب فرزند خواهد شد  امیدواری  ابراهیم  به  خود 
وجای دادِ گویا خدادبوی بوده با شد.زیرا اصلًا آن مال ومنال ازگُلِ روی همسرش 
سارا توسط فرعون مصربوی بخشیده شده بود واوها جر کنیزیکی ازآن تحایف 
فرعون مصربود که سارا بعداً به ابراهیم بخشید وآن مبارک وعلیه ا لسلام با اوبسم 
بارها  طوریکه  اما  آمد.  بدنیا  ازآن ها  اسمعیل  بنام  پسری  و  همبستر شد  گفته  الله 
یادآوری نمودیم، کاتبان رهزن عرب همان دا ستان عهد خدای زنده یهود را ازکتاب 
الی  نا  )وعَهِد  عربی  جملات  این  با  السلام  علیه   پسوند  با  مورد  درآن  یهودیان، 
کعِ السُجود...( درقرآن  را للِطا ئفین والعاکفینَ والرُّ ابراهیم واسحق و یعقوب آن طهِّ
خود ساخته خویش بازتا ب داده اند که گویا وقتی الله با ابراهیم وفرزندانش عهد 
بست که ازدین اجداد شان یهود یت بازگشتند، وآنها را این غیب الله درنمازهای 
گویا پنجگا نه خویش با رکوع و سجده عبادت نمایند. )لا حول والله ازاین مهارت 

شیطا نی اعرا بِ جاهل(
خواننده گرامی! طوریکه بارها اشاره نموده ئیم، منظورما ازا ین موشکافی برملا 
ساختن حقایق، نا گفته  هایی است که زیاده ازهزاروچهارصد سال پوشیده وناگفته 
مانده اند. زیرا حقیقت امراین بوده که تمام این افشاگری های ما عدم اصالت آسمانی 
قرآن وکتب یهود و نصارا را ثابت ساخته که اصلًا ازداستان های اساطیری قبل 
دین  دلالان  را  همه  آن  ومتاسفانه  بوده،  زبانها  سرِ  اساطیری  های  گنجینه   ازاین 
بحیث لالائی پسران شان زمزمه میکنند تا بخواب غفلت بروند. طوری که ساده 
لوحان زمان چنین اساطیر را، با خواندن وسرودن آنها پسران خویش  او را بخواب 
غفلت برده ومیبرند. اما با این تفاوت که آن اساطیرما قبل ازادیان توحیدی به  حیث 
الله نامرئی وخدای زنده یهودی سروده شدند.اما امروزبحیث وامرونواهی  وحی 
به همان خلاف  به بررسی خویش  ما  یهودی ومسلمان. پس  خدایان مرده وزنده 
ورزی خدایان زنده و مرده باید اشاره داشته با شیم که آیا آن عهد یکه پس ازطوفان 
مرگبارنوح با بنده گانش بسته بودند، پا بند مانده اند؟ ویا با بها نه  های گوناگون آنها 
را نابود ساخته اند؟ )جواب آسان است.( وان اینکه دلیل آن بهره برداری ازاینگونه 
تباهی وپراکندگی بندگان خدایان تفرقه انداز وحکومت کُن آنها بوده تا ازآن اختلاف 
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وتباهی بهره بگیرند.طوریکه گفته اند)تفرقه بیا ندازوحکومت کُن.( پس دردرمورد 
عهد خدای اسرائیل، که آ یا آن خدای قسم خورده پس ازطو فان چه برنامه ای را 
یان خواهیم  یهود  ازمتن نخست قرآ ن، کتاب  قدم  روی دست گرفت، درنخستین 
دانست، وپس از آن از قرآن رونوشت ازاین داستان تفرقه افکنی خدای قسم خورده 

د یگری بنام الله.
)انشعاب ملل( عنوان باب دهم کتاب پیدایش است و ازآن درآن مورد چنین میخوانیم، 
وهمین مطلب نیزپس ازصدها سال به  حیث وحی الله به محمد عرب وانمود شده 
ازطوفان  پس  فث(  ویا  حام  )سام،  های  م  پسربنا   سه  ازنوح  نمائید:  توجه  است. 
بدنیا آمدند وپسران ود ختران زیادی نیزا زآن ها بوجود آمد ند وازآن جمله ازنسل 
)یافث( فرزند نوح، پسرانی به نا مهای )جومر، ماجوج، ماشک وتیراس( بدنیا آمدند 
وازهرکدام ازآن ها نیز پسران و د ختران بی شماری بجا ماند ودربخش های مُختلفِ 

دنیا پخش شد ند واقوام زیاد ی را با زبا ن ها ی گونا گونی بو جود آوردند. 
 پسران )حام( نیزعبارت بودند از: کوش، مصرایم، فوط وکنعان، کوش وازآن جمله 
بنام )نمرود( ازهمین سلسله بود که به حیث یک مرد دلاورجهان  مرد معروفی 
شناخته شد وبدان تر تیب نسل  های حام درقلمروبا بل زنده گی اختیارکرد ند، ویکی 
ازپسرحام )صید ون( بود که تا امروزمنطقه بنام )صید ون( بنام اودرتاریخ قوم 
اسرائیل سرِزبا نها است. همچنان ازنسل )سام( نیزمردی بنام )عا بر( بد نیا آمد، 
عابرجدِّ عِبرا نیان بود وازا وپسرانی بنا م های )عیلا م، آشور، ارفکشاد وارِام( بد نیا 
آمد ند ونسل ا ینده آن  سلسله درمنا طق مُختلفِ د نیا گُسترش یا فتند. هما نگونه از)حا 
م، ویا فث( پسرنوح نیزنسل ها ی زیا دی بد نیا آمدند، وروز بروز گسترش یا فتند تا 
بالاخره همه آن نسل جدیدِ پس ازطوفان نوح درشهر)با بل( مسکَن گزید ند.( نقلًا.                                                                                                                           
)برُج با بل( عنوان بعدی است درهمین با ب دهم کتاب پیدایش وما ازآن میخوانیم 
که چگونه خدای تفرقه اند ازبین بنده گانش اختلاف قومی وزبانی ایجاد میکند که 
حتی آنها ازاعمارآن برج بلند صرف نظرمیکنند، وخدا ی تفرقه اندازبا استفاده ازآن 
اختلاف به حکمروایی خود ادامه مید هد، وهمانگونه الله محمد نیزازان اختلاف 
انسان های  وقتی  مورد:  درآن  قرآن  اولی  بمتن  ئید  نما  توجه  فرمیبرد.  وا  بهره 
روی زمین که ازسلسله فرزندان نوح بدنیا آمده بودند روز بروززیا د شدند وهمه 
گی  زنده  هم  وبا  میزدند  حرف  زبان  یک  وبا  ند  شد  جمع  بل(  )با  درسرزمین 
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مسالمت آمیزداشتند. بالا خره آن ها تصمیم گرفتند که شهربزرگی درآنجا اعمارنما 
یند ودرآن برُج بُلندی نیزبسازند که سرش به آسمان برسد. پس وقتی آنها بکارخود 
آغا زکردند، خدا دید که مردم با یک زبان سخن میگویند وچنان با هم مُتحد شده 
به  که سرش  یند  رمینما  اعما  درآن  بلندی  برج  ویک  ساخته  شهربزرگی  که  اند 
آسمان برسد، پس خدا ازآن اتحّا د قومی وزبانی آنها به هراس افتاد که نشا ید با آن 
کارشان روزی بد ستگاه آ سما نی و ی رخنه کنند. پس خدا )خدای ترسو( درا بتدا 
زبا ن آنها را مُختلف ساخت تا حرف یکد یگر را ندا نند وآن ا ختلا ف سبب شد 
وآنها ازاعمارشهرو برج بلند یکه درآن شهرروی دست گرفته بود ند دست کشید 
ند. پس همان بود که وقتی خدا زبان آن ها را مختلف ساخت ویکی را به یک زبان 
ود یگریرا به زبان د یگرازهم جدا ساخت، پس بدان سبب بود که حرف یکد یگررا 
نتوانستند درک نمایند. تا اینکه بلاخره نسبت بدان اختلاف  شان دست ازکاراعمارآن 
یافت.  نجات  آن ها  ینده  ازشروخطرآ  خدا  که  بود  وهمان  کشیدند،  بلند  شهروبرج 

)آفرین آقای یهوه( متن اصلی درباب دهم کتاب پیدایش.
بلی، طوریکه ما بارها بتا ئید ازاظهارات انگلیس زمان نوشته  ئیم وخواهیم نوشت 
که )تفرقه اندازوحکومت کُن( ویا ازنظرنویسنده حقایق تلخ )د ین وسیاست، هردو 
وسیله رسیدن به قدرت بوده وتفرقه اندازی نیزیکی ازشیوه  های سیاست است.( 
پس خدا یان تفرقه انداز وحکومت کُن نیزیکی پی د یگری ازهمان سیاست تفرقه 
انگلیس مأ با نه استفاد نموده طور یکه ما ازآ ن به طورمُستند بحیث مثال ازآن 
را  شیوه  آن  نیز  زمین  روی  مندان  قدرت   حتی  که  نمودیم  یادآوری  ها  شیطنت 
نیزبا  تبارقرآن  عرب  اندرکاران  ست   د  که  بود  بنابران  پس  ومیبرند.  بکاربرده 
استفاده ازهمین کتاب یهودیان دررابطه به آن تفرق اندازی خدای یهود، اما ا ین 
عربی  بزبان  ناشناخته  الله  بنام  دیگری  خدای  توسط  نمودیم  اشاره  بارطوریکه 
درمتن آیه 13سوره الحجرات قرآنشان با این جملات غربی جابجا ساخته  اند. توجّه 
نمایید بدان سر قت آشکارآن رهزنا ن کلام یهوه درقرآن محمد: )یا ایها النا سُ، 
ا ناّ خَلقنکُم مِن ذَکَرٍوانُثی و جَعَلنکُم شُعُوباً وقبا یله لتَِعارَفوا، اناَّ کرَمَ کُم عِند اللهِ 
اتقکُم.انّ اللهَ عَلیمُ خبیرو...بازگوشده وترجمه آن آیه نیزهما نگونه است که ماازمتن 
اولی این قرآن کا پی خواند یم: ای مردمان روی زمین! هرآینه منِ الله شما را 
ازیک مرد ویک زن آفریده ام )همان آدم وحوا( سپس شما را قبیله، قبیله  ساختم تا 
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یکدیگررا بشناسید. اما گرامی  ترین شما نَزد من الله کسانی ا ند که پرهیزگا ربوده 
با شند. )پرهیزگاری درادیان توحیدی، بنده گی وترس ازخدا به شما رفته، نه تقوی 
واخلاق انسانی. طوریکه بنا براظهارات مُفسرهمین آیه قرآن، نا مهایی چون اقوام 
)مُغُل، افغان، صد یقی، فاروقی وعثمانی وانصاری برده شده، وآن همه نامهایی اند 
برای خدا پرستی وترس ازخدا ی ترسا ننده ومُژده دهنده  )نه شناخت یکدگر و نه 
حتی شناخت اقوام دیگرجهان( وحتی مُفسرکارآزموده اضا فه نموده که: آن اقوام به 
آدم وحوای گویا مسلمان منتهی میگردند، تا به الله )ج( شریک نیاورند.( نه اقوام 
گوناگون جها نیکه می با ید به الله )ج( شریک قائل نشوند وبرخلا ف آن ازپرستش 
اوسَربا ززَنَند. درحا لیکه اوخدا یی است که همتا ندارد.( ازترجمه و تفسیر آیه 
13 الحجرات، قرآن رونوشت ازکتاب یهودیان، اما نا قص وجانب دارنسبت به 
متن نخست آن. پس بنا برا ین استناد است که ما ادیان توحیدی را مربوط به قوم 
ونژاد خاص دانسته طوریکه خود قرآن بدان معترف است که این قرآن عربی، 
بقوم عرب وما حول آن نا زل شده است. پس با لاترازاین ضرورتی به تبصره  
های دیگری ندارد که گویا قرآن به  تمام جهان نازل شده، ویا بازتا بی ازکتب یهود 
ونصارا نبوده، وهمچنان تفرقه اندازی نیزخصلت خدایان یهودی ومسیحی ومسلمان 
نیزبه میراث مانده، ودرآ ن کدام شک  بوده که حتی به حکمروایان روی زمین 
وتردیدی نداریم. زیرا تنها همین دومتن کافی اند که نه تنها خدا یا ن  مرئی ونا مرئی 
یهودیان ومسلمانا ن، جُزتفرقه افکن بیش نبوده ونیستند، بلکه این قرآن نیزطوریکه 
اشاره نمود یم تفرقه افگنان روی زمین را نیزاولوالا مردانسته واطاعت ازآن ها 
را واجب مید ا ند واین همه استدلال نویسنده قرآن شنا ش ود ین شنا س است که 
برای دربنده کشیدن انسا ن روی د ست گرفته شده وبطور کُل، محصول نوشته های 
حکمروایان یهود ونصارا بوده و به هیچ صورت ناشی ازوحی غیب الله )ج( و یا 
الهام خدای زنده به یهودیان ومسلمانان نبوده ونیستند. زیرا نا م ونشان نویسنده گان 
آن همه کتبِ نام نهاد مقدس برفرق آن کتب نوشته شده پس عُلمای یهودی ومسلمان 
کتاب مقدس  یا  بایبل و  کتاب  به  ما  مُستند  براستدلال  بنا  میتوانند  قرآن  ومُفسرین 
مراجعه فرمایند، وپس ازآن به نقد علمی ومنطقی ما در حقایق تلخ ما پرداخته و 
قرآن  شان را درمقایسه بدان کتب زیر بررسی بگیرند، ودررابطه به رد این استدلال 
نویسنده حقایق تلخ، برخورد علمی ومنطقی نمایند، ونباید چون چماق داران سَلفَِ نا 
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بکارشان، برخلا ف ادیان گذشته اسا طیری با شمشیروچماق بما جواب دهند. زیرا 
ما علا وه براین اظهارات حقا یق تلخ، درآستا نه ظهورآن ادیان بی آزاراساطیری 

قرارداریم، وازخصوصیات آن ها زیرعنوان مورد نظرخواهیم دانست. 

ظهور ادیان اساطیری وخدا یان بیشمارآنها
گرچه ادیان اساطیری ازنظرتاریخ، صدها هزارسال قبل ازادیان خونین توحیدی 
درکتا ب  موسی  خدارتورات  شا  های  بردروغ   بنا  چون  اند.اما  رآمده   کا  روی 
پیدایش وقرآن محمّد که هردوباهم تاریخ آفرینش جهان وظهورا نسان رادرحدود 
بنام آدم،  اند وازنخستین انسان دوپا  هفت هزارسال پیش ازامروز وانمود ساخته  
پیش  انسان  بلیون  برده وصدها  یهودیان دیگرنام  تن ازسران  ابراهیم وچند  نوح، 
ازآن آدم خا کی وحوای با دی را به فراموشی سِپُرده  اند که  گویا همین چند تن 
افراد انگشت شمارازنسل اینها بودند که گویا  به یهوه والله ا یمان داشتند وازخدایان 
بی آزارقبلی درقالب ادیان اساطیری انکارکرده اند. درحالیکه انسان های اولی این 
کره خاکی چندین صد خدا وصدها دین داشتند. طوریکه قرآن نیزبا تقلید ازکتاب 
یهودیان مدّعی شده که گویا تنها همان نوح یهودی بود که گویا اورا الله به  حیث 
یک مسلمان بسوی قوم یهودی  اش فرستاده بود تا آنها را به اسلام نا شناخته درآن 
ساخته  شاخدارتورات خود  دروغ های  برهمان  بنا  ما  و...پس  نماید  دعوت  زمان 
موسی ودروغ های دُم دارِقرآن رونوشت ازآن است که محمّد آن را د ربغل داشته، 
درمورد  خویش  روشنگرانه  ازبررسی های  قسمت  دراین  تا  شدیم  نیزناگزیر  وما 
مایه اصلی این ادیان خونین وننگین توحیدی موشکافی نماییم. زیرا ازنظرنویسنده 
حقایق تلخ بهترین موقع است تا ازسوابق ادیان اساطیری افشاگری نموده ودر ادامه 
آن که گویا خدای یهود والله مسلمانان نوح را برای دعوت به پرستش ازخدایان 
زنده ومرده شان فرستاده ولی هردودست خالی برگشتند، وبلاخره آن آسمان باران 
را  انها  طوفان  وتوسط  گرفت  انتقام  ازآنها  ازیهوه  ازاطاعت  برعدم  وبنا  فرستاد 
وپرنده  حیوانات  با  توآم  را  ومسلمانان  ازیهودیان  تن  چند  آن  واما  ساخت،  نابود 
وخزنده گان یهودی ومسلمان زنده نگهداشتند، بررسی خواهیم داشت. پس وقتی 
ازاین کتب اساطیری سروکله ادیان گویا معلوم گردید، بنا برآن ما با درنظرداشت 
تاریخ قبل ازاین کتب شیطانی درموردادیان اساطیری صحبت میداریم که چگونه 
انسان اولیه وحتی قبل ازجناب آدم وخا نم حوا، ازنا گزیری به ا د یان اسا طیری 
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روبرده  بودند، وبنا برنیاز بعدی، آنهم نظربه جبرتاریخ وحکم زمان بود که این 
ادیان خونین توحیدی روی کارآمد ند. پس رسا لت تاریخی ماست تا درقدم اول 
این  اصلی  ریشه  تا  بدانیم  اساطیری  ظهورادیان  درمورد  خود  تلخ  حقایق  دراین 
ازهمان  اصلًا  که  دریابیم  را  واسلام(  مسیحیت  )یهودیت،  توحیدی  خونین  ادیان 
ادیان اساطیری ما یه گرفته اند. زیرا درا بتدای بحث خویش به وضاحت نوشتیم 
تنها نوح وابراهیم و.... اونه  بنام خالقِِ لایزال وجود دارد که  آفریننده  که اصلًا 
بوده  یهودی ومسلمان  زنده ومرده  خالقِ لایزال همین خدایان  آن  بلکه  آفریده  را 
این خدایان  نه  نیزنامید.  بلیون ساله  مبارک را خالق جهان صدها  آن  میتوان  که 
مرده وزنده یهودی، مسیحی، ویا الله نا مرئی مسلمانان که گویا اینها این جهان 
را در شش روزآفریده  باشند. پس اگرما به تاریخ گذشته بلیون ها سال پیش ازاین 
تعداد  که  یابیم  درمی  بوضاحت  نظراندازیم،  توحیدی  یان  واد  روزه   6 فرنش  آ 
که  بوده اند  زیاد  حدی  به  توحیدی  ادیان  ازاین  وقبل  تاریخ  گذشته  درادوار  ادیان 
نیازمندان زمان آنها را ارباب الا نوا ع می نامیدند. نه بنامهای یهوه، پدرآسمانی ویا 
الله محمد... زیرا طوریکه اشاره نمودیم آن خدایان متعدد، نتیجه دریا فت نجات 
انسان اولیه ازمصائب ناشی ازطبیعت بوده که بوی رسید بود. طوریکه ظاهراً این 
هرسه خدایان زنده ومرده آسمان وزمین بدان هدف درسه مرحله تاربخی ودرنتیجه 
شده   مُشخص  اساطیری  خدایان  ازخمیرآن  تاریخ  پژوهشگران  تاریخی  کارعلمی 
ازصد هزا  بیش  آنها  وتعداد  اند  یه گرفته   ما  متعدد  ازهمان خدایان  که اصلًا  اند 
ربرآورد شده بودند، وازبین آن هزاران آئین اساطیری دگرسَربرُون کرده اند ومهم  
هیتی،  مری،  وسو  مصری  کُهن  )آئین های  میتوان  را  اساطیری  ادیان  آن  ترین 
ایرانی، هندی، لا تینی وارمنی و..( نامید که مجموع خدایان آن ها را پژوهشگران 
زمان بیش ازهزارتخمین نموده اند دانست.اما طوریکه بارها اشاره نمودیم، علت 
اولیه بوده که راه نجات  نیازانسان  تاریخ،  ظهورادیان گذشته ازنظرپژوهشگران 
خویش را درآن ادیان وخدایان انها  جستجو می نمود، تا اگراو از آن را ازمصائب 
پذیرش  برآن  بنا  است. پس  نیافته  نجات  کنون  تا  که  یابد،  نجات  ازطبیعت  ناشی 
دین که جمع آن ادیان بوده اصلًا خواست داوطلبانه انسانهای نیازمند روی زمین 
نبوده، بلکه سیرحوادث طبیعی، ودرعین حال حکم زمان بود که انسان نیا زمند را 
مجبوربه پذیرش آن ها نمود ند. پس انسان پیشرفته زمان نیزیکی پی د یگری د نبال 
همان بازاریا بی برآمد که گویا دین درزیرچترآن خدایان اساطیری اورا ازمصائب 
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ترازاوحتی  پیشرفته   انسان  وبالاخره  داد،  نجات خواهد  ازطبیعت  ناشی  گوناگونِ 
انسان  پس  پذیرفت.  جهنم  نامعلومِ  ازعذاب  نجات  راه  عنوان  به  را  ردِین  با  این 
نیازمند وبی د فاع ازمصائب ناشی ازطبیعت، یگا نه راه نجات خود را به قبول 
یک اعتقادی ساخت که گویا اورا دراین جهان وحتی جهان نامعلوم دیگریکه همین 
دین آن را آخرت نامیده نجات خواهد داد. تا بلاخره این بارهمان ادیان اساطیری 
را پس ازچند ین دوره تاریخی درقالب سه دین توحیدی شناخت که ما همین اکنون 
روی تقلیل آن صدها ا دیان اساطیری خواهیم پرداخت که چگونه درآن ادوارتاریخ، 
به سه دین خونین توحیدی تقلیل یافتند.امّا قبل ازآن اجازه دهید تا درآن ر استا که 
چگونه انسان نسبتاً آگاه ترِزمان خدای واحد وهمه  کاره را ازبین آن ادیان وخدا یان 
متعد د اساطیری برمیگزیند واورا به  حیث خدا ی گویا حلّا ل تمام مشکلات خود 
میدانست. بنا بران مطلبی ازاثرارزشمند زنده یاد شجاع الد ین )شفا( درآن رابطه 
داریم که درسال 2002 میلادی زیرعنوان تولد دگر به بارششم به چاپ رسیده وآن 
مطلب بحیث وا قع بینانه  ترین مطلب نسبت به د یگرپژوهشگران تاریخ ادیان به  
شمار رفته وآن نیزنتیجه پژوهشگران تاریخ درسه قرن گذشته ازاین نظرزنده یاد 

شفا بوده که منبع آن را درختم این نظرمشخص خواهیم ساخت. 
ازنا  ترس  اند.  آورده   بوجود  را  ومذاهب  ادیان  که  عاملی  ترین  مُهم   )احتمالًا   
را  او  که  بوده  مقتدرطبیعت  ازنیروهای  بشرابتدایی  ترس  است.  بوده  ها  شناخته  
درمیان گرفته بود، ترس انسان پیشرفته  ترازخدایانی که این نیروها دراختیارخود 
داشتند، وترس انسان بازهم پیش  رفته  تراز خدای واحدی بود که برمجموع این 
راستا،  دراین  انسان ها  این  همه  واکنش  پس  میکرد.  )گویا( حکومت  نیروهائیکه 
چون همان واکنش بومیان )مکزیک( بود که درهنگام کشف قاره ا مر یکا توسط 
بومیان  آنها  وقتی  که  بود  زمانی  وآن  گرفت  صورت  )اسپانوی(  گشایان  جهان 
مکزیک را سواربراسب ها یی دیدند که هیچ وقت ندیده بودند، وازلوله های آ تش 
بارتوپ  ها یشان صدای رعد آسا شنیدند که هیچ وقت نشنیده بودند. پس تردیدی 
مُقد ری روبرو شده اند ومی باید ازآن ها پرستش کرد.  با خدایان  نکردند که گویا 
مربوط  نخستین  وخدایان  مذاهب  به  تنها  واکنش  این  که  کرد  نباید  فراموش  امّا 
نمی شد، بلکه عملًا یهودیت، مسیحیت واسلام نیزدرشکل گیری خود تا حد زیادی 
ازمرگ،  بعد  وزخِ  ازد  ترس  با  توآم  که  بوده  وقت  مُتمدّن  مردم  هراس  مدیون 
وترس ازآتش سوزان وتازیا نه ملائک عذاب وازگزند مارها وعقرب ها درآن جنهم 
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برایش متصوروهمراه بوده است. پس چنین برداشت های ترساننده طبعاً به بسیاری 
قانع  وپا سخ  بوده  هنوزهم مطرح  وتا  بوده  میشد  ناگزیرمطرح  که  ئی  پرسش ها 
کننده برای آن ها نیزو جود ندا شت، وآن اینکه که اصلًا نا شی ازهمان ترس انسان 
عناصر  ازآن  هریک  درپشُت  که  بود  ترتیب  بدان  پس  است.  بوده  ازناشناخته ها 
ناشی ازطبیعت، گردانندۀ خاصی جا داده  شده است. به طورمثال: خدایانیکه ماه 
وخورشید را به حرکت می آورند، خدایان دیگری غلّات ومیوه  جات را میرویانند، 
وخدایان د یگری که رعد وبرق وصاعقه میفرستند وبلاخره به این عقیده شدند که 
همه آن ها زیرفرمان خدا یان مُقتدری اند که هم ماه وهم خورشید را می گردانند وهم 
ازتولد دیگر.   گندم وتاک میرویانند، وهمانگونه رعد وبرق وصاعقه میفرستند.( 

ص 368.
زنده یاد شجاع الدین شفا درادامه این بررسی خود درآن رابطه با ادبیات محطاتانه 
نوشته اما برداشت نویسنده حقایق تلخ، که دربرابراظهارحقا یق کدام ترسی ندارد، 
چنین  تفاوت  اندک  با  دلیرانه  که  بطور  همانگونه  که  بود  خواهد  راستا  درهمان 
مینویسد: بلی! درمبارزه علیه طبیعت غیرمها رومُصیبت  باری که همواره با انسان 
ابتدایی همراه بوده وتا یک زمان کوتاهی با او خواهد بود. زیرا یگانه راهِ نجات ازآن 
ع واعطای قُربانی ودعاهای  مصائبِ ناشی ازطبیعت را: التماس های توأم با تزَرُّ
گویا نجا ت  بخش بوده که انسان نخستین آن همه را به  حیث یک رشوه شرعی به آن 
طبیعتِ خشن میپرداخت وحتیّ انسان نیازمندِ آن زمان دختران زیبا ونوجوان خود 
را نثاررودنیل میکردند تا اگرازخشم مرگبارخود برگردد. طوریکه همان جهالت 
انسان آن زمان به نسلهای آینده نسبتاً پیش  رفته به میراث ماند وبه مرورزمان جای 
نیازها را رشوه ستا نی به خدایان شان گرفت که حتی پسران خویش را آن  آن 
انسانهای جاهلِ زمان،  چون ابراهیم، فرزند تارح وسنگ بنای آئیین های توحیدی 
سامی پسران خود اسحق واسمعیل را بطور رشوه بخدای بخدای زنده خود جناب 
)یهوه( قربانی نمود. پس بمنظورا ینکه ما ازمراحل تدریجی تقلیل ادیان توحیدی 
بدانیم که چگونه ازبین ادیان اساطیری وخدایان متعددِ آن ها به سه دین توحیدی تقلیل 
یافت، آن همه را ا نده کی بعد درهمین قسمت ازبررسی خویش خواهیم دانست. 
امّا قبل ازآن باردگربه ظهورادیا ن اساطیری وبا استفاده ازهمان تولد دیگرخواهیم 
پرداخت که ما درمعرض شناخت و سوابق تاریخی آن ها قرارداریم وزنده یاد )شفا( 

درآن موارد چنین نوشته است. 
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ازامروزدرسرزمینهایی  پیش  هزارسال  بیش ازپنج   درحدود  اساطیری  )ادیان 
بخشی  که  اند  شده  شناخته  ئی ها  آریا  توسط  جهان  مُختلف  نژادهای  به  مربوط 
ازآن ها درطول زمان ازبین رفتند وبخش دیگری ازآنهاهمانگونه باقی ماندند.دائرةُ 
المعارف مُعتبری زیرعنوان )فرهنگ میتولوژی ها( که به همکاری دسته جمعی 
97 کارشناسان تاریخ مذاهب درچند سال پیش به چاپ رسیده ومُشخصات بیش 
از100 آئین اساطیری درپنج قارۀ جهان برجسته  شده وازآن جمله، آئین های )کُهَن 
مصری وسوّمری، بابلی، اکیدی، آشوری، یونانی و...بودند.آقای )شفا( درصفحه 
272 ازمعروف ترین آن ادیان اساطیری نام برده وبلا خره ازمجموع آن ادیان 
ادیان   آن ها  ازبین  که  برده  نام  ملاحظه  قابل  رقم  ازیک  بطورتخمین  اساطیری 
توحیدی سربیرون کرده اند، وما ازآن ها بطورخلاصه چنین نقل میداریم: عالی ترینِ 
آن ادیان اساطیری را در یونان کهن میتوان یا فت، وآن همه درمیتولوژی پُرآب 
وتاب، ورنگ شاعرانه یونانی بوده اند که درآن میتولوژی ازسه  هزارخدای مرد 
وزن نام برده شده که بسیاری از آن ها درمُعتقدات اساطیری آریائی )هندِ اروپائی( 
ریشه دارند، وازهمان مُعتقدات آریائی که به  حیث زیر بنای اساسی آئین )مزدائی( 
ایران کُهن نیزشناخته شدند، وبعداً آ ئین توحیدی )زردشتی( از آن سَربرون آورد 
اسلام(  و  یهودیت  )مسیحیت،  یعنی  توحیدی سامی،  درآئین های  را  وتأثیرگُسترده 
آئین  گیری  درشکل  روم  امپراطوری  ازراه  )میترائیزم(  طوریکه  گذاشت.  برجا 

مسیح عمیقاً نقش برجسته داشته است.
استقرارآن ها  که  بود  توحیدی  خدایان  پیدایش  ادیان،  درتاریخ  بعدی  بنیادی  تحول 
درجای خدا یان اساطیری دربخش بزرگی ازجهان باستان روی کارآمدند ویکی 
پس ازد یگری برسرنوشت ملتّ  های بیدفاع وچشم بسته حاکم شدند، واین همان 
تحوّلی بود که می با یست تا به امروزنقش بسیار مؤثری را درروند تاریخ بشری 
آئین های  باشند. زیرا درست همین  داشته  مُثبت  جنبۀ  الزاماً  آنکه  بدون  ایفا کنند، 
توحید ی بودند که سنتّ کشتارگروهی ازآ فریده گان خدا را بدست گروه دیگری 
یافت  ادامه  ازشش  هزار سال  بیش   درآن راستا  ومتاسفانه  برقرارکردند  بنام خدا 
وبرصفحات تاریخ رنگ خون زدند. آماری که درسال 1994 ازجانب یک انستیتوت 
گذشته  قرن  در20  که  بود  ازآن  حاکی  یافت  انتشار  رابطه  درآن  مُعتبربین المللی 
جهان بشری بیش از1900سال آن درجنگ سپری شده وتنها 100سال آن درصلح 
گذشته، وازآن 1900 سال، بیش ازهزارسال آن درجنگ  های مذهبی سپری شده 
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که دوآئین مسیحیت واسلام عامل آن بوده  اند وبحیث همین آماراست که شمارمردان 
وزنان وکودکانی که دراین مد ت بنام خدا کشته شد ند، بیش  ترازمجموع قربا نیانی 
بود ند که درجنگ  های )بَربَرهای شما لی، آ تیلا، مُغُل وتا تارو...و...درجنگ های 

مُستعمراتی کشته شده  اند.( ازتولدّ دیگر صفحه 272.
درمعرض  که  اساطیری  به ظهورادیان  دررابطه  تاریخی  ازسوابق  ما  همینگونه 
معرفی آنها قرارداریم، ایجاب مینماید تا اضافه ازاین درآن موارد بنویسیم امّا چون 
هدف ما شناخت اد یا ن توحیدی وعمل کردهای پیروان این ادیان خونین توحیدی 
بوده که متاسفانه تاریخ بشریت را به رنگ خون نوشتند. بنا برآن لازم بنظرمیرسد 
که ما به اصطلاح عام ازاصل و نصب این ادیان خونین توحیدی نیزبدانیم تا نسل های 
خردمند آینده ما بدین لا نه های شیطانی دل نَبندند. پس بنا برآن هدف روشنگرانه 
آینده نبا ید پس ازاین درقید ظلمت این ادیان ظُلمت  باربوده با  خود که نسل های 
شند،  بنابر آن نویسنده ومُحقق حقایق تلخ دراین قسمت ازبررسی های روشنگرانه 
اساطیری، در  یان  اد  آن  ازبین  پرداخته که چگونه  یان توحیدی  به ظهورد  خود 
ادوارمُعین تاریخ، سربرون کردند ویکی جای دیگری را گرفتند و بالا خره به سه 
ادیان خونین و ننگین تقلیل یافتند.اما ناگفته نماند که مطابق به حکم زمان وجبر 
تاریخ، اد یان د یگری نیزدرآینده روی کارخواهند آمد. اما متاسفانه برخلاف ان 
تحول تا ریخی، یکی ازاد یان سه گانه عربی مدعی آن شده که گویا دین اسلام دین 
آخروجامع الکمالات بوده وبنیا ن گزاران محمدِ عرب، با د یده درائی خود درآیه 
سوم سوره مائده قرآنش با جملاتِ عربی )الیومَ ا کمَلتُ لکَُم وا تمَمتُ عَلکَُم نِعمَتِی، 
وبی  چهارم  امروزآئین  همین  نوشته ،.درحالیکه  را  دیناً.(  الِاسلامَ  لکَُم  ورَضیتُ 
آزارنسبت بدین خونین اسلام بنام دین )بهائی( درممکلتِ کاملًا فارسی زبان ایران 
ظهورکرده، ودرمناطق زیادی ازجهان دیگردرحال گُسترش است. پس اظهارات 
فوق قرآن کدام تأثیری درتوقف ظهوروگسترش ادیان بعدی نداشته ونخواهد داشت. 
پس توصیه نویسنده به شمشیرکشان اسلام این است که با آن همه یکه تازی های شان 
دیگروبنیان  منتظرادیان  بلکه  والله گرفت،  بها  آقای  تنها جای محمد را همین  نه 
گزاران ادیان بعدی نیز بوده باشند که بنا برحکم زمان وجبرتاریخ روی کارخواهند 
دین  انسان روی زمین، همین  به  بی آزاروخد متگزار  دین  آمد، ویکی دیگرازآن 
نویسنده ومحقق حقایق تلخ است که پیروان مسلمان ویا یهودی، مسیحی ویا بهائی 
و...نزد وی کدام تفاوتی ندارد ونخواهد داشت. پس انتظار نسل های آینده درآن 
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را ستا یک امرضروری بوده تا قناعت نسل های آینده فراهم گردد. زیرا آن همه 
ازنظرنویسنده حقایق تلخ، بنابرخواست انسان زمان وجبرتاریخ بوده که انسان را 
وارد به قبول چنین ادیان ساخت، وازجمله ادیان خونین توحیدی که متاسفانه تاریخ 
بشریت را برنگ خون نوشتند. پس حال می پردازیم به ظهوراین ادیان خونین و 
ننگین توحیدی که چگونه درسه مرحله تاریخ ازبین همان ادیان اساطیری سربرون 

کردند.
 ظهورادیان توحیدی، درسه مرحله تا ریخ.

وقتی سخن ازادیان توحیدی به میان می آید، تنها سه دین )یهودی، مسیحی واسلام( 
را شامل  میگردند. زیرا تاریخ جهان شاهد سه آزما یش ادیان توحیدی درسه مرحله 
تاریخی بوده که درطول قرن ها یکی پس ازد یگری روی کارآمدند وهرکدام ازآن ها 
نام یک دین توحیدی را بخود گرفته  اند. طوریکه اشاره نمودیم، تاریخ جهان شاهد 
سه آزما یش دررابطه به ظهورادیا ن توحیدی بوده ودرطول قرن ها این آزما یشات 
درعرصه ادیان توحیدی سه گانه صورت گرفته است. آزمایش نخست را زنده یاد 
)شفا( درتولدّ دیگرش درمصرکُهَن ودرزمان آمنوفیست چها رم و مربوط به قرن 
چهاردهم پیش ازمیلاد مسیح وانمود ساخته که فرعون مصرخدا یی را بنام )آ تن( 
برگزید وخورشید مظهراوبود واورا خود فرعون مصربحیث خدای یگانه وگرداننده 
جهان هستی شناخت وتمام خدایان اساطیری دیگر مصرا از مسند خدائی شان فرود 
آورد، و به ما جهت فرعون مصرنام خود را ازآ خن، به )آتن( تغیرداد. امّا آن آزما 
یش با مرگ خود فرعون )خدای مصری( پایان یافت وپس ازوی همان آئین کُهن 

مصری بگونه اولی خود بازگشت.
آزما یش دوّمی درایرانِ کُهن توسط )زرتشت( انجام یافت واین باراوازجمع خدایان 
آریایی )اهَورا مَزدا( را ازبین خدایان اساطیری بیرون آورد واورابحیث خدای یگانه 
شناخت و مظهراو)خیروشَر( بود و)ا سپنتا مینووانگره مینو( بشمول  )اهریمن( با 
درزیرفرمان خود  را  آن ها  مزدا  اهوارا  که  اوبودند  ایزدان  پایه  بلند  اراکین  بقیه 
آئین  بحیث  )آتن(  توحیدی مصری،  آئین  بر خلاف  ایرانی  آئین  این  امّا  قرارداد، 
توحیدی آریائی پا برجا ماند وحتیّ دردوران سا سانی به  حیث آئین رسمی شاهنشاهی 
یافت،  ادامه  هند  تا  آریائی  آئین  آن  پیروان  توسط  ازآن  وپس  شد  شناخته  ایران 
واعتقادشان چنین بود: )پروردگاریکه ازروزنخست افلاک را با فروغ خود روشن 
ساخت، وبا خِردِ خویش بدان نظم بخشید، پروردگاریست سرآغاز و سرانجام همه 
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اشیا، سرچشمه خرد واند یشه، آفریننده روشنی وپاکی، داورنیک کردارهمه مردم 
جهان، وآنکه جاویدان است ازاظهارات زرتشت، گا تا 31.

آزمایش سوّمی توسط قوم کوچکِ یهود، درسرزمین کنعان آغازشد وبعداً طوریکه 
قبلًا اشاره نمودیم درقالب دوآئین )سامی( یعنی مسیحیت واسلام، بخش های بزرگی 
بنام   19 قرن  پژوهشگران  را  توحیدی  آئین  این  ویژگی  گرفت،  فرا  را  ازجهان 
ادیان خشونت بار ابراهیمی دانسته اند ودلیل آن این بوده که برخلاف آن دوآئین 
دین  این  ند.اما  بود  نشده  قائل  برای خشونت  جایی  که  وایرانی  توحیدی مصری 
را  وامرکشتارانسان  قرارداد  واستقرارخویش  ابزارگسترش  را  شمشیر  ابراهیمی 
ئین سومی  درآ  آن  دا شتند، ولی برخلاف  اعلام  دینی  انسان یک فرضیه  توسط 
)مسیحت( جانشینان اوبودند که برخلاف خواست خود مسیح، شمشیررا به  حیث 
تا  ابزارگسترش آن بصورت فریضه دینی خویش درآوردند.( ازصفحا ت 371 

373 تولدّ دیگرخلا صه شده. 
محمّد(  تا  )ازمیترا  زیرعنوان  )عباسی(  ازاثرآقای  دگری  ارزشمند  مطلب 
نیزدررابطه به ظهورادیان توحیدی داریم وما ازآن خواهیم دریا فت که خدا شناسی 
قیامت  خداشناسی،  بلکه  بوده  مربوط  ومُسلمان  مسیحی  و  یهودی  جهان  به  نتنها 
درادیان  شناسی  قبرو...  عذاب  هم  وشاید  شناسی  وجهنم  شناسی  بهشت  شنا سی، 
به میراث  ادیان خونین توحیدی  بوده که بگمان اغلب ازهمین  نیزرایج  آریائی ها 
مانده، وازآن جمله ازآئین زرتشت ایرانی بود که بحیث نخستین جهش وآغازگراین 
ادیان خونین توحیدی سامی بود وطوریکه اشاره نمود یم ازسرزمین ایران کُهن 
سربرون کرد وبه قاره هند کشانده شده است. پس ما دراین قسمت ازبررسی های 
خود مطلبی را درآن رابطه ازاثر آقای عباسی زیرعنوان )بهشت وجهنم( داریم که 
می باید آن  را یک آئین آتشین نامید وبرُخ جهان اسلام کشید، تابدانند که تنها آئین 
خونین اسلام ایشان نبو ده و نیست که جهنم را درتبانی الله نامرئی با نسان آماده 
ساخته وانسان بیگناه را با بهانه  های گونا گون درآن میسوزاند. اما برخلاف آن 
انتقام جوئی، همین خدا تعدادی ازجنایت کار ان وقا تلان انسان بیگناه را دربهشت 
بی  عیاشان  آن  درآغوش  را  انارپستان  وزنان  می نشاند،  بلند  برتخت های  موعود 
ازاثرفوق.                                                                                                          زردشت  آئین  تاریخی  سوابق  به  نمایید  توجّه  قرارمیدهند.پس  دین 
تصویرنمود  مُشخص  بصورت  را  قیامت  که  بود  آئینی  نخستین  زردشت  )آئین 
وآقای عباسی درآن مورد چنین نوشته است: انسان وجهان کنونی قیامت بزرگی 
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را درپیش داشته وبنا بر وعده زردشت، روزی تمام مُردگان اززیرزمین برمی 
وعدالت  میزان  ترازوی  قرارمیگیرند،  حساب  مورد  ودربرابراهوارامزدا  خیزند 
میگیرد  بدست  ترازورا  شائین  مزدا(  )اهورا  میشود وشخص  روزبرداشته  درآن 
میبرد  د وزخ نصیب  دارد،  گناهان سنگین  سَنجد.آنکه  را می  وگناهان هرانسان 
وآنکه گناهانش سُبک و یا هیچ گناهی نداشته باشد جای اوبه )بهشت( است )بِهشت( 
به معنی جایی که بهتروخوب است. )دوزخ یا جهنم( جایی که )بد( است، و جهنم 
از)دژ( گرفته شده که دراصل )گَهنُّم( بوده اما چون درزبان )تازی( )ج( جای )گ( 

را گرفته وجَهنم تلفُظ می شود.( ازمیترا تا محمّد. صفحه 40. 
بعداٌ  وما  داریم،  راستا  درآن  دیگری  ازمرجع  یگری  د  ارزنده  مطلب  ما  گرچه 
بدان خواهیم پرداخت.امّا چون هدف ما ازاین بررسی درهمین گرما گرمی، عدم 
اصالت آسمانی تورات وقرآن بوده پس ا جازه دهید تا ازبرداشت های عرب های 
رهزن ازآئین وفرهنگ فارسیان پرده بردارم که چگونه آن را درقرآنشان جابجا 
ساخته اند وحتیّ با این کارشان کتاب فارسیا ن را نیزبی گزند نمانده اند. پس توجه 
نمایید به ثبوت آن برداشت های آشکا رآن رهزنا ن عرب دررابطه به روزحساب، 
بهشت وجهنم که چگونه ازترازوی عدالت آقای اهورا مزدا دزد یده اند وآیه را با 
جملاتِ عربی )ول وزنُ یومئِذِن، الحق( وارد قرآن  شان ساخته  اند که معنی آن 
همان ترازوی میزان است که ازآن جا درقرآن راه یافته ویا جملات د یگری چون: 
آن  که معنی  یره( را  ذرةٍ شراً  مِثقل  یَعمَل  ومَن  یره،  ذرِةٍ خیراً  مِثقال  یَعمَل  فَمَن 
نیزهمان ترا زوی میزان است که اعمال خیروشرمؤمنان آئین زردشت را سنجیده، 
وازنظرقرآن آن اعمال نیک وبد مسلمانان غرق درگناه را غیب الله )ج( حتی به 
اندازه یک مثقال ویا دانه )خردل( هم وزن میکند، ویا جملات دیگری چون )اوّلئِکَ 
اصحبُ النارِ، واوّلئِکَ اصحب الجنِةِ هُم فیها خالدُِون( را که معنی آن همانگونه 
است که گویا صاحبان جهنم وصاحبان بهشت آشکاراند وهرکدام بنابراعمال  شان 
مکافات ومجازات  شان وارد بهشت وجهنم خوا هند شد، واما صاحبان بهشت بطور 
جاوید درآن خواهند ماند.( قران. این  همه برداشت های کاتبان عرب  تبارقرآن بوده  
که نه تنها ازکتب یهود ونصارا، بلکه ازآ ئین فارسیان نیزاستفاده ناروا برده وآن 
را پس ازصدها سال وارد قرآن شان ساخته وبطوربیشرمانه آن همه را به  حیث 
وحی الله ناشناخته درآن زمان تا این زمان به عرب جاهل وانمود ساخته  اند وزشت 
ترازان، به زورشمشیروچماق برعجم چشم بسته تحمیل نموده  اند.هم  چنان ده ها آیه 
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لین درهمین راستای بهشت وجهنم خیالی موجود  دیگراین تازی  نامه ویا اساطیرالاوَّ
است که همه و همه را اعراب  رهزن ازفارسیان خردمند گذشته بسرقت برده ا ند 
که بلاخره ما سروکله آن آیات آتش بارآن اعراب جاهل را ازآئین فارسیان عجم 

وازکتب اساطیریهودیان ومسیحیان دریافتیم که درقرآن محمدعرب را یا فته اند. 
 نویسنده خردمند دیگری که نام اوبا مُخففی از: الف، ب خلاصه شده ولقب داکتررا 
آقای  آفرید(  را  خدا  )و...انسان  زیرعنوان  دارد  لبی  اونیزاثرجا  شته  دا  خود  با 
دکتوردررابطه به محل  زنده گی زرد شت به تفصیل نوشته امّا خلا صه ازبیوگرافی 
یا زرتشت ویا )زرواسترا( دهقان  آن مردآریائی راچنین نوشته است: زردشت، 
اومعینّ  تولدّ  ومحل  تاریخ  آمد.  بدنیا  قوم  آن  ازمیان  که  ازتبارآریائی ها  بود  زاده 
نیست وحتیّ به محل زیست وتاریخ تولدّ اوکدام اشاره نشده امّا بعضی ازمحققین 
تاریخ تولدّ اورا بین سال های )650 تا 550 قبل ازمیلاد مسیح حدس زده اند وعده  
پیش  درحدودهزارسال  را  تولدّ زردشت  تاریخ  مایر(  وارد  )ادِ  دیگری چون  ئی 
ازمیلاد مسیح میداند وازنوشته  های آن  زمان را که برروی سینی طلایی نوشته شده 
ودراکتشافات باستان  شنا سی دنیای امر وز بدست آمده ومُتعلق به مردی بنا م )آرما 
مِنس( برادرِ )کور ش( یادآوری نموده که مربوط به سال های )640 – 590( قبل 
ازمیلاد بوده است.آ قای داکترالف، ب ازآن منبع تاریخی، طوری برداشت نموده 
که آ ئین زردشت قبل ازقرن هفتم دربین خانواده سلطنتی ایران کُهَن نفوذ کرده بود 
واورابنابراین استدلال خود پیش ازهفت قرن ازمیلاد مسیح میداند. امّا دررابطه به 
محل تولدّ زردشت که در عین حال اورا یک مُعلمّ بزرگ اختلاق نامیده نوشته، اما 
درمورد محل زیست آن مرد بزرگ نظریا ت مختلفی داشته که نوشته است، عده  
قفقازوآذربایجان میدانند وعده ای  ایران ونواحی  ای محل تولدّ اورا شمال غَرب 
دیگری محل تولدّ اورا شمال شرق ایران ویا شمالِ ترکمنستان کنونی حدس زده اند 

وعده د یگری، کجا وکجا...( خلاصه شده از: ص161 اثرفوق.
مطلب بعدی ما طوریکه عنوان نمودیم نیزدررابطه به ظهورادیان توحیدی بوده 
که چگونه  یکی پس ازد یگری جانشین یکدیگرشدند وبرگُرده انسان چشم بسته 
ونیازمند حکمروائی نمود ه ومینمایند.اما بگمان اغلب، بنا براظهارات روشنگرانه 
آن  فته وما  یا  بازتاب  درآن  دربین النهرین(  الف که زیرعنوان )خدا  داکتر،  آقای 
بدانیم  بطورمُستند  تا  میداریم  نقل  چنین  بطورخلاصه  خود  تلخ  حقایق  دراین  را 
که چگونه ازیک منطقه کوچکِ به اصطلاح خدا خیزوپیا مبرخیزبین النهرین این 
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خدا یان توحیدی سربیرون کرده اند، وبازچگونه درمنا طق شمشیرز ده دورونزد 
یک دیگری برمردم آن سرزمین های فلک زده تحمیل ومُسلط شدند؟ امّا متاسفانه 
)ژاپان، جرمنی،  گری چون  د  پروری  خیزودانش   انسان  درمناطق  آن  برخلاف 
تسخیرکرده خبری  با علم وخرد خویش  پهناوررا  و...( که جهان  ایتالیا  امریکا، 
اند  چراهائی  همه  این  بنظرنمیر سند.پس  کاره  وهمه  ومُرده  زنده  خدایان  ازچنین 
که درذِهن نویسنده این اثرافشاگر وتعدادی ازباریک  بینان زمان ما خطورنموده 
که جواب آن ها را نه سَلفِ بد کردارداده میتوانند، ونه خَلفَِ جنا یت  کاراین ادیان 
ننگین توحیدی داده خواهند توانست.اما یکی ازآن پرسِش های بدون جواب ما را 
ظهوردین  درمورد  خویش  پی هم  گستاخی های  با  تبارقرآن  وعرب   جاهل  کاتبان 
خونین اسلام دررابطه به ابراهیمِ یهودی وپسرش اسمعیل کنیززاده است که گویا 
بنام  منطقۀ  به  ازکنعان  )ج(  الله  غیب  هدایت  به  را  کنیززاده  آن  ابراهیم  پدرش 
)جَرهم( ودرکنارکعبه کنونی مسلمانان جابجا ساخت تا درآنجا مردم جهان را گویا 
به عبادت همین الله نامرئی دعوت نماید وبرای وی درآنجا که جزئی ازبین  النهرین 
بشماررفته خانه را به نام کعبه )خانه چها کُنج( بنا نماید، وما بدان دروغ شاخدارآن 
اعراب جاهل ازخود همین قرآن اساطیرالِآولین ورونوشت از تاریخ اعراب خواهیم 
بت   وازفیض  میدهد  معنی  کُنج  چهار  خانه  اصلًا  کعبه  خانه  آن  زیرا  پرداخت. 
پرستان زمان برای بت پرستی شان اعمارشده بود وپس ازآ ن محمّد آن را به  حیث 
خانه کعبه وبرای گردش مسلمانان تازه به اسلام رسیده برگزید که آ ن بت پرستان 
زمان نیزعین همین گردش مسلمانان کنونی را بدورآن بتخانه انجام میدادند. پس 
ما آن اتبکارمحمد عرب را با جملات مناسب )اکبرالبتُ( تحسین نموده ویا بعبارتِ 
دیگر، با کلمه )الِه اکبر( بدا ن بتخانه احترام میگذاریم، واما فرق آن واین خانه الله 
این است که حال بنام بتی بنام )الِه( دران سکونت دارد که به الله تغیرنام نموده 
است.اما قضاوت را به خواننده گرامی واگذارمیشوم که چگونه وبا کدام ارتباط این 
دو نام را ازهم تفکیک ومُشخص خواهند نمود، و بدگران نیزخواهند آموخت که نام 
اصلی الله مسلمانان عزیز، نام همان  بتی است که )الِه( نام داشت که می با ئیست 
بجای الله اکبر)ا کبرالتصویر( درقرآن مبارک جابجا میشد.)وماعلینا الا البلاغ( اما 
این معما را خود شما خواننده گرامی حل نمائید، واما خود نویسنده حقایق تلخ حل 
نمود تا اگرمستحق پاداش این جهانی گردند. طوریکه اسمعیل )ع( را نیزآن اعراب 
جاهل بنوعی ازهمان قماش ومنطقه خدا خیز و پیامبرخیز گویا درآنجا گماشتت تا 
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کفارّ قریش،  بتخانه  آن  با شند، که گویا  بیشتری درآن موارد کرده  محکم کاری 
هیچ ارتباطی با این خانه الله نداشته، طوریکه تعداد زیا دی ازنویسنده  گان تاریخ 
این خانه الله داد خان دانسته وهست، زیرا اصلًا مربوط بین ا لنهرین بوده وبه  
حیث منبع ظهورخدایان ادیان اساطیری وتوحیدی پیش ازهزاران سال ازاین قرآن 
اساطیرالاولین شناخته اند. پس ما نیزآن مناطق را بخشی ازبین النهرین دانسته ونام 
منطقه خداخیزرا برآن گذاشته  ئیم. پس دررابط به آن کودکستان خدایان اساطیری 
وتوحیدی باردیگربه اثرارزشمند داکتر: الف، ب مراجعه نموده ومطلب کوتاهی 
یقیناً  که  گذاری،  نام   این  به  شد  با  ثبوتی  تا  میداریم.  ارایه  موارد  درآن  ازآن  را 
بحیث کودکستان خدایان زنده ومرده ادیان توحیدی بشما ر رفته، ولی برخلا ف آن 
طوریکه بارها اشاره نمودیم، ازمنا طق علم پرورجهان دیگری چون چین وجاپان 

وافریقا و... خداخیز وپیامبرخیزخبری نسیت. توجه نمائید به اصل مطلب.
برای  ق خوبی  مُشوِّ آن  آب وحاصل خیزی  فراوانی  که  النهرین( سرزمینی  )بین  
زمان  که  بود  دلیل  همین  به  و  بوده  سرزمین  آن  به  خارجی  مُهاجمین  ورود 
همواره  آن  ساکنین  زیرا  بود.  کوتاه  سرزمین  برآن  زمان  سلاطین  حکمروائی 
دیگری  منطقه  به  ازمنطقه،  را  وآنها  قرارمیگرفتند  وارد  تازه  اقوام  مورد هجوم 
نیزرفته  النهرین  بین   دینی ومذهبی مردم  اعتقادات  بود که  بنابرآن  میراندند. پس 
رفته دست  خویش گرگونی های دگران قرارمیگرفت، وحتی ماهی گیرانی که درنزد 
نئین  کُلبه  های  یکی رودخانه )دجله و فرات، درخلیج فارس( زنده گی میکردند 
خود را به تدریج به سوی قُرا وقصبات وبلاخره ازناگزیری به شهرهای بزرگ 
امّا نی، شهرپور،لاگا ش وبا  مُنتقل می  کردند وشهرهایی را چون شهر)اورال، 
گهواری  به  که  بود  النهرین  بین   همین  جمله  وازآن  ند  بوجودآورد  را  و...(  بل 
تمدّن خاورمیا نه وجا یگاه ظهور عقاید وا دیان متعددی مُبدّل گردید.خاورمیا نه 
سرزمینی است که بزرگترین ادیان امروزی را ازقبیل، یهودیت، مسیحیت واسلام 
دردامان خود پرورش داده وآن  چه که مردم آن  سرزمین را با هم پیوند داد ند 
وبحیث باورهای دینی ومذهبی  شان قرارگرفتند وبلاخره مُهم ترین ساختمان های 
بلند بالای آن شهردرخدمت سران مذاهب قرارگرفتند که معروف  ترین آن ها معبد 
)زیگورات( بودکه ازتمامی ساختمان های دیگرآن شهربلند ومُجلل تربود.)بگمان 
اغلب ساختمانهای بلند بالای کلیساهای مسیحی ومساجد ومنابرمسلمانان امروز با 
برج های بلند آن ها نشانی ازهمان ساختمان های آن زمان بوده اند.( از: صفات 14و 
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15 اثَر فوق )با اضافات اخیرمنطقی تاریخی ازنویسنده حقایق تلخ(

زنده  یاد شفا درتولد دیگرش نیزبه یک مطلب دیگری دررابطه به آن منطقه خدا 
را  مطلب  وآن  گرفته  تماس  ازنظرجغرافیایی  النهرین  بین  بلند  برُجهای  خیزوبا 
دراثرارزشمند خود ز یرعنوان تولد دیگرچنین نوشته است: فراموش نباید کرد که 
بین النهرین ازد یدگاه واقعیت های جغرافیایی ومردم شناسی نیزمجموع مساحت آن 
برابربا چند کشورعربی ویهودی به حیث یک منطقه مقدس خداخیزوپیامبرخیزشناخته 
شده. درحالیکه مساحت این سرزمین های خداخیز، نزدیک به پنج ملیون مترمربع 
برآورد شده که ازآن جمله 30/1ازمجموع سرزمین های مسکونی کره زمین را 
شامل می شوند ومجموع جمعیت آن ها به 150میلیون نفراند که  تنها 1/4حصه 
ازجمیعت 6 ملیارد نفری کنونی جهان بوده واما عملًا همین آمار اندک بوده که سه 
آئین توحیدی بدان منطقه کوچک بین  النهرین اختصاص داده شده است. بد ون آنکه 
سایر  آفریده گان این جهان پهناور: اعم ازسفید وسیاه و زرد و...جا ی درآن راستا 

داشته باشند.( از تولد دیگر. صفحه 222. 
آخرین مطلب نقدگونه ما دررابطه به ظهورا د یان توحیدی مربوط به گویا آسمانی  
بدون تورات وقرآن، ازداستان های روی زمین است که متا سفانه توسط بنیان گزاران 
ادیان توحیدی به آسمان هفتم ویا لوح محفوظ ارتباط داده شده، ولی خوشبختانه ما 
آن را تا اینجا گزوپل کردیم ودریا فتیم که هیچ ارتباطی به آسمان نداشته  اند. حال 
نوبت به پرُسِش های نقدگونه ما فرا رسیده وآن را خطاب به جهان یهود واسلام 
سَلفَِ شان چگونه وبا کدام مهارت شیطانی خویش  آیا  بدانند که  تا  مطرح نموده 
این داستان های اساطیری راازسرزمین ها یی چون )بین النهرین، ایران وعربستان 
ومصرو...( به آسمان هفتم کشا نده وباردیگرآن همه را به  حیث الهام خدای زنده 
یهودیان ویا وحی الله نامرئی مسلمانان به سرزمین های شمشیرزده فرود آو رده اند؟ 
پس ضمن آنکه بدان شیا طین روی زمین آفرین گفت، دررابطه به نخستین برداشت 
آن ها سوالی رازسَلفَ نابکارآنهامطرح میسازیم که آیا براستی الله عرب تباروحامی 
شمشیر کشان تازه به اسلام رسیده عرب، ابراهیم یهودی را بحیث بنیان  گزار ادیان 
یهودی ومسیحی واسلام نا شناخته درآن زمان دانسته؟ ویا ابراهیم یهودی الاصل 
بوده که همین الله مسلمان  تباررا درآن زمان گویا بحیث یگانه خدای آسمان وزمین 
شناخته بود؟ و یا برخلاف آن این غیب الله سبحانهُ وتعلی بزبان عربی درمورد 
همان ابراهیم یهودی معلوم ا لحال فرموده که: ماکانَ ا براهیمَ یهود یاً ولا نصرا نیاً 
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ولا کِن کا نَ حنیفاً مُسلمِاً ؟( یعنی ابراهیم نه یهودی است ونه نصرانی، بلکه یک 
مسلمان حنیف است؟ پس شمشیرکشان سَلفَ وبم کفانان خَلفَِ اسلام باچه استنادی 
که نه الله شان درآن زمان به حیث خدای واحد شناخته شده بودونه محمّد عرب 
شان با ابراهیم یهودی هم عصروزمان بوده ودریک مسجد نیزبا این عرب تازه 
وارد ونا شناخته نمازپنج  گانه مسلمانان آینده را ادا نموده بود؟ طوریکه یقیناً آن 
یهودی معلوم الحا ل کلمه لا الِهَ  الا الله ومحمّد رسول الله را بزبان نیاورده بود! 
پس چگونه الله )ج( با آن علم اذ لی وا بدی خود که همه این استدلال ما راواضحاً 
میدانست بدان گونه به شما شمشیرکشان اسلام معرفی داشته است؟ ویا آنکه صدها 
سال پیش ازآن یهودی ویا این مردعرب، به  نام محمّد ولقبِ )ص( کسان دیگری 
بودند که خدای یگانه را به بند ه گان چشم بسته زمان خود معرفی دا شته بود؟ بلی، 
علاوه ازاین چند تن ازخرسواران وشترچرانان عبری وعَرب نیز کسانی بود ند که 
یک هیولای زمان خود را به  حیث خدای واحد دا نسته وبدان سبب لقب )حُنفا را( 
به  خود گرفتند، وابراهیم یهودی با پیروی ازآنها لقب )حنیف( را به  خود گرفت. 
توجه نمایید به اصل مطلب:حُنفا گروهی بودند که انده کی پیش ازظهوراسلام درمکه 
مَکتب تازه را درزمینه مذهبی بنیاد نها دند که می باید برپایه پرستش خدای واحدی 
بنام )الِه( متکی باشد.)نه الله( بنیا ن گذاران آن مکتب چهار نفرازسرشنا سان مکّه 
به نام  های )ورقه، ذید، عبیداله وعثمان بودند.( آن ها بنا برروایات سنتّی آن زمان 
ازیهودیان عربستان سربرون کر ده بودند وهم چنان بنا برروایا تی ابراهیم، فرزند 
تبلیغ یکتا پرستی  به  آنها  نیزدرآن هنگام به همکاری  نه )آزر( بت پرست  تارح 
واین  شد،  پرست طرد  بُت  اعرابِ  ازسرزمین  ابراهیم  وبدان جهت  بود  پرداخته 
واقعه زمانی صورت گرفته بود که آن چهارتن نیزبنا برهمان جرمِ یکتا پرستی از 
دین اجداد خویش برگشتند وبه کوهی چون مشابه کوه )حرا( پناه برد ند وجمعاً بنام 
)حُنفا( یاد می شدند، زیرا برآ ئین جد ید یکتا پرستی خویش آن نا م را نهاده بودند. 
پس هنگامیکه افراد قریش، که متولیان سنتی کعبه بودند )درزمان خزاعه( با این 
عده از دین برگشته گان ازدرِناسازگاری درآمدند. پس ذید که بحیث ارشد آن ها 
بود درآن غارکوه پناه گزین شدند که بطورسنتی محل گوشه  نشینی بود. طوریکه 
مُورخان عرب درآن مورد نوشته  اند که درهمین انزواگاه )غا رحرا( بود که محمد  
بن عبداله با زَید درآن جا ازنزدیک آشنا شد ودرباره یکتا پرستی با وی به تفصیل 
گفت  وشنود کرد، ولی زید پنج سال پیش از )گویا( بعثت محمّد درگذ شت.( نقلًا 
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ازص 232، تولد دیگر، شعاع ا لد ین شفا.
بار دیگر بمنظورثبوت اینکه یکتاپرستی میراثی ازافراد واشخاص ماقبل ازاسلام ناشناخته 
ونونبیاد محمّد بوده وحتی بنیان گزاران این دین ابراهیم که اوبحیث بنیان گزارآن بشمار 
فارسیان  ازقماش  آن مردی  داریم که چگونه  ازگاتاهای زردشت  کوتاهی  ر فته. مطلب 
خداشناسی و اسلام شناسی پرورد گارشناسی را صدها سال پیش ازاین اعراب جاهل به 
فارسیان درس داده بود، وما آن مطلب را درا ین مقطع حساس وبرای آگاهی بیشترالله 

پرستان اسلام نوبنیاد اززبان زردشت بزرگ نقل میداریم. توجه نمایید. 
ساخت  روشن  خود  فروغ  با  را  افلاک  نخست  روز  از  که  بزرگی  گارِ  )پرورد 
اشیاء،  همه  سرآغازوسرانجام  پرودرگاریست  بخشید،  نظم  بدان  خویش  خِرَدِ  وبا 
واوسرچشمه خرد واند یشه وآ فر یننده راستی وپاکی، وداورنیک کردارِهمه مَردُ 
مان جهان است، اوهمواره بوده همیشه جا و یدان است.() گا تا، 31.( اظهارات 
قرآن درآن راستا که پس ازصدها سال از پروردگار پرستی جناب زردشت بزبان 
عربی )اِ نَّ رَبکُم الذی خلقَ السمواةِ والرض( بازتاب یافته وبحیث و حی الله به 
اعراب جاهل وانمود شده ، واما به هیچ صورت این آیات عربی ناشی ازوحی یک 
خدای ناشناخته ونامرئی بنام غیب الله به محمّد عرب نبوده ونیست. طوریکه اعراب 
جاهل درجای دیگری ازقرآن خود سا خته شان بطوربی شرمانه درموردغیب الله 
وهَوَآلعَلیِم  کُلَّ شیءٍ  لقُِ  طِنُ...وهُوه خا  لظا هرُوالبا  هُوَا لالُ وا  اند:  چنین نوشته 
آلحکیم و...قرآن( پس امید است جهان یهود واسلام، وحتی مسیحیان عزیزدانسته 
نبوده  توحیدی  ادیان  درعرصه  تازمیدان  یکه  شان  ومرده  زنده  خدایان  که  باشند 
ونباید نسل های امروزوآینده را دیگرتوسط آن هیولا ی آسمان وزمین بترسا نند.( 

وما علینا الا البلاغ.

ظهورمسیح، وآیین جدیدش.                                                           
دین مسیح نیزیکی ازادیان توحیدی )سامی( بشماررفته ودومین د ین توحیدی بوده 
وبنیا ن گذاران مسیح دانسته شده وحتی اوازنظرمسیحیان عزیزفرزند خدا وانمود 
شده است. اما از نظرحقیقت تاریخ واظهارات همین تورات موسی وقرآن محمد که 
بحیث نا شی ازالهام خدا ویا وحی اللهِ همه کاره وانمود شده اند، مسیح را فرزند 
تورات  انجیل،  همین  ازنظر  با خدا  او  پدری  و  فرزندی  وارتباط  نند،  میدا  مریم 
وقران یک شِرک آشکا ربوده که برا بربه کفراست. اما با آ نهم انجیل مسیح و 
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حامله شدن مریم با کره را که ظاهراً مطابق به نظرقرآن بودن القای جنسی توسط 
مرد بوده صورت گرفته، واورا توسط یک فرشته مردی که توسط همان خدای شان 
بدان منظورفرستاده و مریم را حامله ساخته وفرزندی بنام مسیح بد نیا آورده موافق 
اند. )آستغفروالَله لیهوه( زیرا ازنظرنویسنده گویا کافرازنظرمسلمانان نیزآن یک 
کُفرآشکاریست که کاتبان قرآن مرتکب شده اند، وآن بدان دلیل است که نشاید بی  
بی مریم با آن زنای آشکاربا فرشته خدا ، ویا نعوذُ بلله با خود خدای زنده، مسیح 
را بدنیا آورده باشد ویا مریم باکره بدون ا لقا ی جنسی با مرد نامحرمی ولوفرشته 
الله هم بوده همبسترشده باشد. )آستغفرالله( همچنان هیچ منطق علمی درآن زایش 
بدون القای جنسی مرد بازن وجود ندارد که قناعت خرد مندا ن این زمان فراهم 
ا  که  است  این  بردیم،  نام  ازآن  ما  تذریکه  قابل  نکته  اما  العِلم(  باشد.)وآعلم  شده 
گرنطفه مردوزن درخارج ازرحم زنان باان شرایط با هم القاء شده باشد ویا شود، 
نیاآیند، وآنها با ید با مردان  بلی امکان دارد که فرزندانی برون ازرحم ما دربد 
وزنان صا حب نطفه  ارتبا ط داده شود. پس بدان دلیل است که ما می نویشسیم: 
)وا کبرآلعِلم( اما چون الله جامع الکمالات وبنده گا نش با علوم امروزی آشنائی 
ندا شته وحتی کسب چنین علوم را کُفرمیدانند.بنابرآن ما نیزارتباط فرزندی مسیح 
)ع( را با خدایان یهودی ومسیح وحتی الله مسلمان رد نموده وحتی کسانیکه بدان 
اقتقا داند، ما آنهارا بیخرد وبی دانش ازعلوم امروز وفردا میدانیم. آمین. پس ازاین 
گونه داستان سرائی کتب آسمانی گذشته صرف نظرکرده ویقین دا ریم که گناه، 
گناه است.که نه خدای پدر پدرآن را بخشیده میتواند ونه هم غیب الله مسلما نان. 
بدون اینکه طبق قوانین این جهانی روی زمین، بما عفوه ویا انتقام اعلام نگردیده با 
شد. پس نباید با این اعتقادات خرافی خویش کسی را گویا کافر و یا مسلمان گفت، 
تا مجازات ویا مکافات را درپی داشته باشد. پس لازم بنظرمیرسد تا برای ثبوت 
آن خرافات پرستی، بداستان تولد مسیح، این مرداساطیری، تا مرگ و رستاخیز 
اما  نام نهاد وضد ونقیض وی خواهیم دا شت.  فرضی اوبروی صلیب ازاناجیل 
قبل ازآن لازم است تادلیل این دین گناه شوئی وضروت آن را بدانیم که اصلًا ما 
آن را جبرزمان وحکم تاریخ میدا نیم.زیرا ازنظرنویسنده حقایق تلخ، همان جبر 
بنیادی ویا خدا گردشی را بوجود آورده وآن  تاریخ است که چنین تحول، تحول 
یک ضروت تاریخی بود که تاریخ گذشته شاهد آن تحولات  است.تا بلاخره چنین 
یک پسری را تاریخ به حیث فرزند یگا نه  اش روی صحنه بیاورد؟ این پرسشی 
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است که نویسنده خالق شناس، آنرا حکم زمان وجبر تا ریخ میداند که چون آقای 
یهوه خدای قوم اسرائیل، زیا ده ازآن نمیتوانست به خواسته  های آن ها جواب بدهد.

پس خدای دیگری توآم با پسرِسَربکف  اش درکاربود تا همان دین نخست یهودی 
را که ادامه ازد ین یهود بوده بنام د ینِ تکامل یا فته پسرش مسیح روی کا ربیاورد 
وخود درزیرچتراین دین نیزچند سالی برگرده بنده گانش بنام خدای پدرحکمروائی 
نماید. گرچه جواب این تحلیل ما که آیا پلانی دربین خدایان توحیدی درکاربود؟ 
ویا اراده وتصمیم آن ها برآن رفته بود تا آن خدای خود کامه بعدی روی کارآ ید؟ 
تا با انسان خردمند حکمروائی مطلق العنانه خویش را ازهمان زمان تا این زمان 
بیکد یگروا گذارشوند؟ ویا ا ینکه ازروی تصاد ف چنین یک خداگرد شی بوقوع 
پیوسته است؟ این همه آیاها وچراهایی اند که پا سخ آن را برسی های ما ازلابلای 
تاریخ گذشته، واز لابلای کتب مربوط به همین ادیا ن توحیدی خواهیم دریافت.امّا 
حال اجازه دهید تا ازیک قسمت کوتاهی ازآن پلان قبلًا عیارشده بین خدای درحال 
فرار و خدای درحال ظهور، توأم با ظهورپسرش که اومتاسفانه به زودترین زمان 
بنوعی پرده  قبلًا عیارشده  مُقدس ازآن پلان  سِپرُد، وخود کتاب  درچوبه دارجان 

برداشته است.
)عمانوئیل( عنوان باب هفتم کتاب اشعیا بوده وازآ خرین سال های روزهای زوال 
پادشاها ن بنی اسرائیل بیان داشته، ودرآن مورد خوداشعیای نبی با مشوره خدای 
خاندان  ای  میدارد:  اعلام  چنین  اسرائیل  برقوم  فرارازصحنه حکمروائی  درحال 
داوود! آیا این کافی نیست که مرد م را ازخود بیزارساختید! وحالامیخواهید خدا 
راازخود بیزاربسازید؟ پس وقتی چنین است، خدا وند)خدای یهود( علا متی را بشما 
نشان خواهد داد وآن این است که: با کره حامله خواهد شد وپسری بدنیا خواهد 
آورد ونامش را)عمانوئیل( خواهند گذاشت. پس ازآنکه آن سرک ازشیرگرفته شود 
وخوب را ازبد تشخیص دهد، سرزمین اسرائیل ازدست پادشاهان متعرض متروک 

خواهد شد، واما شما اسرائیلی ها مصئون خواهید ماند.( نقلًا ازکتاب اشعیا.
)انتظارظهورناجی )مسیح( عنوان فصل ششم اثرداکترالف، ب، زیرعنوانِ )انسان 
مورد  درآن  قرارداریم،  مسیح  ظهوردین  درآستانه  ما  وطوریکه  آفرید(  را  خدا 
ازآن چنین میخوانیم: اضمحلال یهودیان بدست آشوری ها واسارت آن قوم، وازهم 
آن زمان شد که  افراد مأیوس  به  امید  ایجادِ  بنی اسرائیل، موجب  پاشید گی قطعی 
وعده ظهورناجی وبرقراری مُجددِ دولت مُقتد رِیهود را درپی داشته ونمادی ازدین 
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زردشتیان بوده که آن ها ظهور)سوشیانت( را بحیث نا جی بشریت می دانستند واما 
مزدا(  )اهوارا  روزغلبه  را  آن  که  بودند  نموده  تخمین  درآخرالزمان  ظهوراورا 
براهریمن )شیطان( خوانده بودند. طوریکه مسیح آن لقب را گرفت وبه  حیث نجات 
دهنده مسیحیان شناخته شد.هم  چنان درتورات موسی نیز، کورش فارسی بحیث 
شاه شاهان ونجات دهنده یهودیان شناخت شده واونیزمسیح نا م گرفت.علاوه برآن 
شائول پسر قیس، وداوود پسریسی درکتاب یهودیان به  حیث نجات دهنده قوم یهود 
شناخته شده  اند. طور یکه مسیح د قیقاً پس ازاسارت وبازگشت قوم یهود بود به  
حیث تجات دهنده فرستاده یهوه، اما بنام )عمانوئیل( به قوم یهود شنا خته شد، واورا 
جناب اسعیا، برخلاف آن دیگران بحیث کسی وانمود ساخته که گویا با قدرت ما 
فوق طبیعی خودهمه دشمنان خود را سرکوب خواهد نمود وحکومت یهوه را زیرنام 
)خدای پدر( برفرازکوه صهیون برقراروصُلحِ وآرامش را درجهان مُستقرخواهد 
نمود، وتا زمانیکه ازنظرمسیحان عزیز، عدا لت درجهان برقرار نگردد مسیح آرام 

نخواهد گرفت.( نقلًا ازصفحه 258 اثر داکتر الف، ب. چاپ گمنام.
نویسنده ا ثرفوق ادا مه این داستان را بجای رسانده که همگونی با همان نظریه علمی 
و تاریخی را دربرداشته وآن اینکه دین وسیله رسیدن به قدرت بوده ونیازانسان 
زمان درقبول آن نقش برجسته داشته که اگردین بتواند نیازآن ها را برآورده خواهد 
ساخت. پس بنا برهمان اصل بود که نویسنده حقایق تلخ نیزدرمورد مسیح می نویسد 
که اوبا مشوره اشعیای یهودی کاندید گردیده واما متاسفانه یهودیان زمان اورا که 
مسیحیان عزیزبه امید ظهور دوباره آن مرد اساطیری دست به زیر الاشه نشسته 
اند.اما شوربختانه با کُشته شدن اوهیچ یک ازآن وعده هائی که درانجیل نام نهاد 
وی درآن رابطه به آنان داده شده بود تحقق نیافت. زیرا رومی های یهودی آن گویا 
آن چه که  آویختند.  بدار  بود  پادشاهی کرده  ادعای  دهنده را که چون خود  نجات 
پدرش خدا پیش گویی کرده بود ومسیحیان آن را دلیلی برای آن قربانی آن پسرک 
میدانند که می باید چنان میشد.اما نویسنده حقا یق تلخ، دررابطه به آنکه چرا مسیح 
بروی صلیب قربانی شد می نویسد که: اصلًا اومیخواست مطابق به همان اهدافی 
اشاره  وطوریکه  وا  برسد  قدرت  به  دینی  اعتقاد  یک  چنان  بواسط  باید  می  که 
نمودیم میخواست پاد شاه جهان باشد.اما رومی ها می خوا ستند آن قدرت وسلطنت 
خویش را حفظ نمایند وبه وی اجازه ندهند تا آن ها را ازمسند سلطنت برکنارسازد. 
زیرا مسیح بنا بربیان واضح آیه 70 باب دوم انجیل لوقا اعلام دا شته بود که من 
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روزی در کنارِخدای قا درمُطلق برسرِتخت سلطنت خواهم نشست وتمام جهان را 
زیرفرمان خود خوا هم داشت.( پس همان بود که همه کاهنانِ اعظمِ دین یهود فریاد 
برآوردند وگفتند: اعدا مش کنید! اعدا مش کنید! پس بدان سبب بود که این پسریگانه 
خدا سرش را فدای سلطنت ساخت وبروی صلیب جان داد.اما جالب اینجا ست که 
همان پدربی وفا یش اورا برروی صلیب تنها گذاشت وپسرش فریاد برمی آورد که: 
ئیلی! ئیلی ! لمّا سبقنی! ای خدا! ای خدا! چرا مرا تنها گذاشتی!( وهمانگونه بروی 

صلیب جان داد.
خواننده گرامی! دررابطه به مرگ ورستاخیزفریضی مسیح، توآم با مُعجزه آفرینی 
آن مرداساطیری، منتظرافشاگریهای دربخش دوم این اثر افشاگرما خواهید بود، اما 
ادامه بحث ما روی علتِ ظهورو پیدایش ادیان اساطیری وتوحیدی بوده که ناشی از 
ترس انسان زمان از نا شناخته ها بئده که اورا زیرفشارگرفت واوازنا گزی خود، 
دین را به حیث نجات دهند خود پذیرفته وهم چنان ناشی ازعوامل تاریخی درآن 
راستای ظهوردین، بخصوص دین مسیح که ما درپی د لیل ظهورآن هستم نیزتا 
جائی دریا فتیم، وعلاوه برآن این را هم تا جایی دانستیم که: دین وسیله رسیدن به 
قدرت بنیان گزاران آن بوده وسیاست هم روی د یگراین دین ننگین. پس امیداست 
شما خواننده عزیزبدان اصول توجه داشته وآن را بررُخ د ین دارانِ چشم بسته 
امروز بکشانید که همواره برای نجات خویش درزیرلوای دروغین دین به زبان 
میاورند. برای رسیدن به قدرت وسلطنت از راه همین دین خونین شان درتلاش 
این قسمت ازبررسی های خویش را به تحویل گیری  بنابرآن  بوده وهستند. پس 
دیالکتیک،  اصل  بنابرهمان  چگونه  که  بدانیم  تا  دادیم.  اختصاص  توحیدی  ادیان 
پدیده کهنه جای خود را برای پدیده جدید واگذارمیگردد وجای ادیان اساطیری را، 
این  بوده وهست. پس  نیزدرآن مطرح  انسان  ادیان توحیدی میگیرند که خواست 
الله روی صحنه می  بنا م  بنابرهمان حکم زمان وجبرتاریخ، خدای د یگری  بار 
آید وتوسط دلالش محمد عرب، دین نوبنیادی رابنام اسلام روی کارمی آورد وآن 
عرب جاهل را به  حیث بنیا گزارا ین دین جدید بسرقدرت میرساند، تا همان فرضیه 
که دین وسیله رسیدن بقدرت است تحقق یابد، واما این بارآ ن مردعرب با استفاده 
ازهما ن پلان اشعیای یهودی وخدای درحا ل فرارن ازظهورخود بحیث میراث 
خوارمسیح ازعربستان ریگزارسربرون میکند ومدعی نبوت میشود که گویا وی 
دست یار نجات دهنده انسان، بنام الله بوده، واما بر خلاف مسیح که اوبحیث فرزند 
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خدا قد برافراشته بود. این مرد عرب خود را بحیث محبوب الله وبنیان گزاران دین 
خونین اسلام وانمود ساخت. پس قبل ازآنکه ازآ نکه ازکارنامه های خونین این مرد 
عرب بدانیم، لازم بنظرمیرسد تا ازسوابق زنده گی وی زیرعنوان )محمّد وآئین 
نوبنیا د ش بدانیم( بدانیم، وپس ازآن بررسی های افشا گرانه وروشنگرانه خود را 
تا آخرین روزهای زوال خدای زنده اسرائیل وظهورهمان پسرک بدون پدر، اما 
این بار بنام مسیح پسرمریم درمقایسه به اظهارات دست دوم قرآن محمّد درآن راستا 
ادامه خواهیم داد تا به ا صطلاح عام، سیاه ازسفید جدا گردد.اما طوریکه اشاره 
نمودیم، بررسی های ما را ازاناجیل مسیح نیزدرنظرداشته باشید، وحتی بخش دوم 
آن را بنام اعمال رسولان اونیز درنظرداشته باشید تا مابکمک خالقِ لا یزال خویش 
آن همه را ا فشا نموده وحتی درقسمت قسمت سوم این اثرافشاگرازنماینده گان آن 
خدایان آسمانی که بحیث سایه انها دانسته شده اند نیزشما خواننده خردمند را موجب 
ثواب این جهانی خواهیم ساخت. پس اکنون نوبت به زنده گی لجن زارمحمد وآیین 
نوبنیادش رسیده، تا این مرد عرب را نیزبشناسیم که چگونه این باراز قماش عرب 

جاهل چنین یک مرد زرنگ دران خدا گردشی روی کارامده است. 

محمّد و آئین نوبنیادش.                                                                                                                                             
داستان تولدّ محمّد، تا جایی به جهان اسلام نا شناخته نبوده وحتیّ ازجزئیات آن هم 
میدا نند که به روزدوشنبه، دوازدهم ربیع  الاول سال تازی تولد یافته وآن روزرا 
بنام روزمولود آن مرد عرب همه ساله تجلیل میدارند.امّا دررابطه به زندگی آن 
چوپان بچه وشترچران عرب تبار، که مسلمانان عزیزبوی افتخاردارند وما نیزاورا 
به احترام یاد نموده وهیچ کدام دشمنی شخصی با آن مبارک نداریم. اما عملکردهای 
خونین اورا تاریخ اسلام وتاریخ منطقه دردلِ خود دارد که ازهمان آوان چوپانی 
ودربدری خود، وحتی ازهمان ابتدای تولدّش تا مرگ نا بهنگامش آن انتقام جویی 
نیزنسلهای  نموده  افشا  را  آن  اسلام  وخونین  ننگین  وتاریخ  قرآن  اورا حتی خود 
امروزمیدا نند، ما نیزخواهیم دانست که اصلًا ازنظرعلمی ومنطقی نا شی ازهمان 
اآوارگی و دربدری آن مرد عُقده بدل بوده که ما سوابق اورا با استفاده ازتا ریخ 
خود اسلام عزیزبطورخلاصه نقل خواهیم نمود که چگونه آن مرد انتقام  جوئیکه 
درزمان کودکی توسط ازخود وبیگانه به مشکل مواجه شده بود ومنتظرروزی بود 
که انتقام خود را در تبا نی یک قدرت نامرئی آسمانی ودرچوکات یک نظام سرکوب  

محمد، وآئین نوبنیادش



77حـــــقا یـق تلـــــــخ

گرازدشمنانش بگیرد، که گرفت. بنابران آن مردعرب درآن راستا تلاش ورزید 
تا بدان مسند برسد وبلاخره خود آن بگیروبِکُش به قدرت رساند، وهما ن گونه که 
نیت بسته بود به انتقام  جوئی خود ازدشمنان طبقاتی ومسند نشینی خود پرداخت که 
آن همه نا شی ازهمان محرومیت  های اجتماعی و تنگد ستی وبینوایی اوبوده که 
می بایست چنان عواقب نا گواری را درپی داشته باشد وحتی کتابی را بنام قرآن 
در 114 سوره و 6236 آیه و 7743 کلمه را با خود آورد و آن همه انتقام جویی 
وی را همان تازی نامه با احکام قتال جهاد وجهاد مقدس بحیث مُشکل گشایش، نه 
تنها حلال بداند بلکه اورا همراه با شمشیرکشان اسلام عزیزموجب ثواب آخرت 
آنها حلال وحتیّ  بی رحمانه را چون شیرمادربرای  کُشتارهای  دانسته وآن همه 
اللهِ، حتی تفیهَ الی  موجب رضای الله سبحانهُ وتعلی دانست. )وقا تلوا فی سبیل 
امرالله.( قرآن. بکُشید درراه الله تا فتنه ازبین ر ود. فتنه  یی که اصلًا دشمنان مقام 
ومنزلت آن عرب تشنه  لب بشمار رفته نه رضای الله. پس طوری که ما نوشتیم، 
وخواهیم نوشت، انتقام گیری آن مرد عرب را ازخود قرآن وی خواهیم دا نست 
تا شمشیرکشان اسلام ما را به کدام توطئه علیه محمّد )ص( مُتهم کرده نتوا نند. 
اما اجازه دهید تا قبل ازآنکه بداستان زندگی پرُما جرای آن مرد انتقامجوازلابلای 
تاریخ اسلام خونین بدانیم. پس توجه شما خواننده گرامی را به داستان تولد وزند گی 

پرُمشقت آن مبارک جلب میدارم، که بلاخره سبب آن انتقام جویی وی گردید.  
آمنه  بنام  ازمادری  المطلب درسال470 میلا دی  ابن عبد  فرزند عبدالله  )محمّد، 
بِنتِ لهََب، د ر مکّه به دنیا آمد. پدرش قبل ازتولدّ این پسرک بد قسمت وفات یافت. 
شوربختانه اللهِ مهربا نش نه  تنها آنکه اورا ازمُحبت پدری محروم ساخت، بلکه 
اورا ازدیدارپدرش نیزبه کُلی محروم ساخت واورا اصلًا به چشم ندید. پس مادرِبیوه  
اش )آمنه( این پسرنوزادِ بی پدررا بیکی اززنان بی بضاعتی ازقبیله بنی سعد که 
ششم  درآیه  بعداً  و  نماید،  ازاوسرپرستی  دایه  بحیث  تا  سِپرُد  داشت  نام  )حَلیمه( 
سوره طلاقِ قرآن خود سرپرستی همانگونه یتیم بچه های بی پدر وبی مادرطوری 
اگرما دری نخواهد طفل خود را شیرندهد، کدام حَرجی برای  یافت که:  بازتاب 
مادرا نشان نیست.( یعنی آن سرپرستی اورا نیزرنگ آسمانی داد تا مورد طعنه 
دشمنانش قرارنگیرد. پس حلیمه که خود نیزیک دایۀ بی بضاعت بود آن طفل نوزاد 
بی پدررا که اکنون اورا بنوعی میتوان بی مادر دانست زیر سرپرستی خود گرفت، 
ولی قراربود که آن یتیم بچه بحیث پیامبراسلام آینده وازبین اعراب جاهل سربیرون 
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کند. پس اندکی بعد اورا همان الله مهربا نش طوری بی  سرپرست ساخت که این  
بارحلیمه اورا ازخود دورسا خت وچنان آواره ساخت که می باید درپی انتقام جویی 
بیشتربرآمده وازکشته ها پشته بسازد که ساخت. پس بنا براراده الله )ج( چنان شد 
که دایه اش حلیمه آن پیامبراسلام را ازخیمه  ای به خیمه  ای دیگروازسرپناهی به 
سرپناه دیگری با خود بِکشاند.تا اینکه بالاخره بنا برروایا ت سنتی عرب ، فرشته 
الله )ج( چون یک دا کترمُجرب شکم آن مبارک را ازگندَ گی خالی نمود ند و 
ده رسالت ساخت.  آما  ند واورا  اوپرُکرد  الله را درشکم  آن، گویا رحمت  بجای 
امّا اللهِ سبحانهُ وتعلی همان محبوب قلبها ی مسلما نان را نه  تنها تا آن زمان بی 
پدروبی  مادرگذا شت، بلکه آن پسرک آواره را که بحیث پیامبرآینده  اش بوده باشد 
ازتربیت دایه اش حلیمه نیزمحروم سا خت. زیرا خانم حلیمه ازهراساسی که توسط 
آن عملیات فرشته کدام صدمه روحی ندیده با شد وبجای رحمت الله ارواح خبیثه 
دروجود آن مبارک لانه نکرده باشد. طوریکه مورخین زمان بنابر راویات دینی آن 
زمان چنین نظرداشته  اند.بناً حلیمه پس ازچند روز انگشت شمار رازادامه تربیت 
وحفاظتِ آن مردِ بی پدروبی  مادرودَربدَرد ست کشید واورا دوباره به مادرش آمنه 
سپرُد. گرچه عرب های زمان بنا برعقاید خرافی  شان درآن مورد، طوریکه ا شاره 
نمودیم گمان میکردند که درحین پاره شدن شکم آن پسرک ارواحِ خَبِیثه وارد وجود 
اوشده و شاید هم آن اروارحِ ناپاک دروجودش تا ابد باقی بماند که متاسفانه نظربه 
اعمال وکردارآن مرد عربِ شمشیرکش چنان هم شد. زیرا بجای اینکه اوبرامُت 
را  خون  جوی های  بدهد،  ترجیح  انتقام  به  نسبت  را  وعفوه  نمایند  ترحم  عربش 
برای بدست آوردن قدرت ومنزلت ازدشمنان خود جاری ساخت وبلاخره فراررا 
برقرارترجیح داد وازمکه به مد ینه فرارنمود که مسلمانان عزیزآن را )هجرت( 
می نامند ودرآنجا درتبانی الله به ایجاد یک حکومت سرکوبگراقدا م نمود وطوریکه 

یا دهانی نمود یم پس ازآن ازکشته  ها پشُته ساخت. الله اکبر.
آن  از  پس  اندکی  وناسازگارخود  بد  ازبخت  )ص(  محمّد  بلاخره  حال!  همه  به 
مادرش آمنه نیز که تنها به مدت کوتاهی درآغوش وی باقی مانده بود وفات مینماید 
پدر  ازرُشد فکری وجسمی خود  بی   آینده  د رآن مرحلۀ حساس  پیامبراسلام  وآن 
و بی مادر ماند ومتاسفانه بدان ترتیب، ازمُحبت هردومحروم گردید. درحالیکه آن 
پیغمبرآخرالزمان درآن سن وسال، نیاز شدیدی به رُشد فکری وجسمی داشت. پس 
ازنظرعلمی ومنطقی نه تنها این که آن عوا مل جوانب منفی را بررشد شخصیت 
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وتربیت آن مبارک گذاشت، بلکه اورا جیره خوارعَمُوی خود عبدالمطب ساخت. 
کسی که تا آخرین روزهای زنده گی آن برادرزادۀ یتیم خود ایما ن نیاورد وهما 
نگو  )الِهِ( خود را با )اللهِ( تازه وارد یکه محمّد تازه به وی ایمان آورده بدا ن 
اله )بتُ( عوض نکرد. امّا با آن همه عوارض جسمی وروحی ونبود تربیت سالم 
انتقام  جزهمان  آن  نتیجه  بود،  رسیده  بوی  نش  مهربا  اللهِ  همان  ازجانب  و...که 
جویی وعُقده  گشایی چیزدیگری نبوده و بدان سبب ادعای نبوت نمود وعملًا به 
انتقام گیری درتبانی الله )ج( ازدشمنان جا وجلالش پرداخت. زیرا ازنظرروانی 
نیزحق بجانب بود تا دست به چنان یک تحول بنیادی بزند. )که زد( پس آن بنیان  
گزاراسلام آن عقده گشایی خود را ازجایی آغازکرد که می باید درقدم نخست مُدّعی 
میشد.)که  الله  بنا م  نامرئی  خدای  ازوحی  وناشی  آسمانی  وکتاب  رسالت  دریافت 
شُد( وآن همین قرآن خشونت بار وی بود که نه تنها حکم قتال وقصاص وغارت 
وغنیمت راعلیه دشمنان آن مرد انتقام جو صادرفرمود، بلکه پاداش اخُر وی را 
نیزدردنیای نامعلوم دیگری بوی وعده داد. پس بنابرهمان احکام خونین تازی نامه 
وی بود که آن مردِ عُقده به دل به هرگونه عملکر دهای بگیروبکُش دست زد وحتی 
بنابر روایات تاریخی خود اسلام خونین با نزدیکترین دوستانش که آن ها را بحیث 
صحابه )هم  صحبت وهم  نظرخود( دانسته بود رحم نکرد وتا آ خرین روزهای 
مرگ خود نه تنها این که شمشیرش را دربرابر آن رُقبای تاج وتخت  ا ش غلاف 
نکرد. بلکه مشوره ای دررابطه تعیین سرد مدارِخلافت آینده را تا آخرین روزهای 
مرگ خود با آن ها مطرح نکرد. زیرا آن مرد تازه به قدرت رسیده چنان مغروربو 

د که حتی مرگ زود هنگام را به سراغ خود نمید ید. 
داستان پس ازمرگ آن عربِ عُقده بدل نیزمملوازکینه وعداوت وشمیرکشی خود، 
خلف وسلفِ وی بوده که همه چون زاغان گرسنه برای بدست آوردن قدرت وخلافت 
برآمد ند، وحتی خلفَِ آ ن سَلفَِ بد کردارنیزتا امروزبین هم همانگونه برسرِقدرت 
وسلطنت وعمارت، برسروگردن یکدیگرمیکوبند که همه آن واین تاخت وتازهای 
قدرت طلبانه شان درآثارنویسنده گان تاریخ اسلام خونین وحتی غیراسلامی بازتاب 
یافته وخود قرآن نیزگویای آن بوده که ما آن همه را به شمول آدمکشی ها و بم 
کفانیهای امروزطالبان افغانستان افشا خواهیم سا خت که چگونه آن سلفِ بدکردار، 
برگُرده عرب وعجم  بزُکشی برسرقدرت  بکاردرمیدان های مسابقه  نا  واین خلفِ 
تاختند ومی  تازند وحتی دربین خود نیزبرای بدست آوردن قدرت وسلطنت همد 
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انواع گونا گون نیست ونابود کردند ومیکنند،که آن همه میراث خونین  گررا به 
وننگینِ همان کوفتن وکُشتن وبستن سَلفَ این ها بوده که به خَلفِ جنایتکارشان تا به 
امروزبه میراث ماند وحتی این حرّا م زاده ها به فرقه های مُنشعب ازآن ها بنام های؛ 
شیعه، سُنیّ، وها بی، قا دیا نی و...تقسیم شد ند وآن تفرقه افکنی را بحیث یک 
سُنتِّ نامقدّ س تا امروزحفظ نموده ا ند. در حالیکه خود قرآن یکه تا ز شان واضحاً 
شیعه،  دیگری چون  دین  کدام  پس  الاسلام(  اللهِ  عِندَ  ینَ  الدّ  ان  که:  داشته  ابلاغ 
سنی، وهابی و قادیانی اند که گویا بالا ترازاین دین الله بوده که بدان نام ها یاد شده 
وهرکدام ازمُومنین جنایتکارآن  ها برتری یکد گررا تبارزداده ومیدهند؟ اما مرغ 
این تازینامه به اصطلاح، یک لنِگ داشته ومیفرماید که: آنِّ الدین عندالله الاسلام.

خواننده گرامی و خردمند! ازاینکه ما انده کی ازبحث مربوط بداستان تولد وزندگی 
محمّد دوررفتیم، ازشما معذرت می خواهم، ولی بارد یگرتوجه شمارا به ادامه زنده 
گی آن مردِ عرب،همانگونه که تاریخ اسلام شاهد آن است جلب نموده، وآ نطوری 
ازدست  خود  ازتولدّ  قبل  را  پدرش  وناسازگارخود  بد  بخت   اواز  وقتی  که:  بوده 
داد ودرآغوش مادرش نیزبیش ازیک مدّت کوتاهی قرارنگرفت ودایه  اش حلیمه 
نیزاورا ازخود راند. پس اکنون آن پسرک بی پدروبی مادر وحتی بدون دایه ماند 
وازنا گزیری تحت سرپرستی عَمِّ خود عبدا لمُطلب قرارگرفت، مرد یکه تا آخرین 
روزهای زنده گی برادرزاده تازه به اسلام رسیده خود بوی ایما ن نیاورد ودرحال 
کُفریت  اش پا بند ماند ودرهمان حالت درگذشت. پس درهما ن موقع بود که الله 
سبحا نهُ وتعلی برآن پیا مبرآواره ودربدرش رحم فرمود واورا با زنی آشنا ساخت 
که به اصطلاح عا م برای وی )هم خُرما بود وهَم ثواب( زیرا اودرچنان حالتِ 
بدی قرارداشت که هیچ ا میدی به آن خُرمای شیرین وثواب تلخ آخرت نامعلوم 
نباید داشت.پس ما نیز محمّد)ص( را بنا برسوابق زندگی  اش که به اصطلاح اسلام 
دربین پُلِ صِراط قرارگرفته بود شناختیم که چگونه دوران کوده کی ودربدری خود 
را سپری نمود که می با یست شمشیرخود را برفرق د شمنانِ جاه وجلال خود حکم  
فرما می ساخت که چنان هم کرد.اما اینکه چگونه به آن مقام و منزلت رسید.همین 
حقایق تلخ، یا قرآن روی زمین آن را همین اکنون زیرعنوان یتیم بچه در مسند پیا 
مبری افشا میدارم )اما اجازه دهید تا به یک مطلب جالبی تما س گیرم که قبل ازر 
سیدن محمد بد ست آمنه توسط عبدالمطلب کا فر،آن پیا مبر آینده اسلام عزیزرا 
شیرداده وما آن مطلب را ازمرتبط ترین مرجع دینی اززبان امام جعفر صادق نقل 

محمد، وآئین نوبنیادش
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میداریم ( توجه نمایید: )امام جعفرصادق علیه السلام فرمئه است: وقتی حضرت 
محمد )ص( متولد شد چند وزی بدون مکیدن شیرازمادرخود حلیمه بازماند وپس 
ابوطالب آن حضرت را به سینه خود افکند وخدا درسینه او)ابوطالب( شیرجاری 
ساخت وتا چند روز، پیغمبرازآن شیرمیخورد، تا آنکه ابوطالب حلیمه سعدیه را 
پیدا کرد وپیغمبررا برای شیرخور بدوتسلیم نمود.( اصول کافی ، کتاب الحجه باب 
تولد نبی )امااصول کافی توضیح نداده که این جریان قبل ازوفات خدیجه رخ داده 
بود، ویا بعدازوفات آو، امید است بحرالعلوم های اسلام شیعه جواب قناعت  بخش 

ارائه بدارند (  

یتیم بچه در مسند پیامبری. 
نیافت. ادامه  نیز  عبدالمطلب  عم خود  درمنزل  محمّد )ص(  گی  زنده  بلی! چون 
پس آن یتیمِ خوش قسمت به لطف خدایش با زن سرما یه داری بنام خدیجه آشنا 
شد واوآن پیا مبراسلا م آینده را به سمتِ چوپان خود پذیرفت، وپس ازآن اورا به 
حیث متصدی تجارتی خود گماشت. اما محمّد چون محرومیت  های زیاد ی را پُشت 
سرگذاشته بود، وظایف خود را طوری انجام میداد تا اعتماد بیشتری خدیجه را 
حاصل نماید وبدان سبب بود که چون خدیجه نیازی به چنا ن مردِ جوان وکارکشته 
که  را  پیشنهاد  آن  نیز  ن  زما  درآن  چوپان  ومحمّدِ  نمایند  اوازدواج  با  تا  داشت 
درخواب وخیا لش ندیده بود قبول فرمود وشکرالله )ج( را بجا آورد. زیرا پس ازآن 
ازدواج پرُبرکت ومبارک با خانم خدیجه بود که با فرشته الله درکوه حراء آشنا شد، 

وقرآن عربی را بوی آموخت... 
زندگی محمّد پس ازآن ازدواج پرُبرکت رونق قا بل ملاحظه ای گرفت وبا استفاده 
ازآن فُر صت طلایی بود که درحین سَفرهای تجارتی خود به مناطق یهودی نشینی 
چون )شام، سوریه، فلسطین وعراق و...( با یهودیان ومسیحیان تماس حاصل نمود 
وهمانگونه ازفیض آن ازدواج مبارک درطی سفرهای تجارتی اش با یهود ونصارا 
بود که درقرآن خود ساخته خود آنها را اهل کتاب می نا مند آشنا شد وبدان واسطه 
به متون تورات وانجیل اوشان دست یافت و با استفاده ازآن کتب دست  نویس سران 
آن ها بود که عملًا به ایجاد یک آئین جدید سرکوب گرافُتاد وآن را طوری با خود 
آورد که همان عُقده های ناشگفته او را حل نمود وهمچنان به حیث مدافع سیاسی 
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واجتماعی وحتیّ مدافع ارضای جنسی خود آن مبارک قرارگرفت که ما آن همه 
را در تازینامه وی، بخصوص درسوره احزاب قرآنش بازتاب یافته. پس همان 
بود که آن مرد تشنه به قدرت ونبووت به تمامی آن خواسته های گویا مشروع 
خود نایل آمد و نه تنها آن دشمنانِ تاج وتخت خود را قلع وقَم نمود، بلکه به فضل 
الله )ج( به آغوش زنان عرب وعجم، یهودی، ومسیحی و...... خود را رساند 
قرآنش  احزابِ  درسوره  اغلباً  نمودیم  اشاره  طوریکه  را  ومرحمت  فضل  آن  که 
بازتاب خواهیم داشت واوبا گردن بلند، اما وجدان پا ئین بدان عمل فرمود وآن همه 
را چون شیرمادر به خود حلال دانسته اند، که ما به افشای آن ازخود گویا قرآن 

مبارک خواهیم پرداخت. 
خوش قسمتی  های بعدی آن مَرد عرب را که میتوان آن را نیزچون خُرما وثواب 
نمودیم  اشاره  آن  به  ما  که  گری  سرکوب  قدرت  آن  به  عملًا  که  بود  آن  نامید 
رسید. زیرا ا زفیض اغوش گرم ونرم وپرُبرکت خا نم خد یجه )رض( بود که 
ازراه تجارت با اهل کتا ب آشنا شد وا زآ ن طریق احکام تورات وانجیل وحتیّ 
زبورداوود را آموخت و درنتیجه آن به تمام اوامرو نواهی آن کتب دست نویس 
یهود و نصرا دست یا فت وآن همه را بحیث احکام الله نا مرئی درمتون قرآن خود 
جا بجا ساخت وبه زبان عربی بنا م قرآن ویا گویا کلا م الله تدوین نمود و اضافه 
از آن آن مردعیارِعرب به مسا ئل حسابداری وکتاب داری نیزازبرکت آن سفرهای 
بی سواد  گویا  آدم  یک  اورا  نمیتوان  هیچ صورت  به  ما  که  یافت  دست  تجارتی 
دانست.طوریکه مدعیان دروغین اصالت آسمانی قرآن آن اتهام بیسوادی را بوی 
وارد ساخته اند، تاقرآنِ آن عرب گویا بی سواد چسپ آسمانی پیدا کند، وحتی اولین 
آیه قرآنش را ازروی همان پلا ن شیطانی، توسط  فرشته گویا الله به نام جبرئیل به 
وی طوی ابلاغ داشته وخود را به اصطلا ح عام به کوچه حسن چَپ زده ودرجواب 
آ قای جبریل، که گویا بزبان عربی بوی گفته بود: اقِرء بسم ربِکّ الذً ی خَلقَ...
اما  محمد درجواب گفته ا ست: ما آنهَ بقارءٍ.. من با سواد نیستم وقرآن را قرائت 
کرده نمیتوانم...درحا لیکه هرگزچنان نبوده بلکه آن یک هنرشیطانی بود که گویا 
این عربِ بی سواد، ازهمین امروزبفرا گیری علم وقلم پردا خته است. درحایکه 
ما عملًا ثا بت خواهیم سا خت که قرآن با زتابی ازکتب قبلی یهود ونصارا بوده 
ودرجمع آوری مطالب آن ها خود محمّد وهمکاران قلمی وی که نام  های شان بحیث 
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کاتبان قرآن درآن مُشخص شده، نقش برجسته دا شته اند.اما با آن هم شوربختانه 
همان همکاران قلمی اوکه ما آن ها را چهارکلاهان عرب مینامیم درتدوین این تازی 
نامه ملاحظات نقد گونه خویش را چون نظریات محمد با سواد درآن بازتا ب یافته 
داشته اند که ما آن ملا حظا ت آن ها را در همین اثرافشاگرخود افشا خواهیم نمود 
که یکی ازآن ها داماد خود آن حضرت بنام علی بن ابی طالب بوده. زیرا واکنش 
های علی، علیه اسلام نسبت به قرآن ثبت تاریخ ا سلام است.امّا نقش خانم خدیجه 
را که درجمع آوری مطالبی ازتورات موسی وانجیل مسیح در آن برجسته شده نیز 
نباید فراموش کرد. زیرا ازفیض وبرکت آن خانم بود که نه تنها محمد )ص( بدان 
خُرمای شیرین وثواب آخرت دست یافت. بلکه درقرآن  سازی نیزد ست بالا داشت، 
وبنا برا ظهارات تاریخ عینی آن زمان ازخویشاوندان نزدیک خدیجه بنام ورقه بن 
نوفل احکام ا نجیل را آموخت که می  باید حق استاذی آن یهودیان ونصرانیان رابجا 
می آورد که یقیناً بجا آورده است. زیرا خود قرآنش فرموده است که: مَن تَعَلمّه 

حرفاً فهوه مولا ئی( )وما وما علینا الا البلاغ( 
مطلب جالبیکه ناشی ازالهام خدای پدرتوسط فرشته درانجیل مسیح بازتاب یا فته 
ومحمدِ عرب که تا کنون لقب )ص( وسلم را بخود نگرفته اما اودرطی آن سفرهای 
تجارتی خود به کتب یهود ونصارا دست یافت وآن را درقرآن خود وارد ساخت 
ومنحیث وحی الله به عرب جاهل وانمود ساخت وسِپَس آن را تا زیان عرب به 
زورشمشیروچماق برعجم بی خبروچشم بسته تحمیل نموده اند و متن نخست آن 
آیا ت مبارک راازانجیل متی داریم که ما آن را چون  مُشت نمونه خرواردراین 
قسمت ازافشاگری های روشنگرانه خویش به رخ جهان اسلام عزیزخواهیم کشید 
وشما خواننده گرامی درآن راستا منتظربردا شتهای سراسراین قرآن ازکتب یهود 
ونصارا نیزخواهید بود، واکثرآن مطالب به همان سفرهای تجارتی محمّد اربتاط 
مستقیم داشته که ازفیض بی بی خد یجه به آن دست یافت وآن مطلب درآیات 21 تا 
23 انجیل دست  نویس متا ی باجگیرطوریست که آقای متی درآن آیات عیسی مسیح 
را بنام عسیای )نا صری( نا میده وآن بدان دلیل بود که وقتی یوسف ازترس هیرود 
یس، همسرخود را بنا م مریم ما درِ مسیح را همراه با خود مسیح نوزاد ازبیت  
لحم برداشت وبه مصرسفرنمود.اما بنا بربیان ا نجیل متی، فرشته خدای پدردرحین 
بازگشت ازمصردرخواب یوسف ظاهرشدوبه اوگفت: بر خیز، وکودک ومادرش 
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را برداروبه سرزمین اسرائیل بازگرد.زیرا کسی که قصد کُشتن پسرت را داشت 
ومنظورش همان )هیرود یس پاد شاه بیت  لحم( بود مُرده است. پس یوسف کودک 
ومادرش مریم را برداشت وراهی سفربسوی اسرائیل گردید. اما بارد یگردرطی 
پدرش  نشین  پسرهمان هیرودیس جا  دریافت که هرکلاس  فرشته  آن  سفرتو سط 
نیزترسید  ازپسرهیرود یس  یوسف  میکند.بناً  اسرائیل سلطنت  یه  واودریهود  شده 
وراهی ایالت دیگری بنام ) نا صره( گرد ید ودرآنجا مدتی با مریم ومسیح زند گی 
اختیارنمود، وبدان سبب مسیح )نا صری( لقب گرفت، وقرآن عین لقب رابه مسیح 
مُفسرین آن آن لقب را طوری وا نمود سا خته که گویا مسیح را  اما  قایل شده، 
نسبت به نصرانیت اش نا صری لقب داده اند.درحالیکه چنین نبوده ونیست.( پس 
شما خواننده عزیزبه متون اصلی به انجیل متی مرا جعه نموده ومنتظربردا شتهای 
ناقص د گراین تا زینامه ازانا جیل دست نویس افراد معلوم ا لحال زمان دربخش 

دوم این اثرافشا گرما بوده با شید.
 خواننده عزیز! طوریکه ما قبلًا وعده دا ده بود یم، که آن همه بردا شتهای د زدانه 
اعراب  رهزن را دربخش د وم بررسی خویش ازا ناجیل مسیح افشا خواهیم نمود 
ئین  آ  بنفع  نه  الله بطورجانب دارا  که چگونه آن همه را آن رهزنا م کلام گویا 
نوبنیاد اسلام وارد قرآن شان ساخته اند.اما درحقیقت بازتابی ازکتب یهود ونصارا 
بوده که آن مرد زرنگ وبا سواد آن همه را به کمک همکاران قلمی خود بسرقت 
برده اند.همچنان درمتن آیه 72 سوره ما ئده پس از صدها سال زنده گی ومرگ 
مسیح پسرمریم تهمت شده که گویا اوازمسیحیت با زگشته وبه ا سلام اعراب جاهل 
روکرده وآن تهمت را با جملات عربی )وَلقَد کَفَرَالَّذ ینَ قا لوا انا للهَ هُوَآ لمسیحُ آ 
بنُ مَریمَ وقالَ آ لمسیحُ یبَنی اسرائیل آعبد وا اللهَ رَبیِّ ورَبکُّم انِهُّ مَن یشُرِکَ ....

وانمود شده وچنین ترجمه شده: هرآینه کا فرشد ند کسانی از بنی اسرائیل که گُفتند: 
مسیح پسرمر یم خدا است. اما خود مسیح درجواب آن ها گفته بود که من الحمدُ لله 
یک مُسلمان هستم وشما نیزالله )ج( را بِپَرَستید! خدا ئیکه پروردگارعالمیان است. 
اما مُفسرکارآزموده  ترازالله اصل  مطلب را ازهمانجا آغازکرده اند، وما آن را 
افشا نمودیم که چگونه مسیح نا صری لقب گر فت و پیروان اورا نصارا میدانستند. 
درحالیکه درمتن آیه فوق ازیهود یان ویا بنی اسرائیل شکا یت شده  نه ازنصارا ویا 
مسیحیانِ گویا تازه به اسلام رسیده. به هرحال! مُفسرِکارآزمو ده ترازالله موضوع 
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تثلیث را نیزدرتفسیرآیه فوق روی دست گرفته که مسیحیان آن را وِرد زبان خویش 
ساخته ومُفسرین قرآن آن را با دروغ شا خدارشان چنین بازگونموده اند: قرآن ما 
دراین آ یه ایمان نصارا )مسیحیان( را ازجانب الله )ج( توضیح میدارد که چگونه 
آن ها به معیارحقیقت پا بند مانده  اند. زیرا تعدادی ازآن ها اززبان مسیح پسرمریم 
گفته  اند که ما الله مسیح را می پر ستیم که ربِّ عالمیان است.اما بعضی ازآن ها 
تثلیث را زم زمه میکنند ومی  گویند که مسیح یکی ازآن سه است )سه گا نه( که 
نخست خدا، دومی مسیح، وسومی روح القدس، وهرسه را یک خدای واحد میدانند.
همچنان نام نصارا برپیروان مسیح ازآن جهت گذاشته که )گویند( مسیح )ع( را نا 
صری میگفتند. پس پیروان اونصارا نام گرفتند.اما مُفسر این قرآنِ رونوشت آن 
را نمیداند که به اصطلاح عربها وجه تسمیه آن نام گذاری همان بوده که نویسنده 
حقایق تلخ، یا قرآن روی زمین آن را افشا نمود.اما آن رهزنان عرب تنها این را 
میدا نند که مسح را نا صری میگفتند وبس. پس نویسنده این قران روی زمین براین 
اظها رات متن وتفسیرآن قرآن جا نب داراضافه میدارد که بلی! مسیح ازنظرعقلی 
پسرخدا است. ز یرا خود همین قرآن چند پهلودرآ یه 253 سوره بقره مسیح را با 
روح القد س فضیلت داده که حتی مُرده هارا زنده کرده میتواند، وجای خدائی را 
بنوعی بوی قا یل شده، اما موسی ومحمد برخلا ف او، با مُعجزات ریسما ن بازی 
شان فضیلت کسب کرده اند. پس مسیح به مراتب قدرتمند تروبا فضیلت  ترازآن 
دوی دیگربوده ودرعین حال اورا میتوان پسرخدا نامید. زیرا وقتی ازنظرقرآن و 
انجیل، که هردوناشی ازحی همین الله قرآن وا نمود شده  اند، مسیح ازروح القدس 
بود.  با خدا یش فرزندی وپدری خواهد  نسبت وی  آفریده شده. پس واضحاً  خدا 
در غیرآن با ید جهان اسلام ومسیحیت پذیرفته با شند که مادرش خانم مریم زنا 
کار بوده واین پسرک نیزحرا می بوده است.)آستغفرالله والیهوه( پس امید است 
شمشیرکشان اسلام ویهود دانسته با شند ودست ازخشونت علیه دین مسیح دست 
بردارند، وبا اینگونه دشمنی های جانب  دارانه وتفرقه افکنانه خویش علیه ملت  های 
گویا بی دین قرارنگیرند. پس بنا براین توصیه انسان دوستانه خویش، شمشیرکشان 
وچماقداران یهودی ومسلمان را به اِ هدِ نا الصراط آ المُستقیم دعوت میداریم، وهم 
چنان کاتبان قران را متوجه اقتباسات دزدا نه قرآنشان ازکتب یهود ونصارا ساخته 
گربه  ود  نبوده  الله  شان  ازوحی  ناشی  آن  آیه  که حتی یک  بدانند  بطورمُستند  تا 
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اوامرونواهی این تا زی نامه با ورندا شته باشند. )وما علنا الا البلاغ( اما دررابطه 
به انکه چگونه آن عرب چوپان زاده وشترچران، اما موقع شناس آیات قرآنش را 
به نفع یهود ونصاری عیارساخته است. مرو رگذرایی خواهیم داشت ازخود قرآن 
مکّی  وی و بعداً به جزئیات و ضرورت زمانی آن آیات خوهیم پرداخت که این 
بنیانگذاراسلام، بر خلاف آیات خونین مدتی آن با دشمنان دین و رسالت خود 
مدارا میکرد، ولی درآیات مدنی چون قدرت مادی ونظامی آن مردعرب تقویت 
یافت، دست به شمشیروچماق زد وآن ها را درهرجا ییکه دریافت قلع وقم نمود. 

)الله اکبر( 
درقرآن مکّی، آیات زیادی بنظرمیرسند که دررا بط به حفظ واحترام عقاید دینی 
یهودیان و مسیحیان بازتاب یافته اند وحتی تا سال نخست زنده گی محمّد درمدینه 
نیزشیوه آن دام  گستری را طوری درپیش گرفت تا اگربتواند آن ها را بدین نوبنیادش 
دعوت نماید. اما پس ازآ نکه بُنیه مالی ونظامی آن مردعرب رونق گرفت، آن ماست  
مالی های وی دقیقاً درزمان جنگ )بدر( تغیریافت ونخستین تقابل میان مسلمانان و 
یهودیان درآنها پدید آمد.اما قبله آن ها را بنا م بیت المقدس حفظ نمود ونمازپنجگانه 
آن  وهمچنان  نمود،  ادا  سو  بدان   رسیده  اسلام  به  تازه  مسلمانان  با  توأم  را  خود 
عرب زرنگ مسیحیان را نیزتا آن زمانی مورد تأ یید وحتیّ ستایش خود درقرآنش 
قرارداد وآن ها را دشمن آشتی  پذیراسلام نوبنیاد خود دانست وحتی الله خود را با 
خدای یهود ونصارا همتا دانست وبه اوشان گفت که خدای شما وخدای من یکی اند 
و نباید برسراودعوی دا شته با شیم ورفت وآمد وهمزیستی اوبا نصارا نسبت بدان 
خویشاوندی برایش یک امرعا دی بود.اما پس ازآن آهسته، آهسته قدرت نظامی 
آن مرد شمشیرکش درمدینه تقویت یافت وبدان تنا سب جملات خونینی را درتبانی 
غیب الله )ج( درقرآنش وارد ساخت تا بلاخره درآیا ت بخشی ازقرآن مدنی برهیچ 
کدام ازگروه یهودیان ومسیحیان رحم نکردوحتیّ لحن آیات نرم وگرم زمان مکّی 
قرآنش نسبت به آیات خشونت  بارمدنی تغیریا فت که ما بوقت وزما نش آن همه را 
افشا خوا هیم نمود. امّا حال اجازه دهید تا ازهمزیستی محمّد )ص( با نصا را که 
حتی درقرآ نش آن ها را طوریکه اشاره نمودیم، نسبت به یهود یان مهربان دانسته 
ودرآن راستا روایات تاریخی وحتی چشم دید مسیحیان ویهودیان زمان نیزمو جود 
است که ازآن ها احکام تورات وانجیل را آموخته، زیرا محمّد درآن زمان برسالتِ 
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خود سا خته خود نرسیده بود آن ها را اهل کتاب می دانست و تا امروزآن عبارت 
بین علمای ا سلام ومُفسرین قرآ ن معروف است که یهود ونصارا را اهل کتاب 
میدا نند. همچنا ن تاریخ دررابطه به برداشت های محمد )ص( ازورقه بن نوفل پرده 
برداشته که اویک مرد مسیحی  ویکی ازنزدیکان خدیجه همسرمحمّد )ص( بوده 
وهمانگونه ازدیگرمسیحیان و یهودیانیکه حتی درسورۀ قصص ودیگرسوره های 
قرانش ازآن ها سپاسگزاری صورت گرفته وبنوعی آن ها را مُسلمان وانمود ساخته 
وحتی کاتبان قرآن با دروغ شا خدار شان نوشته اند که: که گویا وقتی اولاده آن اهل 
کتاب  درعربستان قرآن را می شنید ند، می گفتند که ای کا ش مانیز مسلمان میبودیم 
وافسوس  کنان گریه میکردند و..که ازنظرنویسنده حقایق تلخ، آنگونه دروغ های 
شاخدارآنها ناشی ازهمان  پاس استادی محمد ازمسیحیان بوده تا طبق آیه قرآنش 
آورده  بجا  را  استادی  حق  آن  ئی(  مَوُلا  فَهُوَ  حَرفاً  تَعَلَّمَه  )مَن  است:  فرموده  که 
است، که می  با  ید آ نها را بحیث مولای خود ستایش می  نمود وآن سپاسگزاری 
در آیات 51 تا 56 سوره قصص ازیهود ونصارا چنین بازتاب یافته است: )وَلقََد 
رونَ. الذّ ینَء تینهُم الکتابَ من قبلهِِ هُم بهِ یوُء منون  وصلنّا لهَُم القولَ لعََلهُّم یتذ کَّ
واِ ذ ا یتُلی عَلیَهِم  قالواء مناّ )بهِ اِ نَّهُ الحقُّ مِن ربِّنا انِاّ کُناّ مِن قبلهِِ مُسلمِونَ اولئِکَ 
یُئمِنونَ آ جرهُم..( ترجمه: ما )منِ الله( کلا م خود را یکی پس ازدگری به قوم 
یهود ونصارا وعرب فرستادم تا پندها ونصایح آن را بیاد داشته با شند و به منِ 
الله ایمان بیاورند. گرچه پیش ازآن نیزبه اوشان کتبی را بنام  های )تورات وانجیل( 
داده بودم. امّا آن کُفّارسنگد ل به هدایات آن ها چندان توجه نکردند. اما وقتی قرآن 
را برایشان فرستا دیم، خوشبختا نه ازبین همان کافران کسانی بودند که وقتی قآن 
ما را می خواندند، و میگفتند که این کتاب حق است وبراستی ازجا نب الله )ج( به 
محمّد)ص( نازل شده. وحتی میگفتند که ما ازپدران واجداد خویش مُسلمان بودیم. 
امّا الله را شکرکه امرو زباردیگرازدِل وجان مُسلمان شد یم. پس الله سبحانهُ و تعلی 
به آن گروه وعده نیک داد وروزی این وعده تحقق خواهد یافت. زیرا به سخنان 
بیهوده کتب قبلی شان گو ش نمیدهند و به قرآن کنونی ما برگشتند و یکدیگررا 
درآن راستا همکاری میکنند. زیرا آ نچه که منِ الله ازرزق وروزی برایشان عطا 
کرده ام، انها نیزازان زکات مید هند، صدقه میدهند وهمچنان ازکارهای بد، دوری 
میورزند وکرداراسلامی را درپیش میگیرند. اما تومحمّد درنظرداشته با شی که 
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آنها را تنها منِ الله اگربخواهم براه راست آورده میتوانم، نه تومحمد. پس درآن 
راستا زیا د تلاش مکن.( نقلًا ازترجمه وتفسیرآیات فوق. 

نویسنده حقایق تلخ دررابطه به این دروغ شاخدارقرآن اضافه میدارد که نشاید آن 
خردمندا ن زمان چنین احمق شده باشند وازآئین اجداد شان که خمیرمایه اصلی این 
دین نوبنیاد بوده بر گشته باشند، که اصلا متن دوم آن که تورات وانجیل اند. ایمان 
موحب  ظاهرااًزنظرمنطق  که  خویش  زنده  خدای  ازیک  وهمچنان  باشند،  آورده 
تسلی آن ها بوده برگشته باشند، وبه یک خدای نامرئی ونا شناخته درآن زمان تا این 
زمان ایمان آورده باشند. پس بنابراین استدلال علمی ومنطقی نویسنده حقایق تلخ 
که جایگاه خود را درتاریخ آینده بحیث قرآن واقعی روی زمین حفظ خواهد کرد، 
آیه را با جملات عربی )لعَنَتُ ا للهِ علی الکاذ بین( نثارآن جاهلان و دروغگویان 
عرب ساخته که علیهِ الله سبحانهُ وتعلی اتهام بستند که گویا اوبه یهود ونصارا گفته 
است که )خوب است شما ازآ ئین کهنه وبی بنیاد خویش برگشتید وبه آئین نوبنیاد 
تازی روی آورده ئید.( درحالیکه نظربه اظهارات همین الله)ج( درهمین قرآن که 
به  حیث کلام همین الله )ج( وانمود شده فرموده است که: تورات وانجیل را نیزمن 
به موسی وعیسی وحی نموده  ام. پس بدان دلیل نباید اعراب جاهل تلاش میورزیدند 
تا همان اهل کتاب را ازد ین همین الله برگردانند و بین بندگان الله واحد تفرقه ایجاد 
نمایند. بناً لعنت الله برآن ها یک امر ضروری و شرعی خواهد بود، واما اگرعلمای 
اسلام عزیزکدام سوال نقد گونه وپاسخی را حتی با شمشیرو چماق درنظرداشته 
باشند. نویسنده این حقایق تلخ حاضراست، وبا زبا ن پشتوبه وضاحت می نویسند 

که: دا گز، دا میدان.
ادیان سه گانه توحیدی  اد یان اساطیری بحیث خمیرمایه  اینجا دا نستیم که  تا  ما 
طبیعت  ی  شناخته ها  ازنا  شی  نیزنا  اساطیری  یان  اد  وظهورآن  شده اند  شناخته 
ازآن طبیعت  واونیزهرکدام  را درزیرفشارگرفته  دفاع زما ن  بی  انسان  که  بوده 
خشن وناشناخته را به  حیث نجا ت دهنده خود پذ یرفت. طوریکه این ادیان خونین 
توحیدی درنتیجه گذاروسیرتکا مل تاریخی ازهمان اد یان اساطیری شکل گرفتند 
وتاریخ بشریت را برخلاف آن ادیان بی آزاراساطیری به رنگ خون نوشتند، واما 
انسان  ازترس  نا شی  اساطیروتوحیدی  آئین های  آن  همۀ  نمودیم،  اشاره  طوریکه 
بی دفاع ازناشناخته ها بوده اند که انسان را زیرفشارگرفته وراه نجات خویش را 
سیر  آن  وبالاخره  جستجومیکردند،  آن ها  متعدد  یان  وخدا  یان  اد  آن  ب  درانتخا 

یتیم بچه در مسند پیامبری
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تکامل درعرصه ادیان بجایی رسید که سه خدایان مرئی ونامرئی را نه تنها بحیث 
نجات دهنده وجا مع الکما لات ا زآن مصا ئب ناشی ازطبیعت شناخته شدند، بلکه 
انسان پیش  رفته ترجامعه آن ها را به  حیث نجات دهنده ازآتش سوزان جهنم وعذاب 
ملائک نیزشنختند. البته با این شرط که اگرانسان منتظربه آن نجات های پا درهوا 
توسط این خدایان زنده ومُرده یهودی، مسیحی ومسلمان بوده باشند، و همچنان از 
آنها باید اطاعت و پرستش نماید. درغیر آن همان عاصی وهمان جنهم وهمان شلاق 
وتازیانه فرشته گان عذاب وآب جوشان که همه را همین خدایان  برای سرکشان 
ازأوامرونواهی خویش فراهم ساخته اند. امّا با آنهم نویسنده حقا یق تلخ درآن راستای 
دین فروشی توسط دلالان آن ها دربدل بهشت موعودی که قرآنشان  آن را یک خرید 
وفروش بین الله وبندگانش درآیه 111سوره توبه بازتاب داده.. واما نویسنده حقایق 
تلخ، به تمام انسان های لرزان وهراسان ازآن عذاب جنهم وعده قطعی میدهم که 
روزی ازفیض علم ودانش امروزی از چنین وعده های پای درهوای ترسانند نجات 
خواهند یافت.اما بارد یگرخطاب به خوانده عزیزتآئید میدارم که شما ازفیض علم 
ودا نش تان آن همه بلاهای آن جهانی وا ین جهانی را دفع خواهید کرد وبرهمه آن 
آفات پشُت پا خواهید زد. پس نیا زی بدان خرید یکه به قیمت جان  تان می انجامد 
ندارید، وآن تنها از فیض علم وخرد شما نسل های امروزوآ ینده مربوط  خواهد 
بود، تا تمامی نا شناخته ها را با عِلم ودانش خویش بشناسید، ودیگربه ناشناخته ها 
با شیطنت های  توأم  این کتب اساطیری را  آورد وهمچنان فریب  ایمان نخواهید 
دلالان آن ها نخواهید خورد، پس امیداست شما خواننده عزیزونسل های آینده ازاین 
به اصطلاح بچه ترسا نک های خدایان مرده وزنده ویا هیولای آسمانی نترسید. 

)وما علینا الا ا لبلاغ. آمین( 

نقدی براظهارات کتب آسمانی از آدرس زمین
نقد نخست ما برآفرینش کائنات وآدمِ خاکی بوده وآن این است که آیا خدایان مرئی 
و نامرئی یهودی ومسلمان با کدام منطق علمی شان که یکی ازگرسنگی بدرِخیمه 
ابراهیم رفته وبا همراهان اسرائیلی اش گوشت گوساله نوش جان میکرد وساره 
الله  بنام  با بی حیائی خود حامله ساخت؟ وخدای دیگری  پیامبر خودرا  همسرآن 
درغیابت بسرمیبرد، وهردوهیولای آسمان وزمین مدّعی اند که آن آفرینش افسانوی 
کائنات وآدم حاصل کارشش روزه شان بوده است؟ وبندگان خویش را در آن آفرینش 
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شش روزه کائنات وآدم خاکی اغفال نموده اند. درحا لیکه انسان های دوپا گوشتی 
با سابقه بلونها صد سال برروی زمین زندگی دارند؟ واما این خدایان مرده وزنده 
با دیده درائی خویش موجودیت این جهانی که خود درآن بسرمیبرند انکار کرده ا 
ند. درحالیکه جهانِ خرد ودانش به تائید ازاین انتقاد ما این آفرینش شش روزه را 
ازسه قرن بدین طرف بحیث نقطه ضعف هرسه آ ئین توحیدی دانسته وآن را مورد 
تمسخرخویش قراردا ده ا ند. زیرا همین اد یان توحیدی بود ند که با این داستان 
آن  ودربرابرتمامی  گردیده  نش  ودا  گُسترش جهان خرد  مانع  سرائی های خویش 
شمسی  های  ودیگرمنظومه   وخورشید  مه  آسمان،  زمین،  به  مربوط  واقعیت های 
بلیون ها صدساله که هنوزهم تعداد آن ها نا شناخته مانده  انکارکرده اند؟ وبا دیده  
درایی خویش جملات نخست تورات را که گویا زمین خا لی بود و خدا آسمان 
آورد  آفرید، روزدوم آب  ها واقیانوس ها را بوجود  را درروزنخست  کاری خود 
و روزسوم و...این همه را یهود یان زمان بروی کاغذ سفید برنگ سیاه نوشته 
ونام آن را تورات گزا شته واعراب جاهل آن همه را کاپی نموده ونام آن را قرآن 
گذاشته اند، وآن را بطوربیشرمانه به حیث ناشی ازالهام ویا وحی الله خویش به 
انسان خردمند ترآ نها عر ضه نموده  اند. پس بنا برچنین اظهارات بی پا یه تورات 
موسی، که انجیل مسیح درآن موارد چندان دخالت نکرده، واما قرآن آن اسطوره ها 
را با اندک تفاوت نسبت به متن نخست  قرآن. کتاب یهودیان مورد تائید قرارداده وا 
ین جهان پهناورِمیلیون ها ساله را حاصل کار6 روزه الله نامرئی وغایب ازصحنه 
کارزاردانسته وهمانگونه ازآفرینش کائنات بلیون ها ساله چشم پوشی نموده  وحتیّ 
متاسفانه هردوی این کتب اساطیری یهودیان و مسلمانان، ابراز واقعیت های تاریخی 
را موجب کُفروالحاد دا نشمندان امروزودیروزدانسته وشکنجه و مرگ را بدنبال 
داشته اند، و حتی یکی ازعلمای بزرگ یهودی بنام )جیمز( کاهن اعظم ایرلندی 
قرن هفتم با نهایت وقاحت خود اعلام داشته که اوبراساس بررسی های خود ازمتون 
ساعت 9 صبح روزدوشنبه، 26  قیقاً  د  آفرینش 6 روزه  این  دریافته که  مذهبی 
رسمی  تقویم  بحیث  روزرا  آن  لات  الکما  جامع  ویهودیان  گرفته  اکتوبرصورت 
یهود شناخته  اند وسال کنونی 2022 میلادی 5776  را سال آفرینش این دنیای 
پهناوردانسته اند که ازآن جمله، )5776( 1075 سال فاصله میان آدم و نوح، 911 
سال و فاصله بین نوح و ابراهیم، و و1831 سال فاصله میان ابراهیم و عیسی 
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مسیح را تخمین نموده اند. پس ما استفاده ازمنابع معتبرتاریخی، ازجمله اثرارزشمند 
زنده یاد شعاع الدین شفا، که زیرعنوان  تولدّ دیگر بچاپ رسیده، وهم چنان با استفاده 
ازمنابع معتبرتاریخی دیگریکه نویسنده این حقایق تلخ، افتخا رآنها را داشته، جواب 
آقای جیمز،  استفاده ازاظهارات  نیزبا  تا ما  قبل ازآن اجازه دهید  اما  داد.  خواهد 
درکتاب مقدس یهودیان درمورد تاریخ تولد آن آفریدگان گلی وبا دی و.... توسط 
گویا خدایان شان چند سطربنویسیم تا اگرپیراون یهودی ومسیح ومسلمان خواسته 
باشند، روزتولد آن هیولای یهودی وعربی را چون روزتولد مسیح و محمد تجلیل 
نمایند. پس شما خواننده گرامی رابه همان متن با یبل که زیرعنوا ن )ازآدم تا نوح( 

درباب 5 کتاب پیدا یش بازتاب یا فته وما مروری بدان داشتیم جلب میدارم. 
بررسی  به  بطه  را  در  قسمت  آن  جمله  اولین  که  درنظردارد  ما  گرامی  خواننده 
کنونی ما چنین بازتاب یافته است: هنگامی که خدا)یهوه( تصمیم گرفت تا انسان 
آدم را  آدم خا کی، شبه خدا( خدا  آفرید. )  آدم را ازخاک  بیافریند.  را شبه خود 
لگی  سا   30 بسن  آدم  وقتی  اما  داد.  برکت  واورا  آفرید  خود  کاری  برروزششم 
رسید، پسرش شیث ازحوا بدنیا آمد. ) خواننده گرامی ما درنظردا شته با شد که 
خدای زنده ویهودی تبارآ دم، ازآفرینش فرزند ان اولی آدم اکارکرده وسلسله اولاده 
با شد  بوده  ید همسر پسرش هابیل  با  ازدختریکه می  خودراازفرزن سوم وحتی 

آغازکرده وتورات موسی آن سلسله را چنین ادامه داده است(
آدم پس ازتولد پسرش )شیث( 800 سال دیگرزنده مان،وبلاخره گی درسن 930 
سالگی وفا ت نمُود و..... کتاب مقد س این سلسله را با مهارت شیطانی خود باید 
ابهام واصح ازنظرتاریخ تولد ومرگ آن سلسله بیان داشته، اما نویسنده حقایق تلخ، 
ازفیض دا نش اندک خود تلا ش ورزیده تا آن ابهام را رفع سازد، وآن بد ین گونه 
آن روز محاسبه  از روزششم  یهود،  بنا برروزهای کاری خدای  آدم را  تولد  که 
نموده اند. زیرا درختم آن روزازنظرتورات موسی به استراحت خود پرداخته وبعداً 
درمورد آفرینش حوا از بدن آدم اقدام فرموده است. پس بنابران خلقتِ آدم خاکی با 
درنظردا شت تاریخ فرضی آفرینش کا ئنات ازنظرکتاب پیدایش و بخشی ازتورات 
موسی، 5771 سال قبل ازامرورز، اعتبا رازتا ریخ چاپ این اثرصورت گرفته 
وجمعاً 930 سال عمرکرده است. پس ما آن سله را با ذکر سال تولد ومرگ 
یک تعداد سران دیگریهودی ومسیحی، ومسلما ن ازآدم تا نوح چنین خلاصه می 
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سازیم.تا روزتجیل آنها به مُمین آنها معین بوده با شد. توجه نمائید.  شیث 105سال 
آمد  بنیا  نیزپسران و دختران زیادی  ازانوش  آمد،  دنیا  به  آنوش  داشت که ازوی 
ودرسن 912 سال زندگی مُرد. قینان پسرانوش بود واودرسن 90 سالگی پدرش 
بدنیا آمد ودرسن 905 سالگی خود درگذشت. به همین ترتیب، بنابراظهارات 
تورات موسی، که قران محمد ازان کدام کدام اطلاعی ندا رد، مهلل ئیل پسرقینان 
بود وازا ودرسن 70 سالگی مردی بنا م )یارد( بدنیا آمد وازوی د ختران وپسران 
بوجود آمد، وخود مهلل ئیل درسن 910 سالگی خود مرد. ازیارد، درسن 126 
سالگی پسری بنام خنوخ بدنیا آمد، وجمعاً 965 سال زنده گی کرد وازخنوخ درسن 
65 سالگی نیزپسری بنام متوشالح بدنیا آمد وخود، درسن 365 سال زنده گی کرد، 
ولی چون مرد با خدابود، پس خدا اورا به آسمان کشاند.ازمتوشالح درسن 782 
سالگی مردی بنام )لمک( بد نیا آمد، وخود درسن 969 سالگی مُرد. نقلًاازکتاب 

پیدایش، باب 5. 
آخرین فرد ازسلسله شیث، نوح، پسرلمک بود واودرسن 182سالگی پدرش بدنیا 
آمد، اما خود لمک درسن 777 سالگی درگذشت. نوح درسن 500 سالگی پدرش 
صاحب سه پسر بنامهای )سام، حام، یاقث( شد وبلا خره درسن 950 سالگی پس 

ازطوفان نوح درگزشت. ازهمانجا. 
داستان طوفان نوح را ما نیزدربحث قبلی خود افشا نمود یم، وپس ازان ازسلسله 
پسرا نش، ابرا هیم بد نیا می آید واونیزبنا بربیان کتاب یهودیان ازسال 1991 تا 
2091 قبل ازمیلاد مسیح میزیست، وازپسرانش اسحق واسمعیل نیزدربحث های 
بعدی ما یاد آوری شده ولی قرآن ازآن جزئیات اطلاع کا مل ندارد.همچنان کتاب 
تخمین   990 سال  تا   970 نیزازسالهای  را  وسلیمان  داوود   گی  زنده  یان  یهود 
نموده وبهمان ترتیب: زندگی ومرگ یوسف پسران یعقوب دراین حقایق تلخ ما با 
استفاده ازتورات موسی وقران محمد، درحوالی  ازتاریخ یاد ها نی شده، وبلاخره 
زندگی ومرگ مسیح تا زنده گی اخرین مردی بنام ملا کی نبی وحتی طوریکه 
ما دربررسی های خود بدان زما ن تما س گرفتیم، هر چهار صد سال دوران بی 
خدائی نیز یاد آوری شده وبلاخره به تاریخ تولد محمد عرب ومرگ نا به هنگامش 
افتخار  گری  افشا  بدان  زمین  قران روی  این  ونویسنده  گرفته  افشاگری صورت 

دارد.
بود  آغازکرده  نقد  نه  رابگو  قسمت  این  ما  که  درنظردارید  گرامی! شما  خواننده 
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مت  منظورخد  یگربه  بارد  را  یهود  سرا  زنده  مرگ  خصوصیات  این  واما  یم، 
یم.اما زنده  نمود  تکرار  ازتورات موسی  ویهود،  م  اسلا  ین  د  به سران  بیشتری 
یاد شفا درادامه ازبردا شت تاریخی خود، که ما درآستا نه آن نقد خود قرارداریم، 
دررابطه به چگونگی آن آفرینش 6 روزه خدا یان زنده ومرده یهودی ومسلمان 
اشاره نموده وبه تعقیب آن بداستان آفرینش ازنظرکتب توحیدی  پرداخته که صدها 
یاد )شفا(  سال پیش ازاین  کتب شیطانی نزد خردمندان زمان مطرح بوده وزنده 
درمورآفرینش کائنات وآدم یک سلسله معلومات تاریخی ارایه نموده، وما آن را 

بگونه نقد براظهارات کتب آسمانی تورات وقرآن چنین نقل میداریم.
ودرآن  یافته  بازتاب  موسی  ازتورات  دربخشی  که  پیدایش  کتاب  آغازین  )جمله 
آمده که پیش ازآفرینش زمین خالی وتاریک بود وروح خدا برروی لجه تاریک 
حکمروایی میکرد. همه و همه ترجمه کلمه به کلمه ازحماسه آفرینش بابلی است 
که متن کامل آن راهمراه با توضیحات تاریخی مربوط به آن را درکتاب معروفی 
زیرعنوان )اسطوره ها وسنتّ  های ژان بوترو( آشورشناس برجسته قرن حاضر 
)اغلباً قرن 19( میتوان یافت و زنده یاد )شفا( با استفاده از آن متن حماسه آفرینش 
وبرای استناد بیش  تری درآن مورد چنین نوشته است: درآغا زپدیده بنام )آپسو( یعنی 
آب شیرین و)تیمات( یعنی آب شور، لجه را به نام )جوس( بوجود آوردند و سپس 
)مَردوخ( خدای بزرگ جهان ، خود جریان زمان را برقرارمیکند و بفکرآفرینش 

موجو داتی می افُتد که می  باید برای خدمت به خدیان آفریده شوند. 
اسطوره مربوط آفرینش آدم ازخاک ودمیدن روح زنده  گی درکالبد وی نیزمربوط 
آمده  همانگونه  ودرآن عین  بوده  پیش  به 4 هزارسال  مُتعلق  بابلی  منظومه  بدان 
است که: وقتی الِهه )نِین تو( اقدام به آفرینش آن افراد خدمتگزارخدا نمود. نخست 
خاک زمین را با خون یکی ازخدایان زمان عجین ساخت وازخمیرآن قالب نخستین 
انسان را ساخت. هما نگونه که درتورات موسی بازتاب یافته وترجمۀ کامل آن 
بازتاب  می آفریدند(  را  آدم ها  زمان  یان  خدا  )وقتیکه  م  بنا  کتابی  از  درمنظومه 
یافته وآن منظومه توسط )سا موئیل کرمر( درمجموعه ازمیتولو ژی بین النهرین 
بچاپ رسیده ودرآن مجموعه ازخِلقت آفرینش کا ئنات در7 روزنیزنا م  برده شده 
وشرح مربوط به هرروزآن برروی لوحه ازا لواح هفتگانه کا وش های با ستان  
آدم  بعُل درنینوا ثبت شده است. همچنان اسطوره  شنا سی درکتا بخانه آشوربنی 
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وحوا وباغ عدن که  ازآنها نیزدرتورات وقرآن نام برده شده درصفحا ت بعدی 
همین تولد دیگربا زتاب یافته، و ما ازا دامه آن داستان، چون تا اینجا مورد فهم 
خواننده رموز فهم ما قرارخواهد گرفت صرف نظرنموده وبه مطلب بعدی درآن 
راستا که چگونه کاتبان قرآن محمّد وتورات د ست نو یس موسی ازآن داستان اسا 
طیری بردا شت دزدانه نموده وآن را بحیث الهام خدای زنده اسرا ئیل، ویا وحی 
الله ناشناخته و نامرئی درآن زمان تا این زمان به موسی، ومحمّد، وا نمودساخته  
اند، وهردوسران نا بکارعرب وعبری مدعی شده  اند که گویا خدایان زنده ومُرده 
مدعی  بطوربیشرمانه  ازآن ها  ویکی  اند  روزآفریده  در6  را  وزمین  آسمان  شان 
شده که خدا درروزهفتم به استراحت خود پردا خته ودیگری آن را با سبک سری 
یلد ولم  لم  الصمد....   الله  احَد،  الله  مورد تمسخُر خود قرارداده، وآیه )قول هوَ 
یولد ولم یکن لهُ کواً آحدا.( را دلیل آورده  است. پس این مطلب نقد گونه ما برآن 
داستانهای اساطیری خدایان استراحت طلب وغائب ازنظرانسان بوده  تا مدعیان 
مبارکشان  کتب  که  بدانند  مستند  بطور  قرآن  و  تورات  آسمانی  اصالت  دروغین 
ازآسمان پایین نیامده، بلکه بازتا بی ازاساطیرما قبل از این ها ومربوط به روی 
زمین بوده، که پس ازصدها سال توسط بنیان گذاران ادیان یهود واسلام، وحتی دین 
مسیح برنگ آسمانی ونا شی ازلهام خدای پدربروی زمین کشانده شده اند، وما آن 
همه را درهمین حقایق تلخ، یا قرآن روی زمین خود، با جزئیا ت آن پروازوفرود 
ازآن  قبل  تا  هید  د  اجازه  اما  داشت.  این کتب شیطانی بحث  های جالبی خواهیم 
مطالب تحقیقی، به مطلبِ جالب ترازآن را ازروی زمین وازاثریک انسان روی 
زمین بنام مرتضی  )راوندی( زیرعنوان )تاریخ تحولا ت اجتماعی( چاپ تهران 
ایران داشته باشیم که مطلب مورد نظرما دررا ستای آفرینش آسمان وزمین توسط 
خدای یهودیان والله مسلما نان بوده، ودربخش نخست آن، عنوان )سرگذشت زمین 
وموجودات آن( بنظرمیرسد وما ازان د رآن مورد چنین میخوا نیم. توجه نمائید.                                                                                                                 
)کره زمین که امروزجولان گا هِ انسان ها و دیگر زنده جان ها است ازروزگارقدیم 
بصورت کنونی نبوده بلکه زیاده از 2 ملیون سال پیش به شکل توده گداخته وما 
یعی ازخورشید بوده که این زمین ازآن جدا گردیده است. پس نظربه همان تعامل 
است که تما می عناصراین سیا ره به صورت بُخا ر)دُ خان قرآن( و یا گازتَشَکُل 
استفاده  وی  نوشته  ین  ازا  آسمانی  کتب  که  همانگونه  راوندی،  آقای  است.  یافته 
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وجود  ودریا  ازکوه  آثاری  زمان  آن   تا  که  میدهد  ادامه  راستا  دران  ناجائزبرده، 
نداشت. اما پس ازآنکه پارچه ازآن توده  های گداخته بشکل گاز ویا بخارازآن جدا 
گردید، پَس ازآن کُرۀ ماه بدین شکل کنونی پدید آمد وآن توده آتشین به مرورزمان 
سرد گردید ودرنتیجه آن ترکیب بود که عنا صرمُختلف مواد شیمیا یی بوجود آمد 
ند وبلاخره به اثرکم شدن تدریجی حرارتِ کره زمین بود که قشرتازه بوجود آمد 
وسبب نزول باران برروی زمین گردید وهوای آ لوده وآمیخته به بخاررا صاف 
تابید.( خلاصه شده ازتحولات اجتماعی صفحه  ساخت ونورآفتاب برروی زمین 

.17
نقد بعدی ما دررابطه بدا ستان بهشت ویا باغ عَدَن است که درتورات وقرآن ازآنها 
نام برده شده ونهرهای مملوء ازشیروشکرومروا رید وسنگ  های قیمتی وغیره 
بوده  اند وجا ی استراحت همیشگی برای مسلمانان تشنه لب درآن بهشت موعود 
معین شده وحتی زنا ن انارپستا ن نیزازنظرقران اسا طیرالاولین درآن حضورداشته 
ودرخدمت مسلمانان عزیزقرارخواهند داشت...همه وهمه داستان های اسا طیری 
اند که تنها برای د لگرمی مُومِنین اسلام نسبت به علاقه مندی  شان به آن نعماتِ الله 
داد درآن بهشتِ پای درهوا به اوشان وعده داده شده که روزی گویا به آن نعمات 
د ست خواهند یافت.)اِ نشاءَ الله( اما ازنظرنویسنده حقا یق تلخ، همه داستان های 
اساطیری  اند که بجزادیان توحیدی، درادیان دیگرچنین وعده  های مزخرف وبی 
بنیاد به کسی داده نشده، طوریکه هزاران ادیان دگردراین کُره  زمین همین امروز 
وجود دارند. اما تنها دین یهودی ومسیحی ومسلمان اند که به مُومنین خویش چنین 
وعده های مزخرف را داده اند. آنهم برای مُآمنین مربوط به همان منطقه خداخیزی 
چون اسرائیل، وعربستان ریگزار، وفلسطین.  پس نویسنده کافربه هیچ صورت به 
آن  وعده های مزخرف وپای درهوا با ورنخواهد داشت ومنتظرآن نیزنخواهد بود. 
بنا براین تصیم انسانی خود با ادای )آستغرالله( بحیث یک انسان  قا نع به آن چه 
که دراین د نیای نقد وزیبا دراختیا ردارد قناعت نموده ولی تلاش خواهد ورزید تا 
بهشتی را برروی زمین، برای خود ونسل های آینده ایجاد نما ید وامید است همه ما 
به آن وعده های پا درهوا باورنداشته باشیم و وقت گران  بهای خود را در آن موارد 
صرف نسازیم، واما لازم میدا نیم تا با استفاده ازآثا رنویسنده  گان چیز فهمِ زمان 
ازآنگونه داستانهای امید  وارکننده وبی ثمرپرده برداریم تا نسل های آینده ما بدانند که 
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چنین بهشت وآدم وحوا وز نان انارپستان وشیروشراب ...درا ن بهت موعد وجود 
ندا شته که به مسلما نان درآسما ن هفتم وعده داده شده، واما آنچه که نقد وآما ده 
اند دراین روی زمین بوده اند. پس برای اینکه ثابت ساخته با شیم که آن همه وعده 
های خدایان یهودی ومسلمان، جز اساطیربیش نبوده. توجه شما خواننده عزیزرا 
بدا ن آسان بوده است جلب میدارم.   به اسطوره بهشت روی زمین که دسترسی 
)اسطوره بهشت )باغ عدن( که درتورات وقرآن ازآن نام برده شده وخدایانشان آنها 
آن را بنابراظهارات تورات، درسمت مشرق دنیا بو جود آورده وآدم وحوا را درآن 
ساکن ساخته وازآن جُفت خاکی وبادی نسلهای آینده را بوجود اورده،افسانه ها ی 
این گنجینه   اند که ازراه زمین وآسمان وارد  دگری از سراسرآن ازاساطیربابلی 
داده شده.  مسلمانان  به  درهوا  پا ی  ازآن وعهده  استفاده  وبا  اساطیری شده  های 
درحالیکه دراساطیربابلی آن بهشت درروی زمین قرارداشته ودراساطیربابلی به 
نام )ایدنا( یاد شده ودراساطیرصومری بنام )ایدن( و حتی تصویرآن بهشت روی 
زمین و نهرهای چهارگانه آن برروی د یواررکاخ سلطنتی با بل ومُتعلق به قرن 
هجدهُم پیش ازمیلاد مسیح نقش شده ودراوا سط قرن حاضرتوسط هیئت باستان 
 شنا سی فرا نسه کشف شد وآن را همین امروزدرموزیم پاریس میتوان مشاهده نمود. 
همانگونه آسطوره خِلقت آدم بصورت خدا ازنظرتورات، وهم ازنظرقرآن که درآیه 
14 سوره آلمئومنون باجملا ت عربی )فَتَبارکَ اللهُ احَسنَ الخا لقین( بازتاب یافته 
خواهید خواند. بنا آن همه اقتباس آشکاری اند از: اساطیر بابلی وسومری که درمتن 
اصلی آن یعنی اساطیر بابلی زیرعنوان )خدا یان وآدمیان به یک صورت بوده اند( 
بازتاب یا فته ودرآن اساطیرنیز اعتقادی به زوج نخستین بوده که تقریباً درهمه 
مذاهب با ستانی قبل ازادیان یهودی ومسیحی و اسلام عمومیت دارند. بطورنمونه: 
دوموسی،  از:  ند  بود  عبارت  وحوا  آدم  شبه  زوجِ  آن  دراساطیرسومری،  مثال: 
واینانا، دراساطیراکیدی وبابلی بنام مردوخ وسرپینت، ودراساطیرمصری بنام های 
او زیس، وازریس، دراساطیرهِندی، بنام بَرهما وشا کتیس، ودرمعتقدات اوَِستا یی 

به  نامهای )مشیا ومشیا نگ( یاد شده اند.( ازصفحة 245 تولدّ دیگر.
مطلب نقد  گونه علمی تاریخی دیگری داریم براظهارات بی  بنیاد همین تورات 
دست  نویس موسی وهمراهانش، وقرآن روی نوشت محمّد، هرکدام ازآن اظهارات 
را به نوعی این کتب اساطیرالاولین تائید نموده ولی ازنظرعلمی وتاریخی ادعا 
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های بی مورد این کتب گویا آسمانی بی  بنیاد بوده ودراین قرآن روی زمین )حقایق 
تلخ( آن بهشت موعود از آسمان هفتم برروی زمین پایین آورده شده تا به دسترس 
هر انسان قرارگیرد وآن همه داستان های آن گنجینه های اساطیرالاولین را بررخ 

جهان اسلام  و جهانیان کشیده تا تمام بنیانگذاران ادیان توحیدی بدانند که چگونه
آفرینش  اند وآن  انکارکرده  نشینان زمین بطوربیشرمانه  اززنده  گی بهشت  آنها   
بلیون ها ساله را نتیجه کارشش روزه خدایان زنده ومُرده خویش، آن هم از7 هزارسال 
پیش ازامروزبه انسان چشم بسته وانمود ساخته ومواد نخستین آن آفرینش را  گلِ 
بوگین توصیف فرموده  اند.پس پرسش نقد گونه ما براینگونه اظهارات بی  پایه کتب 
آسمانی این است که آیا براستی خدای زنده یهود یا وغیب الله مسلمانان این آفرینش 
6 روزه را انجام داده  اند؟ و یا اینکه بنیان گذاران ادیان توحیدی چنان داستان های 
دیده درائی خویش برضدعِلم وخرد وارد کتب خود ساخته شان  با  اساطیری را 
ازاثرآقای علی  پژو هشگران زمان،ازجمله  ازآثارارزشمندِ  ما  اند؟ گرچه  ساخته  
)وزین  خو( که زیرعنوان )د ین چیست؟( بنشررسیده بوضاحت درخواهیم یافت 
که د ست اندرکاران این کتب اساطیری چنین داستان ها راازا آنجا به سرقت برده 
وآن را منحیث الهام و یا وحی خدایان مرئی ونا مرئی شان دراین اسا طیرالا ولین 
با زتاب داده اند. پس پا سخ این پرسش ها را ازمتن اصلی آن داستان آدم خاکی و 
ابلیس آتشین ازنظرتورات وقرآن، دراثرارزشمند آقای )وزین  خو( بدست خواهیم 
آورد که خوشبختا نه به  حیث متن اولی این کتب آسمانی شناخته شده و ریشه اصلی 
آدم خا کی وحوای بادی و ابلیس آ تشین درروی زمین بوده وامروزخواهیم دانست 
که آدم و حوا کی بودند و چگونه با شیطان یا بلیس درگیرشدند و فرزندان آنها 
چگونه درتبانی همان شیطان نیرومند بروی ز مین خون ریختند ونسل  های آینده 
آن ها تاریخ اد یان جهان را با خون انسان نوشتند. پس شما خواننده گرا می، توجّه 
نمایید به آن داستان آفرینش براد راندان ها بیل وقابیل، پیش ازتورات وقرآن ازاثرآ 

قا ی وزین  خواز آدرس روی زمین.
)اهورا مزدا، نخست کیومرث رابیافرید، او30 سال سرگردان بود تا پسری داشته 
باشد.امّا تا زمان مرگ خود صاحب پسرنشد.تا اینکه بلا خره درهنگام مرگ ازاو 
نطفه ئی ازوی خارج شد ومدت زیادی آن نطفه درزیرخاک واشعه افتاب  محفوظ 
ماند،وپس ازچهل سال ازآن نطفه کیومرث، دو زنده  جانی روئید ند ویکی ازآنها 
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که مَرد بودبنام )میشا( ود یگری زن بود بنا م )میشا یا( آنها پس از50 سال آن ها 
با هم ازدواج کردند وبعد از9ماه ازآن ازدواج، یک جُفت  نروما ده دیگری ازآنها 
بوجود آمد ند و به مرورزمان به 7 جُفت پسرو د ختررسید ند وپس ا زآن کُلیۀ 
نژاد های مُختلف ازآن جُفت اولی بد نیا آمد ند.( نقلًا ازا ثرعلی )وزین خو( ص 
از  18. پس بدین استناد تاریخی، داستان آفرینش آقای آدم و خانم حوا نیز اغلباً 
این  جا وارد تورات شده و پس ازآن درقرآن راه یافته واما کاتبان جاهل قرآن طبق 
عادت همیگشی خویش آن را بحیث وحی الله به محمّدِعرب وانمود ساخته اند. اما 
نویسندگان غافلِ وبیخبر )هر دوکتب اساطیری ازاین  بودند که روزی ریشه اولی 
واصلی داستان آدم و حوا توسط یک انسان روی زمین ازقما ش عجم آن سرقت 
رهزنان عبری وعرب را پس ازصدها سال از این دوموجود خا کی وبا دی، چون 
آ دم وحوا، نطفه جنا ب اهورا مزدا ازخا ک روبها برو ن می آ ید وتمام دا ستان 

سرائی آن  خرسواران وشترچرا نا ن را بباد فنا مید هند.( 
تورات  همین  که  را  آدم  وجناب  کائنات  خِلقت 6 روزه  دیگریکه  نقدگونه  مطلب 
آسمان  کتب  ادعای  نیزاین  شده اند،  خدایانشان  بدست  آن ها  آفرینش  مُدّعی  وقرآن 
اساطیری را بباد فنا داده وآن مطلب را نویسنده حقایق تلخ، ازاثرعلمی تاریخی عبد 
الحی ضُحاک )گرد یزی( توسط زنده یاد محمد آصف )آنگ( بد ست آ ورده که 
سالها قبل بنا م )تاریخ گرد یزی( بنشررسیده ودرمراکزعلمی و فرهنگی افغانستان 
بدان نام موجود بوده، که دررابطه به خلقت کائنات در)6 گُنبد( درآن نام برده شده 
که منطقاً برابربه آفرینش 6 روزه خدایان توحیدی همگونی داشته که ما نیزبا آن 
نظرآقای )گردیزی( موا فق خواهیم بود که شاید نویسنده گان قرآن وتو رات آن 6 
گُنبد را با 6 روزدرا شتباه گرفته با شند وبا جملات عربی که وِرد زبان آن اعراب 
جاهل، واین عجمِ چشم بسته بوده باکلمات )فی سِتَّةِ ایا مٍ، ثمَُّ ستوای علی العرش( 
تورات  اساطیری  ستان های  دا  همه  ازآن  ما  برداشت  زیرا  اند.  ساخته   خلاصه 
وقرآن، دررا بطه به آفرینش آدم وحوا وکا ئنا ت بوده، که گویا ازآ سمان هفتم ویا 
لوح محفوظ ا ین دا ستا نهای اسا طیری پا ئین آمده اند.اما درنتیجه حاصل همان 
تکا مل بیلیون ها سا له تاریخی آقای هو رمُزد خواهد بود که بلا خره به اسرائیل 
وعربستان رسیده وبعداً دراثرزنده  یاد گرد یزی د رافغا نستا ن  بازتاب یا فته است.
طوریکه ما قبلًاازا ینگونه جُفتِ متعد دی ازا طراف واکناف جهان دیگری درهین 
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اثرافشاگرخود نام بردیم.
آفرینش  به  توراتی وقرآنی را درارتباط  داستان  گلیم  بعدی ما که  نقدگونه  مطلب 
حَسن عباسی  ازاثرآقای  یکسان می سازد.  با خاک  آدم وحوا وشیطان  اساطیری 
داریم  مطلبی  ازآن  ودربخشی  بنشررسیده  محمّد(  تا  میترا  )از  م  زیرنا  که  داریم 
تا  میداریم  نقل  ست  وکا  کم  بدون  ازآن  وما  آدم(  نوین  )بشنوازافسانه  زیرعنوان 
جهان یهود واسلام بدانند که چگونه آن نا مهای مبارکِ توراتی وقرآنی پدربزرگ 
کشانده  محفوظ  لوح  و  هفتم  آسمان  به  زمین،  روی  ازآدرس  شان  ومادربزرگ  
بروی  یهوه  آقای  الهام  یا  و  الله  وحی  بحیث  آسا  باردیگربطور مُعجزه   و  شده 
پس  اند.  قرارگرفته  عرب  ومحمدِ  عبرانی  ودراختیارموسای  آمده  یین  پا  زمین 
افتخار   موجب  و  پرداخته  عباسی  قای حسن  ازاثرآ  مطلب  بدان  ازاینکه  پیش  ما 
خرسواران  آن  متاسفانه  که  تذکرمیدهیم  نه  یگراحتراما  بارد  بود.  خواهد  ما 
سربرون  زمین  ازروی  وحوا  آدم  داستان  که  بودند  بیخبرازروزی  وشترچرانان 
میکند،  نه ازآسمان هفتم. همچنا ن جای مسرت است که با لاخره دراثریک مرد 
عجمی دگری درحقایق تلخ وی سربرون میکند، که حتی ازباغ عدن ویا بهشت 
نمایید.                                                                                                            توجّه  میدهد.  عزیزاطلاع  خواننده  بشما  کنونی  ایران  درسرزمین  قرآن 
های  خاطرخطا  اوبه  میکرد،  گی  زنده   ایران(  در)نَجدِ  که  بود  بشری  یک  )آدم 
جنسی زیادیکه مُرتکب میشد، ازنجد ایران به سرزمین بین النهرین توسط فرمانده 
آدم  آن  بود  معروف  )رَب(  به  که  شهرشوش  فرمانده  گردید.  تبعید  شهر)شوش( 
خطاکاررا پیش آن تبعیدش به نوعی مقطوع النسل نمودوسِپس با همراه با همسرش 
)حوا( اورا به منطقه  ئی بنام )برهوت( درصحرای سینا تبعید نمود. زیرا رَب نمی 
خواست که آن آ دم خطا کارنسل های نا با بی را چون خود اوبجا بگذارد.  آدم 
وحوا درآن صحرای بین النهرین تنها نبودند. بلکه انسان های نخستین استرالیایی که 
آنها  درآن جا تقریباً 40 هزارسال سا بقه تاریخی دا شتند وهمچنان انسان های سُرخ 
پوست آمریکائیکه از50 هزارسال پیش درآن صحرای سینا زنده  گی میکردند، 
علاوه بر آنها بومیان سیاه پوست افَریقایی که آنها نیزده ها هزارسال قبل ازاین آدم 
وحوائیکه تازه درآنجا  تبعید شده بود ند زنده  گی میکرد ند، وآدم درآن هنگام تبعید 
خود با مردی ازسیاه پوستان غول پیکرافریقایی درآنجا آشنا شد که اوازیک نوع 
درختی دارومیساخت )دوا(، بیش  ترآن د و را برای تداوی آنگونه افراد علیل می 
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پرداخت. پس بنابرآن بود که آدم چون توسط فرماندارشوش( مقطوع النسل شده بود 
ازآن حالت صحت یاب گردید وپس ازآن تداوی میتوانست که از همسرخود )حوا( 
تولید نسل نماید، پس بنابرا ن بود که آن سیاه پوست غول پیکرا افَریقایی نسب بدان 
تداوی آدم )ابلیس( نام گرفت. پس وقتی آدم ازآن مُشکل بهبود یافت وبا همسر ش 
حوا همبستر شد ونسلهای نابابی را برخلاف نظر)رَب( که همان فرمانده شوش بود 
بدنیا آورد.( نقلًا از صفحه 20 کتاب میترا تا محمّد، اثرحسن عباسی، پاریس چاپ 

چهارم، انتشا رت هُما سال 7014 آریایی میترایی.
آقای عباسی این دا ستان را طوری ادامه داده که عیناً مشا به همان داستان بهشت 
آسمانی است که درتورات و قرآن از آن نام برده شده، واکنون ما باردگرازهمان 
متن نخست آن کتب آسمانی، از اثرآقای عباسی میخوانیم، تا جهان یهود واسلام 
بدانند که این داستان روی زمین نیزبحیث منبع نخست قرآن آسمانی شان بوده وبه 
گمان آغلب، کاتبان قرآن از آن اقتباس نموده و منحیث وحی الله به محمّد درآن 
مورد اطلاع داده است. )وآعلم اللهُ والیهوه ( پس ما نیزتآ کید میداریم که داستان 
قرآنی آدم وحوا یقیناً ازروی زمین برخواسته نه ازآسمان هفتم و یا لوح محفوظ، و 
نه آن بهشت در آنجا موقعیت دارد. توجه نمایید. )وقتی آن آدم خلاف کار، برخلاف 
نظر )رب( که همان فرمانده بزرگ شوش بود ودر بین مردم نیز از احترام زیادی 
برخوردار بود وعلاوه بر آن از قدرت اهورامزدایی خاصی چون )مظهرتوانایی( 
برخوردار بود وحتیّ جایگاه خدا را دربین مردم داشت، زیرا نیروی دیگری را 
برتر از خود نمی دید. اما آن آ دمِ خطاکار بدون مشورت او به طبابت خود توسط 
نسل  تولید  وبه  با همسرش )حوا( همبسترشد  مداوا  از  بعد  و  بود  پرداخته  ابلیس 
نابابی پرداخته بود. پس بنابرآن سرکشی او که ازامر )رَب( سرباز زده بود مورد 
خشم رَب قرارگرفت و او را ازآن سرزمین بین  النهرین بیرون  راند. )همانگونه که 
خدای یهودیان ومسلمانان آدم و حوا را از بهشتِ گویا آسمانی برون رانده بود.( متن 
اصلی اظهارات فوق، دراثرآقای عباسی، زیرعنوان: ازمیترا تا محمّد صفحه20 
که  بدانند  باید  شان  اساطیری  کتب  آسمانی  اصالت  دروغین  مدعیان  پس  و22. 
بنابراین استدلال عملی تاریخی ما دراین حقایق تلخ، که روزی بحیث قرآن روی 
زمین شناخته خواهد شد، ونویسنده آن به وضاحت می  نویسد که: قرآن عربی آن 
اعراب جاهل به هیچ صورت ازآ سمان پایین نیامده، بلکه مجموعه ازداستا ن های 
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اساطیربوده که حتی بدان سبب نام )اساطیرالاولین( برآن گذاشته شده است. زیرا 
ایرانی،  )رَب(  اوتوسط  راندن  با  توآم  را،  آدم خلافکار  آن  ازنام  آن حتی  کاتبان 
ودخالت سیاه پوست آ فریقایی بنام )ابلیس(، نسلگیری نابابی چون نسل آدم خا کی 
درقرآن عربی خویش نام برده اند. درحالیکه اصلًا آن نام ابلیس عربی نبوده وده ها 
نام دیگرفارسی وجملاتی چون جناّ ت عَدنٍ تجری مِن تَحتِ ها الا نهار...درقرآن 
خود ساخته شان وجود دارند که ثبوتی براین اند که قرآنشان ازآسمان هفتم ویا لوح 

محفوظ پا ئین نیا مده است. )ازنویسنده(
مطلب نقد گونه بعدی ما برداستان توات وقران درمورد طوفان مرگبار نوح است 
که بنابربیا ن کتب هلاکت بارتوحیدی، بحیث ناشی ازتصمیم خدایان یهود واسلام 
صورت گرفته که گویا چون بندگانشان ازعبادت وپرستش آنها سرباز زده بودند 
وبدان سبب، نه تنها این هیولای آسمانی آن بندگان بی دفاع خویش را، بلکه تمامی 
انسان های روی زمین را با تمامی زنده  جان های روی زمین، اعم از: پرندگان 
نابود ساختند، وتنها یک مرد  آن طوفان مرگبار  وخزندگان وماهیان دریا توسط 
یهودی را گویا بنام )نوح( همراه با چند تن ازوابستگان او زنده نگه داشتند تا بحیث 
بندگان دربند کشیده، ویا غلامان حلقه بگوش خویش بوده باشند وآن هیولای زنده 
ومرده را پرستش وعبادت نمایند.امّا بلاخره ریشه اصلی آن داستان های اساطیری 
ازآن  پیش  انسان روی زمین دریافتیم که هزاران سال  اثرجستجوی همین  به  را 
طوفان مرگباردراختیارانسان روی زمین قرارگرفته ودرنتیجه این خدمات انسان 
روی زمین، ما نیزدانستیم که چگونه آن داستان اساطیری طوفان نوح یهودی را 
بنیان گذاران دین وارد کتب اساطیری خویش ساخته  اند. آفرین به مهارت شیطانی 
آن ها، اما صد آفرین به پژوهش گران زمان که ریشه اصلی آن داستان های آسمانی 
را ازروی زمین دریافته اند، وما بلاخره ازآ ثرزنده یا د شجاع الدین شفا که بحیث 
مبنع مُعتبراین اثرحقایق تلخ بشماررفته، و نویسنده این قران روی زمین نیزبدان 
مطلب افتختار دارد وآن را بگونه نقد علمی تاریخ بر همان داستا ن توراتی وقرآنی 
طوفان نوح ارائه میدارد. توجه نمایید: )وقتی خدایان بزرگ چهارگانه به نامهای 
)آنو، بغُل، نی بیب وانوکی( ازآفرینش آدمیان پشیمان می  شوند و با اتفاق هم در 
یک جلسه پنهانی در کنار نهرفُرات تصمیم میگیرند که باید تمام انسان ها راهمراه 
با دیگرموجودات زنده روی زمین توسط طوفانی از آب نابود سازند.مّا )اِ آ( خدای 
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آبها  که در آن جمع حضورداشت. قلباً با نابودی نوع بشر و زنده  جان ها مخالف 
بود و بدان منظور اوبه طورمحرمانه آن تصمیم خدایان را به ساکنین نیزارهای 
کناررود فرات خبرمید هد وآ ن ها نیزآن پیام )اِ آ( را به ماهی  گیری بنام )اتُا نا 
ئی  را که درساحل  اوهشدارمیدهد که  هرچه زود ترخانه  پیشتیم( میرسانند وبه 
رود خانه برای خود ساخته است خراب کند واز چوب آن یک کشتی بسازد وزن 
نروماده  ازحیوانات  جُفتی  با یک  اثاثیۀ خود وهمچنان  با  را همراه  وفرزند خود 
ازجمع چرندگان وپرندگا ن را درآن کشتی جا دهد تا ازآن طوفا ن مرگباری که 
درحالت وقوع است نجات یافته وزندگی انسان وحیوان بروی زمین ادامه یابد. زیرا 
بزودی مرگ به سراغ همه زنده جان ها خواهد آمد. پس )اتا نا پیشتیم ( آن توصیۀ 
خدای آب ها را می  پذیرد و کشتی را به طول 120 زراع وعرض 30 زراع می 
مسازد و خانواده خود را همراه با چهارپایان ویک جفت از پرندگان وخزند گان 
منطقه خود درآ ن کشتی جای میدهد. پس وقتی زمان تعیین شده توسط )شِمِش( 
عربی  زبان  به  که  بوده  )شَمس(  اغلباً  )شِمِش(  )کلمه  میرسد.  فرا  آفتا ب  خدای 
درجملاتِ )والشمسَ والقَمَرَوا لنجومَ مسخؤات(  بکاررفته واما نحویان وصرفیان 
اند،  ساخته  )شَمس(  )شِمَش(  وازکلمه  کرده  وارد  ونحوی  تغییرات صرفی  درآن 
داستان  این  ادامه  اند. طوریکه  آورده  آن عبارات  آن را درترکیب  وکاتبان قرآن 
اساطیری نیزدرآن متن اولی تورات وقرآن با اندک تفاوت بازتاب یافته وآن دراین 
داستان روی زمین همانگونه است که، بلاخره درِآسمان گشوده می شود و 6 شبا نه 
روزازآسمان باران سیل  آسا می بارد وآب روی زمین به جوش می  آید ودرسپیده 
آد میان وخزنده  گان و پرنده گان  دَمِ آن شش روزطو فان آرام میگیرد وهمۀ آن 
روی زمین نابود میشوند وتنها اتُانا پیشتیم وهمراهان اودرآن کشتی زنده می مانند 
وکشتی برقُلهّ کوهی بنام )نِیسِیر( نشست میکند. )نه کوه )هریرات( ازنظرتورات، 
وکوه )جودی( ازنظرقرآن. همچنان داستان بعدی درتولد دیگرنیزهمانگونه است که 
درکتب آسمانی با اندک تفاوت بازتاب یافته وآن طوریست که: اتُانا پیشتیم خدای آب 
ها، با آنکه کشتی برسرآن قُلهّ کوه نشسته، اما به منظوراطمینان هرچه بیشترخود 
کبوتری را ازکشتی برون میفرستد وهمان نگونه به علت آ نکه جایی برای نشستن 
نیافته است باز میگردد، وبعداً اتُانا پیشتمُ کلاغی را به همان منظورمی فرستد ولی 
ازآدمیان وچرندگا  اعم  نشینان،  وآن وقت کشتی  بازنمیگردد   )زاغ(  بارکلاغ  این  
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ن وپرندگان ازآن کشتی بیرون می آیند ودورتازه ای اززنده  گی را برروی زمین 
آغازمی نما یند.( ازتولد د یگرص 283.

گرچه نویسنده حقایق تلخ هیچ دشمنی شخصی باکتب اساطیری یهودیان ومسیحیان 
ومسلمانان نداشته وتنها روشنگری هدف اوست تا رسالت خودرا دررا ه روشنگری 
نسل های امروزو فردا انجام داده باشد. پس بنابرآن نویسنده حقایق تلخ به نسل های 
بیخ وریشۀ  مُستندعلمی وتاریخی وی  تحقیقات  این  اطمینان کامل میدهد که  آینده 
کَند ومدّعیان دروغین اصالت  داستان های اساطیری تورات و قرآن را برخواهد 
آسمانی آن ها دیگرحرفی ازآسمانی بودن آنها نخواهند داشت. زیرا طوریکه بارها 
اشاره نمودیم، ریشه آن داستان توراتی و قرآنشان درروی زمین بوده نه درآسمان. 
امّا ناگفته نباید گذاشت که امید است نسل های امرو ز و آینده ما این استناد علمی 
تاریخی نویسندگان وپژوهشگران زمان را به گوش و هوش دلالان دین برسانند 
وآن ها نیزشرم کنند ود یگرازچنین داستان های اغواکننده اساطیری دست بردارند 
وهم  چنان نسل های آینده آن دلالان دین، واین دین فروشا ن زمان نیزبهوش آمده 
وبه خرد خویش پیوسته ورسالت تاریخ خویش را برخلاف گذ شته گان کوردل 
شان انجام دهند. طوریکه رسالت تاریخی نویسنده حقایق تلخ نیزهما نگونه است که 
نوح گوشت قربانی را بالای کوره آتش گذاشت تا ازبوی آن خدایان لذت برند. پس 
نویسنده همان کار را انجام خواهد داد، و شمشیرکِشان ادیان توحیدی را چون همان 
گوشت قربانی به کوره آتش گذاشته تا خاک وخاکسترگردند وحتی مورد استفاده 
حیوان هم نبوده باشند، چه اینکه خدایانِ شکم پرست، بوی آن گوشت قربانی نوح 
رابشنوند ویا به عبارت تورات بمشام خویش برسا نند.آمین یا خالقِ العلمِ وا لفرا 

صت.
داستان بهشت وجهنم، داستان آفرینش طبقات هفت  گانه آسمان ومجازات بنده  گان 
مسلمانان  وقرآن  وانجیل  تورات  آسمانی  نیزدرکتب  جوشان  وآب  سوزان  دراتش 
برای کا فران آمده  اند. همه وهمه داستان های اساطیری اند که بعضی ازآن ها را 
ما را از فیض دانش دانشمندان زمان ازروی زمین دریا فتیم وهمانگونه داستان 
آفرینش آدم ازخا ک و دمیده شدن روح در کالبد اورا که آن نیزبرداشتی ازمنظومه 
بابلی متعلق به چهارهزارسال پیش است که درکتا ب )ژان بوترو( دریا فتیم وآن 
داستان زیرعنوان )اسطوره وسنت های ژان بوترو( به نشرر سیده وقسمتی ازآن 
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طوریکه اشاره نمود یم درتورات موسی وقرآن محمد بحیث الهام خدای اسرائیل 
والله مسلمانان بازتاب یافته اند.اما با این تفاوت بین هم که یهوه والله خود را در 
مسند )الهه نِین تو( قرارداده وما آن داستانها ن را برای روشنگری ورضای مخلوق 
خالق خود ا زتولد دیگرافشا نموده که اصلًا آن کار)الهه نین تو( بودکه خاک زمین 
را با خون یکی ازخدایان زمان عجین نموده بود وازخمیرآن قالب اولین انسان را 
ساخت ، وترجمه کامل آن منظومه درکتابی بنام )وقتی خدایان، آدم ها رامی آفریند( 
توسط )سا موئیل کومر( در مجموعه میتولوژی بین  النهرین به چاپ رسیده وقسمتی 

ازآن نیزدرصفحه 242 همین اثر زنده یاد شجاع الدین شفا بازتاب یافته است.
 آخرین مطلب نقدگونه ما که اصلًا بنیاد ادیان خونین توحیدی را چون طوفان نوح 
نابود میسازد، دررابطه به انتقام جوی خدا یان آسمانی بوده که گاهی توسط  طوفان 
وگاهی هم  با نفاق افگنی خویش انسان روی زمین را به جرم سرکشی ازعبادت 
وپرستش خویش مجازات کرده اند.ما آن همه را از اظهارات نماینده خدای یهود 
داریم که درمارچ 2017 میلا دی ازآژانسهای اطلاعاتی به گوش جهانیان رسید، 
ودرآن واضح گردید که آن مجازات طوفان وآ  تش جهنم و...جُزانتقام جوئی خدایان 
چیزدیگری نبوده وآن مانند یک عکس العمل انسان روی زمین بوده، نه عمل یک خدای 
با محبت  و بخشش ازبندگان خود. پس این نماینده خدا پاپ اعظم کلیسا ی کاتولیک 
است که آنگونه مجازات دنیوی واخروی را چنین حل وفصل نموده است، توجه نمائید.                                                                                                           
)مسئله جهنم وآتش  سوزانیکه درتورات بازتاب، نشاید که ازنظرعدالت خداوندی 
باشد،  بوده  وگذشت  ومهربانی  محبت  از  مملو  که  خدایی  زیرا  باشد.  بوده  چنان 
نشاید که چنین انتقام جویی نماید.( ازلابلای آژانس اطلاعاتی ملی و جهانی.( پس 
ومسلمان  مسیحی  های  آیین  داران  ازبیضه  هریک  پاپ،  جناب  اظهارات  ازاین 
زنده  خدایان  وعذاب  درد  ازآنگونه  وقایعی  هیچ  که  دانست  خواهد  نیزبوضاحت 
تحقق  معلوم  نا  رآخرت  ود  آمده  محمّد  وقرآن  موسی  درتورات  که  شان  ومُرده  
نخواهند یافت. حتی وعده های انجیل مسیح دررابطه برسیدن ایمان داران مسیحی 
به ملکوتِ خدای پدر درآسمان، ویا آیه های مربوط به وعده  های عذاب جهنم و یا 
وعده  های بهشت ومملوازشیر و شکر و زنان انار پستان قرآن محمّد به مسلمانان 
این  نویسنده ومُحقق  اساس علمی ومنطقی نخواهند داشت. پس  نیزکدام  تشته لب 
حقایق تلخ به تما م نسل های امروزوآ ینده توصیه میدارد که فقط ازهمین نظرنیک 
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نبندند، وخود  دل  پا درهوا  وامید های  ازآنگونه عذاب  و  استفاده کرده  اعظم  پاپ 
به زوربازوی خویش دراین جهان عینی برای خود ونسل  های آینده بهشت روی 
زمین بسازید. پس افشاگری های ما که ازفیض نویسندگان وپژوهشگران خردمندِ 
1400سال  ازدقیقاً  بعد  که  افتخارداریم  ن  بدا  وما  گرفت  اینجا صورت  تا  زمان 
تازی وبطورکُل، پس ازتقریباً 7 هزارسال حکمروایی ادیان خونین توحیدی درآن 
راستا ازآثار ارزشمند آن ها بهره بردیم.اما بررسی های افشاگرانه ما طوری که قبلًا 
اشاره نمودیم تا آخرین روزهای فرارخدای زنده وظهورپسرش جناب مسیح، توأم 

با برررسی آ ئین جدید او، درمقاسیه با قرآن محمّد ادامه خواهد یافت. 
خواننده گرامی! بحث وبررسی بعدی ما ازهمان فرزند سوم آدم )شیث، تارح پدر 
ابرام آغاز خواهد شد. زیرا خدای آدم خاکی درکلام نخست خود، تورات موسی 
آن هردو برادران قاتل ومقتول را عجالتاً ازردیف نسل های آینده آدم حذف نمود، 
وحتی طوری که قبلًا نوشتیم، از آفرینش نسل قبلی پشیمان شده بود، وبدان واسطه 
آن نسل ناباب را از نظرخدای یهودی، توسط طوفان نابود ساخت، وحتی خدا وعده 
با بندگانش وعده نمود که من دیگرآفرینندگان خود را نابود نخواهم ساخت ولی ما 
دریافتیم که به اصطلاح عام، خدای وعده خلاف )توبه خود را کوبه کرده( وبار 
دیگرآن نسل دلخواه خود را به بهانه های گوناگون با هم پراکنده ساخت و...پس ما 
حال بجایی رسیدیم که ازآن همه آفرنش های ناعاقبت اندیش خدای یهود، تا جایی 
دانستیم، وهمچنان ازوعده خلافی های آن خدای قسم خورده نیزدانستیم، وهمچنان 
ازبررسی های بعدی ما از آن داستان های مرگ ونابودی که، بعداً ازسروکله ادیان 
توحیدی ازآن سربرون کرد نیزدانستیم، حال ازوقایع بعدی درراستای ادیان سامی، 
توحیدی  ادیان خونین  اصلًا سرآغازهمان  که  دانست  باید  وننگین  آغازخونین  آن 
ابراهیمی بوده ولی این بار نام ادیان )سامی( را بخود گرفته ودلیل آن را ازهمین 
اکنون خواهیم دانست که چرا؟ زیرا بحث ما ازهمان سام ، فرزندن نوح آغازخواهد 
شد. پس این شما خواننده  گرامی، واین هم داستا ن نا میمون اولا ده آدم از)سام( 

فرزند نوح، تا ابراهیم، فرزند )تارح یهودی( پس از طوفان نوح پسرلمَک.  
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قسمت سوم

 ازنوح، تا ابراهیم  
 

خواننده آگاه وخرد مند! اجازه دهید تا برای درک هرچه بیش ترشما ازبحث  های 
گذ شته چند سطربنویسم  که یقیناً تا جا یی شما نیزدریافته ئید، وآن اینکه: درابتدا 
خدای آدم )یهوه( دست وآستین برزده واین کائنات بلیونها صد  ساله را درشش 
روزآفریده وآن هم کم ترازهفت هزارسال قبل ازامرو ز، و...اما د ست آندرکا ان 
تورات، وقرن ازاسا طیرما قبل ازکتب خود ساخته خویش، سلسله انسان دوپاه 
روی زمین را ازجای آ زفرموده وهما نگونه سا بقه صدها بلیون ساله این کا ئنات 
را جا هلان عرب، آنهم با استفاده ازاسا طیرما قبل ازقرآن خود ساخته خویش، 
حا صل کارشش روزه خدایا ن یهودی ومسلمان وانمود سا خته وآ ن همه را 
هردوخرسوراران وشترچرانان عبری وعرب، درکتب شیطانی خویش به  حیث 
الهام ویا وحی خدایا ن مرئی ونا مرئی خویش به انسان چشم بسته زمان روی 
زمین عرضه نموده ، وبا دیده  درایی خویش ازمو جودیت کائنات وانسان دوپای 
روی زمین ودارای صد ها بلیون سال سابقه تاریخی انکا رنموده وبه طور بی 
شر ما نه انکارنموده ومُدَّعی شده  اند که گویا نخستین انسان روی زمین، آقای آ دم 
وخا نم حوا بوده، واما ابلیس را که )شیطان( نا م گرفته نسبت به آن دوموجود گِلی 
وبا دی نه تنها مُقد م دانسته اند، بلکه آن شیطان نیرومند را ازآتش وانمود ساخته، 
تا ریخ فرضی  ترازآن همه،  نسته وزشت  دا  آسمان  گان  فرشته  واورا درجمع 
موجود یت آ دم خا کی وحوای با دی را تقریباً 7 هزارسال پیش ازامروزوا نمود 
ساخته ا ند. درحا لی که تاریخ عینی وموجود یت این کا ئنات وآدم وحوا شاهد 
بلیون ها صد  سال پیش ازاین آفرینش شش روزه این خدا یا ن زنده ومرده بوده 
که اصلًا ازنظرانسان خرد مند قا بل انکارنبوده، وما نیزنیزتا جا یی ازاین ادعا 
به وضا  قبلی خویش  توحیدی دربحث  ادیان  نی  این کتب شیطا  بی مورد  های 
حت پرده بردا شتیم، وحتی دررابطه به خدایا ن چهارگانه وخدای آفتاب وباران، 
طوفان و...افشاگری نمودیم که قبل ازاین ادیان خونین بنام ادیان اساطیری یادمی 
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شد ندوحتی خدایان آن ها را قرآن بنام های )اربا ب الا نواع( یاد نموده است.)همان 
مصائب ناشی از طبیعت را خدایان خویش بنام ارباب الانواع میدانستند وآنها بود 
ند که خون هیچ انسانی را درزمان حکمروایی  شان بنام ورضای خدای خویش 
نریخته بودند، ویگانه کاریکه انسان چشم بسته آن زمان انجام میداد، رها کردن د 
ختران زیبا بد ریای نیل بود که به  حیث تحفه به آن طبیعت خشونت باررها می 
وابراهیم وتحایف گونا گون دیگریک  نوح  نی  قربا  نیزچون  اگرآنها  تا  ند،  کرد 
به حیث رشوه به خدایان زمان می پرداختند. تا ازخشونت شان د ست بردارند. 
طوریکه امروزنیزبنام این خدایان توحیدی، نه تنها به قربا نی حیوان می  پردازند، 
بلکه خون انسان همنوع خویش را بحیث رشوه  به این هیولای آسمانی یهودی، 
ومسیحی، ومسلمان می ریزانند، وبرخلاف آن خدا یان بی آ زارا سا طیری دو پاه 
را دریک موزه کرده وآن آفرینش بلیون ها صد ساله را حا صل کارشش  روزه 
خویش وانمود ساخته و مدعی شده اند که گویا این کا ئنات پهنا ورنتیجه کا رشش 
روزه ما بوده است. بهرحال! ما دربررسی ها ی خود ازاینگونه ادعا های بی مورد 
این خدا یان مطلق العنان، تا جا ئی ازآدم تا نوح دانستیم که حتی این خدایان بی ارا 
ده ازآن آ فرینش فرضی خویش پشیمان شده ود ست به نا بودی آن  گویا نسل نا با 
بی که خود گویا آفریده  اند توسط طوفان ازبین بردند وبه تولید نسل دوم پرداختند 
وآن نسل بعدی را نیزبا بها نه های گونا گون متفرق و پراکنده ساختند وبلا خره 
ازآن  جمله چند تن ازافرادی رابحیث بنده  گا ن حلقه به گوش این خدا یان خود کا 
مه ومطلق العنا ن، زنده نگهدا شتند که ازآن جمله نوح و3 فرزند ش به  حیث  بنده  
گان حلقه بگوش خدای یهودی بود ند، وبلا خره یک فردی ازآن نسل گویا د لخواه 
خدای اسرائیل به  حیث بیضه دارنسلهای بعدی یهود واسلام درقا لب ادیان )سامی( 
ازنظراین کتب شیطانی شناخته شد وتمام آن گویا نسل نابا ب وجنا یتکاریهودی 
ومسلمان را درخد مت خدایان مرئی ونا مرئی قرارداد وخود را به حیث )ابراهیم 
حنیف( معرفی دا شت. اما متآ سفانه ازهمان آوان تا ا مروزآن حنیف یهودی نه 
تنها خون  پسرش را برای رضای خدای زنده اش آقای یهوه ریخت ، بلکه پیروان 
جنا یتکاراونیزخون همنوع خو را طوریکه اشا ره نمودیم، تا امروزمی ر یزا نند. 
)هله لوئیا، ویا الله اکبر( حال ما بحث وبررسی خود را از همان جا آغازخواهیم 
نمود که پس ازطوفان نوح یهودی چه وقا یعی رخ داده ویا چگونه ازنسل این 
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بیضه دا ریهودی )ابراهیم( را خواهیم شناخت، که بعدآً آن یهودی معلوم  الحال را 
چهارکلاهان عرب بحیث یک مُسلمان پروپا قُرص وانمود ساخته، ولقب حنیف را 
بو ی قا یل شده اند. گرچه شما خوا ننده عزیزازبررسی ما طوریکه اشاره نمودیم 
تا جائی ازآ دم تا نوح  میداند که ما روی کدام بیضه  دارصحبت می نما  ییم، اما با 
آنهم اورا مشخص خواهیم سا خت که اوچگونه ازهمان سلسله )شیث( فرزندآدم خا 
کی پس ازچند ین نسل بدنیا آمد، وپس ازان بحیث بنیان گزارادیا ن سا می روی 
کا رامد.همچنان درمورد برا دران ابراهیم یهودی نیزیا د آوری نمود یم که یکی 
بنام هاران درحین حیات پدرشان )تارح( وفات نمود، وزاوپسری بنا م لوط بجا 
ما ند، وبرادردیگرش بنام )نا حور( بود که ما با آن سلسله زیرعنوان )ازآدم تا 
نوح( عنوان کر  دیم که با آ نها درهمین حقایق تلخ خود بی شترآشنا خواهیم شد، 
که متا سفا نه قران ازآن سلسله چند ا ن اطلاع ندارد وحتی ما ازاد یان )سامی( 
نیزنام بردیم که زیرسا یه همین بیضه داریهودی بحیث دلالان دین یهود واسلام 
روی کارآمد ند. پس اکنون توجه شما خوا ننده گرامی را به گسترش نسل  ها ی 
پس اازطوفان ازسلسله پسران نوح دعوت میداریم که چگونه این نسل نا ب، تاریخ 
جهان را برنگ خون نوشتند. تا ما  ازاصل ونصب آن خدا پرستان وازکارنا مه  
های ننگین شان، ازجمله ابراهیم حنیف بدا نیم، که چگونه پد رش تارح)نه آزر( 
درحین حیات خود آن حنیف درکلدا نیان کنعان درگذشت وازاویک پسربنام )لوط( 
و یک د ختری بنام )ملکه( بجا ماند.اما ابرام که بعداً توسط خدای اسرائیل ابراهیم 
حنیف لقب گرفت، با خوا هرنا تنی خود )سارا( ازدواج نمود وبرادرش )نا حور( با 
ملکه د خترهاران هم بسترشد.اما پدرشان طا ر   همراه با دو سرونواسه اش لوط، 
وعروسا نش ازمنطقه آبا یی وی  )کلدانیان( بسوی کنعان کوچ کردند. امّا طوریکه 
بد ست  ودرهمانجا  درگذشت  کنعان  به  ونارسیده  اودرشهر)حران(  نمودیم  اشاره 
فرزندانش به خا ک سپرده شد، واما ابرام وبرادرش ناحور، همراه با همسرخود 
)سارا( وبرادرزاده اش )لوط( موقتاً درحرا ن زنده  گی اختیا رکردند.اما آنکه بعداً 
چه اتفاقی برای آن ها رُخ داد. نخست ازکتاب پیدا یش یهودیان خوا هیم دا نست، 
وسِپَس ازقرآن محمّد. زیرا انجیل مسیح بدان داستا نها کدام علاقه نگرفته وتنها 
اززند گی و مرگ فرضی خود مسیح دا ستان سرائی فرموده است. پس بنا بران 
برما لازم است تا ین همه تحقیات و موشکافی خویش را دررا بطه به اصل ونصب 
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آیا  آینده یهودی ومسلمان بدا نیم که  آبراهیم، آن بیضه دارادیان سا  می ونسلهای 
براستی اویک مسلمان پروپاه قرص بود؟ ویا یک یهودی معلوم الحال؟ همچنان این 
را نیزباید انست که آیا تورات موسی وقرآن محمد، نا شی ازوحی غیب الله )ج( 
به آن خرسواران وشتر چرانان بوده ویا اینکه نه تنها با زتابی ازتاریخ اسا طیری، 
وکتب یهود ونصارا بوده وهیچ کدام اصا لت آسما نی ندارد؟ زیرا بنیان گزاراسلام 
با دیده درا ئی خو.دین نوبنیاد اسلام خودرا برمبنای دین یهود گذا شت ودرحقیقت 
نیزهما نگونه بوده، وآن اینکه دین اعراب جا هل، ادامه ازهمان د ین یهود بوده 
است. بنا بران ثبوت آن معما های نا گفته را حقا یق تلخ به عهده خواهد داشت.پس 
ا ین شما خواننده گرا می وخرد مند، واین هم داستان دعوت خدای یهودی ازابرام 
یهودی که بعداً درقاموس اسلام آینده نیزابراهیم )حنیف( لقب گرفت وبحیث سنگ 

بنای ادیان توحیدی بشماررفته است.   
                                                                                                      

دعوتِ خدای یهودی از ابرام   
پیدایش ازمرگ  ازبا ب 11 کتاب  قبلی خود  خواننده گرامی! ما دربررسی های 
)هاران( فر زند تارح یا دهانی نمودیم، وآن این بود که تا رح ) نه آزر( درحران 
درگذ شت که متاسفا نه قرآن اورا اشتباهاً )آزر( میداند که گویا پدرابراهیم بوده، 
واما ازنام ونشا ن ها ران ونا حور حتی یک کلمه نمیدا ند، وهمچنان قرآن گویا 
ناشی ازوحی الله عالم الغیب ازسکونت ابرام و همراهانشان نیزمعلومات ندارد که 
پدرش درهمان حران وردحضورخود ابراهیم وفات یا فت وپس ازآن چه وقایعی 
بروی روخ داد. اما طوریکه ما قرارگذاشتیم که ازجزئیا ت زنده گی ومرگ آن 
مرد یهودی را ازمتن اصلی واولی قرآن کتاب پیدا یش یهود یان آن را افشا خواهیم 
نمود. حال زمان آن رسیده تا ازآیات بعدی باب 12کتاب پیدایش ادامه آن داستان 
را بطورخلاصه چنین نقل نمائیم ، تا جهان اسلام عزیزبدا ند که اوکی بود وچگونه 
ودرکجا، ود رکدام زمان درحال یهودیت خود بخاک سپرده شد. اما خواننده خردمند 
ما درنظردا شته باشد که کا تبانِ جاهلِ قرآن درمورد اوچه برداشت های دزدانه 
وناروی خویش ازاینجا نیزا نجام داده وعین متن این دعوت نا مه را که توسط یهوه 
خدای زنده یهوه به ابرا م فرستاده، آن را با جملات عربی د رقرآنشان پس ازصدها 
سال، آنهم ازجانب غیب الله )ج( با زتاب داده ا ند، والله نامرئی را میزبان آن مرد 
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یهوی الاصل وانمود ساخته وحی اضا فه داشته اند که الله ما به منظوررفع تنهایی 
آن یهودی، اسحق واسمعیل ود یگران را بوی بخشید....پس درقدم اول توجه نمایید 

به متن اولی آن قرآن زیرعنوان بالا ازکتاب اسرا ئیلیهای زما ن.
کرد  احساس  تنها  در)حران(  را  خود  برادرش  پدرو  ازمرگ  پس  ابرام  )وقتی 
واودرآن حالت مأ یوسی به سرمی برد.پس خدای اسرائیل اورا به سرزمین کنعان 
دعوت نمود وبرایش چنین فرمود: ا ی ابرا م! حال توخانه، ولایت و خویشاوندان 
خود را رها کُن و به سرزمینی که منِ خدا ترُا به آ نجا هدایت خواهم نمود برو، من 
ترُا پدرامُتِ بزرگی میگردانم و ترُا برکت میدهم ونامت را بلند می  سازم، تومایۀ 
برکت خواهی بود. اما کسانی را که به توخوبی میکند آنها را برکت خواهم داد 
ولی کسا نیکه بتوبدی نمایند لعنت میکنم. پس همۀ مردم دنیا ازتو برکت خواهند 
یافت. پس ابرام بنا برآن دستورخدای یهودی اش حران را درحالیکه  75  سال 
عمرداشت، به قصد کنعان ترک گفت.( نقلًا ازدعوت  نامه خدای اسرائیل ازابرام، 

باب 12 کتاب پیدایش، بخشی ازتورات موسی.
جدا شدن لوط ازابرام، آن هم نسبت بدعوی برسرِچراگاه گوسفندان شان که بلاخره 
سبب را ندن لوط توسط این پدربزرگ امت یهود واسلام گردید.اظهارات عناوین 
کینه  به  نسبت  ما  که  بوده  یهودیان  مُقدَّسِ  کتاب  های 13 و14همین  باب   بعدی 
توزی آن پیامبربزرگ دربرا برلوط، ازبازگونمودن آن داستان خشونت بارصرف 
نظرکرده وبداستان بعدی باب 15 پردا خته که حاکی ازنتیجه آن دعوت یهوه خدای 
اسرائیل ازابرامِ یهودی بوده و قرآن  رونوشت ازاین داستان با عین جملات توسط 
کاتبان رهزن آن بزبان عربی وازآدرس نا معلوم غیب الله جَله جَلا لهُ، پس ازصدها 
سال بازتاب داده اند، وما به افشای آن برداشت نا روای آنها بر ای روشنگری نسل 
های آیند خویش خواهیم پرداخت که چگونه آن دزدئان به اصطلاح، سرِ گردنه 
بحیث یک جرم مطبوعاتی انجام داده اند.اما اکنون طوریکه یا دهانی نمودیم، وهم 
چنان ازهمان عهد شکنی خدای یهودی با ابرا هیم نیزازنظرقرآن با ید دا نست که 
کا تبا ن این تازینا مه دران مورد که ما آن را زیرعنوا ن )انشعاب( افشا نمود 
یم، چه معا مله خواهد کرد؟ وهما نگونه  ازبرداشت کا تبان رهزن قرآن ازاین 
داستان نیزباید دانست که هد ف اصلی ما نیزدررا بطه بعدم اصالت آسمانی قرآن 

رونوشت ازآن داستانهای کتب یهود و نصارا بوده است.   
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عهد خدای اسرائیل با ابرام ازنظرتورات 
این مطلب نیزجالب است، وآن اینکه خدای اسرائیل با ابراهیم عهد می بند دوآن اینکه 
اورا درحالی که او د نبال پسرسرگردان بوده، وخدایش اوراصا حب پسرخواهد 
ساخت تا میراث  خواراوبوده با شد، وازا و نسل های زیاد یهودی بوجود آورد، 
وآن مطلب را ما زیرعنوانِ بالاازبا ب 15کتاب پیدا یش وبخشی ازتو رات موسی 
همین اکنون خواهیم خواند که چگونه خدی تفرقه  ا ندازوحکومت کن بجای یک 
پسر، دوپسرِ کنیززاده واصیل  زاده راازهمسران اصیل وکنیزمی آفریند وازهرکدا 
م نسل های باهم د شمن رابحیث سرا ن یهودیان ومسلما نان سربرون می کنند، که 
ما آن داستان راهمین اکنون ازمتن اولی قرآن بطورخلا صه نقل میداریم، وپس 
از آن ازقرآن محمد وازهمین متن اولی قرآن خواهیم دانست، که چگونه خدایا ن 
یهودی ومسلمان تاریخ جهان را با خون انسان می نویسند،وکاتبان قرآن عین این 
مطلب را برخلا ف متن اولی قر آنشان بنوع دیگری درتازینامه محمد بازتاب داده 
که گویا الله شان برای شنا خت افراد قبایل مختلف با هم پراکنده سا خته، وهم چنان 
درمورد شک وتردی های ابراهیم نسبت به زنده شدن پس ازمرگ آن ازما یشا 
ت راروی د ست است. اما درمتن اولی قرآن آن آزما یشا ت طورد یگری است. 

توجه نما ئید به مطلب ا ول، ازمتن اصلی قرآن، ازکتاب اسرائیلیها.
ابراهیم )درخواب( بروی ظاهرشد وبه وی گفت: نه ترس،  )خدا وند دررویای 
منِ خداازتوچون سِپَرمُحا فِظت خواهم کرد واجَرعظیمی به توخواهم داد.امّا ابرام 
درحالت رویایش درجواب خدا گفت: توخود میدا نی که من فرزندی ندارم تا مالکِِ 
جا یدادم بوده با شد. پس اَ جرتوخدا برایم چه فا یده خواهد داشت؟ زیرا مالک تمام 
جای دادم مردی بنام )العازرِد مشقی(  خواهد بود که ازروزتولدّ ش به  حیث غلام 
وخدمت گزا رم بوده است.خدا درجواب ابرام گفت: من هرگزنخواهم گذاشت که 
این غلامِ د مشقی صاحب مال وجایدا  دت بوده با شد ومنِ خدا ترُا صاحب پسری 
خواهم ساخت که نه تنها وارث مال وجا یداد ت با شد، بلکه  ازاونسل های زیا دی 
بوجود خواهم آورد.امّا ابراهیم به آن عهدخدا چون سارا نازا بود وخودش هم 99 
سال داشت، با ورنکرد. پس خداوند باردیگردرعالم رویا به وی ظاهرشد وبه اوا 
طمینان داد وگفت: من همان خدایی هستم که ترُا ازشهر)کلدا نیان( به سرزمینی 
که همین اکنون درآن زنده گی می کنی رسا ندم وآن سرزمین را به توونسلهای آ 
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ینده  ات خواهم بخشید! پس توچگوچگونه با ورنداری که من ترُا صاحب پسرویا 
نسل های زیادی خواهم ساخت؟ پس همان بود که ابراهیم به عهد خدا باورکرد، 
امّا چندان مُطمئن نبود.پس خدا دید که ابرام به وعده وی چندان با ورمند نیست. 
بنا بران اورا با یک آزمایش دیگری روبر وساخت وبوی گفت: پس حالا برو، 
یک گوساله نَر3ِ ساله را همرا  با یک بُزماده 3 ساله، یک قوچ 3 ساله را همراه 
با یک کبوتربرداروهرکدام ازآن 3 حیوانِ نروماده را سَربِبرُوازسرتا پا دوقسمت 
کن. امّا کبوتررا دونصف نکُن، وپس ازآن منِ خدا به توخواهم گفت که چه باید 
داد ولاش  انجام  بود  امرفرموده  به وی  یهودی  که خدای  آنچه  ابراهیم  کرد.پس 
خوران را ازدورسا خت تا اجسا دآنها را نَه بَلعند وخود به خواب عمیق رفت، 
وخداوند درهمان حالت بروی ظاهرشد وبوی چنین گفت: ای ابرام! نسلی که منِ 
خدا وعده گسترش آن را چون ستاره گا ن آسمان به توداده بودم با ورکُن! امّا نا 
گفته نبا ید گذا شت که آن نسل به مدت 400سال درسرزمین بی گا نه بنده  گی 
خواهند کرد وتونیزدرآنجا خواهی مُرد وبه اجدادِ خود یهو د یان خواهی پیوست، 
واما نسل توازآن سرزمین بیگا نه )مصر( برخواهند خواست وبه سرزمین موعود 
یکه منِ خدا برای تووعده داده ا م )کنعان( خواهند رفت. پس وقتی ابرام ازخواب 
با  را  وپرنده  حیوان  ازآن  وهرپاره  فروخت  آ  آتش  را  تنورپُردودی  برخواست. 
لای آتش گذاشت وآن همه را بحیث قربانی به خدای زنده اش بحیث کباب بریان 
پیدایش باب 15.                                       با خود دانست.(  تقدیم وی نمود وآن روزرانشانی ازعهد خدا 
مطب جا لبی که نویسنده این حقا یق تلخ، به آن ازهمین اکنون اشاره دارد، وآن این 
است که خواننده عز یزبا ید شاهد با شدکه خدای زنده ابراهیم اززنده شدن مرده 
گان درآن کشتارحیوان وپرنده چیزی نفرموده، واصلًا موضوع برسرِوارث بوده 
است که ابراهیم د نبال اوسرگردان بود.اما اینکه کا تبان رهزن ودزدان چراغ بد 
ستِ قرآن این داستان را چگونه به زنده شدن پس ازمرگ، آن هم توسط الله مُرده 
ونا مرئی ازاین  جا به سرقت برده وآیاتی را درآن رابطه جای گزین قرآن خود 
ساخته  شان نموده ا ند، لطفاً آن همه را د ر نظرداشته باشد، وما می پردازیم به 
ادامه داستان ازمتن آن قرآن رونوشت وجانب  داربه نفع آئین نوبنیا دآ سلام آینده.                                                                                                         
کتاب پیدایش ازتد بیرآیندۀ خدای زنده یهودمعلومات مید هد، وآن اینکه که چگونه 
ابرام راخدای زنده آش صاحب پسرخواهد ساخت. ازباب 16خواهیم دانست. زیرا 
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سارا چون نازا بود، وخدا لازم دا نست تا یک همسرجوان را به آن  مرد 99 ساله 
دریابد. )واللهُ خیرالرّا زقین( پس بنا برآن، تد بیری درکاربود که چگو نه وبا کدام 
مهارت شیطانی، ابرام را صاحب پسربسازد وازاونسل های زیادی که بوی وعده 
فرموده عطا فرماید وچنان هم کرد...پس خدای کارآزموده نه تنها اورا صاحب 
یک پسر،بلکه اورا ازدوما دران اصیل وکنیز، ازنظرتورات وقرآن آفرید وازآنها 
دوآئین با هم متخاصم را که پدرشان اورا ظاهراً بحیث بنیا ن  گذاریک دین واحد، 
وپیشوای تمام عالم جها ن وانمود ساخت.اما همین خدای یهود، چنین پلان تفرقه 
دُشمن وآشتی  باهم  ین  دود  به   را  آئین واحد  درپیش گرفت وهما ن  نه را  افگنا 
ناپذیرتقسیمات نمود که ازهما ن آوان تا امروزبین پیروان شان جنگ وانسان  کُشی 
مسلمان  والله  یهودی  برای رضای همان خدای  هم  بود.آن   بوده وخواهد  جاری 
پرور. زیرادست اندرکاران قرآن این داستان کتاب پیدایش یهودیان را طوریکه 
قبلًا اشاره نمودیم ازهمان جائی که یهوه خدای یهود، برادروپدرابرام را ازوی 
گرفت وا ورا تنها گذاشت وپس ازآن اورا ازسرزمین آبائی  اش به کنعان دعوت 
اورا  بلکه  ساخت،  بزرگ  پدرامت  حیث  به   آنکه  تنها  نه  اورا  جا  ودرآن  نموده 
صاحب دوپسرباهم دُشمن ساخته که تا امروزبین اولاده آنها خون وبربا دی جا ری 
است. همه وهمه اقتبا س دزدانه بنیان گذاراسلام وهمکاران قلمی آن مرد زرنگ 
بوده که ما آن را ز یرعنوان )یک د ین ود ودلال( افشا خواهیم نمود.اما اکنون 
اجازه دهید تا قبل ازآن درهمین به اصطلا ح گرما گرمی ازبرد اشت کا تبان عرب 
تبارقرآن ازآن دا ستان کُشتا رآن حیوانات وپرنده ازباب پا نزدهم کتا ب اسرائیلیها 
بطورمُستند پرده بردا ریم که چگونه آن شک وترد یدهای ا برا هیم را برخلاف آن 
متن نخست قرآنشان، اصلًا دررابطه به وعده خدا نسبت به اعطای پسران آن آزما 
یش خونین حیونات را رو ی دست گرفته بود، نه درمورد زنده شدن پس ازمرگ.
اما کاتبان رهزن قرآن، وجاهلان عرب، قدرت غیب الله را درمورد گویا زنده 
شدن مُرده  گان به نما یش گذاشته  اند. پس امیدوارم این افشاگری مُستند ما جوابی 
باشد به شمشیرکَشان اسلام خونین که همواره یهود ونصاری را متهم ساخته  اند که 
گویا آنها تورا ت وانجیل شان را دست  کاری کرده اند. درحالیکه خودآن رهزنان 
عرب قرآن خویش  را برخلا ف متن نخست آن، کتب یهود ونصاری عیارساخته 
وآن را طوریکه اشاره نمودیم بحیث نا شی ازوحی جداگا نه الله نا شناخته به محمّد 
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عرب، بنام گویا قرآن کا مل وانمود ساخته ا ند. توجه نما ئید: )واذِ قالَ ابراهیمُ 
ربِّ آرِنی کَیفَ تحُیی الموتی قالَ اوََلمَ تُئمِن؟ قالَ بَلی ! ولاکِن لیَِطمَئِنَّ قَلبی، ققالَ 
فخُذ آربعةَ مِن آ لطّیرِفَصُرهُنَّ الیَکَ ثمَُّ آ جعَل عَلی کُلِّ جَبَلِ مِنهُّنَ جُزءً ثمَُّ آدعوا 
هُنَّ بِآ یَتِکَ سعیاً، وآعلمَ آنّ اللهَ عَزیزُحَکیم ترجمه: بیادآ ورای محمّد: زمانی را 
که ابراهیم به )رب( خود، که پروردگارترجمه شده ومنظورآنها غیب الله بوده تا، 
اوگویا به ابرا هیم  یهودی ثابت بسا زکه چگونه مُرده  گان را زنده می  سازی؟ بنا 
بران چهارکلاهان عر ب ادا مه میدهند که: ا لله )ج( به ابراهیم )ع( فرمود: آ یا بد 
ین وعده منِ الله یقین نداری؟ ابراهیم گفت: نخیر! یقین دارم، امّا چندا ن مُطمئن 
نیستم که تومرده  گان را زنده بسازی! پس الله )ج( به ابراهیم )ع(  بزبان عربی 
امرفرمود: قالَ فَخُذ اربَعَةَ مِن الطّیرِ( بردار4 پرنده را وهرکدام را سربِبرُو... 
پس ابراهیم علیه السّلا م آنچه که پرورد گارما بوی فرموده بود انجام داد. )نه 
الله( وهرکدام را سربرید وازبین جدا ساخت وگوشت آن ها را یکجا با هم کوبید 
وکوفته ساخت وهریک از آن کوفته ها را بالای چهارکوه جدا گا نه گذاشت، 
وپس ازان ابراهیم )ع( هرکدا م ازان پرنده گان را بنامهای شان صدازد، وآن 
کوفته ها زنده شدند ودَوان، دَوان بسوی ابراهیم علیه  السّلام پروازنمودند. پس 
همان بود که ابراهیم )ع( گفت: حال دانستم که الله من چگونه مُرده گان رازنده 
می گرداند.( نقلًا ازآیه 260 سوره گاو، معروف به سوره بقره درقرآن رونو 

شت ازکتاب یهود یان.
 رازهای ناگفته  ئی که ازقرآنِ کاپی ازاین کتب یهود ونصارا افشا گردید قابل 
د قت است.زیرا کا تبا ن ر هزن آن شک و تردیدهای ابرام را که قدرت یهوه 
خدای یهود را به نما یش گذاشته بود که گویا اومیتواند وی را صاحب پسربسازد، 
وی  که  باورنداشت  چندان  یهوه  اش  زنده   خدای  قدرت  به  شکّاک  ابرام  واما 
را  اوصا صاحب پسربسازد...اما این باراعراب جاهل ان کلام اولی کلام الله 
ازنظرقرآنشان  به مسیردیگری تغیرداده  وآن را طوری نوشته  اند که گویا ابراهیم 
یهودی درمورد زنده شدن پس ازمرگ، آنهم توسط الله نا مرئی شک کرده وجُمله 
ابراهیم یهودی وشکاک واردقرآ نشان  قَلبی( را اززبان  لیِطمئنّ  )قالَ بلاولاکِن 
ساخته  اند، وبرخلا ف متن آن،موضوع زنده شدن مُرده گان را مطرح ساخته اند.

علاوه برآن مُفسرکارآز موده آیات فوق درتفسیرخود ازنوع آن پرنده  گان بااند ک 

عهد خدای یهود با ابرام



115حـــــقا یـق تلـــــــخ

تفاوت نیزمعلومات داده است. کاری که نعوذُ باالله خود الله سبحانهُ وتعلی نتوانسته 
درکلام خود آن  پرنده گان را به آن نام ونشا نشان به ابراهیم معلوما ت دهد.توجّه 
نما یید.تفسیر: گرچه ابراهیم علیه  السلام یقین داشت که الله )ج( مُرده گان را زنده 
کرده می تواند.اما اوعین یقین را )ثبوت( آن را میخواست. پس حضرت ابراهیم 
علیه  السّلام به فرمان الله سبحانهُ وتعلی چهارمُرغ را که عبارت بود نداز: طائوس، 
خروس، زاغ وکبوتر( رابرداشت ابتداآن ها را طوری تربیت نمود تا زبان ابراهیم 
)ع( را بدانند.سِپَس هرکدام ازآن ها را ذبح نمود وپارچه، پارچه ساخت وهر پارچه 
ازآن ها را همراه با سرهای  شان کوفت وکلوله ساخت، پس ازآن هرکلوله ازگوشت 
کوفته آن ها را جداجدا برسرِچها رکوه جدا گانه گذاشت. پس ازآن ابراهیم علیه  
السّلام آن ها را بانام های شان صدا زد )طا ئوس، خروس، زاغ ، کبوتر( پس همان 
بود که گوشت کوفته شده آن 4 پرنده گان به حکمت الله )ج( زنده شد ند ودوان 
دوان نزد ابراهیم علیه السّلام پروازنمودند.پس همان بود که ابرا هیم)ع( گفت: 
با حکمت هستی.( متن اصلی درتفسیرآیه فوق.                                                                                                                                      اللهِ  براستی  تو  دانستم که  حال 
عُلمای اسلام، مُفسرین قرآن! و درمجموع، جهان یهودواسلام! آیا شما دررابطه 
ازنظرخرد  زیرا  باوردارید؟  آ ساطیری خویش چگونه  کتب  آسمانی  اصالت  به 
ودانش انسان خردمند، این گنجینه های اساطیری شما شمشیرکشان وچماق  داران 
ادیان توحیدی باورخواهند داشت که گویاآن یک واقعه عینی وعلمی بوده باشد، ویا 
ناشی ازقدرت خدایان زنده ومُرده شما خَرسواران یهودی وشُترسواران عرب بوده 
باشد؟ به خصوص جهان اسلام عزیزبداند که قرآن نا قص وجانب دارشان توسط 
ازالله  ناشی  آن  این همه ضد ونقیض های  وا  نوشته شده؟  چها رکلاهان عرب 
عالم الغیب وجامع الکمالات وانموده سا خته اند؟ درحا لیک حرف گویا  نخست ا 
وبرخلاف حرف دوم عربی این الله سبحانهُ وتعلی بوده، واورا نیزهمان اعرا جا 
هل بد ین گونه ضد ونقیض ها متهم ساخته، که ازنظرنویسنده خالق شناس،یک 
عمل کُفرآ میزآنهانسبت به الله جامع آلکما لات خواهد بود. زیرا ازنظرنویسنده 
خالقِ شناسی که آنها اورا الله میداند، دراشتباه گرفته  اند، وآن اینکه نشا ید این الله 
عالم الغیب چنان ضد ونقیض گویی را درکلام مبارکِ نخست ودوم خود تورات 
با  تلخ، به هرکتب شیطانی  این حقایق  بااینکه نویسنده  بلی!  باشد.  وقرآن کر ده 
ورندارد، ولی همین جواب آسان وحلًا لِ مشکلات به شمشیرکشان اسلام کافی 
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پسربه  عطای  اِ  به  دررابطه  ما  بعدی  روشنگرانه  افشاگری های  اما  بود.  خواهد 
ابرام بوده که اصلًا آن وعده را خدای اسرائیل بوی داده بود.امّا اینکه آن خدا ی 
مقدّس  کتاب  بخشد.ازخود  می  تحققق  را  وعده  آن  تبارچگونه  یهودی  کارآزموده 
یهود یا ن خواهیم دانست، وپس ازآن قرآن رونوشت ازاین داستان یهودیان، البته 
با اند ک تفا وت وازجا نب الله مُشکل گشا. زیرا هد ف ما نیز همان سرقت ها ی 
آشکارکاتبانِ رهزن قرآن بوده تا این افشا گری های ما حق راازبا طل جدا نموده 
ونسلها ی  آینده ما بدانند که ریشه اصلی قرآن شمیرکشان اسلام تازی درسرزمین 
اسرائیل گیرما نده نه در آسمان هفتم ویا لوح محفوظ. پس این شما خواننده خردمند، 

واین هم داستان بچّه  دارشدن ابرام ازباب 16 کتا ب پیدایش، ومتن اولی قرآن.
)ساره زن ابرام چون بچّه  دار نمی شد، پس به آن سبب اورا خود سارا همسرنازای 
ابراهیم با کنیزمصر خودها جرمصری هم  بسترساخت تا پسری بد نیا آورد ووارث 
مال وجای دادشان بوده با شد. امّا وقتی ها جرکنیزازابرام حامله شد،اونسبت به پیش 
مغرورشد وسَرنا سازگاری را با با نوی خود )سارا( گرفت.بناً سارا ازآن ناحیه به 
ابرام شکایت کرد وبه وی گفت: ا ین گناه  تواست که این کنیزک مرا تحقیرمیکند.
پس ابرام به ساره گفت: آنچه که تودرمورد این کنیزک تصمیم می  گیری انجام 
بده! پس سارا با رضایت ابرام ودرتبانی خدا که اونیزدرآن باره به ابرام مشوره 
داده بود، هاجرکنیزرا درحالیکه حامله بود ازمنزل برون راند ند. اما فرشتۀ خدا 
درصحرایی بنام )شور( با هاجَرروبروشد وازاوپرسید:ای کنیزسارا! ازکجا آمدی 
وبه کجا می روی؟ ها جردرجواب فرشته ازراند ن خود توسط سارا وابرام حکا 
یت نمود، وفرشته اورا ضمن توصیه به بازگشت به منزل خود امرنمود، وبوی 
گفت که نزد با نویش اواز برگردد، ولی بوی اطمینان داد که اوحامله است وپسری 
خواهد زائید ونام اوا سمعیل خواهد بود. زیرا نام دوکلمه )سَمع( و )ئیل( گرفته شده 
)سمع( به معنی شنید، و)ئیل( به معنی خدا، پس خدا آه ونا لۀ ترُا شنید و به تواین 
پسررا داد. امّا فرشته خدای اسرا ئیل به هاجراضافه داشت که این پسرتو)اسمعیل( 
وحشی خواهد بود وبا برادرا ن خود )اسحق ودگران( سازگاری نخواهد داشت.
اوبرضدّ همۀ وبرادران وی نیزبرضدّ وی خواهند بود.( پیدایش باب ششم، بخشی 
ازتورات موسی ومتن اصلی قرآن.( پس ما نیزدررابطه به وحشی بودن اسمعیل 
)ع( ود شمنی بین اولاده ابراهیم )ع( مطالب جالب ومطا بق به همین پیش گویی 
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فرشته خدا داریم که ما آن را زیرعنوان )اولاده ابراهیم یا مُفسدین فی الارض( 
نام خواهیم کرد که همین نام  گذاری ما را، فرشته خدا درآن مورد تأیید قرارداده 
وازهمان ا بتدا به الله مشورت داده بودند که أولاده آدم، بررو ی زمین فساد خواهند 
بودند،  داده  این فرشته، وآن فرشته که بخدا مشورت نیک  کرد. پس پیش گوئی 
فرشتگان خردمند  بیافریند،هردوپیشگوئی  را  پیشته  فساد  آدم  نباید خدا  اینکه  وآن 
ترازخداازآزمون نیزبرون آمد. بنابران هیچ کدام ازچماق داران وشمشیرکشان دین 
یهود واسلام، ما را اگروجدان سالم داشته باشند ازفساد آن مُفسد ین فی الارض 
انکارکرده نمی توانند.اما متاسفانه دوپاه را به اصطلاح عام دریک موزه کرده و 
میگویند که مُرغ ما یک لنِک دارد ویا خارپشُتک شان مَخمل بچه است.پس شما 
یهوه خدای  با شید که چگونه  بوده  ننده عزیزمُنتظرآن مطالب مورد نظرما  خوا 
والله محمد عر ب مدعی شده  آمرمیفرماید،  بقربانی شدن پسرش اسحق  ابراهیم 
که اصلًااسمعیل را بحیث ذ بیح الله به قربا نگاه برُده، نه اسحق را که گویا اوذ 
بیح الله بوده است.اما تورات که بحیث ناشی ازهمین الله وا حد وانمود شده مدعی 
است که قربا نی اسحق را به موسی وحی کرده، ولی بلا خره ما دراین حقایق تلخ 
خویش ازمتن همین قرآن گویا بدون کجی ثابت خواهیم سا خت، که چگونه الله 
عادل درا ین کلام عربی خودا زذ بیح الله بودن اسحق بکلی انکارکرده آ ست. 
پس ما نیزتصمیم داریم تا آن همه مطالب ضد ونقیض را توآم با حفظ احترام به 
پیروان هردوآ ئین یهود واسلام زیر)یک دین ودودلال( افشا خواهیم نمود. طوریکه 
ما درمتن این عنوان درحقا یق تلخ خود، کلمات عام )ا صیل زاده وکنیززاده را 
نیزاستفاده خواهیم نمود، که خود خدای آنها بدا ن نا مها ازهما ن زمان بحیثِ سران 
دین یهود واسلام انتخاب فرموده است. زیرا هد ف نویسنده مُفسد شناس درحقایق 
تلخ خود آن همه را بطورد لیرانه ومسئولانه بازتا ب میدهد وثابت می سازدکه 
براستی اولاده ابراهیم مُفسد ین فی الارض بوده ودرمجموع،ازهمان آوان بحیث 
مُفسد ین فی الارض عمل کرده اند.پس بقیه داستان را پس ازشناخت این پسرک 
یک  جای  به  کُن  اندازوحکومت  تفرقه  خدای  چگونه  که  داشت  خواهیم  وحشی 
پِسروحشی وکنیز زاده، پسروحشی ترا زاورا بنام اسحق نیزازهمسرنازای ابراهیم 
سا لخورده بحیث فرزند ا صیل زاده بد نیا می آورد، وبدا ن ترتیب، دوملت متخا 
صم وبا هم د شمن را ازیک پدر، آنهم بحیث بنیان گذارا د یان سامی می آفریند. 
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پس همین اکنون توجه نمائید بتولد دلال دوم بنا م اسحق ازنظرهمین تورات موسی، 
ونا شی ازوحی الله واحد ازنظرقرآنِ مسلمانان.                                                                                  
بنام  مورد  دران  وماازآن  است  یان  یهود  17کتاب  باب  عنواب  تواسحق  )وعده 
ابرام 90 ساله بود که خداوند براوظاهرشد وبوی  مستعارا برام چنین میخوانیم: 
چنین فرمود: من خدای قادرِمُطلق هستم ازازمن اطاعت کُن وآنچه راست است به 
آن عمل کُن وازدروغ پرهیزنما! منِ خدا نیزبا توعهد می بندم که نسل ترُا زیا د کنم 
وازآنها پادشاهان بوجود بیاورم وسرزمین کنعان را به اوشان خواهم بخشید.امّا به 
شرط اینکه خود ت ابرام ونسلهای آ ینده توقوم یهود باید ختنه شوند. پس خود خدا 
بد ستِ مُبارک خودآن عمل ختنه را طوری ا نجام داد که ازسرِذ گرِا براهیم علیه 
السلام اندکی گوشت اضافی را توسط سنگ تیزبرُید وسپس نام اورا  ازابرام به 
)ابراهیم( تعدیل نمود وهمچنان نام )ساره( را نیز)به )سارا( تبدیل فرمود واضافه 
داشت که پس ازا ین سارا )شهزاده( خواهد بود واوپسری بنام اسحق را خواهد 
زائید. )اسحق شهزاده، اما اسمعیل کنیز زاده( این است عدالت خدای گوعادل! نه 
چون شما خواننده عا دل ترا زخدای تفرقه اند ازوحکومت کُن. زیرا درکتاب مقدس 
ومتن اولی قرآن آن تفرقه اندازی چنین ادامه یافته ا ست. توجه نما ئید: وقتی خدا 
به ابراهیم وعده پسردگری داد، او نیز بنابرآن مهربانی خدای یهود بود وبه پاس آن 
لطف خدایش روبرزمین نهاد وبوی سجده کرد. زیرا ازیک طرف اورا خدا بدست 
خود ختنه نمود وازجانبی اورا وعده پسرد گری داده بود.پس این همه بنابرهمان 
عهد خدای زنده یهودی به ابراهیم بود که دربدل بریدن گوشت اضافی از سرِذکرِآن 
مبارک تحقق یا فت، وا زهرد وپسران اود وملت جداگانه را بوجود آورد. اما نا 
گفته نما ند که همین خدای تفرقه اندازآن پسرک کنیززاده را درهما ن کودکی با 
مادرش هاجرازمنزل برون میراند.( به متن اصلی درباب 17کتاب پیدایش مراجعه 
نمائید ولطفاً ما را متهم بکدا م اتهام علیه خدای تفرقه اندازوآن مُفسدین فی الا رض 
نسازید. بلی! طوری که قبلًا اشاره نمودیم خدای یهود میخواست برای یک دین 
واحد دودلال بیافریند تا میدان جنگ وخون ریزی را گرم کرده با شد. زیرا همین 
خدای تفرقه اندازدرکلام بعد ی باب 18 همین کتاب نا م نهاد مُقدس خود، همراه 
با دوتن ازفرشگانش به خیمه ابراهیم وسارا می رود، ودرآنجا سارای نازا را این 
باردرحضورخود شوهرش ابراهیم)ع( حامله می سازد وسال هم به محفل نام گذاری 
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اسحق عملًاا شتراک میفرماید.توجه نمائید به متن اصلی کتاب مقدس که چگونه آن 
آن خدای زنده نده وکباب خوارآن خانمِ زیبا وجوان نازای پیا مبرش را حامله می 
سا زد، وکا تبان قرآن نیزعین داستان را زیر)عنوان مهما نان ابراهیم( ازاینجا نقل 
نموده وآن را با گردن بلند بحیث وحی الله به محمد عرب وا نمود ساخته اند. )هله 
لوئیا، والله اکبر.(                                                                          )هنگا 
می که ابراهیم دربلوطستان زندگی میکرد وروزی به درِخیمۀ خود نشسته بود ونا 
گهان د ید که 3 تن ازا فراد ناشناخته بطرف اومی آیند.ابراهیم ازآنها بگرمی استقبال 
نانی را درخیمه اوصرف نمایند، وسِپَس به سفرمود  لقُمه  تا  ودعوت بعمل آورد 
نظرخویش ادامه دهند، وازآنها چنین التماس نمود: ای سرورا ن ! تمنا میکنم اند کی 
با ما بمانید ومن میروم برای شستن دست وپایتان آب بیا ورم ولقُمه نانی رانیزبرای 
شهر)سدوم(  بسوی  سفرآنها  که  دریافت  ابراهیم  ازآن  پس  اما  آورد.  خواهم  تان 
بود، جا ئیکه لوط برادرزداه ابراهیم درآنجا بسرمیبرُد وازآن جمله یکی ازآ نها 
بنابربیان کتاب یهودیان ومتن اولی قرآن که بخشی ازتو رات بشماررفته خدا بود 
وهرسه آنها برای ویرانی آن شهردرحرکت بودند،که ما به جزئیات آن سفرمرگ 
بارویرانگربعداً خواهیم پرداخت. اما ادامه این داستان نان وکباب طوریست که: 
ابراهیم بمنظورپذ یرائی هرچه بیشترآن 3 تَن رهگذربه همسرش ساره که اوداخل 
خیمه بود امرمی کند که ازبهترین آرد خمیرکند وخود ش گوساله را سَرمی بُرد 
وازگوشت آن کباب بریان آمّاده میسا زد و نزد آنها می آورد...) قرآن به همین دلیل 
آنها را مهما نان ناخوانده ابراهیم میخواند.( اما ا زنظرتورات موسی یکی ازآن 3 
تَن مهمانان خدا بود واودرحین صرف طعام ازابرام می پرُسد: ساره کجا ست؟ ا 
برام جواب مید هد د که ا داخل خیمه است. خدا بجواب ابراهیم فرمود: ساره حامله 
خواهد شد وپسری برایت خواهد زایید! درآن هنگام ساره صدای خدا ی زنده را 
شنید ودردلِ خود خند ید وگفت: شوهرم پیر،من هم نازا، پس چگونه من حا مله 
خواهم شد؟ امّا چون خدای زنده یهودآن خندۀ سارارا شنید وازابرام پرسید: سارا 
چرا خند ید؟ ا ما سارا انکا رکردوگفت که وی نه خندیده. پس خدا به ابراهیم وساره 
ا طمینان میدهد که منِ خدا هرکاریکه بخوا هم آن میشود )کُن فیکون( وبرای ثبوت 
این وعده خود سال بعد خواهم آمد وبا شما خواهم دید که ساره پسری زائید ومنِ 
خدا درمحفل چشن تولدّ ونا مزدی پسرتان اشتراک خواهم کرد ونام اورا )اسحق( 
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خواهم گذا شت.( پیدایش، باب 18 بلی خدا ی چشم چران بوعدۀ خود وفا کرد وبنا 
بربیان باب 21 همین متن اولی قرآن، درسال آینده درجشن تولدّ اسحق اشتراک 
میکند ونام اورا)اسحق( میگذارد وآن نا م را )خنده( معنی میکند.امّا اینکه آن خدای 
زنده وتفرفه اندازوحکومتِ یهودی پس ازآن عطای نا میمون خود چه پلان شیطانی 
را درپیش میگیرد، ماآن همه را درهیمن حقا یق تلخ، یا قرآن روی زمین خویش 
خواهیم دانست. زیرا مطالبی را درپیش داریم زیراعنوان )امتحان ابرا هیم( ازباب 
22 همین کتاب پیدا یش یهود یان درآن مورد.امّا حال اجازه دهید تا درهمین موقع 
حساس ازبرداشت دزدانه دست اندرکاران قرآن ازمطالب فوق کتب دست نویس 
یهودیان پرده بردا ریم که هدف اصلی ما را دربرداشته ومیخواهیم این تازینامه 
محمد را که قران نام گرفته ازآسمان هفتم به روی زمین پائین آورده تا بد ست رس 
هرانسان بدون ریش وسله وعبا وقبا قرارگرفته باشد. پس توجه نمائید به مطالب 

زیر این عنوان. 

ابراهیمِ یهودی، اما فرزندان مسلمانش ازنظرقرآن
خواننده گرامی! ما تا جائی دربررسی ها ی قبلی خود چون د گرداستانهای تورات 
موسی وقرآن محمد دریا فتیم که این کتب اسا طیری ازآسمان هفتم ویا لوح محفوظ 
دراختیارمحمد عرب، ویا آن خرسواران یهودی قرارنگرفته اند، بلکه همه با اندک 
تفاوت بین هم برای بد ست آوردن قدرت ومسند خویش، درتبا نی خدایا ن مرئی ونا 
مرئی شان برنگ آسمانی بروی زمین پائین امده اند وما نیزاین قسمت ازبررسی 
خویش را ازفیض دانش خویش ازبا ب  12 کتاب پیدایشِ یهودیان، درزیرعنوان 
)دعوت خدا )یهوه( از ابراهیم( افشا نمودیم وبا تمام جزئیات آن تا جائی دانستیم، 
ودرعین حال آن رانیزدانستیم که نقش کا تبان عرب تبارقران درا ینگونه داستان 
سرائی برجسته بوده، وما نیزسهم فعال خود را درافشاگری آن سرقت آشکارشان 
ادا نموده وخواهیم نمود. پس ادامه آن تفرقه اندا زی وحکومت کُن خدایان موسی 
پیش  نمود که صدها سال  آغازخواهیم  پیدایش  ازکتاب  ازهمان قسمت  ومحمد را 
زیرعنوان )دعوت خدا )یهوه( ازا برام( آنرا ازمتن اولی این قرآن افشا نمودیم. اما 
درا ینجا آن چهارکلاهان عرب نیزبا انکه ازهمان کتاب اسرائیلیها عین آن داستا 
ن را پس ازصدها سال درآ یا ت 122 تا 140 سورۀ گاو معروف بسورۀ )بقره( 
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همانگونه با زتاب داده اند، خوا هیم دانست. واما قبل ازآن درا بتدای داستا ن درآیه 
122 بقره ازروی خو ش خدمتی بقوم بنی اسرائیل ازبرتری آنها نسبت به تمام 
اقوام جهان، به شمول قوم جاهلِ عرب، فضیلت وبرتری قا یل شده اند وآیه را با 
جملات عربی )یا بَنی اسرائیل آ ذ کروا نِعمَتِیَ آلَّتی آنعَمتُ عَلکَُم وآ نیِّ  فَضّلتکُُم 
علی آلعَلمِین( را نوشته اند، وپس ازان به برداشتها ی بی شرمانه خویش ازهما ن 
دعوت ابراهیم توسط یهوه درآیات بعدی پرداخته واما برخلاف متن اولی قرآنشان 
که درآن اصلًا یهوه خدای یهود، ابرا هیم را نسبت به فوت پدروبرادرش ازکلدانیان 
دهد  نجات  وه  ند  وا  وغم  ازتنهائی  اورا  تا  بود  فرموده  دعوت  کنعان  بسرزمین 
ودرآنجا همان خدای زنده ابراهیم اورا بحیث پیامبرخود بگمارد وهمچنان سرزمین 
کنعان ن ر به نسلهای آینده وی بِه بَخشید.اما برخلاف آن طوریکه ازسرا سرقرآن 
اعرابِ جاهل دریا فتیم. کاتبا ن رهزنِ قرآن پس ازصدها سال آن را طوری بازتا 
ب داده اند که همان ابراهیم یهودی الاصل را ا برا هیمِ حنیف نامیده اند وا ورا یک 
مُسلمان پروپا قُرص وانمود سا خته ودلیل ترا شیده اند که گویا الله )ج( اورا بد 
ان سبب که اوگویا یک مسلمان واقعی بود صا حب پسران سا خت تا ازیکطرف 
ازتنها ئی خود ازقوم کا فرش رنج نَبَرد، وازجانبی امَُّت اسلام گُسترش یا بد، نسل 
وبعداً اورا بحیث پیشوای امت بزرگ اسلام وبنیان گذارادیان توحیدی )یهودیت، 
مسیحیت وا سلام نا شناخته درآ ن ز ما ن برگزید.)ا کبرالشیطا ن، ازاین دروغ 
آن  با  آن جاهلان عرب  که  اینجا ست  اما جالب  تبارقرآن.(  شاخدارکاتبان عرب 
همه درو غهای شاخدارشان درمورد ابراهیم. درآ یه بعد ی 123هما ن سوره گا 
ونوشته اند که اویک انسا ن دلیر روی زمین بود واما ازغیب الله )ج( گویا می 
ترسید، وبلا خره اوبنا برا مرآ یه )یوُء منونَ بِلغیب( بوی ا یمان آورد، ودرا دامه 
آن درآیات 124 تا آیه 140 این قرآن کاپی واما اضا فه گووحتی جا نب داربه نفع 
آئین اسلام آینده نسبت به متن اولی ا ش کتا ب یهودیان پردا خته، وبا جملات عربی 
)وَاِ ذ ابِتلی ابراهیمَ رَ بُّهُ بِکلمِاتٍ فَا تَمّهنَّ قا لَ اِ نیّ جا عِلکَُ للِناّ سِ امِا ماً، قالَ 
تی؟ قا لَ لا ینا لُ عهدِ ا لظا لیمِینَ( رابز بان عربی بیان نموده وتا آخرین  ومِن ذُرَّ
آیه با جملات )آن تقُولوُنَهُ انَِّ اِ براهیمَ واسمعیلَ واسحق ویعقوبَ والاا سبا ط و...( 
را بزبا ن عربی وبا استفاده ازکتا ب یهودیان را تکرا رفرموده وبلخره درآیا ت 
134و134 با جملات نا شنا خته عربی )وقا لوا کونوا هوداً اونصاری تَهتَد وا، قُل 
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بَل مِلَّةَ ابرا هیم حنیفاً وما کانَ مِن آ لمُشرِکین( نوشته اند، که دران آیه نه تنها علیه 
ابرا هیم یهودی، بلکه برخود الله )ج( اتها م بسته اند که گویا آن یهودی الا صل 
را، الله شان بحیث پیشوای امت اسلام برگزید، وبطوربی شرمانه نوشته اند که 
اونه یهودی بود ونه نصرانی، بلکه یک مسلمانِ حنیف وپروپاه قُرص بود، واین 
اظهارات را آلله )ج( به محمد )ص( یادهانی نموده است. )این اظهارات شا خدا 
ررودُم دا ر، آنهم شوربختانه پس ازصد ها سال ا زگزینش ازا براهیم توسط خدا ی 
د گری بنا م یهوه( بازتاب داده اند. پس ما به منظورثبوت ا ین اضا فه گوی ودروغ 
شا خدارقرآن ازنظرتاریخ وسوابق ا برام یهودی، توجه شما خواننده خردمند را 
به خلاصه ازترجمه آن آیات درمورد آن مرد یهودی الا صل ازآیات فوق سوره 
گاو،معروف به سوره بقره جلب میدا رم که ازهمان دعوت نامه یهوه آغا زشده،اما 
دراِ ینجا برحلاف آن متن اولی واصلی قرآن، میزبا ن ابرا هیم را الله نا شنا خته 
درآن زما ن تا ا ین زمان وا نمود سا خته، وعلاوه بران ابراهیم را برای آزمایش 
با چند چند کلمات عربی دعوت نموده وا ونیزگویا ازان آزما یش برون آ مده است. 
پس کا تبا ن قرآن درآن راستا با دروغ آ شکارشا ن چنین نوشته اند. )پس وقتی 
ابراهیم )ع( ازآن آزما یش الله )ج( موفق بد رآمد، به اوگفت: حال من ترا بحیث 
امت  نیزپیشوای  ازفرزندا ن من  یا  پیشوای امت اسلام می گمارم.ابراهیم گفت:آ 
بزرگ میگرانی؟ الله )ج( بزبا ن عربیِ فرمود: قالَ لا یَنا لُ عَهد ی الظّالمِینَ( نه 
ازستم کاران آنها  چون اسحق. پس هنگا میکه الله خانه کعبه را جای امن گردانید 
ومقام ابراهیم را نیزد رآنجا مُعین ساخت تا اودرآنجا نمازگزارد. پس ازآن الله ما 
تنها به ابراهیم وا سمعیل )ع( امرفرمود که آن خانه کعبه را برای طواف کننده 
گان وا عتکاف کننده گان، نمازگزارانِ رکوع کننده وسجده کننده گان مُسلمان پاک 
سازند.)نه به اسحق، ویهودیان( پس ابراهیم )ع( ازلله )ج( ما مسلمانا ن، بنام )رَب( 
قرآن واضحاً  کاتبان  الله( زیرا  )نه  پرو وردگارمن!  ای  نمود وگفت:  درخواست 
میدانستند که خدای بنام الله درآن زمان شناخته نشده بود، بناً جمله ) رَبِّ آ جعل هذا 
بَلداً ( را بکا برده اند. )آفرین به اعراب جاهل، واما صد آفرین بنویسنده افشا گرکه 
پس ازهزاروچهارصد ویکسال آن دزدی های آنها را برملا ساخته است.اما باآ نهم 
آ ن جا هلانِ عرب،   ادا مه آن داستان را تا آیه 143با اضافه گوئی ها ودروغهای 
شا خدارشا ن نسبت به متن اولی این قرآن کاپی ازآ ن درمورد همان ابراهیم یهودی 
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ادامه داده اند، وبا لاخره د رآیه 144 به مسلمانان تازه به اسلام رسیده وسا کن 
درمکه ابلاغ نموده اند تا آنها با اهل کتاب سا کن درانجا ازمدارا کاربگیرند، وخود 
بنیا ن گذاراسلام قبله یهود ونصارا را بحیث قبله مسلمانان پذ یرفت والله )ج( به آن 
مرد عرب امرفرمود وگفت: فَولِّ وَجهَکَ شطرآ لمَسجِدَ آلحرامِ وَحیثُ ما تنُکُم فَولُّوا 
...ترجمه: پس بگران روی ات را همراه با دگرنمازگذاران  وجُوهَکُم شطره وانَِّ
مسلمان بسوی مسجد الحرام )همان کعبه یهود ونصارا( ) که اصلًا جای بت پرستی 
قریش بودواین مسلمانان تازه به اسلام رسیده نیزازهما ن قماش اند( متن اصلی با 

ترجمه وتفسیر مُفصل تردرآیات فوق سوره بقره. 
جهان اسلام عزیز! این است حقایق تلخ دراین قرآن روی زمین که چگونه نویسنده 
افشا گرآن را با مها ر ت علمی خود ازبرداشتهای کاتبان عرب تبارقرآ ن شما 
ازهمان دعوت نا مه خدا ی یهودی ازکتاب پیدا یش استفاده ناروا برده اند. زیرا 
خود این برداشت یک جعل مطبوعاتی بشماررفته وما آ ن را نیزنا روا میدانیم، 
پرده برداشته وباید علمای اسلام ومفسرین قرآن به آ ن متن اولی قرآنشان مراجعه 
فرمایند تا به اصالت دروغین آسمانی قرآنشان بطور مُستند بدانند. پس ما مطلب 
جالبی را درآن راستا ازتفسیرآیا ت فوق داریم که این با مُفسرین کارآزموده قرآن، 
دلالان دین یهود واسلام را ازجانب الله سبحانهُ وتعلی، و درغیاب اوتعلی بحیث سر 
کرده های صالحین ومُفسدین وظالمین ازهم جدا نموده اند وحتی مُفسرقرآن توسط 
ت را ازظالم گرفته وپس ازصدها سال به گویا مظلوم وا  ایات خود ساخته خویش، نبوَّ
گذارارشده وآن فیصله خود سرانه را درتفسیرآیه 124همین سوره گاوصادرنموده 
اند، واما نویسنده این قران روی زمین )حقایق تلخ( درجواب مُفسرقران طوری 
فیصله صادرنموده که آن مُفسد ین فی الا رض را بحیث سران دوگروه دین واحد 
خدایان یهودی ومسلمانان مشخص ساخته، نه صالین آسمان، واندکی بعد انها را 
به  نمائید.  توجه  اکنون  نمود.اما  تفسیرقرآن محمد معرفی خواهیم  استناد همین  با 
ما فرزندا ن  ند ومیگفتند که  بسیارمغروبود  اسرائیل  بنی  ایات درآنستا:  تفسیرآن 
ابراهیم هستیم وخدا وند به ا براهیم )ع( وعده داده که پیغامبری وبزرگی ازآنها 
باقی بما ند ومیگفتند، ما اصلا پیروان برا هیم هستیم. اما الله سبحا نهُ وتعلی آنها 
را می فهما ند که من کسا نی را پیا مبرخود میگمارم که نیکوکاران باشند. زیرا 
ابرا هیم )ع( دو فرزند دا شت، مد تی آن بزرگی وپیا مبری در اولاده اسحق بود.
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اما اکنون که الله ما برسرقدرت هست. آن میراث پیا مبری وبزرگی به پسرِد گرش 
اسمعیل )ع( مُنتقل می گردد.گرچه خود ابراهیم )ع( درباره هردوفرزند خود دعا 
کرده بود که پیا مبربوده با شند.اما الله )ج( میفرماید که نخیر! اسلا م دین واحداست 
راه  همین  به  وپیروانشان  مبران  پیا  همه  بود.پس  واحد خواهد  دین  هیشه  وبرای 
وروش دین اسلام باید زندگی خویش را سپری نمود واین یگانه راه تسلیم به احکام 
ئید وازدین ا  این راه را درپیش گرفته   تنها به شما مسلمانان است که  الله،  منِ 
سرائیلیها بازگشتید.( ازتفسیرآیه 124سوره گاو.( پس بنا برهمین نصب وعزل آن 
سران دین یهود واسلام است که ازجانب غیب الله )ج( درقرآ ن دو پهلوبا زتاب 
یا فته واما شما خواننده گرامی وخرد مند، منتظراضا فه گوی های دگری نیزبوده 
با شید که دراین تازینا مه به فروانی بنظرمیرسند. زیرا این باربرخلاف آیه قبلی، 
برای همان پدران مُفسدین وصا لین، ما ست مالی کرده وهمان د ست اندرکان قرآن 
سورئی را بنام همان ابراهیم نا م گزاری کرده ودرآ یه 35 تا 46 آن سوره اززبا 
ن هما ن ابراهیم یهود ی را که اصلًا ازنظرزمان ومکان با محمدعرب دیداربعمل 
نیاورده وکلمه لا اِ لهَ الا الله ومحمد رسول الله را بزبان نیاورده بود.اما چنین آیا 
تی را بزبا ن ناشناخته عربی وارد قرآنشان ساخته اند که گویا ابراهیم یهودی همان 
فرزند صالح خود، اسمعیلِ کنیززاده ویهودی الا صل را )گویا( صدها سال پیش 
ازاعمارآن بتخانه )کعبه( درشیرخورا گی درآنجا ساکن ساخته بود. پس ما ازجملات 
رکیک نسبت به کاتبان جا هل ودروغگوی این تازی نامه صرف نظرکرده وبه 
متن آیات خود ساخته شان می پردازیم، تا جهان اسلام بداند که آنهاچه جفای را 
درحق بنده گان الله سبحانهُ وتعلی دررابطه به نفاق افگنی ا نجام داده اند که نشاید 
خودالله نسبت به کلام اولی خود تورات موسی ازان راضی بوده باشد. توجه نمائید.                                                                                                    
)وَاِ ذ قا لَ اِ برا هیمُ رَبِّ آ جعَل هذا بَلدَاً ءَ مِناً وآجنُبنِی وبُنیَّ آن آعبُدَ الا صنا مَ 
رَبِ اِ نَّهُنَّ آ ضللَنَ کثیراً مِن ا لنَّا سِ .رَبنّا انِِّی آسکَنتُ مِن ذُرَّ تِی بوادٍ غَ ذی زَرعٍ 
م، رَبَّنا لیِقُیموا الصواةَ فآ جعل .... را تا آیه  45 با جملاتِ رَبَّنا،  عِندَ بَیتِکَ ا لمُحرَّ
رَبَّنا ادا مه داه و بلا خره درآ یه 46 با نهایت بی حیا ئی خود الله )ج( پرانه تنها 
اران دا نسته اند.)آ ستغفرالله( پس توجه نمائید به خلاصه  ارِمکَّ ار، بلکه اورا مکَّ مکَّ
ازترجمه آ ن ایات: وقتی ابراهیم )ع( به الله )ج( گفت: ای پرورد گا من! )نه الله 
من! زیرا کاتبان رهزن میدا نستند که خدای بنام الله درزمان ابراهیم شناخته نشده 
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بود. پس جمله ) رَبِّ اجعل هذا بَلدَآ آمناً( را بکاربرده اند، وتر  جمه آن را )ای 
پرورد گارمن!( نموده واززبا ن ابراهم یهودی نوشته اند که ای الله! شهرمکه را 
بُتها دورباشند.)واضحاً  تا ازعباد تِ  ا من بساز!  نم  جای امن برای من وفرزندا 
که کعبه مرکزبت پرستی بود، وبدان دلیل مترجم آگاه ترازالله، اولاده ابراهیم را 
ازبتان آن بتخا نه دورآ رزودا شت، تا آنهارا به پیروی ازغیب دعوت نما ید، وبتا ن 
را گمراه کننده ترازرب میدا ند. درحا لیکه ازنظرنویسنده حقا یق تلخ، موجودعینی 
نسبت به یک الله نا مرئی به مراتب بهتربوده اند.)آعلم الحق( اما اعراب جاهل 
غیب الله را آمرزنده تراز بتها میدا نند.علاوه بران مُفسرقران علیه ابراهیم یهودی 
وبتُ پرست تهمت بسته که گویا اوبه الله نا شنا خته گفته است که: نخیر! منِ ابراهیم 
بعضی ازفرزندان خود را که اسمعیل است درآنجا که کعبه مسلما نان آینده است 
جابجا ساختم تا درانجا نمازبخوانند.)درهمان بتخانه( پس توروزی مُفت ورا یگان 
بده برا ی شا ن.زیرا که توالله خیرالرّازقین هستی ونها ن وپنهان را می دا نی، 
وسپا س ازشما که به منِ پسری بنام ا سمعیل واسحق را دراین سن پیری دادی، 
پس آنها را نما زگزارارده فرما، وهمچنا ن پدروما درم را بیامُرز.اما مطلب جالب 
نوشته  سا  این سوره  درتفسیرآیه 37  قرآن  شا خدارمفسرومترجم  دروغ  ترازاین 
مسلمانان  آینده  کعبه  نه  درکنارخا  را  اسمعیل  تنها  ابراهیم  گویا  اینکه،  وآن  شده 
ت،همان  درشیرخوارگی ساکن خته است.( ازقرآن. درحالیکه همین ابراهیم بی مروَّ
ها جرواسمعیل را بنا برمتن اولی وا صلی این آیا ت قرآن ناقص ازمنزل برون 
فرشته  و  گذا شت،  تنها  نه  ودا  آب  وبد ون  وآنها درآن صحراری سوزان  رانده 
به ها جروا سمعیل جاری  بود که درآنجا چشمه آب ویا چاه آب را  یهود  خدای 
ساخت و.....که ما آن متن اولی این قرآن کاپی وناقص را تاجائی افشا نموده وافشا 
خواهیم ساخت.اما مُفسرکا رآزموده قرآن درهمان را ستای راندن ها جرواسمعیل 
بطورجانب دا را نه به نفع اسلام نوبنیا د طوری نوشته که خود الله سبحانهُ و تعلی 

شان را درآ ن راندن بی رحمانه د خیل ساخته وچنین نوشته آند.  
) حضرت ا سمعیل )ع( همراه با اسحق )ع( ود گراولا ده ابرا هیم)ع( درشام ساکن 
بود ند.ا ما ا براهیم )ع( پسرکنیززاده اش )اسمعیل )ع( را به هدایت سارا وحکم 
خداوند درشیرخوارگی با مادرش ها جر درآ ن صحرای خشک ترک گفت.پس تنی 
چند ازقبیله )جَرهم( درآ نجا آمدند.زیرا خدا وند )ج( نظربه تشنگی اسمعیل وبی بی 
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ها جره فرشتگان خودرا مآ مورسا خت، تا درآن صحرای سوزان چشمه زم، زم را 
جار ی سا زند.( نقلًا. درحا لیکه اصلًانه خوداین غیب الله )ج( درآن زما ن بحیث 
الله محمد شنا خته نشده بود، ونه با اسمعیل وها جرکنیزبحیث گویا مسلمانان درآ ن 
زمان آ شنائی داشت. این همه کپی های قرآن اند که نویسنده کپی بردارحقا یق تلخ 
انها را برمیدا رد. اما با آنهم مُفسرجا نب داری که اصلًا خود اونیزدرآن زمان زند 
گی نمی کرد تا این جزئیات آن دا ستان خشونت با ررا بد یگران چنین ارایه بدارد.
توجه نمائید: پس ازآن خانه بدوشان جرهم درآنجا سرازیرشد ند وبه اجازه بی بی 
ها جربه آبا دی پرداختند، پس چون اسمعل )ع( بزرگ شد وبا یکی ازدختران آ 
ن قبیله ازدواج نمود وبدا ن تر تیب، جا ئی که اکنو خانه کعبه مبارک واقع است، 
شهربزرگی بوجود آمد.( نقلًا ازمتن و تفسیرخود ساخته آیه فوق سوره هودِ قرآن. 
انعام مکی داریم  تا 79 آخرین سوره  این قرآن را درآیات 74  نا قص  برداشت 
ودرآن اشتباهاً پدرابراهیم )آزر( نامیده شده درحالیکه درمتن اولی این قرآن ناقص 
بنام ) تارح ( بوده که ما سلسله نصب اورازسام تا ابراهیم ازانجا نقل نمودیم. پس 
لازم است که باردگربه متن اولی این قرآن گویا بد ون کجی مراجعه نموده تاجهان 
اسلام عزیزبدا ند که بسا کجی های دراین قرآن مبارکشان وجود دارد.اما آنها را 
چون خود الله کورساخته تا آن کجی ها را به چشم نبی نند، وچنین نوشته اند : وَاِ 
ذ قا لَ ابرا هیمُ لِِآ بیهِ ءُ زَره آ تتِّخِذُ آصنا ماَ الِهَةَ؟ اِ نِّی آریَکَ وَ قومَکَ فی ضللٍ 
مُبینِ وگذ ا لکَِ....ترجمه: ابراهیم بپد رخود )آ زر( نتا رح یهودی گفت: آیا بتان 
را بحیث خدایانت خود گرفتی؟ پس من ترا وقوم ترا درگمراهی می بینم. پس الله 
الله واحد خدای  که  کند  یقین  تا  داد  آسمان وزمین رانشان  ابراهیم عجائب  به  ما 
اوست، وآن عجائب این بود که: وقتی تاریکی شب شد وستاره گان را دید والله ما 
ازروی آزمایش بوی گفت: ا ین اند خدایان تو! پس وقتی روزشد، بجای آن ستاره 
گان بوی آفتاب ومهتاب را نشان داد وبوی فرمود: این اند خدایان تو...اما چون 
آفتاب درروزومهتاب وستاره گان به قد رت الله درشب ظاهرمی شد ودرروزغا 
ئب. ابراهیم به بتُ پرستان گفت: من ازاین خدایان بی زارهستم وشما هم به الله 
واحد شریک نیاورید وازعبادت بتها د ست بکشید. زیرا منِ ابراهیم حنیف نیزبدین 
نیستم. پس وقتی  آفریده وازجمع شما مشرکان  باوردارم که آسمان وزمین راالله 
ابراهیم )گویا( به اسلام روآورد، الله ما نیزخطا ب به محمد )ص( بزبان عربی 
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و....را  واسمعیل  الصلحین  من  کلُّ  سَ  والیا  المُحسنینَ  نجزی  الکَِ  وگذ  فرمود: 
نیزچنین پا داش داده آم، وتا آیات 91 این فضل فروشی الله )ج( به ان یهود یان 
الله قرآ ن را  بتونیزمنِ  تا کید فرموده که  یافته وبلا خره به محمدِ عرب  ادا مه 
متن  است.(  بوده  قبلی موسی وعیسی  کتب  کننده  برکت وتصدیق  با  که  فرستادم 
اصلی درسوره انعام.( درحالی که اصلًا   ا ین متن قرآن برداشتی ازکتاب پیدایش 
بوده وتوآم با اضافه گوئی درآن بازتاب یا فته تا قدرت غیب الله را بنما یش گذاشته 
با شند، آنهم درحا لیکه خدائی دران زمان بنام الله شنا خته نشده بود، وبدان د لیل 
است که مترجم کا رآزموزده )رَب( را پرورد گارترجمه نموده ولی ازالله تعریف 
نموده وبدان ترتیب خود را ازسوا لهای قرآن شکنِ نویسنده حقا یق تلخ نجات داده 
است. اما بیخبرازاینکه روزی کپی های اورا برخواهیم داشت.این است وا قعیت 
های ناگفته ازقرآن. پس مدّعیان دروغین اصالت آسمانی قرآن میتوانند به متون 
مراجعه  شان  کجی  وبدون  کامل  قرآن  گویا  این  ویا  یهودیان،  نویس  دست  کتاب 
فرموده ودگرازداستانهای بی بنیا د این گنجینه اساطیرالاولین خویش د ست برداشته 

وموجب الاغ سازی نسلهای خردمند آینده ما نگردند.  
نویسندۀ افشاگردراین حقایق تلخ خود، درمورد چنین اظهارات جا نب دارانه قرآنِ 
بالا  نام کرده،  اسا طیرالاولین  آن را  مندا ن زمان  آسما نی محمد که خرد  گویا 
ترازاین چه با ید نوشت، تا موجب قناعت شمشیر کشان اسلام خونین بوده باشد؟ 
بی  جوا  کدام  ما  ومستند  علمی  ستدلال  ا  دربرابراین  آنها  که  است  واضح  پس 
بجزازچما ق وشمیرنخواهند داشت ، ولی ما نیزبدانگونه جوابشان حاضرهستیم. اما 
شما خواننده گرا می درا ین رابطه که با متن اولی ودومی قرآن تا اینجا آشنا شده ئید 
چه نظرخواهید داشت؟ زیرا نویسنده این حقا یق تلخ، هیچ کدام هدف خصما نئی را 
نه دربرابراین تازینامه محمد داشته ونه دربرابرکاتبان آن، ونه با مسلمانان امروز. 
پی  کا  قرآن  آسمانی  اصالت  دررابطه عدم  را  وتاریخی  علمی  های  واقعیت  تنها 
ازکتب یهود ونصارا افشا میدارم که ا ین نیزکدام جرمی نبوده زیرا تورات موسی 
وانجیل مسیح، که ما آنها را بحیث متن اولی قرآن محمد تا اینجا ثابت ساختیم وثابت 
خواهیم سا خت نیزازنظرهمین قرآن کا پی ونا شی ازوحی همین غیب الله )ج( 
شناخته شده اند. پس اگرما به متن اولی الله کلام )ج( تکیه داشته وقرآن مسلمان را 
نیزبحیث کلام غیب الله مسلما نا بشنا سیم، افشای مطالب ازآن نیزخالی ازا جراین 
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جهانی بما نخواهد بود. پس امیداست شمشیرکشان اسلام خونین، با ما کدام مشکلی 
ازنظراعتقادی نداشته باشند.زیرا آن مُشکل تنها با خود الله )ج( خواهد بود. پس 
و نصب موسی ومحمد،  ازنسل  که  ومنطقی خود  استناد علمی  همه  درا خیراین 
توآم با کتب خود ساخته شان دانستیم، پس بوضاحت میتوان نوشت که هرکه برالله 
سبحانهُ وتعلی اتهام وارد نمایند وکلام اول ودوم اورا برای بدست آوردن قدرت 
)ج(  الله  لعنت همان  نمایند.  وتعمیم  تبلیغ  تدوین،  لخواه خویش  د  ومنزلت حسب 
برآنها باد که خود فرموده است: لعنتُ الله علی الکا ذ بینَ، والسا قین( ود ستهای 
شان نیزبرُیده با د.( طوریکه همین کاتبان رهزن عرب تبا رقرآن درسوره الصا 
فات ازجانب گویا الله وازبان ابراهیم یهودی دررابطه به قربانی شدن اسمعیل )ع( 
چنین دروغ شا خدارنوشته اند، که نشاید یک انسان عاقل وبالغی که چون ابراهیم 
دنبا ل پسرمیگشت تا وارث مال ومنا ل  اوبوده با شد، ویا طوریکه قران اسمعیل 
را بحیث عصای دست پدروانمود ساخته، اما همان ابراهیم چنین جهالت کرده باشد 
وهمان پسریگانه خود اسمعیل، ویا اسحق اصیل زاده را به قربانگاه برده با شد؟ 
اما متا سفا نه کاتبان جاهل قرآن، برخلاف متون اولی قرآنشا ن درمورد اسمعیل 
پسرکنیززاده ابراهیم درآن را بطه وبرای تفرقه افگنی بین اولاد ابراهیم که سنگ 
بنای آین های توحیدی به شماررفته چنین نوشته اند.  )وقالَ انِِی ذا هِبُ الی رَبِّی 
سَیهد ین، رَبِّ هَب لیِ مِن الصلحین، فبشّرناهُ بِغلامٍ حلیم: من ابرا هیم بسوی رَبِّ 
خود که ازروی شیطنت پرورد گارترجمه شده رفتنی هستم واومرارهنما ئی خواهد 
عطا  من  ونیکوکاربرای  پسرصالح  یک  که  نمودم  خودرخواست  وازرَبِّ  نمود، 
فرما! پس الله ما بوی مُژده پسرحلیم را که برده باراست عطا فرمود.( صافات، 
99 تا 101. این مطلب را قبل ازاینکه به متن اولی این آیا ت ازکتا ب پیدایش 
پرداخته باشیم، وبدانیم که ازنظرقرآن مسلما نا ن، اسحق به قربا نگاه برده شده، نه ا 
سمعیل، پسرهاجرکنیزی که حتی فرشته اوراوحشی خوانده بود که سرسازگاری با 
برادرانش نخواهد داشت.( اما کاتبان قرآن ومترجمین ومُفسرین آن اوراغلام حلیم، 
وذ بیح الله نامیده است.( پس این یک دروغ شاخدار دگریست که نسبت به متن اولی 
واصلی قرآنشان علیه الله شان وارد ساخته اند که گویا اودرکلام اولی خود اسحق 
را ذ بیح الیهوه نامیده، ودرکلام دوم عربی خود اسمعیل را ذ بیح الله وانمود سا خته 
است، وثبوتِ این دروغ شاخدارکاتبا ن قرآن بد ین استناد ماست که اصلًا ابراهیم 
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ازیهوه پسری را برای آن خواسته بود تا وارث مال وجا ی دا د اوبوده باشد، نه 
خود  درقرآن  جاهل  اعراب  باشد، طوریکه  بوده  نبی صالح  ویا  حلیم  آنکه غلام 
ساخته شان درمورد اسمعیل کنیززاده مدعی اند.پس آن دروغ دُم داروشا خدا ررا 
درمورد   قربانی اسمعیل ازتفسیرآ یا ت 99 تا 101 سوره صافت خواهیم  دریافت 
که ازهمان قسمت ازکتاب اسرا ئیلیها به سرقت برده شده وآن طوری بود که: فرشته 
نا م اورا ازد وکلمه )سمع، وئیل( انتخاب نموده بود. توجه نمائیدبه متن تفسیرکلام 
دوم الله درآن مورد.تفسیر: دعای حضرت ا براهیم )ع( درمورد اسمعیل)ع( بود 
که اورا پدرش چون یک غلام برده باربقربا نگاه برده بود، نه اسحق)ع( را وحتی 
ازنا م اسمعیل )ع( برمی آ ید که فرشته خدای اسرا ئیل ازدوکلمه )سمع( و)ئیل( بما 
درش هاجرتعریف نموده بود که سمع به معنی )شنید،و)ئیل( به معنی خدا)الله( پس 
الله دعای ابراهیم راطوریکه درتورات نیزآمده درموردا اسمعیل قبول شده والله 
)ج( اورا بحیث غلام حلیم به ابراهیم )ع( عطا فرموده است.( ازترجمه وتفسیرآیات 
فوق. )درحالیکه اصلًا نام اسمعیل راهمان فرشته خدا ی اسرا ئیل گزاشته بود، 
درمورد سمع وئیل نیزبما درش هاجرتوضیح داده بود وحتی اورا وحشی خوانده 
بود، ودرآن زمان الله )ج( چون امروزغیب وغارت بود، وسرودرک محمدِ عرب 
نیزمعلوم نبود.اما جالب ترازآن دروغ شاخدارمُفسرین ومترجمین قرآن این است 
که ازهمان کلمات )سمع( و)ئیل( این اعراب جاهل یا دآوری نموده که این خود 
رهزن  کاتبان  ترازگناه  عذربد  بحیث  که  است  شرمانه  آشکاروبی  اعتراف  یک 
شناخته شده وآن همه را نویسنده گان آن عرب جا هل ازکتاب یهودیان به سرقت 
برده اند، واین را نیزگویند: دزد با پشتاره، ویا دزدان چراغ بد تی که آن شرم را 
به الله )ج( کمائی کرده اند. اما نویسنده حقایق تلخ ا فتخاردارد که آن دزدی آنها را 
پس ازهزارو چهال صد ویک سال افشا نموده ودزدان را گرفتار، ومحاکمه غیابی 
دزدیهای  گونه  همین  که  هد  مید  وعده  تلخ،  حقایق  نویسنده  همچنان  است.  نموده 
نمود. پس  اهد  ازقرآن شان راافشا خو  نه  به اصطلاح سرِگرد  سراسرآن دزدان 
امید است جهان اسلام عزیزدانسته باشد که قرآنشان به هیچ صورت نا شی ازوحی 
جداگانه الله به محمد نبوده ونیست. پس تهمت علیه الله سبحانهُ وتعلی گناه بزرگی 

است که نبا ید بوی تهمت بست. )وما علینا الا البلاغ( 
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 یک د ین، ودودلال.                                                               
بلی، دلالان وسرسِپرُده گان دین یهود واسلام خونین! گرچه این عنوان درنظرانسان 
خرد مند مند، غیرقا پذ یرش به نظرمیرسد، وآن اینکه چگونه یک انسان عا قل 
وبا لغ، برای حفظ ویاگُسترش یک د ین ننگین وخونین، چنان وچنین سرسِپُربوده 
باشد؟ اما متا سفانه همین امروزعملًا دیده می شود که بم کفا نان راه اسلام چنان 
سُبک سری میکند، وحتی گزشته گان شان فرزندان خودرا چون ابرا هیم، فدای 
نش  پسرا  ن  سربرید  ضربه  وحا  کره  موعود  دربهشت  آنهم  خود،  وجلال  جاه 
ازنظرتورات وقران شده، درحالیکه خودِ خدا یان زنده ومرده یهود ومسلمان، خود 
را محا فظین دین خویش دانسته اند. پس چگونه این خدا یان ا ستفاده جو، به عیش 
ونوش خویش ادامه داده وپسران پیامبران ویا بنده گان خودرا زیرتیغ آن قصّا بان 
بی رحم قراردا ده آند؟ پس شرم برچنین خدایان استفاده جو.زیرا کلام ناشی ازالهام 
ویا وحی همین خدایان آدم کُش اند که لازم دیده اند، تا نه تنها ازیک پدر، دوفرزند 
را دران خون ریزی بحیث دلا لان د ین یهود وا اسلام آینده زیرتیغ پدارن شان اندا 
خته، وعلاوه بران ازمیراث آن خون ریزی، ملتهای جداگا نه بوجود آوررد ند تا 
ازهرکدام ازآ نها دوگروه متخاصم وبا هم دشمن را بیا فرینند وآن قربا نیا ن خوش 
باور، ا سحق واسمعیل اند که گویا تن به سا طورپدرنا مهربا نشان جناب ابراهیم 
)ع( داد ند. درحالیکه ابراهیمِ  یهودی بنا برکلام اولی همین الله، خواست دارتنها 
با  تا وارث مال وجا یداش بوده  یک پسرشده بود وبدنیال اوچشم درد می گشت 
شد. امّا آن خدای یهود واین الله مهربان برای گرمی بازاردین فروشی شان، اورا 
صا حب دوپسرا صیل زاده وکنیززا ده بحیث سردم داران دین یهود وا سلام آینده 
ساخت، تا تا ریخ جهان را درقا لب  یک دین گویا وا حد بنا م د ین ابراهیم، بد 
ودین ننگین وخونین یهودواسلام برنگ خون نو شت. پس پیش ازآ نکه ما ازخود 
کلام عربی آن پلان شیطانی را بدانیم، توجه شما خواننده گرا می را به متن اولی 
قرآن ازکتا ب یهودیان دران مورد جلب میدارم، که چگونه انها بدان هدف یکی پی 
دگری روی کا ر می آورند، وبلاخره چگونه ازآن سلسله گویا قربا نیان، مُفسد ین 
فی الارض بعدی درمیدان کارزار ظا هرمی شوند. پس توجه نما ئید به چگونگی 

ان دا ستان. 
)روزی ساراهمسرا براهیم دید که اسمعیل پسرهاجرکنیز،ا سحق را اذیت میکرد. 

یک دین و دو دلال
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اوبشوهرش ابراهیم چنین گفت: این کنیزوپسرش را ازخانه برون کُن، زیرا اسمعیل 
کنیززاده نبا ید وارث مال وجا یداد توباشد. این موضوع ابراهیم راچون اسمعیل 
اسمعیل  پسرت  درباره  فرمود:  ابراهیم  به  )یهوه(  خدا  رنجاند.اما  نیزپسراوبود 
وکنیزت هاجرنگران نباش! آنچه که ساراگفته بدان عمل کُن وآنهاراازمنزل بران. 
زیرا توسط پسردگرت اسحق است که توصاحب نسل بزرگی می شوی که منِ خدا 
)یهوه( وعده آن را بتوداده ام!  اما منِ خدا ازاین پسرکنیزت نیزنسلی را بوجود 
خواهم آورد. )برای تفرقه افگنی( ازپیدا یش 21: 9 تا 13، بخشی ازتورات موسی. 
قران نیز، طوریکه اشاراتی دران مورد دا شتیم، عین دلال آفرینی را توسط الله 
انجام داده، وکاتبا ن آن با استفاده ازمتن بالا،اما بطورجانب دارانه به نفع همان 
اسمعیل، که گویا اوباید سرلشکراسلام با شد.بنا بران چنین آیات تفرقه افگنا نه را 
نیزکارهمان خدایان تفرقه افگن بوده است. توجه نما ئید به اظهارت قرآن درآ ن 
مورد: وقا لَ اِ نیِّ ذا هِبُ اِ لی رَبیّ سَیَهد ین، رَبِّ هَب لیِ مِن الصا لحِینَ فَبَشّرنَهُ 
شده،  باردانسته  برده  علام  بحیث  که  ا ست  اسمعیل  همان  این  پس  حَلیِم.(  بِغُلامٍ 
ومااورا ازتفسیراین ایا ت معرفی دا شتیم، وآ ن اینکه الله سبحا نهُ وتعلی اورا ذ 
بیح الله دانسته ونبوت را بوی سپرُده،واما درمورد اسحق درآیه 112همین سوره 
رنهُ باِ سحقَ  بطوردگری فرموده وا ورا درآ آن آ یه با جملات منفورعربی:) وَشَّ
نبیَّاً مِن الصا لحِینَ وبَرکنا عَلیَهِ وعلی اسحق...( اراده فرموده است.( پس بنا برآن 
به  فی  کا  اینجا  تا  دوپهلو،  قرآنِ  فوق،  یه  درآ  قرآن  گان  نویسنده  گوئی  ازاضافه 
نظرمیرسد، واما سوال ما ازشمشیرکشان اسلام این خوا هد بود که ! ای جا هلان 
عرب وعجم! درا ینجا کی مُقصراست؟ آیا عنوان بلادراین حقا یق تلخ ما، بجا ست 
اندازی خود  ویا خیر؟ بلی! خود خدایان تورات وقرآن مقصراند که برای تفرقه 
برای یک دین واحد وازپد ری که به حیث بنیان گذارادیان توحیدی به شماررفته، 
دوپسربا هم مخالف ازنظراعتقا دی آ فریده و پیروان آنها را نه تنها ازهم جدا ساخته 
کُن(  اندا زوحکومت  تفرقه  اند که:  آفریده است.زیراگفته  باهم دشمن  آنهارا  بلکه 
همچنان یکی ازاین خدا یان تفرقه انداز،االله شما شمشیرکشان است که برای آن 
اهدا ف، درآیه 118 سوره هود یهودی با گردن بلند، اما وجدان فرورفته فرموده 
است که : من الله خود م نخواسته آم تا یک ملتّ وا حد روی کارآید وهمین گونه 
اختلاف بین ملت ها تا روزقیا مت باقی خواهد بود وهیچ حل نخواهد شد.( هودآ 

یک دین و دو دلال



132حـــــقا یـق تلـــــــخ

یه فوق. پس بنابرهمین پلان تفرقه افگنانه بوده که اولًا خدای یهودی ازیک پدری 
که ظاهراً بحیث پیشوای امت واحد وانمود شده، ولی دوپسرکنیززاده واصیل زاده 
رابحیث سردم دارانِ دوآئئین متخا صم می آفریند، والله مسلمانان نیزبنا براعتراف 
بی شرمانه خود درسوره گاو، نمی خواهد بنده گانش درزیرلوا ی یک ملت واحد 
بوده با شند.پس بنا بران ما نیزاین قسمت ازبررسی خویش را مطا بق به همین 
افشاگری میداریم.  بالا  افگنانه خدایان زنده ومرده، زیرعنوان  تفرقه  اظها را ت 
زیرا خود کتاب یهود یا ن وقرآن مُسلمانان دا من خدایان شان را برسرِشان بالا 
کرده وخودرا نیزرسوای عا لم ساخته اند. پس ما باردگردر آن رابطه به متن اولی 
قرآن ازکتاب اسرائیلیها خواهیم پرداخت که چگونه زیرعنوان )امتحا ن ابراهیم(  
بازتاب یافته واسحق را ذبیح الیهوه دانسته، واما برخلاف آن درقرآن محمد،اسمعیل 
پسرها جرکنیزرا ذبیح الله وانمود شده است. پس اگرمنظورخدای تفرقه اندازوشکم 
پرست یهودی، ویا غیب الله مسلما نا ن ازگو شت یک پسرابراهیم سیرنمی شد، 
طوریکه خود کتاب مقدس فرموده که خدای اسرا ئیل چربوو پیه قربا نی را خوش 
دارد، والله آن میراث ننگین وخونین را به خود ومسلمان شکم پرست گذاشته است. 
ضرورت بقربانی دو پسران ابراهیم چه بوده است؟ ویا ا ینکه برای خد ایان شکم 
پرست گوشت یکی کا فی نبود؟  ) پس شرم برآ نها که بدان واسطه سنت خونین 
را بین انسانهای روی زمین به میراث گذاشتند که ازهمان زمان تا امروز، نه تنها 
خون انسان وحیوان توسط انسان ریخته میشود، بلکه توسط انسان خون انسان د 
گربرای برای رضای این هیولای اسما نی ریختانده میشود.( توجه نمائید به متن 
قربانی  درمورد  ومسلمانان  یهودیان  ومرده  زنده  خدایان  افگانه  تفرقه  هردوکتب 

پسران ابراهیم یکی پی دیگری ازتورات موسی وقرآن محمد.
ا  که  را  اسحق  پسرت  یگانه  فرمود:  ابراهیم  به  رویا  درحال  )یهوه(  )خداوند 
ورابسیاردوست داری به سرزمینی بنام )موریا( بُرده ودرآنجا اورا بالای کوهی 
که منِ خدا برایت نشا ن خوا هم داد به عنوان هد یه برای منِ خدا قربانی کُن، پس 
ابراهیم الاغ خودرا درصبح گا هان پا لان کرد وپسرش اسحق را همراه با دوتن 
ازنوکران خود برداشت وبسوی مکانی که خدا بوی نشان داده بود بحرکت افتاد، 
وزما نیکه ابراهیم به آنجا نزد یک شد، نوکران خود را همراه با ا لاغ خود توقف 
داد وخود ش همراه با پسرش اسحق ببها نۀ عبادت خدا )یهوه( نه )الله( به آن مکان 
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رفت.( ازپیدایش باب 22. کتاب مُقدّس. 
 ادامه این داستان خونین با فعل وانفعا لاتِ خداپرستانه زیادی درباب بعدی کتاب 
پیدایش بیان گردیده امّا خلاصۀ آن طوریست که: درعرض آن سفربسوی قربانگاه، 
اسحق ازوی میپرُسد که پدر! وسایل قربانی را چون هیزم، وسیلۀ آتش افروختن را 
که با خود داریم. امّا گوسفندِ قربانی کجاست؟ ابراهیم جواب میدهد که برّه قربا نی 
را خود خدا تهیه میدارد. پس وقتی پدرش بجای قربانگاه رسید وکارد را برگلوی 
اسحق گذاشت، درهما ن لحظه بود که فرشتۀ خدا ازآ سمان بوی صدا داد وفرمود: 
را  کارد  گفت:  ابراهیم  به  ! خدا  خدایا  بلی  داد  ابراهیم جواب   ! ابراهیم  ابراهیم! 
برروی زمین بگذاروبه پسرت آسیبی نرسان! حال دانستم که توفرمان بردارخدایت 
هستی ! زیرا یگا نه پسرت را ازمنِ خد ا دریغ ندا شتی.آ نگاه ابراهیم قُوچی را 
دید که شاخهایش درجَنگل گیرمانده بود وبطرف اوشتافت وآن را گرفت وبجای 
بارخداوند  این  که  بود  همان  پس  کرد.  قربانی  خدا  برای  هدیه  بعنوان  پسرخود 
ازفرمان  براهیم  توا  وقتی  قَسم میخورام که  بذاتِ خود  ازآسمان صدا زد وگفت: 
منِ خدا اطاعت کردی ویگانه پسرت را ازمن دریغ نکردی ! پس من نیزنسل ترُا 
چون ستارگان آسمان وریگهای بیابان زیاد خواهم ساخت تا آنها برد شمنان خود 
پیروزگردند وموجب برکت تمام اقوام روی زمین بوده با شند.( ) پیدایش باب 22.( 
)امید است جهان یهود واسلام درمورد دشمنان ابراهیم، که درعین زمان د شمنان 
می  بوضاحت  مگرما  داد.  خواهند  معلومات  اند،  بشماررفته  ازنظرقرآنشان  الله 

نویسیم که: ننگ وشرم برآن خدایان تفرقه اندازوحکومت کُن. )آمین(  
تبارقرآن  عرب  اندرکاران  دست  چگونه  که  ما  افشاگرانه  های  بررسی  گرچه 
ازسراسرِاین داستان خونین، چون دگرداستانهای کتب یهود ونصارا استفاده ناجائز 
بُرده اند که ازنظر مطبوعا تی بحیث یک جرم آشکا ردانسته شده وا ما آن مطالب 
را بطوربیشرمانه منحیث وحی الله بعرب جاهل وانمود ساخته اند، وزشت ترازآن 
اینکه بزروشمشیروچماق برعجم چشم بسته آن را تحمیل نموده اند خواهیم پرداخت. 
اما قبل ازان توجه شما عزیزان نکته دان را با جملات عربی قرآن کا پی ازداستان 
فوق کتاب یهودیان جلب میدارم که یهوه به ابراهیم گفته بود: من حالا دانستم که 
یگانه پسرت را ازمنِ خدا دریغ نکردی و یقیناً که آن روئیای خود را بجا آوری 
و...اما عربهای رهزن عین آن جملات را بزبان عربی )قَد صَدّ قت الرّئیا، انا فَد 
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یناهُ  بِذ بحٍ عظیم...( اما پس ازصدها سال این مطلب را اعراب رهزن در قرآنشان 
بازتا ب داده اند.)آفرین بدان رهزنا ن عرب، اما صد آفرین بنویسنده افشاگریکه 
آن را دراین قرآن روی زمین )حقایق تلخ( دقیقاً پس ازهزارو چهارصد ویکسال 

بطورمُستند وبا همان جزئیات افشا نموده است. 
که  را  آنها  وسَردَمداران  توحیدی  ادیان  سروکَله  جائی  تا  ما  گرامی!  خواننده 
مملوازجنگ وخون ریزی، کینه وعداوت، حَسد ود ودوبینگی بین سران دین یهود 
واسلام بوده اند، دانستیم وحتی بین خانواده آن سردم داران ادیان توحیدی و بین 
پیروان آن عمده فروشا ن دین ایجاد شده وآن همه جزقدرت طلبی وخود خواهی 
بین آن هیولای آسمان وزمین وبنده گان چشم بسته آنها چیزد گری نبوده، طوریکه 
ما آن همه را همین امروزازعملکردهای خونین وننگین سَلف آن عمده فروشان 
دین دریافتیم که چگونه درهمان آوان بین هم برسرِوکله یکد گرکوبیدند، ومیراث 
بنیان گزاران  آنها نیزآن همه خون ریزی امروزرا ازهمان قدرت طلبی  خوران 
د ین یهود واسلام، آنهم برای حفظ قدرت جبروتی خویش انجام میدهند، وتاریخ 
بدکردارمیدان جنگ را گرم  آن بزکشان قدرت طلب سلفِ  شاهداست که چگونه 
ساختند که تا امروزسرد نشده وسرد نخواهد شد، وبدان ترتیب آن میراث خونین 
وننگین را بَخَلفَِ نا بکارخویش بمیراث گذ شتند. پس اگرما ازتفرقه افکنی خدایان 
اینها افشا گری نمائیم، به همان قسمت ازداستان خونین تورات موسی وقرآن محمد 
خواهیم رسید که یکی ازآنها همسرنازای پیامبرش را با قدرت کامله خود حامله 
ساخت، ودرنتیجه آن پسری را بنام اسحق برای وی بد نیا آورد، وخدای دیگری 
برکنارنمود... طوریکه  ازنبوّت  را  دانسته واسحق  الله  ذبیح  را  اسمعیل  الله  بنام 
خدای دیگری بنا م خدای پدرنیزمریم با کره راحامله ساخته وتوسط فرزند اومسیح 
یک دین جداگانه را بوجود آورد، وجهان را به سه گروه نا بکارشمشیرکشان خدا 
پرست تقسیم نمود ند، وبا شعا ر)هله لوئیا، والله اکبر( تاریخ جهان را برنگ خون 
نوشتند. پس ما ازکدام آن خدایان خون آشام سه گان آسمان وزمین افشاگری نمائیم؟ 
وآن همه برای چی بوده است؟ اما ازنظرنویسنده فقط برای تفرقه اندازی وحکومت 
کُن بود که حتی الله سبحانهُ وتعلی اسمعیل را درآیات 99 تا  تا111 کلام عربی 
برکنا  ارنبوّوت  دیکررا  وآن  دانسته،  الله  ذبیح  بحیث  فا ت  لصا  ا  درسوره  خود 
رساخته و ما آن همه تفرقه اگنی ها را زیرعنوان امتحان ابراهیم درمود اسحق 
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الله درآیه 112سوره هود اسحق را نبی  ازمتن اولی ان فشا نمودیم، واما همین 
صا لحِ دا نسته واسمعیل را درجای دگری ازکلام تفرقه افگا نه خود ذ بیح الله نام 
کرده، وآن نبی صا لح را طوریکه اشا ره نمودیم ازنبووت برکنارساخته که ما آ ن 
مطلب را ازمتن وتفسیرآن آیه نقل نمودیم. اما حال برمیگردیم بهَ بررسی های خود 
ازمتباقی سوره الصافات، تا ازروا داری الله درمورد این ذبیح اللهِ کنیززاده بدانیم، 
که کا تبان قرآن با استفاده آشکارازکتاب پیدایش درمورد قربانی اوچنین نوشته اند.
)وقالَ انِیّ ذا هبُ الی رَبِّی سَیهدِ ین، رَبّ هَب لیِ مِن الصّا لحِین فبَشّر نهُ بِغُلامٍ حلیم. 
ترجمه: زمانی ا براهیم به قوم کافروبت پرست خود گفت: من بسوی رَب خود که 
پرود گارترجمه شده رونده هستم وازشما یهودیان مآیوس آم، پس الله ما اورا از 
مملکت شام نزد خود خواست. )بنابرهمان دعوت یهوه ازابرام( پس وقتی ابراهیم 
نمود وگفت:  التماس  ازالله )ج(  او  ابتدا  الله ما حضوریافت ودرهما ن  نزد  )ع( 
ای پرود گارمن! بمن یک فرزند نیکوکارعطا فرما! پس الله ما با جملات عربی 
)فَبَشّرنهُ بغلا مٍ حلیم( این پسرحلیم را بوی بخشید، واوهمین اسمعیل )ع( است که 
بقربانگاه برده شده، طوریکه ازکتاب اسرائیلیها چنان برمی آید. پس بنابرآن ثابت 
می گردد که دعای وی درمورد اسمعیل )ع( براورده شده بود وازهمین سبب نام 
وئیل( سمع  ازدولفظ مرکب شده است. )سمع  اسمعیل  نهادند. زیرا  اسمعیل  اورا 
)ع(  ابراهیم  دعای حضرت  )ج(  الله  پس  خدا.  معنی  به  هم  وئیل  شنیدن  بمعنی 
را شنید واسمعیل )ع( را بحیث پسربرُده باربوی بخشید.( نقلًا ازترجمه و تفسیر 
قرآنِ کاپی ازکتاب یهودیان. زیرا کاتبان رهزن کلام الله واضحاً ازجمله )سمع( و 
)ئیل( آن فرشته خدای اسرائیل استفاده نموده، اما متاسفانه این شمشیرکشان اسلام 
عزیزدر طول زیاده ازهزراوچهارصد سال است که یهود ونصارا را متهم به آن 
پس شرم  اند.  نموده  دستکاری  را  مسیح  وانجیل  موسی،  تورات  گویا  که  ساخته 
وننگ برآن، واین دروغگویان. اما جای خوش بختی بما این است که خود مفسرین 
همین قرآن ازتورات کنونی که فعلًا دراختیارنویسنده حقایق تلخ قراردارد وهمین 
بررسی های خود را ازهمین تورات وانجیل کنونی تکمیل نموده وثابت ساخته که 
استفاده  این اعراب رهزن ازهمان جملات )سمع( و)ئیل( بطوربیشرمانه  چگونه 
ناروا نموده وآن را بحیث وحی الله نا شناخته درآن زمان تا این زما ن بیک عرب 
افشاگری  این  با  تلخ  حقایق  نویسنده  اینکه  اند. پس ضمن  وانمود سا خته  تا زی 
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خود افتخاردارد، وا دعای بی مورد شمششیرکشان سلف وخلفِ اسلام را درمورد 
اصالت دروغین آسمانی قرآنشان باطل اعلام میدارم. ازتفسیرقرآن رونوشت شان 
ازجزئیات آن سِرقت آشکارآنها را چنین افشا میدارد. توجه نمائید: تفسیر: درمورد 
حضرت اسحق بشارت دگری با جملات ) فَبَشّرنهُ بِا سحقَ نبیًّا من ا لصا لحین( 
درقرآن آمده وبحضرت ابراهیم ازجانب الله بشا رت داده شده که اوبا ید نبیِّ صالح 
بوده با شد، نه ذبیح الله.( متن اصلی با تفصیلات جانب دارانه درمتن وتفسیرآیات 

فوق سوره الصفات، قرآن. 
آیین  بنفع  بعدی  درآیات  قرآن  کاتبان  نمودیم،  یادهانی  طوریکه  گرامی!  خواننده 
بطه  دررا  را  آیاتی  یهودیان،  کتاب  ن  ازهما  استفاده  با  بازهم  اما  اسلام،  نوبنیاد 
غلام حلیم با جملات عربی: فَلمَّا بَلغََ مَعَهُ السعیَ، فقالَ یَبُنیَّ انِِی ارای فی منامِ آنیّ 
آذ بَحُکَ فآ نظُرماذا تری قالَ یا آ بَتِ آ فعل مذا توء مَرونَ.( را درقرآنشان وار د 
ساخته وترجمه آن نیزهمانگونه است که: وقتی اسمعیل به سن بلوغ می رسد ومی 
با ید که درخد مت پد رش بوده باشد، اما همان پدرنامرادش گویا بوی میگوید: من 
خواب د یدم ودرآن الله )ج( به من امرفرمود تا ترا ذ بح کنم! )بِکُشم( اسمعیل )ع( 
درجواب پدرش گفت:آنچه که توبه من امرمی کنی من راضی هستم. پس ابراهیم 
)ع( فرزند خود اسمعیل را برروی پیشانی برروی زمین و بهَ پهلوی راست انداخت 
وپس ازآ ن کاردرابگلوی اوگذاشت وفشارداد. )شاید الله اکبرهم گفته باشد.( اما 
درهمان لحظه بود که، گوسفندی از بهشت آمد، اما این بارگوسفند شاخداردرجنگل 
گوسفند  آن  پسرش  ی  وبجا  قرارگرفته  پدرش  وزیرکارد  آمد  ومستقیماً  گیرمانده 
قربانی شد، وآن پسرک زنده وسلامت ماند. پس درهمان لحظه الله )ج( به ابراهیم 
)ع( صدا زد، واوا ین باربا زبان عربی به الله ما فرمود: قَد صَدّ قتَ الرّء یا! انا 
کذا لکَِ نجز ی المُحِسنینَ اِ نَّ هذا لهوَ البلئوءُ المُبین وَ د یناهُ بِذ بحٍ عَظِیم.( ترجمه: 
وقتی اسمعیل حکم الله را ازد ل وجان پذ یرفت، پدر ش ا برا هیم پسرش را بربیشا 
نی به پهلوی راست به رروی زمین ا نداخت تا اورا بنا م ورضای الله )ج( قربا 
نی کند.اما الله ازآسمان بوی ندا داد که ای ابراهیم! توراست کردی خواب خود 
را ومنِ الله نیزچنین پا داش میدهم نیکوکاران را که حتی پسران خود را برای 
خشنودی من قربانی میکنند، ومن نیزبجای پسرت گوسفند را قربانی نمودم.پس این 
همان امتحان آشکاری است که الله )ج( بنده گان خودرا امتحا ن میکند و  سِپَس 
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آنها را ثا بت قدم میشمارد. بنا برآن الله )ج( فرمود که ابراهیم ازجمله نیکوکاران 
ما ست، ولی ما بشارت داد م بوی به پسرد یگری بنام اسحق که اوازجمله صا 
لحین ماست وبدا ن ترتیب منِ الله ابراهیم را برکت دا دم. اما اکثرپیا مبرانِ منِ 
الله ازنسل اسمعیل )ع( اند که ازقماش عرب بوده ومحمد نیزازآن قماش است که 
به پیا مبری اسلام مبعوث شده است. یعنی آنکه همه اولاده ابراهیم یکسان نیستد. 
دربین آنها کسانی اند که نا م بزرگان خودرا روشن میکند، واما بعضی ازآ نها سبب 
ننگ خا ندان خودمی شوند. )چون اسحق( پس الله ما ازان جمله نیکوکا رانی که 
دل بزرگا ن خودرا روشن میکنند چون موسی وهارو ن اند که به اوشان نیزاحسان 
فرموده وآنها را بحیث پیامبران خود گماشته آم و...( متن اصلی با این اظها را ت 
اضافی وبی بنیاد درایات 99 تا 113 سوره الصا فات. اما امید است جهان یهود 
واسلام دانسته با شندکه عنوان بالای بجا بوده وهمچنان این را نیزدا نسته باشند 
که کتب شان ناشی ازالهام ویا وحی خدایان مرئی ونامرئی آنها نبوده وتنها برای 
تفرقه افگنی وبهره برداری ازآنها توسط بنیان گذاران ادیان خونین وتفرقه افگن 
ونام نها دِ توحیدی نوشته شده اند وکدام اصالت آسمانی نداشته وندارند. پس درهمین 
موقع لا زم به نظرمیرسد تا به همان حرف اولی خرد برگردیم، وآن اینکه نشاید 
یک پدرسرگردان به خاطرداشتن پسرچنین جاهل شده باشد که باز همان بسرش را 
تنها با یک روئیای درحال مرگ زیرسا طورِخود قرار د هد؟ پس به منظورپخته 
کاری هرچه بیشترعدم اصا لت تورات وقران بواضت می نویسیم که: لعنتُ الله 

علی الکا ذ بین. 
قیقاً  ازد  پس  را  آن  وما  نگردیده  افشا  باریکی  این  با  کنون  تا  که  جالبی  مطلب 
هزاروچهارصد ویکسال افشا میداریم، دررابطه به همین قربانی ابراهیم علیه السلام 
است که شوربختانه ازنظرخودهمین قرآن آن را بنوعی ناشی ازالهام شیطان دانسته 
فرزندان  ازاسلام  کفّارقبل  که  اند  نوشته  بطورواضح  قرآن  مُفسرین  خود  وحتی 
له  اِ  ومنات،  )لات  بنامهای  خویش  بتهای  پای  در  شیطان،  بنابرتحریک  خودرا 
ونا ئله وعُزا...( برای رفع نیازهای خویش قربا نی میکرد ند، وشایدهم قربانی 
این  )آستغفرالله(  شد.  با  بوده  بوی  شیطان  ازالهام  نیزناشی  السلام  علیه  ابراهیم 
کُفرگوئی د ست اندرکاران ومُفسرین بیخبردرمورد آن مرد گویا مسلمان حنیف. 
اما آن اعراب جاهل واین عجم چشم بسته این نمیدانستند که روزی مفسرین بار 
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ریک بین ترازآنها آن مطلب قرآنی شیطانی شان را برخ جهان اسلام عزیزخواهند 
کشید وواضحاً خواهم نوشت که )نشاید ابراهیم چنان احمق شده باشد.امامتاسفانه 
خیالی خود  با روئیای  تنها  اسلام  علیه  آن  که  است. زیرا  بوده  احمق  چنان  یقیناً 
تا میراث خوارجای وجایدا  بوده  آن سرگردان  دنبال  فرزندیگانه خودرا که خود 
آنهم  ابراهیم،  به  نسبت  ناموس  وبا  دلیر،  فرعون  ازداد سخاوتمندانه  که  باشد  ش 
واورا  بود،  گرفته  مایه  واسلام  یهود  امت  بنای  ساراهمسراین سنگ  ازگُلِ روی 
زیرساطور خود قراردهد، وهمچنیان بنابراظهارات خود قرآن وناشی ازکلام الله، 
الله  گویا  با شد.اما همین  بوده  پدرش  درخدمت  تا  بلوغ رسید  بسن  پسرش  وقتی 
مهربان درهمین کلام خود فرموده که همان پسرخد مت گزارت را قربا نی کُن! پس 
این همه استدلال علمی ومنطقی نویسنده این قرآن روی زمین است که جوا ب آن 
برای سَلفَ وخلف اسلام عزیزویهودیان محترم کارآسان نخواهد بود، واما طوریکه 
ن  داد. طوریکه شمشیرکشا  خواهند  وشمشیرجواب  چماق  با  یم  نمود  اشاره  قبلًا 
یهودی ومسلمان آن را درطول زمان حکمروائی شان ادامه داده ومیدهند. پس شما 
وروشنگری  گرفت  کار  نباید  وچماق  ازشمشیر  چون  وخردمند،  گرامی  خواننده 
را درپیش خواهید داشت. پس توجه نمائید بمتن آن آیه قرآن دران مورد که خود 
الله سبحانهُ وتعلی بکشتا رفرزندان بنده گانش توسط پدرانشا ن امرفرموده، واما 
که ناشی ازالهام شیطان بوی بوده  یقیناً  الله درغیابت بسربرده ومیبرد.پس  چون 
زیرا نشاید که ازنظرانسان خردمند، ناشی ازوحی اوبه محمدِ جاهل بوده با شد، 
بناً مُفسرآگاه ترازغیب الله نیزآن کشتاربی رحما نه را نا شی ازالها م شیطان زنده 
وتوا ناوانمود ساخته وبنوعی تائید فرموده که آن آ یات فوق قرآن که با جملات وَفد 
یناهُ بِذِ بحٍ عظیم( توآم بوده نا شی ازالهام شیطا ن خواهد بود وشروع آن ایه را 
ازجای د گری ازسوره ا نعام آغازنموده اند. )وَجَعَلوُاللِه مِمّاذَ رَآ مِن الحِرثِ والا 
نعا مِ نصیباً... وکذا لکَِ زُینَّ لکِثیرٍمِن آمُشرِ کینَ قَتلَ آولا دِهم شُرکاءُ هم ولوشا 
ءَ اللهُ ما فَعَلوُ اهُ فَذَ رهُم وما یَترُونَ(  انعام، آیا ت 136 و137.ترجمه:  نچه که 
کُفّارِمُشرِک ازقبیل کِشت وزراعت ویا محصولاتی ازمواشی شان را دراختیاردا 
شتند، آنها درقدم اول  حصّۀ خدا وحصّۀ بُت ها یشان را جدا میکردند.امّا و قتی 
به یکی ازآ ن دوقسمت ازسهم داران که یکی خدا ودگری شیطان بود کدام آسیبی 
میرسید، ویا برخلاف آن سهم یکی نسبت بدگری پرُبارتروفَربه ترمی بود، همان 
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قسمتِ پرُبا رراحصّۀ بُت های خویش میدا نستند، ولی آن راچو ن خود صا حب 
آن بُتها بود ند تصاحب میکردند. امّا آن قسمت ازحا صلات وزراعت، ویا چها رپا 
یا نشان که لاغرومعیوب بنظرمیرسید آن را به خدا اختصا ص میداد ند ودلیل می 
آوردند که خدا به چنین تحفۀ معیوب ضرورت ندارد، وآ ن را نیزبخود میگرفتند.( 
هِم  دِ  قَتلَ اولا  للِمُشرکینَ  زُیِّنَ  لکَِ  یه )وکذا  اما درتفسیرآ  آیات فوق.  نقلًا ازمتن 
شرکا ئهُم( را یکی ازمفسرین معروف جهان اسلام بنام مجاهد دران مورد تبصره 
جالب کرده وآن اینکه بجای جمله )شُرکا ئهُم( را که درمتن قرآن آمده بشیا طِین 
تعبیرفرموده ونوشته است که هما ن شیَاطین بودند که قتل اولادهای مُشرکین را 
برای شان مُزین ساخته بود. زیرا آنها پسران جوان خود را درپای بتها ی خویش 
ازبیم نفقه دادن می کشند، وهمچنان د ختران خودرا از شرم د اما د شدن میکشتند. 
پس بنابرآن شاید که به ابرا هیم علیه السلام نیزشیطان القا کرده با شد که اسمعیل 
)ع( را بحیث سنت خلیل بِکُشد؟....)شاید! زیرا طوریکه ما بارها اشاره نمود یم 
که نشاید خدایان مهربان وانسان دوست چنین یک فرمانی را، آنهم درحال روئیا 
به پیامبرش داده باشد که فرزند یگانه اش را درزیرساطورخود قراردهد وبکشد.( 

متن اصلی درمتن وتفسیرآ یه 137سوره انعام.
فتیم که هردوآئین  دریا  السلام  ابراهیم علیه  پسران  قربانی  ازداستان  ما  طوریکه 
یهود واسلام مدّعی قربانی آنها توآم با اختلاف نظرشده اند وهرکدام ازآن سرسِپُرده 
گان دین مربوط بخود را که یکی اسحق ود گری اسمعیل بوده بحیث ذ بیح الیهوه، 
وذبیح الله دانسته اند، وآنها نیزبحیث سرسلسله ویا سرباند دین یهود واسلام وارد 
ناشی  ضدونقیض،  هردواظهارات  قرآن  اولی  متن  بقول  وحتی  اند،  کارزارشده 
ازوحی همین الله همه کاره وا نمود شده که گویا بموسی ومحمد ابلاغ شده ا ند، 
وهمچنان خدای یهودی نیزچنین اراده فرموده بود که ازهردوی این پسران ملتهای 
جدا گانه بوجود خواهندآورد، وتا امروزآن امتیا زطلبی بین شان حل نشده وهمانگونه 
آ نها بگسترش ملتهای مربوط به آن سردم داران تلا ش میورزند، ومتآ  پیروان 
سفانه درآن راستا هزاران انسانِ گویا بی دین وبی دفاع قربانی داده ومیدهند. )لعنت 

الشیطا نِ علی القا تلین(
یهویان  مقدس  ازکتاب  دیگری  جالب  مطلب  بیک  ما  اکنون  می!   گرا  ننده  خوا 
برمیخوریم، وآن مطلب تورا تی، مُستقیماً به همان فرضیه ما که: دین وسیله رسیدن 
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بقدرت بوده، وهمچنان بتفرقه اندازی خدا یان یهود یان ومسلمانان( ارتباط داشته 
که خدایا نشان درزیرلوای یک دین واحد، آنهم دین ابراهیمی، وازخود آن بنیا ن 
گذاریهود وا سلام، دودلال را بنامهای اسحق واسمعیل آ فرید وآن مطلب درمتن 
اولی قرآن، کتاب اسرا ئیلیها طوریست که، فرزندان اسحق،همان کسی که ازقربانی 
شدن سربه سلامت برده بود بنا مهای )عیسوویعقوب( که هردوپسوند علیه السلام 
رابا خود دارند ونواده های ابراهیم )ع( بشماررفته اند، که به منظورد ستیابی به قد 
رت ونبوت حتی درشکم ما درشا ن خانم )ربکا( درحین زا ئما نشا ن درکشمکش  
بود ند وهرکدام تلا ش میورزیدند تا زودترازیکد گرازشکم ما دردرحال زا ئمان 
برون ا یند ونخست زا دگی را که وسیله رسیدن بقدرت بوده ازنزد پدرشان اسحق 
)ع( بدست آورند. پس ما ان مطلب را ازباب 25 کتاب پیدایش، وبخشی ازتورات 
دست نویس موسی زیرعنوان )عیسوویعقبوب( افشا داشته وبطورخلا خلاصه ازآن 
چنین میخوا نیم: اسحق چهل ساله بود که با )ربکا( د ختر)لابان( ازدواج نمود.
گرچه ربکا نازا بود، واما ا سحق نزد خدا بوی دعا کرد وسرانجام،خداوند دعای 
اوراجابت فرمود وربکا حامله شد و حتی بنظرمیرسید که دو پسردرشکم ما دربا 
هم کشمکش دارند.پس ربکا ازآن کشمکش بفکرا فتاد که چرا وچگونه چنین اتفاقی 
برای وی رخ داده است؟ ودرآن رابطه ازخداوند سوال نمود وخدای یعقوب که بعداً 
خودش دریک کشمکش دیگربنام )کشتی، ویا پهلوانی( با وی روبروشد وخدا یش 
اورا بعداً )اسرائیل( لقب دا د، وبه ربکا، همسرخود گفت: ای ربکا! ازدوپسریکه 
دررحم خود داری، ازانها دوملت جداگا نه بوجود خواهند آمد ویکی ازآ ن ملتها 
ازدگری قویترخواهد بود، وملت بزرگ، ملت کوچک را بند گی خواهد پر کرد.پس 
وقتی زمان وضح حمل ربکا فرا رسید، وپسرا ولی بدنیا آمد سُرخ پوست بود وروی 
بدنش چنان ازموبود که گوئی پوستین پوشیده است.بنا بران اورا عیسونا مید ند.اما 
همزمان به آن پسردومی ازفرج مادرش سربرون کرد واوپا شنه عیسوپسراولی 
وپوستین پوش رامحکم گرفته بود ونمیگذاشت برون آید وآن پاشنه گیررا )یعقوب( 
نامید ند، که بعداً هردوعلیهما السلام لقب گرفتند.اما متاسفانه آن دوپسران با هم 
همانگونه دشمن بزرگ شد ند.زیرا ازبرخوردهای بعدی آنها واضح گردید، وآن 
بد ین دلیل بود که عیسو چون یک شکارچی ماهربودوپدرش اسحق اورادوست 
ربکا  میخوراند.ما  پدرش  بَه  عیسوشکارمیکرد  که  حیواناتی  داشت.زیراازگوشت 
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برای  خواست  یعقوب  روزی  اینکه  میدا شت.تا  دوست  را  یعقوب  آن  برخلا ف 
خود،آ ش آما ده بسازد واما درآن لحظه عیسوازشکاربرگشت وزیاد گرسنه شده بود 
وازیعقوب خواست تا یک کا سه ازآن بوی بدهد، اما یعقوب یک کا سه آش را دربد 
ل نخست زاد گی بوی آفرنمود، زیرا عیسو بزوربازوی خود پیش ازیعقوب ازشکم 
مادرش برون آمده بود وقراربوداوحق نخست زادگی داشته با شد، وپس ازمرگ 
پدرش اسحق )ع( با ید به مسند نبوت وسلطنت برسد. اما عیسو چون زیادگرسنه 
بود نخست زادگی خود را که می بایدجا نشین پدرش بوده باشد، دربدل یک کاسه 
آش به یعقوب فروخت، وبوی قسم  داد که د یگرمدعی نخست زاده گی درنبوت 

وسلطنت نشود.( نقلًا ازکتاب پیدایش،بخشی ازتورات موسی.  
این بود، داستان کشمکشهای آن پیا مبرزاده گان که برسرقدرت، وتوام با تصمیم 
خدای تفرقه اندازوحکو مت کُن، درآن کشمکش، ونتیجه آن ایجاد دوآ ئین متخاصم 
آنها  سلسله  تا  بود،  السلام  علیه  اسحق  پوش  گیروپوستین  پاچه  دوفرزندان  ازان 
برون ازفرج مادران شان نیزدرکشکمش بوده با شند که بودند، وهستند.پس شما 
س  مقد  کُشتارنا  همه  این  اصلی  صلًاعامل  ا  که  ئید  نما  قت  د  گرامی  خواننده 
تفرقه  خدایان  همان  امروز،  فاع  بید   انسانهای  بین  ها  وکشمکش  ریزی  وخون 
وپیروا  فروشان  همان عمده  ازنظراعتقادات  زیرا  است.  بوده  کن  اندازوحکومت 
ن ادیان شیطانی، بنام ادیان توحیدی بود که این کشتاروخون ریزی خداپرستا نه 
را که ظاهراً هر ظاهراهًردوآیین توحیدی آنرا حرام دا نسته همان فرندان پوستین 
پوش وپاچه گیربوده اند.زیرا این همه بد بختی درحقیقت برای بدست آوردن قدرت 
طبقا تی ومسند نشینی آنها بود که توسط همین خدایان تفرقه اندا زوحکومت کُن 
روی کارگرفته شده بود. زیراهرکداما زپیروان ظاهراخًدا پرست آنها برای بدست 
آوردن قدرت وسلطنت وزن وزیورچنین خون میریزانند. حتی دین داران وا قعی 
الله پر ست امروزبرای بدست آو ردن آن اهداف نا مقدس خویش، بم کفا نی می 
کنند.زیرا قدرت طلبی ازنظر علمی ومنطقی دوپد یده ننگین وخونین به شماررفته 
ویکی ازانها حتی سیاست را جُزء اساسی دین اسلام خونین میداند وحتی رسیدن به 
بهشت را نیزوسیله آن بم کفا نی خویش میدانند، که سبب مرگ هزاران انسان بی 
د فاعِ آنها گویا بی دین شده ومیشود. پس ما طبق معمول مینویسیم که: شرم وننگ 

برآ ینها. 
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مطلب بعدی ما که ریشه ا صلی، این وآن کَشَمَکَش پیا مبرزاده گان یهودی ومسلمانان 
آسمان  به  اصلًا  که  دگری  وازمنبع  دگری  درجائی  سازد،  می  برملای  امروزرا 
ارتبا ط ندا شته افشا میداریم که صد ها سال پیش ازا ین کشمکش های فرزندان 
یعقوب علیه السلام که بحیث عمده فروشان د ین دا نسته شده ا ند، وازهمان آوان 
برسرقدرت با هم د ست وگریبان بود ند.اما این باربرخلاف آن دوبرادرپیا مبرزاده 
یهودی، اینها شکم پدررا درید ند وبزوربازوی خود ازآن برون آمد ند تا نخست 
زاده گی را ازپدرشان کسب کنند. اما اینها را برخلاق کتاب مقدس آسمانی، کتب 

روی زمین ازسرزمین عجم معرفی میدارند. توجه نما ئید. 
)افسانه آفرینش وداستان، پدیدآمدن آفریده وآ فریده گاردرآئین )زروانیان( شباهت 
درادیان  که  دارد  وقابیل  بیل  ها  ویا  نگروابلیس،  عصیا  انسان  آفرینش  با  کاملی 
نا منهاد توحیدی با گردن  ئینهای  توحیدی با مشخصا ت مشابهی تذ کریا فته وآ 
اند. طوریکه زروانیان درمورد  نه اعتراف وافتخارکرده  آفرینش دوگا  بدان  بلند 
آسمانی  نداشت ونه  آنگاه که هیچ چیزی وجود  اند:  گفته  آینده خود چنین  پسران 
درآسمان وروی زمین زیست  که  بود  ازمخلوقاتی  ونه هیچ یک  ونه زمین،  بود 
نما یند، تنها موجودی بنام )زروان( وجود داشت. زروان هزارسال فدیه ها داد تا 
ازا وپسری بوجود آید واورا )ارُمُزد( بنا مد تا اوآسمان وزمین وآنچه که دربین 
بنا برآن، زروان پس ازهزارسال فد یه های پیهم خود بشک  بیافریند.  آنها بوده 
افتا د واندوه گین شد که آیا پس ازاین همه فد یه ها پسری بنام )اُ رمزد( خواهد 
داشت؟ یا اینکه همه رنجهایش بی ثمرخواهد بود؟ وسرگرم آن اندیشه بود وپس 
ازان دریافت که )ارمُزد( و)اهریمن( پسران دوگانه درشکم او)چون خا نم ربکا( 
ظاهرشدند وهردو)همانگونه( درکشمکش بود ند. )لاحول الشیطان!( زیرا ارمزد به 
جهت فد یه ها ئیکه داده بود درشکم وی شکل گرفته بود، واهریمن ازجهت شک 
وتردید های زروان. اما وقتی زروان ازآن حالت آگهی یا فت وبا خودا ند یشید 
که اگرهرکدام ازا وشان پیش ازدگری ازشکم من برون آید، اوبحیث ولی عهد من 
پا د شاه خواهد بود. پس وقتی پسرِدرحال زائیما نش، زروان ازآن اند یشه پدرآ 
گهی یا فت وبرادرش )اهریمن( را نیزازان اند یشه اطلاع داد.)چه اشتبا هی( پس 
اهریمن شکم پدررا درید وپیش ازبرادرش زروان برون آمد تا پاد شاه بوده باشد. 
پس وقتی زروا ن اورا د ید وازاوپرسید: توکیستی؟ که زود تراززمان مُعین برون 
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آ مدی؟ اهریمن ازروی شیطنت خود گفت: من پسرتوهستم! زروا ن جوا ب داد: 
نی! پسرمن بوی دلپذ یردارد ودرخشنده است.اما توبد بووتا ریک وبد بوهستی! پس 
وقتی ارُمُزد بوقت مُعین ازشکم پدرش زروان برون آمد، زروان اورا پسراصلی 
خود خواند وپا د شاهی را بوی لازم دانست. اما پیردیگرش اهریمن سرِدعوا را 
با پد رگرفت وگفت: توکه وعده کرده بودی هرکه زود تربرون آ ید پاد شاه خواهد 
بود؟ پس زروان ازناگزیری خود اهریمن را بمد ت هزارسال مُستحق پاد شاهی 
دانست ومتبا قی زمان را تا آخرالزمان به ارمُزد وا گذارشد.( ازصفحات 36 و37. 

ازاثرحسن )عباسی( زیرعنوان )ازمیترا تا محمد.(  
 خواننده گرامی! ما با استفاده ازاین دا ستان اساطیری نه تنها قدرت طلبی را، بلکه 
داستانهای ناشی ازهمین اسا طیرما قبل تا ریخ را، ازتورات وقرآن دررابطه به 
آفرینش آدم وشیطا ن وکا ئنات خواهیم دا نست که گویا خدا یان مرئی ونا مرئی 
یهود وا سلام آنها را آ فریده وهم چنان ازپاره کرد ن شکم ها وبرون آورد ن چشم 
ها وبمکفا نیها ی قدرت طلبا نه مسلمانا ن ا مروزکه بنام طالبان افغانستان روی 
ومسند  بقد رت  وسیله رسیدن  ین  د  براستی  که  نست،  دا  نیزخواهیم  اند  کارامده 
وخلا فت بوده وبنیان گذاران ادیان ننگین توحیدی ودلالان دین یهودی ومسیحی 
بدا ن منظورروی د ست  پاره کردن را  واسلام نیزعین ان شیوه درید ن وشکم 
گرفته، واما رضای خدا بهانه شیطانی شان بوده تا ازشیطان نیزباج بگیرند، که 
گرفتند. پس ما بتمام جها نیان اسلام بطورآشکاراعلام میداریم که چگونه اشراربی 
د ین درافغا نستا ن جنگ زده، ودگرممالک اسلامی، درید ند وبلعید ند، که همه 
خونین  احکام  اینگونه  وهرگزهم  نبوده  چیزدیگری  طلبی  وهمه جزبمنظورقدرت 
ازآسمان پا ئین نیا مده اند، تا خون انسا ن وحیوا ن روی زمین را بنا م ورضا ی 
خدا بریزا ند.ا ما کا تبان قرآن بطوربیشرما نه این کشتا ربی رحما نه را با جملات 
منفورعربی )وقا تلوا فی سبیل اللهِ( درقرآن خود سا خته شان، آنهم برخلاف این 

گویا )آرحم الرّا حمین( نوشته اند.
مطلب نقد گونه بعدی ما که داستان ابراهیم وسارا که فرزندا نشان آنهارا بخا ک 
می سپارند، ازبا ب 23 تا 25 کتاب پیدا یش، بخشی ازتورات موسی بوده وحق 
اولیت را درآن خا کسپا ری به همسرا براهیم)ع( داده که چگونه ودرکجا دفن شد، 
وپس ازآن نوبت ازخودا براهیم خواهد بود که اودرکجا وبا کدام اعتقا د دینی خود 
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دفن شد که درطورزندگی معصیت بار خود کلمه )لا الهَ الا الله( را بزبان نیاورده 
بود. چه آنکه )محمد رسول الله( گفته باشد ویا دریک مسجد با این عرب نا شناخته 
فن  د  خویش  یهودیت  درحال  شوهریهودی  هردوهمسرو  بلکه  باشد.  نمازخوانده 
شدند. پس علمای اسلام ومُفسرین قرآن جواب دهند که با کدام استناد آن یهود یان 
معلوم الحال را مسلمانان پروپا قُرص میدانند؟ طوریکه کاتبان جاهل قرآن ابراهیم 
راناآ گاها نه یک مسلمان حنیف دانسته اند. درحالیکه اصلًا ازتاریخ زند گی )حُنفا( 
نمی دانند که خود ابراهیم پیروآنها بود وماآن گروه را در همین حقایق تلخ خود بعداَ 
معرفی خواهیم نمود.اما اکنون توجه نما ئید به داستان مرگ ود فن سا را ازمتن 

اولی قرآن.
سارا همسرابراهیم درسن صد وبیست سالگی درمنطقه بنام )حبرون( واقع کنعان 
درگذشت وابراهیم اورا درجائی بنام )مکلفیه( که مربوط به یکی ازقوم حیتی ها 
بود، وآن را دربدل صد مثقال نقره خریداری نموده بود دفن کرد، وازقوم حیتی 
ابراهیم  )همان  نمود.  اظهارسپس  ند  بود  ده  دا  بوی  قبرهمسرش  ندازه  ا  به  که 
اندازه  به  عملًا  اما  بود،  بخشیده  بوی  را  کنعان  سرزمین  تمام  خدایش  که  )ع( 
نمود  گزاری  سپاس  ها  حیتی  ازقوم  جهت  وبدان  شت،  دراختیارندا  قبرهمسرش 
وحتی بنا براظهارات بیشرمانه کتاب مقدس به آنها سرتعظیم خم نموده بود.( متن 

اصلی درکتاب مقدسِ یهودیان.
مرگ ابراهیم، عنوان دگریست درباب 25 همین کتاب پیدایش وما دران مورد ازآن 
بنام )قطوره( گرفت وازا  ابرا هیم پس ازمرگ سارا زن دگری  چنین میخوانیم: 
ونیزچندین فرزند بدنیا آورد وازان جمله، زمرا ن، یشُقان، مدیان، یشبا ق وشوعه 
و...بود ند وبلاخره درسن صد وهفتا د وپنج سالگی ازد نیا رفت وپسرا نش اسحق 
واسمعیل اورا درکنارسارا دفن کردند وخدا پس ازا براهیم، اسحق را برکت داد 
وبه قدرت و سلطنت رساند. )به اسمعیل چه داد؟ بلی! اورا الله سبحانهُ وتعلی به 
مبارک خود  نا  بحیث کلام  که  قرآن  وا ضح  بربیان  بنا  را  نبوت رساند واسحق 
همین غیب الله وا نمود شده ازنبوت برکنارساخت.( متن اصلی درکتاب پیدایش، 
متن اولی همین قرآن. پس علمای اسلام ومُفسرین قرآن بالا ترازاین چه استدلالی 
را ازما میخواهند که برای شان ارایه بداریم؟ وبه اصطلاح عام: داگز، دامیدان! 
پیش وعده سپرُدیم،  اندکی  که  فوق را  ترازهمه مطالب  یکی دومطلب جالب  اما 
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ازاثرا رزشمند زنده یاد شجاع الد ین شفا که زیرعنوان )تولد دگربه نشررسیده، 
وآن دررابطه به حنیف بودن ابراهیم بوده خواهیم داشت، وپس ازآن برمیگریم به 
متن ا ولی قرآن، کتاب پیدا یش یهودیان ازباب 29 آن که یقیناً بحیث متن اولی 
قرآن مسلمانان عزیزبشماررفته، وآن مطلب مُستقیماً ازهمان حنیف بودن ابراهیم 
یهودی است، که مسلمان اورا بدان نام جعلی یاد مینما یند، پرده برمیدارد، وهمچنان 
ازسوابق اولاده اوکه آنهارا مُفسد ین فی الارض عنوان خواهیم نمود وآنها چه ا 
عمال زشتی را بریکدیگرروا دا شتده اند، ازهردوکتب یهودیان ومُسلمانا ن خواهیم 
ازیعقوب  ازان  وپس  حنیف،  ابراهیمِ  ازخود  را  نها  داستا  آن  ابتدای  نست.اما  دا 
اسرائیل خواهیم داشت.اما اکنون توجه نما ئید به مطلب اول، ازاثرزنده یاد شفا، 

درمورد جنابِ حنیف.
را  تازه  مکتب  درمکه،  ازظهوراسلام  پیش  کی  اند  که  ند  بود  گروهی  ء  )حُفا 
درزمینه مذهبی بنیاد نها دند که برپایه پرستش ازخدای واحد بنام )الِه( نه الله متَّکی 
زید،  )ورقه،  بنامهای  مکه  چهارنفرازسرشناسان  مکتب  آن  گذاران  ن  بود،وبنیا 
عبید الله، وعثمان بود ند. )نه عبد الله بن محمد، ونه عثمان بن عفان( درهما ن 
زمان بود که بنا برروایات سنَّتی وا حتمالًا آن چها رتن توسط یهود یان عربستان 
برخوردند، وآن روا یت حاکی ازاین بود که چون ابراهیم، نیزکه نیای قوم عرب 
بود،درهنگام اقامت خود درجزیرةُ العرب به تبلیغ یکتا پرستی پرداخت وبه همان 
جهت ازطرف بتُ پرستان عرب )حنیف( یعنی ازدین برگشته لقب گرفت وازآن 
سرزمین طرد شده بود. وبا همان دلیل بود که آن چهارنفرنیزنام حنفا را برآئین تازه 
خود نهاد ند و به تبلیغ یکتاپرستی پرداختند.هنگامیکه افراد قریش، که متولیان سنتّی 
خانه کعبه )همان بتخا نه درزما ن خزاعه( بودند( با آن عده ازاین دین برگشته 
گان سرنا سازگاری گرفتند، زید بِن عُمرکه ارشدآ نها بود به کوه )حرا( پناه برُد، 
غاریکه بطورسنَّتی محل گوشه نشینی بود، طوریکه موء رخان عرب نوشته اند، 
که درهمین انزواگاه )حرا( بود که محمد بن عبد اله )نه بن عبد الله( با )زید( ازنزد 
یک آشنا شد ودرباره یک تا پرستی با وی به تفصیل گفتگوکرد، ولی زید پنج سال 
پیش ازبعثت محمد درگذ شت.( نقلًا و بدون کم و کا ست ازتولد دگر، ص 232.                                                                                              
خوا ننده گرامی! آخرین مطلب ما طوریکه وعده گذاشتیم ازتورات موسی ومتن 
اولی قرآن محمد بوده وآ آن این است که ما با ید بنا برازآن سوابق ننگین آن مُسفد 
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ین فی الارض بدانیم که پس ازان کشمکش در شکم ما درشان )ربکا( وغصب 
نخست زاده گی زریعه یک کا سه آش چه ما جرای بین آنها واولاد های فسا د پیشه 
آنها رخ داد، وبلا خره با ید دانست که انها چگونه داستا ن پرما جرای دگری را بنام 
)یوسف وبرادارن( آفرید ند که قرآن آن داستان ننگین رابنام داستان یوسف وزلیخا 
بحیث وحی الله به مسلما نا ن بازتا ب داده وبحیث یک منبع جمع آوری پول بین 
مسلما نان عزیزدرا مده است، پس توجه نما ئید بدان داستان های ننگین ومملوا 
ز کینه وعدا وت بین آن مُفسد ین، که بعداً بقوم اسرائیل نا م گرفتند. تا انکه بلا 
خره ازا ن سلسله به سفرخروج بنی اسرائیل ا زمصر،بسرکرد گی موسی برسیم، 

وبرداشتهای قرآن محمد را نیزبطورمستند درآن راستا بدانیم.

 پسران یعقوبِ اسرائیل، یا حرام زادگان درقاموسِ خودِ شرع 
یهود واسلام.                                                   

بلی! حرام زاده گان! اما سرپسرده گان دین یهود واسلام.ثبوتِ آن را ازمطالب این 
عنوا ن ازمتن خود تو ترات مقدس وبطورمُستند همین اکنون خواهیم دانست. توجه 
نما ئید: وقتی مناسبات یعقوب، با برادرش عیسوی پوستین پوش بواسطه فروش 
یک کاسه آش برای بدست آوردن قدرت وسلطنت برهم خورد، یعقو ب که بعداً 
علیه السلام لقب گرفت، نسبت به تقلی خود ازترس عیسو، بسوی مدیان فرارنمود 
اختیارنمود واو، وی را  بنام )لابان( زندگی  )دائی( خود  با مامای خود  ودرآنجا 
بحیث چوپان خود دربرابرهفت سال خد متِ چوپانی گماشت وبلاخره دریک عقد 
نکاح غیرشرعی ازنظرهمین دین یهوود ین اسلام صا حب  چهارهمسرشد. زیرا 
دوتن ازآنها بنا مهای )لیه وراحیل( دختران لابان با هم خواهربود ند، ودوتن دیگر، 
کنیزان آنها بنا مهای )زلفه وبله( بودند که خوش بختا نه اسحق )ع( به ا صطلاع 
نهاد  نام  ازکتاب  ناروا وحرام را  بَرداشت، وآن عقد  تن  عام: یکی خرید وچهار 
وکنیزصاحب  اصیل  ازآن چها زن  )ع(  اسحق  که چگونه  دانست  مقدس خواهیم 
12پسران اصیل زاده وکنیززاده شد، وآنها نیزدرتبانی خدایان یهودی ومسلما ن 
خود، یک داستان پرما جرای د گریرا طوریکه اشاره نمودیم بنام داستان یوسف 
نام کردیم،  مُفسد ین فی الارض  آنها را  بدان سب  ند که ما  وبرادران برپا نمود 
نهای مملوازکینه وعدا و ت، دروغ وفریب وحتی زنا  داستا  بدان  بعد  وانده کی 
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وگناه آن مُفسدین فی الا رض خواهیم دانست که حتی یکی ازآنها بنام)یهودا(  با 
بیوه فرزند ش )تارمارا( زنا نموده است. اما این مطالب واین نا م گزا ری نویسنده 
حقایق تلخ را شما خواننده گرامی بنابرعملکرآن پدروپسران اصیل زاده وکنیززاده 
خواهید دانست وقضاوت خواهید نمود که آ یا آنها ازگروه مُفسدین اند؟ ویا ازگروه 
نه نسل گیری  بدانگو  صالحین؟ ویا همان حرام زاده هائیکه خود تورات وقران 
توسط یک شوهر، آنهم پیا مبریهود واسلام از، دوخواهرودوکنیزانشاشان دریک 
عقد واحد حرام است. طوریکه قران چنین عقد ناروا را با جمله )بین اختین، حرام 
دانسته( است. پس توجه نما ئید بدان مطلب ازباب 30 کتاب اسرائیلیها زیرعنوان 
) یعقوب، لیه وراحیل را بزنی می گیرد.( وبدان سبب، فرزندان آنها مستقیماً بدان 
نویسنده  افشا گری  ازشما خواننده گرامی،  دارد.)قضاوت  ارتباط  ها  م زاده  حرّا 

)حقایق تلخ(. توجه نما ئید. 
 )وقتی یعقوب ازترس عیسوکه نشاید اوپس ازمرگ پدرشا ن اسحق مدعی نخست 
ازیک  وپس  رسید  بشهرمدیان  بان  لا  ونزد  نمود  فرار  ازمنزل  شود،  گی   زاده 
ماه لابان بوی گفت:  توکه ازخویشاوندان من هستی ومن نمیخواهم بطوررایگان 
بمن خد مت نمایی! پس بگوکه سالان ه چه قدرمُزد میخواهی؟ لا با ن چون دود 
خترجوان بنامهای )لیه وراحیل( داشت واما چون لیه نسبت براحیل بزرگ تربود 
ومی با ئیست طبق سنتِ یهود، اوپیش ازخواهرکوچک وی )لیه( ازدواج می نمود.

یعقوب علیه السّلام چشم خود  بناً  اندام وزیبا بود.  اما راحیل نسبت به لیه خوش 
را به را حیل زیبا دوخته بود وبه لابا ن گفت:ا گرد خترکوچکت، راحیل را بمن 
بدهی من 7 سال بحیث چوپان شما خواهم بود. پس لابان نیزهمان راحیل را که 
بحیث ما دریوسف وبنِ یمین ازنظرتورات وقرآن شناخته شد دربدل7 سال چوپانی 
بوی وعده داد.اما این که آن پیا م برزاده درختم هفت سال چوپانی صاحب کدام 
یکی ازآن دوخواهران خواهد شد؟ ویاآن بزرگوار، هردو خواهران را همراه با 
دوکنیزان شان به اغوش می کشد، کتاب مقد س یهودیان، وقران محمد، درتبانی 

یکد یگرچنین جواب میدهد.
)وقتی لابان درختم آن 7 سال خدمتِ یعقوب علیه السلام، مردم محل را دعوت نمود 
ومحفل عروسی ا ورا با راحیل برپا داشت که وعده اورا بداما د، داده بود.امّا وقتی 
هوا تاریک شد وزمان آن رسید تا راحیل را بحضرت یعقوب علیه ا لسّلام بسپارد.
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اما لابا ن بجای راحیل خواهرکوچک اورا بنام )لیه( همراه با کنیزش بنام )زلفه( 
درآن تاریکی شب بوی سِپرُد وآن پیا مبرزاده نیزبا همان لیه که ظاهراً مورد پسند 

اوهم نبود با عجله خداپرستانه هم بسترشد. )هله لوئیا( متن اصلی درا درس بالا.
انفعالات  و  فعل  با  لابان  ازجانب  بریعقوب  را  تحمیلی  ازدواج  آن  مُقدّس  کتاب 
زیادی بیان داشته امّا خلاصه آن طوریست که: وقتی یعقوب )ع( فردای آن شب 
زفاف خود لیه را دربسترخود دریا فت که بجای راحیل با اوهمبسترشده وجماع 
مُبا رک نیزانجام یافته است. )الله اکبر( پس با عجله نزدلابان رفت وبوی درآ ن 
بود که درحق من کردی؟ من 7 سال  این چه کاری  نمود وگفت:  مورد شکایت 
برای توکارکردم تا راحیل را بمن بدهی پس توچرا مرافریب دادی ولیه را بمن 
تسلیم دادی؟ لابان درجواب یعقوب گفت: مدّتی صبرکُن، راحیل را نیزدرختم 7 
سال خدمت بعدی بتوخواهم سِپرُد. پس یعقوب )ع( چون راحیل را دوست داشت 
وشکرخدا را بجا آورد وآن قرارداد را قبول فرمود ودرختم 7 سال بعدی راحیل را 
نیزهمراه با کنیزش )بلهه( به آغوش کشید، وبدان حساب پیامبریهود واسلام صاحب 
نه تنها دوخواهران بحیث زنان خود شد که ازنظرقرآن جمع آنها دریک عقد حرام 
مُطلق بوده وبا انها همسرشد، بلکه بسم الله وهله لوئیا گفته با دوکنیزان آنها نیزهم 
مبارک خود  آغوش  به  عقد  دریک  وکنیزرا  اصیل  آن حساب چهارزن  بستروبه 
ا زقین.(                                                                                                                         کشاند.)واللهُ خیرالرَّ

دا ستان تولدّ پسران یعقوب را با آنکه نویسنده حقا یق تلخ چندان علا قئی بچنان 
دستا ن مُفسد ین وبنیا ن گذاران ادیان خونین توحیدی ندارد وخود را تنها یک انسان 
ودرخد مت انسان میداند، ولومسلمان باشد یا یهودی ومسیحی و...حتی آن ازدواج 
را ازنظرخود قرآن مسلمانان یک ازدواج حرام دانسته، زیرا طور یکه ازقرآن 
ازنظردین  وحتی  میگرفت  عقدصورت  دوخواهردریک  نبایدا  که  نمودیم  استناد 
ن  دوخواهررا  با  ازدواج  چنان  قرآن  طوریکه  بشماررفته  وع  مشر  نیزنا  یهود 
را درجمله عربی )جمع اخُتین( حرام قطعی دا نسته ویقیناً که فرزندان شا ن را 
ین  )مُفسد  تنها  نه  را  نیزآنها  وما  دانست  آسمانی حرامزاده خواهند  نیزهردوکتب 
فی الارض( بلکه ازنظرشرع یهود وا سلام، بنا برحکم الله حرام زاده نا مید یم 
وحکم الله را بجا آوردیم، وافتخارهم داریم که چنین نام لازم را انتخاب نمودیم. 
زیرا اسحق علیه السلام ازآن ازدواج حرام با چها رزن اصیل وکنیزصاحب 12 
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پسرحرامزاده شد وپس ازآن یک داستان ننگین وخشونت باردیگری را درتاریخ 
یهود واسلام آ فریدند. پس توجه نمائید که چگونه آن دوازده تن فرزندا ن ا سحق 
ند.                                                                  آمد  نیا  وکینزبد  اصیل  چهارزن  اندازازآن  تفرقه  خدای  درتبانی  السلام  علیه 
)وقتی خداوند دید که یعقوب )راحیل( رانسبت به )لیه( بیشتردوست دارد پس خدا 
همان لیه را موردِ لطُفِ خود قرارداد واورا درنظرآن پیا مبرزاده اش محترم شُمُرد 
واورا حا مله وبچه دارسا خت ونام پسرش را )رئوبین( گذاشتند.امّا خدا وند راحیل 
را هما نگونه نازا گذاشت.لیه باردوّم وبا رسوّم و با لا خره بارچها م ازیعقوب علیه 
السلام حا مله شد ویکی پس ازدگری صاحب 4 فرزند بنامهای )رئوبین، شمعون، 
لاوی و یهودا( گردید، واما راحیل هما نگونه نا زا ماند. پیدایش باب 30 بخشی 

ازتورات موسی.
که  لیه  به خواهرش  نسبت  ازکینه وحَسدِ خانم راحیل  بعدی  درآیات  مُقدّس  کتاب 
اصلًا اراده خدا نیزبه آن دو بینگی بوده، زیرا بدون اراده خداهیچ برگی ازدرخت 
نمی افتد وازجا نبی کتاب مقدس درمورد قدرت خدا چنین میفرماید: چون خدا قدرت 
زایمان را به راحیل نداده بود. بناً )راحیل( کنیزخود )بلهه( را بشوهرش یعقوب 
پیشکش نمود وخدا وند یعقوب را نیزازآن کنیزک صاحب پسری بنام )دان( ساخت، 
یعقوب باردگربا آن کنیزک همبسترشد واین بارصاحب پسردگری بنام )نفتالی( شد 
تا کنون صاحب6 پسراصیل زاده وکنیززاده شده وامّا  وبدآن ترتیب یعقوب )ع( 

هنوزهم سرگرم هم بسترشدن خود با آن زنان اصیل وکنیزبوده است.( 
ادامه این داستانِ نسل گیری آن حرام زادها ویا مُفسد ین فی الارض ازآن زنان 
اصیل وکنیزدرکتاب مُقدّس با گردن بلند چنین ادامه یا فته است: بالاخره راحیل 
به  را  )بلهه(  کنیزخود  ن  یگرهما  رد  واوبا  شد  را حت  نا  پیهم  ها ی  تولدّ  ازآن 
یعقوب پیشکش نمود وازاوپسردگری بنام )جاد( بد نیا آورد، پس یعقوب چون به 
اصطلاح دهن مزه شده بود، وبا آن کنیزک همبسترشد واین بارصاحب پسردگری 
بنام )اشیر( شد وبدان حساب آن پیامبربزرگوارتا کنون صاحب 8 پسرشده امّا پلان 
دارد که بکمک خدایش 12پسرداشته باشد تا یک درجن بوده باشند. پس بنا برآن 
این بار)لیه( کنیزخود را بارد دم به اراده ومیا نجی گری خدای یهود به یعقوب 
یعقوب  واما  شد  )زبولون(  پسربنام  نهُمین  نمودواوصاحب  پیش کش  السّلام  علیه 
)ع( ا ین باردرهمان گرما گرمی بطورخود سرانه با خود لیه همبسترشد وپسری 
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بنام )یساکار( ازا وبدنیا آورد که بد ین حساب 10 پسرصاحب شده ولی راحیل را 
خدایش همانگونه فراموش کرده ونا زا ما نده است. ازکتاب مقدس.

میرسد که خدای زنده  بجایی  مقدّس  درکتاب  داستان چوچه کشی  این  این قسمت 
بیاد می آورد واورا درآخرین  بیدارشده وراحیل نازا را  اسرائیل ازخواب غَفلت 
پس  که  آورد  نیا  بد  )یوسف(  بنام  وازاوپسری  ساخت  حامله  گیش  زنده  سالهای 
آنهم درزمان ظهوراسلام سا ل علیه اسلام لقب گرفت وحال ما  ازصد ها سال، 
میتوانیم اورا یوسف علیه السلام نا مید. اما درجن پوره نشده است. زیرا خدا می 
ین  درا  ئیل  اسرا  باشد.پس خدای  پسردا شته  دوازده  یعقوب  مبرش  پیا  خوا ست 
مقطع حساس توجه خود را بسوی تقلی همین اسحق )ع( با پدرزنش لابان نموده 
وآن دا ستان ننگین چوچه کشی را پیش ازاینکه دوازده پسررا تکمیل نماید، آن 
دا ستان را فراموش می کند.اما اینکه این دا ستان تقلی بین لابا ن واسحق )ع( 
چگونه وبرسرِکدام موضوع حیاتی صورت گرفت، همین اکنون خواهیم دا نست، 
ودرا دامه آن، بداستان چوچکشی یعقوب علیه السلام ازهمین با ب 30 کتاب مقدس 
دوازه  تا  رسید.  خواهیم  یمین  بنِ  بنام  پسریعقوب  آخرین  تولد  وبداستان  پرداخته 
ازگوسفندان توسط  باشد.اما حال نسل گیری  پیامبربزرگوارتکمیل شده  آن  فرزند 

یعقوب علیه السلام.
)معامله یعقوب بالابان( عنوان آیات 25 تا43 همین باب 30 کتاب پیدایش بوده 
وازتقلّای آن  پیامبریهود واسلام آینده با پدرزنش لابان پرده برمیدارد که چگونه 
این پیا مبروپیشوای امُتِ یهود واسلام توسط گو سفندان نرینه خود ازگوسفدان ماده 
لابان بطورمخفیانه نسل گیری می کند وبا آن تقّلای خدا پرستانه خود که حتی نسل 
حیوان راچون نسل شمشیرکشان دیین گسترش میدهد وبدان سبب زنای گوسفدان 
نیزدرآن نسل گیری صورت میگیرد، وبدان ترتیب گلهّ گوسفندان نرینه خودرا زیاد 
پیامبرزاده  این  بالابان برهم خورد وبلاخره  لیل منا سبات وی  بدان د  ساخته که 
لنهرین،  ا  ازبین  با همان چهارزن ویا زده فرزند اصیل زاده وکنیز زاده  همراه 
بسوی کنعان پاه به فرارمی گذارد. امّا بنا بربیان همین کتاب نام نهاد مقد س توسط 
لابا ن وپسرانش مورد تعقیب قرارمیگردوبلاخره اورا درعرض راه وهمراه بابُت 
بود  یده  دزد  خود  پرست  پدربُت  ازمنزل  دخترلابان  حیل  را  همسرش  ئیکه   ها 
دستگیرمیگردد وبیکی دگرازرسوایی های یعقوب علیه اسلام افزوده می گردد که 
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درتاریخ یهود واسلام بحیث یک لکۀ سیاه درپیشا نی آن مبا رک باقی خوا هد ما 
ند. اما آنکه چگونه آن زنای گوسفندان نروما ده توسط خود یعقوب علیه السلام 
صورت میگیرد.از بازگونمودن ان نسبت به کراهیت ازان صرف نظرنظرکرده 
وشما خواننده عزیزاگرعلا قه دا شته با شید، آن را ازکتا ب مقد س اسرا ئیلیها خوا 
هید خواند که توآم است با تولد )بن یمین( آخرین پسریعقوب، وما برمیگردیم به 

داستان فرا ریعقوب ازمنزل لا بان.
النهرین  ازبین  نش  وفرزندا  زنان  با  همراه  خود  تقلی  بران  بنا  یعقوب،  وقتی   
لابان  چون  زد.اما  خیمه  ودرآنجا  رسید  )جلعاد(  ن  وبکوهستا  بفرارگذاشت  پا 
اوراهمراه با افراد خود زیرتعقیب گرفته بودواورا درهما نجا دستگیرکرد وبگونۀ 
تمسخرآمیزوتوآم با تهد ید برایش گفت: چرا مرافریب دادی ود خترانم، راحیل و 
لیه را مانند اسیران خود برداشتی وفرارکردی؟ لاا قل نگذاشتی تا نواسه هایم را 
بِبوُسم! پس توچه کارا حمقا نه ای کردی؟ یعقوب درجواب اوگفت: علتّ فرارمن 
این بود که میترسیدم د ختران وکنیزان آنها را بزورنگهداری! سِپَس لابان چون 
بتُها یش بسرقت برُده شده بود وارد خیمه آن پیامبرزاده شد وبه تفتیش پرداخت 
ودرنتیجه بتُ های سرقت شده را اززیربا روبِسترد خترش راحیل دریافت واورا 
نیزتهد ید نمود. اما راحیل با سرا فگندگی دربرا پدرش خا موش ماند.(  نقلًاازکتاب 

پیدایش، متن اولی قرآن. 
)دینه(  باخدا، رسوایی  یعقوب  گیری  عیسو،کُشتی  بابرادرش  یعقوب  )رویا روی 
دخترهمین یعقوب اسرائیل )ع ( با شکیم پسرحمور، و..عنا وین ننگین بعدی همین 
ننگین نیزصرف  دا ستانهای  ازآ ن  به کراهِیت  اند، ولی ما نسبت  مُقدّس  کتا ب 
نظرنموده وتنها بداستان تولدّ بنِ یمین ومرگ مادرش را حیل پرداخته تا از یک 
طرف تعداد12پسرحلال وحرام یعقوب علیه ا لسلام تکمیل گردد وازجانبی مُدّعیان 
دروغین اصالت آسمانی قرآ نشان بدانند که ریشه اصلی ان دراسرائیل وبیت لحم 
یهودی  منین  مُآ  برآن  وعلاوه  محفوظ،  لوح  ویا  هفتم  درآسمان  نه  اند،  و...نهفته 
همه  واین  اند،  نموده  مقداراقتدا  بی  انسانهای  درپشت چگونه  که  بدانند  ومسلمان 
افشاگری های مُستند وروشنگرانه ما دراین قرآن روی زمین خواهد بود که نه تنها 
آینده خواهد  افتخارنسلهای  افتخا رنویسنده این اثرافشا گرخواهد بود،بلکه  موجب 
آن  که  خواهدشد  واسلام  یهود  مُمنین  وننگ   شرم  سبب  آن  برخلاف  واما  شد، 
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وبدان  دنموده   یا  الله علیهِ  السلام ورحمت  پسوند علیه  رابا  فی الارض  مُفسدین 
زانی افتخارهم دارند.پس توجه نمائید به آخرین قسمت ازآن داستان ننگین اسحق 
علیه اسلام ازمتن اولی قرآن،کتاب پیدا یش یهود یان که ازیکطرف با تولد بِنِ یمین 
دوازده تن ازفرزندان خودرا به کمک  خدا  تکمیل می نماید، وازجا نبی همسرش 
را حیل را که خود اورا حامله ساخته درحین زائما نش به یار عدم می سپارد.                                     
)وقتی یعقوب به متباقی سفرخود را که تا هنوزبه کنعان نرسیده اند. دزدی بتهای 
وقتی  امّا  نمود،  وسِپَس وضع حمل  شد  راحیل شروع  زایمانِ  دردِ  که  بود  لابان 
پسرش بدنیا آمد، لحظۀ بعد خود راحیل چشم ازجهان پوشید وتنها همین قدرموقع 
یا فت که نام پسرنوزاد ش را )بنِ یمین( بگذارد که تورات اورا )پسرغم( نا  میده 
است. زیرا مادرش را درحین تولدّ خود به دیارعدم سِپرُد. پس یعقوب وپسرانش 
راحیل را درمنطقه ای بنام )بیت لحَم( د فن نمودند که بگمان اغلب همان بیت لحم 
است که خدای پدر، عیسی مسیح را درآنجا  خود به تنها ئی وبد ون مادربد نیا آورده 
است.( ازپیدا یش باب 35. پس بدان ترتیب بود که خدای تفرقه اندازوحکومت کُن، 
نه تنها دوپسرابراهیم را بحیث دلالان دین واحدِ خدای واحد آفرید، بلکه 12پسررا 
از یک پدروا حد، واما چهارزن اصیل وکنیزمی آفریند که هرکدام ازآنها مُدّعی 
تاج وتخت پا دشاهی ونبوت شد ند وحتیّ قبل ازرسیدن به آن مَسند بما جرای ننگین 
دگری د ست زد ند ودرنتیجه آن هرکدام ازآ نها به حیث سران 12قبیله اسرا ئیل 
یاد شدند وآن قبایل را درسرزمین اسرائیل بخود اختصاص دادند که تا امرو زبنا 
مهای همان مُفسد ین فی الارض یاد می شوند وافراد آن قبا یل را زیرتسلط خویش 
البینی خویش  قراردا دند، واز مردان وزنان هرکدام ازآن قبایل درجنگهای ذات 
استفاده نموده که داستان آن خون ریزی با هما ن نام ونشان درتورات موسی بازتاب 
یا فته واما کاتبان قرآن آن قبایل را درقرآن خودساخته شان ازر وی کینه نسبت 
به یعقوب اسرائیل، بنام فرزندان اسمعیل دانسته وازآنها به نیکی یاد آوری نموده 
درحالی که اصلًا بنا برا فشاگریهای مُستند ما آن قبایل بنام فرزندان همین یعقوب 
اسرائیل یاد شده ونا مهای آن قبا یل، چون قبیله: شمعون، قبیله لاوی، قبیله  نفتالی، 
و...یاد می شوند نبنام پسران اسمعیل. پس ما به منظور ثبوت آن اعای بی مورد 
قرآن که گویا فرزندان اسمعیل سران آن قبایل بوده وهمچنان به منظورثبوت این که 
خود قرآن کاپی آن دا ستان کتاب اسرا ئیلیها بوده، ننا شی ازوحی جداگا نه الله به 
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محمدعرب. بنا برآن ما نیزنا گزیرهستیم تا به افشای برداشتهای سراسرآن داستان 
آن مُفسد ین فی الارض ازهمین اکنون پردا خته تا مدّعیان دروغین اصالت آسمانی 
آن نیزبطورمُستند بدانند که نه تنها اینکه صا لحی فی السماء نبود ند،بلکه قرآنشان 
کتب  نویس  دست  ازداستانهای  رونوشت  بلکه  نبوده  الله  جداگانه  ازوحی  ناشی 
یهودونصارا بوده که رهزنا ن عرب آن را پس ازصدها سال ازانجا بسرقت برده 
وآن همه را بزبان عربی ومنحیث الله نا شناخته درآ ن زمان تا این زمان وانمود 
ساخته اند، وحتی آن اعراب رهزن ازهمین قسمت ازکتاب یهو د یان نیزخود را بی 
بهره نما نده اند واقتباس دزدا نۀ خویش را دررابطه به فرزندان یعقوب اسرا ئیل 
در آیۀ 89 سوره بقره طوری بازتاب داده اند که گویاآنها گویا صالحین فی الارض 
اند.درحا لیکه نظربه آعما ل وکردارزشت شان که حتی بین هم با هم رحم نکردند 
وچون پدربزرگشان ابراهیم که ازسَروتن خود حفا ظت نمود وهمسرخود ساره را 
بقصرفرعون مصرفرستاد، واضحا برمی آید که هیچ کدام ازآنها صالحین نبوده اند. 
زیرا چون گرگان درنده یکدیگررا دریدند، طوریکه یوسف توسط برا دران مُفسد 
اودریده وربو ده شد، که هیچ انسان خردمند ازآ ن انکارکرده نمی تواند وداستان 
ننگین آنها شاهدآن است که ما به افشای آن همین اکنون خواهیم پرداخت.             

 
 داستان پُرماجرای یوسف وبرادران از نظرتوراتِ موسی.

خوا بهای یوسف،عنوان برجسته ئی است درباب 37 کتاب پیدایش، بخشی ازتورات 
یهود  ازکتب  ن  دگرشا  برداشتهای  نیزچون  رقرآن  تبا  تبا ن عر ب  وکا  موسی، 
ونصارا ازاین دا ستان ا سا طیری نیزبهره برده وآ ن را با خیره سری خویش نا 
شی ازوحی الله نا شنا خته به محمدِ نا تولد شده درآن زمان وا نمود سا خته ا ند که 
ما تفا وتهای هردوکتب اساطیری را درآ ن داستان وا ضح خواهیم ساخت.اما اکنون 

توجه نما ئید به متن اولی قرآن، یعنی کتاب یهودیان درآن رابطه.
)یوسف، پسریعقوب که درآن زمان 17سال دا شت با برادران ناتنی وکنیززاده خود 
که ازما درانی بنا م های )لیه، زلفه وبلهه( بد نیا آمده بودند، درگوسفند چرانی با 
آنها کمک میکرد وضمناً اگرازآنها کدام خطا ئی سرمی زد آن را به پدرخود یعقوب 

اطلاع میدا د واونیزآنها را به اثررا پوریوسف مجا زات می کرد.
گران  بد  نسبت  را  نیزیوسف  یعقوب  بران  بنا  بود.(  الحال  معلوم  جاسوس  )یک 
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بهتربوی  پوشاند، وغذاهای  لباسهای رنگارنگ می  میداشت، واورا  بیشتردوست 
نانتی  برادران  که  بود  پدرشان  گی  دوبینه  آن  درنتیجه  وبلاخره  میداشت،  تهیه 
اونسبت به یوسف چنان کینه بردا شتند که حتی نمی خواستند با نرمی با اوصحبت 
نمایند.) پس واضحاً که یعقوب علیه السلام عا مل آن کینه توزی بود.( شبی یوسف 
خواب دید وآن را به همان برادران نا تنی وکینه توزخود بازگونمود وبه اوشان 
گفت: من درمزرعه پدرخویش بافه گندم را در خواب دید م )خوشه گندم( ویکی 
ازآ نها که به من تعلق دا شت بالا تروپرُبارترازخوشه های مربوط به شما بود. 
نا گهان خوشه گندمِ پرُبارمن بپاه استاد وتمام با فهای گندم شما بدورآن جمع شدند 
وبه آن خوشه پربارمن طوری تعظیم کردند که گوئی به آن سجده میکنند. آنها به 
یوسف گفتند: آیا تومیخواهی پا دشاه شوی وبرما سلطنت کنی؟ پس آنها نسبت بدان 
تعبیرقدرت طلبانه یوسف کینه برداشتند اما آن کینه را در دلِ خود پنهان نگهدا شند.

یوسف باردگرخواب دید که این بارآفتاب ومهتاب ویازده ستاره آسمان بوی همانگونه 
تعظیم میکنند که گوئی بوی درحال سجده اند.اما این باریوسف خواب خود را با 
پدرش درمیان گذاشت، وپدرش اوراسرزنش کرد وگفت: آیا میخواهی من وما درت 
وبرادرانت دربرا برتوتعظیم، وحتی سجده نمائیم؟ اما با آنهم پدرش یعقوب دران 
مورد می اندیشید که این قدرت نمائی یوسف عواقب نا گواری درپی خواهد داشت. 
ادامه این داستان اساطیری وخود ساخته ومملوازخود خواهی یوسف علیه السلام 
شدن  )فروخته  زیرعنوان  مسلمانان،  قرآن  اولی  ومتن  اسرائیلیها  مقدسِ  درکتاب 
یوسف( بازتاب یا فته ولی ما آن مطلب را زیرعنوان از)ازچاه کنعان تا قصرفرعون( 
افشا خواهیم نمود تا سلسله مراتب داشته وما ازعاقب نا گوارآن بطورمستند بدانیم، 
وبدون  داستان روان  ازاین  را  کجدارومریزمحمد  قران  کاپی  آیات  حال  ودرعین 
کجی سا خته اسرا ئیلیها بدانیم.اما متا سفا نه کا تبان عرب تبا رآن مدعی راست 
را  داستان  این  خود  وصداقت  راستی  هدف  برآن  بنا  ما  پس  اند.  شده  آن  بودن 
ازعملکرد برادران یوسف اززمان گوسفند چرانی بطورخلاصه آغازخواهیم کرد 

وتا چاه کنعا ن خواهیم رساند. توجه نما ئید.                    
بالاخره روزی بردا ران یوسف گوسفندان پدر شان را به صحرا بردند تا بچرانند، 
اما یعقوب نیزیوسف را به تعقیب آنها فرستاد تا ازاحوال آنها )چون یک جاسوس 
خدا پرست، به پدرش ازهرعمل آنها اطلاع میداد.( اما شوربختانه یوسف آنها رابنا 
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براین متن اولی قرآن درابتدا نیافت وبا یک مردی روبروشد وازاوپرسید که: برادرانم 
را درکجا خواهم دریافت؟( اویوسف را راهنما ئی نموده وبالاخره پس ازسرگردانی 
خود، یکی ازبرادران ناتنی خودرابنام )رئوبین( دریا فت واونیزبدگران گفت: این 
است آن بی ننده خواب پاد شاهی )یوسف( پس آنها اولًاتصمیم گرفتند تا اورا بکشند 
اما )رئوبین( بگشته شد ن اومخالف نمود ولی با تفاق هم اورا بطوربرهنه بچاه 
کنعان ا ندا ختند، وخود با خاطرآرام مصرف غذا خورد ن خود شد ند.اما نا گهان 
دیدند که تا جران اسمعیلی همراه با کا روان شترانشا ن که د وای طبی رااز)جلعاد( 
بمصرسفردارند برسرآن چاه میرسند، ویکی ازبرا دران دیگریوسف بنام )یهودا( 
دگران را به فروش یوسف بالای کاروانیان مطرح ساخت، ودرنتیجه یوسف را 
دربدل بیست سکه نقره بالای آن کا روانیان به فروش میرسا نند، وخودآن مُفسد ین 
فی الارض، لباس یوسف را با خون بزُآ لوده سا خته ونزد پدرشا ن یعقوب می آ یند 
وبها نه می آورند که ما لباس اورا درصحرا یا فتیم وگمان می رود که اوراگرگ 
خورده با شد.)خواننده گرامی این قسمت ازکلام خدای اسرائیل را وهمچنان قیمت 
فروش یوسف را نظردا شته باشند که چاه بدون آب است وقیمت فروش همم 20 
درهم.اما درکلام الله محمد که اوحتی مدعی وحی هردوکتب ضد ونقیض بموسی 
اولی  متن  برخلاف  ازنظرآن  که  نست  دا  خواهیم  عربی  وماازقرآن  شده  ومحمد 
خود چاه پرُازاب بوده وقیمت فروش یوسف هم، 18درهم بوده که بد ین حساب، 
دودرهم کمترازقیمت گذاری خدای اسرا ئیل است....اما دران داستان توراتی وگویا 
ناشی ازوحی همان غیب الله )ج( چنین نوشته شده است: )وقتی برادارن یوسف 
)مُفسد ین فی الارض( لباس یوسف را نزد پدرشان یعقوب آورد ند.اما چون یعقوب 
میدانست که دسیسه بکاررفته است، وفریاد برآورد وگفت: آری! ا ین جامه پسرم 
است حتماً جانوری دریده اورا خورده، اما لبا سش را ندریده است.( )قرآن نیزعین 
اظهارات یعقوب را تایید کرده وفرموده که: یعقوب خطاب به پسرانش گفته بود که 
بلی! اورا گرگ خورده ولی گرگ مهربانی بود که جامه پسرم را ندریده ویوسف 
مورد رحمت الله قرارگرفته است.( متباقی داستان را که یعقوب ازغم یوسف پلاس 
الله  منحیث وحی  را  نیزعین جملات  وقرآن  گرفت،   ماتم  پسرش  وبرای  پوشید 
به محمد پس ازصدها سال بازگونموده که ما به برداشت دزدانه کاتبان آن ازاین 
داستان کتاب یهودیان، با اضافه گوئی های شان دررا بطه به قدرت نمائی خدای 
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دگری بنام الله خواهیم پرداخت.اما تورات موسی ومتن اولی قران دراین قسمت 
با آنکه یوسف را تا کنون به مصرنرسانده اما شوربختا نه داستان ننگین دگری را 
درباب 38 همین کتاب نام نهاد مقد س درپیش گرفته واین باراززنای یکی ازهمان 
پسران نا بکاریعقوب علیه السلام بنام )یهودا )ع( با گردن بلند بیان میدارد واورا 
با این سوابق ننگین آش یک پیا مبرزاده دانسته، ولی ما ا ورا درجمع مُفسد ین فی 
الارض، وازجمع همان ده تن دگرمیدا نیم واورا به منظورثبوت این نام گزاری 
خویش ازمتن اولی قرآن همین اکنون چنین معرفی میداریم، تاجهان یهود واسلام 
عزیزبدانند که پشُت چنین افرادِ مُفسد وزنا کاربحیث اما مانِ خویش اقتدا نموده اند.

اما ناگفته نماند که ازمتباقی داستان خود یوسف را اندکی بعد خواهیم دانست. اما 
اکنون توجه تمایید به داستان  ننگین برادرش )یهودا(

)درهمان زمانیکه یوسف به آن سرنوشت دچا رشد وتا کنون ازسفروی با کاروانیان 
بسوی مصرخبری نیست. یهودا برا دریوسف نیزمنزل را ترک گفت وبه منطقه 
بنام )عدولام ( نقل مکان نمود ودرآنجا باد خترکنعانی بنام )شوعه( ازدواج کرد 
وازاوصاحب پسری بنام )عیر( گردید، اوبا ردگرازشوعه پسردیگر ی بنام )اونان( 
شد. اما وقتی عیربزرگ شد با یکی ازدختران آ ن منطقه بنام )تا مارا( ازدواج 
نمود وامّا بنا بربیان واضح کتا ب مقدّس، چون )عیر( یک شخص شروربود )که 
جمع آن اشرا را ویا مفسد ین فی الا رض است( خدا اورا کشت ویهودا همسراو، 
تا مارا را به پسردگرش )اونام( داد ولی اونام نیزچو ن شریرترازعیربود ونمی 
خواست پسری بنام برادرشرورش داشته با شد،وبنوعی با تا مارا درهمبسترشد ن 
تقلی میکرد تا نسلی ازاونداشته با شد که بنا م عیریاد شود.)لاحول الشیطان! ازا 
ینگونه تقلی این پیا مبرزا ده، که زشت ترا زتقلی پدرش یعقوب علیه السلام است.( 
بناً خدا آن شریردوم را نیزکشت وبدان حسا ب خانم تارمارا بحیث بیوه هردوپسران 
اشرارِیهودا علیه السلام بیوه باقی ماند، وخودِ آ نحضرت تنها زندگی اختیارکرد.( 

نقلًا.
علیه  یهودا  زنای  زمینه  تا  داده  ادامه  طوری  را  ننگین  داستان  این  مقدس  کتاب 
السلام را با همان بیوه پسرآ انش تا مارا مساعد بسازد وآن را طوری با گردن 
بلند، بیان داشته که گوئی آن پیا مبزراده نمیدا نست که با بیوه پسرا ن خود زنا 
کرده است. توجه نمائید: قضارا که د ر آن شب وروزهمسرخود یهودا نیزوفا ت 
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تامارا  میکند، و روزی اوبرای پشم چینی گوسفندان خوددرهمان محلی که خانم 
درآنجازندگی میکردرفت وبرای اولین باربا همسرتامارزن جوانی که روی خودرا 
با چادر)ویا حجاب اسلامی( پوشانده وبرسرِراه استاده روبرو شد ویهودا)ع(اورا 
ازقین( اما کتا ب مقدس  یک  زن بدکاره فکرکرد، وبسوی اوشتافت.)وآللهُ خیر الرَّ
بمنظوربرون رفت ازآن مُعمّای تاکنون گویا ناگشوده بیان داشته که: یهودا دران 
لحظه تاما را با آنکه آنها درمورد حق الجماع بین هم صحبت می کردند.اما اورا 
تامارا اورا ازهمان آوان شناخته بود، ولی ازیهودا  اما  لوئیا(  نشناخته بود. )هله 
علیه اسلام درخواست حق الجماع نمود، واما قضا را که اوچون کدام هزینه نقد 
نزد خودنداشت،بناً بزُغاله را ازگلهّ خود به تامارا وعده میدهد که فردا بوی خواهد 
فرستاد. پس هردوبا هم به منزل تا مارارفتند وهله لوئیا گفته عمل جماع مبارک را 
انجام دادند، وپس ازآن تا مارا به منظورپلان بعدی خود مُهروعصای یهودا )ع( 
را که شاید هم مُهرنبُوت آن مبارک بوده با شد به امانت میگیرد، ونزد خود نگه 
میدارد.زیرا بنا بربیا ن خود کتاب مقد س، اورا به پسرکوچک اش که درآن زمان 
نوجوان بود، نگرفت وبدان نسبت علیه اوکینه برداشته بود. پس یهودا نیزبا اطمینان 
خا طر،مُهروعصا ی  خودرا نزد تاماراعلیها السلام به امانت گذا شت وخودبسوی 
جایگاه خود رفت،وفردای آن طبق وعده خود بزُرا بد ست نا ظرش به منزل تا مارا 
میفرستد، وا ما تا مارا به منظورپلان بعدی اش به جای دیگری نقل مکان میکند 
ونوکراورانیافت وبا بزغاله نزد یهودا )ع( بازگشت.متن اصلی درکتاب اسرا ئیلیها.           
کتاب مقدس آخرین قسمت ازداستان ننگین را طوری ادامه داده که: پس ازمُدَّتی 
آن پیامبرزاده دریافت که نی با کسی زنا کرده وحا مله شده وباید طبق احکام شرع 
نمیداند که  آن زن همان  تا ز کنون  پیامبرزاده  اما خود آن  یهود مجازات شود. 
تامارااست که خود با اوزنا کرده است. پس اعلام میدارد که اورا حاضر نمایند. 
تا طبق احکام دین یهود وحتی اسلام آینده سنگ سارشودوحتی سوزا نده شود. پس 
وقتی تا مارا بنابفرمان یهودا )ع( حاضرگردید تا اورا مجازات نماید.درهمان لحظه 
مُهروعصّا  مردیکه  این  اوازصاحب  که:  داشت  اعلام  بلُند  دلیربا صدای  زن  آن 
یش نزد وی است حامله شده، وصاحب این عصا ومُهربا اوزنا کرده است. )هله 
لوئیا( پس درهمان زمان بود که یهودا علیه السلام با رنگ پریده درحضورتمام 
حاضرین اعلام میدارد که: این زن تقصیری ندارد، تقصیرازمن است که به وعده 
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خود وفانکرده آم! اما کتاب مقدس ازمجازات آن زنِ حامله ازخود یهوداعلیه آلسلام 
چیزی نفرموده، وامااضافه نموده که: ا و تاما را رابی گناه دانست وازسنگسارشدن 
وسوزا ندن اوصرف نظرکرد واما اوباردگربا تامارا هم بستر نشد.( نقلًا. مگرکتاب 
مقدس ازنطفه آن علیه السلام با گردن بلند اظهارمیدارد که تاما را ازآن زنای مبا 
ر ک دوپسردوقلوبنام های )فارص، وزارح( بدنیا آورد وازهرکدام نسلهای زیادی 
بوجود آمد، طوریکه خدا به ابراهیم )ع( وعده گسترش نسل اورا داده بود.بنا برآن 
خدا نسل آن مبارک را بدا نگونه زیاد ساخت که وعده ان را به خود ابرا هیم داده 
بود..( متن اصلی در باب 38 کتاب پیدایش، بخشی ازتورات موسی و متن اولی 

قرآن مبارک.  
گرچه نقدهای اخیرنویسنده برتمام این اظهاراتِ کتاب مُقدّس بجای خود بوده ولی 
عجالتاً روی این داستان زِنای یهودا )ع( با تامارا )رحمت اللهِ علیها( که ازنظرتورات 
وقرآنِ مبارک ازخاندان ابراهیم علیه السلام انداشاره میدارم که می باید یهودیان 
ومسلمانان ازآن زناکاران بدان آلقاب یاد نمایند، وما نیزبه احترام از عقاید شان آن 
زناکاران خدا پرست را بدان القاب یاد نمودیم.اما جهان یهود واسلام عزیزبدا نند که 
درپشُت چه مُفسدین فی الارض وزناکاران اقتدا نموده اند؟ پس اگرلازم دانند جواب 
دهند که آ یا ناشناسی گویا یهودا )ع( نسبت به تامارا نیزناشی ازآلهام ویا وحی 
خدایان آنها به اوشان بود ویا اینکه آن پیامبرزاده خود را به اصطلاح عام درکوچه 
حَسَنِ چَپ زده بود. اما نا گفته نماند که شوربختانه قرآن ازاین داستان ننگین یا 
آگاهی ندارد ویا طوریکه بارها اشاره نمودیم ازشرم اعراب جاهل ازآن کتمان نموده 
طوریکه ازبعضی داستا نهای ننگین دگراین کتاب مقدس نیزکتمان نموده است،ولی 
ماهستیم که با وجدان سالم خویش آن همه را ازمتن تورات افشا نمودیم که بحیث 
الله به موسی وانمود شده است. پس ازنقدهای  متن اولی قرآن، ونا شی ازوحی 
افشاگرانه ازاین کتب شیطانی وحامی زناکاران عجالتاً صرف نظرنموده وتنها یک 
سوال ازمُئمنین آنها دارم وآن اینکه: آیا براستی یهودا)ع( تا مارا درزیرآن حجاب 
اسلامی نشناخته بود؟ همچنان آن مبارک بنا بربیان دروغین کتاب مقدس، دوباره 
یداراول  د  عزیزدرآن  واسلام  یهود  اگرازنظرجهان  پس  بسترنشد؟  تارماراهم  با 
درخیابان اورا نشناخته بود؟ ویا درحین جماع مبارک با آن زنی که سالهاعضو 
فامیل وبحیث دخترش بوده چه جوابی خواهندداشت؟ درحالیکه درفرهنگ یهودی 
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ومسیحی زن ومرد درحین جماع خویش خودارا بکلی بی حجاب میسا زند.
آخرین سوال نقد گونه ما برجهان اسلام عزیزاین است که: آیا آن حجاب ظاهراً 
اسلامی مانع زنا وگناه ز نان ومردان مسلمان خواهد شد؟ زیراهمین امروزتعدادی 
وبا حجاب  نه  پرستا  خدا  هراً  ظا  ریای  گونه  بدان  مسلمان عرب وعجم  اززنان 
عرب  وحتی  آخوندی،  یران  درا  بخصوص  فرمایند،  می  زنا  متآسفانه  اسلامی، 
جاهل وتازه به سلام رسیده، ودگرمسلمانان عزیزحجاب اسلامی را نه تنها یک 
امرشرعی میدانند بلکه آن را مانع فحشا میدانند.اما با آن همه زنا وگناه درزیزهمان 
حیم( جواب میدهند؟ بهرحال!  حجاب اسلامی باادای جملات عربی )وااللهُ غفور  آلرَّ
اجازه دهید که به یک نکته دگری اشاره نمایم وآن اینکه: آیا عقل سلیم وخرد انسانی 
قبول خواهد کردکه آن مردآموخته خوارازهم بسترشدن با تامارا صرف نظرکرده 
باشد؟ طو ریکه کتاب مقدس دراخرین آن جملاتِ ننگین خود بادروغ شاخدارش 
فرموده که: اوازسنکسا رشدن تاما راصرف نظرنمود واما باردگربااوهمبسترنشد.( 
پس ما دران مورد باید نوشت که )واللهُ اعلم( پس نویسنده  مُفسد شناس ازنسل های 
آینده سازجهان نوین آرزودارم تا لطفاً این واقعیت های حقایق تلخ را که روزی  
بحیث قرآن روی زمین شناخته خواهدشد به جهانیان برسانندومابه ادامه ازافشاگری 
خودازداستان یوسف، وبرا درآن همین یهودای زِناکارازکتاب مُقدّس پرداخته وآن 
داستان را طوریکه وعده نمود یم، زیرعنوان: ازچاه کنعان تا قصرفرعون( افشا 

خواهیم نمود تا حرفی درآن مورد نا گفته نماند.    
 

ازچاه کنعان، تا زندان فوطیفار از نظر تورات
گرچه مطالب این عنوان دربا ب 39 کتاب پید ایش، ومتن اولی قران، زیرعنوان 
نی  نیزازچویا  را  یوسف  داستان  آن  وما  فته  یا  بازتاب  طیفار(  فو  وزن  )یوسف 
تا چاه کنعان رسا ندیم وبدست کا روانیان سپرُدیم، بنا بران اورا ازچاه کنعان تا 
زندان فوطیفا ر، شوهرزلیخا ازنظرقرآن خواهیم رسا ند که یقیناً پس ازد رگیری 
آن پیا مبرزا ده با زلیخا بدا ن زندان خواهد رسید، وما آن دا ستان را پس ازآن 
چاه کنعا ن چنین میخوا نیم: وقتی یوسف ازچاه کنعان دربدل بیست نقره بد ست تا 
جران اسمعیلی اُ فتاد، آنها اورا بمِصربرُد ند وپس ازآن اورا دربا زاربرده فروشا 
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ن مصربالای یکی ازافسران نظا می مصربنا م فوطیفارفروختند.اما خدای یوسف 
)خدای زنده پدرش یعقوب اسرائیل( اورا درخا نۀ اربا بش فوطیفا ربرکت داد واربا 
بش نیزدریا فت که خدا با یوسف است واورا مورد مرحمت خود قرارداد، وبلا خره 
اورا برتمام ا مورمنزل خود حا کم گما شت.( متن اصلی دربا ب 39.) این قسمت  
را قرآن مُدَّعی شده که الله ا ورا بدان مقا م ومنرلت رساند، وا ما برخلاف متن اولی 
کلام اولی خود اضا فه نموده که ارباب اومردی بنام عزیزمصربود نه )فوطیفار( 
اما با آنهم متآسفا نه قرآن ازآ ن عزیزمصرکدام تعریفی ندارد که منظورش فرعون 
زلیخا  زنش  برای  را  اویوسف  که  ند  میدا  اینقد  ما  وا  فوطیفار،  ویا  مصربوده 
خریداری نموده بود که بگمان اغلب همان فوطیفاربود که ما آن ضد ونقیض های 
کلام الله را ازسرا سراین دا ستان اسا طیری بعدا افشا خواهیم نمود.اما ا دامه این 
قسمت ازان دراین کتاب یهود یان طوریست که: یوسف چون پسرجوان وخوش 
قیافه بود، بنا بران توجّه همسرفوطیفارراجلب کرد وبلاخره روزی همسرفوطیفا 
ربوی پیشنها د هم بسترشدن با خود نمود.امّا یوسف نپذیرفت وگفت: اربابم بمن 
اعتماد کرده وحتیّ مَرا مُرا قبت توُسا خته پس چگونه من مُرتکب چنین عمل زشتی 
ساخت  خود  خواب  نه  خا  وارد  نئی  بها  به  روزبعد،همسرفوطیفاراورا  امّا  شوم! 
وازوی بطورجدی خواست ود ست به یخن یوسف انداخت واورا با خود کشاند تا با 
اوهمبسترشود.امّا یوسف پا بفرارگذاشت وبطوربرهنه ازخا نه فرارنمود، وهمزمان 
به آن بود که خود فوطیفاروارد خانه شد ودید که یوسف درحال فرارا ست وزلیخا 
)اما  داد.  نشان  آوردوبشوهرش  بدست  بود  مانده  بجا  لباس یوسف را که درخانه 
خواننده عزیزدرنظرداشته باشد که لباس یوسف بنابراین متن اولی قرآن پاره نشده 
وبرون ازتنش داخل خانه وانمود شده.اما بعداً قران آن پیراهن ر ا که درکلام همین 
الله ازان یاد آوری شده درتن یوسف دانسته وآن را ازپشت سرتوسط زلیخا پاره 
وانمود ساخته که ما بدان کلام ضد ونقیض الله خواهیم پرداخت، که چگونه غیب 
الله)ج( نعوذُ با لله درکلام عبری وعربی خود دروغ گفته است.ا ما متباقی داستان 
درا ین کلام اولی اوتعلی طوریست که: زلیخا به شوهرخود فوطیفارگفت: این غلام 
عبرانی قصد تجاوزرا بمن داشت ومن فریاد زدم و اوازمنزل فرارنمود ولباس خود 
را اینجا گذاشت. پس وقتی فوطیفارآن سخنان همسرش را شنید، زیاد خشمگین شد 
و یوسف را به زندان انداخت( نقلًا ازآیات 14 تا 18 باب 39 تورات موسی، متن 

از چاه کنعان تا..



161حـــــقا یـق تلـــــــخ

اولی قرآن.
کتاب اسرائیلیها دررابطه به داستان مُعجزه آفرینی یوسف درزندان نیزچنان غیب 
آن  محمد  قرآن  طوریکه  رسانده.  بقصرفرعون  واسطه  بدان  را  واو  کرده  گوئی 
همه کُفرآشکاررا نا شی ازدرسهای غیب الله درآن زمان میدا ند که تا این زمان 
اولی  ازمتن  قسمت  همین  بعدی  شاخداردرآیات  دروغ  همه  وآن  است،  نیزغیب 
قرآن، کتاب پیدایش وبخشی ازتورات موسی بازتاب یافته واما طوریکه ما بارها 
یاد آوری نمودم لطفاً، شما خواننده گرامی، باریکی های این دروغ توراتی وآن 
کاتبان  قص  نا  ازبرداشتهای  میخواهیم  زیراما  باشید.  درنظرداشته  قرآنی  دروغ 
قرآن محمد بطورمُستند افشاگری نمائیم که هدفِ مقدّسِ ما را تشکیل میدهد. پس 
استفاده  با  یهودی  یوسف  چگونه  که  قرآن  اولی  بمتن  نمائید  باردگرتوجه  اکنون 
ازفرصت وبا کدام مهارت جا دوئی اش خود را اززندان فوطیفاربه قصرفرعونِ 
کافرود شمن سرسخت قوم اسرائیل میرساند، ولی همین یوسفِ یهوه پرست آبروی 
همسراربابش را گویا حفظ کرده وخودش بطورداوطلبانه خواسته است که بزندان 
برود.گرچه آن داستان اساطیری دراین کتاب یهودیان با تفصیلاتِ قدرت نمایانه 
کدام  ما  اما چون  اند،  داده  بازتاب  یهودی اش  درتبانی خدای زنده  جناب یوسف 
داستان  آن  بناً  ونداریم،  نداشته  جادوگری  زریعه  آنهم  نمائی،  قدرت  ازآن  هدفی 
را ازباب 40 کتاب پیدایش که زیرعنوان )یوسف خواب زندانیها را تعبیرمیکند( 
بطورخلاصه چنین بازگومیداریم تا بدانیم که چگونه خودرا طوریکه اشاره نمودیم 
ازآن زندان بقصرفرعون میرساند. اما طوریکه ما درجستجوی سرقت های کاتبان 
قرآن ازچنین داستانهای اساطیری هستیم این داستان را نیزازهما نجا آغازخواهیم 
الله  آنجا بطوربیشرمانه بحیث وحی  نمود، که چگونه رهزنان عرب آن همه را 

نامرئی به محمدِ عرب وا نمود ساخته اند.  

 از زندان فوطیفار، تا قصرفرعون.
وقتی یوسف توسط فوطیفاربزندان انداخته شد، پس ازمدّت کوتاهی دوتَن اززندانیان 
دگریکه یکی ساقی درباربود ود گری نانوای دربار، وهردوبنابربی احترامی به 
دید  دربارخواب  ساقی  شدند. شبی  زندان  وارد  فرعون  فرعون مصرتوسط خود 
نوشد،  می  فرعون  را  وآن  فشارد  می  فرعون  شراب  انگوررادرجام  خوشه  که 
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وتعبیرآن را ازیوسف خواست. یوسف خواب اورا که خدای اسرائیل بوی آموخته 
بود طوری تعبیرنمود که عنقریب اززندان رها خواهد شد وبوظیفۀ ساقی گری خود 
ادامه خواهد داد.اما درعین حال یوسف ازآن ساقی می گسارالتما س نمود که وقتی 
نزد فرعون برگشت، ازبیگناهی وی بفرعون مصر یادآوری نماید تا اززندان رها 
گردد.)درحالیکه بنا براظهارات خدا درهمین کتاب مقد س، همین یوسف خودش 
خواسته بود که به زندان برود تا د لیلی برای بیگناهی همسراربا بش زلیخا بوده 
باشد. پس این ضد ونقیض گوئی کلام ناشی ازوحی الله عالمِ به اذل وابد نیزمعمّای 

دگری اند که برمعماهای بیشمارآ نها اضافه شده است.
یهود  کتاب  بعدی  اظهارات  یوسف،  رنیزتوسط  دربا  ی  وا  نان  های  تعبیرخواب 
را  هوا  گان  پرنده  خود  درخواب  وای  رنان  با  ین  ا  که:  وآنطوریست  بوده  یان 
دیده که نان پخته را ازدا خل سبد نان می بلعند که برفرق نا نوا حمل میگردید.
یوسف اورا پس از 3 روزآویخته بدارفرعون تعبیرمی نماید وآن تعبیرنیزآزمون 
بدارکشانده  ونانوا  میشود  گماشته  خود  بوظیفه  ساقی  ودرنتیجه  آید،  می  ن  برو 
تا به  التماس یوسف رابکلی فراموش می کند  می شود. اما شوربختانه ساقی آن 
فرعون ازبی گناهی آن مُعبِرّوتربیت یا فته خدای اسرائیل  اطلاع دهد، تا اززندان 
رها گردد، ویوسف خدا پرست بمد ت طولانی درزندان می ماند، تا آ نکه شبی  
خود فرعون خوا بهای شوریده می بیند ودرآن زما ن است که یوسف را خدایش 
بنابرنیازفرعون بیاد سا قی می آورد واورا بحیث یک فال بین معروف بفرعون 
نیا زخود اززندان برون  مصرمعرفی میدارد، وپس ازآن فرعون اورا نسبت به 
آورده تا خوابهای اورا که گویا فال بینان سراسرِمصرتعبیرکرده نه توا نسته بودند، 
حسب د لخواه وی تعبیرنما ید، ویوسف زندانی خوابهای شوریده فرعون را که 
بنابربیان متن اولی قرآن طوری بود که: اودرکناردریای نیل استاده و 7 گاو فَربه 
ازرود خانۀ نیل برون می آیند وشرو ع به چریدن میکنند.سِپس7 گاولاغرازآنجا 
بیرون آمدند وآن 7 گاوچاق را بلعید ند، وآنگاه فرعون ازخوا ب بی دارمی شود 
ولی باردگربه خواب غفلت میرود واین بار7 خوشۀ گندم را روی یک ساقه می 
برون  اززمین  بودند.امّا درعین زمان 7 خوشه لاغروباد زده  نه  پرُازدا  بیند که 
بینانِ  وفال  الان  رمَّ فرعون مصرتمام  بلعند.  می  را  پرُازدانه  7 خوشه  وآن  آمده 
نشده  تعبیرآن  به  موفق  ازآنها  کدام  احضارمیدارد،اماهیچ  خودرا  سراسرِمملکتِ 
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پیهم  ازدوسال  پس  آنهم  دربار،  ساقی  پس  میکند.  زات  رامجا  همه  آن  وفرعون 
بنا بربیان کتاب پیدایش یوسف را از فیض آن گاوهای چاق ولاغربیاد می آورد 
وبفرعون نظرمیدهدکه یوسف یک فال بین برجسته بوده وباید اززندان بیرون بیاید 
تا خوابهای اوراتعبیرنما ید.پس فرعون مصربه فوطیفار امرمی نماید که سَروصور 
ت یوسف را اصلاح نموده ولبا س جدیدی برتنش کند واورا درحضورفرعون حا 
ضربدا رد. پس وقتی یوسف اززندان برون آمد وخوابها ی فرعون را که گو یا 
تمام فا ل بینان دربارو حتیّ فال بینان ومنجّمان سراسرمملکت مصرنتوانسته بودند 
تعبیرنمایند.اما آن غلام عبرانی آن خوابهای فرعون را طوری تعبیر می نماید که: 
آن 7 گاوچاق و 7خوشه پُرازگندم را نشانی ازفراوانی گندم وغلهّ جات درمصر 
پیشگوئی میکند، وتعبیرآن 7 گاولاغروهفت خوشه لاغررانشان خشک سالی میداند 
که به  زودی درسراسرِمصرقحطی فرا گیرخواهد شد، ولی یوسف آن پیشگویی 
ها را ازجانب خدایش یهوه دا نسته وبفرعون پیشنهاد مینماید که شخص دانایی را 
برامورکشاورزی مملکتِ مصربگمارد تا در7 سال فراوانی گندم ذخیره کند ودر7 
سا لهای قحطی ازآن زخیره استفاده نما یند، درغیرآن مردم مصرازبین خواهند 

رفت و...پیدایش41 
یوسف شخص دوّم مملکت میشود. عنوان آیات 37 همین باب 41 کتاب پیدایش 
ازآن بطورخلاصه چنین میخوانیم: پس  قرآن است، وما درآن مورد  اولی  ومتن 
مملکت  دوّم  شخص  بحیث  کردواورا  روبوی  تعبیریوسف،  آن  درختم  فرعون 
کردولباس  یوسف  انگشت  به  را  خود  وآنگُشترسلطنتی  گماشت  درامُورزراعت 
بازنجیرطلا برتَن وگردن وی کردوپس ازان اورابحیث شخص  فاخری راهمراه 
پیدایش برای پخته کاری بعدی  اما نویسنده گان کتاب  دوم مملت مصرگماشت.( 
زمانی  را  قضا  میدهند:  ادامه  چنین  ید  گرد  کم  درمصرحا  چگونه  یوسف  که 
داد، ویعقوب فرزند  آبائی یوسف چنان قحطی روخ  رسید که درکنعان سرزمین 
که  است  وزود  ئید  نشسه  دراینجا  شما  که  گفت  رابطورطعنه  خود  کنیززاده  ان 
آم که درمصرغله فروان  فا میل ما ازگرسنگی بمیر ند. منِ یعقوب شنیده  تما م 
است وبروید ازآنجا گندم خریداری نمائید وبه کنعان بیا ور ید. )ازسرزمینی که 
خدایش آن رابحیث سرزمین حاصل خیزبوی بخشیده بود،اما بنده گانش ازگرسنگی 
به  نسبت  یعقوب  پدرشان  را  یمین  بنِ  که  یوسف  ناتنی  برادران  میرند.( پس  می 
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را  این  نشاید  که  داشت  یشه  واند  نساخت  همراه  ن  اوشا  با  خود  دی  اعتما  بی 
نیزچون یوسف، گویا طعمه کدام گرگ بسا زند، بنا برا ن برای خریداری گندم 
آنها را تنها بمصرمیفرستد وهمان بود که آنها درآنجا با یوسف روبرو می شوند.(                                                                                                        
کتاب مقدس یوسف را به آنها ناشناخته وانمود ساخته، امّا ادامه میدهد که یوسف 
خود را به آنها درسفرآن مُفسد ین فی الا رض، می شناساند، واما درهمان دوراول 
بطورغیرمُستقیم ازحال واحوال پدروبرادرش بِن یمین ازآنها سوال وجواب میکند 
ودرمی یابد که پدرش یعقوب اسرائیل درحال پیری بسرمی برد واو زنده است. 
پس با آنهم یوسف برای محکم کاری بیشتری که بن یمین را بد وردوم با خود بیا 
ورند، آنها را به اتها م آنکه گویا جا سوسان دولت کنعان اند وگویا بدان جرم یکی 
ازآنها رابنام )شمعون( تا بازگشت دیگرا ن زندا نی سا خت. اما یوسف علاوه برآ 
نکه شمعون را بحیث جا سوس نگهدا شت، پول گند م را که برا دران نا تنی خود 
گرفته بود،آن را درغیاب آنها داخل کیسه های آنها ساخته، واما حضوربرادرکو 
چک شان را باردوم برای خرید گندم ضروری میداند.پس وقتی برادران نا تنی 
یوسف کیسه های گندم را  درکنعا ن بازمیکنند، پول را دربین یکی ازآن کیسه 
یمین  بازمی کنند، وازحضوربن  یعقوب  با پدرشا ن  بند وداستان را  یا  ها درمی 
با آنکه برفرزندان کنیزاده  درمصرنیزبه پدرشان حکایت می نمایند. پس یعقوب 
باورنداشت،  یوسف  درحق  آنها  جفای  به  نسبت  الارض(  فی  ین  )مُفسد  آن  ویا 
مصرمیفرستد  به  درسفردوّم  را  خود  شتنی  دا  ست  پسردو  آن  گزیری  ازنا  ولی 
زند  واحوال  وازحال  ساند  شنا  می  برادران  به  را  خود  سفردوّم،  درآن  ویوسف 
اند. زنده وصحت  همه  که  یابد  ودرمی  میکند،  حاصل  اطمینان  درکنعان  گیشان 
اما با آنهم یو  سف برای معلومات بیشترخود این باربن یمین را با دسیسه دیگری 
را  سیمین  م  جا  این  پول،  دن  برستا  برخلاف  را    واو  میدارد،  خودنگه  نزد 
بنام  ا وجابجا می سا زد واورا ظاهراً  آن پسرک بی تجربه دربارگندم  درغیاب 
دزدِ به اطلاح با پشُتاره درقید زندان می اندازد، واما اورا درخفا نزد خود نگهدا 
شت. )لاحول الیهوه( ازآن مهارت های یوسف )ع( توجه نمائید به اصل داستانِ 
شیطانی درآ خرین قسمت ازآ ن داستا ن خود سا خته ازتورات موسی درآن مورد.                                                                                                          
وقتی برا دران نا تنی یوسف ازنا گزیری بوعده خویش وفا کردند واین باربن یمین 
را به اجازه پدرشا ن به مصربا خود آورد ند ویوسف نیزخودرا بتمام آنها که اکنون 
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جماً 11تن شده اند، می شنا ساند وامّا باز هم طوریکه ا شاره نمودیم، بن یمین را 
بخا طرحضورپدروخا نواده خود، آن جا م سیمین را توسط نوکرا ن خود داخل 
کیسۀ برادرش بنِ یمین کرده واورا به اتهام آن جرم نا حق نزد خود، تا بازگشت 
تمام فا میل نگهدا شت که گویا جام سیمین را دزد یده است.( ازبابهای  43 و 44 

کتاب پیدا یش خلاصه شده.
آخرین قسمت ازاین دا ستان مملوازدسیسه ازباب 45 کتاب پیدایش آغازشده وتا 
باب 46 ادامه یافته وما ازآن متن اولی قرآن محمد خواهیم دانست که آیا براستی 
الله مرده مسلمانان درمصرجای گزین  بنی اسرائیل را خدای زنده اسرائیل، ویا 
تعداد  آن  دلیرمصربود که  بنام فرعون  آنکه همان خدای مصری  اند؟ ویا  ساخته 
افراد انگشت شماربی وطن اسرائیلیها را اوبه فضل ومرحمت خود درآنجا ساکن 
ساخت، وبهترین منطقه حا صل خیزآن سرزمین را به آنها وا گذارشد؟ این سوالی 
است که خود کتاب د ست نویس یهودیان جواب خواهد داد، که محصول نوسنده آن 

سرزمین است. توجه نما ئید.  
وقتی برادران نا تنی یوسف همراه با بن یمین درآخرین سفرآنها درمصربا هم دید 
وبازدید نمودند، اوبه بر ادران نانتی خود گفت: من همان یوسف هستم که شما مرا 
فروختید.اما حال شما خود را سرزنش نکنید وآ آن اراه خدای ا سرائیل بود. زیرا 
من به امرخدای اسرائیل به اینجا فرستاده شده آم واومرا حا می مصر ساخته تا 
مردم مصررا ازقحطی نجات دهم. )این قسمت را کا تبان قرآن کاپی طوریکه قبلًا 
اشاره نمودیم، ازهمین جا به سرقت برُده، واما برخلاف آن مدعی شده اند که الله 
نا شناخته دران زمان یوسف را دران سرزمین جاه داداه ا ست.( واما ادامه داستان 
داده وآن  تاب  باز  آن رهزنان عر  اولی قرآن، درمورد  را هما نگونه طبق متن 
طوریست که: آنگاه یوسف، برادرخود بن یمین را درآ غوش گرفت وسا یربرادران 
پدر  بهمراهی  یوسف  برادران  که خبرآمد ن  نکشید  بوسید وگریست، وطولی  را 
الله(  شان یعقوب اسرائیل بگوش فرعون مصررسید. پس اویوسف امرنمود )نه 
وبوی گفت: بَه برادرانت بگوکه الاغهای خود را گندم بارکنند وبه کنعان بروند 
وازآن طرف پدروخا نواده های خویش را برداشته به مصر بیا یند، ومن فرعون 
دراین سرزمین  وآنها  بخشید  خواهم  نها  آ  به  زمین مصررا  حیزترین  نیزحاصل 
کنعان(  صل  حا  وبی  خداداد  رسرزمین  د  )نه  کرد.  خواهند  خیززندگی  حاصل 
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پس آنچه که  فرعون به یوسف گفته بود، اوبدان عمل نمود وپدرخود یعقوب را 
بجزازخود  اش،  نواده  خا  وتمام  پسران  با  همراه  داشت  درکنعان  که  نچه  هرآ  با 
نا م نها ده بود، ودرمصرزنده گی  یو سف که اورا فرعون مصربنام )صفنات( 
میکرد. متباقی افراد مربوط به خا ندان یعقوب که نا مها ی شان درباب 46 کتاب 
آنها به هفتاد تن  سفرخروخ درج شده ازکنعان به مصرکوچ کرد ند  وتعداد کُل 
میرسید همه درمصرجا ی گزین شدند.)ا ین همان گروه انگشت شماری بود ند  که 
گویا آنهادرآنجا درطی صدها سال بنابربیان اسا طیری تورات موسی وقرآن محمد 
تا بلاخره  نها لرزان وهرا سان شد.  ند که گویا فرعون مصرازآ  چنان زیاد شد 
اوشان راهمان فرعون مصرکه گویا تا آن زما ن زنده مانده بود بکارهای شا قه 
ومرگبارموظف ساخت وحتی خود آن فرعونِ که اغلباً درآن زما ن زنده نبوده، 
گویا تصمیم گرفت که پسران نرینه آنها را به قتل برسا ند،واما د ختران شان را 
برای خدمت مصر یها زنده نگهدارد و...پس هما ن بود که خدای زنده اسرائیل، 
که اونیزتا آن زمان گویا زنده مانده بود آن گروه را بنا م قوم بنی ا سرائیلِ ساکن 
درمصرازآ نجا بیرون سا خت وبه سرزمین موعود کنعان فرستا د،  تا درآنجا نه 
تنها گند م، بلکه شیروعسل فراوان اند......پس آزآن  دو...پس طو ریکه ما وعده 
نمود یم ا زهردوکُتب یهو دیان ومُسلمانان افشا گری خواهیم نمود که هدف اصلی 
ما ازا ین بررسی های موشگافانه ثبوتِ عدم اصالت آسما نی این کتب اساطیری 
ناگفته  کنون  تا  هزارسال  از7   زیاده  طول  در  که  بوده  ما  ناگفته  حقایق  دراین 
وپوشیده ما نده وباید دراین عصرطلائی افشا گردند. تا نسلها ی آینده سازما، بار 
دگرفریب این کتب شیطانی ومملوازجنگ وکینه وقتلهای زنجیری انسان وحیوان 
را نخو رند. زیرا همین داستانهای خود ساخته این لانه های شیطانی روی زمین اند 
که بحیث الها م ویا وحی خد ا یان زنده ومُرده یهودی ومُسلمان به چشم بسته های 
گزشته وا نمود شده وانسا ن چشم بسته وبی خبرا زوقا یع آن زمان را نیزدرطِلسم 
شیطا نی شان افسون سا خته واکنون هم تعداد زیا دی را فسون می می کنند. پس 
راه نجا ت ازاین لانه های شیطانی همین افشاگری بوده تا نسلهای آینده ما ازقید 
ظلمت وتاریکی آینها نجات یا فته و مصروف رشد وتکامل جوامع بشری خویش 
گرد ند. پس بارد یگرتآ کید میدا رم که همین یگا نه راهی است تا نسلهای آیندۀ ما 
درفضای دورازبند گی به خدا یان مرئی ونامرئی زنده گی نما یند، وهیچ تشویشی 
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ازروزگویا حساب آن هیولای آسمان وزمین را ندا شته با شند. پس بنا برآن، حال 
برا ی ما فرصت ا ن رسیده تا ازبرداشت ها ی کا تبان عرب تبارقرآنِ ازاین داستا 
نهای گویا نا شی ازوحی غیب الله )ج( به محمّد عرب افشاگری نما یم که چگونه 
آن رهزنان عرب با نها یت دیده درائی این داستا نها را ازکتب اسرائیلیها بسرقت 
برده وآن را منحیث وحی خدا ئیکه خودش خود را یئُمنونَ بلغیبِ دانسته واصلًا 
درآ ن زما ن وحتی این زمان سرود رک ندا شته وانمود سا خته اند، وهمچنان نه 
محمد این تا زینا مه عربی را درآن زمان درچا نته خود دا شته وهمه را ازفیض 
یهود ونصارا دراین قران خود جا بجا سا خته است. پس ما با تما م احترا میکه به 
عقا ید د گران داریم، ولوبه بتها وگا وها وگوساله ها وحتی الا غان وشتران  شان 
خویش با ورواعتقاد داشته با شند وازآ نها پرستش کنند، قران را وتورات را  کتب 
آ سمانی بدانند، و لی ما ازروی درک ورسا لت خویش ثا بت خواهیم سا خت که 
حتی یک آ یه ازاین گنجینه های اساطیری ناشی ازوحی آن الله نا مرئی ویا خدا ی 
زنده اسرائیل نبوده ونیست. پس حال توجه نما ئید به ثبوت این نظرعملی تاریخی 
ما که چگونه کا تبان عرب تبارقرآن، عین آن دا ستانهای را بطوربی شر ما نه 
وارد قرآنشان ساخته اند وعلاوه بدان جرم، الله سبحانه وتعلی را با ضد ونقیض 
ها یشان نسبت بمتن اولی کلام الله، یک خدای مختلف ا لمزاج وانمود سا خته اند.(  

قرآن وداستان اسا طیری یوسف وبرادارن.اما این بارناشی ازوحی الله 
به محمد.   

بلی! طوریکه عنوان نمودیم، دست اندرکاران قرآن، نه تنها این دا ستان اساطیری 
ومملوازکینه وعدا وت، دروغ وفریب، قتل وغارت را ازکتاب یهودیان وازسرزمین 
دزدی  بدسـت،آن  چراغ  دزدان  بارآن  ین  ا  بلکه  اند،  برده  سرقت  به  اسرائیل 
آشکارخویش راازآسمان هفتم وازلوح به عرب جاهل ترازخودشان وا نمود ساخته 
اند.اما متا سفانه نه تنها اینکه آن را بطوربی شرمانه منحیث وحی الله ناشنا خته 
ونا مرئی به محمدِ عرب وانمود ساخته اند. بلکه سوره را بنا م یوسف درقرآنشان 
جا داده وهمچنان برخلاف آن نام همسرآن )فوطیفار( را درتفسیرآ یه 21 آن سوره 
اند، واما درتاریخ شفائی اسلام عا شق پروربنا م )زلیخا( بوده  )راعیل( گذاشته 
که به حیث معشوقه یوسف )ع( معروف است. پس ما آن داستا ن عا شقانه را 
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این بارازقرآن کا پی ازکتا  یا د هانی نمودیم، مملوازد شمنی وکینه را  طوریکه 
ب یهود یان افشا میداریم تا بدانیم که آن معشوعه مصری، با این عا شق یهودی 
وبی وطن ازکجا وچگونه درقلب آن زن شوهرداررخنه نموده و همچنان تفاوتهای 
آشکاردرآن داستان چگونه درکلام اول ودوم ا لله سبحانهُ وتعلی درتورات موسی 
با  آن همه را  الکمالات  الله جامع  اینکه همین  اند؟ ویا  آمده  وقرآن محمد بوجود 
همان عدم استقرارفکری خود این داستان اساطیری را به حیث یک الله مختلف 
المزاج باچنین ضدونقیضها وبه حیث وحی خود به پیا مبران خود موسی ومحمد 
ناشی  اساطیری  این کتب  براستی  که  دانست  ید  نیزبا  را  واین  است؟  داشته  بیان 
این  اینکه  تنها  نه  آنکه  ویا  بوده؟  یهودی  به محمد وموسی  الله مسلمانان  ازوحی 
خدایان یهودی ومسلمان مطرح نبو د ند، بلکه آن خدای سو می که بحیث پسرخدا 
ونزد یک ترین دوست اوخودرا وانمود سا خته نیزدرد ین جدید خود بحیث خدای 
زنده سه بُعدی نزد مسیحیان عزیزمطرح است. )روح القدوس، مسیح، وخدا(، که  
بدان حساب سه خدایان درادیان توحیدی مطرح اند.اما جالب آن خواهد بود که ازآن 
جمله خدایان سه گانه، یکی ازآنها بنام الله )ج( درکلام خود، خودراغا ئب دانسته 
وجملاتی راچون ) یُئمِنون بلغیب( درمورد خود بکاربرده ودگران خود را بحیث 
پا س داران زنده ونمک شناس به بنده گانش شناخته اند.پس اکنون ما می پردازیم 
الله )ج( درآن رابطه که  مُستند خویش ازخود همین کلام غیب  به بررسی های 
چگونه درمتن اولی این قرآن مسلمانان، یعنی کتاب اسرائیلیها درمورد یوسف اسرا 
اما کاتبان قرآن درآن مورد  ئیلی که توسط فرعون مصر)صفنات( وا نمود شده 
السلام را  وتنها علیه  نامیده  نکرده وهمان یوسف را، یوسف  وا رد  تغیری  کدام 
بروی علاوه کرده اند. تا این داستان اسا  طیری اومورد توجه واحترام مُسلمانان 
قرارگیرد.علا وه برآن طوریکه اشاره نمودیم سوره را بنا م یوسف د رقرآ ن خود 
سا خته شان جا داده اند. تا فال بینی های آن پسرک یهودی را ناشی ا زقدرت خدای 
دگری بنام غیب الله )ج( وانمود بسازند. اما با آن همه بار یک بینی های آن کا 
تبا ن عرب تبارقرآن که جُزعرب جاهل کسی دگری نبوده ونیستند. بی خبرازاین 
روزبودند که یک مردعجمی درحقایق تلخ خود ازبردا شتهای دزدانه آنها ازکتب 
یهود ونصارا پرده برخواهد داشت وآنها را بی حجا ب خواهد ساخت.پس بنابرهمین 
هدف مقدس افشاگرانه خود ازاولین حروفِ مُبهَمِ قرآنِ آن رهزنان ازهمان کتاب 
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اسرائیلیها درسوره یوسف آغا زمیکنیم وبه ادا مه آن، داستان اساطیری یو سف را 
درپیش گرفته وآن را درمقا یسه به متن اولی کتا ب یهودیان به رخ جهان اسلام 
عزیزخواهیم کشا ند، تا بدا نند که ریشته اصلی آن اساطیردرسرزمین کنعان نبوده، 
بلکه درهمان سرزمین مصربوده که به رنگ آسمانی وازهمان مصربرون آمده، 
وبلا خره باردگرازدشت های سوزان سینا عبورکرده ودرکنعان اندکی توقف نموده 
وبلاخره ازعربستا ن ریگزاربحیث وحی الله نا مرئی سربرون کرده. پس بنا بران 
این دا ستا ن خود سا خته به سرزمین کنعان هیچ را بطه ندا شته وهم چنان به 
آسمان هفتم ویا لوح محفوظ نیزکدام ارتبا طی نداشته است. پس برای ثبوت این 
نظرخویش، درآن مورد ازخود قرآن کا پی ازکتا ب اسرا ئیلیها ازآیات ذ یل خواهیم 
خواند، که متا سفا نه این دا ستان را کتاب مُبین)قرآن( ازآسمان هفتم ارتبا ط داده 

است.                                                                      
کُم تعقِلونَ، نَحنُ نقُّصُ  لعََّ عَرَبیاًّ  انِِاآ نزلنهُ قُرآناً  المُبِین،  )الر، تلکَِ ءا یتُ الکتابِ 
علیکَ آحسنَ القصَصِ بِما اوحَینا الیکَ هذهِ القرآنَ و انِ کُنتَ مِن قَبلهِِ  لمَِن آ لغفلینَ. 
اذِ قالَ یوسُفُ لِ آ بیهِ یا آبَتِ انِیّ رَئَیتَ آحَدَ عَشرَ کوکباً وآ لشّمسَ والقَمَرَرَئَیتُهُم لیِ 
سا جِد ین. قا لَ یبُنیَّ لا....را این قرآن کا پی تا آ خرین قسمت ازهما ن داستا ن 
کتاب یهودیا نی که آن را بد ست خود نوشته اند،اما متا سفا نه اعراب جاهل، آن 
همه را بزبان عربی، واما با اند ک تفاوت تا آیه 110 هیمن سوره یوسف کلمه 
به کلمه تکرارفرموده وامّا این اعراب جاهل ولی کا رآزموده که میتو ان آنهارا 
چهارکلاهان عرب نامید ازروی مهارت شیطانی خویش که گو یا قرآنشان ناشی 
ازوحی غیب الله )ج( بوده چنان محکم کاری نموده اند که تنها نویسنده این حقایق 
تلخ، یا قران روی زمین آن شیطنت ها را ازروی مسلک خود درابطه به کتب نام 
نهاد توحیدی تا جا ئی میداند، وآن را افشا نموده وافشا خواهد نمود، تا انسان خرد 
مند ازنسل آینده بدا ند که قرآن خود ساخته محمد کلام غیب الله بوی نبوده ونیست. 
اما آن اعراب جاهل تلاش ورزیده وآن بردا شت دزدا نه خویش را تا آخرین آیه 
لی آلغیبِ ما کا  111 تا زینامه محمد نوشته اند که: )لقََد کا نَ فی قَصَصِهِم عِبرَةُ لِاُ وَّ
نَ حَد یثاً یفُتری ولا کِنّ تَصد یقَ الَّذ ی بینَ ید یهِ وتفصیلَ کُلِّ شیءٍ وهُدی وَرَحمَةُ 
لقِو مٍ یُئمنونَ...وبدان گونه سوره یوسف را که اصلًا نا شی ازبردا شتهای کتاب 
پیدایش یهودیان بوده وما ازآن بطورمُستند نقل نمودیم، به آخررسا نده واما بازهم 
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آن اعراب جاهل درآ خرین قسمت ازآ یه خودساخته خویش با دیده درائی نوشته 
اند که در این قرآن ما هیچ کلمه دروغ نیست.درحالیکه ما دزدراین حقایق تلخ خود 
بارها تآ کید نمودیم که این کتا ب ما، یعنی حقایق تلخ ماکه روزی به حیث قرآ ن 
مُبین روی زمین شناخته خواهد شد، برخلاف آن ادعا های آن اعراب جاهل، آثابت 
خواهد سا خت که نه تنها اظهارات قرآن شان، بلکه اظهارات متن اولی آن کتب 
یهود ونصارا مملوازداستا نها ی ا ساطیری بوده وعلاوه برآن تمام آیات خود سا 
خته آن، برداشت آشکا ری ازهمان کتب دست نویس یهود ونصا را اند وهرگزروی 
آسمان را ند یده، وهمه دروغ شاخدار یست که اعراب جاهل علیه الله )ج( اتهاما ت 
ناروا بسته اند، وما ثبوت این نظرخودرا درختم اظهارات هردوکتب گویا آسمانی 
ثابت خواهیم ساخت که این داستان نیزاسا طیرپیش نبوده وپس ازهزاران سال درا 
ین اساطیرالاولین تکرارشده اند. زیرانشاید که فرعون مصرچنان احمق شده با شد 
که یوسف یهودی معلو م الحال وبی وطن را که درتاریخ یهود واسلام بحیث د شمن 
سرسخت آن خدا ی عبری وعربی شنا خته شده اورا بحیث شخص دوم مملکت 
خودگماشته باشد.پس این همه استد لال ما را ترجمه آ یا ت فوق همین سوره که 
تکراری ازهمان کتاب یهودیان بوده ثا بت خواهد سا خت که به هیچ صورت این 
قران نا شی  ازوحی الله  نبوده بلکه بازتابی ازهمان اسا طیرالاولین بوده که د 
رمتن این اسا طیرالا خرین جا بجا شده است. پس این شما خواننده گرامی! واین 

هم خلاصه ازترجمه ازآیه اول تا آیه 111سوره یوسف. ترجمه:
 الم، ترجمه این حروف بُهَم را نه تنها تا امروزعلمای اسلام ومُفسرین قرآن نمیدا 
نند، بلکه خود محمد نیز معنی این را چون د گرحروف مُبهم ومرموزیکه اکثراً 
درابتد ای سوره های قرآ نش آمده نمی دا ند. پس ما نیزمنتظربا ید ما ند که روزی 
خود الله سبحانهُ وتعلی آن را بما ترجمه بفرما ید. اما درآدا مه آن الر، جملا تِی 
چون: )ءَ رَآ یَتُ  الکِتبِ المُبین، اِ ناّ آنز لنهُ قرءَ ناً عربیاً لعََلکَُم تَعقِلونَ، نَحنُ نقُصُّ 
عَلیَکَ آحسَنَ ا لقَصَصِ بمااوحَینا الِیکَ ....ذ قالَ یوسُفُ لِِآ بیهِ یآ بَتِ اِ نیّ رَء یتُ آحَدَ 
کُوکبا وآلشمسَ وآلقَمَرَ رَءَ یتُهُم سا جد ینَ ...هما نگونه تا آخرین آیه آ ن سوره بزبان 
عربی تکرارشده، واما با این تفا وت که غیب الله را در جای یهوه خدای اسرا 
ئیل قرا داده وهمچنان همسرگمان فوطیفا ررا )را عیل( نا میده واما کا تیا ن قرآن 
اورا بطوربی شرمانه بنا م )زلیخا( بحیث د خترفلم عا شقانه اسلامی رسوای عا 
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لم ساخته اند. پس شما خواننده گرامی را به منظورثبوت آن بردات بی شرمانه آن 
اعراب جاهل، به ترجمه آیا ت فوق، بطورخلا صه جلب میدارم تا ما بطورمُستند 
الله )ج( چگونه دراین کلام عربی خود برخلا ف کلام جنا  بدا نیم که خودغیب 
ب یهوه ازخود چنین تعریف کرده ودست یا رش محمد را نیزبدان توصیف خود 

تحریک کرده است.توجه نمائید.
 )این آیات قرآن ما روشن است زیرا منِ الله این قرآن را بزبا ن عربی بتومحمدِ 
عرب فرستاده آم تا تو بدانی که چه وقا یعی قبل ازاین قران رخ دا ده است. پس الله 
بداستان همان مُفسد ین فی الارض برگشته وبه محمدعرب تآ کید فرموده که این 
همه برای این است، تا توعرب جاهل بدا نی که منِ الله این قصه را برای تومحمد 
گویا وحی کردم. زیرا توپیش ازا ین بی خبرازآن بودی( پس داستان را همین گویا 
الله دا نا وبینا وعالم الغیب ازهما نجا ئی آغازمیفرما ید که صدها سال پیش ازوی 
خدای د گری بنا م یهوه خدای اسرا ئیل بموسی یهودی بیا ن داشته واما این الله همه 

کاره آن راهمانگونه به محمدِ عرب چنین بازگومی کند. توجه نما ئید. 
روزی یوسف )ع( به پدرخود یعقوب گفت: ای پد ر! من خواب دید م که 11 ستارۀ 
آسما ن را همرا ه با افتا ب ومتها ب به من درحال سجده هستند! پدراش بوی گفت: 
خوا بت را ازبرادرا نت پنهان نگهدار، ز یرا شیطان درکمین است وآنها را علیه 
توتحریک خواهد کرد. چون قراراست که پرورد گارت )الله( برا یت تعبیرخوابها 
را بیا موزاند ونعمتِ خود را به تو، وآ لِ یعقب آ رزانی به فرما ید. طوریکه پرورد 
گا رتوتو)رَبَکَ( نه )آ للهُ کَ( آن نعمت را برابراهیم واسحق ارَزانی فرموده بود. 
زیرا پرورد گا رتوبسیا ر مهربا ن است.( نقلًا ازترجمۀ آیات 4 تا 6 سورۀ یوسف. 
 متبا قی دا ستان را کا تبا ن قرآن کاپی ازآ یه بعدی7  تا آ یه 15داستا ن کتا ب 
پیدایش، دررا بطه به هما ن دا ستان یوسف وهمان برادران ناتنی وی با مهارتِ 
شیطا نی شان با زتاب داده اند وآن را یک نشا نی برای بنده گان سرسِپرُده الله 
الله را به نما یش  وانمود سا خته، واما برخلاف متن اولی آن شان،قدرتِ غیب 
گذاشته وبنده گان چشم بسته رابه پرستش این غیب الله واداشته اند،وحتی نسبت به 
نموده  آوری  یاد  کردارش  بد  ن  بفرزندا  که  اسرائیل  ب  یعقو  خود  اعتمادی  بی 
واززبان آنها نوشته شده که گفته بود ند پدرما در خطای آشکا راست، ویوسف را 
با لا ترا زما دوست دارد....( وازنظرنویسنده حقایق تلخ، درست گفته بودند.زیرا 
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هما د وبیگی یعقوب )ع( بود که یوسف را بدان سرنوشت بد دچارساخت، و درعین 
آن  ساخته  قرآن خود  تا  شده  دهانی  یا  محمد  سوادی  ازبی   8 تفسیرایه  در  زمان 
اعراب جاهل چسپ آسمانی پیدا کند، وپس ازآ ن، آن چهارکلاهان ما هروشیطان 
صفت عرب تبارِ، این قرآن کا پی خویش را بطورجا نب دا رانه نسبت به متن اولی 
آن به کشتن یوسف توسط آن مُفسد ین پردا خته ودرادامه باعین نظرآنها برگشته 
ونوشته اند که: برادران یوسف اولًا تصمیم گرفتند تا اورا درجای به اندا زیم که 
پدرما بوی توجه بییشتر دارد، وما اورابطورزنده ازبین خواهیم برداشت تا پدرما 
متوجه اشتباها تش گردیده وبه ماها نیزمهربانی داشته باشند، واما انده کی بعد ازآن 
نظرخود برگشتند وبه کشتن یوسف نظردا د ند، اما یکی ازآ نها را بر خلا ف متن 
اولی قرآنشان )رئوبین( نا میده که او اصلًا همان یهودا وزنانی با بیوه فرزندا نش 
)تا مارا( بوده، وکا تبان قرآن ازجانب آن زانی معلوم الحال نوشته اند که او)رئوبین 
علیه السلام( بکشتن یو سف )ع( مخالفت نمود وبلاخره اورا بچاه پرازآب انداختند. 
)درحالیکه درمتن اولی این قرآن کاپی آن چاه سا لها بدون ابّ بوده وپیش ازآن 
ئیلیها  ا ازهمان کتاب اس  استفاده  با  آنهم  بداستان گرگ وپیراهن خونین یوسف، 
پرداخته اند واین داستان خود ساخته وجا نب دارخویش را طوری وانمود ساخته 
اند که گویا یعوب )ع( )نه یعقوب اسرائیل( نسبت به فرزندان نا تنی اش بی اعتماد 
تو جه هستید ونشاید که یوسف را گرگ  بود که شما بی  بوده وبرای شان گفته 
بخورد و...اما بنا بربیا ن بعدی آیه 18درحین بازگشت آن مُسفدین فی الارض، نزد 
پدرشان با پیراهن آلوده بخون بزُبَرگشته وبها نه آوردند که یوسف را گرگ خورد 
وما تنها پیراهن اورا بد ست آوردیم. نقلًا( اما بازهم کاتبا ن کارآزموده قرآن بتائید 
ازمتن اولی قرآنشان اضا فه داشته اند که: پدرشان برای آنها گفته بود که چه گرگ 
مهربا نی که یوسف را بلعیده اما پیراهنش را پاره نکرده و....نقلًا. پس این خود 
نشان میدهد که داستان قرآنی بااستفاده ازکتاب اسرائیلیها قبلًاعیارشده بود وتنها الله 
را با مهارتهای شیطانی شان بجای یهوه قرا داده اند.زیرا درآیات بعدی به همان 
به  نسبت  یوسف،  به  یعقوب  پدرش  وازدوستی ومهربانی  اند  بر گشته  اولی  متن 
پسران کنیززاده اش اشاره شده وبه عین هما ن داستان کتاب پیدایش که ما آن را 
دوبینگی یعقوب دانسته بودیم د ست یافته اند وهمانگونه تا آ یه 18 آن داستان را 
تکرا نموده اند. اما طوریکه ما قبلًا اشاره نمودیم وحتی شما خواننده گرامی را 
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آوری  یاد  پرازآب  ازچاه  قرآنشان  اولی  متن  برخلاف  منتظرماندیم،  شاهد  بحیث 
نموده اند وپس ازان ازآ یه بعدی 19همانگونه بداستان کاروا نیان پرداخته وآن همه 
برداشتهای دزدانه خویش را منحیث وحی غیب الله به محمدِ عرب وانمود ساخته 
اند. پس بنا براین استدلال علمی ومنطقی ومُستند ما تا اینجا، هیچ کدام یکی از 
شمشیرکشان اسلام، ما را که خلفِ آن مُفسد ین فی الارا ند درافشای این حقایق متهم 
ساخته نخواهند توا نست. زیرا ازیکطرف درکلام اولی الله )ج( کتمانها وتنا قضات 
را وارد ساخته اند وحتی بطوربیشرما نه ان را منسوخ اعلام نموده اند.اما د رعین 
حال خود آن سلفِ بد کردارشان ازهمان کتاب گویا منسوخ شده درسراسرِقرآنشان، 
بشمول همین داستان استفاده نا جائزنموده اند. پس ما به منظورثبوت هرچه بیشترآن 
بردا شتها ی دزدانه آن رهزان عرب، توجه شمارا خواننده گرامی را به ادا مه 
داستان ازآیات بعدی این قرآن کا پی: )وجاءَ ت سیَّا رةُ فآ رسلوا وارِدَهُم  فا دلی د 
وهُ بِضعَةُ واللهُ عَلیِمُ بِما یَعلمونَ وشَرُو رَهُ بِهِ ثمنٍ  لوه، قالَ یَبشُری هذا غلامُ  وآ سرُّ
بَخسٍ درا هِمَ مَعد ود ةٍ وکا نوا فیهِ مِن الذآ هد ینَ وقال ...قالَ...ترجمه: پس وقتی 
کاروانیا ن برسرآ ن چاه پرُازآب آمد ند وسقای آنها )سقا ب( د لوخودرا دران چاه 
اندا خت ود ربین د لوه پرازآب پسری را د ید که با گیسوان د را زش ازریسمان 
آن محکم گرفته بود برون آمد وسقا بد گران گفت: کسی سرما یه را دراین چاه پنها 
ن سا خته پس ما نیزبا ید اورا پنهان نگهداریم تا کسی با ما دعوی نکند، والله ما 
داناست که کی این کاررا کرده است؟ پس درهما ن لحظه که برادران یوسف که د 
را نتظارآن لحظه بود ند، کاروا نیان آمد ند وا ینها اورا بنام یک غلام گریزپا با 
لای آن کاروا نیان دربد ل هجده درهم فروختند. )قیمتی که نسبت به قیمت اولی که 
یهوه خدای اسرا ئیل همین یوسف را به آ ن کاروارنیا ن دربدل بیست درهم فروخته 
آنهم پس ازصد ها سال ازان  بوده است.  الله مسلمانان  قیمت  ند. کمترازاین  بود 
زمان، وه بران به کاروا نی که یقیناً کا روانیان آن زمان نبود ند.اما درعین حال کا 
تبا ن جاهل قرآن الله  خویش را دا نا وبینا وحتی گویا عا دِل نسبت به یهوه خدای 
زنده یهود وانمود سا خته اند. اما شور بختا نه درآیات بعدی همین قرآن مسلمانا ن، 
هما نگونه آمده است که درمتن اولی این تا زینا مه کاپی اما ناقص نسبت بدان آمده 
است، ولی با ندک تفاوتهای جانب دارانه بنفع آئین نوبنیاد اسلام آن همه را چنین 
ترجمه نموده اند: عزیزمصریوسف )ع( را بزن خود خرید وآن داستان را تا آیه 
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29 برخلاف متن اولی قرآنشان نوشته اند که یوسف را الله ما بدانگونه درمصرجا 
یگزین ساخت، تا تعبیرخوابها را بوی بیا موزد، زیرا الله ما به آنگونه تعبیرخوابها 
دست رسی دارد.)اما ازنظرنویسنده حقایق تلخ، اوبجز ازیک جادوگربیش نبوده 
است. زیرا امروزکسانی ازجمله غیرمُئمِن بدین یهود واسلام اند که بالا ترازآن خدا 
پرستان وحتی با لاترازخود خدایان مرئی ونامرئی آنها چنان جا دوگری می کنند، 
واما کا تبان قرآن  با دیده درائی خویش آن جا دوگری را ازآیه بعدی 23 بداستان 
عاشقانه خانم زلیخا با یوسف )ع( پرداخته ولی این بارپیراهن یوسف را درحال 
فراروی ازمنزل زلیخا ازپشت پاره وانمود ساخته اند، که اصلًا بنا برمتن اولی 
قرآن آن را درخانه گذاشته بود وخود ازمنزل پا به فرارگذا شته بود وعلاوه بران 
حتی مبا لغه وحتی دروغ این قرآن مبارک، یوسف درآن لحظه پدرش یعقوب را 
گویا دربرابرخود درعالم خیا ل دیده بود که دست به د ندان می گزید وغیب الله 
قرآن  کارآزموده  تبان  کا  نیزدرحضورخود گویا حا ضرونا ظرمیدید.اما  )ج( را 
درعین زمان ازورود شوهرخانم راحیل، همانگونه مطابق به متن اولی قرانشان یاد 
آوری نموده اند ویوسف علیه السلام را درحال فراروانمود سا خته، ونوشته اند که 
زلیخا اورا تعقیب کرد ویکی بردگری سَبقت می کردند، زلیخا دست به پیراهن 
یوسف )ع( انداخت ودرآن گیرودا رپیراهن وی ازپشت سرپاره شد وآن نشانی بود 
دربیگناهی یوسف و...(عین همان داستان کتاب یهودیان.اما درا ینجا پیراهن دربدن 
یوسف درتش بوده وازپشت سرپاره شده است. پس خرد مندان امروزوفردای ما 
شاخداراین  دروغهای  حتی  ریکه  ناپذی  وآشتی  ضدونقیض  اظهارات  ازاینگونه 
قرآن را برملا سا خته وآن اینکه که یعقوبِ اسرائیل ازکنعان آمده وبطورخیالی 
دردربرابرپسرش گویا ظاهرشده ولب به دندان گزیده تا ما نع زنا ی پسرش یوسف 
با زلیخا شود! قران.( پس نسلهای امروزوآینده ما آن همه را بحیث ناشی ازوحی 
الله خواهند دانست؟ هرگزنی! اما اگرمسیحان ومسلما نان عزیزبدان باوراند، واعتقا 
د شان با تارخام بسته شده وتقصیراین نویسنده درآن راستا چیست؟هیچ چیز!پس 
اگرخواننده عزیزویاعلمای اسلام ومفسرین قرآن درا ین قضاوت عادلا نه ما کدام 
ونقیضها  همه ضد  آن  ما  استناد  همه  این  با  ویا  باشند،  داشته  گونه  نقد  ملاحظه 
یک  واورا  میدانند،  الغیب  عالم  الله  ازوحی  ناشی  را  آشکارقرآنشان  ودروغهای 
خدای جامع الکمالات میدا نند، کارخود انها ست.اما با آنهم اگرجهان اسلام ازاین 

قرآن ودا ستان اسا طیری یوسف، اما ...



175حـــــقا یـق تلـــــــخ

افشاگری عا دلانه ومُسنتد ما کدام شک وتردید دار ند، لطفاً درقدم اول بمتون ا 
صلی وکا پی قرآنشان درموارد فوق ازآیه اول تا آیه 29 سوره یوسف، درمقا یسه 
با کتاب اسرائیلها مراجعه فرمایند وپس ازان با نویسنده این حقایق تلخ، درمناظره 
وما  روبروشوند،  ما  وشمشیربا  چماق  بدون  لطفاً  واما  خته،  پردا  ومطقی  علمی 
منتظرشان خواهیم بود. پس ما تا آن موقع به افشا گریهای بعدی خود ازهمین سوره 
یوسفِ یهودی دررابطه بداستا ن بعدی یوسف وبرادران مُفسد ش خواهیم پرداخت 
که نویسنده گان قرآ ن دررابطه به قدرت نمائی غیب الله درآیات 30 تا 35همین 
سوره برای حفظ آ بروی زلیخا به نوع د گری، چون دایه مهربان ترازما درپرداخته 
که گویا زنان قبیله به او طعنه می دادند که اوبا یوسف زنا کرده، پس الله ما محفل 
مهمانی را توسط زلخیا برپا کرد ودرآن زنا ن محل را دعوت فرموده ودرحین 
با  آنها داده ودرهمان زمان یوسف را  برُّا ن را بد ست  صرف طعا م کاردهای 
گیسوان دراز،وقیا فه زیبا یش وارد آن محفل زنانه ساخته وتمام زنان ازعشق آن 
پسرزیبا، دستهای خویش را برُید ند وزلیخا خطاب به اوشان گفت: چگونه است که 
مرامتهم به زنا نمودید؟ ا گرشما زنا ن بجای من می بودید، چه میکردید؟ پس همان 
بود که الله )ج( تمامی زنان رامکّا ره وخطا کاردانست و...( اقرآن.اما همان کا 
تبان قرآن درآیات بعدی وبه تائید ازنظرزن ستیزانه الله پرداخته وهمه زنانِ جها 
ن را طوری که اشاره نمودیم، مکّا ره خوانده وحتی ا ززبا ن خا نم زلیخا، یوسف 
همسرهمان فوطیفاررا تهد ید کرد که آگرباوی زنا نکند به زندان خواهدافتا د، ودرا 
دامه آن آیا ت خود سا خته شان، همان اعراب جا هل ا زجا نب غیب الله وبه نفع 
اسلام نوبنیا د محمد نوشته اند که دعا ی یوسف راالله گویا )ج( قبول فرمود واورا 
اززنا با زدا شت، اما با آنهم الله )ج( لازم دید تا یوسف )ع( مد تی بزندان برود، 
وزنان را، ازجمله خا نم زلیجا مکاره دانسته وپس ازآن آن کا تبان جاهل، درآیات 
جنَ  بعدی 36 درمورداستان زندانیا ن تازه وا رد با جملات عربی: وَدَ خَلَ معهُ السِّ
فتیا ن قالَ آحدُ هُماانِیّ آرانی آعصرُخَمراً وقا لَ الا خرُاِ نِّی آحمِلَ فوقَ رآسی خُبزاً 
جنِ آما آحدُ کُما فَیَسقِیَ رَبَّهُ  تآ کُلُ آلطیرَمِنهُ نبئا بِتآ ویلهِِ آ ناّ نراکَ را تا یا صِحِبَیِ آلسِّ
خَمراً واما الاخرُفَیُصلبَُ فتآ کُل آلطّیرُمِن رآ سَهِ و...و... را تا آیه 41 همین سوره 
یوسف  ازآنکه  قبل  انهم  با  اند.اما  داده  ادامه  قرآنشان  اولی  بمتن  مطابق  یوسف 
بنابرآن متن اولی قرآن شان به تعبیرخوا بهای آنها به کمک خدای اسرائیل پردا خته 
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)ع(  سف  یو  که  اند  نموده  اضافه  کاری  محکم  برای  عرب،  رهزنان  شد.اما  با 
ازطعام روزبعدی ان زندانیان پیش گوئی نموده وآن را نا شی ازآن دا نسته اند که 
ایمان  آنهم پس ازصدها سال  ینده،  آ  یود وبه اسلام  یهودیان  ازکیش  گویا یوسف 
آورده بود، وضمناً این رهزنان کلام الله برای محکم کاری بیشترخویش، ازیوسف 
نام برده ا ند که گویا اوبه زندا نیا ن توصیه نموده که: ای یاران زندان! ا یا معبودان 
آن  تعبرخوابها  به  ایه  درآخرین  ازآن  وپس  قهّار؟  واحدِ  الله  ویا  ند؟  بهترا  متعدد 
زندانیان توسط یوسف پرداخته که یکی ازآنها ساقی بود وآن دگرنان وابود، وهمان 
گونه ازنظراین قرآن، ا ین بار سا قی خواب د یده بود که خوشه انگوررامی فشارد، 
ونا نوا نیزخواب د یده بود که مُرغان هوا نان پخته را ازدا خل سبد وی می بلعند، 
وپس ازآن یوسف )ع( خوابهای آنها را این باربه امرغیب الله شان هما ن گونه  
تعبیرمی کنند که صد ها سال پیش ازاین تعبیر، همین یوسف یهودی به کمک خدای 
اسرا ئیل ساقی را عنقریب اززندان رها ساخت و به همان وظیفه ساقی گری اش 
میگمارد، ونا نوارا بدارمی آویزد. ا مّا جالب ترازهمه ا ین تکرارمکررهای قرآن.
مطلبی رانویسنده گان عرب تبارآن درآ یه 42 همان گونه مطابق به کتاب اسرائیلیها 
همان  وهمچنان  بود،  رفته  زندان  به  بطورداوطلبانه  یوسف  گویا  که  نویسند  می 
یوسف ازهمان ساقی شرابی التما س میکند تا اورا به فرعون مصربی گناه وانمود 
مصربرای  فرعون  مت  درخد  تا  کند،  رها  اززندان  را  وی  فرعون  تا  بسازد، 
تعبیرخوا بها یش قرارگیرد. اما با انهم شوربختانه همانگونه که ما ازکتاب اسرائیلیها 
خواندیم،وآن این بود که ساقی ازبی گناهی اوپس چندین سال به فرعون مصریا 
دآوری می نماید تا اززندان رها گردد، واما این با رغیب الله محمد دراین کلا م 
عربی خود آن پیا م پیا مبرزاده اش یوسف )ع( را هما نگونه به فراموشی آن ساقی 
تروحتی  جالب  ماند.اما  می  باقی  ندان  یگردرز  د  سال  چندین  ونیزتا  وا  سِپرُده 
مُضحِک تراز آن اینکه الله )ج( ازنظرقرآن، آن فراموشی ساقی را، ناشی ازالها 
م شیطان دراین گویا کلام عربی خود میداند ومتآسفانه یوسف همانگونه تا زمان 
زیادی درز ندان ماند....( متن اصلی وبا تفصیلات زیاد الله پرستا نه درآیا ت 39 

تا 42 سوره یوسف. 
خواننده گرامی! دا ستان قرآنی یوسف وزلیخا تا کنون پا یان نیا فته وادامه آن را 
ازآیه بعد ی 43 خواهیم دا شت وآ ن راچون داستان هزارویک شب تا آخرین آیه 
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این قرآن اسا طیری آ لا ولین خواهیم خواند. اما اجازه دهید تا روی جملات آیه قبلی 
39 نکات افشا گرانه داشته با شیم که چگونه کا تبان رهزن قرآن آن اتها م راعلیه 
یوسف یهودی وارد کرده ونوشته اند که گویا اوخطاب به زندا نیها با جملاتِ نا شنا 
قونَ خیرُآمِ اللهُ ا لوا حدِ آقهّا ما تَعبُد  جنِ ءَ آربا بُ مُتفرِّ خته عر بی )یا صحِبَی السِّ
ونَ مِن دونهِ الا ا سما ءُ سمّیتمُوها آنتمُ ولا آبا ئکُُم( را گفته بود، وترجمه این آیا ت 
خود ساخته را قبلًا ازمتن اولی قرآ ن کا پی ازاین آیا ت نقل نمودیم که گویا اوبه 
آنها گفته بود که: آی یارا ن زندا ن! معبودا ن پراکنده بهتراند ویا لله یکتای قهّار؟ 
درحا لیکه همین یوسفِ گویا تازه به اسلام رسیده بنا بربیان متن اولی همین قران 
گفته بود که من ازکیش ابراهیم واسحق ویعقوب یهودی هستم وتعبیرخوابهای شما 
زندا نیان را ازفیضِ دانش خدای اسرائیل تعبیر میکنم.( پس اگرمُفسرین قران کیش 
اورا برای محکم کا ری برداشتهای شان ازکیش ابراهیم ویعقوب اسرا ئیل ودگران 
میدا نند؟ بلی! یقنیاً که چنان است.زیرااسلام برمبنای د ین یهود بنیاد گذاشته شده 
خود محمد، بنیان گزا رآن نیزازهمان قماش یهود بوده. پس این جوابی است ازخود 
قرانشا نشان که خود آنها به عدم آسما نی احکام قرآن ودین اسلام نوبنیاد خویش 
اعتراف کرده اند. طوریکه نویسنده حقا یق تلخ کارشان را آسان کرده وبوضاحت 
می نویسند که، بلی! نشاید که یوسف یهودی ازدین اجداد خود وخدای زنده خود بر 
گشته با شد وبه یک دین نوبنیاد بعدی والله نامرئی گویا ایمان آورده باشد. )وآعلم 

اللهُ وآیهوه( این است منطق رسای علمی نویسنده حقایق تلخ.   
خواننده گرامی! طوریکه ما وعده سپردیم که این داستان را تآ آخرین آیه ازسوره 
یوسف ادامه خواهیم داد تا حرفی ازآن ناگفته نماند.پس شما عزیزان گرا می توجه 
نمائید، به َبَرداشتهای د زدانه د ست اندرکاران قرآن ازمتن اولی قرآنشان که ازبا 
ب41 کتاب یهودیان به غارت برده اند، وما ازهما ن کتاب یهود یا ن  زیرعنوان 
)ا ززندان فوطیفارتا قصرفرعون( ازمتن اولی این قرآن کاپی ازآن افشا نمودیم 
که چگونه یو سف خوابهای فرعون را پیش ازصدها سال ازاین قران همین گونه 
تعبیرنموده بود که گویا به مقام صدر اعظمی ازنظرتورات موسی رسیده بود،ولی 
قرآن کاپی ازان داستان کتاب پیدایش ازآ یه 43 تا 101همین سوره یوسف یهودی، 
آیه به آیه ادامه داده وبلا خره درایا ت 102 و103 آن همه را کاتبان این قرآن 
رو نوشت ازآن با نهایت دیده درائی خطاب به محمد بی خبرعرب نوشته اند که: 
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این گفته ها ازاخبا رغیب الله بوده وکسی تا کنون ازآن جزتومحمد اطلاع ندارند.
)درحالیکه صدها سال پیش ازا ین تازینامه محمد، خدا خدای زنده یهودعلیه الرّحمةَ 
به اسرائیلیها این اخبارغیبِ قرآنی را اطلاع داده بود.( ازنویسنده. پس جهان اسلام 
عزیزبالا ترازا ین چه استدلالی درمورد این دروغ خدا درقرآنشا ن ازما دارند؟ 
که ما آن اخبارغیب را کلمه به کلمه افشا نموئیم؟ ویا جهان اسلام چه تعبیری ا 
زبرشتهای کا تبان عرب تبارآن ازکتب یهودیان دارند که خود شان بطورواضح 
ناشی ازوحی غیب  اند، که قرآنشان  اثبات رسانده  به  آسمانی قران شان را  عدم 
الله )ج( به محمدعرب نبوده است. زیرا متن اولی آن کتب یهود ونصارا حاصل 
نوشته های چند تن ازسران آنها بوده وهیچ کدام استنا دی را دررابطه بوحی ویا 
الهام یهوه والله به موسی را ندارند، ونه خود موسی مدعی آن شده که ازجانب 
یک خدای نا شناخته وحتی مخالف اعقاداتش گویا بوی وحی شده است. اما نا گفته 
نماند که اگرکاتبان خود قرآن کاپی ازکتب یهود ونصاری نوشه، ومُدًعی اند که 
گویا الله شا ن هردوکتب اسا طیری را بموسی ومحمد ابلاغ فرموده است.  جواب 
آنها این است که: بلی! برای همین اهد اف شیطانی آنها بوده تا آن رهزنان عرب 
بتوا نند برداشتهای ناروای خویش راازکتب یهودونصارا شرعاً حلال بدانند وآن 
همه را به رنگ آسمانی بحیث وحی الله به عرب جاهل عرضه نمایند که چنان هم 
کردند. بهرحال! سوال ما عجالتا این است که آیا همین چند آیه کاپی وخود ساخته 
ناشی  بوده  یهودی  که اصلًا  یوسف )ع(  داستان  به  بطه  دررا  اعرابِ رهزن  آن 
ازوحی الله به محمد عرب می دانند.ویا طوریکه بارها اشا ره نمود یم آن سرقتهای 
آشکارشان را تا آخرین مطلب ازمتن اولی قرآنشان ادامه داده اند. طوری که ما 
پس ازهزاروچهارصد ویک سال آن سرآشکاررا ازآ یه 43 همین سوره یوسف 
درمورد هما ن خوابهای فرعون مصر، وتعا بیرآن خوابها توسط این پسرک یهودی 
افشا میداریم که آن همه را این قرآن اسا طیر الاولین با جملات عربی: یا آ یهُا آلملُا 
ء یا تَعبرُُونَ قا لوا آ صغثتُ آ حلمَِ وما نَحنُ بِتآ ویل الَا  آ فتونی فی رَء ییَ اِ ن کُنتمُ للِرُّ
ةٍ آنا آنبِئکُُم بِتآ ویلهِ فآ رسِلوا یوسُفَ  حلمَِ بِعلمَِینَ وقا ل آلذ ی نجّا مِنهُما وآذ کُربَعدَ آ مَّ
آیه 110طوری تکرارفرموده که نه سرِا آن واضح است ونه  یقُّ...تا  آیُّها الصد 
آخرآن، وهمه را چون آرد با آب مخلوط سا خته وازآن خمیرکلچه شورآما ده ساخته 
اند، وبلا خره این قرآن سرد رگُم درآیه 111 همین سوره یوسف، خطاب به محمد 
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)ص( گفته که: این است قصه پیا مبران گذشته که توازآن تا کنون  اطلاع نداشی، 
ودرقران ما سخن دروغ نیست واما هستند کسانی )چون نویسنده حقایق تلخ( که به 
ا ین دا ستان قرآنی شان باورندارند.درحالی که این قرآن گویا راستگومدعی شده که 
هیچ نوع کج رفتاری درآن وجود ندارد ویک قرآن روان هست. اما با ا نهم با چنین 
پراکنده گی وسردرگُمی نسبت به متن اولی خود، داستان خوابهای فرعون را که 
گویا درباریان فرعون نتوانسته بودند، آن راچنین تعبیرنمایند، واما برخلا ف آن این 
قرآن گویا بدون کجی با چنین پراکنده آن تعبیرنموده وداستان یوسف وآن مُفسد ین 
فی الارض  را، توآم با سفرآنها به مصر، باهم یکجا ادامه داده است. توجه نمائید 
که چگونه این قران وارونه آن دا ستان مرتب متن اولی خود را، هما نگونه ازهفت 
گاوکناردریای نیل آغازمی فرماید. اما اند کی پس ازآ ن مسیرخود را با استفاده ا 
زهد نایا تِ اِ هندا الصراةَ الیهوه تغیرمیدهند، واعراب جاهل ازهمان هفت خوشه 
گندم وازهمان قحطی درمصرآغازمیکند.توجه نما ئید: )وقالَ آلمَلکُِ اِ نیّ آرای سَبعَ 
بَقَرَتٍ سِما نِ یآ کُلهُُنَّ سَبعَ سُنبلُتٍ خُضرٍ وآخرَیا بِسَتٍ، یا آیُّها آلملُا آفتو نی فی روء 
ییَ انِ کُنتمُ للرء وئیا قالَ ...قالَ ..ترجمه: و قتی پادشاه مصربدربا ریان خود گفت: 
منِ فرعون هفت گاو فربه رادرخواب د یدم که درکنار رود نیل می چریدند وهمزمان 
به آن هفت گاولاغرآمدند وآن هفت گاوچاق را بلعیدند! پس ای یاران دربار! شما  
خوابهای مرا تعبیرنما ئید! آنها گفتنداین خوابهای شوریده )پراکنده( اند وما قا دربه 
تعبیراین گونه خوابها نیسیم. اما یکی ازدرباریان که همان ساقی رها شده اززندان 
بود گفت: حال بیا د آوردم آن زندانی را)یو سف را( زیرا اویک شخص مقدس 
بوده وسیمای چون فرشتگان داشت ویقیناً که یک مُعبِّرخوبی بوده ا ست. حال من 
بکمک الله اورا اززندان برون می آورم تا خواب شما فرعون مصررا تعبیرنماید! 
پس هما ن بود که خودآن شرابی به هدایت فرعون)خدای حقیقی( نزد یوسف )ع( 
به زندان رفت وبه اولین بارآن سا قی به الله با جملات قرآن عربی بوی گفت: 
آیهّا الصدّ یق! ای د وست من! بیا با من وخوابهای ناگشوده فرعون را تعبیرنماید ! 
پس وقتی یوسف به دربار فرعون آمد، وفرعون خوابها خود را نیزبزبان عربی به 
یوسف )ع( چنین توضیح داد: آفَتِینا فِی سَبعِ بَقَرَتٍ سما نٍ یآ کُلهُُنَّ سَبعَ عِجا فُ وسَبعَ 
سُنبُلتٍ خُضرٍوآ خرَیا بِستٍ لعََلیِّ آرجَعُ الِی النا سِ آعلَّهُم یَعلمَونَ، قا لَ یزرَعونَ سَبعَ 
سِنِینَ دآ باً فما حَصد تمُ فَذَروهُ اِ الّا قلیلًا مِمّا  تآ کلونَ ثمَُّ یآ تی مِن بعدِ ذا لکَِ سَبعُ 
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شدا دآً یآ کُلنَ ما قَدّ متمُ لهَُنَّ الّا قلیلا مِمّا تُحصِنونَ ثمُّ یآ تی مِن بَعدِ ذا لکَِ عا مُ فیهِ 
بِغا ثُ الناّ سُ وفیهِ یَعصِرون... وآن آیات را همانگونه با جملاتِ نا شناخته عربی 
به فرعون کافرتکرارنمود وگفت: وقالَ آلمَلکُِ آئتونی بهِ....تا آیه 50  آین قرآن 
عربی را یوسف یهودی به فرعون مصرقرائت نمود، وترجمه آن نیزعین همانگونه 
است که ما ازبا ب 41 کتاب پیدایش یهودیان نقل نمودیم وآن طوری بود که:هفت 
گاولاغر، هفت گاوچاق را بلعید و...اما اعرب جاهل این آیات قرآنشان را بطور 
بی شرمانه ناشی ازوحی جدا گانه الله نا شناخته درآن زمان تا این زمان وانمود 
ساخته اند.اما متا سفانه ترجمه این آیات کاپی همانگونه است که: آن هفت گاوچاق 
را نمادی ازفروانی سالهای آب خیزی درمصر به فرعون مصرتعبیرنمود، وبه وی 
تا کید نمود که با ید دران سالها گندم ذخیره گردد، وتعبیرآن هفت گا ولاغررا نشانی 
ازخشک سالی درآن سرزمین دانست وگفت که مردم مصرباید درسالهای فراوا نی 
گندم ذخیره نما یند. پس فرعون خود یوسف را اولا با درآیه 51 سوره یوسف با 
این جملا ت نا شناخته عربی: قُلنَ حشَ للِلهِ ما عَلمِنا علیهِ مِن سوءِ قالت....ستا یش 
نمود وترجمه آن چنین است: پاکی وآگاهی شا یسته الله است، وما ندانسته بودیم که 
یوسف بیگناه بوده، طوریکه آن زنان محفل به بی گناهی وی شهادت داده بودند. 
پس ازآن فرعون اورا بحیث مآ مورکُلِّ زراعت مصرگماشت، وهمچنان درترجمه 
آیات بعدی 52 و53 ا ززبان یوسف نوشته شده که ا اونیزبفرعون مصر گفته یود 
که: بلی! من به عزیزمصر)فوطیفار( خیانت نکرده آم وآن یک حیله زنان بود. 
گرچه نفس منِ یوسف چندان پا ک نیست وشاید ازجا نب من تقصیری بوده با شد 
( یعنی اللهِ من غفورورحیم است، شاید بیا مرزد مرا...( ازترجمه آیات  اما )رَبِّ

فوق.   
کاتبانِ رهزنِ قرآن درادامه آن داستان با استفاده آشکارازکتاب پیدایش بطوربیشرمانه 
به اظهارات دلیرانه فرعون )علیه الرّحمةَ( پردا خته که گویا اوبا جملات نا شنا 
خته غربی وبرخلاف اعتقا د کُفری خود بدر باریان خود درمورد یوسف یهوی 
چنین امرفرموده است: وقا لَ آلمَلکُِ آ ئتو نی بِهِ آستَخلصِهُ لنَِفسِی فَلمَّا کَلمَِهُ قالَ...

قالَ ...قا لَ را تا آیه 111همین سوره عین آن جملات متن اولی این آیات کاپی 
ازکتاب یهودیا  ن تکرارشده وبلا خره کا تبا نِ تازه به اسلام رسیده عرب، تمام 
خاندان یعقوب اسرائیل را بنا برفیض و رحمتِ فرعون مصربدان سرزمین حاصل 
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خیزرسانده وآن قوم آواره را که گویا پس ازصدها سال به یک قدرت نیرومندی تبد 
یل شده اند، وحتی همان فرعون را کاتبان این قرآن مبا لغه آمیزتا آن زمان زنده 
وا نمود سا خته، واما با آنهم برخلاف آن لطف فرعون )ع( درآ یه 56 ازجانب 
غیب الله )ج( به زبان نا شنا خته عربی با یک دروغ شاخداردیگرنوشته اند: وَکذا 
لکَِ مکّناّ یوسفَ فی الارضِ یتَبوا مِنها حَیثُ یَشاءُ..( رسا ند وترجمه آن برخلاف 
آن خدمات خدای اسرائیل چنین است: همچنین الله سبحانهُ وتعلی، یوسف )ع ( را 
درسرزمین مصرساکن ساخت تا اودرهرجائی که بخواهد اقا مت نما ید. پس الله 
ما رحمت خود را بروی ارزا نی نمود.( قرآن. درحالیکه ا صلًا صدها سال پیش 
ازاین مهربانی غیب الله شان نسبت به قوم اسرائیل، خدای زنده اسرا ئیل بود که 
بحیث پا سدارقوم اسرائیل درتورات موسی وانمود شده این همه خد ما ت را به آن 
قوم خاص خود رواداشته بود.پس لطفاً شما خواننده گرامی، جهان اسلام را وا دار 
ید تا به متون اصلی قرآن کا پی ازتورات مراجعه نما یند، وما نسبت به خستگی 
خود وشما خواننده گرامی از این داستان هزارویک شبِ جا نبدا ری که رهزنان 
عرب درآیات بعدی 57 آیه 110 همین سوره یوسف آن آن داستا ن مرتب کتاب 
یهودیان را، بطوروارونه وسردرگُم تکرا روتکرارفرموده اند، وحتی درآ یه 65 
ازجانب غیب الله )ج( نوشته ند که گویا اوفرموده است که: منِ الله، یوسف را 
درسرزمین مصرساکن  ساخته آم، ودرادامه آن دروغ آشکارنسبت به متن اولی 
قرآنشا ن تاآیه 110مرتکتب گناه شده اند. زیراکا تبان جاهل قرآن برخلاف متن 
اولی این کلام عربی الله بطوروارونه بداستان سفربرادران یوسف به مصر وهم 
چنان داستان فروش گندم توسط یوسف به آنها، وهما ن گونه ازبازگشت برادران 
وی به کنعان، دریا فت پول گند م دربین جوالهای آنها،وبلاخره درخواست یوسف 
ازحضوربن به یمن درسفردوم، وهمچنان ازجام گم شده و...بطوروارونه بیان شده 
که توسط یوسف درکیسه بن یمین پنهان شده بود، واورا بدا ن د سیسه نزد خود 
بحیث زندانی نگهدا شته بود، ویعقوب ازان ناحیه گویا کورشد.زیرا فرزند کوچک 
اش نیز  نیززندانی شده بود و...را آن جاهلان عرب دراین قرآن رونوشت خو یش 
ازکتاب اسرائیلیها تکرارنموده اند، وبلاخره ازخواب غفلت بیدارشده وهمانگونه 
مطابق بمتن اولی قرآنشان درآیه 87 ودرلابلای آن آیا ت فوق به سفردوم برا دران 
یوسف پرداخته واین بارنوشته اند که پدرشان یعقوب )ع( به اوشان گفته بود که 
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شما د رمورد برادرتا ن یوسف تجُسس نما ئید، وهما نگونه این قرآن کاپی آن دا 
ستان کتاب یهود یا ن را تکرارفرموده ویوسف همه برا دران را برسفره می نشاند 
اوبه برادران  اند که  آنها معرفی میدارد.اما اززبان یوسف نوشته  به  واوخود را 
ناتنی خود که نویسنده حقایق تلخ انها رامفسد ین فی الارض دا نسته و برای می 
داده  انجام  را  زشتی  عمل  چه  یوسف  دربرابرمنِ  شما  که  دانستید  حال  میگوید: 
بودید؟ آنها گفتند:د آیا تویوسف هستی؟ یوسف میگوید: بلی! من یوسف هستم والله 
ما مسلمانان به من این مقام را درمصرانعا م کرده، پس یقعوب وفا میل اش بنا 
براین متن دوم تورات موسی یهودی، اما برخلاف آن گویا به رهنما ئی غیب الله 
بسوی مصربه حرکت می افتد ودرعرض راه بوی پیراهن یوسف به مشام پدرش 
یعقوب می رسد و... بلاخره این قرآن اساطیرالاولین، همانگونه فرزندان یعقوبِ 
اند.اما  نی فرعون مصردرآنجا ساکن شده  اًزفیض ومهربا  اسرائیل را که اصلا 
این بارآنهاراازجا نب غیب الله درآن سرزمین ساکن میسازند.اما طوریکه اشاره 
نمود یم، همین کاتبان جاهل وغگو، نسبت به کلام اولی الله که اصلًا فرعون دران 
سکونت اسرائیلیها نقش برجسته داشت، ولی برخلاف آن آنها را توسط الله نا مرئی 
وناشنا خته درآن زمان وحتی این زمان وانمود ساخته اند، ودر نتیجه برای محکم 
کاری درآیه 111 اززبان همین غیب الله )ج( خطاب به محمد )ص( نوشته اند 
که: لقََد کانَ فی قَصَصِهِم عِبرةُ لِاولی الا لبَبِ ما کا نَ حد یثاَ یفُتری ولا....هرآینه 
دراین قصه پیامبران پندی است وتومحمد ازآن تا کنون آگاهی نداشتی ودروغ هم 
باورندارند. پس  ما  قرآن  وبه  پندارند،  آن را دروغ می  نیست.اماهستند کسانیکه 
ترساننده  این جملات  تلخ(  حقایق  نویسنده  )چون  بود.  خواهد  درجهنم  شان  جای 
ازواقعیت های منطقی وعلمی بوده وما ازهمان کا تبا جا هلِ  قرآن اظهارسپاس 
نموده که ازشک وتردید های خردمندان زمان یاد آوری نموده اند،که آن ها به این 
قرآنشان با ورنداشتند، وندارند. پس ما درختم این داستان اسا طیری تورا ت موسی 
وقرآن محمدکه ا صلًا ازلابلای تاریخ گذ  شته این کتب اسا طیری برسرِزبانها 
بوده وما آن را ازفیض پژوهش گران تاریخ دریافتیم که ریشه اصلی این داستانهای 
اساطیری ازخود همان سرزمین مصر،آنهم پیش ازهزاران سال ازاین کتب آسمانی 
اسرائیل  بنی  با  ازان صدها سال همراه  برخوا سته وپس  ازانجا  تورا ت وقران 
درآن سفرازمصرهمراه بوده، وپس ازان به همراهی اعراب جاهل وتازه به اسلام 
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رسیده، ازعربستان ریگ زا رقد برارافراشته است. پس این شما خواننده گرامی، 
واین هم ثبوت آین ادعای ما که چگونه سروکله آن داستا نهای یهود ی وعربی، 

ازخود همان مصرسربرون می کند.     
                                

نقدی برداستان اساطیری یوسف کنعانی، ازداستان یوسف مصری.
بلی! دا ستانهای فوق توراتی وقرآنی ازهمان سرزمین مصربه آسمان هفتم گویا 
پروازکرده واما متا سفا نه باردگربحیث الها م خدای زنده اسرائیل، ویا گویا بحیث 
وحی الله نا مرئی بنا م غیب الله )ج( ازآستین موسی ومحمد برنگ آسمانی سربرون 
کرده است. پس نقد اولی خودرا بنا برحفظ حق اولیت براسا طیر توراتی دررابطه 
به دا ستان پرما جرای یوسف وبرادان، که ا صلًا ازنظرنویسنده این حقا یق تلخ، 
ازدو بینه گی خود یعقوب علیه السلام درکتاب اسرائیلها بوده، وآن اینکه اویوسف 
وبن یمین را اصیل زاده میدا نست ودگران را کنیززداده. زیرا پدرشان بالای آن 
مُفسد ین فی الار ض دراما نت داری وصدا قت باور نداشت واوبطورآشکاربین 
آن مُفسدین فی الارض، ویا گویا صالحین فی آلسماء فرق فاحشی قایل شده بود. 
درحالیکه یک یهودی یهوه پرست ویا یک مسلمان الله پرست نباید چنین تفاوتها 

رابین فرزندان خود وحتی بین فرزندان بیگانه بخود قایل شود.
دلیل دیگریکه ازنظرنویسنده غیرمُعتقد به تورات موسی وقرآن محمد، ویابه عبارت 
دیگری ازاین نویسنده غیرمسلمان ویهودی ومسیحی، اما یک انسان عا دی، درمورد 
پسران یعقوب )ع( سوا لی ازایمان دارن د ین یهودواسلام خواهد داشت،وآن اینکه 
آن پیا مبرزاد گان خویش را،صا لحین فی السماء میدانند،یا مُفسد ین فی الا رض؟ 
اما درحقیت امر، آنها پیروان شیطان بود ند. زیرا اصلًا اگربه داستان خود ابراهیم، 
پدر بزرگ آن مُسفدین فی الارض برگردیم، خدای زنده وی درحامله ساختن ما 
دربزرگ آن گویا صا لحین بنام )سارا( همسرابراهیم بطورنا مشروع د خیل بوده 
ودرحضورهمان ابراهیم، پس ازصرف کباب گو شت گوسال له درحین مهمانی 
اشتراک نمود، وسارا را آن خدای کبا ب خوارحا مله ساخت، که درنتیجه آ ن اسحق، 
فرندیعقوب اسرا ئیل بد نیا آمد، وهمان گونه اسمعیل کنیززاده نیزتوسط همبسترشدن 
ابراهیم )ع( با ها جرکنیزوبدون کدام خُطبه شرعی بدنیا آمد. پس این دلیل دیگریست 
که ما اولاده ابرا هیم را حرام زاده ومُفسد ین فی الارض نا مید یم. بنا بران ما 
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به خود  دوم  ودرقدم  میخواهیم،  مغفرت  ازخالق لایزال خود  ابراهیم  بخدای  اولا 
ابراهیمِ یهودی، وسِپس به یعقوب اسرائیل ازخالقِ لایزا ل خویش مغفرت خواسته 
تا اوازآن گنا هان آنها نسبت بدانگونه زنا وگناه شان، که توآم با زنا وگناه وبی عدا 
لتی بین پسرا نشا ن درگزرد.)نه ازالله( زیرا طوریکه اشاره نمود یم، آن پیشوای 
امت اسرا ئیل وپیا مبراسلامِ آینده بنا م اسحق، نباید چنان دوبینگی رابین پسران 
کنیززاده واصیل زاد شده خود قا یل می شد، تا موجب ما جرای ننگین دیگری چون 
همین دا ستان پرُما جرای یوسف وبرادران نمی گردید، وبلاخره هما ن طوریکه 
ند.                                                                                                                                         ننگین نمی گردید  داستان  نمودیم، بحیث مُجرمین اصلی چنین یک  اشاره  ما 
نقد بعدی ما بربیان ضد ونقیض تورات وقرآن بوده وآن این است که اولی، ان 
چاهی را که یوسف درآن اندا خته شده بود ازنظر تورات موسی بدون آب وانمود 
شده.اما قرآن محمد آن را پرُازآب میداند، وحتی این عرب جا هل اضافه نموده 
است که یوسف راکاروانیا ن دربین دلوخویش طوری برون آوردند که اوبا گیسوان 
یا  لوِپرُازآب نشسته بود وازریسمان آن محکم گرفته بود، وگو  د  درازش دربین 
خنده کنان ا زآ ن چاه پرازآب برون آمد، وپس ازآن برادرا نش اورا بنام یک غلام 
گریزپا به آن کاروانیان دربدل هجده در هم عربی )نه بیست سکه نقره ازنظرمتن 
اولی این قرآن( فروختند وحتی مُفسرآگاه ترازالله، ومحمد، نو  شته است که آن 
هجده دِرهَم را بین نهُ برادرتقسیم نمود ند ویکی ازآنها که )رئوبین( علیه السلام 
نا م دا شت وبه کُشتن یوسف مخالفت کرده بودازسهم خود گذ شت. پس سؤال نقد 
گونۀ ما براین قرآنِ گو یا نا شی ازوحی الله عالم به ازل وابد، وآن تورا ت نا شی 
ازوحی همین الله عالم الغیب این است که، آیا اظها را ت کدام کتب مبارک ونا شی 
ازازوحی همین الله واحد ویگانه درست بوده است؟ درحالیکه همین غیب الله این 
قران کجدارومریزرا بحیث کتا بِ مُبین وکا مل وبدون کَجی وانمود ساخته است؟ 
نقد بعدی ما برمتن اصلی آیه 21همین سوره یوسف درهمین گویا قرآن کا مل بوده 
وآن ا ین است که درآ ن آیه خریدا رِیوسف را یک مرد نا شناخته بنام عزیزمصری 
دانسته والله )ج( ازنام ونشان آن عزیزهیچ  تذ کری نداده، ونه نام اورا)عزیزالله( 
گذاشته است.امّا مُفسراین آیه مُبهَم قرآن آن مرد گمنام را عزیزمصر نا م گذا شته 
وهمچنان نام همسرش را خانم )راعیل( وانمود سا خته واین دا ستان مملوازکینه 
وفریب را طوری ادامه داه که نه عقل سلیم قبول می کند ونه خِردا نسان زمان. 
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طوریکه آن جاهلان عرب ومُفسرین عجم اززبان گنگِ غیب الله خویش طوری 
نوشته اند که: گویا غیب الله عزیزمصررا نسبت به یوسف مهر با ن سا خته بود، 
واورا درانجا سا کن سا خت. اما باآنهم بنابربیان همین قرآن گویا بدون کجی، هما 
ن آقا ی مهربان اورا به اثرتوطئه خا نم راعیل مکاره ازنظرهمین قرآن بزندان 
می اندازد.همچنان دراین قرآن  ضد ونقیض، درجای دگری آمده که همین یوسف 
گویا یهودی وتازه به اسلام رسیده، ازهمان سا قی دربا رالتما س نموده بود که 
ازبی گنا هی اوبه فرعون اطلا ع دهد. که ما بدان مطلب ازمتن اولی این قرآن کا 
پی بدا ن مطلب اشاره نمود یم، که گویا این مُعبرالله پرست )یوسف را( اززندا ن 
برون آورد تا درخد مت فرعون مصرقرارگیرد.اما شوربختانه همین الله سبحا نهُ 
وتعلی آن پیام پیا مبرزاده را به فرا موشی سپرده وآن شرابی با د خالت شیطان ان 
التما س اورا به مد ت درا زی فراموش می کند.اما مترجمین قرآن بطو ربیشرمانه 
آن فراموشی را ناشی ازمدا خله والهام شیطان دانسته است، وبا این شهادت دروغ 
خود، قدرت الله را زیرسوال برده است. پس ما ازاین سَردرگُمی قرآنِ گویا کا مل 
وجامع وبدون کجی که بحیث نا شی ازوحی الله جامع الکمالات وانمود شده چه 
بردا شتی خواهند نمود؟ ویا درمورد مُفسرکلام الله، آقای محمد حسن د یوبندی، 
که شوربختانه ازنامش پیداست واغلباً اوبا دیوها ارتباط دا شته چه با ید نوشت؟ 
زیرا او خود را آگاه ترازالله عالم الغیبِ والشهاده وانمود ساخته وکلام اورا چنین 
تفسیروتحلیل نموده است، طور  یکه یکی ازخود کامه های افغان ومقیم درامیریکا 
بنام )دا کترفرید یونس( که تفسیریونس را با چنا ن ضد ونقیضهای آشکاربنام خود 
روی دست گرفته وهرآنچه که ازاما مان گویا معصوم شیعه ایران آخوند آمو خته 
درآن تفسیرخود، تعبیروتقیه داشته، وکپی های کلام الله سبحانهُ وتعلی را مطا بق به 
زمان ومکا ن بر میدارد.)آفرین به این آقای مُفسرِزمان( پس ما ازنظرقران محمد 
وتفسیرآ قای د یوبندی با ید نوشت که:   )لعنت آ لشیطانِ علی الکا ذ بین( با این 
کُفرگوئی وکفرنویسی چنین دا کتران ود یوپرستان نکتا ئی دار، و چلتا ردارظاهراً 

مسلمان.(
سؤال نقد گونۀ دگرما برمُدّعیان دروغین اصالت آسمانی قرآن، دررا بطه به چنین 
تضاهای قرآنشان، شا ن نسبت به تورات موسی بوده که متا سفانه هردوبحیث نا 
شی ازوحی الله واحد به یهودیان ومسلما نان وا نمود شده، وآن این است که آیا 
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شما مدعیان درغین اصالت آسما نی درمورد چنین ضد ونقیض ها ی قران تان 
چه نظردارید؟ ویا اینکه بطورهمیشگی یهود ونصارارا با بی حیائی خویش متهم 
به د ست کاری کتب خویش، آنهم برخلا ف متن اولی این قران کجدارومریزتان 
سا خته  ئید؟  گرچه ما تا جی میدانیم که شما شمیر کشان وخون خوران، آنها را 
جواب خواهید داد که شما یهود ونصارا کتب خویش را بکمک شیطا ن  دست کاری 
نموده ئید؟ تا قرآن شمارا که تازینا مه بیش نیست زیرسوال برند؟ وازهمان جهت 
است که پژوهشگران آن زما ن، واین زمان، قران محمد را آیات شیطانی نام کرده 
اند، که بنا براین استدلال نو یسنده حقا یق تلخ، به حق بوده وهستند.زیرا شمادروغ 
دانست. درحالی که  نیزازجانب شیطان خواهید  اثرافشاگرما را  تاریخ،این  گویان 
هیچ فرشته ویاخدای زنده ومرده درآین کپی برداری قرآن شما د خیل نبوده ونیست.
زیرا به نو یسنده این حقا یق تلخ، یا قرآن ری زمین هیچ گونه الهام ویا وحی ازازجا 
نب کدام خدا زنده ومرده، ویا توسط کدام فرشته بوی نازل نشده، که گویا خودرا 
چون آ ن خرسوران وشترچرا نا ن به حیث پیا مبرآسمانی بداند.)آ ستغفرالشیطا ن( 
زیرا نویسنده این حقا یق تلخ، تنها ازتورات وقرآ ن کنونی این افشا گریهای خودرا 
انجام داده نه ازکلام شیطا نیکه اورا بحیث شا گرد خونیزنخواهد پذ یرفت. همچنا ن 
سوال دگری ما برضد ونقیض های قرآن مبا رک شما بوده وآن این است که، وقتی 
اززبان خود زلیخا به شوهرش آقای )فوطیفار( ازنظرمتن اولی همین قرآن شما 
گفته شده بود که یوسف بوی قصد تجاوزدا شت ومنِ زلیخا داد وفغان برداشتم واوپا 
بفرارگذاشت، وپیراهنش را درمنزل رها کرد. پس قرآن شما مسلمانان که بحیث 
متن دوم آن دراین حقایق تلخ ما ثا بت گردید، چگونه الله شما برخلاف آن کلا م 
اولی خود درآیه 25 همین سوره یوسف فرموده که: یوسف منِ الله را حا ضرونا 
بوی  الله   منِ  ت  قد  به  لحظه  شیرخواردرآن  کودک  یک  بران  وعلاوه  ظردید، 
ظاهرشد وگواهی داد که او)یوسف( بی گناه است. هم چنان این قرآن مبالغه آمیزئ 
تان فرموده است که یوسف )ع( پدرش یعقوب اسرائیل را نیزدرحضورخود د ید 
که دست به د ندان می گزید وبوی قهربود. بناً یوسف )ع( ازچنگ آن زن مکّاره 
فرارنمود وآن زن ازپیراهنش محکم گرفت وآ ن را که درتَن یوسف بود ازپشت 
پاره کرد، ونسبت به هما ن چا ک پیرا هن یوسف ازپُشتِ سرِوی بود که بی گناهی 
اوثا بت گردید.( متن اصلی درقرآن ضد و نقیض( پس ما بنا بر این ضد ونقیض 
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گوئیهای کتب نا شی ازوحی الله علیمُ بذا تِ الصد ور، کدا میک ازکلا م اورا قبول 
نما ئیم؟ وبهمین ترتیب صد ها ضد ونقیض های وکُفرگوئی های دگراین کتبِ گویا 
نا شی ازوحی الله سبحانهُ وتعلی درقرآن گویا کا مل وبدون کجی شما وجود دارند 
که ما قسمتی ازآنهارا درهمین قرآن روی زمین خود افشا نمودیم. پس نه تنها ازشما 
میخواهیم، وهمچنان  اسلام عزیزجواب علمی ومنطقی  بلکه جهان  شمشیرکشان، 
سولهای نسلهای امروزوفردا را درا بطه به تعبیروتآ ویل قرآن اسا طیرالاولین به 

دلالان د ین واگذارخواهیم شد. وما علینا لا البلاغ. 
آخرین نقد ما برداستان تورانی وقرانی جناب یوسف کنعانی، ازا ساطیرما قبل این 
کتب اساطیری بوده که اصلًا ازهمان سرزمین مصربرخواسته وبه هیچ صورت 
اسمان هفتم ویالوح محفو را ند یده وما ان دا ستان روی زمین را طوریک عنوان 
نمودیم، با استفا ده ازا ثرارزشمند زنده یاد شجاع الدین شفا که ازلا بلای تاریخ 
روی زمین درآن بازتاب یا فته خواهیم داشت که امید است این داستا نهای آسمانی 
را بروی زمین پا ئین آورده تا دراختیارهرانسان روی زمین قرارگرفته ونسلهای 
آینده فریب چنین کتب شیطا نی را نخورند که توآم اند با دا ستا نهای هوائی واسا 

طیری مملوازکینه وعدا وت. توجه نما ئید.
و  تورات  14فصل  که  زلیخا  اوبا  عاشقانۀ  جرای  درمصروما  یوسف  )داستان 
نی  سا  شنا  ازتاریخ  ازنظربسیاری  اند،  یافته  اختصا ص  بدان  ازقرآن  آیه   180
افسانۀ کاملًا ساختگی دگری است  اند.  این ماجرا را مورد بررسی قرارداده  که 
که بجزدرتورات وقرآن، درهیچ مد رک تاریخی واد بی وبا ستا ی مصری، با 
جائی  تا  وهمچنان  نشده  آن  به  اشارئی  کدام  و...  یونانی  آشوری،  کلدانی،  بلی، 
که تاریخ نشان میدهد،هیچ فرعون مصری ودرهیچ دورانی کدام صدراعظم ویا 
مباشِریهوی بنام یوسفِ کنعانی تبارنداشته است.زنده یاد شِفا دررابطه بدان استناد 
خود چنین ادامه میدهد: قصّه یوسف وزلیخا را که )ولتر( آن رایک رُمان یهودی 
نام داده، واما بیشترازآن برمبنای روایا ت توراتی درآئین مسیحی ویهودی مورد 
توجّه قرارگرفته، وبرمبنای روایات قرآنی درجهان اسلام، بخصوص دراد بیّات 
وهنرهای زیبای ایران اسلامی مورد توجّه قرارگرفته وعلاوه برآن اشِارات مُتعدد 
بخش)گویته(   الهام  های  درسروده  وزلیخا،  یوسف  ماجرای  به  حافظ  گونه  الهام 
نظرمیرسد.  به  است  فته  یا  س  انعکا  وی  شرقی  دردیوان  اوکه  نامه(  در)زلیخا 
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طوریکه درقرآن نیزهجده با رازآن داستان یاد شده، اما برای نخستین باراصالت 
وهیروت  )بوینگ  های  بنام  ئی  اروپا  ن  ازمحققا  تَن  چندین  توسط  داستان  این 
ازانگستان، بولانژه وفره ازفرانسه،لسینگ وکلوپستوک ازآلما ن( مورد تردید قرار 
گرفت ودرکلکسیون فلسفی ولترنیزدرآن باره تذ کّرداده شده که داستان عا شقا نه 
زلیخا ویوسف وانتقا م جوئی زلیخا نسبت بوی ازآن بابت بوده که گویایوسف تَن 
به هم خوابی بااونداده، واما آن داستان درحقیقت یک داستا ن شناخته شده ئیست که 
سوابق آن را میتوان درمورد دا ستان عاشقانه )هیبود وفَدر، بلروفون، وآستنوبه، 
هیروس ود ما زیب، تا نیس وپریبه، سیا وش وسودا به و... دریافت.(ازتولدّ دیگر، 
ص 286.  زنده یاد شجاع الد ین )شفا ( دررابطه به افسانۀ تعبیرخواب فرعون 
نیزدرادا مۀ این بررسی تاریخی خود بطورمستند ومُفصل معلومات تاریخی داده 
واضا فه نموده که: این داستان یوسف وزلیخا هیچ سا بقه تار یخی نداشته که گویا 
یوسف به مَحض آنکه خواب فرعون را تعبیرکرده با شد وبه آن سبب اورا به نخست 
وزیری خود گماشته باشد. زیرا درعقب مانده ترین کشورهای افریقایی وآسیا یی، 
نخست  به  بیگانه  ازقوم  آنهم  زندانی،  که یک  بنظرنرسیده  واقعه  واروپائی چنین 
وزیری رسیده با شد.بنابران همه این پژوهشگرا ن براین عقیده اند که نه تنها این 
داستان )اداستان یوسف وزلیخا( ازنظرتا ریخی کدام اصالت ندا رد، بلکه ازنظروا 
قعیتهای ا قلیمی نیزممکِن نیست که آب نیل درهفت سال پی هم ازبسترخود بالانیا 
مده باشد، وگو ی چنین فاجعه ئی نا بودی مصررا بَبارآورده با شد. بناً داستانهای 
متعد دی که دراد بیاتِ شرقی وغربی درباره یوسف مُنتشرشده اند ومعروفترین آنها 
رُمانِ زیبای )توماس مان( نویسنده بزرگ آلمانی قرن حا ضراست که بنام )یوسف 
وبرادران او( بنشررسیده وهمه روایات توراتی ازآن مایه گرفته وطبعاً که هیچ کدام 
اصالت تاریخی ندارند. اما بعقیده )بولانژه( محقق فرانسوی، داستان یوسف احتمالًا 
درزمان سلطنت مردی ازسلسله )پَتلیمُوس( مربوط به سده های چهارم تا اوّل پیش 
ازمیلادمسیح نوشته شده وبتورات ملحق شده است. )وهمچنان ازنظرنویسنده حقایق 
تلخ، نیزاین داستان صدها سال بعد درقرآن محمد عرب راه یا فته، طوریکه زنده یاد 
شفا نیزاین نظررا چنین مورد تا ئید خود قراداده است: درسا لهای سلطنت مردی  
بنام )اورگتوس( سوّمین پادشاه این سلسله بود که شخصی بنام یوسف به مباشرت 
کُلِ املاک شخصی    مصری ها منصوب شده بود. )نه این یوسفِ یهودی کنعانی، 

نقدی بر داستان اساطیری یوسف و ...



189حـــــقا یـق تلـــــــخ

فرزند یعقوبِ اسرائیل( ا زتولد دیگر، شجاع الدین شفا، ص صحفا تِ 286 و287.                                                                                                                                  
مطلب نقدگونه کوتاه دیگری که ما را به ادامۀ بحث بعدی خویش، یعنی خروج بنی 
اسرائیل ازمصرپیو ست می سازد، دررابطه به زنده گی یعقوب وفرزندا نش درهما 
ن مصرا ست که گویا خدای اسرائیل ویا الله مسلمانان آنها رادرآنجا ساکن ساخته 
اند، و آن مطلب بدین منظورافشا میگردد که ما درلابلای بررسی های خویش به 
آن مطالب اشاره نمودیم وآن این بود که هردوکتب آ سمانی تورات وقرآن مُدّعی ا 
ند که همین چند تن آواره گا ن بی وطن یهودی را که مجموع آنهارا کتاب مقد س 
تقریباً هفتا د تن دانسته، وآن تعداد انگشت شماربودند که گویا پس ازچند صدسال 
ین سال چنان گسترش یافتند که حتیّ فرعون مصررا لرزا ن وهراسان ساختند، 
تا بلاخره همان فرعون مصرکه دعوی خدائی کرده بود تصمیم گرفت که پسرا ن 
نرینۀ آن اسرائیلیهای بی وطن را بکُشد وتنها د خترانشان را برای خد مت مردان 
اسرائیل  یهوه خدای  با  اولاٌ همراه  گویا موسی  آنکه  تا  ند.  نکهدا ر  خویش زنده 
تصمیم گرفتند تا اولًا ده آن اسرائیلیها راکه زیر ستم فرعون مصراند، ازانجا برون 
بیاورد وبه سرزمین کنعان که گویا جویهای شیروعسل درآنجا جا ری است برسا 
ند. سِپَس الله مسلما نا ن درزمانِ کا ملًا باهم متفا وت د ست وآستین برمیزند وهمان 
موسای مُرده را که بگمان اغلب ازنظرتا ریخی درآن زمان تصمیم گیری این غیب 
الله بخا ک یکسا ن شده بود ند.اما باآنهم این الله نا مرئی ومُرده موسی یهودی را 
چون )عُزیر( یهودی ویا عزرا ازنظرقرآن مسلمانا ن، بارد گربا زنده سا خته،تا 
موسی بنی اسرا ئیل را به سرزمین کنعان برسا ند، وهم چنان دراین بازی با عزرا 
والاغش، قدرت نا مرئی خودرا به نمایش بگذارد.طوریکه اشاره نمودیم این غیب 
الله این بارموسی را پس ازصد ها سال ازخروج بنی اسرائیل ازنظرتورات، بدان 
منظورنیززنده سا خته تا آن قوم را که یقینا آنها درآن مد ت مرده بود ند، ازسرزمین  
مصربکنعان برسا ند، وهم چنا ن همان فرعون مصرنیزاز نظرتورات وقرآن تا آن 
زمان گویا ساکن شدن آن قوم بیوطن درآن سرزمین زنده ما نده بودند.بنی اسرا ئیل 
را اجازه خروج ازمصربسوی کنعان بدهد؟....این همه طنزهای نویسنده حقایق تلخ 
است که می با ید برای مُد عیان دروغین اصالت آسمانی  یک حقیقت تلخی بوده 
با شد، که هست. اما امید ا ست جهان اسلا م عزیزاین حقایق تلخ را درک کرده 
وجواب این همه مُعمّاها رابطورمستند به ما ارایه بدارند تا بدانیم که گویا ندا ستیم، 
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وآنها بحق اند، پس بنا برهمین استناد ما ست که آن همه داستانهای اساطیری کتب 
آسمانی را دراین حقا یق تلخ خود پس ازدقیقاً هزاروچهارصد و یکسال از ادرس 
زمین افشا نموده ئیم. پس باید جهان یهود واسلام عزیزازخواب غفلت بیدارشوند 
ولطفاً مَدّا حان مُنبروکلیسا چنین داستان سرائی نکنند. وما علینا الا البلاغ.  پس ما 
نیزازطنزگوئی وافشاگریهای خود درآن راستا فعلًا صرف نظرنموده ومی پردازیم 
به داستان آن سفرچهل ساله قوم بنی اسرائیل ازمصربسوی کنعان، البته ا زکتاب 
پیدایش ویا متن اولی قرآن اساطیرالاولین، وپس ازآ ن طبق معمول، می پردازیم به 
برداشتهای کا تبان رهزن قرآن درآن موارد که هدف اصلی ما افشای برداشتهای 
آن رهزنان عرب تباربوده تا جهان اسلام وجهان جدا ازقید دین بداند که چگونه 
تورات یهود یان وقرآن مسلمانان عزیزازمنابع روی زمین تدوین شده اند، و آیاتی 
را نا شی ازالهام خدای زنده یهودی ویا ناشی ازوحی جداگانه غیب الله )ج( ازآ 
سمان هفتم بموسای یهودی ومحمدعرب تبارِمسلمانان وانمود ساخته ا ند. پس درقدم 
اول توجه نمائید بداستان اساطیری تولد موسی وسفردریائی وی ازآغوش مادرش 

بسوی منزل پدرخوانده اش فرعونِ مصر.
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قسمت چهارم: 
ازتولد وسفردریائی موسی، تا مرگ نامرادش درنیمه راه کنعان

                                                                                                                               
داستان تولد آن مرد اساطیری ازنظرتورات 

خروج، یا سفرخروج بنی اسرا ئیل، نا م دومین کتاب است درعهد عتیق ودرآئین 
یهود بنام کتاب مُقدَّ س ویا با یبل نیزیاد شده واما مسیحیان بدان کدام توجه خاصی 
اند وتنها به انجیل مسیح که آن نیزچهار انجیل ضد ونقیض بوده وآن را  نکرده 
بنام عهد جدید می نامند وبحیث کتاب مقدس خویش آن را پذیرفته اند. اما چون 
ما اکنون درآستا نه برسی های خود ازعهد عتیق یا با یبل یهودیان قرارداریم، بناً 
ازبرسی ها ی خو د ازآن اناجیل نامنهاد وضد ونقیض مسیح علیه اسلام عجالتاً 
صرف نظرکرده وآن را دربخش دوم این آثر تحقیقی خواهیم داشت.اما درقدوم اول 
دراین راستا، بداستان تولد موسی وزنده گی نامراد وی که حتی نتوا نست  درآن 
سفربدان آرمان خود نا یل گردد، با ید پرداخت. پس بنا براین هد ف ما، ضرورت 
آن مرد اساطیری پرداخته، که چگونه  اولترازتولد وسفردریائی  از همه  تا  است 
اودرشیرخوارگی بسوی مصر، آنهم ازآغوش مادرش بسوی منزل همان فرعون 
مصرکه بحیث دشمن سرسخت قوم بنی اسرائیل، واسلام آینده شناخته شده است 
بدا نیم.زیرا مازهمین جهت اورا مرد اساطیری نام کردیم که بجزازتورات نام نهاد 
واجتماعی  تاریخی  ازکتب  درهیچ یک  داستا ن وی  ازآن،  کاپی  وقرآن  خود ش 
جهان دیگری ازچنین مردی با چنین گویا معجزات اساطیری وی تذ کربعمل نیا 
مده است.اما اینکه اوپس ازان سفردریائی خود ازآن قعر دربسوی منزل فرعون 
مصر،چگونه بحیث پیا مبریهوه خدای اسرا ئیل گماشته شند، وهمچنان جا دوگریها 
آن  و..همه  گرفت.  صورت  چگونه  فرعون  دوگران  دربرابرجا  گیرش  چشم  ی 
داستانها را ازمتون این کتب آسمانی، ازآدرس زمین خواهیم دانست، وبحث های 
جالبی خواهند بود که همان هوائی بودن داستا ن مو سی وتورا ت د ست نویس وی 
ثا بت خواهد شد. پس طوریکه عنوان نمودیم، دراین قسمت ازبررسی ها ی خودبه 
ئیلیها  دا ستان تولد وسفردریائی آن مرداساطیری ازمتن اولی قرآن کتا ب اسرا 
خواهیم پرداخت، وشما خواننده عزیزبا ما ازگهواره موسی تا سرزمین مصروکنعان 
با تمام جزئیات آن سفرچهل ساله دریا ئی وبیا بانی خواهید بود،وهمچنان درضمن 
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بررسی های خود طبق گزشته ازلا بلای بردا شتهای قرآن از ا ین داستا ن اسا 
طیری توراتی خواهیم دانست، مه متا سفانه به حیث و. همانگونه درختم آن ازبردا 
شناخته  نا  الله  ازوحی  شی  نا  گویا  ب  کتا  ازاین  قرآن  رهزن  کاتبان  های  شت 
وغیب االله ازنظرقرآن،درمقایسه به کتاب د ست نویس موسی خوایم پرداخت. تا 
ماوتمام جها نیان بدانیم که چگونه این الله عالم الغیب ودانای کُل با تغیرنظروعدم 
دراختیارموسی  فراوانش  ونقیضهای  ضد  با  را  وحی  چنین  خود  استقرارفکری 
یهودی، ومحمدِ عرب قرارداده وما نیزدرنتیجه این موشگا فی خودازآن لانه ها 
ی شیطانی بطورمستند خواهیم دا  نست، که اهداف اسا سی نویسنده )حقایق تلخ( 
را دربردا شته وروزی این اثرش بحیث قرآن واقعی روی زمین شناخته خواهد 
شد، ونتیجه آن هدف این است که نویسنده افشاگرآن میخواهد پس ازتقریباً هفت 
هزار سال ازحکمروائی این کتب شیطا نی ومملوازکینه وعداوت، ومملوازخون 
ریزی انسان وحیوان پرده بر میدارد که توسط چند تن ازافراد معلوم الحال عرب 
هرکدام  برفرق  آنها  گان  ازنویسنده  هرکدام  مهای  ونا  اند،  شده  نوشته  ازوعبری 
ازکتب 39 گاه با یبل ویا عهد عتیق وعهد جدید به نظرمیرسد، وهما نگونه ازسوا  
بق وچگونی قرآن محمد نیز، که د قیقاً پس ازهزاروچهارصد ویکسال ازآن می 
گذ ردا فشا گری خواهیم نمودکه متاسفانه برخلاف تکامل تاریخی وعلمی جهان 
خرد ودانش بحیث آخرین وکا ملترین کتاب یاد شده است. پس ما این افشاگریهای 
خودرا ازلا بلای همین کتب گویا ناشی ازالهام ویا وحی خدا یان مرئی ونا  مرئی 
بطورمُستند درپیش داریم، تا موجب رضای مخلوق روی زمین واقع گردد که به 
یقین رضا ئیت نسلهای امروزوآینده را دربرخواهند داشت که دراین حقا یق تلخ، 
یا قران روی زمین ما افشا گردید، طور ی که اشاره نمودیم، روزی این اثرعلمی 
وتحقیقی که چهل سال اند یشته وبیست سا ل پشت کاررا درپی دا شته بحیث قرآن 
کتابی که محمدِ عرب  ترین وآخرین  کامل  نه  روی زمین شناخته خواهد شد.اما 
مدعی قرآن خود خود شده است. پس این شما واین هم ا بتد ای بررسی ما ازمقد مه 

کتا ب سفرخروج، یا متن اولی قرآن.  
خوا ننده گرا می! اولین بررسی ما ازمُقد مه کتاب سفرخروج بنی اسرائیل ازاین 
جهت خواهد بود، تا ازآغازوانجام این این تحقیقا ت خویش بطوردرست بدا نیم، وما 
ازمقد مه آن بطورخلاصه چنین میخوانیم. توجه نمائید: کتاب سفرِخروج درباره 
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خروج بنی اسرائیل ازمصربیان میدارد که توسط موسی رهبری خواهد کرد، تا 
آنها را ازمصربه سرزمین موعود کنعان برسا ند.                                                                                       
 درمقد مه این کتاب میخوانیم که 12 فصل اول آن ازوضعیت اسفناکِ بنی اسرائیل 
درمصرحکا یت می کند، وسِپس ازبلاهائی که خدای اسرائیل برسرزمین مصرخواهد 
که  اورامجبوربسازد  تا  رمیدهد،  هوشدا  فرعون مصر  وبه  میدارد،  ن  بیا  فرستا 
کنعان  بسوی  نی خویش را  با  وآنها سفربیا  بدهد  اجازه خروج  را  ئیل  اسرا  قوم 
آغازنمایند، وبلاخره کتاب خروج ازبی اطاعتی آن قوم ازخدا وازفرازونشیب آن 
درآن  اسرائیل  فرمان خدای  سیناوازصدورده  دربیان سوزان  ساله شان  سفرچهل 
آن  است.)ما  بازگوکردیده  اسرائیل  قوم  به  موسی  توسط  وآن  شده  حکایت  کتاب 
فرامین را بحیث ستون فقرات قرآن نام  کردیم، وبعداً ثا بت خوا هیم ساخت که 
براستی ستون فقرآت این تازینامه بوده اند؟ ویا خیر؟( هم چنان کتاب سفرِخروج 
ازقربا نی های قوم اسرائیل که برای خدای زنده خویش انجام یا فته سخن گفته تا 
گناهان آنها را که درطی سفرچهل ساله شان مرتکب شده بودند توسط آن قربا نیها 
بخشیده شوند. این همه اظهارات کتاب خروج بوده، وبلا خره دراین کتاب مقدس 
ازقربانی واقعی ئیکه خود مسیح خودرا برروی صلیب قربانی نمود یادآوری شده  
تا خدای پدرگناهان مسیحیان عزیزراعفونماید، وبدان ترتیب عهد عتیق، یا بایبل به 

پا یا ن میرسد.( ازمقد مه کتاب خروج.
)برده گی قوم اسرائیل درمصر( عنوان باب اول همین کتاب خروج است وازهمان 
که  میدارد  بیان  اسرائیل  یعقوب  شمارازنسل  نگشت  دآ  ازافرا  تن  چند  گسترش 
جمعاهًفتا د تن درآن وا نمود شده اند، واما ا ضا فه   میدارد که گویا آنها چنان 
گسترش یا فتند که حتی فرعون مصرازآنها لرزان وهراسان شد وبلا خره آنها را 
نرینه  به کشتارپسران  برآن د ست  بکارهای شاقه وطاقت فرسا گماشت وعلاوه 
را  فرعون  کند.)این عمل  بود  به مرورزمان درمصرنا  را  آنها  نسل  تا  آنها زد، 
اگرواقعیت داشته باشد میتوان )جنسا ید( نا مید. ز یرا وقتی برای نابودی نسلهای 
آینده یک ملت چنان اقدام گردد، وچنان عمل را کسی انجام بدهد)جنساید( نا میده 
گری  د  شمارملت  افرادانگشت  ملت،  یک  زافراد  ا  تن  چند  آنکه  نه  شود،  می 
آنهم  قدرت،  آوردن  بدست  ویا  قدرت  برای حفظ  ناگونی  به عوامل گو  نسبت  را 
توسط گروهی ویا افرا ددیگری، ویا برای رضای  خدای شان چون ایمان داران 
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خشونت  مذاهب  پیروان  یا  طوریکه  بسازند،  بود  نا  ومسلمان  مسیحی،  یهودی، 
شان  خدای  رضای  برای  وملت  ازهرقوم  را  شماری  بی  نهای  باربارامروزانسا 
قربانی نموده ومی نما یند. پس ازنظرنظرنویسنده حقایق تلخ، جنساید همان بود که 
فرعون مصرد ست وآ ستین برزد وبا چنان عمل زشت خود، آن غلامان بی وطن 
را درنطفه ازبین برد وزنده های شا ن را به کارهای مرگبارگما شت و بلاخره متبا 
قی اسرا ئیلی ها را ازمصربرون راند، وپس ازچهل سال سفرمرگبا ربه سرزمینی 
که سالها پیش خدای زنده اسرا ئیل به ابراهیم واسحق ویعقوب وعده آن را داده 
بود فرارداد.( پس ما اکنون درآستا نه هما ن سفرخروجِ آن قوم آواره قرارداریم، 
این داستان  دیم، ما  نمو   قبلًا اشاره  که توسط موسی آغازگردیده بود وطوریکه 
را ازتولد موسی وسفردریائی وبیا بانی آن مرد اساطیری آغازکردیم تا بدانیم که 
پا  فته، وآن سفردریا ئی را  یا  به کشتی را نی دست  اودر شیرخورگی  نه  چگو 
یان داده، وباز به منزل همان فر عون مصر، دشمن سرسخت اسرا ئیلیها بزرگ 
شده، وچگونه به قتل ناروا دست یا فته وبلاخره چگونه  بحیث نجا ت دهنده قوم 
اسرائیل بشماررفته، وعجیب ترازآن اینکه چگونه بلا خره به فراروقتل نا حق به 
سوی مد یان فرا نموده است؟ پس ما این همه را ازکتاب اسرا ئیلیها ومتن اولی 
قران پس اززیاده ازهفت هزارسال بیا ن میداریم.اما کا تبان قرآن بد ین داستان اسا 
طیری پس ازهزاروچهارصد سال قبل ازامروز د ست یا فته اند، وآن را نیزچون 
دگرداستانهای کتب یهود ونصارا منحیث وحی الله به محمد عرب وانمود ساخته 
اند. زیراآن همه بردا شتهای آن دزدا ن سرِگردنه ورهزنان عرب تبارقرآن بوده، 
بزورشمشیروچماق  رهزنان عرب  همان  سال  ازصدها  پس  را  آن  سفانه  متا  که 
برعجم بی خبرازا ین بردا شتهای دزدا نه وبی بنیا د شان تحمیل نموده اند. پس 
این شما خواننده گرامی، واین هم داستان تولد موسی وسفردریا ئی وی ازآغوش 
مادرش به منزل پدرخوانده خود فرعون مصر،ازنظرتورات نا م نهاد همین مرد 
اسا طیری، که متا سفا نه پس ازصد ها سال، طوریکه اشاره نمودیم، کلمه، به کلمه 
با اند ک تفاوت درقرآن محمد به حیث وحی الله نا مرئی راه یا فته، وحتی قرآن 
مسلمانان، فرعون مصروهمسرش را بنام )آسیه( رحمتُ الله علیها خوانده ا ست.                                                                                               
ازآن درآن  کتاب خروج است وما بطورخلاصه  دوم  با ب  )تولد موسی، عنوان 
مورد چنین میخوانیم: مرد ی ازقبیله )لاوی( با یکی ازدختران آن قبیله ازدواج 
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کردوثمره آن ازدواج یک پسرزیبای بود وما درش اورا ازترس فرعون مصربه 
وراهی  گذاشت  نئی  سبد  داخلِ  اورا  ازآن  وپس  نگهداشت  مخفی  ماه  سه  مدت 
رساند  می  قتل  رابه  اسرائیل  بنی  نرینه  پسران  فرعون  ساخت.زیرا  نیل  دریای 
وتنها د ختران شان را زنده نگه می دا شت. پس بنا بران مادرموسی اورادرحال 
شیرخوارگی به دریای نیل رها ساخت، اما خواهرکو چک اورا بطورپیا ده دنبال 
آمد.(                                                                                                                           خواهد  پسرِنوزادچه  برسرآن  که  بداند  تا  فرستاد،  برادرش  ملِ  حا  سَبدِ  آن 
کتاب اسرائیلها ادامه میدهدکه: لحظه بعد بود که قضا رادخترفرعون مصرهمراه 
با کنیزش برای آب تنی به کناردریای نیل آمد وچَشمَش به سَبَدی خورد که برروی 
تا آ ن را نزد اوبیاورد،وقتی سبد حامل  دریا شنا میکند. پس کنیزخودرا فرستاد 
موسی را آن کنیزازرود نیل برون آورد ونزددخترفرعون رساند، همزما ن به آن 
دخترفرعون سرِآن سبد را با زکرد، ودید که یک پسرِنوزاد ی که میدا نست مربوط 
خودگرفت.)عبرانی،  ودرآغوش  واورابرداشت  خوابیده  است  نیها  عبرا  قوم  به 
وقبطی( دونام معروفی اند که اولی بقوم اسرا ئیل، دومی به قوم مصریها مربوط 
اند.( اما کتاب اسرائیلی ها ادامه میدهد که خواهرآن طفل نوزاد یکه تا کنون کسی 
بروی نام نگذا شته بود،وبنا بران، وقتی خواهرآن طفل عبرانی نزد د خترفوعون 
وبه  شیردهد  را  پسرک  این  تا  ورم  بیا  را  زنی  خواهی  می  آیا  گفت:  بوی  آمدو 
ما  نزد  را،  طفل  خواهرآن  ازآن  وپس  گفت،  بلی  خترفرعون  د  کند؟  توبزرگش 
درموموسی که ما درخود آن د خترک نیزبوده می آورد، واو پسرخود، موسی را 
دربدل پول شیرمیدهد،وپس ازجدا شدن ازشیراوراد وباره به دخترفرعون تسلیم 
آن پسررعبرانی را )موسی(  نام  د خترفرعون  بود که  مید هد. پس همان زمان 
گذاشت، وآ ن نا م را )ازاب برون برآمده( معنی نمود.کسی که بعداً بحیث دشمن 
سرسخت همان فرعون قد برافراشت وهم چنان بنا بر بیان بعدی مبا لغه آمیزتورات 
موسی وقرآن محمد، اودرمنزل همان فرعون بزرگ می شود.طوریکه این قسمت 
را کا تبان قرآن پس از صدها سال ازآن سفردریا ئی موسی، ازجانب الله طوری 
بازتا ب داده اند که گویا الله نامرئی ونا شناخته درآن زمان، گویا خطاب به ما 
درِگمنا م موسی فرموده بودکه:د یدی! چگو نه منِ الله پسرت را درحضورچشما 
نت توسط دشمنا نش بزرگ ساختم وتوخودت اوراشیردادی؟( اما طو ریکه قبلًا 
اشاره نمودیم، کاتبان قرآن با خیره سری خویش نوشته اند که فرعون وهمسرش 
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بحیث  را  موسی)ع(  بود،  آسیه(  او)ببی  م  ونا  بود  مسلمان  زن  یک  ن  اوراچو 
پسرخوانده خود شناخت وپَس ازآن او را االله ما بحیث پیا مبرخود گماشت و..... 
ازقرآن( که ما آن همه دروغهای شاخدارآن اعراب رهزن را که علیه الله )ج( وارد 
ساخته اند افشا خواهیم نمود. اما حال برمی گردیم به همان مطلب موردرنظرخود، 
س  مقد  نهاد  نام  ازکتاب  عرب  تبان  کا  های  نوشته  استفاده  اوبا  اینکه  وآن  الله 
ازکشتارفرزندان نرینه بنی اسرا ئیل یا دآوری نموده، وآن رهزنان کلام الله نیزبه 
آن مطلبِ نهایت مرموزدست یافته ونوشته اند،وآن اینکه: بدان واسط الله )ج( به 
بسازواورابد ریای  دا خل صند وق چوبی  ما درموسی وحی کرد که پسرت را 
اولی  ازمتن  مطلب  بدان  نمائید  توجه  اکنون  پس  نئی(  درسبد  )نه  کن.  رها  نیل 
قرآن، کتاب اسرائیلیها، که چگونه از سرزمین اسرا ئیل سربرون کرده وا زآستن 
محمدعرازعربستان به آن اعراب جاهل وبی خبرازآن بازیاب یا فته. توجه نما ئید.                                                                                                                 
)وقتی مصریها قوم اسرائیل را برده خود ساختند ومآمورانی را بالا یشان گماشتند 
تا آنها را درکارهای شا  قه زیرفشاربگیرند،اما برخلاف آن آنها روزبروزافزایش 
می یافتندومصریهارا به وحشت اندا ختند.پس بنا  بران خود فرعون مصردست 
مها  بنا  را  ها  بله  ازقا  دوتن  اسرائیل  بنی  ازگسترش  جلوگیری  وبرای  بکارشد 
قتل  به  زائمان  درحین  بنوعی  را  آنها  پسران  تا  ساخت  موظف  وقُرعه(  )شُفره، 
برسانند ود ختران شا ن را برای خد مت مصریها زنده نگهدارند.اما چون آن قا 
بله ها ازقوم اسرائیل بودند وازخدای شان میترسیدند، وبه امرفرعون عمل نکرد 
ند وبهانه آوردند که زنان اسرائیلها مثل زنان مصریها ضعیف نیستند،وخود شا ن 
پیش ازآنکه ما بسروقت آنها برسیم یکد گررا تولد میدهند وپسران شان را مخفی 
نگهمی دارند.( خروج باب اول.( اما شما خوا ننده گرامی درنظرداشته باشیدکه 
مانه تنها ازبرداشت دزدانه دست اندرکا ران قرآ ن ازاین مطلب افشا میداریم، بلکه 
ازتما می داستان کتاب اسرائیلیها بطورمستند پرده خواهیم برداشت، تا شما وجهان 
اسلام بدا نند که قرآنشان ناشی ازوحی الله سبحانهُ وتعلی نبوده ونیست وآیه به آیه 
بازتابی از همین داستا نهای کتب یهود ونصارا بوده است. پس به منظورثبوت آن 
بردا شت دزدا نه کا تبان قرآن ازا ین داستا ن. توجه شما عزیزان را بداستان زند 
گی وعملکرد موسای یهودی جلب میدارم، که چگونه پس ازفرارازفرارازمنزل 
همان پدرخوانده اش فرعون مصروقتل نا حق یک مصری، به اراده یهوه خدا ی 
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الله مسلما نان پس ازصدها سال با گردن  اسرائیل به پیا مبری میرسد،واماغیب 
بلند د ست به سینه کوبیده که گویااوموسای قا تل وفراری یهودی تباررا بدان مقام 
ومسند رسا نده است. درحا لی که آن کا ر خدا اسرا ئیل بود. تونما ئید بد ین مطالب 

این عنوان اولی قرآن رونوشت آزآن   

   قاتل وفراری درمسند پیامبری. 
خروج  کتاب  همین  دوم  با   25 تا  آیات11  ن  عنوا  فرعون،  ازمنزل  فرارموسی 
به  ازقرآن  وقبل  ئیلیها  اسرا  مقدس  کتاب  کتاب  واما شوربختانه خود همین  است 
قتل وفرارموسی بطوربی شرمانه درآن فراراعتراف کرده وما ازآن درآن مورد 
زیرعنوان بالا چنین میخوانیم: سالها گذ شت وموسی درمنزل فرعون بزرگ شد 
وروزی خواست که برای دیدن آقا رب خود عبرانیها برود، واما درطی سفرش 
مربوط  راکه  مردعبرانی  یک  )مصری(  قبطی  مرد  یک  که  دید  راه  درعرض 
بقوم اوبودزیرلت وکوب گرفته پس موسی به د فا ع ازآن عبرانی شتا فت واورا 
ادا مه  یان  مد  به سوی  به سفرخود  نمود وسِپَس  ید  دادوآن مصری راتهد  نجات 
داد.اما موسی باردگردرجای دگری د ید که هما ن گونه یک مرد مصری، یک 
مرد عبربانی را لت و کوب می کند، واما این بارآن مرد مصری را کُشت وخود 
بنام )یترون( درآنجا زندگی میکرد فرارنمود.  بسوی مد یان، جائی که ماما یش 
بلی! )قتل وفرار( پس وقتی موسای قاتل بسوی )مد یان( جائیکه )یترون( درآنجا 
زنده گی می کردفرارنمود واما چون درعرض راه زیاد مانده شده بود، درنزد یکی 
مدیان برسرِ یک چاه آب نشست واین باردید که چندتن ازدختران جوانِ چوپان می 
خواهند گوسفندان خویش را سیرآب نمایند واما چوپانان مرد مانع آن دختران می 
شوند. پس مو سی بد فاع ازآن د ختران جوان پرداخت ومر دان را پس زد وآنها 
توانستند گوسفندان خود را سیراب نما ید. پس وقتی د ختران به منزل رسید ند، 
ودا ستان را به پدرشان یترون بازگونمودند وبوی گفتند که: یک مرد نا شنا سی با 
اوشان کمک کرده است.  یترون یکی ازدختران خود بنام )صفوره( را که نسبت به 
خواهردیگرش زیبا تربود دنبال موسی میفرستد تا اورا به منزل بیاورد. پس خانم 
صفوره که بعداً بحیث همسرموسی درآمد درحین بازگشت به منزل، در پیشاپیش 
آن مرد قاتل وفراری بحرکت افتاد وآن پیا مبریهود وا سلام آینده دنبال اوبسوی 
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منزل یترون روا ن بود. )این قسمت ازداستان را تعدادی ازنویسنده گان رموزفهم، 
طوری بازتاب داه اند که موسی )ع( در همان زمان به منظره د لخواه عقبی خانم 
صفوره چشم دوخت وعا شق اوشد، پس خدا وند نیزهمان زن ز یبا را نصیب آن 
بنابرآن  لوئیا!( پس  آمد.)هله  نیا  بد  ازآنها  بنام )جرشون(  مبارک ساخت وپسری 
لزوم دید خدا بود که وقتی یترون درمی یا بد که موسی خواهرزاده اوست. پس 
یترون نه تنها موسی )ع( را بحیث چوپان خود می گمارد،بلکه هما ن خانم صفوره 
را که موسی دلبا خته اوشده بود بحیث همسرش دربد ل  هفت سال خدمت چوپانی 
بوی نام زدنمودوازآنها پسری بنام )جرشون( بدنیا آمد.)واللهُ خیرالّا زقین( قرآن.   
داستان گزینش آن مرد قا تل وفراری راکتاب مُقدّس نیزبا تفصیلاتِ یهوه پرستانه 
درقران  سال  ازصدها  نیزپس  داستان  واین  داشته،  بیان  سفرخروج  سوم  درباب 
محمد بحیث وحی الله با زتاب یافته اما با این تفاوت که الله رادرمسند خدای زنده 
اسرائیل قرارداده ومتباقی داستان را همان گونه که درکتاب اسرا ئیلیها بیا ن شده 
بازگونموده وآن همه بردا شتها را کاتبان قرآن ازکتاب یهودیان بحیث وحی الله 
نامرئی به محمدعرب وانمود ساخته اند، وپس ازآن طوریکه بارها اشاره نمود یم 
شمشیرکشان اسلام آن را بزورشمشیروچما ق برعجم بی خبرازاین برداشت های 
دزدانه آن عراب جاهل تحمیل نموده اند که ما آن بردا شتهای آشکارِآن چهارکلاهان 
عرب را بطورمستند افشا خواهیم نمود، وآن سرقت آشکارتا زیان عرب ثبت تاریخ 
است.طو ری که تاریخ جهان کنونی شاهد آن اعمال زشت آن دزدان به اصطلاح 
سرِگرده وتازیا ن عرب بوده افشا خوا هیم نمود. پس حال توجه نما ئید به ادامه آن 
دزد یهای آشکارکاتبان عرب ازمتن اولی قرآ نشان دررا بطه به گزینش موسای قا 

تل وفراری توسط خدای زنده اسرائیل.
یکی  درنزد  )یترون(  خود  پدرزن  گوسفندان  ن  چراند  موسی مصروف  )روزی 
بنا م )حوریب( بود که خداوند )یهوه( بطورناگهان فرشته خود را دربین  کوهی 
شُعله های آتش فرستاد وازبین جَنگل برموسی ظاهر شد. موسی دید که آتش دربین 
بُته شعله وراست، واما آن بته دربین شعله های اتش قراردارد ونمی سوزد. پس 
موسی با خود گفت: این عجیب است، وبسوی آتش شتا فت، وقتی به آن نزدیک شد 
وهمزما ن به ان صدای خودِ خدا ازبین آن اتش برون آمد وخطاب به موسی گفت: 
موسی! موسی ! موسی جواب داد بلی! خدا فرمود: پیش ازا ین نزد یک نیا، زیرا 
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تودرجائی ا ستاده ئی که مُقدس است. بنام )بِا لوادِ مُقدَّ سِ طوا( درقرآن ازان جا 
نام برده شده، وسِپَس خدای اسرائیل به موسی امرمی فرماید که: لطفاً کفش ها یت 
را از اهایت برون آر! منِ خدا همان خدای اجدِادِ توابراهیم، اسحق، ویعقوب هستم 
که بتوظاهرشدم !موسی چون زیاد ترسیده بود وروی خود را بنوعی پوشا ند، واما 
اززیرچشم به خدای خود نگاه میکرد. پس خدا بارد یگربوی فرمود:منِ خدا چون 
ازرنج وزحمت قوم خود بنی اسرائیل درمصرآگاه هستم وبدان سبب تصمیم دا رم 
تا ترابحیث پیا مبرخود بگمارم وتوآ نها را ازانجا که دربرده گی مصریها بسرمی 
برند برون آوری و به سرزمین حا صل خیزی که درآن شیروعسل جاری است 
برسا نی، سرزمینی که درآ ن قبا یل کنعا نی، حیتی، آ موری، فرازی وحوری و...
زنده گی میکنند، برون آری....)بلی! شما خدای حا می اشغالگرا ن سرزمین آن 
اقوام بید فاع را که هزاران سال درآن سرزمین ها زندگی میکردند برون می آوری 

وقوم جنا یت کار خود را درآ ن ساکن می سازی! نفرین برچنین عدالت خدا ئی(
 کتاب مقد س یهود یان ادا مه مید هد که: پس ازآن خدای زنده اسرائیل، به موسی 
مرا  قوم  تا  فرستم  فرعون مصرمی  نزد  ترا  منِ خدای  همین حالا  که  امرفرمود 
ازمصربرون آوری! اما موسی ازآن مآ موریت سر بازمی زند واین بارمی گوید 
که من توان رویا روئی را با فرعو ن د لیررا ندارم ومن کیستم که بنی اسرا ئیل 
راازآنجا برون آورم.اما بارد گرخدای حامی اشغا لگران بوی اطمیان میدهد که من 
با توموسی هستم. اما بوی چنین تآ کید میدارد: با ید این را توموسی درنظرداشته 
باشی که وقتی بنی اسرائیل را ازمصربرو ن آوردی درهمین کوه سینا مراعبا دت 
کُن واین کوه نشا نه ما خواهد بود که منِ خدا ترا فرستاده آم.( نقلًا پس بنا براین 
اظهارات بعدی قرآن این کلمات نیزدرآن راه یا فته واما به حیث وحی الله درقرآن به 
محمد وانمود شده که گویا موسای یهودی با الله نا مرئی مسلما نان چنین گفت وشنود 
کرده، اما درکوه طور، نه درکوه سینا. )واعلم اللهُ وآلیهوه( بنا بران ما نیزجواب این 
مُعمّا را ازخلفِ تا زیان عرب وشمشیرکشا ن اسلام کنونی خواهیم دریا فت که الله 
مسلمان با موسی یهودی چگونه وبا کدام اطمینا ن چنین رازدل کرده وجملاتی را 
به زبان نا شنا خته عربی )انِی ا نَ ربُّک یا موسی! فَخلعُ نَعلیکَ و....را بزبان گنگ 
خود با اوگفته است؟ بد ون آنکه کا تبان قرآن آن جملات را با استفاده ازهمان جملا 
ت خدای زنده اسرا ئیل که بوی گفته بود: یا موسی! یا موسی ! تودرسرزمین مقدس 

قاتل وفراری ...



200حـــــقا یـق تلـــــــخ

استا دئی و...را وارد این تا زی نا مه محمد سا خته اند که، یقیناً چنان هم کردند. پس 
اگرخلفِ آن دزدان سرِگردنه جوابی دارند، به اصطلاحِ عام دارند، داگز،دامیدا ن!                                                                                              
اظهارات بعدی کتاب مُقدسِ یهودیان ازسرکشی موسی ازآن مآ موریت اظهارمیدارد. 
ن  ازآ  موسی  بگمارد،واما  پیامبرخود  اورابحیث  می خواست  اسرائیل  خدای  یزا 
ئیل به وی اطمینان میدهد که منِ  ماموریت سربازمی زند.پس یهوه خدای اسرا 
خدا با توخواهم بود! وبوی باردیگرتآ کید میدارد که من با توهستم وخوا هم بود! 
ئی  شده  اوفرستاده  ازجانب  بگوکه  خدا  منِ  مصرازجانبّ  فرعون  به  برو!  پس 
)نه  است.  فرستاده  ویعقوب  اسحق،  ابراهیم،  آجدادم  خدای  مرا  بگوکه  وبرایش 
الله محمد( این نام جا ویدا نی منِ خدای اسرائیل ست وتمام نسلهای دنیا مرا به 
این نام می شنا سند وخواهند شناخت.)کا تبا ن قرآن نیزاین گونه اطمینان ها را 
ازجا نب غیب الله پس صدها سال به محمد داده وبا جملا تِ عربی )آلحَمدُ للِلهِ 
رَبَّ العلمین،ا یاّ کَ نَعبُدُ وایاّکَ نَستعین،اِ نَّ للهُ علی کُلِّ شیئٍ قد یر( رابااستفاده 
بعدی  بربیان  بنا  داده.اما  اطمینا ن  به محمدِعرب  اسرائیل  اطیمان خدای  ازهمین 
ازآن  بزُدِ ل  آنهم موسای  با  اسرائیلیهای زمان،  یعنی کتاب  اولی قرآن،  این متن 
مآموریت سربازمی زند واین بارازکلالت زبان خود به خدایش بهانه می آوردکه 
اسرائیل،  خدای  همان  که  زبانی  گوید.)کلالت  لیرسخن  د  فرعون  با  تواند  اونمی 
ویا الله مسلمانان اورا بدان مُبتلی ساخته است.( اما طوریکه اشاره نمودیم، خدای 
زنده موسی د ست وآستین برمیزند ونه تنها بوی درس معجزه آفرینی راتو سط 
عصا یش میدهد، بلکه برادرش هارون رابحیث سخن گوی وی می گمارد وپَس 
ازآن آن دوبرا دران را نزد فرعون د لیرمی فرستد.طوریکه قرآن کاپی نیزعین 
با معجزه افرینی سا حران فرعون دلیر،پس  اقدامات خدای اسرائیل را توآم  این 
ناشناخته درآن زمان به محمد  الله  ازصد ها سال به زبان عربی ومنحیث وحی 
ابلاغ نموده، که گویا الله نا مرئی ونا شنا خته درآن زمان تا این زمان اورادرآنجا 
سا کن ساخته ا ست.( پس درقدم اول توجه نما ئید به متن اولی قرآن درآن موارد.                                                                                                     
)وقتی خدای اسرائیل، هارون برادرموسی رابحیث سخگوی گما شت! آنگاه موسی 
باردگربخدا گفت: اگر افرعون مرانه پذ یرد،وبه سخنانِ من با ورنکند که من پیا 
مبرشماهستم، وبگوید که چگونه خدا برتوظاهر شد؟ پس من به اوچه جواب بدهم؟ 
خداوند فرمود: درد ست توچیست؟ موسی گفت: عصا یم است که گاهی برآن تکیه 
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می کنم وگاهی هم برگهای درختان را برای بُزهای خود توسط آن می تکا نم! پس 
خدای زنده اسرا ئیل بوی امرفرمود که: به اندازآن را برروی زمین! وقتی موسی 
عصای خود را برزمین اندا خت وناگهان به ما رتبدیل گردید، وموسی ازترس آن پا 
به فرارنهاد.اما خدا بوی باردگرامرفرمود: نترس! آز دُمش بگیر! موسی آن ماررا 
که ازعصای گویا بوجود آمده بودازدُم گرفت وماردوباره به عصا تبد یل گر دید.
اما با آنهم موسای بُزدِل ازآن ما موریت سربازمی زند واین بارطوریکه اشاره نمود 
یم کلالت زبا نش را بخدا بها نه می آوردوچنین میگوید:من سخن ورخوبی نیستم 
برادرش  آنکه بروی خشم گین می شود،  بافرعون سخن گویم.پس خدا ضِمن  تا 
هارون رابحیث سخنگوی وی می گمارد وبوی تآ کید میدا رد که توآن چه که به 
فرعون میگوئی بَه برادرت موسی بگوکه بزبانت بلداست، وا وآن را به فرعون 
را  که عصایت  میدارد  تآکید  موسی  برای  خدا  چنان  کرد.هم  هد  مصربازگوخوا 
نیزهمرایت بِبَرومنِ خدا بتونشان خواهم داد که تودر برابرفرعون چه با ید کرد.( 

خروج با ب چها رم. متن اولی قرآن.       
معیا  بحیث  را  قرآن  اولی  متن  این  ما  که  نمویم  وعده  گرامی! طوریکه  خواننده 
ربررسیهای روشنگرا نه خود قرارداده تا عدالت اسلامی ویهودی را بطوردرست 
ازبرداشتهای  کاپی  قرآن  اولی  متن  ازافشای  اگرقبل  با شیم. زیرا  مراعات کرده 
کتاب اسرائیلیها،بررسی خویش رازسوره های نا مُرتب این قرآن آ نجام د هیم، 
درآن صورت ماازاشتباهات کا تبان قرآن نسبت به متن اولی آن بی خبرخوا هیم 
ماند، وازطرف دگر نتیجه درست ازاین برسی های افشا گرانه نه خود نخواهیم 
این  سوره  یک  هیچ  هزارداستان،  گنجینه  این  پای  ازسرا  زیرا طوریکه  گرفت. 
قرآن  ین  درا  ومعنی  ازنظرلفظ  وهمچنان  ومکان  ازنظرزمان  محمد  مه  زینا  تا 
وارونه جا بجا نشده، پس ما نمی توان آن برداشتهای د زدانه وپراکنده کاتبان آن 
رابطوردرست ومر تب درمقا یسه به متن اولی آن برملا سازیم. طوریکه قرآن 
نی  درچندین سوره مکی ومد  هاً  داستان موسی وفرعون و...رااشتبا  محمدهمین 
سردرگُم،  قرآن  این  وهمچنان  تکراروتکرارنموده،  ارتباط  وبدون  مرتب  بطورنا 
ازآنکه  قبل  با فرعون مصر،  را  نوی  آفسا  آن مرد  آفرینی  داستان معجزه  همین 
ازداستان تولد  موسی کدام اشا راتی داشته با شد، اوراهما نگونه قبل ازتولد ش 
به مصرفرستاده وبا فرعون دلیردرگیر ساخته و...که ما آن پراکنده گی این قرآن 

قاتل وفراری ...



202حـــــقا یـق تلـــــــخ

چون پسرِپیش ازپدررا درهمین دا ستان اوازخود همین قرآن دا نستیم. درحا لیکه 
شده  بیان  دروپدرموسی  ما  ازازدواج  اولًا  محمد،  مه  نا  تازی  این  اولی  درمتن 
وسِپَس به تولد وسفردریائی وی درشیرخوارگی پرداخته، وپس ازان بطورمرتب، 
به داستانهای بعدی پرداخته است. اما قرآن گویا کا مل وبدون کجی، نه تنها آن 
داستان مُرتب را بگونه پراکنده بیان داشته، بلکه سوره های مدنی را برسوره های 
خَلقَ  الَّذی  رَبِّکَ  سمِ  باِ  با جملات )اقِرء  مکی مقدم دانسته ودراولین سوره مکی 
که  ساخته  وانمود  قرارداده، وطوری  دراختیارمحمد  لَقَ...را  مِن   نَ  الِانسا  خَلقََ 
گویا الله آن مرد عرب جا هل را ازهما ن آ وان بی سواد دریا فته است.زیرا این 
مرد زرنگ درجواب گویا فرشته وحیی ازکلمه عربی )ما آنَه بقا رِءِ( استفاده کرده 
ومعنی آن این است که: من این اِ قرء را خوانده نمی توانم( درحالیکه آن عربِ 
ز رنگ ازا بتدا با سواد بوده وازفیض همسرش یک تجا رمعروف زما ن گردید. 
اما کا تبان جاهل قرآ نش برخلاف آن دردومین سوره مد نی با جملا تِ عربی 
)الیومَ آکمَتُ لکُم د ینَکُم وآتمَمتُ عَلیهِ نِعمتی .... را دراین قرآن کا پی ووارونه 
جا بجا ساخته اند، که پراکند گی قرآن را بوضا حت نشان میدهد. پس ما به حرف 
اولی خود برگشته وآن این است که با این سردرگُمی این تازینا مه هرگزنخواهیم 
توانست که آن داستا نهای مُنظم ومرتبِ کتا ب یهودیان را به آسانی درمقا یسه با 
این قرآن وارونه وسردرگُم بطورمر تب زیربررسی افشا گرانه خود قرارد هیم. 
پس قبل ازاینکه ما به بَررسی های خود طبق همان قراراولی خویش که: اصل 
راباید برفرع مقدم دانست وتحقیقات افشاگرانه خودرا طوری انجام با ید داد که متن 
اولی آن، یعنی تورات موسی را اصل قرارداده وآن ا صل را با ا ین فرع مقا یسه 
باید نمود. پس بنا برهما ن اصل علمی ومنطقی، اولًا باید داستان مرتب کتب یهود 
ونصارا که بحیث متن اولی این قران کاپی وپرا کنده ثابت شده، وتا اینجا ما آن 
رابدانگونه انجا م دادیم، روی د ست گرفت، وپس ازآن طبق گزشته ازآیا ت پراکنده 
این قرآن ازسوره های نا مرتب آن، بربررسی های خودرا تاجا ئی مرتب با ید سا 
خت. پس برای ثبوت اینکه براستی این قرآنِ گویاروان وبدون کجی،ازدُم قبضه 
فرموده، توجه شما خواننده عزیزو جهان اسلام رادرهمین داستان موسی وهارون، 
فرعون مصروقوم بنی اسرائیل و...درمقا یسه با این قرآن پراکنده ورونوشت ازآن 
جلب میدا رم.زیرا طوری که اشاره نمودیم، این قرآن وارونه موسی را برخلاف 
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متن اولی خود پیش ازتولد اش درسوره ئی نا مرتب این تازینامه وحتی درابتدای 
آن، همراه با بنی اسرا ئیل به صحرای سینا فرستاده وتوسط عصا یش آنهاراگویا 
ازدریای سرخ عبورداده وپس ازآن درسوره جدا گانه توسط الله به آن قوم تشنه 
لب بنی اسرائیل آب ازسخره سنگ برون آورده، وده ها مطا لب پیش ازتولد آن 
تا  الله به محمد ابلاغ داشته است.پس اجازه دهید  مردآ ساطیری را بحیث وحی 
یک مطلب نهایت باریک دیگری را چون پلِ صراط دراین تازینا مه تاکنون افشا 
نشده، وما آن را دراین حقا یق تلخ خود، آن هم  پس ازدقیقاً هزاروچهارصدویک 
سال افشامی نمائیم.مثال آن همین آیات وارونه قرآن است که از نظرتقسیم بندی 
آن  بوده وحتی زما ن ومکان  پراکنده گی  دارای چنین  آن  های 114گانه  سوره 
اند  نبوده طوریک  آنها یکسان  به  یا بی محمد،  آیات درآن سوره ها ازنظردست 
کی پیش بدان نواقص اشاره نمودیم که آیات مکی آن می باید درقسمت اول قرآن 
آیات  تعداد  بران  دراخیرآن، وعلاوه  قرآن  مدنی  آیات  آن  میشد،وبرخلاف  جابجا 
هرسوره نیزدرنظرگرفته نشده تا درریف خود قرارگیرند.به هرحال! ازاین قرآن 
ومورد  باریک  مطلب  به  بدان  راستا  درآن  رود.پس  رمی  انتظا  همان  سردرگُم 
نظرخود می پردازیم وآن این ا ست که، چگونه کاتبان قرآن آن را چون ازکتب 
یهود ونصارا آموخته اند، همانگونه با مهارت شیطانی خویش شماره آیات قرآنشان 
نیزاین اعراب جا هل ازفیض نویسنده گان همان کتب یهود ونصارا، درختم  را 
آیات تورات  تازتینا مه محمد راچون  این  هرآیه ازقرآنشان شماره گذاشته،وآیاتِ 
وانجیل شمارش نموده اند.بطور مثال: یهود یان آیا ت کتب خویش را توآم با فصل 
وباب آنها چنین معرفی داشته اند: پیدایش باب 22: 12 و13.یعنی: مطلب مورد 
نظردرباب 22 وآیا ت 12و13 کتاب پیدا یش بوده است. یا ا نجیل متی 25: 27 تا 
32. یعنی مطلب مورد نظردر با درباب 25 وآیات 27 تا 32 انجیل متی بوده واین 
دومثالِ تمام کتب گویا کافران ازنظرمسلمانان بوده وما به مثالهای دگریکه کا تبان 
قرآن ازآنها درسراسرقرآنشان ا ستفاده برده وسوره های قرآ ن شان راحسب شماره 
1، 2، و3 شمارش کرده، وهمه میدانند که این تقلیدی ازکتب یهود ونصا رابوده. 
اما نا گفته نباید گذاشت که آن جاهلان عرب این آموزش رابطورناقص درقرآ ن 
خویش چنین نوشته اند.بگونه مثال: )نوشته اند که: این مطلب قبلًا دررکوع سوم، 
سوره 8 بیان شده و یا به این مطلب دررکوعِ سوم، سوره فلان وفلان، مراجعه 
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بقره و...و...پس خواننده قرآن  نمائید، ویا لب، لب، لب...رکوع چهارم، سوره  
گویا روان وبد ون کجی بایدبه مطلب مورد نظرخود، پس ازدریافت شماره رکوع 
درسوره مذ کورمراجعه نما ید، وپس ازآن اگربتواند،بدان آ یه مورد نظرش د ست 
یا بد، ویا به پار ئی ازپارهای 30 گانه که آن نیزبه چهارقسمت بنام )ربع( اول، 
دوم، سوم وچهارم تقسیم بندی شده، ویقیناً د ست اندرکاران جامع الکمات این قرآن 
کجدارومریزعامل آن اند.پس خواننده مسلما عزیزرا این قرآ ن  اسا طیرالاولین 
دنبال مطلب موردنظرش ازآن چهارقسمت سرگردان ساخته، اما شیعیان عزیزکمال 
پاره  چندین  رابه  پاره  سی  وازآن  ساخته  پاره  پاره  را  الله  کلام  واین  اند  کرده 
اند.درحالی که  باپاره های جدا گا نه دریده  کوچک تقسیم نموده وقرآن کامل را 
مشوره  زمان  خردمندان  توسط  پاره،  پاره،  قرآن  این  اولی  گویا  اگربکارگردان 
دوستا نه داده می شد،ویاخود الله کاتبان عرب جاهل را به اهِدا نا الصراط آلمُستقیم 
دعوت می نمود. چنین اتفاقی دراین قرآن پراکنده صورت نمی گرفت.اما حال خیلی 
دیراست.پس با ید قبول نمود که ما را درمطالب مورد نظرخویش، دررکوع چند، 
وچند.سرگردان  سا خته وهیچ شکایتی راازالله سبحا نهُ وتعلی، چون اونیزغائب 
تبان جاهل قرآ ن نیزچون زیاده ازهزارو  نداریم، وهمچنان اززنده گی کا  است 
چهارصد سال گذ شته ویقیناً خود آنها نیزمُرده اند، کدام سوالی نداریم.امامتا سفا نه 
آن مرده گان چنین ا  تها مات ناروائی راعلیه الله )ج( درقرآن خود ساخته خویش 
وارد ساخته واورا یک خدای مختلف المزاج وانمود ساخته اند.)آستغفرالله( پس به 
شمشیرکشان امروزاسلام، با اینکه این توصیه ما برای شان، چون همین ابرازحقا 
یق تلخ است.پس به خلفِ آنها احترامانه می نویسیم که خا لقِِ لایزال ما آنها واینها 
را هدا یت کند تا حق رابشنوندوبدان عمل کنند،وازاین پراکند گی قرآنشان درهمین 
داستان موسی درمقایسه با متن مرتب اولی ان باید معذرت خواهی نمایند، وشما 
اتهامی را  باشید، که ما کدام  این پراکنده گی را درنظردا شته  خواننده خرد مند 

برانها وارد نسا ختیم.
خواننده عزیز! شماداستان ازدواج پدرومادرگمنام موسی )ع( راکه ما ازباب دوم 
با گزینش  تا باب چهارم کتاب خروج آن داستان راتوآم  سفرخروج آغا زنمودیم 
ودرس های مُعجزه آ فرینی موسای فراری وقا تل ازنظرکتاب اسرا ئیلیها توسط 
همان خدای زنده اسرائیل دانستید، که چگونه اورا یا موسی! یا موسی! صدا می 
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زد وپس ازآن همان خدای کارآ زموده اسرائیلی عصای اورابه ما رتبد یل کرد 
وموسی ازآن می تر سید، طوریکه اخدای اسرائیل بوی گفته بود بود که: نترس 
ازدُ مش بگیر، وپس ازآن کتاب د ست نویس یهود یان درآیات 18تا 31همان باب 
چهارم کتاب سفرخروج، موسی وبرادرش هارون را نزد فرعوعون می فرستد 
از  تبارقرآن  عرب  تبان  کا  سفانه  متا  که  شید  با  شته  رانیزدرظردا  این  و....اما 
آن داستان منظم استفاده ناروانموده، وازجاهای مختلف،حتی طوریکه ما نوشتیم، 
آ غازکرده وبه کجا وکجا  از صدها سال  داستان را پس  آن  ازتولد موسی  قرآن 
رسانده، وبلا خره کا تبان قرآن، آن بردا شتهای دزدانه خویش را منحیث وحی 
الله به محمدعرب وانمود ساخته اند، که ما آن همه را درهمین قسمت ازبررسی 
های خویش  نیزخواهیم خواند.اما اکنون به ادا مه آن ازمتباقی داستانِ فرارموسی 
ازمنزل پدرخوانده اش فرعون، خوا هیم نوشت که چگونه خدای اسرائیل اورابه 
پیا مبرخو د می گما رد.اما  آتش بحیث  مدیان فرارمیدهد وبازچگونه اورادربین 
افتاد، ما ازبردا شتهای  اتفا قی خواهد  اینکه پس ازآن به موسی ازنظرقرآن چه 
پراکنده کا تبان رهزن آن گویا کلام الله بطورمُستند خواهید دانست. پس درقدم اول 
توجه نما ئید، به متن اولی قرآن  درآن موارد.                                                                                                                 
)موسی به مصربازمیگردد( عنوان ازآیات 18 تا 31 باب 4 سفرخروج است واما 
ف گردند، خدای ا سرائیل میخواهد  قبل ازآنکه موسی وها رون نزد فرعون مُشرَّ
آنها را خته نما ید تا ازیکطرف ختنه شده نزدفر عون حضوریابند، وازجانبی آن 
قطع گوشت اضافی را ازسرِذکرِانها بحیث سنتّ ابراهیمی به نسلهای آینده یهودیان 
ومسلمانان عزیزبه میراث بگذارد.بنا برآن خود خدا سرِذَگرِموسی )ع( رادرهما 
ن آوان قطع می نماید.اما اینکه چگونه.ازکتاب مقدس یهودیان خواهیم دانست که 
قرآن مسلمانان نیزآن رابحیث یک سنت ا براهیمی بالای مردان وحتی زنان مسلمان 
عملی می نمایند، وعلمای اسلام نیز،ازجمله: آقای عبد الستا ر )سیرت( وآقای فضل 
غنی )مُجددی( ودگران به آن قطع گوشت اضافی مردان وحتی زنان همواره تآ 
کید میدارند.اما درمورد قطع آن گوشت اضافی ازفُروج زنان کدام معلومات خاص 
نمی دهند، که چگونه ویا توسط سنگ ویا تیغ بران ذ کرمردان بریده خواهد شد.ما 
ازجزئیات آن شما خوا ننده گرامی را بدان عمل کرد خدا ی اسرائیل درآن مورد، 
توسط  را چگونه  که خدا موسی  داد،  اطلاع خواهیم  ازهزارن سال  اززیاده  پس 
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سنگ تیزختنه فرموده است. توجه نما ئید.
)موسی وهارون قبل ازرفتن شان نزد فرعون تصمیم می گیرند تا به مصربروند،اما 
موسی می خواست قبل ازآن نزد زن وفرزندان خود به مدیان برود تا ازاحوال آنها 
جویا شود.پس وقتی اوپس ازدیداربسته گان خود سرزمین مدیان را ترک نمود. 
زنده  بکشند  ترا  میخواستند  نیکه  کسا  وآن  به مصربرو،  حال  اوگفت:  به  خداوند 
نیستند. )منظورخدا فرعون ووارثین ان مقتول مصری بوده.( پس موسی وهارون 
همراه با خانواده شان با خاطرآرام رهسپارمصرشدند.اما خداوند دربین راه برموسی 
ید کرد وبوی گفت: توچراخود وپسرت )جرشون(  تهد  به مرگ  ظاهرشد واورا 
راختنه نکردی؟ پس صفوره همسرموسی)ع( سنگ تیزی را برداشت وشوهرش 
موسی را ختنه نمود وپوست اضافی سرِذکرِآنهارا درحضورجلوشوهرش موسی 
)ع( ا ندا خت وگفت: توبه سبب ختنه نکردن خود وپسرت نزد یک بود ما رابه 
کشتن دهی! پس وقتی موسی ختنه شد، خدا نیزازکشتن بنی سرا ئیل منصرف شد، 
مقد س  کتاب  اما  فرمصرفرستاد.  نزد  هارون  درش  برا  همراه  اورا  ازان  وپس 

درمورد ختنه هارون چیزی نفرموده است.
)موسی وهارون دردربارفرعون(عنوان بعدی باب پنجم سفرخروج است وما ازآن 
درآن مورد بطورخلا صه چنین میخوانیم: وقتی موسی وهارون نزد فرعون رفتند 
وبوی گفتند: ما ازجا نب خدای اسرائیل آ مد یم وپیا می برای توازجانب اوآورد 
یم، واومیفرماید که قوم مرارها کُن تا به صحرای سینا بروند ومرا در آنجا عباد ت 
کنند! فرعون درجواب آنها گفت:خدای شما کیست که من به حرفهای اوگوش بدهم 
وبنی اسرا ئیل را آزاد سازم! من خدای شما را نمی شناسم وبنی اسرائیل را نیزرها 
نمی کنم.)آفرین به فرعون دلیر( گرچه موسی وها رون زیاد اسرارورزیدند که 
خدای عبرانیها ما را فرستاده واوخدای اجداد ما ابراهیم و سحق ویعقوب است.اما 
فرعون د لیرهمانگونه به اوجواب داد وگفت: بروید دنبال کارتا ن وهرگزبرنگرد 
ید، وپس ازآن بود که فرعون به نا ظران خود بحیث یک خدای مصری امرفرمود 
که بعدازاین اسرائیلیها را برای تهیه خشت آماده ساخته وکاه را نیزخود شان باید 
تهیه نمایند. پس موسی وها رون با د ست خالی ازمصربازگشتند ونزد خدا ازوی 
شکایت کردند، وخطاب به خداچنین گفتند: خداوندا! توچرا قوم خود رابا سختی ها 
مواجه میکنی! آیا برای همین مارافرستادی! ازوقی که ما پیغام ترابه فرعون رسا 
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ندیم وازآن به بعد برقوم اسرائیل ظلم بیشترمی کند وتوهم به دادشان نمی رسی! 
اما خدا بموسی میفرماید: اکنون خواهی دید که منِ خدا با فرعون چه میکنم! من 
تنها قوم مرا به رضایت خود رها کند،بلکه منِ  اوراچنان فشارخواهم داد که نه 
برای  که  آورد.من همان خدائی هستم  برون خواهم  به زورازآنجا  را  ایشان  خدا 
ابراهیم،اسحق ویعقوب ظاهرشدم همان خدای قادروتواناهستم! من با بنی اسرائیل 
عهد بسته آم تا آنها را به سرزمین کنعا  ن برسانم وآن سرزمین را برای شان تسلیم 
خواهم داد.منِ خدا نا له های قوم خودرا درمصربگو ش خود شنیده ام.پس من چنان 
معجزاتی را به فرعون مصرظاهرخواهم ساخت تا خود ش حا ضربه خروج قوم  
اسرائیل گردد.( خلاصه شده ازبا ب 5 و6 .اما نویسنده خالق شنا س، باردگرتا 
ئید میدارد که این همان زورآزمائی خدای اسرائیل با فرعون مصراست که پس 
ازصدها سال غیب الله مسلمانان آن زورآزما ئی را روی د ست می گیرد وعین آن 
بلاها را ازبلادانی آسمانی خود برسرزمین مصرمیفرستد که ما به ان داستان قرآنی 
نیز، که با استفاده ازهمین دا ستان خدای اسرائیل درآن راه یا فته خواهیم پرداخت 
که غیب الله می خواست فرعون راسالها پس ازآن عمل کردخدای اسرائیل، گویا 
حا ضربه خروج بنی ا سرائیل سا خته، درحالی که جناب یهوه علیه ا لرحمةَ به 
موقع لازم فرعون مصررا به اصطلاح خود ش به زا نودر آوده بود.اما الله سبحانهُ 
پس ازآن عمل ا نجام شده ازنظرتاریخ به آن قدرت نمائی خود ا قدام فرموده است. 
پس ما جواب این معما را نیزازعلمای جهان اسلام ومُفسرین قرآن میخواهیم،واما 
ازبلا آفرینی یهوه خدای اسرا ئیل ازکتا ب سفرخروج همین اکنون خواهیم دانست، 
وبعداً به بلا آفرینی الله خواهیم پرداخت که شا یدهم بنی اسرائیل درآ ن زما ن، 
یکی  این  شند،و  با  شده  فن  د  کنعان  درسرزمین  یم  نمود  اشاره  بارها  طوریکه 
ازجوابهای ما به شمشیرکشان اسلام وقرآن خواهد بود.پس این شما خواننده گرامی، 
واین هم آخر ین قدرت نمائی خدای اسرائیل با فرعون دلیرمصرازبا ب 7 تا باب 
11همین کتاب اسرائیلیها که به نا می  موسی وهارون دربرابرفرعون مصرانجا 
مید، واما شوربختا این نا می نیزنه کلمه به کلمه پس ازصدها سال درقرآن محمد 

بحیث وحی الله نامرئی بازتاب یافته است.
)دستورخدا وند )یهوه خدای اسرائیل( به موسی،عنوان باب هفتم کتاب سفراست 
وخدا قبل ازبلاآفرینی خو د به سرزمین مصر،به موسی توصیه می نماید که پیغام 
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اورابقوم اسرائیل برساند وپس ازآن برای وی تآ ئید میدارد که به فرعون بگوید 
اما  بدهد.  اجازه خروج  اسرائیل را  قوم  ید  وبا  اند  فرستاده وی  او،وبرادرش  که 
موسی باردگربها نه جوئی نموده وازان سفرسربازمی زند، ولی خدا موضوع را 
جدی گرفته به موسی اطمینان میدهد که مصری ها خواهند دانست که توموسی 
ازجانب منِ خدای قا دروتوانا فرستا ده شده ئی وتونبایدازفرعون ترسید وروزی 
زیاده  که  میدارد  توصیه  موسی  به  خدا  پس  درآورد.  زانوخواهد  به  خدا  اورامنِ 
ازاین بهانه جوئی نکند وبه هارون درآن مورد نیزهدایت میدهد که قبل ازبرادرش 
وهارون  موسی  وقتی  ید:  نما  افرینی  معجزه  برفرعون  برا  در  ید  موسی،اوبا 
باردگرنزد فرعون مصررفتند، خداوند به آنها آمرمی فرمایدکه حال هارون عصای 
خود را درحضورفرعون برزمین اندازد وآن مارخواهد شد. )زیرا موسی درزمان 
قدرت نمائی خدای اسرائیل ازمارترسیده بود واوبرایش گفته بودکه ازدُمش بگیر.
پس وقتی این بارعصای هارون به مارتبدیل گردید وهمزمان به آن حکیمان وجا 
دوگران فرعون نیزچنان کردند،و لی ما ربزرگ هارون، مارهای آن جا دوگران 
را بلعید، واما با آنهم دلِ پاد شاه مصرهمانگونه که خداوند گفته بودسخت ما ندوبه 
سخنان موسی وهارون گوش نداد تابنی اسرائیل را اجازه خروج بدهد.پس این بار 
خداوند به موسی فرمود:میدانم که فرعون هنوزهم حا ضرنیست تا قوم مرا رها 
کند، پس منِ خدا بلای خو ن را برسرزمین مصرنازل می کنم وآن این است که 
فردا توموسی عصایت را برداروبرآب رود نیل بزن تا تمام آب آن بخون تبدیل 
گرددوتمام ماهیان رابکشند، وحتی هیچ فرد مصری ازآن یک جُرعه نتوانند بنو  
شد، وبه هارون بگوکه اونیزعصای خود را برتمام رودخانه ها وچشمه ها، جویها 
وحوضهای مصردراز  کند تاآب آنها نیزبه خون تبدیل گردد وحتی آبهای داخل کوزه 
های مصریها بی گزند نمانند.( نقلًا.اما با آن همه خون آفرینی خدا توسط عصای 
موسی وها رون، چون خود خدادلِ فرعون راهمانگونه سخت سا خته بود،هیچ کدام 
تآ ثیری برفرعون د لیرنگذاشت. پس خدا یک هفته مُنتظرماند،وپس ازآن اقدام به 
فرستاد ن بلاها ی گوناگونی چون)بلای پشه، بلای مگس، بلای طاغون، بلای دَ مَل، 
بلای تگرگ، بلای ملخَ، بلای تاریکی وبلاهای گونا گونی دیگری را برسرزمین 
مصرفرستاد واما بازهم همانگونه دل فرعون سخت ما ند که خود خدا آن راچنان 
ساخته بود. تا بلاخره خدا مرگ تمام پسران ارشد مصریها را اعلام دا شت اما آن 
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بلاآفرینی نیزکدام تاثیری برفرعون نگذاشت، وخدا پَس ازآن مرگ پسران ارشد 
خود فرعون را اعلام میدارد واورا به اصطلاح خود بزا نودرمی آورد، وهمان 
بود که فرعون ازنا گزیری خود موسی وهارون را درنیمه شب نزد خودمی طلبد 
وبه آنهاچنین می گفوید: بروید! هرچه زود ترازسرزمین مصربرون رو ید وبنی 
اسرائیل را نیزبا خود بِبَرید، وهمانگونه که خدای تان خواسته بود بوی عبادت کنید. 
زیرا اها لی مصرنیزاصراردارند تاهرچه زود تربروید وگُم شوید، ولی فراموش 
نکنید که به منِ فرعون نیزدعا کنید. پس بنا بران امربود که قوم اسرائیل تغاره 
های پرُازخمیربی مایه شان را درون پارچه ها پی چی د ند و بردوش خویش بستند 
وهما نطوریکه خدا بموسی گفته بود فرعون را بزا نودرآورد، وحتی بنی اسرا ئیل 
نیزمصریها را مطا بق به پلان خدا، غارت خواهند کردوآن بدا نگونه که ازهمسایه 
های مصری خویش لبا سهای قیمتی، طلا ونقره را که خودخدابنی اسرائیل را بنا 
براظهارات بی شرمانه خودش درنظرمصر یها محترم شمرد، تا هرچه راازانها 
بخواهند برای بنی اسرا به اما نت بد هند.اما آنه را با خود بِبَرند.(پس توجه نما یید 
بدین اظهارات خدا درآن مورد: من خدا قلب مصریهارا چنان نرم می سازم که چه 
شما بنی اسرائیل ازآنها به امانت بخواهید، دریغ نکنند وبه شما بدهند. پس توموسی 
به اوشان بگوکه هرآ نچه که می خواهند ازآنها به امانت بگیرند، ولی درحین خروج 
شان صبحگاهان ازمصر،آن همه را با خودبَردا رند، وبدا ن گونه ثروت مصری 
بِبَرید.( )این اظهارات غارت گرا نه  ها را با خود به سرزمین کنعان به غارت 
خدا ازباب 6 تا 12کتاب خروجِ یهودیان خلاصه شده، وبه متن اصلی آن اگرلازم 
ازنظرنویسنده  که  نماند  ناگفته  اما  پرداخت.  خواهید  گرامی  ننده  خوا  شما  دانید، 
حقایق تلخ، همان طلا ونقره دزدی شده ازمصریها بود که در صحرای سینا بحیث 
خدای گوساله درآمد ند وبلاخره حق بجای خود قرارگرفت و بحیث گوساله طلا ئی 
درمسندِ همین خدائی اسرائیل قرارگرفت، وشمارا مارا باادای)هله لوئیا( درجریان 
قرارخواهیم داد. پس ما نیزیک جمله عربی دیگری ازقرآن مسلمانان )وجا ءَ الحقُّ 
وذهقَ البل طل، ان البا طلَ کا ذهوقاً( نوشته وآن را اصلًا نا شی ازعدا لت خالق 
لا یزال خویش دانسته، ونه ناشی ازوحی غیب الله عرب. زیرا آیه الله که ظاهراً 
خود اوچنین سرقت ها را حرام دانسته وعدالت رابین انسا نهای روی زمین گویا 
تا مین فرموده. آما درباطن بین بنده گا نش بنا م ها وفرقه های مختلف ترقه افگنی 
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نموده اند. پس ما نیزاین بحث راخا تمه دا ده وبه برسی های بعدی خود که آن 
مطالب نیزتوسط کاتبان عرب تبارآن همانگونه درآن راه یا فته وحتی ازبلا آفرینی 
خدای اسرا ئیل ازکتاب یهودیان بهره برده اند.اما برخلاف امرقرآ نشان که دزدی 
راحرام دا نسته، ولی آن دزدا ن سرِگرد نه بدان سرقتِ کلام الله د ست یا فتند، 
اند، وما  دزدیده  ازاینجا  الله  اولی  ازکلام  نمودیم،  اشاره  برآن طوریکه  و علاوه 
الله لعنت فرستاده وآن را افشا میداریم.زیراآن  نیزبنا برامرالله بدان دزدان کلام 
کا تبان قرآن بودند که مطالب کتاب یهودیان را ازاینجا به غارت برده وبطوربی 
شرمانه بحیث وحی غیب الله )ج( به محمد عرب وانمود ساخته اند، وپس ازآ ن 
همان تازیان عرب آن را به زورشمشیروچما ق برعجم بی دفاع تحمیل نموده اند.                                                                                              
)سفرخروج قوم اسرائیل ازمصر، مُقرات عیدبسُح،وقف نخست زادگان بنی اسرائیل 
بود. فِطر( مسلمانان خواهد  اغلباعید  فَطیر)که  اسرائیل، مراسم عید  برای خدای 
همه عناوین بعدی با ب 13کتا پیدایش بوده وپس ازآن، عنوان دگری با جملات 
)ابروآتش( به نظرمیرسد ومطالب آن همه عنا وین نیزبنوعی درقرآن محمد رااه 
بنامًا  میدانند،  یی  جا  تا  قرآنشان  اول  متن  ازاین  نان  اکثرمسلما  واما چون  یافته، 
ازافشای بیشترآنها صر ف نظر کرده، وتنها ازسفرآن قوم آواره دربین ابروآ تش 
نقل خواهیم نمود که بنا بربیان کتاب اسرائیلیها درطی چهل سال طول کشید، که 
ما پس ازصدها سال درآستانه افشای آن سفرمرگبا رقرارداریم.اماکا تبان رهزن 
کلام الله نیزازبین همان ابروآتش را، ازهمین قسمت کتاب یهودیان استفاده نا جا 
یزبرده که ما متن اوقرآنشان را ازباب دوم سفرخروج، اند کی پیش نقل نمودیم، 
انیجا  تا  سفرخروج،  12چهاردهم  نیز،ازباب  موسی  تولد  ستان  ازدا  چنان  وهم 
بطورمرتب ومنظم دا نستیم، ولی  متا سفانه قرآن وارونه وسردرگُم آن همه را 
چون ازهرچمنی، اززمین وآسمان آن داستان را گزوپل کرده، وحتی آن همه را 
چون فرزند پیش ازپدر، بازگوفرموده وهمان گونه موسی )ع( را پیش ازتولداش 
به صحرای سینا وکوه طورفرستا ده وهما نگونه اوراپیش ازتولدش با سا حران 
فرعون روبروساخته وهمچنان با ده ها آ زما یشا ت دگری...چون ر یسما ن با زی 
الله سبحانهُ وتعلی برسرش آمده  وماربازی و...روبروسا خته، اما بلا خره عقل 
ودرکلام وا رونه عربی خود به وی دراخیرین سورهای نا مرتب تا زینامه محمد 
ازنظرزمان ومکان به مادرآن مرد اساطیری، در سوره کاملًا جدا گا نه دیگری بنام 
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طه وحی فرموده ودرآنجا چون خینه پس ازعید به ما در گمنام وی با جملاتِ )قُل 
( ابلاغ شده، که بنا برکلام اولی این الله دا نا وبینا، پسربی نام ونشانش  اوحیه الیَّ
را پس ازآن همه کارنا مه های اسا طیری وی که تا کنون ازنظرمان اولی این 
قرآن درشکم ما درش بوده وحتی ان را کسی موسی بروی نگزاشته، راهی دریا 
نیل ساخته است. پس آن همه وهمه اظها رات به ا صطلاح، پیش ازپد رقرآن را، 
ما درهمین قسمت ازبررسی های افشا گرانه خودازناگفته های حقایق تلخ وقرآن کا 
مل خویش خواهیم دا نست که چگونه دست اندرکاران آن آن قرآن اسا طیرالاولین 
با نهایت دیده درائی نویسنده گان آن برخلا ف متن اولی ودست نویس اسرا ئیلیها، 
که ما اند کی پیش ازآن بطورمرتب نقل نمودیم، بازگونموده اند، وآن را یک قرآنِ 
گویا روان، بدون عیب، وبدون کجی، ونا شی ازوحی الله عالم الغیب وانمود ساخته 
اند، که اصلًا نباید درغیاب الله با آن اوصا فش با چنین سردرگُمی درکلام وی می 
نوشتند، وهمان گونه پیا مبرش را نیزپیش ازتولدش به ریسمان بازی وما ربازی 
و...نزد فرعون می فرستند. طوریکه ما آن فرزند پیش ازپدررا ازمتن قرآنشا ن 
بزبان عربی، وزیرعنوان ذ یل معرفی میدا ریم، وهیچ کدام ازشمشیرکشان اسلام 
به ما ا یرادهم گرفته نمی توانند.                                                                                                   
                                                                                                  
قرآن وبرداشتهای وارونه اش نسبت بمتن اولی آن درمورد موسی.               

خواننده گرامی! طوریکه تا اینجا ثابت ساختیم، کاتبان قرآن هرمطلب ویا موضوعی 
نتوانستند  اند.اما متاسفانه  نموده  یهود ونصارا برداشت  قبلی  را که اصلًا ازکتب 
آن  دلیل  دهند.  بازتاب  درقرآنشان  داری،  نت  واما  بطورمرتب  همانگونه  را  آن 
ازیکطرف عدم آگاهی کامل آن اعراب جاهل ازجزئیات آن کتب بوده، ودرعین 
زمان بعضی ازمطالب کتاب یهودیان ازنظراعتقادی با منا سبات وفرهنگ عربِ 
ویا  نموده  کتمان  را  ها  قسمت  آن  عرب  وچهارکلاهان  اند  نبوده  سازگار  جاهل 
بطوروارونه درقرآنشان بازتاب داده اند.اما درعین حال چون هدف بنیان گذاراسلام 
تا  دانسته  اهل کتا ب  بوده وآنها را ظاهراً  یهود ونصارا  به همان  خوش خدمتی 
آئین جدید خود را برمبنی آئین یهود تهداب گذاری نماید. بناً با استفاده ازنام ونشان 
سران آ ن دین مربوط به یهودیان، چون ابراهیم، اسحق، یعقوب اسرائیل، وهمچنان 
ازنام  داوود وفرزند ش سلیمان، یوسف، پسریعقوب، شوهرمریم وهمچنان  ازنام 
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یند وآن همه راوا رد قران خود ساخته  نما  ازیهودیان دگربهره برداری  چند تن 
خویش ساخته، وحتی درآن دام پروری، یهودیان را نسبت به تمام جها نیان، بشمول 
مسلمانان تازه به اسلام رسیده عرب، فضیلت بیشترقایل شده وحتی بعضی ازسوره 
آل  بطورمثال: سوره  است.  نموده  گذاری  نام  آنها  مهای  نا  به  قرآن خودرا  های 
عمران یکی ازآن به ا صطلاح ما ست مالی های محمد به یهود یان است که چون 
سوره یوسف، یونس،هود ودیگرسوره های تازینامه خود نام گذاری نمو ده، واما 
شوربختانه برخلاف متن اولی قرآن، شخص گمنا می را بنام )عمران( پدرموسی 
وانمود ساخته، درحالیکه پدرموسی همان کاهن یهودی گمنا می است که اوراکتاب 
سفرخروج ومتن اولی این قران در جملاتی بنام )مردی ازقبیله لاوی با یکی اززنان 
آن قبیله ازدواج نمود،وازآنها یک پسرزیبا بنام)جرشون( بدنیا آمد...یادهانی نموده 
است. اما دراین کلام دوم الله ازنظرخود قرآن، نه نام خود موسی رامیداند، ونه نام 
پدرومادرش را وحتی نام آورا آن وا لد ین گمنام موسی بنا برمتن اولی قرآن که 
)موسی( است نگذا شته، واوهما ن د خترفرعون بود که نام اورا)موسی( گذا شت 
ومعنی ان را )ازآ ب برون آمده( تعبیرشده بود.ا ما کا تبان جاهل قرآن درآیه 33 
سوره آل عمران با جملا ت عربی: اِ نَّ الله ا صطفی ءَ آدمَ ونوحاً  وءآ لَ ابراهیمَ 
وء آلَ عمرا نَ علی العلمین ذرّ یةَ بعضها مِن بعدٍ. نوشته ا ند.ا ا ما درتفسیرآن برای 
برون ان اشتباه خویش نوشته اندکه: بلی! دربنی اسرائیل دوتن بنا مهای )عمران( 
پدرمریم، ما درمسیح وانمود  پدرموسی ودیگری  درقران وانمود شده، ویکی را 

ساخته است.( نقلًاازمتن وتفسیرآیه فوق. 
نبوده،  ده  گستر  چندان  ونصارا  یهود  به  محمدعرب،  متی  خد  خوش  به  درابطه 
به عبا رت  به اصطلاح عا م چَرب کرده ویا  یهود  را  وتنها ناف دوتن ازسرا 
دگربرسرِشان روغن مالیده اند تا ا گریهود یان د گربه آئین نوبنیاد اسلام نوبنیاد 
محمد دل گرمی پیدا کنند.بهرحال ! ازاینکه ازموضع اصلی دورنرویم.لازم است 
تا بَبردا شتهای نا مرتب آن جاهلان عرب درا ین قرآنِ وارونه شان نسبت کتاب 
سفرخروج ا سرا ئیلها در مورد دا ستا ن تولد وگزینش موسی به پیا مبری و....
پردا خته تا بدا نیم که چه تفا وتها وسردرگمی های بین متن اول ودوم کلام الله )ج( 
که خود قرآن مدّعی آن بوده بنظرخواهد رسید. توجه نما ئید.                                                                                    
اولین برداشت وارونه کاتبان جاهل وعرب تبارقرآن درآیات51 تا 73سوره بقره 
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آن  اینکه  با  آن،  نا درست سورهای  ازنظرترتیب  نه  واما شوربختا  بنظرمیرسد، 
جاهلان آن را ذا لکَِ آلکتابُ لاریبَ فیهِ، وانمود سا خته، ولی متا سفا نه یک عیب 
بزرگی دران د یده میشود، وآن این است که مطالب آ ن ایات مبارک، طوریکه 
قبلًا یادآ وری نمودیم قبل ازتولد موسی درا ین قرآن گویا لارَیبَ فیهِ با زگوشده 
وما همین اکنون آن همه را بگونه مُشت نمونه خروارا فشا مید اریم که نه تنها پیش 
ازتولد موسی بیان گرد یده اند، بلکه با پراکند گی فراوانی نسبت بمتن اولی آن،کتاب 
یهود یان بازتاب یافته. درحا لیکه خوا ننده عزیزما درنظردارد که ما ازمتن اولی 
این قرآ ن وارونه آن همه داستا نهای مربوط بموسی را ما ازا دواج مردی ازقبیله 
)لا وی وبا د ختری ازآن قبیله( آغا زنمود یم وتا تولد وزنده گی ومرگ آن مرد اسا 
طیری بطورمرتب نقل نمودیم، وحتی دریا فتیم که چگونه پس ازدرسهای مُعجزه 
آفرینی توسط خدا ی زنده ا سرا ئیل همراه با برادرش هارون ازمصربدربارفرعون 
مصررسید وبعداً با اوشا ن تا سرزمین کنعا ن ومرگ نابهنگام اوهمراه بوده است.
اما اینکه قرآ نِ گویا راست وبد و ن کجی که نویسنده گان آن مدعی )لاریبِ فیهِ( آ 
ن شده اند، آن داستا ن مرتب ومنظم کتاب یهود یا ن را به اصطلاح ازکجا گزوپل 
کرده ازمتن وترجمه آیات ذ یل همین قرآن وارونه بطورخلا صه خواهیم دانست که 
چگونه اوراکا تبان سوسمارخوارآن قبل ازتولد وسفردریا ئی اش با جملات عربی: 
)وَاِ ذوعد نا موسی آربعین لیَلةً ثمَُّ آلتخذ تمُ آ لعِجلَ مِن بَعدِ هِ وآنتمُ ظلمونَ( درآ یه 51 
سوره دوم مد نی بنام بقره ویا سوره گاو، با زتاب داده اند، وحتی الله سبحانهُ وتعلی 
را با موسای نا تولده دراین قرآن وارونه خویش درکوه طورآشنا سا خته، و وعده 
ملا قا ت غیب الله را درآن کوه نا شناخته طوربا وی قرارگزا شته اند، که نه تنها 
آنکه این مهما ن نا تولدشده الله )ج( تولد نیا فته بلکه اصلًا تا کنون ازمصربرون 
نیامده وسفرچهل ساله اش را تا کنون بسوی کنعان آغازنکرده تا بدان کوه برسد. 

وارونه،  ن  درقرآ  موسی  ازتولد  پیش  وحتی  قص  نا  برداشت  این  عین  همچنان 
دررا بطه گوسا له پرستی قو م ا سرائیل بازتاب یا فته وآن داستان رانیزاین قرآن 
کاپی درآیه 54 همین سوره گا وبا جملا ت عربی )وَاِ ذقا لَ موسی لقِومهِ یا قومِ 
آنَّ کُم ظَلمَتمُ آنفُسَکُم با التخاذِ کُمُ العِجلَ فتوبوا... پس ازصد ها سال بیا ن دا شته 
وبه موسای نا تولد شده ونا د یده فرموده که قوم اسرائیل که تور هبری آنهارا بد 
وش داری برنفسهای خود ظُلم کرد ند وگوسا له طلائی را بحیث خد ای خو یش 
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پذیرفتند. درحا لیکه آن گوساله مبارک ازنظرهمان کتاب مقدس که بحیث متن اولی 
همین قرآن کاپی ازآ ن بشماررفته وازهمان طلا ونقره مصریها ساخته شده بود که 
درحین خروج آن قوم غارتگرازمصریها وبه هدا یت خدای اسرا ئیل دزدیده بود 
ند، وپس ازآن این قران وارونه دلیل آن گوسا له پرستی را روی د ست گرفته وپس 
ازآن درمورد خورا کی های آ سمانی بنام ما ئده برای آن قوم غا رتگروگوساله 
پرست بیا ن داشته ودرآن آیا ت ازجا نب الله خطاب به آن غارتگران با سرا فگنده 
این قرآن جا مع  اما   .!!! گی درقرآن محمد امرشده که بخوریدا زروزی حلا ل 
الکمالات اضافه نموده وما آن سرقت آشکاررا افشا خواهیم نمود، وجمله عربی 
)آ کبراَ لعِجلَ( رانیزبران علاوه خواهیم سا خت. اما این قرآن وارونه درمورد آن 
زمین خواری توسط قوم اسرا ئیل، بهانه ترا شیده وفرمودره که آنها چون آن مائده 
آسمانی را که تنها برفک وبرنجک بیش بود برای فردا ی خود ذ خیره کردند. پس 
همین الله حامی غارتگران آن را بالای شان قطع نموده وپس ازآن آنها را سجده 
ترهوبا  چون  سرزمین  آن  تاازسبزیجات  فرستاد  اریحا  سرزمین  به غصب  کنان 
درنگ،پیازوعد س نوش جان کنند که گویا خواست آن اسرائیلیهای کافرازنظرهمین 
قرآن د سیسه سازبوده تا ازحاصلات روی زمین بخورند.اما کاتبان عرب تبارقرآن 
ما  نیزازامرالله  درآن سرزمین  اسرائیل  بنی  که:  اند  داده  ادامه  بطوربی شرمانه 
با  خویش  سرهای  بجای  وهمچنان  گفتند  )حِنطه(  را  آنجا  وگندم  نکردند  اطاعت 
کونهای خویش  که:  بود  وآن طوری  کردند،  ما سجده  الله  به  شان  گنده  کونهای 
را برزمین زدند وگفتند که اینک ما ازالله خود سپا سگزاری نموده وبوی سجده 
وبد ون کجی  گویا روان  قرآن  این  امرتاکنون  درحقیت  اما  )آستغفرالله(  نمودیم. 
ازداستان تولد خود موسی چیزی نفرموده، ولی ما آن داستان را گویا باعلم نا قص 
خود ازنظرهمین قرآن گویا کا مل، پس ازچندین سوره خواهیم دریافت که درآن 
آیات ازتولد وسفردریا ئی یش به مادرموسی، چون خینه پس ازعید وحی فرموده 
است. این است قرآن گویا بدون عیب وبدون کجی که نویسنده گان جاهل آن مدعی 

آن شده اند.                                                                            
بلی! طوریکه اشاره نمودیم، ما تاکنون بداستان تولد آن مرد اساطیری نرسیدیم، اما 
این قرآن ورانه وسردرگُم درآیه بعدی 60 همین سوره گاو،ازتشنگی قوم تشنه لب 
درصحرای سینا بیا ن داشته وبه موسای نا تولد شده یهودی تبارازجانب غیب الله)ج( 
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امرفرموده تا برفرق سنگ سخره توسط عصا ی چوبی نش بزند وازآ ن سخره 
سنگ، نه تنها یک چشمه آب، بلکه دوازده چشمه جاری خواهد شد: وَاِ ذِآ ستَسقَی 
موسی لقِومِهِ فَقُلنا آضِرِبِّ عَصا کَ آلحَجَرَفآ نَفَجَرَ ت مِنهُ آ ثنتا عَشرَةَ عیناً فَقَد...

ترجمه: وقتی قوم اسرائیل درصحرای سینا ازموسی آ ب خواستند، منِ الله بموسی 
امرنمودم که بزن عصای خودرا برآن سنگ سخره، وقتی موسی چنا ن کرد بجای یک 
چشمه، دوازده چشمه ازآن جاری گردید که به  12قبیله بنی اسرائیل کفایت میکرد.                                                                                                
پیش  قرآن درچنین اضافه گوئی هایش،کارنامه های موسی را  مطلب جالبی که 
با دروغهای  تبان جاهل عرب آن مطلب را توآم  بنمایش گذاشته وکا  ازتولد اش 
شاخدارشان د رآیه 55 همین سوره گاو نوشته اند، این است که، گویا بنی اسرائیل 
ازموسای نا تولد شده که تا کنون ازنظرهمین قرآن وارونه ونا مرتب آن حتی بدان 
داستان تولدآن مرد اساطیری اشاره نشده، واما اعراب جاهل اززبان موسای ناتولد 
شده نوشته ا ند که، گویا اوبا چندتن ازهمراهان یهودی خود بکوه طوررفته و آنها 
قُلتمُ یموسی لنَ نوء مِنَ  ذ  وَاِ  با جملات ناشناخته عربی چنین تلاوت نموده ا ند: 
.....ترجمه: گروهی  لکََ حتی نری اللهُ جَهرةً فآ خذ تکُم الصا عِقهُ وآنتمُ تنظُرونَ ثمَُّ
از بنی اسرائیل درکوه طوربموسی)ع( گفتند: تا الله خود را بما نشان ندهی ما به 
اوایمان نخواهیم آورد ومسلمان نخواهیم شد. پس الله )ج( ازآن درخواست بی جای 
شا ن قهرشده وآنها را که 70 تن بودند توسط صاعقه نابود ساخت. )آفرین( اما 
جالب ترازآن این است که درآ یه بعد ی56 نوشته اند که: الله ما باردگرآن کافران 
را زنده گردانید تا از وی شکرگزارباشند، وعلا وه برآن درآیات بعدی درابطه به 
سفربیا نی آنها که تاکنون خود موسی سرودرک ندارد.اما آن اعراب جاهل نوشته 
تا  ازابرساخته  بانی  سایه  سینا  درصحرای  اسرائیل  بنی  برای  )ج(  الله  که:  اند 
بطورراحت درآن گرمی سوزان سفرنمایند.( متن اصلی درآیات فوق.( پس سوال 
نقد گونه نویسنده این حقایق تلخ ازمدعیان دروغین اصالت آسمانی قرآنشان این 
است که: آیا یک بارهم به قرآن کجدارومریزخویش نسبت بمتون اولی آن مراجعه 
فرموده اند؟ ویا اینکه ازیکطرف یهود ونصارا را بدستکاری کتب شان طبق این 
قرآنشان متهم ساخته، وازجانبی درعین حال کاتبان آن آیاتی را به اصطلاح عام، 
وبدین  نموده  پا س نمک  تا  نشان ساخته  قرآ  وارد  یهود ونصارا  کُنِ  ناف چرب 
نوبنیاد اسلام شان برگردند. زیرا درآیه 47 سوره بقره همان بنی اسرائیل را با 
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بدان  ئید  نما  اند. توجه  اقوام روی زمین شناخته  تمام  به  فضیلت ترین قوم نسب 
آیه ناف چرب کُن ازسوره د گری بنام مائده که آن نیزمتاسفانه پیش ازتولد موسی 
نوشته شده: )وَلقََد آخَذَ اللهُ میثقَ بنی اسرا ئیلَ وبَعَثنا مِنهُم آ ثنی عَشَرَنَقِیباً و قا لَ...

قالَ...که ترجمه آن آیا ت چنین است: هرآ ینه موسی )ع( ازدوازده تن نقُبای بنی 
اسرائیل که نا مهای شان درتوراتِ موسی )ع( ذکرشده عهد وپیمان گرفت وآنها 
نیزبا آنحضرت )ص( پیمان بستند که بد ین اسلام خواهند پیوست و د گران را نیز) 
بد ین اسلام آ ینده پس ازصدها سال دعوت خواهند نمود.( پس آنها را موسی )ع( 
به ادای نمازوپرداخت زکواة تشویق نمودواونیزازآنها تعهد گرفت که به پیا مبران 
الله )ج( ازجمله محمدعرب یقین دا شته با شند، ودرآن صور ت الله ما نیزباآن 
یهودیان خواهد بود وگناهان آنها را خواهدبخشید.)درغیرآن همان عا صی وهمان 
دوزخ( مُفسرآ یه فوق معلومات بیشتری درمورد محمدعرب داده که صدها سال 
پس ازاین داستان، به چنان یک تصا دف عجیبی گویا روبروشده است.توجه نمائید: 
تعهد گرفته  اسرائیل چنان  ازبنی   بود که موسی )ع(  این یک تصاد فِ عجیبی 
بود. زیراعین تعهد راحضرت محمد )ص( نیزقبل ازهجرت خود )که اصلا فًرا 
اوبود، نه هجرت( گویا ازدوازده تَن ازنقبای انصارمد ینه گرفته بود وآنها نیزبا نها 
یت افتخاربا آن حضر ت )ص( بیعت کرده بود ند. )بلی! موسی پیش ازتولدا ش 
ازنظرمتن اولی قرآن شما دروغگویان عرب تبارآن گویا بیعت کرده، وهمچنا ن 
انصارمد ینه نیزگویا به محمد بیعت کرده بودند.درحا لیکه الله شما از تولد موسی 
)ع( دراین قرآن مسلمانان تازه به اسلام رسیده، ودرآن تورات موسی مدعی وحی 
درآن مورد  قرآن شما  اولی  درمتن  واما  به محمدعرب، وموسی شده،  الله  غیب 
چنین نفرمورده. پس ازنظرنویسنده حقا یق تلخ، آن نیزیک  اتفاق عجیبی است که 
درقران اضا فه گووپراکنده بازتاب یا فته، ولی ما بطورآشکار می نویسیم که: لعنتُ 

الشیطانِ علی اکا ذ بین.(( بمتن وتفسیرآیه 12سوره ما ئده مراجعه شود.
مطلب د گریکه کاتبان الله با پیروی یهودیا ن یهوه پرست زمان ابرازدا شته تا 
بدان وا سطه طوریکه اشاره نمود یم، ناف آنهارا چرب کند، تا بدین نوبنیاد اسلام 
 25 تا   20 آشکاردرآیات  دروغ  همه  وآن  رونیاوردند،  شوربختانه  که  روآورند، 
مبارک  آیات  واین  تکرارشده  شده  ناتولد  موسای  به  خطاب  ئده  ما  سوره  همین 
همان  اعداد  ب  کتا  اول  شکارازباب  آ  ازبرداشتهای  زتابی  با  قبلی  آیه  نیزچون 

  قرآن و برداشتهای وارونه اش



217حـــــقا یـق تلـــــــخ

یهود یان بوده واما متاسفا نه بحیث وحی الله به محمّد )ص( وانمودشده وآن آیا 
ت دام پرورانه به یهود ونصارا، با جملات عربی )واِ ذ قالَ موسی لقِو مِهِ! یا قومِ 
اُ ذ کُروا نِعمَتَ اللهِ عَلیَکُم! اذِ جَعَلَ فیکُم انبیاءَ وجَعَلکُم مُلوکاً و...بازتا ب یا فته 
وترجمه آن طوریست که: گویا موسا ی یهودی بقوم بنی اسرائیل گفته بود که: ای 
قوم من! نعما تِ غیب الله )ج( رابیا دآورید که پیامبرانی راچون،حضرت اسمعیل 
وحضرت ا سحق، یعقوب،ویوسف، موسی، وهارون را ازبین آن یهود یان بحیث 
پیا مبران خود گماشت، درحالیکه الله به هیچ قوم دگری چنین نعماتی راتاکنون 
ارزانی نفرموده است. زیراالله )ج( ازبین قوم شما بنی اسرائیل پا دشاهان وامیرانی 
راچون یوسف، سلیمان ود گران بالای شما یهودیان گماشت. پس حال الله میفرماید 
که اکنون زمان آن رسیده تا شما اسرائیلیها بسرزمین مقدّس کنعان درائید که منِ 
چون  نیائید.)حلال،  بیرون  سرزمین  وهرگزازآن  ام  کرده  انعام  بشما  )گویا(  الله 
الله، خطاب  امّا موسی بجواب  آیه بعدی طوریست که:  چون شیرمادر( وترجمه 
بقوم اسرائیل گفت: پس شما اسرائیلیها قبل ازآنکه الله آن سرزمنین را بما عملًا 
تسلیم نماید، 12 تَن ازسران قبایل بروند وازوضع امنیتی آن سرزمینها که مورد 
امنیتی آن بمنِ موسی اطمینان دهند. سران اسرائیل  نظرالله )ج( بوده وازوضع 
درجواب موسی گفتند: ای موسی! گروهی ازدلاوران وزورمندان درآن سرزمین 
آیند  بیرون  اگرخودشان  امّا  بگذاریم.  م  قد  درآنجا  توانست  وماهرگزنخواهیم  اند 
ما با آسانی وارد آن سرزمین خواهیم شد. پس همان بود که 12تن از افراد بدان 
منظورانتخاب شدند.اما ازآن جمله تنها )حضرت یوشع بن نون، وکالب بن یوقنا( 
ازالله ما میترسیدند وازامنیت آن سرزمین بموسی)ع( اطمینا ن داد ند  بودند که 
وگفتند که بلی! آن سرزمین را الله )ج( بما انعام کرده وما به آسانی میتوانیم آن را 
اشغال نمائیم. پس الله )ج( بتما م قوم ا سرائیل بزبان عربی امرفرمود:)ادُخُلواعَلیهِمُ 
البابَ فَاِ ذا د خَلتُموهُ فاِ نکُّم غَلبِونَ وعلی الله فتوکّلوا انِ کُنتمُ مُئمنین( ترجمه: پس 
اگروا قعاً شما قوم بنی اسرائیل بمنِ الله ایمان دارید وبمن توکل کرده ئید،درائید به 

آن سرزمین ها وشما برمالکین آن غالب هستید!( نقلًاازقرآن. 
گرچه نویسنده افشاگرازمتون اوّلی این قرآن کاپی ازچنین دا ستا نهای پیش ازتولد 
موسی که عوا قب نا گوارجنگ وغارت قوم اسرائیل را دربرداشته به حد کافی 
بی حجاب سا خته وبی حجاب خواهیم سا خت. زیرا هد ف اصلی ما همین عدم 
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اصالت آسمانی ا ین تازینا مه بوده که میخواهیم آن را پس ازد قیقاً هزار وچهارصد 
مه  تازینا  این  که  سازیم  وثابت  نیم  بکشا  وغیراسلام  اسلام  جهان  برخ  ویکسال 
محمد، نه راست است ونه روان. اما نا گفته نبا ید گذاشت واین افشا گریهای ما 
تنها بمنظوررضای مخلوق خالقِ ما ادا مه خواهد داشت، که تا کنون به اثرتلا ش 
روشنگرانه خویش تا ایجا سروکله این قرآن کاپی ووارونه را درآ ن را ستا دریا 
فتیم که اصلًااین تازینا مه محمد بوده، نه کلام غیب الله واصلًا ازسرزمین اسرا ئیل 
برخوا سته وبه آسمان هفتم گویا پروازکرده وباردیگرازعربسان ریگزاروازآستین 
آن عرب جاهل سربرون کرده وپس ازآن بزورچما ق وشمشیربرعجم بیخبروبید 
پیشتراین  ثبوت هرچه  به منظور  تا  بنظرمیرسد  بناً لازم  ا ست.  فاع تحمیل شده 
ادعای خود بمتن اصلی مطلب فوق ا ین تازینا مه ازبا ب 13کتاب اعداد مرا جعه 
نموده تا مُدّ عیان دروغین ا صالت دروغین آ سمانی قرآنشا ن بدا نند که افشاگریهای 
ما برحق بوده، وما هیچ گونه اتها م ناروا ئی را چون د ست اند رکاران آن برالله 

سبحا نه وتعلی وا رد نسا خته ونخواهیم سا خت. توجه نما ئید.
بررسی سرزمین کنعان،عنوان آن باب اول کتاب اعداد بوده وما ازمتن آن درآن 
مورد چنین میخوانیم: خدا وند یعنی یهوه به موسی امرفرمود، تا چند تن ازسران 
اسرا ئیل را بسرزمین کنعا ن بفرست، تا آن سرزمین را ازنظرامنیتی بررسی نما 
یند. پس موسی )که ازنظرهمین قرآن تا کنون تولد نیافته( گفت: بروید وبمنِ موسی 
درآن مورد برایم اطمینان دهید. زیراخدا)یهوه( میخواهد آن سرزمین رابشما قوم 
اسرائیل تسلیم نما ید.)نه غیب الله( بنی اسرا ئیل. درآن زمان ازرُود ارُدن عبورکرده 
بود ند ودرصحرای )فاران( خیمه زد ند وافرادیکه خداوند به آن وظیفه بررسی 
درنظرگرفته بود، عبارت بودند از: شمعون، پسرزکورازقبیله رئوبین. 2: شافا ت 
پسر)حوری( ازقبیله شمعون. 3: کا لیب پسریو یفَُنه، ازقبیله یهودا. 4: یجا ل، پسرِ 
یوسف، ازقبیله یساکار.5: یوشع پسرنون ازقبیله افرا یم .6: فلطی پسرفوازاز قبیله 
بن یمین. 7 : جدی ئیل پسرسودی ازقبیله زبولون. 8 : جدی پسرسوسی ازقبیله 
نفتالی.  ازقبیلة  ازقبیله اشیر. 10: نحیی پسروَفسی  منسی. 9: ستورپسرِ میکائیل 
11: عمی ئیل پسرجا ویل پسرِ ما کی ازقبیله جاد. 12: حولی پسرماکی ازقبیله 
جاد.( پس درهما ن موقع بود که خدا نا م )هوشع( را به )یوشع( تبدیل فرمود ونام 
پدرش )نون( است.( نقلًا از باب 13 کتاب اعداد، عهد عتیق کتاب یهودیان، متن 
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اصلی قرآن. پس جهان اسلام عزیزکه مدّعی اصالتِ درو غین آسمانی قرآن اند. 
اما متاسفانه الله ایشان ازنام ونشان آن جا سوسان خودرا نمیدا ند، و اما کا تبان 
بنام های )یوشع  عرب این تازینامه بودند، که تنها نام همان دوتن ازیهودیان را 
ویوحنا( میدانند، آنهم با استفاده آشکارازهمین کتاب اعداد و دست نویس یهودیان.
پس درمورد اصالت دروغین قرآنشان نظربا چنین افشاگری مستند ما دراین حقایق 
اینکه شک وتردید ها ئی  ویا  تلخ، ویا قرآن وا قعی روی زمین چه نظردارند؟ 
دارند که کلام غیب الله را ما نیزگویا دستکاری نموده ئیم؟ هرگزنی! زیرا وجود 
ویا عدم الله سبحا نهُ وتعلی چون خود، درغیا بت بسرمیبرد برماکدام تا ثیرنداشته 
وهمچنان کلامش نیزحاصل نوشته های اعراب جاهل بوده وما هیچ کدام دشمنی با 
این غیب الله )ج( نداریم، تا چون کاتبان قرآن علیه الله تهمت بند یم. پس ازمُدّعیان 
دروغین اصالت آسمانی قرآن کاپی توسط اعراب جاهل، احترامانه تقاضا دارم تا 
لطفاً یک کلمه درآن رابطه بنویسند که کدام حرفی ازاین بررسیهای ما در رابطه 
بعدم اصالت آسمانی قرآن مبارکشان از واقعیت علمی وتاریخی دوربوده ویا استناد 
ما ازکدام قرآن وتورات دگری صورت گرفه است؟ تا ما ازاوشان معذرت بخواهیم 
وبگناه خود اعتراف نمائیم.درغیرآن )شرم وننگ برآنانیکه ما را متهم بکُفرگوئی 
ساخته که کویا ما ازحقایق تلخ قرآنشان کتمان نموده ئیم، وما را بدان جرم کافربه 
غیب الله میدانند( درحالیکه این قرآن وارونه وسردرگم، اکثرا از داستانهای موسی 
وبرادرش هارون را که چگونه با فرعون گفت وشنود کرد وچگونه با ساحران 
اومعجزه آفرینی نمود وچگونه بنی اسرائیل را توسط عصای گویا معجزه آسایش 
ازدریای سرخ ورود اردن عبورداده وفرعون مصر را گویا غرق نموده است. همه 
وهمه پیش از داستان تولد آن مرد اساطیری دراین قرن وارونه واساطیرالاولین 
ومُفسرین  اسلام  الکمالات  جامع  علمای  بنابرنظریات  ولی  اند،  وتکارشده  تکرار 
کپی برداراین قرآن کجدارومریض، راه برون رفتی را به آن همه تکرار مکررها 
بنام ارشد )ارشاد( است  ازآنها  اند، ویکی  فته  آسانی دریا  به  وسردرگم قرآنشان 
که درهمین قرآ ن چاپ کابل نوشته شده ونویسنده حقایق تلخ آن را دراختیارخود 
دارد که اوچگونه برای برون رفت ازاین سردرگمی قرآن چنین نوشته است. توجه 

نمائید.    
)حکم قرآنِ مکی میتواند درآیات مدینه تحقق یابد، واما برخلاف آن حکم ایات مدنی 
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درمکه تحقق یابد، وهمچنان حکم نزول هرمحلی ازقرآن بمردم آن حل مربوط بوده 
وحتی آیاتی که دربیت المقد س به محمد )ص( نازل شده بمردم بیت المقد س مربوط 
بوده، وهمچنان آیاتی که درشب نازل شده احکام آنگونه آیات بمردم آن محل درشب 
حمل شده است. اما اولین سوره را که به محمد )ص( نازل شده سوره )آقرء( بوده 
این  برخلاف  نی  رآلما  کفا  ازجمع  مندی  خرد  مردِ  اصلًایک  درحالیکه  است.( 
نظرمسلمان پروپا قُرص، قران مسلمانان را از نظرزمان ومکان دست یابی محمد 
بدان سوره های نامرتب چنین طبقه بندی گویا واقع بینانه کرده است. توجه نمائید: 
اِ قرء، ن، مزمل، مدثر، لهب، شمس، سبح اسم ربک، لیل، فجر، والضحی ...و...و 
که  فاتحه را  ناقصِ محمد ساخته، وسوره  وا رقرآن  بنام(  آیه مکی  آخرین  تا  را 
نام برده شده وآن را درجمع سوره های مکی دانسته وجمع  درقسمت اول قرآن 
سوره های مکی را به 127 سوره رسانده است. پس ازآن سوره های مدنی را 
ازسوره ) بقره ) سوره گاو( آغاز کرده وتا سوره النا س )سوره مردم( مُعین ساخته 
است. )ازاند وخته های نویسنده.( اما جالب ترا زآن اینکه آقای ارشاد چون با تمامی 
آن زحمات خود 114 سوره قرآ ن را تکمیل کرده نتوانسته، بناً دراخیرآن ارشا دات 
جا هلا نه خود پای یک مرد دیگری را دراین تقسیم بندی نادرست سوره های قران 
نامرتب نوشته است که: به روایت ازاکرمه )رض( سوره اقرء که اولین سوره 
درقران بوده، درجای سوره )ن( امده اما درمورد سوره فاتحه کدام معلومات بدست 
نیست.( متن اصلی درمقدمه تفسیرکا بل، چاپ کابل، طبع دولتی، کابل، افغانستان. 
پس ما بمنظوراینکه شما خواننده گرامی را با ترتیب واقعی سوره های قرآن آشنا 
ساخته باشیم. دراین قسمت اززحمات یک مرد کافرآلمانی از نظرمسلمانان، آقای 
)نولد که( درآن مورد یاد آوری مینماییم که چگونه آن مبارک سوره های مکی 
مدنی را ازهم بطورمرتب ازنظرزمان ومکان از نظردست یابی محمد ازهم جدا 
ساخته، وسوره های مکی را از:علق، مدثر، لهب، قریش، همزه، ماعون، تکاثر،فیل، 
لیل، بلد، و....جمع بندی فرموده که جمعاً 86 سوره مکی بوده، وهمچنان سوره 
های مدنی را از: رَعد، بقره، بینه، تغا بن، جمعه..... معین سا خته وجمع آنها را 
به 28 سوره برآورد نموده که جمعاً به 114 سوره معمول قرآن مسلمانان بکلی برا 
براند. پس این است فرق بین خرد وجهالت، واین است فرق یین کفر واسلام. پس 
باشم  دورساخته  اصلی  ازبحث  را  می  گرا  خواننده  شما  تلخ،  حقایق  اگرنویسنده 
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معذرت میخواهم، اما امید است مطالب فوق آموزنده باشد، وحال به آخرین مطلب 
ما که ا صلًا مورد نظرما بوده وآن سردرگمی وبرداشتهای وارونه قرآن است که 
اصلًابنام تا زینامه محمد، ویا اساطیرالاولین نام گرفته وحتی الله سبحا نهُ وتعلی 
درمورد دا ستان تولدو زنده گی پیا مبرش موسی)ع( سلسله مراتب وترتیب کلام 
مبارک خود را درنظرنگرفته است. پس نویسنده حقایق تلخ، با ادای استغفرالله آن 
کُفرگویی را ناشی از نوشته ازکاتبان کلام غیب الله میدانیم، زیرا اصلًا آن جاهلان 
عرب بود ند که الله )ج( را با چنین سردرگمی وبی اراده گی متهم ساخته اند. اما 
بلاخره این حقایق تلخ ما آن جاهلان عرب را به اِ هد نا الصراط المُستقیم دعوت 
فرموده ، زیرا بلاخره داستان تولد موسی )ع( راکه توآم ست با سفردریائی وی، 
درآیه 38 سوره طه نوشته اند، وما ضمن ا ینکه ازخرد ودا نش انسان روی زمین، 
بحصوص آقای )نولد که( سپاسگزارهستیم، وآ ن اینکه بلاخره، نویسنده حقایق تلخ 
ازفیض زحمان آن آلما نی وکا فرمبارک دریافت، که الله سبحانهُ وتعلی داستان تولد 
پیا مبرش موسی )ع( را درسوره نامرتب طه بیا ن داشته، وآن همه اظهارات قبلی 
الله )ج( به اصطلاح عام، پیش ازپدربوده اند.اما با آنهم اشتباه الله )ج( درکلام گویا 
بدون کجی وراست وی بوده وا ما با انهم ا دا مه داستان آن پیامبریهودی اش را 
ازآیه نهم سوره طه، توآم با در سهای معجزه آفرینی پیش ازتولد اودررحم مادرش 
آغازفرموده وبلاخره عقل الله سبحانهُ وتعلی برسرش آمده ودرآ یه 11بعدی سوره 
درآیه  تباراونعلی،  کاتبان عرب  برگزیده،  مبری  پیا  به  ازتولدش  پیش  را  او  طه 
14همین سوره طه، واز زبان موسای ناتولد شده با کلماتِ ناشناخته عربی )لا اِ لهَ 
الا ا نا فا عبدُ نی...( را نوشته اند که گویا آن مرد یهودی بنده غیب الله )ج( بوده 
ونمازپنجگانه مسلمانان را ادا می نمود و...پس ازآن  درآیه 17با استفاده ازهمان 
کتاب اسرائیلیها بوی درس معجزه آفرینی داده وپس از آن الله غیب سبحانهُ وتعلی 
همان زن موسای نا تولد شده را که تاکنون بنا برهمین کلام گویا راست وبدون 
از رحم  اعراب جا هل  اورا  واما  بوده،  مادرش  در رحم  آن مرد عرب،  کجی، 
مادرش نزد فرعون فرستاده وبلاخره همین غیب الله اورا درکلام وارونه بعدی این 
تا  میفرماید  وحی  موسی  مادرهمان  به  طه  سوره  همین   38 یه  ازآ  الله،  کلام 
اوپسرونوزاد ش که اکنون دقیقاً طفل نوزاد بوده راهی دریای نیل ساخته وپس ازآن 
همین غیب الله )ج( اورا بقتل ناروا وادارسا خته، وپس از آن همان قاتل وفراری 
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آن  برخلاف  ما  پس  طه.  سوره  اصلی  متن  گمارد...(  می  خود  مبری  پیا  به  را 
اظهارت قرآن وارونه  باید بگونه وارونه نوشت. پس ما نیز با همان سر درگمی 
این قرنِ اسا طیرالاولین، با این سردرگمی آن برون خواهیم آمد. لطفاً شما خواننده 
گرامی  به ترجمه آیات فوق توجه نموده ودقت نمائید که الله سبحانهُ وتعلی چگونه 
با آن عالم آ لغیب بودنش چنین اطلاع وارونه را دررابطه به پیامبرنا تولد شده اش 
موسی به پیامبرآینده دگرش بنام محمد وساکن درعربستان میدهد، وپس ازآن به 
مادرموسی چنین ابلاغ میفرماید: وهَل ا تا کَ حد یثُ موسی! اِ ذ رَءَا نا راً فَقا لَ لِِآ 
هلهِِ امُکُثوا اِ نِّی ءَ نَستُ نا راً لعََلیِّ ءَ تیکُم مِنها...اِ نِّی آ نا رَبُّکَ فَخلعُ نَعلیَکَ اِ نَّکَ 
بِا الوادِ آ لمُقدَّ سِ طُوی .....انِیّ آنا آ للهُ لِا لهََ الِّا آنا فآ عبدُ واوَآ قم الصواة لذِ کری...
فآ آلقِها بِموسی فآ لَّقها، ....تا اِ ذ بَ الی فرعوَ انَِّهُ طغی قا لَ رَبشّرح لی صد ری 
ویسّرلی آ مری ادامه دا ده، وبلاخرا الله سبحانهُ وتعلی همین موسی را بنابربیان 
یهودی را  ازآن مرد  برمیگزیند وپس  پیامبری  به  آتش  نامرتب خود دربین  کلام 
بنابربیان آیه 38 همین سوره بمادرِگمنامش وحی میفرستد تا اورا پس از آن همه 
اورا  اکنون  واما  ساخته  گنگ  ازتولدش  قبل  اورا  زبان  حتی  که  هایش  کارنامه 
درشیرخوارگی داخل سبد گذاشته وراهی دریای نیل ساخته تا بمنزل همان حضرت 
فرعون وهمسرش به بی آسیه )رح( که همین الله آن القا ب را به اوشان قایل شده 
برساند، وپس ازآن اوراهمین الله جامع الکما لات وناف زمین وآسمان آن موسای 
گنگه را همانگونه با استفاده ازاراده خدای زنده اسرائیل بقتل ناروا وامیدارد وبه 
را  الله  احترام  نیزباردگرچون  ما  پس  فرارمیدهد.  یان  مد  بنام  شهردیگری 
درنظرگرفته، واما به کاتبان قرآن )لعنتُ اللهِ علی الکا ذ بین( باید فرستاد که علیه 
این غیب لله )ج( را با چنین بی دانشی وبی خردی، متهم ساخته وچنین تهمت ناروا 
را بوی بسته اند وکلام اورا با چنین پراکنده گی وضد ونقیض ها که توآم با قتل 
ناروا بوده وارد تازینا مه محمد ساخته اند. آمین. پس لطفا شما خواننده گرامی این 
مطلب وارونه قرآن را به تمام جهان اسلام برسا نید: وحتی کلمه)هَل ئتکَ ..( را 
این خبرموسی برایت رسیده؟ شما خواننده  آیا  الله به محمد فرموده که:  که خود 
نهای  داستا  از  تا  ند.  برسا  ن  نیا  م جها  بتما  مارا  گرانه  نیزاین خبرافشا  گرامی 
اساطیری این  اساطیرالاولین اطلاع داشته باشند. طوریکه محمد ازآن با چنین کپی 
الله به محمدِ  آگاهی نداشته، وا ما اعراب جاهل ازادرس غیب  تا کنون  برادرما 
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جاهل وبیخبرچنین اطلاع مید هید؟ ترجمه: منِ الله خبرموسی را به تومحمد اطلاع 
میدهم وآن طوری بود که وقتی آتش را دید واهل وعیال خود را که ازمدیان برگشته 
بودند، منتظرساخت تا اندکی ا زآن آ تش بیاورد تا گرم شوند.اما وقتی نزدیک آن 
من  هرآینه  موسی!  ای  وگفت:  زد  صدا  بنام  واورا  برآمد  صدا  آتش  ازآن  شد 
پروردگارتوهستم )نه الله( بکَش پا پوش خود را ازپاهایت که درمیدان پاکِ استادئی! 
)میدان، نه کوه( ومن ترا برگزیده آم، پس بشنوآنچه که به تووحی میشود. هرآینه 
من الله توهستم ونیست معبودی جزازمن، پس بنده گی کن مراونمازهای خودرا 
دانما ومن الله را فراموش  مکن. زیرا قیامت آمدنی است اما منِ الله آن را پنهان 
کسی  نباید  را  توموسی  پس  میسرباشد،  گانم  بنده  بندگی  فرصت  تا  نگهمیدارم، 
ده  استفا  با  الله  ازان  کند، درغیرآن هلاک خواهی شد و...پس  ازبندگی من منع 
ازخرد خدای اسرائیل بموسای ناتولد شده ازنظر همین کلام الله که تاکنون درآن 
مورد چیزی نفرموده درس معجزه آفرینی میدهد، وهمانگونه با استفاده ازدرستهای 
خدای زنده اسرائیل، خطاب به این مرد یهودی وناتولد شده میفرماید که: چیست 
دردست تو! موسی جواب میدهد:عصایم هست ومن بالای آن تکیه میکنم اما بعضی 
اوقت برگهای درختان رابرای بزهای خود با آن می تکانم، الله فرمود: به اندا زآن 
را بروی زمین، وقتی موسی چنان کرد، ناگهان به مارتبد یل شد ومی دوید، موسی 
ازآن ترسید. اما الله بوی فرمود: نترس! بگیرآن ماررا وبردارآن را )اما نه آنگونه 
که خدای اسرائیل بوی گفته بود )ازد مش بگیر!( و اما ادامه آن درسهای معجزه 
آفرینی الله بموسی همانگونه است که یهوبوی گفته بود: پس حال نزد فرن مصربرو! 
ولی درنظرداشته باشی ای موسی،که ا ویک آ دم سرکش است وبا نرمی بااوسخن 
بگردان  فراخ  را  آم  وسینه  رابگشا  نم  زبا  پس  گفت:  الله  درجواب  موسی  بگو! 
وهمچنان برایم آسان بسازآن گفت وشنودم را با فرعون تا با اوسخن زده بتوانم! 
ما  پس  را(  هارون  بگمار)برادرم  من  ازنزدیکانم همراه  را  بران وزیری  علاوه 
نیزبرایت تسبیح خواهیم گفت وترا زیاد یاد خواهیم کرد. زیرا توبه احوال ما بینا 
هستی. پس الله )ج( ضمن آنکه برادرش هارون راطوریکه صدها سا ل پیش ازاین 
گُنگه  مرد  آن  سخنگوی  بحیث  اورا  آلعلم،  رحمت  یهوه  جناب  زنده  خدای  الله، 
گماشته بود.اما بنابربیان بعدی همین قرآن اسا طیرالاولین، پس ازصد ها سال اورا 
همراه برادرش هارون یهودی درسهای معجزه آفرینی مید هید وآنها گویا ازغیب 
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الله سپا سگزاری نموده وخود را آماده به پَرستش گویا الله میدانند، وبلاخره پس 
ازآن همه گفت وشنود الله با موسای ناتولد شده یهودی تا کنون ازنظرهمین قرآن 
وارونه، ازآیه بعدی 38 به مادرموسی، چون خینه پس ازعید وحی میفرستد تا اورا 
تا بمنزل همان فرعون برساند. توجه  نیل ساخته  درشیرخواره گی راهی دریای 
کَ ما یو یوحی آ ن آقذ فیهِ فی التا بوتِ فآ قذِ فیهِ فی آلیمِّ  نمائید: اِ ذ اوحینا اِ لی امُِّ
فَلیَلقِیهِ آ لیمُ با السّا حِلِ یآ خُذ هُ عد وُلیّ وعَد وّ لَّهُ وآ لقیتُ عَلیَکَ مُحبَّةُ مِنیّ و... را 
تا آیه 73همین سوره طه ادامه داده وآن داستان را قبل ازتولد موسی وسفردریائی 
اوتا منزل پدرخوانده ومادرخوانده ا ش حضرت فرعون وهمسرش بی آ سیه رحمتُ 
الله علیهما میرسا ند... ( متن اصلی درقرآن وارنه، اما ادامه آن آیات وارونه ازقتل 
ناروای موسی و فرا راو به سوی مد یان بیان میدارد، وبلاخره، بگزیشن آن مرد 
اسا طیری به پیا مبری می پردازد، و پس ازآن هما نگونه اورا طبق فرمان خدای 
اسرائیل،همراه با برادرش ها رون بمصرارسال میدارد....پس ما آن همه اظهارات 
الله نا شنا خته را دران زمان بطورنها یت خلاصه ترجمه خواهیم کرد تا حرفی 
ازبرداشتهای کاتبان قرآن ازکتاب یهودیان نا گفته نماند. ترجمه: ما )منِ الله( به 
مادرموسی وحی نمودم تا پسرش را داخل صندوقِ چوبی بگذاروبه دریای نیل رها 
کُن، تا دشمنش اورا بردارند ودرحضورخودت اورابزرگ کند. زیرا منِ الله محبت 
داد،  الله شیرخواهی  او را درحضورمنِ  بتوانم  تا  آم  انداخته  فرزندت را بدل آن 
وهمچنان من الله خواهرش را نیزدنبال پسرت ازراه خشکه خواهم فرستاد، تا اورا 
ازبین صندق چوبی بردارد که من الله آن صندوق را ازمسیرباغ فرعون ازدریای 
نیل داخل باغ  فرعون ساخته ام وهمسرفرعون )نه د خترفرعون( آن سبد را بردارد 
یهودیان، همان سفردریائی،  کتاب  داستان  )همان  توبرگرداند.  بسوی  را  وپسرت 
وهمان منزل فرعون. اما این بارداخل صندوق وازراه موری وارد باغ فرعون شده 
با  قا تل را همراه  قتل وفرارآن  اورا برمیدارد، وهمچنان داستان  وهمسرفرعون 
داستان گزینش وی به پیامبری نیزهمانگونه که درمتن اولی ا ین قرآن کاپی ازآن 
صدها سال پیش ازا ین بازتاب یا فته بود، این قرآن اسا طیرالاولین تکرارفرموده، 
واما این بارازجانب غیب الله )ج( بخود موسی دران چنین نوشته شده است: پس 
ازآن من الله اراده نمودم که توموسی قتل وفرارنمائی، وبدان سبب ترا به شهرمدیان 
فراردادم، تا از گرفتاری فرعون نجات یابی. )آفرین الله جان( پس درمدیان مدتی 
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درنگ کردی وبازمنِ الله ترانه تنها آنکه بحیث چوپان پدرزنت گماشتم، بلکه ترا 
الله )ج(  بباردوم. زیرا سالها پیش ازاین اظهارات  بپیامبری خود برگزیدم.)البته 
پس  )ج(  الله  غیب  این  اما  بود.(  برگزیده  مقام  بدان  اورا  اسرائیل  زنده  خدای 
ازآن  وپس  برگزیده  خود  مبری  پیا  به  وی  اورا  که  است  مدَعی  سال  ازصدها 
اوراهمراه برادرش هارون با معجزات فراوانی نزد فرعون مصر فرستاده است. 
اما برایش درآن مورد که اصلًا یهوه اورا نزد فرعون فرستا ده وعین آن مشکل 
موسی را که ا وبوی گفته بود: من ازفرعون میترسم که برما تجا وزنکند، وهمچنان 
زبانم را گویا بسازو...را این غیب الله سبحانهُ وتعلی برای موسی پس از صد ها 
سال توصیه میدارد که با فرعون سخن نرم بگوید که اویک آدم سرکش است ونشاید 
که بالای او به برادرش هارون تجاوزنماید و...و...) شاید هم تجاوزجنسی( زیرا 
متن وترجمه آیات بعدی این قران اساطیرالاولین نیزهمان گونه ا ست که درمتن 
های  توصیه  ین  ازا  سال  ازصدها  وپیش  یهودیان  درکتاب  کاپی  قرآن  این  اولی 
بود:  گفته  بموسی  خطاب  یهوه  که  بوده  چنین  وتعلی  سبحانهُ  الله  غیب  حکیمانه 
ازمارنترس، وازدمش بگیر...اما این باربا اندک تفاوت دراین قرآن آمده واما ازدم 
مارنام نبرده.شاید الله بوی گفته باشد از کمرش بگیروتنها ازفرعون نام برده که 
شما برادران ازاونترسید وبا نرمش با اوصحبت کنید: الله )ج( بموسی وهارون 
فرمود: نترسید! منِ الله با شماهستم، پس بروید بفرعون بگوئید که ما ازجانب الله 
با معجزات فراوانی نزد تو آمده ئیم، وسپاس وسلامتی باد کسی را که امرالله ما را 
قبول کند. )شما فرعون( درغیرآن عذاب جنهم منتظرشما خواهد بود. اما فرعون 
سرکش درجواب آن برا دران گفت: خدای شما کیست که من بحرف اوکنم وبنی 
اسرائیل را رها کنم! موسی درجواب اوگفت: ا لله ما ذاتی است که ما را صورت 
داده وتمام علوم جهان نزداوست، رب ما نه غلط می کند ونه فراموش کاراست، 
ازآسمان برای ما باران می باراند و...ده ها قدرت نمائی غیب الله )ج( را برای 
فرعون بنایش گذاشته، وپس ازآن درآیات بعدی 85 همانگونه بداستان جادوگران 
فرعون پرداخته وآ ن زورآزمائی را بین موسی وهارون باسا حران فرعون تا آیه 
69 ا ین قرآن اساطیرالاولین ا دامه داده وبلاخره کاتبان آن علیه آن ساحران وخود 
فرعون دلیری که مدعی خدائی بوده، اتهام بسته وبا دروغهای شاخدارشان نوشته 
موسی  الله  وبه  نمود  سجده  الله)ج(  غیب  به  ساحرانش  با  اوهمراه  گویا  که  اند 

  قرآن و برداشتهای وارونه اش



226حـــــقا یـق تلـــــــخ

وهارون ایمان آوردند.اما مترجم قرآن درآن مورد با مهارت شیطانی خود بجای 
الله، ازکلمه )رَب( درآیات بعدی 70 تا 73 همین سوره طه بزبان عربی چنین 
داً قا لواء مناّ بِربِّ هرونَ وموسی، قا لَ ءَ منتمُ لهَُ قبل  نوشته اند: فآ لقِیَ السَحَرَةُ سجَّ
یکُمکُم وارجُلکَُم من خلافٍ ولُا صلبِّنَّکُم فی.... آید  عَنَّ  قطِّ ....فلُا  لکم  ذ ن  آن ء 

وبلاخره اززبان سا حران فرعون بزبان عربی گفته شده که گویا آنها گفتند: وآللهُ 
خیرُوا بقی...یعنی الله )ناشنا خته ونامرئی( به ما بهتروپاینده است. متن اصلی این 
همه اظهارات دروغ  پردازانه قرآن درآیات 38 تا 73 سوره طه، که توآم با اضافه 
گوئی جانب دارانه قرآن بنفع محمد عرب، بنیان گذاراسلام، نسبت بمتن اولی آن 
کتاب اسرا ئیلیها.پس ما با ر دیگربه تمام علمای اسلام ومفسرین قران احترامانه 
این  جواب  به  باشند،  داشته  کامل  وایمان  سالم  اگروجدان  لطفاً  که  میداریم  اعلام 
حقایق تلخ ما، اقلَا یک سطرنبویسند که آیا براستی این قرآنشان ناشی ازوحی الله 
ناشناخته به محمدِ گویابی سواد عرب بوده؟ ویا بازتابی ازکتب یهود ونصارا بوده 
که خود آن یهود ونصارا آن همه را بدست خود نوشته اند، ونام هرکدام ازنویسنده 
گان آن کتب اساطیری برفرق هرکدام ازآن کتب جداگانه بطورواضح نوشته شده 
رهزن  کاتبان  اینکه  اما  قراردارند.  تلخ  حقایق  نویسنده  دراختیار  اکنون  وهمین 
مسیح،  انجیل  موسی،  تورات  که:  اند  نوشته  شان  درقران  وسوسمارخوارعرب 
وزبورداوودرا نیزغیب الله )ج( به اوشان وحی فرموده بی بنیاد بوده، ودلیل آن 
دروغ شاخدارا ین است که برداشتهای دزدانه شان را چگونه رنگ آسمانی بدهند. 
دگرکدام  واینها  آنها،  زی  با  رنگب  آن  که  بدانند  را  این  آنها  سلف  پس 
بسته  ازامروزبکلی  پس  فروشی  بازاررنگ  واین  داشت،  بازاروخریدارنخواهند 

خواهد شد. )وما علینا الا البلاغ(  
دریافتیم  ومسلمانان  یهودیان  کتب  ازلابلای  اینجا  تا  ما  گرامی! طوریکه  خواننده 
که تنها نویسنده گان آن کتب شیطانی وخود ساخته بود ند که با دروغهای شاخدا 
ناروا بسته  تنها علیه ساحران فرعون وخود فر عون مصراتهام های  نه  رشان، 
اند، بلکه آنها علیه خدایان شان نیزاتها مات ناروا بسته اند، وما نبا ید نسبت بدان 
ازآن  نجان  گویا  برای  پس  شویم،  الله  غیب  مجازات  مورد  جمله  کُفرآشکارشان 
گویا آتش جهنم، کلمه منفور)استغفرالله وآ لیهوه( را برای جبران این افشا گریهای 
خویش نثاراین هیولای آسمان نموده ونو یسنده گان قرآن جاهل وعرب تبارقران را 
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با این جمله معا ف خواهیم ساخت.اما نه اینکه ازان اعرا ب جاهل معذ رت خواهی 
کرده با شیم. پس ازاینکه ازاصل مطلب دورنرویم، وآن این است که چون ما در 
را ستای برداشتهای همان نویسنده گان رهزن قرآن ازکتب یهود نصارا درمورد 
موسی وفرعون و...قرا داریم ومیخواهیم با افتخارآن همه را افشا نموده ونسلهای 
این لانه های شیطانی نجات دهیم. پس مطلب مورد نظرما این خواهد  آینده را ازشرِّ
بود که آن صدها سال پیش ازا ین قران درکتاب سفرخروج اسرائیلیها ازمصر.
همان خدای اسرائیل برآن سرزمین بلا کشیده، بلاهای گوناگونی را فرستاده بود، تا 
اوفرعون را حاضربخروج آ ن قوم بی وطن خود بسازد، ولی ما حال ازقرآن کاپی 
درآن مورد میخوانیم که الله نامرئی محمد نیزدرتبانی کاتبان عرب تبارقرآن دست 
بسینه زده که گویا غیب الله آن بلاها را برسرزمین مصرفر ستاده است. اما ناگفته 
نماند که این بارالله سبحانهُ فرعون را طوری بزا نو درمی آورد که علاوه برآن بلا 
های خدای اسرائیل، دوبلای اضا فی را بنا مهای بلا ی )شِبَش، وغوک( بران بلاها 
ی خدای اسرا ئیل ا ضافه سا خته وبه سرزمین مصرمی فرستد،تا امتیا زبیشتری 
را نسبت به یهوه کسب نما ید.پس به منظور اینکه ما ازاین بلاآ فرینی الله سبحانهُ 
وتعلی نیزبدا نیم، وآن هد ف مقد س روشنگری خویش را که دررا بطه به افشای 
بردا شتها ی نا روای ان ا عراب جاهل بوده وهست. پس درقدم اول بطورمستند آن 
همه را افشا نموده. اما لطفاً شما خواننده خردمند لطفاً داشته باشید، تا بعداً ازمتن 
اولی این قرآن رونوشت ازآن، توجه داشته باشید که درسوره نا مرتب ا عراف قرآ 
نشان پس ازصدها سال با زتاب یا فته اند. تا گویا ثا بت سا زند که غیب الله )ج( 
نیزمی تواند فرعون را بزانو درآورد، واجازه خروج  بنی اسرائیل را ازآن خدای 
مصری روی زمین بدست آورد: وقا لوا مَهما تآ تِنا بهِ مِن ءَ آیةٍ  لتَِسحَرَنا بِها فما 
فا عَ وآلدَّ مَ ءآیتِ  لَ والضَّ نحنُ لکََ بِمُوء مِنینَ، فا سلنا عَلهَِم آلطّو فا نَ وآلجرا دَ وآلقُمَّ
بموسی  فرعون  کسان  بلاخره  مینَ...ترجمه:  مُجر  نوا  وکا  فآ ستکبروا  مُفصّلاتٍ 
وهارون گفتند: هرگاه بما معجزه بالا ترازآ نچه که تا کنون انجام دا دید بیاورید، 
وما نیزدرمورد خروج بنی اسرائیل فکرخواهیم کرد. پس همان بود که الله سبحا 
نه وتعلی خودش وارد میدان شد وبلاهای را چون: بلای طوفان ، بلای ملخ، بلای 
شبش، بلای غوک،وبلا ی خون و...( برسرزمین مصرفرستاد ودرنتیجه فرعون 
لنَا  آدع  بزانودرآمد، واوگویا بزبان عربی خطاب به مو سی )ع( گفت: یموسی! 
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زَلنَوء مِنَ لکََ ونرُسِلَ مَعَک بنی اسرا ئیلَ. رَبَّکَ بما عَهِدَعِندَ کَ ولئَِن کَشَفتَ عن الرِّ
ترجمه: ای موسی! دعا کن برای مصریها برب خود خود )نه الله( زیرا طوریکه 
بارها نوشته ئیم، کاتبان حرام زاده میدانستند که خدا ئی بنا م الله درآن زمان شناخته 
نشده بود، پس دراینجا نیزازروی شیطنت خویش ازکلمه )رَب( استفاده نموده اند. 
)آفرین به آن شیاطین.اما صدآ فرین به نویسنده شیطا ن شکن حقایق تلخ، که پس 
ازهزارو چهارصد ویک سال آن شیطنت ها را افشا نموده، واما بازهم آنها ازرو 
ی مهارت شیطانی شان اززبان فرعون ودرباریان اوخطا به موسی نوشته اند که: 
بال خره فرعون گفت: ای موسی! ا گراین گناهان مارا توبدعاهای خود توسط الله 
د فع نکنی! ما نیزبتوایمان نخواهیم آورد.زیرا تو فرستاده الله هستی( )چون قبلًا 
همین فرعون د لیربرای آن دوبرادردروغگوگفته بود که بروید من بحر ف خدای 
شما )الله( بنی اسرائیل را رها نمیکنم( پس بنابران بود که کاتبان قرآن درادامه آیه 
فوق، با آنکه فرستادن موسی وهارون بنابرا اراده الله میدانستند.اما تائید میدارند 
که فرعون حاضربخروج بنی اسرائیل نخواهد شد. زیرا الله گویا اوراچنان سرکش 
اراده فرموده، وعلاوه برآ ن این را نیزآن اعراب رهزن میدا نستند که گویا بنی 
آنهم  با  اما  اند.  اسرائیل اصلًا توسط خدا ی زنده اسرائیل درمصرجا گزین شده 
این ر هزنان کلام الله پس ازصدها سال، درحال غیابت الله خویش بزبان عربی 
بطوربی شرما نه نوشته اند که: وَآورَثنا آلقومَ آ لَّذ ینَ کا نوا یسُتَضعَفُونَ...ترجمه: 
بدا نگونه الله ما آن گروه ضعیف بنی اسرائیل را دریرز مین حا صل خیزمصرجا 

داد.( متن اصلی درآیات 132تا137سوره اعراف، قرآن.
دا ستان وعده ملا قات الله مسلمانان با موسای یهودی درآیا ت بعدی همین سوره 
ط  وارتبا  فته  یا  بازتاب  ئیل  اسرا  بنی  سفرخروج  کتاب  آشکاراز  استفاده  نیزبا 
مستقیمی باچنا ن ا دعا های خدا پرستا ن یهودی دارد که گویا فرعون مصربموسی 
وهارون گفته بود که )ازمصربرون روید ولی بمن فرعون دعا کنید.( اما متاسفا 
نه عین همان دروغ آشکارکتاب یهودیان دراین قرآن کاپی ازان داستان ها بحیث 
و حی الله نا شناخته ونامرئی به محمد عرب عرضه شده واما هیچ کدام ازآنها، 
ازنظرنویسنده حقایق تلخ، اصا لت آ سمانی ندارند، وآ ن همه دروغهای کاتبا ن 
اما اکنون  افشا نموده وافشا خواهیم نمود.  اند که ما آن را  تازینامه  تورات واین 
فرصت آن رسیده تا چند سطری را خطاب به علمای جهان اسلام ومفسرین قرآن 
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خوانان،  وروضه  ن  مدّحا  واین  وسُنیّ،  شیعه  اسلام  های  بحرالعوم  ین  ا  اسلام، 
رمّالان، تعویض نویسان، وجا دوگرا ن، وبلاخره بتمام جهان اسلا م نوشته وبرای 
درمورد  لطفاً  شان هوشدارداده وبا وضاحت کامل برای شان اعلام میداریم که: 
اصالت دروغین آسمانی کتب خود ساخته خویش د گرفریاد وغوغا نکنند، ونسلهای 
آینده سازرا بدون دردِ سرتنها بگذارند. زیرا سراسرِقرآن شما بازتابی ازکتب یهود 
هرکدام  ونامهای  اند  نوشته  بد ست خود  آنها  از سران  تعدادی  که  بوده  ونصارا 
کتب  آن  برفرق  وود،  زبوردا  انجیل،  )تورات،  اساطیری  کتب  آن  ازنویسندگان 
بنظرمی رسند که درمجموع بنا م با یبل( ویا کتاب مقد س نام گرفته، وآن کتب 
دست نویس آنها، طوریکه قبلًا اشاره نمودیم همین امروزدراختیارما وصدها ملیون 
نویسنده  ازآ ن کا فران،  ند ویکی  ازآنها قراردارد  یهودی ومسیحی وحتی غیر  
است.  بوده  عصرما  همین  به  مربوط  آنها  چاپ  تاریخ  وحتی  بوده،  تلخ  یق  حقا 
نویس  د ست  کتب  ازهمان  کاپی  قرآن  این  متعصب  ومُفسرین  اسلام  علمای  پس 
زنده  یان  خدا  این  وآفریننده  قالق  گان   بنده  وبین  کنند  شرم  باید  نصارا  و  یهود 
با آزادی واستقلال کا مل  آینده  اندازی نکنند، وبگذارند که نسلهای  ومُرده تفرقه 
را  اوشان  الله  یند. زیراخود  نما  این کتب شیطانی زنده گی  ازقید ظلمت  وبدون 
رَبُّکَ  ءَ  ولوشا  که:  فرموده  پیامبرعرب خود  به  هود  آیه 118 سوره  بربیان  بنا 
که  میخواستم  الله  گرمن  وا  و..(  مُختلفِینَ  یزالونَ  لا  ةً  واحد  ةً  امَُّ سَ  آلناّ  لجََعَلَ 
یک ملت واحدی بیافرینم که میتوانستم.اما نخواستم. زیرا اراده نمودم تا بنده گانم 
دراختلاف نظربوده باشند. همچنان درجای دگرقرآ قشان ازحانب خود الله خطاب 
به محمد امده که مسئولیت کفر وایما ن دگران کار نداری، فقط تبلیغ مسالمت آمیز 
وظیف توست.( متن اصلی در قران محمد. پس این د الان دین کی هستند که بین 
بندگان خدا تفرقه افگنی میکنند؟ درحالیکه خود الله این اختلاف نظراعتقادی را 
الله عملًا  اراده  آن  نه  وانمود ساخته وشوربختا  بنده گان خود  موجب رستگاری 
ید مختفلی  با نظریات وعقا  صورت گرفت وپیا مبران زیادی پس ازمحمدعرب 
روی کارآمدند وخواهند آمد که یکی ازآ نها جناب بها والله )رح( است، که برخلاف 
دین اسلام، دین جد یدی را روی کارآ ورد، وهم چنان نویسنده این اثرنیزبحیث 
پیا مبرروشنگربا اعتقا دات ضد یهودی ونصرانی، و حتی مسلمان اختلاف آشتی 
نا پذیرداشته واما درعین حال، مدَّعی وحی ازکدام منبع هوائی نشده. زیرا آن  را 
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داشت.                                                                                                                                     نخواهد  ومنطقی  اعتبارعلمی  هیچ صورت  وبه  میداند  بنیاد  بی  پیام  یک 
عنوان  ازنظرتورات،  اسرائیل،  خدای  درتبانی  ازمصر،  اسرائیل  زسفربنی  آغا 
بعدی آن بلاافرینی بوده وما ازعنا وین قبلی تا اینجا نیزدریا فتیم که خدا یان زنده 
تا فرعون  مصررا که اوخود بحیث  اند  ومرده یهودی ومسلمان تلا ش ورزیده 
خدای زنده درمصرقد برافراشته بود، ودرزمان حکمروائی خود توانست که خدا 
یان اساطیری گویا توحیدی قَد، ونیمه قدرا بزا نودرآورد.اما این خدایان آئین یهودی 
ومسلمان دست بدست هم داده وبنا براثرتلاشهای مرگبارخویش بنا براظهارات خود 
شان درکتب اسا طیرد ست نویس مصریها نوعربهان چون موسی ومحمد، دریافتیم 
که بلاخره فرعون را توسط آن بلا آفرینی به ا صطلاح خود شان بزانودرآوردند، 
واوراحاضربخروج بنی اسرائیل ساختند.اما چون ما نقش اولی را درآن بلاآ فرینی 
بخدای زنده ا سرائیل دا ده واوبود که ازنظرتورات موسی فرعون را بزا نودرآورد. 
پس ما نیزبدان قدرت نمائی خدای اسرائیل پرداخته، وپس ازآن به قدرت نمائی 
بعدی الله نا مرئی که خود دران مورد د ست به سینه کوبیده وبدان افتخارکرده 
خواهیم پرداخت. پس بنابرآن طوریکه عنوان فوق را بدان موارد اختصاص داده 
وحتی اشارتی داشتیم ازبلا آفرینی الله درآن رابطه که چگونه با استفاده ازقدرت 
خدای زند اسرائیل،موسی را ازآغوش ما درش بسوی مصر، وبخصوص به منزل 
پدرخوانده اش فرعون مصردرطی یک سفردریا ئی رساند، وپس ازآن بفرارازآنجا 
وبقتل ناروا موفق ساخت، واورا ازترس همان خدای مصری به سرز مین مدیان 
پیا مبری  اورابه  ازان  اورا صاحب همسروپسرساخت، وپس  نجا  فرارداد، ودرآ 
خود برگزید، وپس ازآن اورا همراه  با براد رش هارون نزد فرعون مصرفرستاد. 
اما اینکه پس ازآن کارنا مه ها ی خدایان زنده ومرده، درطی آن سفرچهل ساله چه 
اتاقی افتاد، آن همه را ازتورات خود ساخته خود همان موسی، وقرآن رونوشت 
ازآن خواهیم دانست، که چگونه این مرد عرب درحال گویا بی سوادی خود پس 
ازصدها سال ازان سفرمدعی شده که غیب الله وی آن کارنامه ها را انجام داده 
است.پس ما نیزنظربرسا لت تاریخی خویش ناگزیرهستیم تا آیه، به آیه وقدم بقدم آن 
سفردریا ئی وصحرائی را ازهمان آوان تعقیب نموده تا بدانیم که کدام یکی ازاین 
خدایان زنده ومرده به تا ئید ازچنین دا ستانها ی خود سا خته دران را ستا راست 
گفته اند، وکدام یکی دروغ پرانی کرده اند؟ ویا گویا اینها ان سفررا همزمان با هم 
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مرا قبت کرده بود ند، ویا اقلاحضوردا شتند، که ندا شتند. پس ما حال با موسی 
وهارون درقصرفرعون مصر هستیم وازباب 5 کتا ب خروج وبخشی ازتورات 
موسی ومتن اولی قرآن، آن گویا د ید وبازد ید را  که توام با سفرچهل ساله بوده، 
ازنظرخود کتاب مقدس آغاز خواهیم کرد، وهمانگونه متن دوم آن قرآن محمد را 
درآ ن راستا زیربررسی قرارخواهیم داد. اما لطفاً شما خواننده خرد مند، به تمام 
باریکی های این کتب گویا ناشی ازالهام خدای زنده موسی ویا وحی الله مرده محمد 
توجه فرموده وما را دراین راه روشنگری نسلهای آینده کمک نموده وبا ما دران 

سفرچهل سا له همراه با شید. 
کتاب  پنجم  درباب  است  برجستئی  دردربارفرعون(عنوان  رون،  وها  موسی 
موسی  وقتی  میخوانیم:  چنین  بطورنهایت خلاصه  باردیگر  ازان  وما  سفرخروج 
وها رون پس ازد یدارشان با قوم اسرائیل، به دربارفر عون رفتند وبه اولین باربه 
اوگفتند:ما ازجا نب خداوند )خدای زنده اسرائیل، نه به امرالله مرده( فرستاده شده 
ئیم وپیا می را نیزازجانب اوبشما آورده ئیم واومیخواهد قوم اسرائیل را رها کنی 
تا بصحرای سینا بروند وبرای الله ما درآنجا مرا عبا دت کنند. )این همان آرزوی 
خدای اسرائیل است که بلاخره قوم اسرا ئیل، گوساله طلائی را بحیث خدای خویش 
.اما  داشتیم  تی  شارا  ا  داستان  بدان  وما  لوئیا(  دند.)هله  قراردا  خدا  این  درمسند 
حال توجه نمائید به ادامه ان داستا ن سفرازکتاب اسرائیلیها، ودرادا مه آن ازقرآن 
درجواب موسی  فرعون  ئید:  نما  توجه  دانست.  نیزخواهیم  داستان  این  از  پی  کا 
وهارون گفت: خداوند شما کیست که من پیام اورا قبو ل نموده ویا شما را بحیث 
پیامران اوبشنا سم، وبنی اسرا را رها کنم! موسی وها رون  درجواب فرعون گفتند 
تا قوم اسرائیل را اجازه  که: که خدای ما ازقوم عبرانیها است واومارا فرستاده 
خر  وج بدهید و..و...ا ما هیچ جائی را نگرفت وآن خدای مصری، نه تنها آنکه 
بفرمان خدای عبرانیها کدام اعتنائی نکرد، بلکه قوم اسرائیل را بکا ر های شاقه 
وسخت ترازگذشته گماشت. )طوریکه خود آن برادرا ن را فرعون ازدربارخود 
با سرافگنده گی شان را ند.( پس موسی وهارون با گردن خمیده نزد خدای شا ن 
برگشتند وا ین بارازخود خدا زبان بشکایت گشودند، وما آن شکایت را بنابربیان 
درآن  خدا(  وجواب  موسی  )شکایت  زیرعنوان  که  مقدس  کتاب  همین  ششم  باب 
رابطه بازتاب یافته که ماآن شکا یت را زیرعنوا زیرعنوان بالا انده کی پیش افشا 
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نمودیم، وحال برمیرگردیم بداستا ن خروخ بنی اسرائیل پس ازبلا آفرینی خدای 
اسرائیل برسرزمین مصر، سرقت آن قوم خدا درصبحگاهان ازمصر، وبلا خره 
عبورازدیای سُرخ بسوی سرزمین کنعان، که قسمتی ازآن بلا آ فرینی را ازقران 
محمد، پس ازصدها سال نقل نمودیم، وحال آن داستان را به منظورآگاهی هرچه 
بیشترخواننده گرامی ازعبوردریای سرخ، آغازمیداریم، تا بعداً ما آن همه  جزئیا 

ت برداشتها ی کاتبان عرب تبارقران را بطورمستند بدا نیم.     
   

                                                                                                   
عبوربنی اسرا ئیل ازدریای سُرخ، وسفردربین ابروآتش.

ابروآتش، عنا وین بعدی کتاب اسرائیلیها بوده  عبورازدریای سرخ، وسفردربین 
ودرادامه دا ستان قبلی با زتاب یافته وحا کی ازاین است که درهمان صبحگاهان 
وپس ازبلاآفرینی خدا برسرزمین مصر،قوم اسرا ئیل مصریها را غارت نمودند 
وتعداد شان به ششصد نفرمیرسید ازراه کوهی بنام )عمیس( بسوی دریای سُرخ 
به حرکت افتا دند وتغاره های پرُازخمیرشان را نیزبا خود برداشتند، وبلاخره آن 
سفربه چهل سال طول کشید، تا به سرزمین کنعان رسیدند.بنی اسرائیل درطی آن 
سفربه مُقررات عید، وقف نخست زاده گان ودگرمقررات مذهبی ازهمان ابتدا پا 

بند بودند وبدان عمل کردند. ازباب 13.
کتاب   14 بعدی  درباب  قرارداریم،  آنها  افشای  درآستانه  ما  که  بعدی  مطالب 
محمد  درقرآن  مطالب  عین  سال  ازسالهای  وپس  اند،  فته  یا  بازتاب  سفرخروج 
بحیث وحی الله تکرارشده اند، وما ازمتن اولی قران کتاب اسرائیلیها بطورخلاصه 
چنین میخوانیم: وقتی قوم بنی اسرائیل آن سفرخود را ازمصرآغازکردند وبا آنکه 
خدای  بود.اما  فلسطین  عبورازسرزمین  سرخ،  دریای  به  رسیدن  راه  نزدیکترین 
اسرائیل مسیرقوم خود را با آنکه نسبت به عبورازسرزمین فلسطین طولانی بود، 
ازراه صحرای سینا انتخاب نمود. زیرا خدای زنده اسرائیل میدانست که قوم اوبا 
وجود آنکه مسلح بودند، ممکن است فلسطینی ها مانع آنها شده وآنها ازناگزیری به 
مصربازخواهند گشت، وعلاوه برآن موسی استخوان های یوسف را که اووصیت 
کرده بود، تا آن را به بنی اسرائیل با خود برده ودرزمین کنعان دوباره دفن کنند، 
نیزبا خود داشت، پس قوم اسرائیل را خدا ازراه صحرای سینا هدایت نمود ودرحین 
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روزبوسیله ستونی ازابر، ودرشب هنگام بوسیله ستونی ازآ تش ازآنها مراقبت نمود 
وبدون گزند تا حاشیه دریای سرخ رسیدند ودرآنجا خیمه زدند. نقلًا ازهما نجا.

عبورازدریای سُرخ، یا دریای نیل ازنظرقرآن، عنوان بعدی همین باب 14کتاب 
خروج است وما ازآن در آن مورد نیزبطورخلاصه باید دانست تا پس ازآن طوریکه 
اشاره نمودیم، ازبرداشتهای کاتبا ن قرآن کاپی وخود ساخته عربهای رهزن ازا 
ین متن اولی قرآنشا ن بطورمُستند بدانیم. توجه نمائید: وقتی بنی اسرائیل درمنطقه 
به قوم اسرائیل  الحبرُوت( خیمه زدند.خدای اسرائیل( به موسی فرمود:  بنام )فم 
وفرعون مصرگمان  بزنند  خیمه  ودرکنارآن  برگردند  سُرخ  ی  در  بسوی  بگوکه 
خواهدکرد که چون درپیش روی شما دریا قراردا رد ودرپُشتِ سرِتان بیابان است، 
وشما دربین دریا وصحرای سینا گیرخواهید ما ند. زیرا منِ خدا دل فرعون را 
سخت کرده آم تا شما را تعقیب کند، وعلاوه برآن قوم اسرائیل طلا ونقره مصریها 
را با خود داشتند. پس فرعون مصرشما راتعقیب، ودستگیرخواهد کرد.بنا برآن 
منِ خدا بارد گرقدرت وبزرگی خود را به فرعون ولشکریانش نشان خواهم داد 
تا بدانند که من خدای قادروتواناهستم. )واللهُ علی کُلِّ شیئٍ قد یر( با استفاده ازاین 
قدرت نمائی یهوه خدای اسرائیل درقرآن محمد راه یا فته، زیراغیب الله نیزازنظر 
قرآن دِلِ فرعون را سخت ساخته بود تا بنی اسرائیل را تا دریای سرخ تعقیب نماید 
واورا با لشکریا نش درآن دریا غرق کنند.درحالی که این قدرت نمائی الله،صدها 
سال پیش ازاین تا زینا مه محمد،ازجانب خدا ی زنده اسرا ئیل به نمایش گذاشته 
بود که ما ازآن متن اولی قران تا جا یی افشاگری نموده ئیم. امادراین قسمت ازمتن 
برای فرعون،  پرورانه خود  اهداف مرگبارودام  بدان  اسرئیل  قرآن، خدای  اولی 
بنی اسرائیل راوادارنموده تا درکناردریا خیمه بزنند ومنتظرعبورازدریا ی سُرخ، 
ورسید ن لشکریان فرعون با شند. طوریکه اشاره نمودیم الله نیزچنین یک تلک 
خِرس را پس ازصدها سال ازآن تلکشانی خدای اسرائیل روی دست گرفته است. 

)آفرین(
عبورآن قوم سرگردان ازدریای سرخ با فعل وانفعالات قد رت نمایانه خدای زنده 
اسرائیل درهمان باب 14 کتاب سفرخروج بیان شده وآن اینکه پس ازآن موسی 
وخواهرش مریم در رابطه بدان معجزه آفرینی موسی توسط عصای چوبین اش 
سرود پیروزی سرداده وپَس ازآن توسط عصای موسی آب دریای تلخ را به آب 
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نمائی  قدرت  ازآنگونه  کتا ب سفرخروج  گان  ونویسنده  کرده  یل  تبد  گویا  شرین 
آن  خلاصه  اما  اند.  گذاشته  نمایش  به  زیاد  را  خویش  وزنده  مرده  هردوخدایان 
که  دوردیدند  راه  از  را  نش  ولشکریا  فرعون  اسرائیل  قوم  وقتی  که:  طوریست 
بسوی همان پلان تلکِ خرسِ خدا بطرف اسرائیلیها می آیند وآنها دچاروحشت شدند 
وازخداوند کمک خواستند وموسی نیزچون زیاد ترسیده بود، مردم بوی طعنه زنان 
گفتند: چراما را به این بیا بان کشاندی تا دراینجا بمی ریم! چراما را مجبورکردی 
وازمصربرون آوردی؟ ما برایت گفته بودیم که ما راازمصربرون مکن زیرا برده 
بودن مصریها برای ما بهترازمُردن درا ین بیابان است.اما خدای اسرائیل درجواب 
موسی گفت: دگردعا والتماس بس است ! برای قوم اسرائیل بگوکه حرکت کنند 
وتوعصای خود را بسوی دریا درازکُن تا آب دریا شکافته شده وجریان آب قطع 
شود وقوم اسرائیل بسلامت عبورنمایند ومنِ خدا دل فرعون ولشکریانش را سخت 
به  اسرائیل  قوم  تا  منتظربمان  توموسی  واما  نماید،  تعقیب  را  شما  تا  ام  ساخته 
سلامت عبورنمایند، ولی این را فراموش نکنی که قبل ازعبورِفرعون ولشکریانش، 
دوباره عصایت را بدان طرف دریا درازکُن تا بار دگر آب جاری گردد وفرعون 
نیزخواهم  با لشکریانش زیرآب شوند. زیرا منِ خداوند فرشته دوپهلوی خود را 
فرستاد تا در بین مصریها واسرائلیها طوری حایل واقع گردد که درمقابل فرعونیان 
تاریکی ایجاد نماید واما طرف اسرائیلیها را که درحرکت اند روشن نگهدارد. )بلی! 
فرشته دوپهلوی روشن وتاریک خدای اسرائیل( پس همان بودکه قوم خدا بسرعت 
بدا ن طرف دریا عبورکرد ند واما فرعونیان نتوانستنددرآن تاریکی عبورنمایند، 
گذاشت  نمایش  به  ها  مصری  بتمام  را  خود  وجلال  رت  قد  خداوند  گونه  وبدان 
وثابت ساخت که اوبراستی خدای قادروتوانا است( )آفرین خدای زنده وانِسان کُش! 
براستی که توذ والجلالِ والاکرام هستی وتوقادروتوانا هستی زیرا چنین پلان را 
مرئی  ونا  مُرده  الله  کلام  کاتبان  یتواند. طوریکه  نم  کرده  نیزطرح  حتی شیطان 
رادرتازینامه محمد بنا م ذوالجلالِ والا کرام وانمود ساخته، وهم چنان اورا با جمله 
منفورعربی )والله علی کلِّ شیءٍ قد یردانسته اند. )آ فرین برهرد وهیولای آسمان 

وزمین.( ازنویسنده شیطان شنا س.
سرود موسی،عنوان بعدی باب 15همین سفرخروج است، وموسی آن سرود را 
همراه با خواهرش مریم سروده وپس ازآن خود خدای اسرائیل درباب 16 درفکر 
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گرسنه  بخدای  ناحیه  آن  از  موسی  توسط  وبلاخره  افتد،  می  خود  قوم  گرسنگی 
خدای  پس  بفرستد،  ازآسمان  دانه  آب  شان  برای  تا  یند  نما  می  التماس  ترازآنها 
اسرائیل بنام)من وبلدرچین( که الله مسلمانان آن را)مائده آسمانی( دانسته ازآسمان 
میفرستد، واما بجزازبرفک روی زمین چیزدگری نبوده، وما به منظورثبوت آنکه 
آن غذای آسمانی ازکدام نوع غذای د ست پخت خدا یان گرسنه بوده وبرای قوم 
گرسنه درصحرای سینا میفرستد،ازمتن نخست قران خواهیم دانست، وپس ازآن 
سرودِ ستا یش ازان خدای گرسنه خواهیم دا نست که چه اتفا قاتی دران سفربیابانی 
روخ داده است. حا ل توجه نمائید به سرود ستایش ازخدای اسرائیل توسط موسی 

وخواهرش مریم، درآنطرف دریا ی سرخ. توجه نما ئید. 
)آنگاه موسی وبنی اسرائیل درستایش ازخداوند، همرا با بنی اسرائیل وخواهرش 
مریم سرودند، وبا صدای بلند گفتند که خدا را سپاس که اسب ها وسواران فرعونیان 
را به دریا افگند، خداوند نجات دهنده ما اسرائیلیها است وما اورا ستایش میکنیم، 
اوجنگنده دلاوراست ونامش خداوند است و...به تعقیب آن خواهرش مریمِ نبیهّ نیزد 
نیزهمانگونه سرود وپس ازآن  قوم بنی اسرائیل به دریای دگریی  روصف خدا 
که آب آن دریا تلخ بود روبروشدند واین بارنیزخدای شان قدرت خود را بنمایش 
گذاشت ودرختی را بموسی نشان داد که یک شاخه آن درخت را دریای خروشان 
تلخ بیندازد وهمه آب آن شرین خواهد شد.پس موسی چنان کردوتمام آن بحربی 
کران به آب شرین تبد یل گردید وپس ازآن خدای اسرئیل لطف دگریرا بقوم خود 
آن  فرستاد.)قرآن  ازآسمان  وبلد رچین(  )من  شان  ربرای  با  واین  داشت  ول  مبذ 
را با اندک تفاوت لفظی )من وسلوی( دانسته وحتی سورئی را بنام )ما ئده( بدان 
اختصاص داده وآن رزق هوا ئی را ازآ سمان هفتم فرستاده، وما از چگونگی آن 
نان آسمانی غیب الله )ج( بعداً خواهیم دا خت، ولی اکنون بچگونگی من وبلدرچینِ 
چنوع  این  که  نیم  بدا  ما  تا  نمائید،  توجه  سینا  درصحرای  اسرائیلیها  زنده  خدای 
غذا ئی بوده که تا کنون در)مَنیوی( سا خته انسان روی زمین با این همه انواع 
واقسام غذا ها بنظرنمی رسد؟ پس این شما خواننده گرامی، وا ین هم غذای آسمانی 
خدای زنده وگرسنه ترازقوم اسرائیل ازباب 16 کتاب سفرخروج، که روزی خود 
اود نبال یک لقمه نان پشت درِخیمه ابراهیم وسارایستاده بود.اما حال گویا چنین 

سخاوت مندی میکند.

عبور بنی اسرائیل از ...



236حـــــقا یـق تلـــــــخ

یا من وسلوی ازنظرقرآن. عنوان بعدی کتاب مقدس بوده وپس  )من وبلدرچین، 
تاریک  دوپهلوی  ازفرشته  وحمایت  موسی  چوبین  ی  عصا  آسای  ازعبورمُجزه 
وروشن، به قوم اسرائیل فرستاده شده، اما آن ما نده قرآنی ازنظرتورات موسی 
پس  دوم  رسیدند،روز15ماه  سینا  بصحرای  اسرائیل  بنی  وقتی  که:  بوده  طوری 
وازموسی  بودند  زیاد گرسنه شده  درآنجا چون  وآنها  ازمصربود،  ازخروج شان 
ماندیم  درمصرمی  ش  کا  ندوگفتند:ای  گشود  شکایت  به  باردگرزبان  وهارون 
ودرهما نجا خداوند ما را میکشت! ما درآنجا کنار دیگ های پرُازگوشت نشسته 
بودیم وهرقدرازآن میخوردیم کسی مانع ما نمی شد.اما حالا دراین بیا بان سوزانیکه 
شما برادران ما را دراینجا کشانده ئید، نزدیک است ما ازگرسنگی بمی ریم. پس 
را  وبرنجک  وبرفک  نمود  را درک  گا نش  بنده  آن گرسنگی  توسط موسی  خدا 
بنام )من وبلدرچین( ازآسما ن فرود آورد وخدا بموسی امرفرمود که حال هرکس 
برایند وآن را ازروی زمین جمع کند وبخورد.اما  میتواند ازخیمه هایشان برون 
اند ازه یک  برُده نمی تواند وهمچنان خوراک روزا نه شان را به  با خود  ازآن 
)عُومر( با خود بردا شته میتوانند، نه زیاده ا زآن. زیرا منِ خداغذای فردای شان 
را نیزخواهم فرستاد.( نقلًا. نا گفته نماند که:)وا لله خیرالرّا زقین( که الله قرآن 
برداشت شده  ئیل  اسرا  اظهارات خدای زنده  آن شده وازهمین  الله مدعی  توسط 
وامامتاسفانه بحیث وحی همین الله نامرئی به اعراب سوسمارخواروجاهل عرضه 
توجه  اکنون  دانست.اما  خواهیم  بزودی  یم  نمود  وعده  طوریکه  ن  ازآ  وما  شده 
نمائید بنوعیت و چگونگی این من وبلدرچنین خدای اسرائیل درآن صحرا سینا.                                                                                                                          
)وقتی قوم اسرائیل بنا برهدایت خدا ازخیمه های خود برون رفتند وازان برفک 
جمع کرد ند، اما تعدا دی ازآنها زیاده ازآ نچه که خدا فرموده بود بردا شتند وموسی 
نیزدرآن مورد زیا د خشمگین شد. پس وقتی آفتاب بروی زمین تابید ومتبا قی آن 
برفک، که بروی زمین باقی ما نده بود آب شد وازآ ن هیچ چیزی با قی نماند( متن 

ا صلی دربا ب 16کتاب خروج. 
ما ئده اسما نی الله مسلمانان نیزطوریکه قبلًااشاره نمودیم به همین اسرائیلی های 
کافرازنظرقرآنِ مسلما نان درآن صحرای سوزان فرود امده ، وبردا شت آشکاری 
است ازهمین برفک وبرنجک خدا ی اسرائیل ولی این با رالله این خد مت ا سلام 
آن رابنام ما ئده آسمانی برای ان یهود یان معلوم الحال درزان زمان انجام داده که 
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ما ازان نیزخواهیم دانست.اما قبل ازآن اجازه دهید که بنا براظها رات مرتب کتاب 
مقد س یهود یان، ازخدا ما ت بعدی خدای اسرائیل بدا نیم، که اود یگرچه مهربا 
نیهای را بقوم خود روا داشته تا ازاین متن اولی قرآن کدا م حرفی نا گفته نما نده 
وازبردا شتهای رهزنا نه کا تبا ن قرآن ازاین داستا نهای اسا طیری بطورمستند 
دوعنا  لیقیها،  عما  با  ازسخره سخره، جنگ  آب  جریان  ئید:  نما  توجه  نیزبدانیم. 
وین پی هم اند درادا مه اظهارات فوق کتاب سفرخروج، ومطالب آن نیزطوریکه 
اشاره نمودیم درقرآن محمد راه یافته، ودرمتن اولی آن طوریست که، چگونه قوم 
د لیرعمالیقیها که دران طرف دریای سرخ زنده گی داشتند ودردفاع ازسرزمینهای 
خویش دربرا برآن قوم اشغالگراسرائیل قرارگرفتند.همچنان مطالبی دررابطه به 
دیدار)یترون( کاهن مدیان وپد رزن موسی، وتعین قُضّات توسط موسی، وبلاخره 
عنوان دگری چون )قوم اسرائیل درکوه سینا( نیزدربا بهای بعدی 17 تا 19 کتا 
ب مُقدّ س یهود یان نوشته شده ولطلفاً شما خواننده گرامی آن همه را درنظرداشته 
با شید، که ما یکی پی د یگری ازآنها بطورخلاصه افشا گری خوا هیم نمود، ود 
رادا مه آن ازبردا شتهای کاتبان قرآن رهزن کلام خدا درمورد ما ئده آسما نی غیب 
الله )ج( ود یگرمطالب این کتاب یهودیان خواهیم دانست، تا بارد یگرجهان اسلام 
ویهود بدا نند که کتب اعتقادی شان ازآسمان پائین نیامده ونه خدایان زنده ومُرده آنها 
چنین خد ماتی را به آن قوم گرسنه ولگام گسیخته انجام داده اند، ونه آنها درطول 
حیات شا ن ازتهی دل به آن هیولای زمین وآسمان )هله لوئیا( ویا )لا الِهَ الا الله، 
گفته اند.چه آنکه )محمد رسول الله( گفته با شند. طوریکه همانگونه خدایا نشان 
نیزازمرگ وویرا نگرشا ن تاآ خرین روزهای فرا رشان آزان د ست برندا شتند. 
پس بنده گا نشا ن ازروی زما نه و ترس ازشمشیرکشان وچما قداران این اد یان 
خونین سرِخودرا با خدا یا نشان می جنبا ند ند. پس شما خواننده خرد مند نیزبه این 
دا ستانهای اسا طیری با ورندا شته با شید وتنها ازبا زوی خود نا ن روزا نه وسا 
لانه تان را نه تنها ازمحصولات روی زمین بردارید، بلکه با خرد ودانش خویش 
ازآسمان وزمین پا ئین آورید وامّا نه چنا ن برفک وبرنجکی که خدایان گرسنه 
اغفال  ید چنان  نیزنبا  ینده  امروزوآ  نسلهای  ده است.همچنا ن  فرستا  ازآنجا گویا 

شوند، وما برمیگردیم به مطلب مورد نظرخود، ازکتاب اسرائیلیها. 
ازا ن که  بوده وما  ازمن وبد رچین  آن قسمت  اول  )آب ازسنگ سخره( عنوان 
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چگونه خدا ی اسرائیل بارد یگرقد رت خود رابنما یش گذا شته تا بنده گا ن چشم 
بسته اوبدا نند که براستی گویا خدای قا دروتوا نا، ویا خیرالرّا زقین بوده، ولی این 
خدا یان گویا عالم الغیب وقا دروتوا نا بیخیرازآن بوده اند که روزی درحقایق تلخ 
ما بحیث یک هیولای روی زمین شنا خته خوا هند شد وحتی یکی ازانها بنام ملا 
غیب الله معروف خواهد شد، واو نیزازگزند ما دراما ن نخواهد ما ند. پس ازقدرت 
نمایی خدای زنده اسرا ئیل درآن را بطه ازکتا ب اسا طیری یهود یا ن بطورخلاصه 

چنین میخوانیم.
)وقتی بنی اسرائیل به امرخدای شان ازدریای سرخ بسوی صحرای سینا عبورنمود 
ند وپس ازچند ین توقف به منطقه بنام )فدیم( رسیدند ودرآنجا نیازی بنوشیدن آب 
پیدا کردند،ا ما قطرئی ازآب درآنجا د یده نمی شد. پس باردگرازموسی شکا یت 
کرد ند وبوی گفتند که بما آب بده تا بنوشیم! اما موسی چندان توجه نکرد وآنها 
ند که: چرا ما  تآ کید کرد  باردگرنسبت به تشنگی خویش فغان بردا شتند وبوی 
نمود  س  التما  ئیل  اسرا  ی  رازخدا  با  این  موسی  پس  آوردی!  راازمصربرون 
بوی  یهوه  جناب  که  بود  آن  به  همزمان  پس  خواست.  آب  خود  قوم  وازاوبرای 
امرفرمودوگفت: بردا ربنی اسرا ئیل را با گله های شا ن وبجا ئیکه منِ خدا برا یت 
نشا ن مید هم برو! منِ خدا نیزد بنا ل توا هم آمد ودرآنجا سخره سنگی را برایت 
تاآب ازآن جاری شودوقوم  نشا ن خواهم دا د وتوعصا یت را برآن سنگ بزن 
اسرائیل ازآن بنوشند.پس موسی آنچکه خدا بوی گفته بودعملکرد وازآن سنگ نه 
تنها یک چشمه، بلکه 12چشمه آب جا ری شد و12 قبیله اسرا ئیل ازا ن نوشید 
نمودیم،  اشاره  طوریکه  اما   ).17 ند.ازباب  ند  نیزنوشا  خویش  های  گله  وبه  ند 
درآیه 60 سوره گاوقرآن محمد نیزهمین جملات فارسی رابا جملات عربی: )وَاِ 
ذِآ ستَسقَی مُوسی لقِومِهِ فَقُلنا آضرِب بِعصا کَ آ لحَجَرَ فآ نفَجَرت مِنهُ آ ثنَتا عَشَرَةَ 
ازصدها  اسرائیلیها پس  کتاب  این  دوم  متن  بحیث  را  وآن  نموده  عیناً...( عوض 
سال بازتاب یا فته، وبه هیچ صورت ناشی ازوحی الله ناشنا خته درآن زمان نبوده 
ونیست. پس امید است شمشیرکشان خَلف وسَلفَِ آن جاهلان عربِ سوسمارخوار، 
پس ازهزاروچهارصد ویک سال نظربتاریخ چاپ این قران روی زمین ما دانسته 
باشند که تورات وقرآ نشان جزبا زگوئی ازداستا نهای اساطیری چیزی دگری نبوده 
اند. پس مدعیان دروغین ازاصالت آسمانی این کتب شیطانی، لطفاً دست بردارند 
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ود گرنه خود، ونه نسلهای آینده رابه امید آن 12چشمه آب ازسخره سنگ، ویا آن 
برفک روی زمین ازتشنگی هلاک کنند. )وما علینا الا البلاغ(

آن  ومطالب  بوده،  ازسفرخروج  قسمت  همان  بعدی  عنوان  لیقیها،  عما  با  جنگ 
درقرآن نیزبنوعی بازتاب یا فته وآن مطلب درمتن اولی قرآن طوریست که: وقتی 
اند، به  یا د شده  اشغالگران اسرا ئیلی که بحیث فرزندان خدا درتورا ت موسی 
آ ن طرف دریای سرخ با سا کنین قبایل آن سرزمینها، ازجمله با قوم عما لیقیها 
روبروشد ند وخواستند سرزمین آنهارا عملًا بنا برا تصمیم خدای اشغالگرخویش 
تصرف نمایند.اما آن سا کنین اصلی آن سرزمینها دربرابراشغالگران خداپرست 
آنها بود که  بنا برآن استاد گی دلیرانه  بپاه خواستند ومانع آن تعرض شدند. پس 
کشته  ازهردوجانب  که  ومسلماً  مید  نجا  ا  ریزی  وخون  جنگ  با  روئی  آنرویا 
گذاران  بربنیان  وننگ،  جُزشرم  تلخ،  حقایق  ازنظرنویسنده  که  ماند  بجا  وزخمی 
ننگ  دگران، خود  برحریم  تعرض  نبود. زیرا  توحیدی چیزد گری  ادیان خونین 
وکُفرآشکارخواهد بود که متاسفانه ایما ن داران اد یان خونین توحیدی مرتکب آن 
تاازجز  اند.پس ما چون ازدریای سرخ عبورنمودیم. لازم به نظرمی رسد،  شده 
ئیات آن تعرض وخون ریزی های ناروائی که توسط قوم خدا انجام یافته صرف 
نظرنموده وهمچنان ازدا ستان بعدی باب 18که درابطه به د یداریترون، پدرزن 
موسی وتعین قضات توسط موسی بیان شده، نیز صرف نظرکرده، وتنها بداستان 
رات  ازنظرتو  طور(  کوه  )نه  سینا  درکوه  اسرائیل  خدای  با  یدارموسی  د  بعدی 
ازبرداشت  ازآن  بوده، وپس  ما  بحث  نظراین  ازمورد  بخشی  که  پرداخته  موسی 
کاتبان عرب تبارقرآن ازداستانهای فوق کتاب مقدسِ یهودیان بوده، وما ازآن ازابتدا 
تا کنون پرده برداشتیم، تا باردگرجهان اسلام عزیزبداند که قرآنشان ناشی ازوحی 
الله نا مرئی نبوده ونیست. طوریکه خردمندان امروزوفردا نیزبه هیچ صورت نمی 
توانند آن را بحیث ناشی ازوحی غیب الله )ج( به محمدعربِ جاهل قبول نمایند. 
تنها بازتابی ازکتب دست نویس یهود ونصاری ا ند که متاسفانه به رنگ آسمانی 
ازسرزمین اسرائیل برخواسته وازعر بستان ریگزارازآستین محمد سربرون کرده 
است. پس درقدم اول توجه نمائید به متن اولی قرآن، زیرعنوا ن )د یدارموسی، با 
خدای اسرائیل( ازنظرتورات د ست نویس موسی، وپس ازآن به متن دوم این دا 

ستان ازقرآن محمد، بطورمستند خواهیم پرداخت.        
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دیدارموسی، با خدای اسرائیل درکوه سینا ازنظرتورات    
است  اسرائیل  بنی  19سفرخروج  باب  عنوان  سینا(  درکوه  اسرائیل  )قوم 
وازدیدارفرضی موسی با خدای زنده اسرائیل بیان میدارد،واما متا سفانه رهزنان 
عرب نیزبه این داستان کتاب اسرائیلیها د ست یا فته اند، وآن داستان کُفرآمیزرا که 
متا سفانه موسای یهودی معلوم الحال رابا الله مسلما نان درکو)طور( آشنا سا خته 
ب رسول سیاف،حرف  اند، درحالی که ازنظرعلمای اسلام خشونت با ر،چون عبد الرَّ
کُفرآشکاررامرتکب  با کافرا جوازاسلا می ندارد،اما قرآن مسلمانان چنین  زد ن 
شده والله سبحانهُ وتعلی را با موسی در کوه طورهم کلام سا خته اند، وآن ملاقات 
کُفرآمیزاراند کی بعدخواهیم دا نست.اما ابتدای آن ملا قا ت را  همین کنون افشا 
اینکه که  با شد وآن  نمانده  نا گفته  ازاین کتب اساطیری  تا حرفی  نمود،  خواهیم 
چگونه عر  ب های رهزن درکلام اولی الله )ج( درهمان قُلئّی کوه دست درازی 
کرده اندوآن ملاقات رابا ضد ونقیض ها وکتمان ها نسبت به متن اولی قرآنشان 
پس ازصدها سال به زبا ن عربی به محمدِعرب تکرارکرده اند، واوآن را به اعرا 
ب جاهل بحیث وحی الله ابلاغ نموده، وبلاخره این تا زینامه توسط همان اعراب 
جاهل بزورچماق وشمشیربرعجم چشم بسته تحمیل شده است. پس به منظورثبوت 
هرچه بیشرآن بردا شتهای دز دا نه آن تا زیان عرب رهزن، توجه نمائید به متن 
اولی قرآنشان درابطه به دیدارفرضی بین موسی وخدا ی زنده اسرا ئیل درکوه 
سینا )نه درکوه طور( که آن دیدا رفرضی وپشت پرده نتیجه منفی دارد وهمان طلا 
ونقره غارت شد درمسند هردوخدا یان زنده ومرده یهودی ومسلمان قرارگرفت.
)اکبرآلعِجلَ( پس شما خواننده گرامی! توجه نما ئید به متن اولی قرآن درآن مورد. 
وقتی بنی اسرائیل کوه فدیم راترک گفتندوبه نزدیکی کوه سینا رسیدند ودرمقابل 
کوه ارُدوزدند وموسی برا ی مُلاقات با خدا )یهوه( به کوه برامد، تا با اومشکل بنی 
اسرائیل را حل نماید وازاودرمورد متبا قی سفر بنی اسرائیل هدایت بگیرد.پس خدا 
که خود رادربین کوه پنهان کرده بود موسی را ازراه دوردی د، همز مان خطاب 
بوی امرفرمود که: پیش ازا ین نزدیک من نیا وتنهادستورمراازهمان جابشنووآن 
را به بنی اسرا ئیل برسان وبرای شان بگوکه چگونه منِ خدا شما را مانندعقا بی 
که بچه هایش را روی با لها یش از مصربرداشتم وبه اینجا نزد خود آوردم ! حال 
ا قوام د  ازبین همه  نیزآنها را  با شند وعهد مرانگهدارند، من  اگرمُطیع منِ خدا 
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یگربحیث قوم خاص خود خواهم دا نست. گرچه منِ خدا مالکِ سرا سرِجهان هستم 
اما شما قوم اسرائیل برای من یک ملت مُقدَّس خواهید بود ومراخد مت خواهید کرد. 
)بلی! قرآن نیز به این انتخاب خدای زنده اسرائیل موافق هستیم، طوریکه درآیه 47 
سوره گا وآ را بزبان عربی ابرازداشته و کاتبان آن با استفاده ازهمین قسمت آن 
راوارد قرآنشان ساخته وبرای خوش خد متی محمد برای اهل کتاب ساکن درمدینه، 
آن اسرائیلیها را با جملات عربی )یبَنِی اسرائیل آ ذکُروا نِعمَتی آ لَّتی آنعَمتُ عَلکَُم 
لتکُُم عَلی آلعلمینَ.( درسوره گاو، معروف بسوره بقره بازتاب داده. اما  وآنیِّ فَضَّ
طوریکه اشا ره نمود یم، کا تبان عرب تبا ر،آن د یدارارفرضی موسای یهودی را 
با الله نا مرئی مسلمانا ن بحیث وحی این غیب الله به د یگرمسلما نا تا زه به اسلام 

رسیده عرضه نموده اند.طوریکه درمتن اولی آن دراینجا چنین امده است.  
)وقتی موسی میخواست بسوی کوه سینا برود وبا خدا)یهوه خدای اسرائیل( ازنزد 
یک ملا قا ت نماید، اما خدا باردگربوی صدازدواین با ربطورجدی برایش گفت: 
نزد یک من نیا! ودرآ نجا استاده با ش ومن دربین ابرغلیظی ظاهرخواهم شد وبا 
صدای بلند با توگفت وشنود می کنم تا قوم اسرائیل نیزصدای من وترا که توآم با 
پیام من است بشنوند وبا ورکنند که توموسی سی برا ستی پیا مبرمن هستی. )این 
قسمت را نیزکا تبان رهزن قرآن ازا ینجا به سرقت برده وبا جملات عربی )قا لَ 
لنَ ترا نِی! ولا کِن انُظُرالی الا جَبَلِ ولا کِن آنظُرنی الی الجبلِ ...با زتا ب داده 
وآن همه را اعراب جا هل بطوربی شرما نه بحیث وحی الله نا مرئی ونا شا خته 
نیزبنوعی وارد  دا ستان را  اند. طوریکه سراسرِاین  نموده  درآ ن زمان عرضه 
قرآنشا ن سا خته اند.هما نطوریکه ما آن سرقت اعراب رهزن را ازمتن اولی کتا 
ب اسرائیلیها افشا میداریم.توجه نما ئید: )وقتی یهوه خدای اسرا ئیل، پیا م خودرا 
به موسی ابلاغ نمود، ودرآن پیام به اوشان گفته بودکه فردا قوم اسرا ئیل را برای 
ملاقات با منِ خدا آما ده کُن وبرای شان بگوکه لبا سهای خود را بشویند، واما بالای 
نیایند وحتی نزدیک منِ خدا نشوند.اماا گرکسی نزدیک من شوند کُشته ویا  کوه 
سنگسارخواهند شد ویا با تَبَروتیشه کُشته وپارچه، پارچه خواهند شد.)زیرایقیناکًه 
یهودواسلام معلومات  اما درموردتیشه وتبرازعلمای  دبوده،  سنگ درآن کوه زیا 
کید  تآ  رمرگبارخود  اخطا  آن  درادامه  اسرائیل  خدای  وهمپنان  خواست،  خواهیم 
حیوانات  مل  سارشا  سنگ  نون  قا  آن  که  نی  بدا  را  این  موسی!  ای  که  فرموده 
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نیزمیشود که حیوانات نیزنباید نزدیک من من بیا یند.اما وقتی شیپورمنِ خدا موسی 
نواخته شد وآن زمان میتوانید تنها بدامنه کوه نزدیک شوید، نه درحضورِمنِ خدا. 
پائین آمدوآ ن همه هدایات خدا را بقوم اسرائیل بازگونمودوبا  پس موسی ازکوه 
آنها وعده ملاقات را با خدا به روزسوم تنظیم کرد.( متن اصلی درکتاب خروج 

اسرائیلیها، ومتن اولی قرآن.
کتاب اسرائیلیها ادامه میدهد که، ملاقات خدا با موسی برروزسوم صورت گرفت 
اولی  ازمتن  بازهم  داشتند،  باهم  پرده  آنکه روی کدام مطالب صحبت پشت  واما 
قرآن خواهیم دانست.اما طوریکه صحبت ما روی افشاگریهای ازبرداشتهای کاتبان 
قرآن ازچنین داستانهای اساطیر بوده باید نوشت که حتی آن رهرنان عرب برقُله 
های کوه برآمده وآن داستان ها را پس ازصدها سال کلمه، به کلمه ازآنجا بسرقت 
برده ودرقرآن محمد بحیث وحی الله نامرئی بازتاب داده اند، ولی ما آن همه را بنا 
بررسا خت تریخی خود، ازآدرس روی زمین افشا نموده وا فشا خواهیم نمود، ولی 
حال اجازه دهید تا ما نیزبه قله کوه سینا بالا شده وادا مه ان داستان دیدارموسی را با 
خدای اسرائیل ازآیات بعدی 17 تا 25 همین باب 19کتاب د ست نویس سفرخروج 
بطورخلاصه نقل نموده،و شما خواننده گرامی لطفاً توجه نموده که چگونه قرآن، آ 
یه به آیه ازکتاب دست نویس یهود یان درآن رابطه، بدان دا ستان اولی ازاسرائیل 
مرئی  نا  الله  وحی  بحیث  عرب  محمد  وباردگرازآستین  پروازکرده  عربستان  به 

برون آمده است. توجه نما ئید. 
 خواننده گرامی! موسی قوم اسرائیل را طبق فرمان قبلی خدای اسرا ئیل، پس ازسه 
روزبرای ملا قات خوا ست وهمه آمد ند ودرپای کوه سینا ایستا دند، وهمزمان به 
آن تمام کوه را دود وآتش فراگرفت. زیرا خداوند در بین ابروآتش ظهورکردوتمام 
کوه به لرزه درآمد وپس ازآن صدای شیپورشنیده شد وآن زما نی بود که موسی 
با خدا سخن می گفت وصدای خدا چون صدای رعد بلند بود وبوی چنین فرمود: 
توموسی باردگربقوم اسرا ئیل بگو که نزدیک من نیایند که هلاک می شوند، پس 
واما  آمد،  نخواهند  نزدیک  قوم  بلی!  که  داد  اطمینان  خدا  به  آنکه  موسی ضمن 
خودش چند قدم نزدیک آمد. اما نه آنطوریکه با هم روبروبوده با شند، وپس ازآن 
خدا آنچه را تنها درخِفا به موسی گفته بود،موسی آن همه را به قوم اسرائیل بحیث 
ساخته  خود  فرامین  آن  نمود.)طوریکه  ابلاغ  اسرائیل  زنده  خدای  اوامرونواهی 
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موسی پس ازصدها سال بحیث ستون فقرات قرآن محمد به مسلمانان تا زه به اسلام 
رسیده توسط د ستیاردگرخدای دگری بنام الله، وبه نام محمد وهمراها نش به زبان 
عربی با زگو شد.اما اینکه متن اولی آن اوامرونواهی قران، چه بوده وچگونه پس 
ازصد ها سال به حیث وحی الله ازنظر قرآن محمد دا نسته شده، که ما نیزآ ن را 
ستون فقرات قرآن خواهیم دا نست، وکدام روی کدام موضوعات نوشته شده خواهیم 
خواند، ولی ناگفته نماند که ازنظرنویسنده حقایق تلخ، توسط خود موسی نوشته شده 
اند. ولی شوربختا نه بحیث وحی الله درقرآن محمد وانمود شده، وما همین اکنون 

ازآنها خواهیم دانست.   
فرامین ده گانه موسی، بحیث ستون فقرات قرآن محمد. 

بلی! ستون فقرات قرآن! زیراما هریک ازمواد این فرامین خود ساخته موسی را که 
درضمن صحبت های مخفیا نه موسی با خدا درا نکوه صورت گرفت،ما آن همه 
را با هرآیه ازقرآن کاپی ازاین فرامین افشا خواهیم ساخت که شوربختا نه دراین 
نیزثابت  وانمود شده، وما  به محمد عرب  الله  ازوحی  نا شی  بحیث  قران عربی 
خواهیم ساخت که این فرامین ده گانه خود ساخته موسی بحیث ستون فقرات قرآن 
بازتاب  گوناگونی  انواع  به  آن  های 114گانه  سرِسوره  ودرسرتا  اند  بشماررفته 
فرامین  بالاترازآن  خود  درچانته  محمد)ص(  مه  تازینا  این  خود  ومتاسفانه  یافته 
توجه  کردیم،  عنوان  ما  که  آنچه  منظورثبوت  به  وندارد.پس  نداشته  چیزدیگری 
میدارم،  فرامین خود سا خته موسی جلب  آن  به موادات اصلی  شما عزیزان را 
یک  هیچ  تا  اند،  نوشته  موسی  خود  توسط  سینا  درکوه  سنگی  لوایح  برروی  که 
ازشمشیرکشان اسلام ویا د لالان د ین د لیل رد آن قا نون سازی موسی را ندا شته 
باشند که،گویا اوبا خدای زنده اسرائیل ویا الله نامرئی مسلمانان صحبت نموده واین 
قوانین را گویا الله برای وی پس ازصد ها سال ازآن نوشته تا گویا محمد آن را 
به مسلمانان برساند ونسلهای آینده ما را هزاروچهارصد سال بعدی فریب دهند. 
درحالیکه اصلًا آن همه فرامین راما بنا براستناد علمی ومنطقی خویش، که توآم 
است با اظهارا ت خود کتاب نام نهاد مقد س، خود موسی نوشته تا بنی اسرائیل 
راکه علیه موسی شورش نمود ند، وازیخن او، وبرا درش هارون گرفته بودند، که 
چرا آنها را ازکناردیگهای پرُازگوشت مصریها بدان کوه وصحرا کشانده اند، خا 
موش سا خته باشد. پس بنا برهمان دلیل بود که موسی بکوه فرارکرد وبرادرش 
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راجا ی گزین خود سا خت واما ارتبا طا ت مخفیا نه بین آن برا درا ن برقرا ربود 
وهمواره ازوضع جاری بیکد گرراطلاع می دا دند،وحتی درمتن اولی قرآن آمده 
که: قوم بنی اسرائیل ازهارون سوال نموده بودند که برادرت گم شد ومارا تنها 
گذاشت. پس خدا ئی که مارا به سرزمین حا صل خیزکنعان می رساند کجاست؟ 
ازمصریها  شده  غارت  ازهمان طلای  اوشان  به  هارون  خود  که  بود  همان  پس 
کنعان  به  را  خدائیکه شما  است  این  که  گفت  وبرای شان  گوساله طلائی ساخت 
میرساند....( ا ین همه حقایق تلخ ونا گفته هائی آ ند که باید به جهان یهود واسلام 
گفته شود که توا ن شنیدن آن را نخواهند داشت. زیراهد ف اسا سی ماازا ینگونه 
روشنگری، جلوگیری الاغ سا زی انسان فردا بوده که موسی ومحمد بااستفا ده نام 
خدای زنده اسرا ئیل والله مرده آن فرا مین ده گا نه رابرای ا لاغ سازی ودربند 
کشید ن انسا ن آذاد ازقید ظلمت نوشته اند.توجه نمائید به متن ا صلی آن فرا مین 

موسی به قوم اسرا ئیل. 
خدا )یهوه خدای اسرائیل( با موسی سخن گفت واین احکام را بوی صا درنمود. 

* منِ خداوند، خدای توهستم، همان خدا ئی که ترا ازاسارت وبند گی مصرزاد 
ساختم. پس تورا خدا یا ن دگری، غیرازمنِ )یهوه( درکارنیست.                                                                            
خدای  بحیث  خود  برای  ماهی  ویا  پرنده  یا  حیوان  بشکل  را  بُتی  گونه  هیچ   *
خوددرست نکُن، زیرا من خدا ی تومی هستم، من خدای غیورهستم وکسانی را که 
با من د شمنی کنند مجازات میکنم وا ین مجازات، شا مل حالِ فرزندانشان نیزتا 
نسل سوم وچهارم آنها بوده است. پس کسانی که منِ خدا را دوست دا شته باشند 
وازد ستورات من وپیا مبران من پیروی کنند، آنها را تا هزارپشُت رحمت میک

نم.                                   * هیچ وقت ازنا م من که خدای توموسی هستم 
سوءِ استفاده نکن، ا گرنام مرا با بی احترامی بزبان بیا ور ی ویا بنام من قسمِ دروغ 

)نا حق( بخوری، ترا مجازات میکنم.    
شش  هفته  بدار،دریک  مُقدَّس  را  وآن  باش  داشته  بیاد  را(  )هفته  روزسَبت   *
روزکارکُن، ولی د رروزهفتم،  نه خودت ونه پسرت ونه دخترت ونه غلام وکنیزت 
وحتی مهمانان وچهارپایا نت کارکُنند، زیرا منِ خدا درشش روزآسما ن وزمین، 
دریا وهرانچه که دربین آسمان وزمین اند آفریده آم وبه روزهفتم به استراحت خود 
بدان، طوریکه منِ خداوند آن را مبارک  آم. پس روزسبت را مبا رک  پرداخته 
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خوانده ودرآن روزاسترا حت کرده ام. 
ودرآن  آم،  بتوبخشیده  منِ  که  درسرزمینی  تا  کُن،  احترام  را  پدرومادرت   *

عمرطولانی دا شته با شی.    
* قتل مکُن، زنا نکُن، دزدی مکُن، دروغ نگو، چشم طمع به مال ونا موس دگرا ن 
نداشته با ش، فکرتصاحب نمودن غلام وکنیز، گاو، الاغ  ومالِ همسایه را نداشته 

باش. نقلًاازبا ب 20 کتا ب خروج. 
خواننده گرامی! طوریکه ما این فرامین را بحیث ستون فقرات قرآن عنوان نمودیم، 
پس ثبوت آن را نیزدرمقا یسه به این فرامین یک امرضروی میدا نیم تا مُدّعیا ن 
دروغین اصالت آسمانی قرآن بدا نند، که قرآن شان گویا کامل، جامع، بد ون عیب، 
ونا شی ازوحی الله نا مرئی وداری تمام اوامرو نواهی بوده وحتی هیچ تروخشکی 
را نا گفته نما نده وهیچ کتا بی گویا درتاریخ ادیان،ما نند قرآن شان گویا به نظرنمی 
رسد، که چنین مُعجزاتی راداشته با شند. پس حالا این گویا قرآن کا مل راکه ما 
بحیث ستون د ین اسلام وانمود سا خته، که هست.بنا بران ما نیزادعای بی مورداین 
شمشیرکشان اسلام را درمقا یسه با احکام عُمده واسا سی وحتی بنیادی موسای زنده 
ودوپاه اسرائیلی زیربررسی خواهیم گرفتتا بدا نیم که آیا به جزازاین اوامرونواهی 
آن اسرائیلی معلوم الحال، ولواگرتوسط خدای زنده ئی نوشته شده با شند،چیزد گری 
دراین قرآن کا پی ازان فرامین به نظرنمی رسد.البته بجزا زاوا مرونواحی درابطه 
بزند گی شخصی محمد وطرزمعا شرت وی با گله اززنا نش، وهمچنا ن ایات خود 
سا خته مربوط به انتقا م گیری آن مرد عیا ش وانتقام جوی عرب وشمشیرکش؟ پس 
کا تبان رهزن آن بطورواضح ازهمین فرامین د ست نویس موسا ی یهودی استفا 
ده نموده ود رلا بلای آیا ت قران خود ساخته ورونوشت ازآنها، بنوعی با زب داده 
وبی شرما نه ترازآ ن، آ ن همه را منحیث وحی الله بحیث اوا مرونواهی به مسلما 
نان تا زه به اسلام رسیده عرب، آنهم پس ازصدها سال بازگونموده ا ند. پس این 
شما خوا ننده عزیز، واین هم ترا زوی میزانِ نویسنده حقا یق تلخ، یا قرآن روی 
زمین درآ ن را بطه که حتی به اندازه دا نه خردل ازآن کم وکا ست نخوا هیم کرد. 
اولین ماده آن ستون فقرات، درراه خدا شناسی بوده وآن راگویا یهوه خدای اسرائیل 
به موسی اعلام دا شته بودکه تابوی برگردد، واین خودازنظرنویسنده حقایق تلخ، 
توموسی هستم،  )من خدای  با جملات  را  آن  که  بوده  خدا  ازخود خواهی  نوعی 
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قادروتوانا هستم و....( بحیث فرمان خود بموسی ود گراسرا ئیلیها اعلام دا شته 
وبرابراست با کلمه )لا الهَ الا الله ومحمد رسول الله، ویا )لا الهَ الّا هُوَعلی کُلِّ شیءٍ 
مَن تشاءُ وتذُ لُّ مَن تشا ءُ بیدِک آلخیر...( که  ن تشتاءُ وتعُزُّ قد یر...ما لکُِل آلمُلکِ مِمَّ
الله اسلام آینده به محمد، بنیان گزاراسلام آینده ابلاغ شده است، ولی کا تبان قرآن 
آن را بطوربی شرمانه بحیث وحی همین غیب الله به محمدوانمود ساخته، وزشت 
ترازان اینکه متاسفانه به زروچما ق وشمشیربرعجم چشم بسته تحمیل شده است. 

 د ومین ماده آن ستون فقرات قرآن، یعنی کتاب اسرائیلیها نیزدراولین سوره بنام 
حیمِ ما لکِِ یوم الدّ ین،  فاتحه با جملات عربی  )آ لحَمدُ للِلهِ رَب آ لعلمین، الرّحمنِ الرَّ
ایاّ کَ نَعبُدُ وایاّ کَ نَستعِین...( پس ازصدها سال ازآن با زتاب یا فته وهما نگونه 
با دیده درائی بحیث وحی الله به عرب جاهل وانمود شده، وهمانگونه برعجمِ چشم 

بسته به زورشمشیرتحمیل شده. 
بُتها توسط  سومین ماده آن ستون فقرات قرآن که د ررابطه به امتناع ازپرستش 
خدای اسرائیل، گویا به موسای یهودی ابلاغ شده وآن نیزبا جملات عربی )آ للهُ لا 
اِ لهَ الاهوالحیّ آلقیوّم. درقرآن محمد بازتاب یافته وبه هیچ صورت ناشی ازوحی 

جداگانه غیب الله به این عرب جاهل نبوده ونیست. 
 ما ده چهارم آن ستون فقرات قرآن که درمورد مجازات ومکافات، آ نهم گویا توسط 
خدای زنده اسرائیل  اعلام شده، وشوربختا نه آن نیزبا جملاتِ عربی )فَمَن یَعمَل 
ةٍ خیراً یره، ومَن یَعمَل مثقا لَ زرةٍ شراً یره... درقرآن محمد پس ازصدها  مثقا لَ زرَّ

سال بازتاب یافته، وبه هیچ صورت وحی الله نبوده است.
 قرآن دررابطه به سوءِ استفاده ازنا م خدا که اصلًا همان خدا ی زنده بنام  یهوه بود.

اما متا سفانه مسلمانان ازآن با سوء استفاده آشکارازنام الله نا مرئی درقسم های نا 
حق مُسلما نان منع قرارداده که قسم خوارنِ در وغگوومسلمان نما، وغرق درگناه آن 
را برای رفع بی گناهی خویش نیزبکاربرده تا اگربی گناهی خویش را معیارآن قسم 
ناحق وانمود ساخته وازعذاب جهنم درتقلی روزمره شان  دست بازدا شته با شند.                                                                                                                 
درمورد احترام به روز)سبت( که دردین یهود روزیک شنبه دانسته شده وبحیث 
روزتعطیل جهان غیراز اسلام نوبنیاد به شماررفته، اما برخلاف آن دردین اسلام، 
یهود بشماررفته  انتخاب شده وروزشنبه را که روزا استراحت خدای  روزجمعه 
به استهزا گرفته وحتی کا تبان قرآن آ یه را با جملات عربی )قُل هُوَاللهُ آحد، اللهُ  
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الصمد، لمَ یلدِ ولمَ یولدَ ولمَ یکُن لهُ کفواً آ حد.( را درقرآنشان بازتا ب داده وطوری 
الله آنها به استراحت ضرورت ندارد، وحتی استراحت  وا نمود سا  خته اند که 
خدای آنها را طوریکه اشا ره نمودیم به استهزا گرفته اند، وحتی آیه را با جملات 
)یا آ یُّها الذّ ین آنموآ فا سعوا الی ذِ کراِ للهِ مِن یومِ الجُمعةِ وذ روا البیع( وارد قرآن 
کاپی وخود ساخته خویش ساخته اند، وبه مسلمانان هشدار داده اند که بشتا بید به 

نمازروزجمعه وازخرید وفروش درآن روزاجتنا ب ورزید.... 
نیزبا  وآن  ونیست  نبوده  ئی  تازه  امر  کاپی  قرآن  نیزدراین  پدرومادر،  به  احترام 
زبان  به  آن  وکاتبان  یافته  راه  درآن  موسی  ساخته  د  فرامین خو  ازهمین  استفاده 
وقولهُُما... تَنهرهُما  ولا  آفِّن  تقُلَّهُما  ولا  اند:  نوشته  چنین  مورد  درآن  عربی 

نمائید  احترام  را  درتان  پدروما  که  اند  نموده  وتاکید  ساخته  قرآنشان  وارد  را 
نگردد.                                                                                                      ن  طرشا  خا  آزردگی  موجب  تا  نگوئید  برآنها  دربرا  هم  )افُ(  وحتی 
امتنا ع اززنا، دروغ، دزدی و...نیزدرقرآن کاپی بااستفاده ازهمین فرا مین خود 
استفاده سوء  فقرات سوء  ازآن ستون  آن  تبان  وکا  فته  یا  بازتاب  موسی  خته  سا 
نموده وهمچنان درجای د گری ازسوره احزاب قرآن محمد درآن موارد آ یه بزبان 
عربی ) ولاتَقربوا الزنا، انِهُ فاحِشةً و...( با زتاب یافته وحتی درمورد زنان  خود 
فاحشه خطاب  واضحاً  را  محمد  وزنان خود  نوشته  بطوربی شرمانه  محمد)ص( 
کرده اند.)آستغفرالله( واما متا سفانه حا کما ن شرع اسلام برخلاف آن احکام قرآنی 
شان مردان زناکاررا که عا مل اصلی آن ز نا وگناه بوده اند برتخت بلند می نشا 
نند وآ نها را بی گناه دانسته وشلاق نمی زنند. اما زنان بی د فاع را درانظارعام 
شلاق می زنند، وآن صحنه های شرم آوردرمیدا نهای محاکمه صحرائی مسلمانان 
بم کفا ن طالب ازنظرتمام جها ن پوشیده نیست.درحالیکه اغلباً خود مسلمانان آتش 
نفس عامل آن زنا وگنا ه بوده و تا ریخ اسلام وجهان شاهد آن زنا وگناه شان بوده 
وهست، که چگونه آن اما مان وپیشوایان اسلام با زنان مسلما نان آتش نفس وحتی 
با اطفال زیرسِن لواط وزنا می کنند، که آن عمال زشت آ نها دررسا نه های جمعی 
بطورواضح بازتاب یافته، وحتی مردان مسلمان پاکستانی با زنان مرده درقبرزنا 
اند وآ ن اعمال ننگین شان دررسانه های تصویری رسانهای جمعی خود  نموده 
پا کستان مسلمان وجهان به نمایش گذاشته اند.)الله ا کبر( پس جهان اسلام، این 
ترازاین  بالا  دِ  واستنا  دلایل  قرآنی شان چه  ویا عدالت  آسمانی  مُدّعیان دروغین 
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ازما می خواهند؟ که گویا دین ننگین وقرآن خونین شان ناشی ازوحی الله به محمد 
عرب بوده ا ست؟ هرگزنی! ویا مسلمانان عزیزبطوربی شرمانه د لیل می آورند 
وگناه  زنا  دران  ما  والله  بوده  دخیل  شان  مبارک  وجماع  لواط  درآن  شیطان  که 
کدام دا لتی ندارد.درحالی که همین وکلای مدافع الله، ازده ها جای قرآنشان گفته 
ومیگویند که: بدون اراده الله ما برگی ازدرخت پائین نمی افُتد. پس بدان جهت است 
که در برابرچنین استدلال علمی ومُستند ما این زنا کاران ولواط کاران د ست به 
شمشیروچماق زده وما را بنام کا فرومُلحدوزندیق و...متهم ساخته وبا نعره ننگین 

الله اکبرسرمی برُند.)شرم وننگ ونفرین براینها(
)مُقرراتِ قربانگاه، رفتاربا غلامان، قوانین مربوط به مجازات گوناگون، قوانین 
مربوط به غصب دارائی های مردم بی د فاع، قوانین مربوط به اخلاقی ودینی، 
قوانین عدل وانصاف، و...همه عنا وین بعدی باب های 21 تا 32 کتاب خروج اند 
ومطالب آن پس صدها سال درقرآن محمد بنوعی بازتاب یافته وهمین امر وزعین 
با  آن قوانین دین یهود رامسلما نان تازه به اسلام رسیده بحیث ستون دینی شان 
ندک تفاوت پذیرفته اند وبدان عمل نموده ومی نمایند.درحالی که آن همه قوانین 
دین یهود اند که چون دگرقوانین ومقررات مذ هبی اسلام پس ازصدها سا ل توسط 
چهارکلاهان عرب وارد قرآن شده، وپس ازآن به زورشمشیروچما ق برعجم بی 
خبرازوقایع تاریخی قبل ازاسلام شان تحمیل شده وبلا خره به منظوربرون رفت 
آنکه آن همه گویا ناشی ازاوا مرونواهی غیب الله بوده،وخرد مندان زمان نباید 
قرآنشا ن را زیرسوال قراربرند.بنا برآ ن کا تبان عرب تبارآن برای برون رفت ازا 
ین سولات قرآن شکنِ ما، خود بنیا نگذارا سلام را که حا ملِ گویا همین قرآن به 
شما ررفته یک آد م بی سواد وانمود ساخته اند تا این تازینا مه وی چسپ آسمانی 
پیدا کند.گرچه سلف اسلام زیاد تلاش ورزیدند تا آن چشم دیدهای عرب وعجم را 
که چگونه محمدِ با سوادوز رنگ ازمطالب کتب قبلی یهود ونصارا استفا ده کرد 
وازآن همه بحیث یک کتا ب سرکوب گربنا م قرآن تدوین نموده، وآ یا تی رابد فاع 
ازچشم د یدآن خرد مندان زما ن که گفته بودند: این قران سا خته وبا فته انسا ن 
بوده، وازآ جمله اشاره به سلمان فا رسی نموده اند.اما کا تبان جاهل قران د لیل آورد 
ند که خود محمد یک مرد بی سواد، وسلمان فارسی نیززبان عربی نمی دا نسته، 
پس چگونه بسا ختن قرآن عربی د ست یافته باشند؟اما این استدلال کا تبان قرآن جا 
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ئی را نگرفت وخردمندا ن زمان ازهمان آوان میدا نستند که قرآن بازتابی ازکتب 
قبلی یهودونصارا بوده، طوریکه جملات وعبارت فارسی درآن چون:عَدَن، جهنم 
وابلیس ودیگرلغات فارسی راه یافته اند. بهرحال! ازا ینکه ازموضوع دورنرفته 
جملات  با  آیه  به  عزیزرا  خواننده  شما  توجه  نسپاریم،  فراموشی  به  را  وموسی 
عربی )وآلطورِوکتابٍ مسطورِ( قران جلب میدارم که چگونه کاتبان عرب تباران 
که  نموده  گذاری  م  نا  درقرآنشان  )طور(  بنام  را  شان سوره  شیطانی  مهارت  با 
اصلًا کوه )سینا( بوده وصدها سال پیش ازاین قرآن کاپی ازآن داستان، موسی را 
با یهوه خدای زنده اسرائیل درآن کوه سینا روبرو ساخته، که واقع درصحرای سینا 
ودرفاصله دوربا هم گویا گفت وشنود نمایند، که منطقاً آن رویارویی فرضی را 
میتوان تا جائی قبول کرد، زیرا خدای اسرائیل درتورات موسی زنده وانمود شده.
اما نشاید که دیدارغیب الله با موسای زنده به صورت عینی وحضوری صورت 
کارآ زموده  نیزکاتبان  ناگشوده را  این معمای  برون رفت  با شد. پس راه  گرفته 
قرآن دریافته وعین همان جمله کتا ب یهودیان را با مهارت شیطانی شان همانگونه 
نوشته اند که صدها سال پیش خدای زنده اسرائیل بموسی گفته بود: نزد یک نیا 
وازهما ن دوربا من صحبت کن ومن دربین ا بروآتش خواهم آمد و... طوریکه آن 
جملات خدای اسرائیل ازا درس الله نا مرئی دراین قرآن محمد با جملات عربی 
)ولمَّا جاءَ موسی لمِیقا تِنا وکَلَّمَهُ رَبُّهُ قا لَ رَبِّ آرنی آنظُرالِیکَ، قا لَ لنَ ترا نی ولا 
کن آنظُرالی الجَبَلِ( درآ یه 143 تکرارشده وبه هیچ صورت نا شی ازوحی الله به 
محمد نبوده ونیست.پس نویسنده حقایق تلخ، یا قرآن روی زمین چون به اظهارات 
تورا ت د ست نویس وقرآن کاپی ازآن کدام باورندارد. بناً ازتبصره اضافی برآنها 
دراین مطقع حساس صرف نظرنموده وبه برداشتهای مکمل دست اندرکاران قرآن 
ازسراسرآن داستان کتا ب یهودیان پرداخته، تا بدانیم که چگونه، آن اعراب رهزن 
جملات  با  را  سی!  مو  یا  موسی!  یا  فارسی،  ازجملات  همانگونه  را  داستان  آن 
عربی: یا موسی، فخلعُ نَعلیکَ و... و...درقرآن خود سا خته خویش وارد ساخته 
نکات  به  باشیم  داشته  اشاراتی  خود  افشاگری  ازان  قبل  تا  دهید  اجازه  اند.اما  
اقتباسی دیگرکا تبان قران ازکتا ب یهودیان، ودرادامه به داستان قرآنی که گویا 
الله نامرئی با موسی دیداربه عمل آورده ازهمین قران رونو شت خواهیم پرداخت.                                                                                                                                          
خواننده گرامی! طوریکه تا اینجا ازمتن اولی قرآن بطورمرتب ومرحله به مرحله 
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نقل نمودیم وآن طوری بود که وقتی بنی اسرا ئیل برهبری موسی ازمصربسوی 
کنعان بحرکت افتا دند وازدریای سرخ به آن طر ف توسط عصای مُعجزه آسای 
موسی وفرشته دوپهلوعبورنمودند، پس ازآن من وبلدرچین نوش جان کرد ند،آب 
ازنظرکتاب  ند وخره  با عمالیقیها روبروشد  ازآن  ند،وپس  نوشید  ازسنگ سخره 
اسرائیلیها بکوه سینا ر سیدند، و...و...اما ازنظرنوسنده حقایق تلخ، موسی درحقیقت 
به بهانه ملاقات با خدای زنده اسرائیل به کوه سینا بالا شد، تا مشکل آن سفررا که 
همواره مورد طعنه اسرائیلیها قرارگرفته بود، گویا حل نماید.اما خدا بوی اجازه 
درفاصله  را  موسی  نمایدوتنها  دیدارحضوری  اسرائیل  قوم  با  اومستقیماً  تا  نداد 
دورنزد خود خواست وپس ازآن خود موسی فرامین ده گا نه را برروی لوحه های 
سنگی ازآ درس خدای اسرائیل نو شت که جمعاً چهل شبا نه روزآن غیابت موسی 
های  ازدیگ  یکطرف  از  چون  خویش،  گزیری  ازنا  اسرائیل  وقوم  کشید،  طول 
پرازگوشت مصریها محروم ما ند ند، وازجا نبی درآن صحرای سوزان ودرنیمه را 
بین سرزمین مصروسرزمین گویا شیروعسل بدون سرنوشت ما نده بود ند.بناً برا 
درش هارون را محکم گرفتند، تا خدای شان را حا ضربسازد. زیرا برادرش موسی 
غیب وغارت شد وقوم اسرائیل خدا ئی را می خواستند تا آنها را بدان سرزمین گویا 
شیروعسل برسا ند. پس هارون همان طلا ونقره غارت شده از مصریها را ازآ نها 
خواست وآ ن را ذوب نمود وازآ ن گوساله طلائی ساخت ودربرابرآن قوم نا راضی 
وگوساله پرست قرارداد. وما درآن راستا آنچه تا کنون ازهردوکتب شیطانی ونا 
شی ازاظهارات خدایان گوساله ناگفته مانده بود، افشا نموده وافشا خواهیم نمود.اما 
اکنون ازبازگشت موسی ازان کوه، ازنظرتورا ت موسی افشاگری خواهیم نمود، 
وآن طوریست که وقتی اوا زخدای گوساله توسط قوم اسرائیل،که توسط برادرش 
هارون آغازشده بوداطلاع یا فت وسراسیمه بسوی قوم بازگشت وباخدای گوساله 
برخورد،وآ نها برادرش هارون را زیرفشارگرفتند، و...پس ما آن دا ستان مرتب 
ومنظم را ازکتا ب سفرخروج بنی اسرا ئیل تا جا ئی تعقیب نمودیم،واما طوریکه 
وعده نمودیم متبا قی آن داستان را نیزخواهیم دانست که عا ملین اصلی آن گوساله 
سازی وگوساله پرستی همان بردارن ظاهراً خدا پرست بود ند. پس به منظورثبوت 
این نظرنویسنده مُفسد شنا س، منتظرافشاگریهای بیشتردرآن موارد بوده با شید، تا 
بدا نیم که قوم اسرائیل از خدای گوساله طلائی چگونه پذ یرائی نمودند وبد ورآن 
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رقصیدند ونوشیدند وبه آن گوساله عبا دت نمودند و...اما حال چون درآستانه افشای 
برداشتهای کاتبان عرب تبارقرآن ازآن داستان دیدارموسی با یهوه والله قرارداریم، 
پس ما نیزاین بارازبرداشت دزدانه آن اعراب جاهل ازهمانجا افشاگری میداریم 
که درمتن او لی این قرآن رونوشت ازآن،زیرعنوان )قوم اسرا ئیل درکوه سینا( 
به موسی ازآن تا اینجا نقل نمودیم. پس طوریکه آن همه را بطورپرا کنده درقران 
سردرگُم بازبا زتا ب داده اند.پس ما نیزازهمانجا مرحله به مر حله آغازخواهیم 
نمود، تا جهان اسلام پس ازهزاروچهارصدها سال بطورمستند بدانند که بیخ وریشه 
لوح محفوظ  ویا  ازآسمان هفتم  آنکه  نا  اسرائیل گیرمانده،  قرآن شان درسرزمین 
که حتی  بوده  اساطیری  داستانها  ازهمان  که رونو شتی  ویقینا  باشد،  آمده  ئین  پا 
خودهمین تازینامه توسط خردمندان زمان بنام اساطیرالاولین نام گرفته است.                     

                     
قرآن، ودیدارفرضی موسی، با الله مسلمانان درکوه طور. 

خواننده گرا می! ما تا جائی ازمتن اولی این قرآن رونوشت ازآن، کتاب اسرا ئیلیها 
دانستیم که فرعون مصرموسی وها رون وهارون را پس ازآن بلا آفرینی خدای اسرا 
ئیل نزد خواست وبه اوشان گفته بود که بروید قوم اسرائیل را با خود بِبَررید.....اما 
کاتبان عرب تبارقرآن ازهمان دروغ آشکارکتاب اسرا ائیلیها درقرآنشان نیزاستفاده 
ناروا برده واززبان فرعون د لیری که خود درمسند خدائی قرارداشت نوشته اند 
که گویا اودرآ خیرآن زورآزما ئی اعلام داشت وبرای موسی وهارون گفته بود 
که: ازمصر برون رو ید، وا ما به منِ عون دعا کنید.( اما با آنهم کاتبان جاهل 
درادامه آن اظهارات ناروای خویش، به آسمان و زمین جست وخیززده اند وپس 
ازبلا آفرینی اشتباه دگری رامرتکب شده، وهمان داستان را بگونه نا مر تب نسبت 
به متن اولی قرآنشان خا تمه یا فته دانسته وآ یه 137 را پس ازبلا آ فرینی الله 
)ج( درهمان سوره اعراف وارد قرآن شان سا خته ودرآن آیه مدعی شده اند که 
گویا الله شان فرموده است که من الله آن قوم مستضعف اسرائیل را د رسرزمین 
مصرساکن سا ختم وهمزمان به آن درهمان آیه آنها را از رود نیل عبورداده وپس 
نا شنا خته طور)نه کوه  با موسی درکوه  الله را  ازآن وعده ملاقات همین غیب 
سینا( در مد ت چهل روزتنظیم نموده اند. درحا لیکه ازنظرمتن اولی قرآن، چند ین 
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موانعی برسرراه بنی اسرائیل ازمصرتا کوه سینا )نه کوه طور( بجای خود با قی 
مانده بود وتا آن زمان بد ین کوه نا شناخته نرسیده بو د ند، تا دیدارالله نا شناخته 
با موسی یهودی مورد نظربوده با شد، پس ما درآن راستا مروری خواهیم دا شت 
ازمتن اولی این قرآن بدان موانع. اما آن موانع را کاتبان جاهل قرآن درنظرنگرفته 
ومستقیماً وعده ملاقات الله نا مرئی )ج( را با موسای زنده ویهودی روی دست 
گرفته اند، وهمزمان به آ ن به داستا ن گوساله پرستی قوم اسرائیل پرداخته اند، 
گوساله  درآن  مری(  )سا  رابنام  دگری  مردگمنام  یک  شاخدارشان  دروغ  ودرآن 
سازی وگوسا له پرستی د خیل ساخته اند.درحالیکه بنابرمتن اولی این تازینامه، 
آن گوساله سازی وگوساله پرستی توسط هارون، برادرخود موسی صورت گرفته 
پراکنده  قرآن  این  واولی  منظم  ازمتن  مورد،  بیشتردرآن  استناد  برای  وما  بود، 
زیرعنوان )گوساله طلائی درمسند خدا( انده کی بعد خواهیم دانست. اما حال به 
اظهارات بعدی قرآن کاپی ازآ یه 103سوره اعراف می پردازیم که چگونه کا تبا 
ن جاهل آن درآن موارد ازکجا، ما نند دگیردا ستانهای قرآن شان گزوپل کرده اند، 
که یقیناً به اصطلاح عام ازدُم قبضه فرموده تا آنکه بلاخره موسی را با الله درکوه 
طورهم صحبت ساخته اند؟ پس ما نیزطوریکه اشاره نمودیم، دست وآستین برزده 
عنوان بالارا نسبت بدا ن دروغ شا خدارکا تبانِ جاهل قرآن، آنهم به منظوررضای 
مخلوق خالقِ لایزال خویش برگزیدیم. پس این شما خواننده گرامی، واین هم دیدار 
ن.                                                                                                                                              داستا  ازآن  کاپی  ازنظرقرآن  یهودی  زنده  موسای  با  )ج(  الله  غیب  فرضی 
بلی! قرآن ازدُم قبضه فرموده وموسی را نظربه اظهارات وا رونه خود که درآیات 
مگراین  نفرموده،  اساطیری چیزی  مرد  آن  تولد  به  مربوط  اعراف،  قبلی سوره 
قرآن اورا با دریان فرعون روبروساخته، وپس ازان اورا ازرحم ما درش بکوه 
وصحراکشانده بود. این بارنیزاوراهمانگونه این قران وارونه قبل ازآیات مربوط 
به تولد اش ازدرسوره دیگری بدان پرداخته. اما قبل ازان وعده ملاقات آن مرد 
اساطیری وناتولد شده را در آیه 142 همان سوره اعرافِ، باغیب الله )ج( درکوه 
نا شناخته تنظیم فرموده است.اما نکته با ریک وجالبی را ما درابتدای این وعده 
پیش ازتولد وی، درآیه 102 همین سوره اعراف دانستیم ودران خود الله فرموده 
که من دربین اکثربنده گا نم کسی را نیافتم که به وعده خویش وفا کرده با شند. 
پس حال ما نیزخواهیم دریافت که خود الله بدان وعده خود با موسی وفا کرده ویا 
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ا ینکه خود بحیث یک خدای و عده خلاف، ملاقات سی روزه را به چهل روزتمد 
ید نموده وخود موجب آن شده که گوساله درمسند او تعلی قرارگیرد؟ پس ما آن 
همه را درآ ن قسمت ازافشا گریهای خودازآیه 103 تا آیه 144همین سوره اعراف 
تکرارفرموده و حتی این قران اسا طیرالاولین درآن آیات ازملاقات فرضی الله 
با موسای یهود صحبت فرموده که نه تنها اوتعلی با موسی نا تولشد شده دررویا 
روئی گویا صحبت نموده، بلکه ازجانب خدا یش سنگ باران ودرآتش آفکنده شده 
است.درحالیکه تا کنون ازنظرهمین کلام وارونه الله، آن پیا مبر عرب تبارش تا 
کنون تولد نشده است.ا ما با نهم چون عُزرِبد ترازگناه، درایه 145 به نوشتن فرا 
مین ده گا نه پرداخته وداستان را این قرآن وارونه به  هما ن جائی رسانده که 
موسی ازموی سربرادرش محکم گرفته بود وحتی اززا ئید ن ما د رش با چنا ن 
یک فرزند نا خلفِ مشرک افسوس نموده بود وحتی موسی ازقهروغضب خود آن 
لوا یح فرا مین را شکستا نده و...که ما آن همه را پس ازملا قات یهوه باموسی 
تا اینجا رسا ند یم.اما متا سفا نه این الله جا مع الکمالا ت آن همه کارها را فرا 
موش کرده وبا موسی یهودی ونا تولد شده ازنظرکلام وارونه خود وعده ملاقا ت 
را باآن مرد یهودی گذاشته، که ما آن داستان پیش از پدرراهمین اکنون وازهمین 
قرآن گویا بدون کجی نسبت به متن اولی اش کتا ب اسرائیلیها خواهیم دانست که 
چگونه آن ملا قا ت پیش ازتولد موسی دراین تا زینا مه تنظیم شده، واما با آنهم 
این الله درکلام عریی خود قرآن وارونه ازآ یه 103 سوره اعراف، بد ان داستا ن 
اقدام نموده است. پس امید است مدعیان درو غین اصالت آسمانی این تازینامه بدان 
متن اولی این قرآن کاپی اما ناقص مراجعه فرمایند، وما بدان داستا ن پیش ازپدر، 
به متن وترجمه ازآ یه 142پرداخته که چگونه کاتبان رهزن آن با استفاده ازکتا 
ب اسرا ئیلیها وعده ملاقا ت آن مرد اسا طیری را با الله نا مرئی مسلمانان تنظیم 

فرموده اند.ازخود قرآن بشنوید.  
لَ  لیَلةًَ، وقا  آربعین  رَبِّهِ  فَتَمَّ میقتُ  بِعَشرٍ،  تمَمنهما  لیَلةًَ وآ  ثلثینَ  نا موسی  )وَواعد 
موسی لِِآ خیهِ  هرونَ آ خلفُنی قومی وآ صلحِ ولا تَتَّبِعَ سَبیلَ آلمُفسد ینَ، ولمَّا جا ءَ 
موسی لمِیقا تِنا وکَلَّمهُ رَبُّهُ قال رَبِ آرنی، انُظُرالیکَ، قا لَ لنَ ترا نی ولاکِن انُظُرالی 
مکا نَهُ فسوفَ ترانی.....را تا آیا تِ کاپی بعدی 147رسا نده  الا الجَبَلِ فآ ن آستقرَّ
وحتی بهمان دا ستان لوحه نویسی موسی درآ یه 145 پردا خته وپس ازان این قران 
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گویا ناشی ازوحی الله به همان داستان گوساله پرداخته که ما درآن را بطه نیزازاین 
قرا ن وارونه افشا گری خواهیم نمود.اما اکنون توجه نمائید به ترجمه آیات فوق، 
که چگونه کاتبان قرآن ازکتاب اسرائیلیها ها با اندک تفاوت چنین بردا شتهای ناورا 
کرده اند. تا تمام جها نیان بدا نند که قرآن قرن کلام غیب الله نبوده ونیست.زیرا 
کاتبان جاهلِ قرآن با جملات عربی: وَوا عد نا موسی ...را درغیاب الله نوشته اند، 
وترجمه آن آیا ت کاپی همانگونه است که درمتن اولی این قرآن آمده، آلبته با این 
تفاوت فاحش وکُفرآمیز،که این بارطوریکه عنوان نمودیم، غیب الله مسلما نان گویا 

با ان مرد یهودی گویا ملاقا ت کرده است.
)وقتی وعده خدا با موسی فرارسید، وموسی)ع( برادرش هارون را جایگزین خود 
سا خت وخود بسوی کوه شتافت.اوبه برادرش هارون تائید نمود که ازا ین قوم 
مُفسدِ بنی اسرا ئیل  اطاعت مکن واینها تبهکاران اند. اما وقتی موسی بوعده گاه 
خود رسید ودرا بتدا با الله )ج(  ازراه دوربه سخن گفتن آغازنمود، وبزبا ن عربی 
خطاب به الله )ج( گفت: رَبِّ آرنی آنظُراِ لیَکَ؟ آیا من ترا د یده میتوانم! اما الله 
که چون بزبان عربی بلد بود فرمود: قالَ لنَ ترا نی ولا کِن اُ نظرالی الجبلِ فاِ ن 
آستقرّمکا نهُ فسوفَ ترانی. الله )ج( فرمود: هرگزنی! تنها بسوی کوه نظرکُن وشا 
ید مرادرآنجا د یده بتوانی! اما همزمان بدان گفت وشنودغیابی،کوه متجلی گردید 
وتمام کوه ریزه ریزه شد وموسی)ع( نیزدرکنارکوه چارپلاق افتاد وبی هوش شد. 
اما وقتی موسی )ع( بهوش آمد بزبان عربی گفت: فَلمَّا آ فا قَ قا لَ سُبحَنَکَ تُبتُ 
ازان دران کوه  )مُسلمین( ترجمه: موسی پس)ع(  لمئنینَ....نه  آ  اولُ  نا  وا  الِیَکَ 
بحیث اولین مُئمِن اسلام اقرارنمود ومن ترا بحیث خدای خود شناختم! پس الله )ج( 
درجواب اوفرمود: بلی! من نیزترا بحیث پیا مبرخود ترا برتمام عالم جهان برگذ ید 
م...( وپس ازان موسی بنا بربیان ا یه بعدی 145 خود الله )ج( به نوشتن فرامین 
آغازنمود وچنین فرمود: وکتب نا لهَُ فی الاواحِ من کُلِ شیٍ وموعِظَةُ وتَفصیلً لکِلِّ 
ة و.... تا آیه 147 ادامه داه وترجمه آن طوریست ک: الله )ج( به  شیءٍ فَخُذ ها بِقوَّ
موسی درلوایح سنگی فرامین مربوط به منع تکبربند گا نش)ازجمله دروغگویا نِ 
قرآن وقا تلان ودگران( درآ ن فرامین نوشت وبرای موسی تا ئید فرمود که، با ید 
ازآ ین اوا مرونواهی وی اطاعت نما ید و...اما شوربختانه خود الله درآیه بعدی 
148 اعتراف کرده که قوم اسرا ئیل درغیا ب پیا مبرم موسی ازآن زیورا ت د 
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ست داشته شا ن گوساله سا ختند که نه صدای چون گوسا له را دا شت ونبا اوشان 
سخن میگفت، اما آنها آن را بحیث خدای خویش پرستش کرد ند، و...( پس الله )ج( 
این اعتراف بیشرمانه را تا آیه 154 هما نگونه طبق بمتن اولی این کلام گویا دوم 
خود، ازقهروغضب موسی درابطه به آن گوسا له پرستی فرموده وهمان جمله را 
که یهوه بموسی گفته بود که چرا شتا ب کری وبسوی من دراین کوه آمد ی!...(هم 
همچنان الله ازشکستا ند لوایح درآیه 155 یاد أوری فرموده، وپس ازان دراین کلام  
وارونه  خودازهمان 70 تن اسرا ئیلیها که ما آن مطلب را ازمتن اولی آن افشا نمود 
یم تذ کرده داده، که گویا موسی همراه با اوشان بکوه سینا با لا شد ولی آنها خواها 
ن د یدارغیب الله )ج( شد ند.اما غیب الله بنا بران گستا خی شان آنها درهما نجا 
توسط صا عه به هلا کت رسا ند، اما همزمان به آن باردگرآنها را زنده گردا نید 
تا به زنده شدن پس ازمرگ باورکنند و...پس این همه بردا شتها ی ناروای کا تبان 
قرآن نا شی ازکدام نوع وحی الله سبحا نهُ تعلی بوده که با چنین دروغ آشکارعلیه 
موسی یهودی تهمت بسته واو را چون اشرارافغانستا ن درکوه با پلا کرده ومحمد 
را ازصحرای سوزان عربستان بحیث پیا مبرچماقدارخود گماشته است ؟ )لاحول 
طیرالاولین  اسا  قرآن  ین  ا  گذشته  ازداستانهای  ئی  جا  تا  ما چون  پس  الشیطان( 
ازسوره های مختلف ا فشاگری نمود یم وحال ا یجاب می نماید تا آخرین مطلب 
را درمورد بازگشت موسی ازآ ن کوه افشا گری نمائیم، واین افشاگریهای خویش 
را زیرعنوان )گوساله طلائی درمسند خدا( برگزیدیم وآن را بنا براظهارات بی 
شرمانه متن اولی این قران افشا نما ئیم تا جهان یهود واسلام بدانند که بلا خره حق 
بجای خود قرارگرفت وهمه این داستانهای اساطیری کتب شیطانی شان تا جائی 

دراین حقایق تلخ برملا گردید.  
                  

 گوساله طلائی، درمسند خدا، ازنظرتورات، و قرآن.
بلی! طوریکه نویسنده این حقا یق تلخ، بارها دررابطه به عدم اصالت آسمانی این 
کتب شیطا نی وخود سا  خته یهود یان، مسیحیان ومسلمانان اشاراتی داشت که 
روزی حق بجای خود قرارخواهد گرفت، وتا جائی همانگونه هم شدکه نویسنده 
درحقایق تلخ آن حقایق را ازآدرس روی زمین افشا نمود. طوریکه اکنون مو ضوع 
برسرِهمان زیورات غارت شده است که توسط همان اسرائیلیهای خدا پرست به 

گوساله طلایی ...



256حـــــقا یـق تلـــــــخ

بلاخره حق  و  شد،  برده  غارت  به  ازمصریها  موسی  مشوره  و  شان،  امرخدای 
بجای خود قرارگرفت وخود ها رون، برا در موسی علیهما اسلام ازآ ن طلا ونقره 
آ  ازشرِّ تا  قرارداد  اسرائیل  قوم  بنی  بحیث معبود  ئی ساخت وآن را  گوساله طلا 
نها درابطه به آنکه ازغیابت خدا وبرادرش موسی شکایت داشتند، نجات یابد وبنا 
برهمان حکم آیه همین قرآن بود که )وجاءَ آلحقُّ وذَ هق البا طل، اِ نَّ البا طِلَ کا ذ 
هوقاً.( حق بجای خود قرارگرفت و حتی نقش خود موسی وبرادرش هارون علیهما 
السلام، درآن گوساله سازی وگوساله پرستی بحیث مُشر کین به خدای شان برجسته 
کُفرآمیز  گذاراسلام عین مطلب  بنیان  محمد،  با مشوره  قرآن  ن  تبا  کا  گردید.اما 
را پس ازصدها سال درمورد الله )ج( بطوربی شرمانه بازتاب داده اند، واما بی 
شرمانه ترازان، بریک مرد نا شناخته درتاریخ اسلام ویهود تهُمت بسته ونا م اورا 
)سا مری( گذا شته اند که گویا اوعا مل آن گو سا له پرستی قوم اسرائیل بوده، 
وبرای پخته کاری هرچه بیشترآن دروغ شا خدارشان نوشته اند، که مو سی )ع( 
برسا مری خشمگین شد، واما پس ازآن، او، وقوم بنی اسرائیل ازآن عمل خویش 
پشیما ن شد ند. پس وقتی موسی ازکوه طوربرگشت،اوبرعلاوه آنکه بالای برادرش 
هارون قهرشد،زیرمیدانست که اوعا مل اصلی آن گوساله سازی وگوساله پرستی 
بوده وحتی موسی ازقهرخود لوحه های سنگی آن فرامین را برزمین زد وشکستا 
ند، وحتی طوریکه اشاره نمودیم قرآن، تمام مطالب بعدی متن اولی خود کتاب اسرا 
ئیلیها راتکرارفرموه وتعدا سوره ها را به 114وتعداد آیات آن را بنا براظهارات 
علمای برجسته اسلام و مُفسرین قرآن، ازجمله شخی بنا م قرطبی به 6236 رسا نده 
وکلمات این گنجینه اسا طیری چنا ن زیده اند که حتی کا تبا ن قرآن، همین داستان 
گوساله را نتوا نسته اند دریک ویا دوسوره خا تمه دهند، آن رآ در یه 83 سوره کا 
ملًا جداگانه وغیرمرتب ازنظرزمان ومکان بنام سوره طه ازسرگرفته وآن داستا ن 
مرتب کتاب یهودیان را طوریکه قبلًا اشا ره نمودیم با همان عجله ئیکه خدای زنده 
اسرائیل به موسی فر موده بود، والله نیزآن سوال را با همان عجله ازموسی نموده 
که چرا درآمدن خود نزد منِ الله عجله نمود ی، وبا لای موسی غضب شد.اما اود 
لیل آورد که غیابت اوموجب گوساله پرستی نشود، که شد. اما با آنکه آن غیابت 
موسی ناشی ازوعده خلافی خود الله بود که آن ملا قات فرضی ازسی روز، به 
چهل روز به درازا کشید، ولی کاتبان جا هل قرآن علیه خود الله )ج( تهمت بسته 
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اند که گویا اوشخص گمنامی را برانگیخته تا آن قوم را درآن گوساله پرستی امتحان 
کند. پس آن مرد گمنام را سا مری نام کرده ودرعین حال آن رهزنان عرب تبا 
رازروی شیطنت های خویش، همین موسی وهارون را همنام وهم عصرهمان سا 
مری وانمود ساخته اند، که گویا اوبود که چنین کُفرآشکاری را مرتکب شده بود، نه 
موسی وهارون. درحالی که اصلًا ازنظرهمین کتاب مقدس وهمان متن اولی قرآن 
مسلمانان آینده، خود هارون وموسی عا مل آن شرکِ آشکاربوده اند. توجه نمائید 

بدان اتهام ناروا علیه الله )ج( ازآیات 83 سوره طه.  
)وما آعجَبَک عَن قومِکَ یموسی! قا لَ هُم اولا ءِ علی آمری وعَجَلکََ آلیکَ رَبِّ 
لتَِرضَی، قالَ فآ ناّ قد فَتناّ قومَکَ مِن بعد کَ! وآضللهم آ لسا مریُّ فَرَجَعَ موسی الی 
قومهِ غضبنِ اسفاً، قا لَ ...قالَ را تا آیه 98 ادامه داده و بلاخره درآیات بعد الله )ج( 
تلا ش ورزیده اند تا وحدا نیت غیب الله )ج( را ثا بت سازند، تا بنده گان جاهلش 
چون اعراب جاهل بوی ایمان داشته باشند، درغیرآن هما عا صی وهما جهنم...
اما جالب ترازهمه آنکه برای پخته کاری این همه داستانهای اساطیرکاپی ازکتاب 
اسرائیلیها درآیه 99 تا101همین سوره طه خطاب به محمدِ عرب ازجانب غیب الله 
)ج( گفته شده که: من این قران را ازجانب خود برایت وحی کردم. اما کسیکه ازآن 
روبگرداند، منِ الله نیزدروزقیا مت، همانگونه ازاوروخواهم گشتا ند.( نقلًا. پس 
ما بمنظورثبوت آن همه اتها مات واضافه گوئی های اخطارگونه الله دراین قرآن 
اسا طیرالاولین، می پردازیم بمتن وترجمه وتفسیرآیا ت 83 تا 101 سوره طه، اما 
ناگفته نماند که این داستان طوریکه بارها اشاره نمودیم دراین قرآن پرا کنده د نباله 
عقب گرد نیزداشته وما بدان عقب گرد بسوی اولین سوره این قرآن بنام اعراف 
خواهیم برگشت و قرآن مبارک را ما نیزا زدُم قبضه خواهیم کرد ودرآن سوره 
این دا ستان را باردگرخواهیم خواند. اما اکنون توجه نمائید به ترجمه آیات فوق 
ازسوره طه که ازآ یه فوق با جملات عربی )وماآ عجَبَک عن قومِک یموسی! قا 
لَ...قا لَ آغاز شده است. توجه نما ئید: ای موسی چه، چیزتورا واداشت که بسوی 
منِ الله بطرف کوه طورشتا فتی؟ موسی جواب میدهد که: چون قوم اسرائیل مرا اذ 
یت می کردند وهمواره ازمن سوا لهای بی مورد می نمو دند، پس من بسوی الله 
به عجله شتا فتم! الله )ج( درجوا ب موسی)ع( فرمود! من نیزدرغیاب توقوم اسرا 
ئیل را توسط سا مری آزمود م تا بدا نم که به منِ الله ایمان دارند؟ ویا گوساله را 
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بجای من درمسند خدائی قرارمیدهند؟ )آستغفرآلشیطان( اما متآ سفانه من الله دریا 
فتم که سا مری آ نها را گمراه کرد ودرآن آزمون، منِ الله خودم نا کا م ما ندم.( 

نقلًا ازآیا ت فوق. 
 ادامه آن داستان قرآنی طوریست که: وقتی موسی ازکوه طوربازگشت واونیزعملًا 
د ید که گوساله طلا ئی درمسند الله )ج( قرا رگرفته وزیاد خشمگین شد وبرای 
الله )ج( به مدت 30 شبا نه  آیا من به شما نگفته بودم که با  قوم اسرائیل گفت: 
روزملا قات دارم! )بلی، موسی خا ن! آن وعده را که شما وغیب الله آن را به 
40 شبانه روزبه درازا کشاند؟ وموجب گوساله پرستی بنده گان الله گردید. پس 
مسئول آن گوساله پر ستی کیست؟ )ازنویسنده( گوساله شناس.( اما موسی چون 
کارازکارگذشته بود وگوساله درمسند الله قرار گرفته بود، بنا بران بود که موسی 
برقوم اسرائیل وبرادرش هارون که عامل آن گوساله سازی وگوساله پرستی بود 
که  میدانستند  چون  اسرائیل  قوم  ولی  اختیارنمود،  سکوت  هارون  واما  قهرشد، 
هارون عامل آن شرکِ آشکاربوده به موسی گفتند: ما توسط همان طلا ونقره غارت 
شده ازمصریها بارشد یم، وبرای ما توسط برادرت هارون گفته شد که آن را ذوب 
می کنم وبرای شما خدای گوساله می سازم، وبلاخره به ما گفت که: این است خدای 
شما که شما را به سرزمین کنعان میرساند. پس موسی درجواب اوشا ن گفت:این  
که نه صدای چون گوساله دارد ونه با شما حرف می زند تا مشکل شما راحل کند! 
)غیب الله جان! شما با کدام صدای بلند ورسا با آنها صحبت میکردید؟( پس وقتی 
موسی نیزدا نست که قوم اسرا ئیل بوی جواب  قاطع  داد ند، وبوی گفتند: بلی! ما 
می پرستیم این خدای گوساله را.( بنا برهمان بود که کا تبا قرآ ن نیز درآیات بعدی 
همین قسمت ازکلام عربی، داستان را به همان جاها میرسا نند که موسی برها رون 
غَضب  شد، وازقهرلوحه ها را شکست، وازموی سربرادرش هارون گرفت وبه 
سوی خود کشاند وبرایش گفت که: ای کاش مادرم ترابا این شرک آشکارت نمی 
زا ئید و... و...طوری که خود مفسرقرآن درآن راستا بطوربی شرمانه اعتراف 
نموده، ولی ما ازآن اعتراف بی شرما نه، چون ناشی ازاعتراف آ شکارمفسرین 
ومترجمین قرآن بوده است.بناً بطورخلاصه ازآن برای ثبوت آن شرک آشکارهارون 
علیه لسلام بطورخلا صه ازتفسرآیات فوق قرآن چنین می خوانیم. تفسیر: وقتی 
موسی )ع( ازکوه طوربازگشت وبه گو سا له طلا ئی برخورد، اوبالا ی برادرش 
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الله)ج(  اوامرونواهی  که  را  یحی  لوا  آن  شد،وحتی  گین  خشم  زیاد  )ع(  هارون 
روی آنها نوشته شده بود، شکستاند.اما اند پس ازآن ازخشم خود برگشت وآن لوح 
شکسته را که درآن پند ونصا یح برای گمراهان نوشته شده بودبرداشت ونزدآن 
گمراهان بنی اسرائیل آورد، وپس ازآن روبه طرف سا مری کرد وبوی گفت: حالِ 
توچگونه است ا ی سامری؟ سا مری گفت: من چیزی را دیدم که دگران ند یده 
وآن ا ین بود که: فرشته خدا جبرئیل را سواربراسب دیدم وبنی اسرائیل نیزبه دریا 
درآمد ند، پس منِ سا مری یک مُشت خاک را اززیرپای ا سب جبرئیل گرفتم، 
واما همزمان به آن لشکرفرعون وارد آن دریا شد و...( بلاخره آن داستان سرائی 
مُفسرقرآن مبارک تا آیه 97 ادامه می یابد ودرآیه 98 اززبان موسای یهودی نوشته 
است که، گویا اوبه زبان عربی گفت:آ نمّا الِهُکُم الله ا لذّی لاءِ لهَ الا هوَوَسیعَ کُلَّ 
شیئٍ عِلماً و...و...وبلاخره، نویسنده قرآن د رآیه بعدی99 درمورد آن اظهارات 
گویا عربی آقای سا مری، این بارخود الله )ج(  به زبان عربی خطاب به محمد 
عرب گفت: کَذا لکَِ  نَقُصُّ عَلیَکَ مِن آنباءِ ما قَدَّ سَبَقَ وقَد آ تینکَ مِن لَّد ناّ ذِ کرآً( 
وقرآنِ اساطیرالاولین آن داستان نباله داردرآیات بعدی، ازمجا زا ت مُنکرین الله 
وانکارازروزحشر، وهمچنان ازشفاعت محمد که گویا درروزقیا مت ازآن گوسا 
له پرستان بیا ن دا شته، وبلاخره درآیا ت بعدی نوشته شده که الله ازآن همه گنا 
هان بنی اسرا ئیل، که اصلاخود موسی وهارون عامل ان شرک آشکاربودند، شفا 
عت خواهد کردو...و...ادامه یافته ولی ما چون نسبت به بی نیا زی خویش به آن 
شفاعت های پای درهوا، وهمچنان نسبت به جلوگیری ازوقت گران بهای خواننده 
با شیم، صرف نظرکرده، وداستان موسی وگوساله  کُفرآنها نشده  که ما  موجب 
یافته دانسته، واماعلا قه مندان می توانند، درآن موارد به  را درهمین جاخا تمه 
سوره طه وسوره اعراف مراجعه نمایند، وما بطورمستند بدا نیم، زیرانبا چون خدا 
وعده خلاف بود. بنا برآن به تفسیرآیات 84 و85 سوره طه خواهیم پرداخت، تابدا 
نیم که عاملین اصلی ازنظرقرآن کی ها بودند؟ آیا همان موسی وبرادرش هارون 
دران درآن گوساله پر ستی دخیل بودند؟ ویا به نوعی خود موسی وها رون علیهما 
السلام؟ توآم با شیطان نیرومندترازآنها؟ زیرا ما نمی خوا هیم شک وتردید ها درآن 
موارد وجود داشته باشد. توجه نما ئید: تفسیر: منظورازآیه فوق قرآن این است که: 
الله سبحا نهُ وتعلی به موسی )ع( فرمود: وقتی توموسی نزد منِ الله بکوه طور 
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آمدی! من الله قوم ترا )بنی اسرا ئیل را( دریک ازما یش سخت قرادادم، وآن اینکه 
)سا مری( راواداشتم، تا اودرتبا نی شیطان، آن قوم را اغوا کند.)آفرین الله جان( 
زیرا به جز ازخود الله، کسی آن قوم ویا دگران را اغئا کرده نمی تواند.)ازنویسند 
اما متا سفا نه درتفسیرآیات بعدی همین سوره، شیطان را درتبانی  خدا شنا)س( 
الله درآن گوساله پرستی دخیل سا خته است.)استغفرالله( طوریکه مُفسرین مُشرک 
الله درا دامه تفسیرخویشرخویش، به طوربی شرمانه واماغیرمستقیم، شیطان  به 
راهمرا با موسی وهارون دران کُفرآشکا رازنظرخود همین قرآن دخیل سا خته 
واوشان را چنین معرفی دا شته است.)آستغفرالشیطان( توجه نما ئید به ادا مه آن 
تفسیرقرآن، ازآیات فوق:  تفسیر: بعضی گویند که سا مری نیزموسی نام دا شت 
وبرخی به این تصورآند که سا مری یک مرد اسرائیلی بوده، واما درنظربعضی 
دیگر،اوازقوم )قبطی( یعنی مصری بود.اما جمهورعلمای اسلام ومفسرین قرآن 
به این نظرا ند که درعصرموسی )ع( یک آ دم منا فقی زنده گی میکرد، واوبه 
اسرفریب خود، درتبا شیطان همواره درصد دآن بود که به آثرفریب ونیرنگ گونا 
نام  کثیر(  )ابن  بروایت  کند.اما  راگمراه  )ع(  پیروان حضرت موسی  گون خود، 
آن منا فق درکتب اسرائیله )هار ون( نوشته شده واوهم عصرموسی )ع( بوده، 
وبعضی گویند که آن منا فق نیزموسی نا م دا شت...( نقلًا ازتفسیرآیه 85 سوره 
طه. پس بنا براین اظهارات واضح متن وتفسیرقرآ نِ واقعاً راست وبدون کجی، 
که مُفسرآن هم ازسا مری نام برده وهم ازموسی وشیطان، وحتی بنا براظها رات 
مفسرجامع الکمالات قرآن، سا مری را یکی ازپیروا ن مسیح وانمود ساخته ونوشته 
است که: شا ید ازآن جهت اونام خودرا)سا مری( گذاشته با شد. زیرا مسیح )ع( 
را نیزمسیحِ سا مری می گفتند.(اما نو یسنده حقایق تلخ درموردآن اظها را ت عا 
لمانه مُفسرقرآن اضافه میدارد که اوبگمان اغلب، به این جملا ت  فیلسوفا نه خود 
به انجیل د ست نویس متی باج گیردست یا فته، واما بطورناقص. زیرا انجیل متی 
مسیح را نا صری خوانده، واصل دا ستان اصلی درآن به طوردیگری است. توجه 
نما ئید: وقتی مسیح همراه با یوسف وما د ش مریم که ازتر س کشتن مسیح نوزاد، 
توسط هیرود یس به مصرفرارنمود ند، ومدتی درآنجا زند گی نمودند وپس ازان 
توسط فرشته سیارخدا دریا فت که )هیرود یس( درگذشت وفرزندش )ارکلاس( 
مره(  بنام)سا  منطقه  ودر  نرفتند  نجا  بدا  آنها  پس  است.  حاکم  اودریهودیه  بجای 
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زندگی اختیارکردند،وبدان سبب بود که مسیح سا مری لقب گرفت( نقلًا ازانجیل 
متی.  

سرائی ضد  داستان  گونه  این  آن  ومفسرین  ومترجمین  مبارک  قرآن  هرحال!  به 
ونقیض زیادی دارند وازآ ن جمله خود همین داستان گوساله سازی وگوساله پرستی 
درسرزمین  قرآنشان  اولی  متن  برخلاف  را  آن  کارقرآن  به  نا  مفسرین  که  است 
کنعان ویا دربین قوم عمالیقی ها وانمود ساخته، درحالی که بنا بربیان متن اولی 
قبل  وحتی  )سینا(  کوه  وازنزدیکی  سینا،  ازصحرای  آفسانوی  واقعه  آن  قرآنشان 
ازعبورازرود )اردن( ونارسیده به سرزمین کنعا ن سربرون کرده وتا عربستان 
دروغین  فعین  ازمدا  ما  سوال  پس  است.  کرده  سربرون  محمد  وازقرآن  رسیده 
اصالت آسمانی قرآن این است که آیا این اختلا فات شان نا شی ازوحی ویا الهام 
ازکدام  آنها  تفا سیراختلافی  ویا چنین  است؟  بوده  دگری  ومُرده  زنده  کدام خدای 
قسمت ازآسمان پا ئین آمده است؟ ازآسمان اول؟ ویا آسمان هفتم؟ ولوح محفوظ ؟ 
بلکه ازسرزمین اسرا ئیل( پس ازاینجا ست که ماهیچ کدام ازادعاهای بی مورد 
توآم  قرآن،  پذ یرفت.زیراعلما ی اسلام ومفسرین  یرفته ونخواهیم  پذ  نه  شان را 
با دست اندرکاران تورات وانجیل، گُرگانی اند که درلبا س بره دربین آنسا نها، 
درجوامع انسانی درا مده اند وآنها را چون د یوهای بیا بان می بلعند، ومی درند.                                                                                            
خواننده گرامی! طوریکه این قسمت ازافشاگریهای خود را درمورد گوسا له طلائی 
درمسند خدا، ازنظرتو رات وقرآن عنوان نمودیم، وتا اینجا ازمتن هردوکتب اصل 
وکاپی درآن مواردافشا گری روشنگرانه نمو دیم، وحتی ازمُفسرآن آیا ت قرآن،ازنام 
ونشان آقای سا مری اشاراتی داشتیم، که چگونه آن جا هلین عرب وعجم چشم بسته 
این داستان رامربوط به قوم عما لیقی ها وانمود ساخته وحتی مسیح را بطورنا آگا 
ها نه درآن گوساله پرستی به گونی دخیل ساخته اند.اما لازم به نظرمیرسد تا ما 
ازجزئیات هرچه بی شترآن گو  سا له پرستی ازمتن اولی این تازینامه محمد باید 
دانست تا ازیکطرف عدم اصالت آسمانی آن ثابت گردد، وازجا نبی عا ملین اصلی 
بطورمستند  اساطیرالاولین  قرآنِ  اولی  ازمتن  پرستی  وگوساله  سازی  گوساله  آن 

واضح گردد.توجه نمائید.
)وقتی بازگشت موسی ازکوه سینا،نه کوه )طور( به درازاکشید، قوم اسرائیل به 
بسازتا  ما خدائی  برخیزوبرای  گفتند:  وبوی  برادرموسی  جمع شدند  دورهارون 
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ما را به سرزمین موعود کنعان هدایت کند! چون ما نمی دانیم که برسرِبرادرت 
موسی،که ما راازمصربرون آوردچه آمده است.هارون گفت:درست است شما آن 
گوشوارهای طلا را که ازمصربا خود آوردید واکنون درگوشهای زنان ودختران 
وپسرا ن شما است، نزد من بیاورید ومن آنها را ذوب نموده وازآن خدائی خواهم 
ساخت تا شما را به آن سرزمین برساند.)خدا ی گوساله شمارا برساند( پس هارون 
وازآن  د  نمو  ذوب  بودند  شده  برده  غارت  به  اصلًاازمصریها  که  را  طلاها  آن 
که  تان  خدای  است  این  وگفت:  قرارداد  قوم  ودربرابرآن  ساخت  طلائی  گوساله 
شما را ازمصربرو ن آ ورده، وحال شمارا به سرزمین شیروعسل میرسا ند.)هله 
لویا( پس خودهارون درجلوآن گوساله طلا ئی یک قربا نگاه ساخت وبرای دگران 
گفت: فرداما همه خواهیم آمد وبرای این خدای گوساله جشن خوا هیم گرفت واز 
ان پرستش خواهیم کرد. فردای آن روزبنی اسرائیل به دورآن گوساله جمع شد 
ند وبرای آن خدای گو ساله قربانی نمودند وخوردند ونوشید ند ودست به کارها 
ی شرم آورزد ند.اما همزمان به آن خود خدای زنده اسرائیل ازآن جریان اطلاع 
امرفر مودوگفت: بشتاب  به موسی  اوقرارگرفته وفوراً  یافت که گوساله درمسند 
وازکوه پائین برو! چون قوم توکه منِ خدا آنها را برهنمائی توازمصربرون آور 
دم فاسد شده آند.آنها به همین زودی که حتی به سرزمین کنعان نرسیده اند، ولی 
احکام مرا فراموش کرد ند، واز من الله منحرف شد ند، وبرای خود گوساله طلائی 
ساختند وآن را بجای منِ خدا پرستش می کنند، وبرا ی آن گویاله قربانی کرده اند، 
وبرادرت هارون بقوم اسرامی گوید که این گوساله همان خدای است که ما وشما 

را ازمصربرون آورده وبسرزمین کنعان نیزمیرساند.(  نقلًا ازآد رس بالا. 
جهان اسلام ! شمشیرکشان! چما قداران! جا دوگران ورمالان و...شما که دررابطه 
به خدا شناسی دست بالا دارید، وهمواره خدایان مرئی ونامرئی را بحیث خدایان 
بربیان  بنا  که  نظردارید  این خدای گوساله چه  ئید! حال درمورد  خویش شناخته 
متن اولی قرآن تان، گوساله درمسند یهوده خدای اسرائیل، والله شما شمشیرکشان 
اسلام قرارگرفت وعامل اصلی آن گوساله سازی وگوساله پرستی نیزبنوعی موسی 
وهارون علیهما السلام شناخته شده ند.زیرا خودهارون )ع( برای قوم اسرائیل گفته 
بود که این است خدای تان که شما را ازمصربرون آورود، وبه سرزمین کنعان 
میرساند. پس حال شما مسلمان دا نستید که قرآن گویا کا وبدون کجی شما مسلمانان 
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عزیز، واضحاً بازبخشی ازهما ن کتاب اسرائیلیها بوده که خود مفسرقرآن شما به 
آن اعتراف کرده وهیچ شکی هم درآن نیست.اما متاسفا نه کا تبان جاهل وعرب 
تبارقرآنِ شما بحیث مدا فعین دروغین اصالت آسمانی این تازینامه، بطوربی شرمانه 
ازاین حقایق تلخ ما انکارنموده وآیا تی رابا چنین کُفرگوئی نسبت به غیب الله )ج( 
به محمدِ گویا بی سواد ازجانب غیب الله نوشته وچنین اتهام نا روائی راعلیه این 
الله مُطلق العنان شما وارد ساخته اند.پس شرم برآنها، ولی توصیه ما برای شما 
است شما شمشیرکشان  امید  که:  است  این  های عجم  بسته  جاهلان عرب وچشم 
اسلام خونین،با آنکه میدانید الله )ج( غایب است، اما لطفآ اورا حا ضربدا نید وپس 
ازاین ازحقایق تلخ، ویااین قرآن روی زمین ماپیروی نمائید وآنچه که حق است 
یک  ازوحی  ناشی  را  تان  قرآن  باشید،  اگرداشته  مندانه،  وشرافت  اظهاربدارید، 
خدای نا مرئی به یک عرب جاهل ندا نید که عذاب جهنم این جهانی درانتظارتان 
خواهد بود. زیرانشاید که قرآن خود ساخته آن آعرابه جاهل ناشی ازوحی چنان 
این جهان وعقل  خالق  اش  بت  غیا  همان  اوبا  گویا  که  باشد  بوده  الله  یک غیب 
کُل بوده باشد، ویا چنین ضد ونقیض گوئی فرموده باشد. پس بهترخواهد بود که 
نظرنویسنده خالق شنا س، خالقِ اصلی را آفریننده جهان وهستی عالم د نیا وملیونها 
انسان بدانید که پیش ازاین خدایان زنده ومرده شما زند گی مسالمت آمیزداشته اند، 

واورابایدپرستش نمائید که بجا خواهد بود. وما عینا الاالبلاغ.
ملاقات باخدا درخیمه عبادت، قول خدا با قوم اسرائیل، بازنویسی فرا مین ده گانه 
روی لوایح سنگی، هدایای آن قوم گوساله پرست برای خانه خدا، اعما رخانه خدا، 
وساختن صندوق عهد خدا که بعداً درقرآن ازآن بنا م )تا بوت( یاد شده وده ها نوع 
مقررات دینی ومذهبی یهودیان. شامل عناوین با بهای 33 تا 60 همین کتاب خروج 
بوده که ما نسبت به نبود علاقه بتمام مطالب آنها صرف نظرکرده و کتاب خروج 
را که حاکی گوساله پرستی بوده خاتمه یافته دا نسته وبه مروری ازکتاب بعدی بنام 
لاویان می پردازیم تا بدانیم که درآن چه خواهیم دریافت؟ ومتاسفانه آن همه نیز 
پس ازصدها سال به انواع گونا گونی درقرآ نِ کاپی ازآن بازتاب یافته ومتاسفانه 
منحیث وحی الله به محمدعرب وانمود شده اند. توجه نمائید. به خلاصه ازآن متن 
اولی قرآن، در را بطه به بعضی ازقوانین دین یهود که درقرآن بنا م قوانین اسلامی 

درآمده اند. 
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مقررات مذهبی یهود؛ بحیث قوانین اسلامی در قرآن
لاویان، نام سومین کتاب است درعهد عتیق وبنام بایبل ویا کتاب مقدس یهودیان 
نیزیاد شده وما به منظورا ینکه دررابطه به مطا لب این کتاب بیش تربدانیم، قبل 
ازهمه به مقد مه آن مراجعه نموده وازآن بطورخلا صه چنین میخوانیم: لاویان، 
نام سومین کتاب است درعهد عتیق: کلمه لاویان ازقبیله )لاوی( گرفته شده که نام 
یکی ازپسران یعقوب اسرائیل بوده واکثرلاویان بنی اسرائیل ازآن قبیله بوده اند.
پس موسی درهنگا م سفربیا بانی بنی اسرائیل،این کتاب رانوشته تا مقررات مذهبی 

راتوسط کاهنان درآن سفرمشخص ساخته وقوم اسرائیل بدان عمل نمایند. 
هفت فصل اول این کتاب درخصوص قربانی برای رفع گناهان اسرائیلیها اختصا 
ص یافته که درطول سفرچهل ساله شان چون گوساله پرستی و...مرتکب گناه شده 
اند، وبقیه فصول آن مربوط به خوراکی های پاک ونا پاک نوشته شده. )که دراسلام 
بنام حلال وحرام یاد شده( وبلاخره آخرین قسمت ازکتاب لاویا ن از روزه )کفاره( 
وتعهد خدا با قوم اسرائیل سخن گفته وازجانب اوبه اوشان اطمینان داده شده که وی 
درآن سفربا قوم خاص خود بنی اسرائیل خواهد بود.( ازمقدمه کتاب لاویان، بخش 

ازتورات موسی. 
طوریکه تا جائی ازمقد مه این کتاب برمی آید ومطالب آن نیزچون فرامین موسی 
بحیث ستون فقرات قرآ ن جایگاه خود را دارند وقرآن محمد نیزبدون آن مطالب این 
کتاب یهودیان بدون ستون خواهد بود ولحظه هم به پا ایستاده نخواهد شد. پس ما 
چون به مقرات اسلامی تا جا ئی آگاهی داریم، وبا ید ازهمین امروزبا مطالب متن 
اولی قرآن عربی شما مُسلما نا ن را آشنا ساخته تا همه موجب ثواب پای درهوای 
آخرت گرد یم. زیرا شاید که نسلهای بی خرد فردای ما ازاینگونه قوانین ننگین به 
هره ببرند، ولی ما باورداریم که تعداد زیادی ازنسلهای خردمند امروزوفردا ما 
با چنین قوانیین بدون تحقق مقاطعه نموده، وبه انسان ساز ی پردا خته تا موجب 
افتخارشان بوده باشند، ودرآن صورت هرگزد ست به انسان کشی وحیوان کشی، 
آ نهم برای رضا ی خدا یا ن شان نخواهند زد، ویا گوساله را بحیث خدای خویش 
پرستش نخواهند کردوهم چنان نسلهای آینده را به ادای مراسم حج وقربانی درمِنا 
وعرفات و...آشنا نخواهند ساخت. طوریکه متا سفا نه اجرای ا کثرآنگونه قوانین 
رابه  وجهان  امرشده  پرستی  خرافت  بدان  لاویان  کتاب  درهمین  وخونین  ننگین 
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موجب رضای  ومقرارات  قوانین  چنین  بازگشائی  اند.گرچه  کشانده  خاک وخون 
بعضی ازمُآ منین یهو د ی ومسیحی و مسلمان خواهد شد، وحتی متا سفا نه ما را 
دراین افشا گری روشنگرانه، قربانی ساخته ومی سا زند، ودر بدل آن جنایات شان 
نیزبه منظوراینکه  اما  دین. پس  برای دلالان  اند. پس شرم  منتظربهشت موعود 
جهان یهود واسلام د سیسه سازما را متهم به کتمان کدام مطلبی ازاین کتاب لاویا 
ن نساخته باشند، که گویا چنین قوانین ننگین ناشی الها م و یا وحی خدایان شان 
ادیان  بنیا ن گزاران  لیکه خود همین  بستیم. درحا  اتهام  آنها گویا  بوده، وماعلیه 
توحیدی بطوربی شرعلیه خالق لازیلال ما هزاران تهمت ناروابسته اند،که گویا 
اودر مورد بنده گا نش چنین جفا های را روا دا شته است. پس ما نظربه رسا لت 
تاریخی خویش، میخواهیم این مدّ عیان دروغین اصالت آسمانی تورات وقرآن خود 
سا خته ورونوشت از کتب یهود ونصارا، رابه هم زیستی مسالمت امیزوحُسن نیت 
نسبت به یگد یگرزند گی نما یند،ودگران را نیزبه زنده گی مسا لمت آمیزدعوت 
نموده، وعلاوه برآن این را نیزشمشیرکشان اسلام عزیز بدا نند که همه آن احکام 
وهدا یات خشونت باری که یهودیا ن اسرائیلی وکاتبا ن عرب تبارشان ازآ درس 
اغفال  داستانهای  نوشته، همه  اساطیری خویش  درکتب  زنده ومرده شان  خدایان 
کننده وبی بنیاد بوده وهیچ ا صا لت آسمانی ندارند. طوریکه قران مسلمانان بنام 
اسا طیر الاولین نام گرفته وبجاهم است.اما با آنهم چون الله )ج( چشم وگوش آنهارا 
کروکور ساخته،وهمه را بحیث وحی الله نامرئی به محمدعرب وانمودساخته اند.
درحالیکه متن اولی این تازینامه محمدِعرب ازکتاب اسرا ئیلیها، چون همان طلا 
ونقره مصریها توسط اعراب جاهل به غارت برده شده، وطوریکه اشاره نمودیم، 
این همان اساطیرالاولین، ویا گنجینه ازدا ستا ن های چون هزارویک شب بوده 
اند. پس به منظورثبوت همین هدف مُقدس خود با همه احترامی که به د ین داران 
درحقیت بی دین، ودین فروشان اسلام.لازم میدانم تا آن چه که ما  دین داران دراین 
قرآن واقعی روی زمین خویش )حقایق تلخ( تا اینجا سابت ساختیم،این است که، 
قران محمد کلام الله نبوده وعربهای رهزن نسبت به الله شان بی احترامی کرده 
وکلام اول ودوم اورابا چنین اظهارات شرک آمیزخویش نسب به خا لق لایزال ما 
)نه این غیب الله( برای منفعت شان بنام تورات وقرآ ن بازتا ب داده اند. پس دراین 
را ستا می پردا زیم به مروی ازاین کتاب دست نویس یهودیان،که خودهمین کتا 
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ب نام نهادمقدس بنوعی بدان اعتراف کرده،که اسا طیر بیش نبوده وکدام اصالت 
آ سمانی گویا مُقدس ندارد.طوریکه ما نیزدرا ین ا ظها رات حقا یق نا گفته ازاین 
کتب شیطا نی، وخود ساخته آن خرسواران، وشترچرانا ن یهودی وعرب ادامه 
خواهیم دادوثا بت خواهیم ساخت که همه مملوازدا ستا نهای بی بنیا دا ند، بنا برآن 
برمیگردیم به بررسی افشاگرانه خودازمتن کتاب لاویا ن، ویا کتاب قا نون گذاری 
خدای اسرا ئیل، که بعدا عین قوانین درقران محمد بازتاب یا فته اند. توجه نما ئید. 
)قربا نی سوختنی، اولین عنوان باب اول کتاب لاویا ن است وما ازآن درآن مورد 
عبادت  درخیمه  اسرائیل(  )یهوه( خدای  چنین می خوانیم: خداوند  بطورخلا صه 
باموسی سخن گفت وبه اوچنین فرمود:د ستور منِ خدارابقوم ا سرائیل برسان وبه 
اوشان بگوکه وقتی برای من قربا نی می کنند، قربانی شان باید گاو، گوسفند، ویا 
بزُبا شد.( نا گفته نماند که آن گاویا گوسفند با ید نَروبد ون عیب با شد، آن حیوان را 
د رمقا بل خیمه عباد ت بیاورند، واگرمورد قبول من خدا قرارگرفت، پس ازآن د 
ست خودرا برسرِآن حیوان بگذارند بگذارد وسِپَس آن را درحضورمنِ خدا قربانی 
کنند، گوشت آ ن راقطعه، قطعه کنند، کا هنان ا سرائیلی هیزم را آما ده سازند وکله 
وپیه آن را بروی آتش برند، وا ما قبل ازآن دِ ل وروده وپا چه آن حیوان قربا نی 
شده راباآب بشویند،تاآن قربانی موردپسند منِ خدا قراگیرد و...( نقلًا ازکتاب اسرا 
ئلیها.            این بود نمونه ازسراسراین کتاب لاویان، واین بود نمونه ازقربا نی 
های مسلمانان د یروزوا مروزکه از فیض همین نوشته های یهود یان زمان، مسلما 
نا ن امروزآن را طبق احکا م قرآن کا پی خویش ازاین دا ستا ن کتاب اسرا ئیلیها 
انجام میدهند، وبدا نگونه خود والله رابطورمستقیم وغیرمستقیم ازگوشت وپوست،  
روده وکله وپا چه آن حیوانات سیرمی سا زند.اما کا تبا ن قرآن، برخلاف این متن 
خود سا خته یهود یان، ا ین همه مرا سم را نا شی ا زوحی همان غیب الله )ج( 
به محمدِ )ص( وازقما ش عرب جا هل میدانند و علاوه برآن، این اعراب جاهل 
ترازآنها بطوربی شرمانه این تا زینا مه را که با هما نگونه احکام ننگین کتا ب 
اسرا ئیلیها تد وین نموده وبا لای عجم چشم بسته بزورشمشیروچما ق تحمیل نموده 
ومینما یند. پس ما چون کدام نیا زی به آ ن گونه کله وپا چه برای شکم پرکردن 
خود ندا شته، وهم چنان نیا زبه گناه شو ئی خویش ندا شته، تا دربل آنگونه رشوه 
های چرب ونرم وخونین نداریم، زیرا هیچ کدام گنا هی نداریم تاا نسان وحیوا ن 
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رابدان منظورازبین بهِ بریم.بنا بران کتاب لا ویان را خا تمه یا فته دا نسته وتنها 
مرور گزرا ئی خوا هیم داشت به ذکرعنا وین بعدی این کتاب رشوه ستان به خدا 
یان رشوه خوار، تا جوابی با شد به قربانی ها ونذ ورات مسلما نان ازاین سنتّ 

های مذهبی یهود یان.  
عنا وین بعدی کتاب لا ویان )قربانی سلامتی، قربا نی گناه، قربانی جبران، سهم 
کا هنان درآ ن قربانی، احکا م گوشتهای گویا حلال وحرام، طهارت پس اززامان 
زنان، روزه کفاره، مجا زات گناه کا فران، ومکا فات مسلمانان و...بوده ومطالب 
آن همه عنا وین آن پس ازصدها سال نیزد رقرآن محمد وشرع اسلام نوبنیا د راه 
را یافته اند. بناً این کتاب را نیزخاتمه یا فته میدانیم وازبازگونمودن تمام آن احکام 
ومقررات خونین وننگین آن صرف نظرکرده ومی پردازیم به بررسی افشاگرانه 
فرارازکتاب  نیزچون،  ازآن  هم  وشاید  اعداد،  بنام  بعدی  کتاب  ازمطالب  خویش 

لاویان بطورگذ را عبورنما ییم. 
کتاب اعداد، چهارمین کتاب است درعهد عتیق، وما به منظورا ینکه ازمحتوای 
آن نیزتا جائی بدانیم که این کتاب روی کدام مسا یل دینی قوم بنی اسرائیل داستان 
سرائی کرده، ویا چگونه احکام مرگبارموسی ویا خدای زنده اسرائیل را برانسان 
مه  ازمقد  ازآن  قبل  که  نظرمیرسد  به  لازم  پس  است؟  ساخته  حکمروا  دفاع  بی 
کتاب  ودراین  رفته،  بشما  ب  هرکتا  ازمطالب  رهنمود  یک  بحیث  که  بدانیم  آن 
ارسال  بخصوص  موعود،  سرزمین  بین مصربسوی  سفربیانی  نیزازفرازونشیب 
جا سوسان بدان طرف رود اردن بیا ن میدارد تا وضع امنیتی آن سرزمین ها را 
دریابند، وبعداً به اشغال خدا پرستانه آن سرزمین اقدام نمایند. پس ما درآن را بطه 

نیزازمقدمه ا ین کتاب جا سوس پرست باید بیشتردانست.
 درمقدمه کتاب اعداد آمده که دوازده مرداسرائیلی ازصحرای سینا توسط موسی 
بدان سرزمین مورد نظر اشغال فرستاده شدند تا ازوضع امنیتی آن سرزمین بوی 
معلومات دهند.اما ازآ ن جمله تنها یوشع ویوحنا  بودند که ازخدای اسرائیل می 
ترسیدند، وراپور پیروزمندا نه بموسی آورد ند، اما دگران ازترس انسانهای غول 
پیکرانجا ترسیدند و...اما این قسمت ازآن داستان را قبلًا درحقا یق تلخ خود بانام 
ونشان شان با قرآن محمد افشا نمودیم، وحتی ازآیه با جملات عربی )قال رجولانِ 
مِن....را ازسوره ما ئده درآن ارتبا ط نقل نمودیم، وآن رجلان هما یوشع بن نون، 
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وکالب بن یوقنا بود ند که قرآن ازاینجا آن یهود یان را بحیث الله پرستان وانمود 
ساخته اند. پس اجازه دهید تا به مطلب بعدی ازاین کتاب اعداد پرداخته وسفرخویش 
را بسوی سرزمین کنعان کوتاه سازیم.زیراهد ف اصلی ازا ین جاسوس پرستی 
خدای اسرائیل بوده، تا زمین خواران واشغال گران درآن سا کن سازد. قرآن عین 
احکام ننگین را برای رسیدن مسلمانان به مال ومنال دگران، ناشی ازحکم الله دا 
نسته، طوریکه آن همه بطورواضح ازا یجا درآیه 111سوره توبه بازتا ب یا فته 
که گویا مشروعیت آن همه تجاوزرا ازالله دربدل جان ومال شان خریداری نموده 
تا درراه رضای او، جا ن ومال خویش را چون بم کفا نان اسلام وقرآن درآ ن 
راستا فدا کنند. پس افشاگری های ما که هدف مقدس مانیزهمین برده گیری خدایان 
زنده ومرده بوده،که درراه رضای خویش چنین خون ریزی انسان را توسط انسان 
دیگربطوربیشرمانه لازم دانسته اند، واین تنها احکام نامقدس ادیان توحیدی بوده 
که برخلاف ادیان اسا طیری، تاریخ بشریت را به رنگ خون انسان وحیوان نوشته 
نامقدس وخون ریزی وبنده گی برای  انسان بی د فاع را برای جنگ  اند،وحتی 
ماخالی  گریهای  افشا  این  که  یقیناً  پس  نماند،  ومی  نموده  خریداری  شان  خدایان 
ازاجراین جهانی برای خود ونسل های آینده ما نخواهد بودونیست.پس توجه نمائید 
به متن اصلی آیات قرآن کا پی ازکتاب اسرا ئیلیها درآن رابطه که چگونه الله بحیث 
یک خریدارگرم، نفس ومال مسلمانان رادربدل بهشت موعود خریدارنموده وآنها را 
به اشغال سرزمینهای دگران وکشتا ربنده گان د گرش فرستاده است. توجه نمائید: 
انَِّ آ لله آ شتری مِنَ آ لمُئو مِنینَ آنفُسهُم وا موا لهَُم بِآ نَّ لهُُم آلجنَّةَ  یقُتِلوُنَ فی سبیل 
اللهِ فَیَقتُلوُنَ و یقُتَلونَ وعداً علیهِ  حقُ فی التوا ةِ وآلا نجیل وآلقرآن و...ترجمه: بدون 
شک الله )ج( نفس وما ل بندگان مسلمان خودرا دربدل بهشت خریده تا آنها درراه 
خدا نفس ومال خویش را فدا کنند. این نیزدرتورات، انجیل وقرآن حق است.( نقلًا 
الله )ج( درایه 111  ازنظرنویسنده دراین معامله،  آیه فوق. پس  ازمتن وترجمه 
سوره توبه که خود خریدارا ست و بندگانش با هیچ کسی نمیتوانند این معامله را 
اینجا  تا  قرآنشان  کاتبان  که،  باشد  دانسته  باید  خونین  اسلام  جهان  پس  کند.  فسخ 
ازداستانهای کتاب یهود ونصارا استفاده ناروا برده اند واین همان آیه خونین وننگین 
است که همین امروز، بم کفا نان الله پرست واقعی به این امرخونین وننگین الله 
)ج( عمل کرده ونفس ومال خویش را درراه رضای اوتوسط بم های خود کفان فدا 
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می کنند. پس اگرتعدادی ازمسلمانان نکتائی داری که اگربخواهند این قرآن خونین 
شان را کپی بردار ی نمایند،وآن را یک کتاب گویاانسان دوستانه ومملوازدوستی 
مراجعه  قرآنشان  خونین  آیه  این  به  لطفاً  وانمودبسازند.پس  انسانها  بین  ومحبت 
نمایند که حتی خَلفَِ نا بکارشان آن بم کفانی را اسِشتها دی نامیده وبه نوعی جا 
ئزدانسته اند. زیرااین بم کفا نان امروزبا چنین اعمال ننگین خویش،خودرا برای 
بد ست آن بهشت موعودمی کفا نند.اما بی خبرازاینکه آن معامله خرید وفروش 
زیرا  ئزبوده،  ناجا  مله  معا  یک  دان،  نون  قا  ازنظرنویسنده  گانش  وبند  الله  بین 
ازآنها گرته، ولی وعده بهثت پای درهوارا  نفس ومال مسلمانان راالله مکارنقداً 
به بم کفان مسلمان میدهد. درحالیکه ازنظرشرع همین اسلام وقرآن نا قص، باید 
مبیعه وثمن )جنس، وپول( دست بد ست بین بائع ومُشتری تبادله شوند، نه آنکه 
جان ومال خریدا را این الله وبا ئع زرنگ میگیرد، وبهشث موعود وپای درهوا 
را به مشتری وعده پای درهوا بد هد. وما علینا الاالبلاغ. پس نه تنها قرآن اسا 
طیرالاولین،بازتابی ازکتب اساطیری یهود ونصارا بوده وثبوت آن را  همین حقایق 
تلخ بعهده دا شته واثبات خواهد نمود. اما متاسفانه جاهلان عرب  دوپاه را دریک 
موزه کرده واین اسا  طیرالاولین را گویا کلام کامل، آنهم ازجانب غیب الله )ج( 
میدانند.علاه برآن طوریکه اشاره نمود یم، آن بیع فا سد بین الله ومسلمانان تحقق 
نخواهد یافت. بنا براین استدلال علمی ومسند خویش خواننده عزیزما نباید درآن 
مورد کدام شک وتردید داشته باشد که گویا این تازینا مه محمد عرب،نا شی ازوحی 
یک خدای  نا مرئی بوده وهمچنان دررا بطه به وعده غیب الله دررابطه به اعطای 
بهشت موعود وپای درهوا نیزباید نوشت که آیا آن خدایان زنده ومرده بدان وعده 
خویش وفا خواهند کرد؟ ویا روزی برای بنده گا نشان آن مکا فا ت اخروی را 
خواهند داد؟ هرگزنی! طوریکه خدای اسرائیل به موسی چنین وعده های پی هم 
داده بود که گویا: خدایش با اوخواهد بود وازاودربرابرفرعون حمایت خواهد کرد، 
وخدای دگری برایش کار نیست، وبه فرعون بگوید که اوازجانب خدای ابراهیم، 
اسحق ویعقوب فرستاده شده واومرا تنها نمی گذا رد و...اما بلاخره اوراتنها گذاشت 
وحتی اجازه ورود به سرزمین مود را بوی نداد، وبلا خره موسی را همان خدای 
وعده خلاف درنیمه راه بین مصروکنعان نیست ونا بود ساخت. طوریکه خدای 
پدر، مسیح را درچوبه دارتنها گذاشت وهم چنان غیب الله )ج( دندان پیا مبرش، 
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محمد را توسط د شمنا نش ازدهنش برو ن آورد، وتوان تداوی اورا الله وی چون 
غائب است نداشت. پس نویسنده قا نون دان، آنهم قا نون شرعی اسلامی آن تهعدا 
ت خدایان مرئی ونامرئی را با بند گانش بدون تحقق دانسته وحتی آن معا مله ناقص 
بین آنها وبندگانشان، هرگزتحقق نخواهد یافت ویک معامله هوائی وبی بنیاد بوده وا 
مید است علمای اسلام و مُفسرین قرآن دانسته باشند،که دیگربه امیدآن بهشت پای 

درهوای خدا یان وعده خلاف شا ن نبوده با شند.   
الله  ویا  یهود  براستی خدای  آنکه  به منظورثبوت  تا  اجازه دهید  خواننده گرامی! 
مسلمانان دربرابربند گانش بیوفا بوده اند؟ بناً برآن باردگرتوجه نمائید به ثبوت آن 
بی وفائی خدای زنده اسرائیل دربرا برموسی که درآیات 23 تا 29 باب سوم کتاب 
بعدی بنام تثنیه درآن مورد چنین آمده )وقتی لشکراسرائیلیها درجنگهای استعماری 
شان توسط مالکین آن سرزمینها ی مورد نظر، با آنکه تا جائی پیروزی حاصل نموده 
بودند، اما با موانعی روبروشدند، وحتی ازاشغال آن سرزمینهای مورد نظرخویش 
که قبلًا آن را ازنظرامنیتی بررسی نموده بودند. صرف نظرکردند، وبدان سبب 
موسی نیزازخدا یش درخواست نمود وگفت: ای خدا وند! من ا زشما التما س میکنم 
تا اجازه دهید که منِ موسی ازرودارُدن گذرکرده ووارد آن سرزمین حا صلخیزی 
کنعان شوم، وسرزمین هائی را که توخدا برای ما بخشیده ئی به چشم خود بِبینم! امّا 
خداوند د رجواب موسی فرمرود: من به سبب گناهان اسرا ئیلیها قهروغضب هستم 
وتوازاین گونه التما سها ازمن نداشته با ش! تنها بالای کوه )پیسکا( بالا شده وآن 
سرزمن را ازراه دوربِبِین، ولی هرگزازروداردن عبورنخواهی کرد.پس ازهمین 
حالا تو)یوشع( بن نون را بحیث جا نشین خودبگمارواو قوم اسرائیل را برای فتح 
سرزمینی که توآن را تنها ازا ینجا خواهی دید، یشع هبری نماید. پس خدا به موسی 
چند دیگر فرصتِ حیات داد ولی اورا بنا بربیان بعدی با ب 34همین کتاب تثنیه، 
اورا پیش ازورود آن مرد نا مراد به آن سرزمین شیروعسل درنیمه راه چنان نیست 
ونا بود ساخت که حتی بجزا ازخودآن خدای جا ن گیر وقبرکَن، کسی دگری جای 
دفن وکَفن آن مردغوره به دل را تا امروزنمی دا ند.پس ما نیزبه موسای نا مر 
اد اند کی فرصت داده، وآن داستان مرگ وی را پس ازیک مطلب مهم ترازآن 
ازهمین کتاب تثنیه بیان خواهیم نمود ومرگ اورا بحیث آ خرین مطلب ا زهمین 
کتا ب اسرائیلیها اعلام خواهیم نمود،تا گلیم غمِ این مرداساطیری چون همان دفن 
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تا  یهودیان  یبل  با  ویا  اساطیری کتاب مقدس  داستانهای  سردگُمَش جمع گردد.اما 
آخرین روزهای فرارآن خدای جان گیربنده گانش درصحنه کارزارمرگ وزندگی 
بادشمنان ادامه خواهد داشت.                                                                                                               

مطلب مورد نظری که ما آن را آغازخواهیم کرد، دررابطه به گوشتهای حلال 
رونوشت  قران  ت  درآیا  سال  ازصدها  پیش  اصلًا  که  ونصارابوده  یهود  وحرام 
ازاین داستان بحیث فرمان اللهِ گویا حلال خواران باز تاب یافته.اما دراین کتا ب 
یهودیان ازجانب خدای زنده اسرائیل حلال دا نسته شده، وقوم اسرائیل را درآن 
این  نه  زمان  درآن  که  بود،  نموده  منع  حرام  گویا  خوارکهای  ازخوردن  ن  زما 
اسلام نوبنیا دی بود، ونه این مسلمانان حلال خواری که گویا حلال خواران اسلام 
امروزازآنگونه خوراکی ها استفاده کنند. طوری که این ها ظاهراً درموردگوشت 
مُرغِ وتخم آن نیزفتواهای گونا گون شرعی وغیرشرعی صادرمی نمایند، و  لی 
آن همه را خود شان عملًا بسم الله گفته چون شیرمادرزهرجان خود می کنند،وهیچ 
باکی ندارند.هما ن گونه این مسلمانان تازه به اسلام رسیده درمورد میوه حلال، 
خانه حلال، سرک حلال وپیاده روحلال، و حتی با نک های حلال وحرام فتواهای 
تعلیم مید هند که  به کا فران  این گویا حلال خواری را  گوناگون میدهند، وحتی 
دراین اوا خریکی ازسران دولتی کا نا دا، به مسلما نان فراری، درکانا دا مسکن 
گویا حلا ل عرضه می نماید وبرای تشویش شان دربرگیری آنها،اعلام میدارد که 
ما به مسلما نا ن تازه وارد خا خانه حلال مید هیم.)شرم براینگونه جلب وجزب 
بم کفا نان با اینگونه مهارت شیطا نی، که روزی ازدست آنها ملت شریف کا نا 
دافغان خواهند برداشت.اما متا سفا نه چنین دام گستری می کند.( درحالی که اصلًا 
صلا حیت این گونه فتوا هارا، تنها علمای اسلام ومُفسد ترازهمه دارند، زیرا اسلام 
عقب گرای شان آن قوانین حلال خواری وحرام خواری را گویا وضع کرده آند. 
زیرا طوریکه اشاره نمودیم، این همه حلال خواری را ازدرسهای خدای اسرا ئیل 
آموخته اند.پس ما به منظورثبوت این استنا دی که اصلااین حلال خواری میراث 
واولی  اصلی  متن  به  نمائید  توجه  مانده،  میراث  ایشان  وبه  بوده،  زمان  یهودیان 
این گویا حلال خوار ی مسلما نا نی که صدها سال پیش،ازجانب خدای اسرائیل 
این مسلمانان به میراث  به  بنی اسرا ئیل صا درشده وطوریکه اشاره نمودیم  به 
با  آن اعراب جاهل، واین عجم بی حیا بطوربی شرمانه  مانده، واما آن همه را 
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ذکرنام یک الله نامرئی وحا می)بنام الله اکبر( نوش جان می کنند. توجه نما یند 
به فتوای خدای اسرائیل درآن موارد: شما اسرائیلیها، گوشت هیچ حیوانی را که 
منِ خدای اسرائیل آن راحرا م دانسته ام نباید خورد. اما گوشت حیوانی را چون 
گوشت گاو، گوسفند، بزُ، آهو، گوزن، وانواع  بُزهای کوهی را می توان خورد.
همچنان گوشت هرحیوانی که سُمِّ شگافته داشته باشدونشخوارکندمی توانید بخور 
نباید خورد  آن را  باشد، گوشت  نداشته  این خصوصیات را  اگرهرحیوانی  ید.اما 
وآن حرام است. گرچه شُتروخَر گوش سُمِّ ناشکافته دارند،اما چون نخشارمی کنند، 
پس گوشت آنها حلال است.اما برخلاف آن، گوشت خو ک را، باآنکه سُمِّ شکافته 
دارد واما چون نشخورنمی کند نباید خورد.حیوا نا تی که درآب زند گی می  کنند، 
ازآن جمله تنها آنها ئی که بال وفَلسَ دارند حلال اند، ودگرجا نوران برای شما 
یهودیان حرام اند. پر ند گانی چون )عقاب، باز، شاهین، لاشخوار، کرکس، کلاغ 
)زاغ( شترمرغ و...همه حرام اند وهمچنان حیوانی را که به مرگ خود مرده باشد 
نیزحرام بوده. )آن تَذ بحوا باِ سم الله( ازاینجا درقرآن مسلما نا ن یافته ومنحیث 
وحی الله به مسلمانان وانمود شده، پس این همه احکا می که پیش صد سال ازشنا 
خت خود الله ومحمد وقرآن ازجانب خدای زنده اسرا ئیل بدا ن قوم صا درشده، 
همه ازفیض یهوه خدای زنده یهود یان اند که مُسلمانان ناسپا س آن همه را نا جوان 
مردا نه ناشی ازغیب الله خویش مید انند، وعلاوه برآن علیه یهود ونصارا اتها م 
می بند ند، که گویا آنها کتب شان را برضد قرآنشان دستکاری کرده اند.)شرم و 
ننگ براینها.( پس ما ضمنِ اینکه این گویا حلال خواران اسلام را بمتون اولی قرآ 
نشان ازهمین کتاب تثنیه ودست نویس یهودیان دعوت میدارم، که درباب 14همین 
نه  احتراما  اسلام  شمشیرکشان  این  برای  بران  علاوه  شده،  بیان  یهودیان  کتاب 
عرض میداریم که لطفاً با خواندن این مطلب سبب زحمت وما نع حلال خواران وپا 
ک خواران امروزنسبت بخود نگردیده وخودشماحرام خواران کنونی، پس ازاین 
حرام خوار ی نکنید، طوریکه درطول زیا ده ازهزاروچهارصد سال آن همه را 
زهرمارخود کرده ئید، وحتی شما همین حرام خواران امروز،زمین باغ وبوستان 
دیگران را چون فُضله مالکین آنها نوش جان کرده ومی کنید.اما بطوربیشرما نه 
شکرغیب الله خویش را بجا می آورید. شرم برچنین حرام خواران نام نها دی چون 

تعداد زیادی ازمسلمانان امروز. 
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مطلب مُهم ترازاین حلال خواری وحرام خواری را ازآ یه 14با ب 18همین کتاب 
تثنیه یهودیان داریم وآن مطلب را ما نیزدرجمع حرام خواری دانسته، زیرا مسلمانان 
اند،وشمشیرکشان  تجاوزکرده  ونصارا  یهود  میراث  درآن  رسیده  سلام  ا  به  تازه 
اسلام همواره آن مطلب را زمزمه می کنند،که گویا رسالت پیا مبر عرب تبارشان 
محمد،درکتب قبلی یهودونصاراپیش گوئی شده که گویااوبحیث پیا مبراسلام آینده 
بوده  قرآنشان حقیقت چیزدگری  اولی واصلی  برمتن  بنا  بود.اما  ونامعلوم خواهد 

است.توجه نما ئید.
ازآن  وما  است  عتیق  درعهد  تثنیه  18کتاب  باب  عنوان  مبر(  ظهورپیا  )وعده   
مطلبی را اززبان خود موسی )ع ( درآن مورد داریم که اونیزدرهمین متن اولی 
قرآن بحیث پیا مبرالله وانمود شده وتورات نیزنا شی از وحی همین الله )ج( به 
محمد عرب دانسته شده، وهمان خدای زنده اسرا ئیل، خطا ب بقوم بنی اسرائیل)فر 
اظهارات موسی)ع(  که  نمی رود  گمان  گفته: پس  اسرائیل( چنین  یعقوب  زندان 
ازنظرتورات وقران دروغ بوده باشد، وما آن مطلب را بدون کم وکا ست چنین 
آنها  قومهائیکه عنقریب سرزمینهای  به سخنان  اسرائیلیها! شما  افشا میداریم: ای 
راتصرف خواهید کرد گوش ندهید! آنها که بغیب گوئی وفالگیری وسِحرگری و 
جادوگری عا دت کرده اند. پس خدای شما )یهوه( اجازه نمی دهد که به سخنان 
عمران،یوشع  بن  موسی  ازمنِ  پس  داردتا  نیزتصمیم  شما  دهید.خدای  گوش  آنها 
بنی  شما  موسی  ازمنِ  واوپس   نمود،  انتخاب  یلیها  اسرا  شما  ازبین  را  نون  بن 
اسرائیل را به سرزمین موعود هدایت خواهد کرد. بنا برآن خدای اسرائیل برای 
منِ موسی گفت: همین اکنون برو، یوشع را عوضِ خود بگماروتوموسی پای خود 
را بدان طرف رود اردن نخواهی گذاشت. پس بنی اسرائیل باید ازاوامرونواحی پیا 
مبرآینده شان یوشع گوش دهند.)نه به اوامرونوا هی محمدِ نا شناخته درآن زمان( 
پس هرپیا مبردگری که پس ازمنِ موسی )البته بدون یوشع ودگریهودیان ازقماش 
دیگر)قماش عرب( ادعا کندکه پیامش ازجانب خدا بوده است،درآنصورت آن پیا 
این  اولی  مبر)محمدِعرب( دروغگوخواهد بود. زیرا خود خدای اسرائیل درمتن 
قرانِ رونوشت ازاین گفته های موسی است که، پیا مبران وپادشاهان ازبین قوم 
اسرائیل خواهند بود.) نه محمد ازقوم عرب( متن اولی این قران رونو شت ازآن، 
درباب 14کتاب تثنیه، بخشی ازتورات موسی.( پس بنا براین اظهارات متن اولی 
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قرآن، مسلما نان تا زه به اسلام رسیده چه د لیلی برا ین دارند که پیا مبری ازقوم 
عرب جاهل روی کارآید؟ بلی! اوبرا ی قوم خودش عرب جاهل می تواند تا جائی 
مورد قبول بوده با شد. زیرا خود الله درکلام عربی وگویا کا مل خود قوم اسرائیل 
را برتمام عالم جهان  برتری وفضیلت داده، وازجا نبی الله آینده مسلمانان برای 
هر قوم، هرپیا مبری را انتخا ب فرموده، وازجمله، محمد عرب را بقوم عرب. 
پس بدان حساب، این عرب جا هل درآن فضیلت شامل نبوده ونیستند. زیرا بنیا 
نگزاراسلام نوبنیا دشان ازقوم اسرائیل نبوده است.ا ما اگرازقوم یهود بوده باشد، 
پیا مبریهودی برقوم یهودی عرب نما( )وما علینا  تا جائی میتوان قبول کرد که 
الاالبلاغ( پس ما ا حتراما نه به جهان اسلام عزیزعرض میداریم که اگرقراربود 
که خدای موسی )ع( محمدعرب را بحیث پیامبرتمام جهان برمیگذ ید.درآنصورت 
لازم نبود که یک مرد جلّادی را چون یوشع پس ازموسی وازهمان قوم یهود به 
پیابری ورهبری قوم اسرائیل میگماشت وهچنان، پیامبران دیگری را قبل ازمحمد 
به آن قوم معلوم الحال برنمی گزید. زیرا طوریکه اشاره نمودیم، درمتن اولی قرآن 
شان وا ضحاً گفته شده که نه تنها یوشع، بلکه چندین پیا مبران دگرازقوم اسرائیل 
توسط یهوه درقالب د ین یهود، چون دین مسیح با آئین جداگانه اش روی کارآمد 
ند.( اما پس ازصدها سال بعد بود که خود محمدعرب آ ئین اسلام راخود سرانه 
بنیا ن  ادیان سا می )مسیحت واسلام(  تباربنام  ابراهیم یهودی  درقالب همان دین 
گذاشت.زیرا این مرد زرنگ می خواست، چون مسیح، دین نوبنیا داسلام خودرا 
درزیرلوای اد یا ن قبلی  تهداب گزاری کند. گرچه ازنظرعلمی وتاریخی همواره 
پد یده نوجای پدیده کهنه را گرفته که دین نوبنیا د اسلام نیزشامل آن تعا مل تاریخی 
بوده، واما نه آنکه چنین جهش بین آن دوپدیده ننگین یهودی ومسلمان ر خ داده با 
شدوپیش ازچند ین پیا مبریهودی، ومسیحی، ازقوم وقماش عرب پیامبری بنام محمد 
روی کارآ ید، آنهم بحیث پیا مبرآ خربرای این جهان پهنا.هرگزنی! اما اگرمسلمانان 
عزیزبنابربیان آیه مبارکه )وما ارسَلنا مِن رُسولٍ الّا بِلسِانِ قومِهِ لیُِبَیِّنَ لهَُم، فَیُضلُ 
اللهَ مَن یشاءُ ویهدی مَن یَشاءُ وهُوَآ لعزیزُالحَکِیم.( را د لیل بی مورد آورده وترجمه 
آن همانگونه است که ما قبلًا توضیح دادیم وخود الله نیزآن راتائید فرموده است. 
توجه نمائید: ما )منِ الله( پیامبران را ازقوم جدا به قوم جدا گا نه فرستاده آم، وحتی 
زبا نشان را مطابق به زبان پیامبرشان درنظرگرفته ام تا احکام مرا برای آن قوم 
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به زبان خودشان برساند وآن قا بل فهم برای شان بوده باشد، واما اگرمنِ الله گمراه 
نیزاصلًا  یاب میکنم وآن  ویا کسی را ره  اختیارمن است،  آن  قوم را،  آن  میکنم 
ازصلاحیت منِ الله بوده، نه ازآن گما شته من بنام پیا مر.( آ یه 4 سوره ابراهیم. 
در جای دگری ازهمین قرآن بوضاحت آمده که: ما این قرآن به زبان عربی به 
مردم مکه وما حول آن فرستا ده ام.( بلی! تا جائی قا بل فهم است.اما آنطوری 
که مسلمانان ادعا دارند که گویا ازبین قوم عربِ جا هل، پیا مبری را برای تمام 
اقوام مختلف جهان فرستاده واوهمین محمد بوده باشد.نا درست خوا هد بود.همچنا 
ن درآیه 38 سوره دگری بنام رعداززبان خود الله )ج( خطاب به محمدآمده که 
منِ الله بسیاری ازپیا مبرا ن را پیش ازتومحمد به اقوام مختلف، وازبین آن اقوام 
مختلف فرستاده ام وحتی زنان را ازقوم خود شان دراختیارآنها قرارداده ام.( قرآن. 
پس این استدلال واقعاً یک خدمت ارزشمندی بوده است برای پیا مبران سرسِپرده 
زنان،ازجمله حضرت محمد)ص( وداود وسلیمان ود گران، که کارنامه های ننگین 
شان درآن راستا ثبت تاریخ دین یهود واسلام عزیزشده است. بهرحال! چنین پیش 
گوئی های به اصطلاح پیش ازپدرِ چهارکلاهان عرب ویا شمشیرکشان اسلام به 
هیچ صورت درکتب یهود ونصارا، آ نهم توسط خدای زنده یهود بیان نشده که پیا 
مبری ازقماش عربِ جاهل روی کارآید.اما طوری که قبلًا اشاره نمودیم، اگرکاتبان 
عرب تبارقرآن محمد آن را مربوط بقوم خاص عرب میدانند. بلی! تا جائی منطقی 

خواهد بود.( وماعلینا الا ابلاغ.     
بوده  تثنیه  کتاب  21همین  ازباب  درنظرداریم  را  آن  افشای  که  ما  بعدی  مطلب 
وآن این است که اگربنیان  گذاران دین یهود واسلام گوساله رادرمسند خدایانشان 
اند که ما داستانهای شان را  بنا بربیان تورات وقرآن خود ساخته شان قرارداده 
گو  داستان  ما  که  ازآن  قبل  نمودیم.اما  افشا  ئی  طلا  گوساله  خدای  به  دررابطه 
رابه  عزیز  خواننده  شما  توجه  آغازکنیم،  محمد  قرآن  از  زرد،  نربرنگ  له  سا 
برداشت کُفرآمیزکاتبات عر ب تبارقرآن، با استفاده ازمتن اولی کُفرآمیزقرآنشان 
کتاب اسرائیلیها، پرده برداشته وآن اینکه این بارآ ن اسرا ئیلیها گاونررادرمسندخدا 
مسند  در  سال  ازصدها  پس  را  ئیلیها  ونراسرا  گا  آن  ن  قرآ  قراردادند.طوریکه 
افشا  الله(  )گاونردرمسند  زیرعنوان  را  مطلب  آن  وما  اند،  ده  قراردا  )خدا(  الله 
خواهیم نمود که حتی گوشت آن گاونراسرائیلیی، نه تنها گناه قاتلان رامی بخشد.
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بلکه مرده را نیززنده کرده می تواند.)آستغفر الله( اما متا سفا نه بنیان گذاراسلام، 
مراتب  وبه  وافتخار،  سربلندی  با  را  قرآنش  اولی  کُفرآمیزمتن  اظهارات  همین 
کُفرآمیزترازآن طوری به زبان عربی بازتاب داده که حتی سوره را بنام سوره بقره 
)سوره گاو( درمتن آن نام گذاری کرده وعلاوه برآن طوری که اشاره نمود یم، آن 
گناه نراسرائیلی های زمان، مرده های مسلمانا ن را زنده کرده می تواند،وکا تبان 
عرب تبارقرآن آن گاورا با رنگ زرد مشخص ساخته، وطوریکه اشاره نمودیم، آن 
رادرمستدالله )ج( قرارداده که گویا توسط ضربات پارچه های گوشت آن گا و نر، 
نه تنها گناهان بندگان غرق درگناهش ازبین می برد، بلکه الله این غیب الله خان 
با ضربات پارچه ها ی آن گاونر،مُرده ها را نیززنده ساخته میتواند، ومحمدِ عرب 
جا هل رابدان نوشته کُفرآمیزخویش نسبت به الله )ج( که برخلاف متن اولی کلام 
الله درکتاب اسرائیلیها بوده، دراین قرآن نا قص وجانب دارغرق گناه ساخته اند.
اما اعراب جا هل آن مطلب رادرقرآنشان ازآدرس الله شان نوشته اند.پس پس چنان 
وچنین اظهارات کُفرآمیزموسی ومحمد ومحمدِعرب را که پیروانشان آنهاراعلیهما 
السلام وصلی الله علیهِ لقب دا ده اند.کدام خدای دگری آنهارا با اینگونه کفرگوئی 
کُفرآمیزآنها  مطالب  آن  اولا  بجزازاینکه  ما  پس  هرگزنی!  بخشید؟  خواهند  شان 
راازهردوکتب کُفری یکی پی دگری افشاخواهیم نمود.بلکه دراخیرآن اظهارات آن 
بنیا ن گزاران اد یان توحیدی، جمله )آستفغراللهِ وآلیهوه( را دربرابرآن کُفرگوئی 
آنها خواهیم نوشت. پس این شما خواننده عزیز! واین هم مطلب اولی دررابطه به آن 
گا ونرازکتاب تثنیه، بخشی ازتورات موسی درآن مورد،وپس ازآن ازبرداشتهای 
درمسندالله(  بارگاونردر  ین  )ا  رازیراعنوان  ماآن  محمد،که  قرآن  کُفرآمیزکاتبان 

همین اکنون دراین حقا یلخ خویش افشا خواهیم نمود.
خواننده گرامی ! پس اجازه دهید تا شمارابه متن اولی واصلی قرآن درآن مورد 
باردیگرآشنا سازیم وآن مطلب درکتاب اسرائیلی ها چنین است: وقتی جَسد یک 
مرده توسط کسی د گری )نه توسط خدا درسرزمین موعود کنعان پیدا شود( اما 
قاتلش معلوم نباشد، آنگاه ریش سفیدان محل وقُضات از نزدیکترین فاصله بیایند 
وبدور آن جسد جمع شوند وگوساله را که تا کنون برآن یوغ بسته نشده باشد )یوغ، 
همان چوبی است که درحین قلبه کردن زمین برگردن دوگاو گذاشته می شود وا 
سپاررا با خود میکشانند وزمین را نرم میکنند. کتا ب مُقدس به یکی ازآ ن گاوها 
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اشاره نموده که آن گا وبا ید زحمت نکشید باشد وحتی کتا ب مقدس رنگ آن را 
را  گاوی  یک  وچنان  باشد  بوده  سِن  ومیانه  زرد  برنگ  باید  که  ساخته  مُشخص 
میتواند  آن  های گوشت  پارچه  گویا  که  ده  قراردا  خدائی  درمسند  بطوربیشرمانه 
گناهان اسرائیلی های قا تل را مغفرت کند، واما کاتبان قرآن، گوشت آن گاونررا 
طوری به نمایش گذاشته اند که گویا توسط ضربات پارچه های آن گاونر، مُرده 
ها زنده میشوند )آستغفرالله( طوریکه آن مطلب کُفرآمیزپس ازصدها سال ازاین 
داستان اسرائیلیها. با چنان مبالغه درقرآن مسلمانان تکرارشده وکاتبان جاهل قران 
نوشته اند که وقتی جسد آن مرده زنده گرد ید، ونه تنها نام خودرا که)عا میل( بود 
آنها مرا برای بدست آوردن میراث کشته  نام برُد که  گفت، بلکه ازقا تلان خود 
الله )ج(  به  کُفرآمیزقرانی نسبت  ایا ت  ازآن  قبل  به نظرمیرسد،تا  اند. پس لازم 
را ازتورات موسی نقل نمایم، تا ثبوتی با شد به بردا شتهای کُفرآمیزکا تبان قرآن 
محمد، ومتن اولی قران محمد چنین است. توجه نمائید.                                                                                                                                     
)اگرکسی ازبین قوم اسرا ئیل توسط کسی د یگرکشته شده با شد، واما قا تلش معلوم 
نباشد.اولًا با ید مو سفیدان اسرائیلی یک گا وی نررا که تا کنون یوغ نبرده باشد، 
بجای بِبَرند که آب درآن منطقه به منظور کشت وزارا عت جاری نشده با شد.پس 
ازآن گا ونررا درآنجا بکشد.پس ازآن کا هنان اسرائیلی که نماینده وخدمت گزاران 
خدای اسرا ئیلی اند همراه با ریش سفیدان آن محل بدورجسدآن گا وجمع شوند، 
واما تنها ریش سفیدان اسرائیلی بالای جسدآن گا وطوی دستهای شان را بشویند که 
آب برسرآ ن بریزدودرآن لحظه بگویند که:ای خدا ی اسرائیل! دستهای ماآین جسد 
مُرده را نکشته ونهم چشمان ما کسی را د یده ئیم، تا بدا نیم که کی اوراکشته است.
پس ای خدا، توقوم خوداسرائیل را به قتل ا ن مردبی گناه مُتهم مکُن وگناه خون 
اورا برما مگزار.پس بدین طریق خدای اسرائیل گناه آن قتل را بواسطه کاهنان 

ازشما دورخواهد ساخت.( نقلًا ازبا ب 21 کتا ب تثنیه. 
این بودمتن اولی قرآن، واما طوریکه ما وعده نمودیم که ازبرداشت کاتبان مُشرک 
قرآن ازا ین داستان کُفرآمیزاسرائیلیها نسبت به الله شان درسوره گاو، معروف به 
سوره بقره قرآن محمد با زتاب یا فته وحتی آن سوره نیزبدان سبب بنام سوره گاو 
نام گذاری شده، وعین داستان را طوریکه ازمتن اولی قرآن نقل نمودیم بازگونموده. 
اما متاسفانه این اعراب جا هل آن گا ونررا دررابطه به زنده شدن پس ازمرگ، 
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درتبانی الله شان بنمایش گذاشته اند، تا بدان واسطه محمدِ عرب عرب بتواند با 
نماید،  روائی  حکم  جاهل  اعراب  برگرده  کُفرآمیزخود  اظهارات  ازچنین  استفاده 
که گویا ازاوا مرونواهی وی سرکشی نکنند.زیرا پس ازمرگشا ن توسط الله وی 
زنده خواهند شد ومورد مجازات قرارخواهند گرفت.اما ناگفته نماند که همکارا ن 
قلمی آن مردزرنگ درجمع آوری چنین مطالب، درآن قرآن سازی نقش برجسته 
ازاند  محمد  خود  حتی  که  شده  وانمود  نوفل  بن  ورقه  ازآنها  یکی  که  اند  داشته 
وختهای اوازکتب د ست نویس یهود ونصارا بهره برده وما دران موارد معلومات 
به  اش  تجارتی  ازسفرهای  بااستفاده  محمدعرب  چگونه  که  داشت  بیشترخواهیم 
مناطق یهودی نشین ونصارا نشین، مطالب تورات وانجیل آنهاراوارد قرآن خود 
ساخته خویش ساخته، ازجمله مطلب فوق را بزبان عربی وارد تازینامه خود سا 
خواهیم  افشا  آینده  بیشترنسلهای  منظورروشنگری  رابه  شت  بردا  ن  وماآ  خته، 
نمود.اما قبل ازا ین کُفرگوئی کا تبان قرآن ازاین گاوکشی، به مطلب روشنگرانه 
وتاریخی دگری درمورد نحوه گویا نزول قرآن به محمد عرب خواهیم پرداخت، وآ 
ن مطلب را، ازاثرارزشمند وروشنگرانه زنده یادشجاع الدین شفا زیرعنوان )پس 
ازهزرا وچهارصد سال( داریم که آن نیزبرداشتی ازلغُت نا مه دهخدا وانمود شده 
وحتی درآ ن مطلب حرف قرآن به ا ندازه کوه قاف دانسته شده وما درآن موارد باید 
فکرکرد که چگونه بدان بزرگی وارد قرآن شده اند، وبعداً بداستان آن گا ونربرنگ 
ود گرداستا نهای اسا طیری خواهیم پرداخته. پس توجه نما ئید بدان مطلب مورد 
نظرما دررابطه حروف قرآن به اندازه کوه قا ف ازمرجع بالا، ودرادامه آن به 

مطلبی ازگاونراسرائیلی ازقرآن عربی.  
خواننده گرامی! د رباره نحوه ابلاغ قرآ ن به محمد.)که مُدَّعیا ن د روغین اصالت 
اسلام  نظران  بین صاحب  دی  زیا  هابی  بحث  میدانند(  نزول  را  آن  که  آسمانی 
ازمُعتبرترین  راما  القول  مختلف  بحثهای  آن  ونمونه  گرفته  موارد صورت  درآن 
منابع،ازجمله همین اثرارزشمند اززنده یا شجاع الدین شفا میتوان دریافت که بنابر 
منا بع اسلامی با چندین قول ونظرمُختلف ارایه شده اند. توجه نمائید: قول اول این 
است که قرآن را جبرئیل ازلوح محفوظ گرفته وآن را اولًاازحفظ کرده وسِپَس آن 

را به محمد فرستاده، طوریکه هرحرف قرآن به ا ندازه کوه )قا ف( بوده است. 
قول دوم این است که جبرئیل تنها معنی آن را فرو فرستاده و پیامبرآن معانی را 
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آموخته وپس ازآ ن به لفظ عربی وارد قرن ساخته است.
 قول سوم این است که معانی قرآن به جبرئیل ازجانب خداالقا شده وخود جبرئیل آن 
را به لفظِ عربی خوانده، وپس ازآن به محمد فرستا ده است.)پس جبرئیل بنا برقول 

نویسنده حقایق تلخ،عربی میدانست.( 
قول چهارم این است که خدا )الله( به جبرئیل نامه نوشته وآن نامه را که جبرئیل 
د  قول  و...بلاخره  است  نموده  پیامبرابلاغ  برای  بود  درآمده  مرد  یک  بصورت 
گری ازصاحب نظرآن اسلام طوری آمده که: ا لله با جبرئیل سخن گفته وقرائت 
قرآن را به زبا ن عربی بوی آموخته وپَس ازآن جبرئیل آن را بزمین فرود آورده 
است...( بمتن اصلی این حروف مبارک به صفحه 98 پس ازهزا روچها رصد 
داستان  افشای  به  خود  وعده  طبق  وما  نمائید،  مراجعه  شفا  ین  الد  سال،ازشجاع 
گاومبارک  بسوره همان  گاو، معروف  تا 73 سوره  ازآیا ت 67  گاونراسرائیلی 
بنام )بقره( می پردازیم، تا ثبوتی باشد به بردا شتهای کُفرآمیزکا تبان رهزن قرآن 
ازآن داستان، تا بدا نیم که این ایا ت قران ازکدام نوع ازنحوه گویا نزول آ ن به 
محمد )ص( بوده، وحروف ا ین ایات بکدام ا ندازه بوده ا ند، که حتی مُرده ها را 
زنده کرده میتواند، واما متا سفانه کاتبان آن با حروف کوچکترازدانه گندم این آیات 
را نوشته اند )نه به اندزه کوه قاف( درحالیکه صاحب نظران قرآن این حروف 
کوچک رابا دروغ شاخدارشان به اندازه کوه قاف وانمود ساخته اند که یقیناً آقای 
جبرئیل ومحمد توان وحی هوائی آن را بدان وزن وبزرگی نخواهند داشت.پس حال 
توجه نمائید به افشاگری های مُستند ما ازهمان داستان اساطیری گاونراسرئیلی ها 
ازنظرتورات د ست نویس موسی، که شوریختانه پس ازصد ها سال به زبان عربی 
درقرآن محمد بطورکُفرآمیزوزشت ترازآن منحیث والله بازتاب یا فته، ولی ما با 
اظهار )استفرالله( نسبت به د ین اظهارات قرآن مبارک اضافه میداریم تا مورد 

عفوه ما قرارگیرد.  

این بارگاو نر در مسند الله، ازنظرقرآن. )آستغفرالله(
الله  به  ند نسبت  کُفرآ شکارمیدا  آن عمل را یک  نویسنده خا لق شنا س   گرچه 
مسلمانان وجهان یهود و اسلام به شمارخواهدرفت که آ نها با چنان وچنین کُفرگوئی 
تورات وقرآنشان خودارا شرم سارتاریخ سا خته اند.پس ما نظربه هدا یات کتب 

این بارگاو نر در مسند الله،
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شیطا نی شان آنها را به اهد ا ناا لصراط المُستقیم این جها نی دعوت میداریم.اما 
شما خواننده گرامی برای آگاهی بیشترازاین اظهارات کُفرآمیزقرآن نیزبا ید دانست 
تا شما مر تکب چنین کُفرگوئی کاتبان عرب جاهل نشده باشید. پس ما بدان سبب 
جمله عربی )آستفغرالله( را برای جبران آن عمل کُفری عربهای جاهل بکاربرده، 
ومی پردازیم به افشای آن آیات کُفرآمیزآنها که متاسفا نه ازآدرس الله سبحانهُ وتعلی 
درقرآن خود ساخته شان نوشته اند. توجه نمائید: )واِ ذ قالَ موسی لقِو مِهِ اِ نَّ اللهَ 
یآ مُرُکُم آن تَذ بحوا بقره،: قالوا آتَتَّخِذُ نا هُزُواً، قا لَ آعوذُ باّ للهِ آن آکونَ مِن الجا 
هِلینَ ! قا لوا...قا لَ، قالَ ...را ازآیه 67 تا آیه 73 سوره گاوادامه یافته وترجمه آن 
آیات کاپی وکُفرآمیزنسبت به الله )ج( همان گونه است که گویا جناب جبرئیل به 
محمدِ عرب ترجمه نموده وما نیزهمانگونه ترجمه خواهیم نمود.اما نه به اندازه کوه 
قاف، بلکه به اندازه دانه خردل، زیراما توان برداشت آن آیاتِ به اندازه کوه قاف را 
نداریم، ونسبت بدان عُجزِخود ازجهان اسلام عزیزمغذرت میخواهیم. امیداست که 
شمشیرکشا ن اسلام به ما نسبت به بدین افشاگریها کدام انتقادی نداشته باشند.ترجمه: 
بیا دآورای محمد! زمانی راکه شخصی بنام )عا میل( درسرزمین کنعان کُشته شده 
بود واما قا تل اومعلوم نبود، پس موسی به قوم اسرائیل گفت: ای اسرائیلیها! الله ما 
میفرماید که شما گاوی راذَ بح کنید، تا بدان واسطه قاتل نامعلومی که این شخص 
راکشته است معلو م گردد )الله نام مقتول را تا کنون نمی داند،واورا مُفسراین کلام 
الله )عا میل( می نا مدوحتی این مُفسرآگاه ترازالله، قاتلین اورا مشخص ساخته 
که آنها برادرزاده های آقای عا میل بودند، واورا برای بدست آوردن میراث به 
قتل رسانده اند. پس شما خواننده عزیزمنتظرآن اظهارات کُفرآمیزمُفسرین این آیات 
ادامه میدهیم به متبا قی ترجمه ازآیات فوق: بنی اسرائیل  قرآن بوده باشید، وما 
نمودند  گونه  نقد  سوال  ازموسی  زنده شدن جسدمرده  به  دررابطه  )ع(  ازموسی 
وبوی گفتند: توما را درموردزنده شدن آن جَسد، استهزامیکنی؟ )مسخره میکنی( 
زنده شدن یک جسدمُرده با گوشت گاونرچه رابطه ای دارد؟ )چه قوم خردمندی 
بود ند!( موسی گفت: من به الله پناه می برم که ازجاهلان باشم، وشما را مسخره 
نمیکنم.( پس باردیگر آن قوم آگاه به موسی گفتند: پس سوال کُن ازپرودگارخود که 

ما چه نوع گاوی را بکشیم؟( نقلا.
دانستیم. اینجا  تا  ازآن  رونوشت  قرآن  ازمتن  را  ئیلیها  اسرا  گاوکشی  داستان  ما 
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آن  توسط  قاتلین  نشایدگناهان  کُفرآمیزیکه  ستان  دا  ازآن  ل  سا  ها  ازصد  پس  اما 
گاونربخشیده شود،اما طوریکه اشاره نمودیم، محمدِعرب پس ازصدها سال به آن 
قوم جاهل اسراسرا ئیل، درموردآ ن مُرده گاو،آنهم به نما ینده گی از موسی مُرده 
چنین جواب میدهد.البته بااین تفاوت که این مردعرب ازروی مهارت شیطانی خود 
بجای الله ازکلمه)رب( درقرآن خود ساخته خود استفاده کرده وجواب موسی را 
به زبان عربی به اسرا ئیلیهای زمان میدهند.زیرا آن دزدان چراغ بد ست قرآن 
 ) میدانستند که خدای درآن زمان بنام الله شناخته نشده بود. پس با استفاده ازنام )رَبِّ
که اصلًاهمان فرمانده شهرشوش بودومااورا درهمین حقایق تلخ به شما خواننده 
خردمندمعرفی نمو ده ئیم. حا ل توجه نما ئید به آیات بعدی این قران کا پی ازان دا 
ستان: قالَ اِ نَّهُ یَقولُ انِهّا بَقَرَةُ لا فا رِضُ  ولا بِکرٍعوانُ بَین ذالکَِ...تا اخیرآیه...

ترجمه:موسی درجواب آنها گفت:گا وی راکه ذَ بح میکنید، نه پیربا شد ونه جوانِ 
نورَس، بلکه میانه سِن باشد.اما با آنهم قوم اسرا ئیل باردیگرازموسی سوال نمود ند 
که این  بارازرَبِّ خود سوال کُن که رنگ آن گاوچگونه باشد؟ موسی )ع( ازجانبِ 
الله جواب داد: رَب ما میفرماید که رنگ آن زرد با شد،اما نه زرد خیره، بلکه زرد 
روشن با شد که قوم اسرائیل ازدیدن آن خوش شوند. آنها با رسوم ازموسی)ع( 
غیب  ازجانب  موسی  باشد؟  گاونرچگونه  آن  کاری  سوابق  وگفتند:  کردند  سوال 
الله )ج( جواب میدهد که: آن گاوباید مِحنت نکشیده باشد، وزمین را قُلبه نکرده 
با شد.پس همان بودکه قوم اسرائیل درجواب موسی بزبان عربی گفتند:قالواآ لَانَ 
جِئتَ با لحقِّ فَذَ بَحُواها وما کا دوا یَفعلون.(آ یه71. ترجمه: حال مادانستیم که سخن 
درستی را به ماگفتی!پس آنها آن گاوراکه مربوط به یک مردنیکوکاراسرا ئیلی تازه 
به اسلام رسیده بود ذَبح کردند.)کشتند()مسلمان درزمان یهودیان( وگوشت آ ن را 
پارچه،پا رچه کردند، وپس ازآن )رَب( نه )الله( به آنها فرمود: حالا آن پارچه های 
گوشت را برجَسَد آن مُرده بزنید واو شان نیزچنان کردند.پس همان بودکه جسدِ 
مرده با ضربات آن پارچهای گوشت فورازًنده گردید وازقبربر خوا ست وبزبان 
خودا قرارنمود که نام،من عا میل ا ست، ومرا برادرزادهایم برای بدست آوردن 
میرا ث کشتند وآنها قا تلین من اند. پس موسی )ع( این باربزبان ناشناخته عربی 
به موسفیدان وکاهنان اسرائیل گفت: کَذا لکَِ یُحیِ آ اللهَ آلموتی ویرُیکُم ء یا تی...

 ) ترجمه: اینگو نه الله )ج( مرده گان را زنده میکند وبدین گونه است قدرت )رَبِّ
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ما( ازترجه آیات فوق. 
این بودهد ف شیطانی کاتبان قرآن ازان گاوکشی اسرائیلیها ی زمان، واین بود 
عرب  آشکارآن  بودبرداشت  بود  آن  وبلاخره  ولین،  طیرالا  اسا  قرآن  اظهارات 
جاهل ازکتاب اسرائیلیها! پس شما خواننده خردمند،خود قضاوت عادلانه نمائید، 
که چگونه آن رهزنان نا بکارقرآن ومدعیان دروغین اصالت آسمانی آن برای ر 
کُفرآمیزوارد شده؟  آیات  دراین  مندان زمان  ازنظرخرد  که  وتردیدهائی  فع شک 
وبرای برون رفت ازآن کُفرآشکارشان پای شیطان را د خیل ساخته ونوشته اند که 
این آیه ناشی ازاغوای شیطان به محمدعرب بوده، وهمچنان درقرآن خود ساخته 
شان خطاب به اسرائیلیهای ساکن درعرب جاهل چنین نوشته اند.امّا آن آیه شیطانی 
راطوری دراین قرآنشان وا نمود ساخته اند، که گویا نا شی ازوحی الله نا مرئی 
بازمانده گان  بوده است. درحالی که اصلًامحمد می خواست که  به محمدِ عرب 
اسرائیلی های زمان رابا این گونه اظهارا ت کُفرآمیزشیطانی قرآنش، الاغ سازی 
کند تا آنها را به د ین نوبنیاد اسلام جلب نماید.بلی! منظور محمد الاغ سازی اعراب 
بوده تا خود بالای آنها به اصطلاح خود ش گویا نبوّت کند. پس جهان اسلام باید به 
متون قرآن وکتا ب یهودیان مراجعه نموده، وبدان اظهارات آقای سلمان )رُشدی( 
باورکنند که قرآنشان مملوازآیات شیطانی بوده است.اما شما خواننده گرامی این 
وغیراسلام  اسلام  جهان  زوآینده  امرو  نسلهای  نیزدراختیارتمام  را  شیطانی  آیات 
بگزارند، تا آنها بدا نند که اگراحیا ناً آن دروغهای شا خدارخدای اسرائیل درمتن 
نا مبارکِ قرآن را برای  آیات  این  با شد، پس  اولی قرآنشان توسط شیطان بوده 
مسلمانان تازه به اسلام رسیده نیزتوسط شیطان به آن عرب جاهل ابلاغ شده است.
طوریکه خود قرانش بع نوعی بدین نظر ما اعتراف کرده است. پس چگونه مدا 
فعین دروغین قرآن بتوانند،قناعت انسانهای روی زمین را با چنین دروغ های قرآن 
ید بدون امرخالق لایزالِ ما وشما  یند، که نخواهندتوانست.زیرا نشا  حا صل نما 
عزیزان خرد مند، مُرده ها رایک خدای مرده ونامرئی توسط ضربا ت پارچه های 
گوشت گاو نرزنده کرده بتوا بند؟ وهمچنان زنده ها را کشته بتواند؟ زیرا اصلًا 
همان خالقِ لایزل ما وشما خواننده عزیزاست که هم واره وبدون انقطاع، مرگ 

وزند گی را یکی پی دگرمی آفریند. )وماعلینا الا البلاغ(   
آخرین مطلب جالب ترازترجمه متن بالادرتفسیرآن آیات مبارک داری،وآن دررمورد 
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پوست آن گاونراست، ولازم به نظرمی رسد، تا این بارآن دروغ آشکا رمتن قرآن 
عربی ازتفسیرآن بطور مُستد بدا نیم افشا نمائیم. توجه نما ئید. تفسیر: بلی! گا وی 
که کشته شد به یک مرد نیک فِطرتِ اسرائیلی مربوط بود وموسی )ع( بوی طلای 
زیادی داده بود که حتی درپوست آن گا وگنجا نیده می شد وآن یک قیمتِ گزّا فی 
بود که موسی )ع( آ ن گا ورا ازیک مرد اسرا ئیلی خریده بود. پس وقتی آن گا 
ورا کُشتد، وپا ر چه های گوشت آن رابرجسدآن مرد مقتولی که عا میل نام داشت 
کوبید ند، وهمزمان انَ جسد به حکم الله )ج( زنده شد.( نقلًا ازازتفسیرآیه 72 فوق 
نویسنده حقایق تلخ، باردیگربه جهان یهود واسلام احتراما نه اعلام میدارد که نه 
تنها تورات وقرآنشان با چنین دروغهای شا خدارخویش، مؤده هارا بدان گونه زنده 
نمایند، بلکه ازنظرخود همین قرآن، مدعیان قدرت نمائی توسط ضربات گوشت 
گاو، مُرتکب کُفر آشکار شده اند، که به خالله شان ورزیده اند.زیراطوری که ما 
اشاره نمودیم،هیچ قدرتی به جزازآ فرینده همین خدایان قدرت طلب ا د یان ننگین. 
نخواهندتوانست مُرده هارا زنده کرده بتواند.این همه دروغ های شا خدا راین کتب 
شیطانی است، تاا نسان خوش باروآن زما ن را، توآم به اغفال نسلهای آینده دراین 
کتب شیطا نی بازتاب یا فته، تا ازترس مرگ ویا امید به زندگی دوباره به خدایان 
زنده ومرده شان باورکنند. پس مرگ وزند گی، آنهم با ضربات پارچه های گوشت 
گاونراسرائیلیها ویا مسلما نان غرق درگناه، هرگز بخشیده نخواهد شد، طوریکه 
تورات د ست نویس موسی، ومتن اولی قرآن محمد چنان ادعا ی کُفرآمیزرا نسبت 
به خدای شان مرتکب شده اند.اما قرآن محمد یک قدم فرا ترآزان گزاشت، ومد عی 
شد که چنا ن یک عمل طفلانه مرده هارا نیز زنده کرده می تواند.) آستغفرالله( اما 
ناگفته نماند که ا ین نظرنویسنده از روی کدام دشمنی با آن خدایان گویا مهره بان 
نسبت به بنده گان آنها نبوده، بلکه نظرروشنگرانه ئیست که نسلهای آینده را ازقید 
ظُلمت این کتب شیطانی نجات دهد.اما ضمن این که به عقاید نسل های امروزوفردا 
احترام داریم. پس بارد یگربرای نسلهای آینده تا کید میدارم که لطفاً دل به چنین 
اد یان خونین وننگین نام نهاد توحیدی، نَه بَند ند وبا چنین دروغهای شاخدارشان 

باورنداشته باشند.)ازنویسنده خا لق شنا س.(
خواننده گرامی! طوریکه درجریان بوده ئید،ما داستان مرگ موسای نا مراد را به 
شما وعده داده بود یم، اما تا کنون نسبت به ادامه ازبررسی مرتب خویش ازعهد 
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عیق بدان جا نرسیدیم. اما قبل ازآن مرگ نا به هنگام موسی، توجه شما عزیزان را 
به اظهارات بعدی کتاب تثنیه، دررابطه به صد ورقوانین مربوط به ازدواجهای قوم 
خدا با دختران باکره، قوانین اخراج افرادی ازجماعت یهودیان و... جلب میداریم 
طوریکه طا لبان افغانستان چنان تصفیه کاری را درسال 2021 میلادی درصفوف 
خودا نجام دادند، واردوی نظا می خویش را ازوجود افرادغیرطا لب تصفیه نمودند. 
طوریکه عُزرای یهودی وحافظ تورات، زنان یهود ی را ازغیریهودی دراورشلیم 
ازهم جدا ساخته بود.همچنان قوانین خشونت بار دیگری را مربوط به دریا فت 
برکت ازخدای یهودی نیزدرا دا مه بررسی های خود داریم که یهوه خدای اسرائیل 
به قوم خاص خود بنی اسرائیل آن همه را درهمین کتاب تثنیه ابلاغ دا شته، واما 
متاسفانه ان همه قوانین بنوعی پس ازصد هاسال درقرآن به محمد بحیث وحی الله 
ابلاغ شده اند، وبلاخره درباب 22 آن کتاب نام نهاد مقدس بیک مطلب جالب دیگری 
با اوازدواج  اشاره شده وآن این است که: آگرشوهرازبا کره بودن خود که تازه 
باید  اداعی شوهرش  برخلاف  درِآن عروس،  ما  درآنصورت  کند،  کرده شکایت 
ثابت کندکه دخترش با کره بوده وشوهرش نسبت بوی اتهام بسته است.( پس این 
اظهارات بی شرمانه تورات وقرآن، نما دی ازهمان اظها راتی اندکه هردوکتب 
شیطانی درموردقربانی های گاوان وگوسفندانِ نَربرای خدایا نشان مشخص ساخته 
آ ند، وازقسمت های چرب ونرم آن حیوانات بخدا اختصاص داده اند.زیرا طوریکه 
ماازکتاب مقدس خوانیم که خدای اسرائیل آن قسمت ازگوشت نرم وپیه گاووگوسفند 
را خوش داشت.اما چون ما کدام نیازی به آن گونه رشوه ستا نی ها به خدا یان شکم 
پرست نداریم. بناً ازبازگونمودن آن قوانین خونین صرف نظرکرده وتنها طوریکه 
وعده سپرُدیم ازمرگ معصیت بارموسی ازباب 34 کتاب تثنیه نقل خواهیم نمود 
تا گلیم غم آن مرد اساطیری جمع شود،ودرادامه آن ازعملکردهای خونین وننگین 
جانشین وی )یوشع بن نون( ازکتا ب نام نهاد او)یوشع( خواهیم دانست که اوچه 
با  اورا  آن جنایات  نیز  داده،وقرآن محمد  انجام  برای رضای خدایش  جنایاتی را 
آن اظهارات د ست  آن بطورنا جوان مردانه  اما کاتبان  داده،  بازتاب  بلند  گردن 
دوم قرآ نشان راناشی ازوحی غیب الله به محمدعرب وانمود ساخته اند.پس این 
قرآن  نه  متاسفا  که  تثنیه،  ازکتاب  مطلب  ین  آخر  هم  واین  گرامی!  خواننده  شما 
مبرشا  پیا  ستان مرگ  دا  ازاین  جاهل  کاتبان عرب  ویا  الله،  ازوحی  ناشی  گویا 
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افشاگری های روشنگرانه  آن را چون  ندارند، وما  کدام اطلاعی  ن موسی )ع( 
نمائید.                                                                                                                    توجه  میداریم.  افشا  ئیلیها  اسرا  کتاب  قرآنشان  اولی  ازمتن  یش،  خو 
درمقابل شهراریحا  )موآب( که  ازد شتهای  تا  داد  اجازه  به موسی  )بالاخره خدا 
موقعیت داشت سرزمین کنعان را ازراه دورنظرنماید، واما خدا بوی فرمود که 
من این سرزمین را به ابراهیم، اسحق ویعقوب و عده داده بودم که به فرزندانشان 
تسلیم خواهم داد، وحال به تواجازه دادم تا آن سرزمین موعود را ازاینجا مشاهده 
نما ئی، ولی پا یت را درآ نجا نخواهی گذاشت. پس بنا برآن آن خد متگزارخود را 
طوریکه خود اوراخد متگزارخود لقب داده بود، درهمانجا نیست ونابود کرد که بنا 
براظهارات کتاب مقدس، خود خدا اورا بدست خود، درمنطقه بنام )بیتِ فَعور( د 
فن کرد وامّا هیچ کسی تا امروزجای دفن وکفن اورانمی داند.( نقلًا ازکتاب تثنیه.
اما جالب این جا ست که، غیب الله محمد نیزمدعی شده که ا ین کتاب مقدس یهود 
یان را اوگویا به موسی، چون قرآن به محمد وحی فرموده است. پس ما چون به 
اظهارا ت این کتب ا سا طیری که بحیث نا شی ازوحی الله عا لم الغیب وانمود 
شده اند، با چنین سردرگُمی کدام با وری نخواهیم داشت.تنها خواهیم نوشت که: 
الغیبُ عِند اللهِ وآلیهوه( متن اصلی درباب 34 کتا ب تثنیه.( این بودنتیجه آن همه 
وعده های چرب ونرم خدا که به همین موسای نا مراد داده بود که اوبا اوی خواهد 
بود، وچون سِپر ازاوحما یت خواهد کردو...اماهمین خدای وعده خلاف، برعلاوه 
آنکه بوی اجازه ورود به سرزمین مو عود نداد تاپای خود را درآن بگذارد. بلکه 
اورا چنان نیست ونابود ساخت که حتی جای د فن وکفن آن خد متگزارخودرا تا 
امروزکسی نمی داند. )هله لوئیا، والله اکبر( پس حال می پردازیم به عملکردهای 
خونین وننگین این خد متگزارخدا بنا م یوشع بن نون، که با این خد متگزارتازه 

نفس ازطرف خدا یش چگونه معامله صورت گرفته است.

این بارگاو نر در مسند الله،



286حـــــقا یـق تلـــــــخ  یوشع بن نون...

 قسمت پنجم
  یوشع بن نون،جا نشین موسی وکشتارهای اودرتبانی خدای اسرائیل.                                                   

رود اردن بود ند، همزمان به آن یوشع وبنی اسرائیل اطلاع یا فتند که جا سوسا ن 
آن خبرخوش را به یوشع آورده اند. پس ازآن یوشع تد بیرعملی اشغال آن سرزمین 
را گرفت وبنی را به کومک خدای شان بدا ن سوسوق داد. تا ازآنکه ازمنطقه بنام 
)شطیم( پیش رفتند.اما پس ازآن یوشع با صد صدای بلند به کاهنان بنی اسرا ئیل 
اعلام نمود که: شما کاهنان صند وق عهد خدای تان را بردوش بگیرید واسرائیلیها 
د نبال ما حرکت نما یید.)ا ین همان صندوق است که قرآن آن را با جملات عبی 
)وقا لَ لهَُم نبیُّهم انَِّ ءَ یةَ مُلکهِ آن یآ تِیَکُم التا بوتُ فیهِ سَکینةُ مِن رَبِّکُم و...درآ یه 
248 سوره بقره پس ازصدها سال دررابطه به جنگ شائول با جلیات فلسطینی به 
محمد تکرارفرموده، واما شوربختا نه شا ئول پسرقیس را کا تبان جاهل قرآن بنام 
)طالوت( وپاد شاه اسلام نا شنا خته درآن زمان نا میده اند، وهما ن گونه جلیا ت  
فلسطینی را نیزا شتباهاً بنام )جالوت( نا میده، وما آن دا ستان ناقص قرآن را قبلًا 
تا جائی افشا نمودیم.ا ما این داستان دررا بطه به عبورازرود اردن درا ین متن 
اولی قران طوریست که: خدای اسرائیل به یوشع هدایت میدهد که فاصله بین آن 
صندوق عهد منِ خدا وبنی اسرائیل باید موجود باشد وپس ازآن یوشع بقوم اسرائیل 
گفت که خودرا توسط ختنه تقدیس نمائید، وپس ازآن خدا معجزه بزرگی را برای 
تان، پس ازقطع پارچه ازگوشت سرِذ کرتان نشان خواهد داد. پس درنتیجه آن قطع 
سرذ کراسرائیلها بنام خته اسرائیلها بو د که وقتی کف پای کا هنا ن حا مل صندوق 
به آب روداوردن رسید، همزمان به آن جریان آب قطع شد و پس ازآن دوازه تن 
از کاهنان درپیش درپیشاپیش بنی اسرائیل عبورنمودند، واما ازآن دریای خشک 
12 عد د سنگ را برداشتند وبا خود به سرزمین اشغال شده بردند ودرآنجا بحیث 
یاد گارگذاشتند، تا نسل های آینده آن قدرت خدای اشغا لگران رابیاد داشته باشند، 

وازاوسپا سگزاری نمایند.( ازکتاب یوشع.  
رازآن  یادگا  بحیث  گذاری  وسنگ  برداری  سنگ  ین  ازا  نویسنده  یادآوری 
عبورموفقانه بنی اسرائیلِ ختنه شده درآن زمان این بودکه آن داستان نیزمانند همین 
بنیان گذاراسلام آن رانمادی  داستان سنگ حجرالاسود، ویا سنگ سیاه است که 
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ازوحدت قبا یل جنگجوی عرب وانمود ساخته که توسط سران چهارقبیله متفرق 
دریک چادرگذاشت شد وبرای د ست رسی تمام قبا یل دریک محل معین گزاشت 
ازآن  امروزمسلمانان  گردید،وتا  فع  ظاهرادً  ومحل   برسرمنطقه  نزاع  وبدانگونه 
سنگ سیاه دیدارواحترام به عمل می آورند، وحتی ا ین جاهلان اسلام آن سنگ 
سیاه راازبهشت آینده مسلمانان میدانند که گویا آزآسمان هفتم پائین آمده وآن را خلفِ 
شان برچشمهای خویش می مالند.)الله اکبرازاین جهالت(.اماا ینکه قوم اسرائیل در 
آنطرف رود اردن مطابق به سنت یهود ازآن سنگها چگونه پرستش کرده اند،ویا 
تنها بحیث یادگارگذاشته اند،کتاب مقدس چیزی نفرموده واما درمورد خته متباقی 
قوم اسرائیل،که بعداً بحیث سنت مسلمانان درآمد، دربا ب 5 همین کتاب تثنیه چنین 

نوشته اند. 
)وقتی قوم آموریها وکنعانی ها که درسمت غربی رود اردن ودرکنارساحل دریای 
مد یترانه سکونت داشتند اطلاع یا فتند که اسرائیلها ازدریا عبورنمودند، زیاد ترسید 
به یوشع  بود که خداوند  ند.درآن موقع  داد  آنها را ازد ست  با  ند وجرئت مقابله 
بنی اسرائیل ختنه شوند وبرای  تمام پسران وبزرگ سالان  امرفرمود که متباقی 
انجام آن عمل ازسنگ تیزباید استفا ده شود، وآن محل را که بنی ا سرائیلیها درآن 
خته شد ند )تپه ختنه( نا میدند وآن بدان دلیل بود که تمام مردان اسرائیلیها ئی که 
به سن جنگیدن رسیده بودند، درآن محل ختنه شد ند وپس ازآن همه درخیمه های 
خود استراحت کرد ند وخداوند به یوشع فرمود: امروزننگ خته نشدن را منِ خدا 

ازسرشما دورساختم )آفرین( نقلًا ازبا ب 5 کتاب یوشع.
تسخیرشهر)اریحا( وپس ازآن تسخیرشهر)عای( وبلاخره )قرائت تورات( عناوین 
بعدی کتاب مقدس اند وما تنها مروری به آن اظهارات خونین وننگین، واما گناه 
داشت. زیرا  تورات را بطورخلا صه خواهیم  اسرائیل توسط تلاوت  قوم  شوئی 
نمی خواهیم خود وشما خواننده گرامی را با تفصیلا ت زیا ده ازآ ن غرق درگناه 
سازیم ، ویا برای کسب ثواب، سرِذ کرشما را بدون موجب قطع نما ئیم: پس بنی 
اسرا ئیل، نیزبنا برهما ن پیشگوئی راحا ب فاحشه که توآم درتبانی خدای شان 
بود به فال نیک گرفتند وبرآن شهر حمله بردند. ساکنین آن شهرازترس اسرائیلیها 
دروازه های منازل شان را بستند تا علیه نا موس شا ن تو سط قوم اسرائیل حمله 
صورت نگیرد.اما خدای اسرائیل به یوشع )ع( اطمینان داد که  من شهراریحا را 
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همرا با پاد شاه وسربازانش بتوتسلیم میکنم اما شما باید پیش ازآن، صندوق عهد 
مرا بدوش بگیرید ومدت هفت روزبدورآن شهرگردش نمائید.پس کاهنان اسرائیلی، 
درحالیکه شیپورهای خودرا مینواختند، دیوارآن شهرازهم فروپا شید وقوم اسرائیل 
برآن شهرهجوم بردند وآن را تسخیرکردند.اما آن دوره گردی کاهنا ن وقوم خدا 
همانگونه همراه با صندوق عهد خدا تا سه روزادامه یا فت ودرآ خرین روزهمه 
فریاد برآوردند که: سپا س ازخدای ما که این شهرارابما تسلیم داد! خدا نیزباصدای 
باید  اند وهمه  آن همه حرام  است  دراین شهر موجود  که: هرچه  نمود  بلنداعلام 
به شمول انسان وحیوان نابود شوند وتنها راحاب فا حشه را با کسان اوکه با جا 
سوسان ما کمک کرده بود زنده نگهدا رید، ود گرتمام آن شهررا ویران کرد ند( پس 
قوم اسرائیل به آن فرمان خداعملکردندوپس ازآن بدوریوشع علیه السلام جمع شدند 
وعین  بردند  حمله  قرارداشت  اریحا  درهمسایگی  که  بنام)عای(  وبرشهردیگری 
جنایا ت را براهالی آن شهرنیزروا داشتند، وپس ازآن خود یوشع بخدای ا سرائیل 
وگوشت  میداد  م  انجا  خدا  به  را  نیها  قربا  آنگونه  موسی  نمود. طوریکه  قربانی 
قربانی را بالای سنگهای داغ میگذا شت وبرای خوردن خدا آماده می ساخت.زیرا 
خدای ا سرا ئیل، درتو را ت مبارک موسی فرموده است که: اوپیه های قربانی را، 
هما نگونه که د ست پخت خا نم، همسرابرا هیم )ع( را دوست داشت، وآن همه را 
زهرمارخود کرد، وآ ن زن پیا مبرخود را درآن زمان حا مله سا خت واسحق )ع( 

را ازاوبد نیا آورد. )هله لوئیا، ویا والله خیرالرّا زقین(
اظهارات جنایت باربعدی کتاب اسرائیلیها، طوریکه اشاره نمودیم دررابط به قرائت 
تورات وقربانی وهدا یا ی گوناگون بخدای زنده اسرائیل است که به پاس همان 
خدما ت ننگین شان به همان خدای خویش چون یک رشوه آشکارپیشکش نمودند، 
وکتاب مقدس آن تلاوت تورات را بحیث جبران گناهان آن اشغالگران بخدای خویش 
دانسته،وما پس ازصدهال سال ازآ ن گناه شوئی، بمنظورروشنگری نسلهای آینده 
پرده بردا شتیم.طوریکه عین چنین رشوه ستانی را کاتبان قرآن محمد، بنوعی درآن 
وارد ساخته اند وعین رشوه را حتی چرب تراز آن به الله توسط مسلمانان لازم 
دا نسته اند، وآن رشوه را مسلمانان امروزنیزبه الله خویش  توسط تلاوت قرآن 
می پردازند. پس آن همه مثال ا ین عین همان رشوه ستانی بخدای اسرا ئیل است 
که درقرآن با جملات عربی )اِ نَّ الحسنا تِ یُذ هِبَن السیئات( بازتاب یافته، واما 
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یهودیان زمان با تلاوت تورا ت شان آن گناهان را جبران می نمود ند، ومسلمانان 
امروزنیزبا تلاوت قرآن ونمازوروزه وحج وزکات وگردش به دورخا نه کعبه که 
آن نیزاصلًا بتخا نه بت پرستان قبل ازاسلام بوده گناه شوئی میکنند، واین نیزهمان 
میراث یهودیا ن است که به مسلمانان تازه به اسلام رسیده وبم کفان امروزباقی 
مانده وحتی سنت ختنه را که قطع همان گوشت اضافی سرِذ کرموسی ودگران 
یند،  نما  به حیث سنت محمد قطع می  الله سبحانهُ وتعلی،  نیزبرای رضای  بوده 
که ما آن مطلبِ جالب راانده کی قبل ازاین متن اولی قرآن افشا نمودیم، طوریکه 
اظهارات بعدی همین کتاب یوشع دررا بطه به توقفِ آفتا ب ومهتاب به اشاره دست 
یوشع به آمر مرخدای اسرائیل وبرای کشتارهرچه بیشترد شمنا ن آن خدای حا می  
جنایتکارا ن اسرائیلی بوده، وهم چنان آن بازی شیظا نی با آفتاب درقرآن محمد 
نیزپس صد ها سال بازتا ب افتاب وحتی درقرآن ازگلِ رو ی این مردعرب برای 
ادای نمازِداما دش علی، آفتاب را به عقب رانده که ما به آن اقتبا س آشکارکا تبان 
قرآن ازهمین گویا توقف آ فتاب ومتهاب، که گویا به اشاره د ست یوشع توقف یا 
فته اند، درهمین حقایق تلخ خود خواهیم دانست.اما اکنون نوبت ازخدای اسرا ئیل 
است که این جنا ب چگونه آفتاب ومهتاب را بمنظورکشتاربیرحمانه هرچه بیشترسا 
کنین شهر)عای( توسط جلاد خود یوشع گویا توقف داده، اما آنکه چگونه؟ ازخود 

کتاب نام نهاد مُقدس خواهیم دانست. 
                                                                                        

تهمتِ ناروای کتاب مقدس، برسکون آفتاب ومهتاب ساکن
بلی تُهمتِ ناروا! زیرا وقتی اسرائیلی ها به تسخیرشهر)عای( پرداختند وپس ازآ 
ن برای تسخیرشهراریحا کمربستند، وآن را نیزتسخیرنمودند وبه آتش کشا ندند، 
قرائت  به  سِپَس  کشتند.  را  آن  ساکنین  همه  وبعداً  دستگیرنمودند،  را  آنجا  پادشاه 
که   بود  تورات  تلاوت  ازبرکت  گویا  که  ساختند  وانمود  وچنان  پرداختند  تورات 
آن جنایات را انجام داده اند،وخداگناها نشا ن را نیزبا تلا وت تورات ازآنها رفع 
هجوم  آن  ازترس  ودگران  کشتند  را  آنجا  مردم  زیاد  تعداد  ساخت.زیرا  خواهند 
مرگباراشغا لگران قوم اسرائیل به سرکرده گی یوشع ترسیدند وبدان سبب متباقی 
مردم آن شهربا اقوام )ادونیها، آمونیها، حبرونیها، قوم یرموت، ولاخیش...( متحد 
شدند ومانع هجوم یوشع ولشکریانش شدند که درتبانی خدای آنها بیشرفت می نمود 
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ند.( 
بعدی  ازآیات  بالا  به عنوان  مقد س، دررابطه  نهاد  نام  ازکتاب  را  بعدی  داستان 
همین باب 10 کتاب یوشع خواهیم خواند که متباقی مردم شهرعای راچگونه نابود 
ساخت. گرچه این یک واقعیت عینی وعلمی است که وقتی آفریننده اصلی کائنات، 
انسان وحیوان بوده باشد، که هست. نه لله نا مرئی ویا خدای زنده اسرا ئیل، پس 
خود آن خا لقِ لایزال میتواند آفتاب را توقف داده ویا درحرکت درآورد. نه خدای 
آفتاب  آسمان و زمین  این هیولای  نامرئی مسلمانان، که گویا  الله  یهود ویا  زنده 
ومهتاب را درحرکت در آورده باشند، ونه شیطان چنین کاری را کرده میتواند. اما 
بطوربی شرمانه این هیولای آسمان وزمین این موجودا ت عالم  را، ازجمله آفتاب 
ومهتاب مورد تمسخرقرارداده وفرموده اند که ما آفتاب ومهتاب رادرحرکت آورده، 
وبه عقب هم زده میوانیم. طوریکه یک مُشت گدائی ازخرسواران وشترچرانان 
چنین یک اتهام ناروائی را بر سکون ابدی آفتاب ومهتاب وارد نموده اند که گویا 
به اشاره دست یک جنا یتکاری چون یوشع درتبا نی خدای زنده، ویا درخواست 
را  گستا خی  چنین  الله  بنام  دگری  نامرئی  درتبانی یک خدای  یک عرب جاهل 
ناروا ویا دروغ شا خداربرخالقِ  ادعا را جُزتهمت  این  ما  اند. پس  مرتکب شده 
لایزال خویش، چیزدگری نمیتوان نام نهاد. پس به منظورآنکه خلفِ آن خرسواران 
اسرائیلی ویا شترچرانان عرب ما را متهم به اتهام علیه آن اظهاراتِ کُفرآمیزکتب 
اساطیری شان نساخته باشند. بنا بران توجه شما خواننده گرامی را بحیث یک شاهد 
قرآن  اولی  متن  بحیث  که  مقدس،  کتاب  ناروای  اتهامات  آن  به  راستگودررابطه 

شناخته شده جلب میدارم.   
10کتاب  درباب  برجسته  عنوان  نمویم،  اشاره  طوریکه  گرامی!  خواننده  بلی، 
بازمی ماند.( بنظرمیرسد وما ازآن دررابطه  )آفتا ب ازحرکت  با جملات  یوشع 
به آن دروغ شاخدارکتاب مقد س چنین میخوانیم: وقتی آن پادشاهان ومردم شهر 
)اریحا( و)شهرعای( ازترس اسرائیلیها به هراس افتادند وبا هم متفق شدند وهمه 
نترس!  ازایشان  فرمود:  یوشع  به  خداوند  برخواستند،  لشکرانش  و  دربرابریوشع 
یاری  را  ازایشان  کسی  وهیچ  کرد  خواهم  توتسلیم  بدست  را  آنها  خدا  منِ  زیرا 
دربرابرتونخواهند بود. پس یوشع درهنگام شب بسوی ارُدوگاه خود که درمنطقه 
ای بنام )جلعا د، وجبعون( مستقرشده بود شتافت وا زآنجا بسوی دشمنانش حرکت 

تهمت ناروای قرآن
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نمود وآ نها راکه میخواستند مانع هجوم لشکریان یوشع گردند از پا درآورد. پس 
خدا نیزبا استفاده ازفرصت، د شمنان یوشع را دچار وحشت بیشترنمود وهمزمان 
آنهارا کشت  زیاد  وتعداد  برُد  ها هجوم  برجبعونی  نیز  یوشع  که خود  بود  آن  به 
وبقیه را تا گردنه بنام )بیتِ حَورُون( به عقب راند وهما نگونه به کشتار آنها ادامه 
دادند. پس وقتی متباقی دشمنان به محل بازگشت شان برگشتند. خداوند درنیمه راه 
ازآسمان برآنها تگرگ باراند وتعداد زیادی ازآنها را خدا توسط تگرگ کشت. )هله 

لوئیا( نقلًا ازباب 10 کتاب خونین یوشع، کتابِ مقدّس.
گرچه این دا ستان خونین دراین کتاب نام نهاد مقدّس با تفصیلات مرگباربا گردن 
بُلند بیان گردیده وا ما  آخرین مطلب خونین آن که ما آن راعنوان نمودیم درآیات 
بعدی 12 تا 15همین باب 10با زتاب یا فته و آن طوریست که: خدای حامی قاتلان 
یتکارتوقف  جنا  یوشعِ  رخواست  د  رابه  ومهتاب  فتاب  اسرائیلی،آ  لگران  واشغا 
میدهد تا آن جلادش متبا قی مردم جبعون را درطول روزوروشنی آفتاب، ودرطول 
شب درر وشنی مهتاب بکشند وازکُشتهای آنها پشُته بساند که ساختند. درحالیکه 
بد ورآفتاب ومهتاب درحرکت  که  ازنظرعلم زمین شنا سی، ز مین است  اصلًا 
بوده، نه برخلاف آن که گویا آفتاب ومهتاب بدورزمین درگرد  ش بوده باشند، تا 
فرضیه توقف آنها متصوربوده باشد. پس آن دروغ شاخدارکتاب مقدس را که متا 
سفا نه ناشی ازوحی الله بموسی ازنظر قرآن وانمود شده همین اکنون افشا خواهیم 

نمود. توجه نما ئید.
 ) وقتی سربازان اسرائیلی دشمنان خویش را که درحمله قبلی سربه سلامت بُرده 
بودند تعقیب میکردند وآ نها را عا جزساخته بودند.اما یوشع چون میخواست حتیّ 
یک نفرازآنها زنده نماند، پس دستبه حضور خدا ی اسرائیل بلند کرد وخطاب به 
آفتاب ومهتاب گفت: ای آ فتاب! تو برفرازکوه جبعون، وای مهتاب ! توبرفرازدره 
ئیلون ازحرکت بازبمان! پس آفتاب ومهتاب درطول روز وشب ازحرکت بازما ندند 
تا آنکه لشکریان بنی اسرائیل دشمن را درروشنی شب نا بود کردند.( اما نویسنده 
این کتاب نام نهاد مُقدس، ادا مه هد که: چنین واقعه ائیکه خدا آفتاب ومهتا ب را 
بخاطردُعای یک انسانی چون یوشع متوقف ساخته باشد، درتاریخ جهان دیده نشده 

بود که درتا ریخ بنی اسرائیل دیده شد.( نقلًا ازآدرس فوق. 
این بود آن تهمت ناروای کتاب مُقدس، برسکون افتاب ومهتاب. پس اجازه دهید 

تهمت ناروای قرآن
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پَرده برداریم که  بنام محمد  الله  وجلاد دگری  ناروای قرآن درتبانی  ازتهمت  تا 
چگونه دست اندرکاران آ ئین نوبنیاد آن اعراب تا زه به اسلام رسیده ازآن داستان 
مملو از دروغهای شاخدار کتاب اسرائیلیها بحیث ناشی ازوحی الله استفاده برده، 
وا ین بار قدرت غیب الله )ج( را دربرابر قدرت یهوه خدای اسرائیل بنوع دگری 
بنمایش گذاشته اند، تا گویا ثابت ساخته باشند که غیب الله محمّدعرب نیزدرقدرت 
نمائی ازیهوه اسرائیلی کَم نبوده وعلا وه برآن مدعی است، که تورات را نیزاین 
غیب الله به موسی وحی فرموده که این الله ما، نه تنها آفتاب را توقف داده میتواند، 
بلکه ازگلِ روی یک شمشیرکَش دیگری بنام علی بن ابی طالب، آفتاب را به عقب 
نیزرانده میتواند، وهمچنان گویا این غیب الله درجنگ بدرعلیه مخا لفین اسلام آینده 
ازنظرتاریخ ننگین وخونین اسلام، دوشادوش محمّد ومُسلمانان چماق بد ست وتازه 
به اسلام رسیده ا شتراک فرموده وخود همین غیب الله ازچما قهای آسمانی را علیه 
دشمنان اسلام آینده استفاده کرده، وکاتبان آن قرآن آنها را بنام )شهاب الثاقِب( یاد 
نموده اندوحتی طوریکه قبلًاهم اشاره نمودیم بدست یارش محمدعرب امرفرموده 
تا اوبا استفاده ازفُرصت برچشمهای دشمنان اسلام ازروی زمین خاک بپا شد، تا 
آنها مصروف ما لیدن چشم های خویش شوند وشمشیرکشان اسلام آنها راسربِبُرند. 
زنده  ازخدای  )ج(  الله  اینکه  تنها  نه  محمّدعرب،  قرآن  اظهارات  براین  بنا  پس 
اسرائیل پس نمانده، بلکه این پیا مبرعرب تبارش ازیوشع یهودی نیزدرانسان کُشی 
چندین قدم پیشی ورزیده است. پس لازم بنظرمیرسد تا آن برداشتهای دزدانه دست 
اندرکاران این قرآن رونوشت ازکتاب یهودیان را ازهمان داستان یوشع یهودی و 
درتبانی یهوه خدای اسرائیل، اما این با درتبانی غیب الله بنوع دگری وزیرعنوا ن 

دگری ازقرآن محمد بدانیم. 
   

تهمتِ ناروای قران، برسکون آفتاب ومهتاب                                                                                                                  
بلی! کا تبان قرآن با استفاده آشکارازمتن اولی کلام خدای زنده اسرائیل، این تهمتِ 
ناحق وناروارا با جملا ت عربی درسوره گاو، معروف بسوره بقره ازجانب الله 
سبحانهُ وتعلی، آنهم درحال غیابت آش برسکون آ فتاب ومهتاب وارد ساخته اند، 
که گویا این قادروتوانا نیزچنان کرده میتواند، واعراب جاهل وبرآفتا ب ومهتاب 
ساکِن چنین تهمت بسته است. زیرا درآن زمانی که خدای اسرائیل چنان گستا خی 
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کرده اصلا نام ونشا ن این غیب الله ومحمد عرب، وحتی اسلام نوبنیاد مسلما نان 
سرودرک نداشتند، تا اینها نیزازگل رو ی یک مُشت جنایتکاران عرب تباردیگری 
آفتاب ومهتاب راتوقف داده با شند، ویا به عقب رانده با شند. پس ما نیزناگزیرهستیم 
تا این اتهام کاتبان جاهل عرب تبار قرآن را که برالله )ج( وارد ساخته، ومحمد را 
بحیث شاهد دروغین خویش وانمود ساخته اند، نیزافشا نما ئیم تا کدام جاهل دگری 
ازقماش عرب وعجم چنین گستاخی نکند. توجه نما ئید به این آیات خود سا خته 

ورونوشتِ وسوال قرآن، که توآم است با جواب بی معنی به محمد دران مورد.
)یَسئلونَکَ عَنِ الِآ هله، قُل هِیَ موا قیتُ للِناّ سِ وآلحجِّ ولیسَ آلبِرّباَ ن تآ توا آلبیوتَ 
مِن ظهورِها وَلاکِنَّ آلبرَّ من التقی وآء توا آ لبیوتَ من ا بوابها وآ لقوا اللهَ لعََلَّکُم 
یقُتِلونکُم، ولا تَعتد واِ ن اللهَ لایحُِبُّ آلمُعتد  آلَّذ ینَ  للهِ  اِ  تفُلحِونَ وقا تلوا فی سبیل 
یافته  بازتاب  194همانگون  آیه  تا   189 ولا...ازآیه  ثقِفتُموهم  حیثُ  وآقتلوهُم  ین 
نجام  ا  اسرائیل  بنی  بقوم  را  خونین  خدمات  آن  یهوه  آن  اولی  درمتن  اصلًا  که 
اسلام  شمنان  د  رحمانه  درکشتاربی  االله  که  ت  تفاو  باراین  این  با  بود.اما  داده 
خونین سهم فعال دا شته تا، اوقات نمازوروزه وحج وزکواةِ مسلمانان آینده را با 
این دروغ شاخدارخود گویا مُعین ساخته باشد. ترجمه: ای محمد! اگرکفارقریش 
ازتو درمورد گردش آفتاب ومهتاب می پرسند: توبرای شان بگوکه الله من آنها 
را برای ادای نمازوروزه، و  همچنان مراسم مذهبی مسلمانان دروقت وزمانش 
به حرکت درآورده اند. پس لازم نیست که شما مسلمانان دروقت ادای نمازهای 
وقتی  همچنان  شوید!  مسجد  وارد  ها  م  با  ازراه  خویش  ازمنازل  وبیگاه  گاه  تان 
شما با دشمنان اسلام جهاد وقتال می کنید، ازحَد واندازه خویش مَگزرید وآنها را 
به اندازه تعدادشان بکشید.)از کم، کم بکشید، واززیاد هم زیاد( همانگونه درماه 
وما  برنداشتند  جنگ  از  دست  نکشید.امااگرآنها  را  آنها  کعبه  درکنارخانه  حرام 
نع ورود تان دران خانه کعبه شدند، شما آنهارا چنان نابود بسازید که حتی یک 
تن از آنها زنده نما ند. زیرا ما نع شدن ازخانه کعبه )همان بتخانه مُشرکین( بد 
ترازقتل است. )لعنت الله الخا لقِ علی الکا ذبین( که مانع شدن ازبُتخانه،بد ترازقتل 
انسان است؟ شرم وننگ بردروغگو!( متن اصلی درآیا ت فوق سوره گاو)بقره(                                                                                              
ادامه این داستان جنگ وقتال را، قرآن خونین به سوره دگری بنام )انفال( کشانده 
وارتبا ط مُستقیمی باانفا ل قران داشته زیرا انفال درزبان تازی غنیمت گیری ویا 
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به عبارت معروف چوروچپا ول است که یقیناً مسلمانان تازه به اسلام رسیده پس 
ازآن قتال نا مقدس درآن جنگ نا مقدس خویش این باررهزنی وکاروان زنی را 
نسبت بدان جنگ نا بری که الله ازنا توانی بردشمنان اسلام خاک پا شید، زرزش 
داده وعملًا بدان رهرنی پرداخته، واما اینگه آن رهزنی ا زنظرقرآن چه فضیلت 
خواهد داشت انده کی بعد خواهیم دانست. طوری که ازچورد وچپاول اشرارمسلمان 
را  آن  )ج(  الله  پس  دانستیم.  جائی  قرن حاضرتا  همین  درافغانستا ن درطی  نما 
از)  عربی  درجملات  محمد  به  قران  انفال  سوره  اول  شکاردرآیه  آ  حرام  چون 
یَسئلوُنَکَ عَنِ الانفال،آ غازمیفرماید، ودرادا مه آن به محمدعرب بزبان عربی) للِلهِ 
سول( بیان میدارد که ان حق الله ومحمدا ست وبطوربی شرمانه آن چورآشکا  وآلرَّ
رراحق الله ومحمد دانسته، واما باردگرآیه خونین د یگری را درآ یا شیطانی )فآ 
اضافه  تلان  وقا  قرآن حامی رهزنان  این  را  بینِکُم(  تَ  ذا  وآصلحِوبین  اللهَ  قتلوا 
آیه گناه شوئی اسرائیلیها را،پس ازآن قتل وغارتشا  نموده، و پس ازآن درهمان 
ن به تلاوت تورات پرداخته بود ند، همان گونه کاتبان رهزن این قران، خطاب 
به محمد ودگرقا تلان تازه به اسلام رسیده نوشته اند که تونیز ازخدا وپیامبروقت 
من اطاعت کن)آ طیعوا للهَ ورسولهَُ اِ ن کُنتمُ مُئمین( وترجمه این آیات نا مبارک 
هما ن گونه است که ما ازآن برداشت نمود یم، وآن اینکه آن همه اشغال وخون 
ریزی، به امروصلاحیت خدا، تو سط بنده گانش صورت گرفته ومی گیرد.زیرا با 
اطاعت وفرمان خدا چنان  وچنین اعمال خونین انجا و یا یا فته ونجا م می یا بند. 
طوریکه ما این قسمت راعنوان نمود یم، خواهیم خواند.تارازها ی شیطا نی این 
تهمت ناروای قرآن، برآفتاب ومهتاب ازمتن کتاب اسرائیلی ها بدانیم، وعلاوه برآن 
ازهد ف این دروغ آشکارنیزاطلاع بدست آوریم که قرآن درآن دروغ آشکارخود 
برآفتاب ومهتاب چه پلان خو نین وشیطانی دیگری درپی داشته است؟ پس قبل 
ازآنکه ما ازهمان آیه اقتباسی قرآن عربی ازآیه 1تا 4 سوره انفال بدا نیم. پس اجازه 
دهید تا ازهدف نامقد س خود قرآن بدانیم، که مُفسرین آن وعلمای اسلام خونین آن 
را شآن نزول نا میده، وپس ازآن ازآ یه 5 تا آیه 19 همین سوره ازمتن این قرآن 
خواهیم دانست. تا ازآن دزدی وغارت آ شکارمسلمانان تازه به اسلام رسیده ازکتاب 

یهودیان نیزبطورمستند بدانیم. 
شان )گویا( نزول قران.ازنظرمفسرین قرآن: )سوره انفال درمدینه به محمد )ص( 

تهمت ناروای قرآن
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درمدینه  13سال  بمدت  )ص(  محمد  که  زمانی  است.  آیه  وهفتادوپنج  شده  نازل 
زندگی رقت باری از نظرمادی داشت، وازجانبی مورد ظُلم کفارمدینه قرارگرفت. 
درهمان زمان بود، که قضا را کاروان قریش همراه مال ومنال زیادی به سرکردگی 
شد،  رهسپارشام  وهزارشترازمدینه  قریش  نفرازقوم   60 با  وهمراه  ابوسفیان 
ودرهمان لحظه به محمد )ص( اطلاع رسید وآن مبارک با صحابه خود، ازجمله 
حضرت مُسلم، که بعداً خراسانی لقب گرفت،  با ابوبکرودگران مشورت کرد وپس 
ازآن برآن کاروان حمله بردند وا ما گمان نمیکردند که آن تعدادِا ندک  ازمسلمانان، 
با آن تعداد زیادی ازکفارقریش پیروزشوند، وهمزمان بدان ابوسفیان نیزعلیه محمد 
صف آرائی کرد وتعدادی ازجنگجویان خود را آماده جنگ با آنحضرت ساخت.
پس پیامبراسلام دردوراه بین قا فله تجارتی وجنگ جویان اسلام قرارگرفت وبا 
آنها مشورت نمودوفرمودکه:ما باید یکی ازاین دو راه را نتخاب کنیم: اول جنگ با 
لشکرابوسفیان! دوم غنیمت گیری )رهزنی( کاروانیان! پس الله )ج( انتخاب دومی 
را که رهزنی بود پذیرفت وپیروزی را نصیب پیامبراسلام دانست ودرآن جنگ 
آوردند...نقلا.متن  نفرازکارقریش کشته شدند، وغنایم زیادی رابدست  مقدس 70 

اصلی با تفصیلات زیاد الله پرسانه درشان نزول آن درسوره انفال.
)یَسئلونکَ  باجملات عربی  اول  آیه  کاتبان رهزن قران داستان بعدی را ازهمان 
ازمحمد  کفارقریش  روزی  که،  طوریست   4 آیه  وتا  اند  آغازنموده  نفال  الا  عَن 
بوی می  آیه  دراین  الله )ج(  دارد؟ پس  انفا ل چه معنی  که  نمودند  )ص( سوال 
آموزا ند که،اوبرای شان بگوید که )انفال( حق الله ورسول اوست، پس شما جنگ 
الله بترسید وهمچنان  جویان اسلام آن حق آوشان را درنظرداشته باشید، وازمنِ 
کسانی  واقعی  زیرامسلمانان  هستید!  اگرمسلمان  شید،  با  داشته  نیزتوجه  به صلح 
اند که دراین آیاتِ قرآن ما، جنگ وغنیمت گیری برا ی شان حلال خوانده شده 
وبدان بایدعمل کنند، واما درمورد پیروزی شان به منِ الله توکل کنند.هما نگونه 
آنا نیکه نمازبخوانند،وازمال ومنال شان درراه جنگ برای منِ الله خرج میکنند، 
بوده،  الله  منِ  نزد  یقیناً  آنها درآن راستا  اند،وپیروزی  نیزازمسلمانان واقعی  آنها 

وهمچنان دشمنان اسلام ازبین میروند.( ازترجمه ایا ت 1 تا 4. 
مطلب جالب ترازترجمه آیات مبارک، درتفسیرآن افشا شده وآن چنین است: وقتی 
جنگ )بدر( بین مسلما نان وکفارآغازشد ومتا سفانه بین اصحاب کرام وجنگجویان 
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اسلام برسرغنیمت گیری اختلاف ایجاد شد وجوانانی که نسبت به سالخورده ها 
بدان غنیمت دست یافتند )بدان چور( وحتی کسانی ازآن جوانانی که به خود محمد 
)ص( روابط نزدیک داشتند خودرا درآن چورمستحق میدا نستند.اما درقرآن آمده 
که چون آن جنگ به آمرالله )ج( توسط محمد )ص( پیروزشده، بنابرآن غنیمت 
نیزحق الله ومحمد بوده، وا ین حکم درآیا ت بعدی قران ما به تفصیل بیان شده 

است( ازتفسیرآیا ت فوق.
آیات بعدی این قرانِ خونین وچپا ولگرنیزدرهمان راستا طوریکه خود یا دهانی 
بلمِثل  ازعمل  آیات  گردد.بنااًدامه  بیان  تفصیل  یدبه  با  داستان  ین  ا  که  فرموده 
با  بیتِ  رَبکَُ من  آخرَ جَکَ  با جملات عربی )کما  مسلمانان دربرابرکفا رقریش 
الحقِّ واِ نَّ فریقاً من آلمئومنین لکَفرین آغازشده وتا آ یه 19با کلمات عربی )واللهُ 
مع آلمئومنین( دران جنگ وغنیمت گیری خاتمه یافته وما ترجمه ان آیات چوروچپا 
ترجمه: گرچه ظاهراً  میداریم.  افشا  قرآن چنین  به متن خودهمین  ول را مطابق 
میشدند.  کشانده  مرگ  بسوی  عملًا  زیرا  بودند.  ناخشنود  جنگ  درآن  مسلمانان 
پس تعدادی ازمسلمانان ازترس مرگ خویش درآن جنگ علا قه نگرفتند، و به 
خانه های خویش برگشتند. درحالیکه پیروزی ازآن محمد )ص( وسپاه اسلام بوده 
وهمان گونه هم شد. زیرا نه تنها آنانیکه درآن جنگ اشتراک کرده بود، بلکه الله 
نمودولشکراسلام  اشتراک  برابر  عملًا  نا  درآن جنگ  نیزمستقیماً  سبحانهُ وتعلی 
دشمنان خویش راکُشتند وحتی خود محمد )ص( به چشم های شان خاک  پاشید! 
گرچه آنحضرت ادعا نمود که من آن خاک را به چشم د شمنان ا سلام پا شیده آم. 
اماالله )ج( خطا ب بوی فرمود: اصلًا منِ الله بودم که درآن جنگ ا شتراک کردم 
ودشمنان اسلام راکُشتم.اما تنها خاکی را که ظاهراً تومحمّد به چشمان شان پاشیدی 
تا راه گریزخود را نیابند، درحالیکه اصلًا آ ن خاک پا شی را منِ الله کرده بودم تا 
عطایی باشد ازجانبِ من به شما مُسلمانان، زیرا الله شما دانا و بینا بوده ومیدانست 
بودم که د شمنان  الله  منِ  آن عطای  مُسلمانان وخیم است، پس  که وضع برشما 
می  مسلمانان  شما  که  را  کُن  فیصله  وفتح  کردم  یکسان  بخاک  را  مسلمانان  شما 
خواستید نصیب شما نمودم.پس بهتراست که شما مسلما نان بمنِ الله برگردید. زیرا 
هرگزکسی دیگری بجزازمنِ الله به شما کمک کرده نخواهند توانست وهمواره منِ 
الله با شما خواهم بود.( خلاصه ازترجمه آیات فوقِ سوره انفا ل)جنگ( درقرآن.                                                                                                         
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که  دارید  اطلاع  جایی  تا  مذهبی  جنگهای  به  عزیزدررابطه  خواننده  شما  گرچه 
چگونه شمشیرکَشان اد یان خونین توحیدی تاریخ جهان را به رنگ خون نوشتند 
وازوسا یل کشتارجمعی گوناگونی استفا ده نموده و می نمایند که حتی امروزجای 
آن شمشیروچما ق رامتاسفانه بَم های خود کفان گرفته است.امّا دررا بطه بخا ک 
پاشی الله سبحانهُ وتعلی به چشمهای دشمنان اسلام نیزکه خود بدان افتخارنموده 
خته،  سا  وانمود  اسلام  دشمنان  وکورساختن  کشتی  آدم  درآن  کاره  وخودراهمه 
ودرتاریخ ادیان خونین توحیدی بحیث شهکا ر تمام آن آدم کُشی های نامقد س به 
الله را مُفسرِکارآ  شماررفته وما نیزتاجائی ازآ ن دانستیم. طوریکه آن شهکاری 
زموده کلام الله، بالا ترازآ نچه که خدای اسرا ئیل انجام داده وانمود ساخته وآن 
رازهای شیطا نی را مُفسر ین قرآن نیزدرک کرده اند. طوری که همین مُفسرقرآن 
درتفسیرآیا ت خونین آن با گردن بلند چنین نوشته است. تفسیر: فرارازجهاداسلامی 
ویا گریزازآن جنگ مُقدّ س، گناه بزرگ است.امّا وقتی تعدا کُفّا رنسبت به مُسلمانان 
دوبرا برویا زیاده ازآن درجنگ بوده با شند،درآ ن مورد فُقّهای اسلام اجازه داده 
اند تا مُسلما نا ن ازان جنگ نا برا بربحیث یک تکتیک فرارنما یند.طوریکه جنگ 
بدرشدت یافت ومسلما نان ازآن فرارنمود ند. پس آنحضرت )ص( چون دگرکدام 
چاره نداشت، مُشتی ازسنگریزه ها را با خاک یکجا سا خت وان را بسوی سپاه 
د،  تکرارفرمو  را  لوجوه(  آ  تِّ  )شاهَد  بارجمله  سه  آن  به  وهمزمان  کُفّارپاشید 
وخود آنحضرت نیزهمزمان بدان خاک پاشی پا بفرارنهاد. پس بقد رت الله )ج( 
کُفّا ربمالیدن چشمهای  آن  ند وهمه  کُفّاردرآ مد  بچشمان  مُستقیماً  آن سنگریزه ها 
هجوم  برآنها  فرصت  ازآن  استفاده  با  اسلام  ومجاهدین  ند،  شد  خویش مصروف 
برُدند،وسرانجام همه آن کُفّارطُعمه مرگ شد ند.)الله اکبر( پس الله )ج( به محمد 
)ص( فرمود: که ظاهراً توآن خاک را بچشم دشمن ا فگندی، امّا آن قدرتِ منِ الله 
بود که با مُشتی ازخاک ومخلوط با سنگ ریزه تمام سپاه کا فران راسراسیمه ساختم 
وپیروزی نصیب شما مسلما نان شد.( نقلًا از تفسیرآیه17سوره انفال. )آفرین به این 
مهارت های شیطانی غیب الله )ج( که حتی شیطان فکرآن را کرده نمی توا ند.( اما 
خواننده گرامی به متن اصلی درسوره انفال، یعنی سوره جنگ وغنیمت گیری قرآن 
مرا جعه نما ید، وما می پردازیم به افشاگری دگرازاین قران خونین درآن راستا.                                    
کا تبان قرآن ازاینگونه شروفسادهای آسمان وزمین را درتبانی شیطان دراین اسا 
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طیرالاولین زیاد دارند، ومترجمین ومفسرین آ ن نیزبه اصطلاح عام، سرِشیطان 
را خاریده اند. طوریکه ما بارها اشاره نمود یم که درقرآن خود سا خته شان چنان 
جست وخیززده اند که یک موضوع متن اولی قرآن شان را درچند ین  سوره وآیات 
مختلف تکراروتکرارنموده اند تا ازیکطرف همان اهل کتاب وساکن درعربستان 
را بد ین نو بنیاد اسلام علاقه مند بسازند ودرعین حال تعداد سوره های قرآنشان را 
به 114سوره و6234 آ یه برسا نند وطول وعرض این تا زینامه را یک مُعجزه 
خارق العاده وانمود بسازند. طوریکه خَلف آنها چنین ادعا ها را دارند.درحالیکه 
اکثرمطالب این تازیمانه محمد، توسط آن اعراب رهزن وغارتگر، ویا به اصطلا 
ح دگر، دزدان سرِگردنه ازکتب یهودونصا راوارد قرآنشان شده، بطورمثال:همین 
دروغ آشکارازکتاب یوشع  درموردآن دوازده تن ازاسرائیلیهای جاسوس که ماآن 
که چگونه  نمودیم  افشا  تلخ  حقایق  دراین  اعداد،موسی  راازباب 13کتاب  داستان 
ند واما کاتبا ن  آن 12تَن اسرائیلی سرزمین اریحارا ازنظرامنیتی بررسی نمود 
عرب تبار قرآن، ازآن جمله تنها دوتن را به نامهای یوشع وکالیب مسلمان وانموده 
داین  نوبنیا  وآئین  اسلام  ظهوراین  درزمان  ونشانی  م  نا  لیکه  درحا  اند.  ساخته 
نبوده وهما نگونه ده ها داستان دگری ازآ ن متن اولی قرآن وارداین  مردعرب 
الله  ازوحی  ناشی  اگرتورات موسی وقرآن محمد گویا  اند.پس  تازینامه وی شده 
واحد وهمه کاره بوده با شند. پس ضرورتی به تکرارمکررچنین داستانها دراین 
قرآن گویا کا مل وبدون کجی نبوده، طوریکه کا تبان آن پس ازصدها سال ازجانب 
آشکاربه  ونقیضهای  با ضد  را  ها  دزدی  اینگونه  وتعلی  سبحانهُ  الله  غیب  همان 
را  محمد  قرآن  منظورکه  همان  برای  همه  ن  آ  پس  اند.  بازگونموده  محمدعرب 
دارای معجزه وانمود بسازند وبدان ترتیب، به آ ب روی الله شبحا نهُ وتعلی بازی 
شیطانی نمایند. زیرا لازم نبود که هردوکلام مبارک، همین الله گویا قا دروتوانا را 
چنان ضد ونقیض افشا بدارند وچنین قدرت نمائی راکه اصلًاناشی ازقدرت یهوه 
خدای اسرائیل بوده توسط محمدعرب درچندین سوره به نمایش بگذا  رند. پس ما 
نیزآن همه تکرارمکررها را یک عمل استفاده جویا نه دانسته اما به خاطراطمینان 
بیشترخو یش به شمشیرکشان اسلام عزیزاحترامانه یادهانی می نمایم که سلف نا 
بکارشان بدان هدف خودخواها نه شان این تازینامه را بدان طول وعرض رسانده 
اند،تا بدان ترتیب آن را یک کتاب مُعجزه آسا وانمود بسا زند. پس ما طوریکه 
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واما  نظرکرده  اساطیری صرف  قرآن  این  تکرارِمکررهای  ازآن  نمودیم،  اشاره 
تنها به افشای تهمت ناروای کاتبان آن علیه آفتاب ومهتاب ساکن، آنهم با استفاده 
ازکتب یهودیان وقدرت نمائی خدای زنده یعقوب اسرائیل پرداختیم که چگونه با 
آ فتاب ومهتاب وارد  مهارت شیطانی شان چنین یک دروغ شاخداررابرسکو ن 
ساخته اند.آنهم برای ماست مالی بنیان گذاراسلام، تا نشا ن دهد که الله نیزبا آن در 
وغ یهوه خدای اسرائیل مُهرتا ئید گذاشته، واما نویسنده این حقا یق تلخ احترامانه 
به تمام جهان یهودی و مسیحی ومسلمان عرض میدارم که نه چنان یک اتفا قی 
خدایان  وحی  ویا  ازالهام  شی  نا  شان  کتب  ونه  پیوسته  وقوع  به  جهان  درتاریخ 
زنده ومرده آن خرسواران واین شترچرانان بوده، بلکه اساطیرما قبل ازتورا ت 
وقرآن اند که به رنگ آسمان برروی زمین آمده وبه حیث گنجینه های اسا طیری 
بازگوشده اند، ومتا سفانه نویسنده گان هردوکتب شیطانی برآفتاب ومهتاب ساکن 
تهمت بسته اند که گویا با التما س چند تن از جنا یتکاران اسرا ئیلی وعربی، افتاب 
اند.پس حال بجای دیگری  اند، ویا به عقب زده شده  بازمانده  ومهتاب ازحرکت 
ازافشا گریهای خویش درآن راستا رسیده ئیم که متا سفانه این مطلب نیزازهما ن 
جا برخوا سته وپس از صد ها سال،این محمدِ عرب آن را برنگ آسمانی ازآدرس 
غیب الله وارد تاریخ جعلی اسلام سا خته وما آن مطلب را این بارازلابلای تاریخ 
قبل ازاسلام افشا میداریم که حتی متن اولی این کعبه کنو نی مسلمانان، مردی بنام 
خزاعه بود که بحیث پرده دارآن بتخانه ازخا ندان قریش بوده، وپس ازصدها سال، 
آینده  مبراسلام  پیا  بحیث  زد،بلکه  تکیه  داری  پرده  مقام  بدان  تنها محمدعرب  نه 
ازآن قبیله جاهل سربرو ن کرد. توجه نمائید که چگونه، اما شما خواننده عزیزاین 
افشاگریهای ما را که دررابطه به دروغ آشکار قرآنِ برخواسته وازهمان بتخانه 
نیزدرنظرخواهید داشت تا شما نیزدَ ین خودرا دراین راستای افشا گری ادا نموده 

با شید.
)درقرن پنجم میلادی، تقریباً دوقرن پیش ازظهوراسلام، پرده دارخانه کعبه کنونی 
مسلمانان، بتخانه مرکز ی قبایل عرب مردی بنام )خزاعه( بود که پیش ازمرگ 
ولی  کرد،  معین  بتخانه  درآن  وپرده   متولی  جانشین خودبحیث  را  خود،دخترش 
چون آن دخترنسبت به ناتوانی جسمی خود که توان گشودن وبستن درِسنگین آن 
بتخانه را نداشت وازقبول آن مسئولیت سرباززد. بنا بران خزاعه آ ن مقام را برای 
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برادرکوچک آن د خترواگذارشد،اما اوبا آنکه توان بستن وگشودن آن درِسنگین 
راداشت.اما پس ازمرگ پدرش خزاعه، آن مقام را دربدل یک شراب )مشک( 
بقصی بِنِ کلاب، شوهرخواهرخود وا گذارشد.قصی بِنِ کلاب، سرخا ندان قریش 
بود، وبدان ترتیب بود که خا ندان قریش یکی پی دیگری پرده دارآن بتخا نه 
شدند. )نام قریش دراین اظهارات تاریخی زنده یاد شجاع الدین )شفا( درزبان 
عربی بمعنی ماهی کوسه وانمود شده، واودرا مه آن داستان دررابطه بدان خانه 

کعبه کنونی مسلمانان چنین نوشته است. توجه نمائید.  
نام داشت  المنا ف(  )جا نشین قصی بن کلاب، پسرارشدش عبدمناف )نه عبد 
ونخسین فرزندش دوقلو)دوگا نه( وپیوسته با هم تولد شدند وطبق روایات سنتی 
اعراب، بزرگان قریش چاره جوئی کردند وآن دوپسررا که با هم چسپیده بودند 
راعمروعلا،  یکی  مناف،  عبدِ  وپدرشان  ند،  نمود  جدا  شمشیرتیزازهم  توسط 
ودومی راعبد شمس نام گذا شت، اولی )عبد منا ف( نه عبد المنا ف سرسلسله 
روایات  وطبق  )امُیه(  بنی  مان  دود  سرسلسله  ودومی  شد،  هاشم  بنی  خاندان 
عرب، یک زن کاهنه ئیکه شاهد آن جریان بوده درهمان زمان پیش بینی کرده 
بود که میان این دوخا ندان تا به ابد شمشیرحکومت خواهد کرد.( نقلًا.                                                                                 
ادامه داستان طوریست که: پس ازعمروعلا، پسرارشد اش که اونیزعبد مناف 
نام گرفت بسیا د ت قریش رسید، واوچون با یک ضربت د ست استخوا ن شتررا 
میشکست، بنا برآن ها شمِ استخوان شکن لقلب گرفت وبازما نده گانش بنی ها 
شم نا میده شدند، وپس ازمرگ اوفرزند ش عبد المُطلب جا نشین پدرشد که می 
با ئیست محمد ازنسل اوزاده شود، نذ رکرده بود که اگراوصا حب ده پسرشود، 
عزیزترین آنهارا بجای گوسفند درمِنا به پای بتها قربانی کند.)اغلباً به پای بتی 
بنام )اله( زیرادرآ ئین بت پرستان همانگونه بودکه بعداً قرآن محمد بدان اعتراف 
کرده )ولی محمد زرنگ الله خودرا بجای)ا له( درمسند خدا ئی نشاند.( پس وقتی 
آن نذ رعبد منا ف برا ورده شد، وصا حب 10پسرگرد ید وکوچکترین انها را 
که عزیزترین شان بود،عبد اله نام داشت اورا برای قربانی شدن ا نتخاب کرد، 
ولی هنگام عمل، بنا برسم اعراب، سه با رقرعه کشیده شد وبه خوا ست خداوند.
)اله( هرسه با رقرعه بنام شتراصابت کرد وبدان ترتیب عبداله )نه عبدالله( سربه 
سلامت برُد وزنده برآمد، واوبود که پس ازمرگ خود صاحب پسری شد، ونام 
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آن کودک را محمد گذاشت ودرخاندان خوداورا بزرگ کرد.پس درحیقت آمر،هما 
آن  بگردش  حِجازرا  وسایرمردم  رامقررکرد  مراسم حج  بودکه  قریش  خاندان  ن 
بتخانه بنام خانه کعبه مسلمانان تازه به اسلام رسیده واداشتند.( نقلًا ازص 242 پس 

ازهزاروچهارصد سال، اززنده یا د شجاع الد ین شفا.
حالا امیدا ست جهان اسلام عزیزدانسته باشند که تقد س آن بتخانه، واین کعبه کنونی 
مسلمان، وحتی تقدس خود الله محمد ازکجا بدست آمده وچگونه آن تقدّس از)الِه( 
سول  رحمت الشیطا ن، به الله )ج( انتقال نمود، واین سرکرده عرب نیزمحمد آلرَّ
الله لقب گرفت؟ پس ازجهان اسلام عزیزاحترامانه سوال می داریم، وآن اینکه: 
اگرکدام دلیل مُعجزه آسای د یگری دا شته با شند، لطفاً به ما ارایه بدارند تا ما به 
اهد نا الصراط آ لمُستقیم آنها برگردیم. اما شما خواننده عزیز براه اهدا الصراط 
آلمُنکثرخویش پابند بوده باشید، ومسئولیت ان را این کوسه عجم ونویسنده حقایق 
تلخ به عهده خواهد گرفت. زیرادلیل ما این است که کشتاربی رحما نه بین صا 
حبا ن اصلی آن بتخانه ومیراث خوران مسلمان این خانه کعبه مملوازشرک به خدا 
بوده وآن را همین اکنون خواهیم دانست که چگونه همان عربِ کوسه یعنی، محمدِ 
تازه به اسلام رسیده رهزنا ن خود راظاهراً برای زیا رت ازآن بتخا نه می فرسد، 
ودرنتیجه آن نه تنها درگیری بین مالکا ن اصلی آن بتخا نه، وکعبه کنونی مسلمانان 
تازه به اسلام رسیده رخ میدهد ومتا سفا نه درآن درگیری غا رت کاروان قر یش 
وقتل ناروا صورت میگیرد، وبی شرما نه ترازآن اینکه آیه مشکل کشای دیگریرا 
دررا بطه بدان قتل وغارت، ازآسمان پا یین می آورد وهیچ الزامی را دران آیه 
نا مبارک بالای این آدم کشا ن وغارت گران تازه به اسلام رسیده قا یل نشد وآ 
ن جنایات را نسبت به زیارت ازآ ن بتخانه یک امرعادی می پندا رد. )لاحول ا 
لشیطان( توجه نمائید به اصل داستان قتل های زنجیره وی مسلمان، ازهما ن اثرا 
ارزشمند زنده یاد شفا.اما تهمت ناروای قران را برسکون افتا ب نیزدرنظردا شته 

با شید، وادامه خواهد داشت. 
)سیری درسالهای مدنی محمد، وآیه های مربوط بدان( عنوان برجسته است درصفحه 
132 همان اثرزنده یاد شجاع الد ین شفا،وما ازآن درآن مورد بطورخلاصه چنین 
میخوانیم: مُهمترین کارمحمد درسالهای زندگی اودرمدینه بود که بین مرگ وزندگی 
درآن جامعه نوبنیاد، توسط خود وی آغازشد.آن رویاروئی به روایت ازابن اسحق 
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وابن هشام طوری است که، محمد درطی ده سال اول زندگی اش درمدینه 65 باربا 
مخا لفان خود جنگید که ازآن جمله 27 جنگ را خود اوشحصاً رهبری میکرد و38 
جنگ به رهبری سردارانی که ازجانب اومامورشدند انجام یافت وتاریخ شاهد آن 
است. رقم جنگهائی که توسط خود پیامبراسلام اداره میشد بنابراظهارات آقای حسن 
زاده درکتابش زیرعنوان )ازپرویزتا چنگیز( وبه استناد برخی دگرازتاریخ دانان 

اسلام به 48 جنگ میرسد. نقلًا.(
زنده یاد شفا نیزازآن جمله جنگها و یارو یاروئی مسلحانه مسلمانان مدینه با قبله 
بنام  قعه  وا  ن  درجریا  را  جنگ  اولین  جمله  وازآن  نیزتذکرداده  قریش  نیرومند 
)نخله( نامیده که بین مسلمانان وکفارقریش صورت گرفت. توجه نما ئید: پانزده 
ماه پس ازهجرت محمد ودقیقاً درماه رجب که ازنظر اعراب یکی ازماه های حرام 
سال بود ونمی با ئیست درآ ن جنگ و کشتارصورت میگرفت. اما پیامبراسلام 
یک گروه 10 نفری را ازافراد زُبده خود به سرکردگی عبد الله بن جَحِش بدان ما 
موریت فرستاد تا راه را برقا فله قریش که با کاروانی ازکالاهای فراوان ازشام به 
مکه بازمی گشت، مسدود بسازد. سرهای آ ن عده را بمنظوراغفال کاروانیان به 
نشان زائرین به حج تراشید وازهمه جهت آنها را )طوریکه )ولها وزن( درفصل 
)زائرین دروغین سال دوم( درکتاب خود زیرعنوان )نظام شهری محمد( یاد نموده 
وآنها به نشان رفتن به حج ازهمه جهت قیافه زواررا بخود گرفته بودند تا کاروانیان 
با دیدن آنها موجبی برای نگرانی نداشته با شند. بنا برآن بود که کاروانیان نیزبا 
اطمینان آنکه درماه حرام مورد حمله قرارنخواهند گرفت وتنها توسط چهارمحافظ 
بین کاروان وزائرین دروغین  مکی حفاظت میشد، وقتی زد وخورد غافلگیرانه 
درگرفت، یکی ازآن محافظین کشته شد، ودوتن دگر توسط آن زائرین دروغین 
گروه  ولی  خبرداد،  قریش  به  را  وماجرا  فرارکرد  ونفرچهارم  شدند،  اسیرگرفته 
کمکی قریش، با آنکه با شتاب ازمکه براه افتادند، اما نتوانستند خود را به موقع به 
رهزنان کاروان برسانند وگروه دوازده نفری مسلمانان فرصت کافی یافتند تا با مال 
فراوان غنیمت واسیران به مدینه بازگردند. اما اسیران بعدا درمقابل پرداخت 600 

درهم فدیه برای هرکدام ازجانب خانواده ها ی خویش آزاد شدند.( نقلًا.
جوامع مختلف مدینه ومکه ازهرطبقه ازبا بت آن تجا وزی که به سنت مذهبی عموم 
قبا یل عرب، ودرامر شکستا ندن حرمت ماه های حرام وارد آمده بود، بخصوص 
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خونی که درآن درگیری غارت گرانه ریخته شده بود، اظهارنارضایتی کردند، ولی 
درهمان موقع آیه )خود ساخته محمد( با جملات عربی: یَسئلونَک عن الشهرالحرام 
قتالُ فیه، قل قِتا لُ فیهِ کبیر، و صدُ عَن سبیل اللهِ وکُفرن بهِ وآلمسجد الحرا مِ واخراجُ 
آهلهِ منهُ اکبرعند الله، وا لفتنةُ اکبرُمن القتلِ ولا یزا لونَ یقتُلونَکم.....( دراختیارمحمد 
پرُسند که  قرا میگیرد وترجمه آن طوریست که: ای محمد ! کفارقریش ازتومی 
جنگ وقتال وغارت درماه حرام است! توبرای شان بگوکه بلی! جنگ درماه های 
حرام گناه است. اما بازدا شتن ازمسجد الحرام وکُفربه الله، و برون راندن ازآن خا 
نه کعبه گناه بزرگترازآن قتل وغارت است نزد الله است. )لعنتُ اللهِ علی اکا ذ بین، 
که بازداشتن ازآن بتخانه گناه بزرگ بوده نسبت بدان قتل وغارت؟ شرم بشما کاتبان 
حرام زاده کلام الله.( ازنویسنده خالق شناس( اما شما خواننده گرامی به متن اصلی 
درآیات ننگین 217 سوره گاومراجعه فرموده تا ازسوابق آن بتخانه بیشتر بدانید، 
وما برمیگردیم بمطالب جالبی درمورد همان اتهام ناروای تورات وقرآن برسکون 
آفتاب ومهتاب که زیرعنوان بالا افشا میگردد، تا ما وجهان اسلام بدانیم که قرآن 
چگونه این بار برسکون ابدی آفتاب اتهام ناروابسته و با این دروغ شاخداروحتی 
قماش همان  از  اسلام رسیده را  به  تازه  دار دگر خود، یک مرد شمشیرکش  دُم 
را  افتضاح  آن  تا  ناگزیرهستیم  هم  وما  شده،  آفتاب  زدن  به عقب  موفق  یهودیان 
نیزافشا نمائیم  و گلیم این گنجینه اساطیرالاولین را که این بارالله آن معجزه را 
گویا به محمد روا داشته وآن عربِ جاهل نیزآن معجزه را به داماد عزیزخود علی 
بن ابی طالب بحیث میراث انتقال داده، تا اونیزگویا آفتاب را دروقت ضرورت به 
عقب زنده بتواند، نه آنکه ازحرکت بازدارد. اما اینکه چگونه ودرکدام موقع آن 
دروغ آشکاررا بنام معجزه گویا آفریده ازاثرعلمی تاریخی داکترمسعود انصاری 
زیرعنوان )شیعه گری وامام زمان( خواهیم دانست که درسال 1347خورشیدی با 
استفاده ازمعتبرترین مرجع تقلید شیعه گری وازاندوخته های مقلدِجهان شیعه بنام 
)شیخ مُفید( به بارپنجم منتشرشده وبدان حساب هیچ کدام ازسَلف وخَلف شِیعه وسنیّ 
ا زآن افتضاح کتمان ویا انکارکرده نمیتوانند، که گویا ما چون کاتبان قرآن علیه 
ا لله  شان کدام تهمت ناروابسته ئیم.هرگزنی! زیرا آن چکه ما مینویسم، ازتاریخ 
گذشته ا ین ادیان اساطیری بوده که ازفیض پژوهشگران تاریخ، ازجمله این مطلب 
جالب بوده که چگونه تورات وقران برسکون آفتاب تهمت ناروا را بسته اند، وما 
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این مطلب مورد نظرخود را ازهما ن اثرآقای انصاری که زیرعنوان )مُعجزات 
علی بن ا بی طالب( درآن بازتاب یافته افشا خواهیم نمود، که درصفحه 45 اثرخود 
روی شیعه گری، وازکتا ب شخصی بنام شیخ مفید نقل نموده وما ازان چنین نقل 

میداریم. توجه نمائید.  
)روزی علی بن ابی طالب درخانه محمّد بن عبد الله درکناراونشسته بود وناگهان 
جبرئیل بر محمّد نازل شد تا پیام الله را به اوبرساند. درآن لحظه که محمّد اززانوی 
علی بحیث مُتکّا استفاده کرد ودرحالت خلسه )بیهوشی( فرورفت وتا زمانی درآن 
حالت ماند که خورشید غروب کرد، ولی او در آن حالتِ بیهوشی باقی ماند وعلی 
نماز خود را  ازنا گزیری  برگزارکند. پس علی  را  نمازعصرخود  تا  نشد  موفق 
درحالت نشسته وبا اشارئی سربرگذارنمود، وقتی پیام جبرئیل خاتمه یافت ومحمّد 
ازحالت خلسه بیرون آمد، اوازداما د ش علی پرُسید: آیا نمازعصررا برگذارکرده 
ئید؟علی پاسخ داد که آری! من به اشاره دست نمازرا ادا نمودم. پس محمّد به علی 
گفت: ازالله تقا ضا کُن تا او خورشید را به عقب برگرداند وتوبتوانی نمازعصرخود 
را بوقت مُعین ادا نمائی! پس علی ازالله تقا ضا کرد وخورشید بزمان خود برگشت 

واونمازخود را بوقت معین ادا نمود.( نقلًا ازاثرفوق.  
مطلب دوّمی ما که آن نیزازهمین اثرآقای انصاری درهمان راستای تهمت به آفتاب 
بوده وآن طوریست که: روزی علی قصد نمود تا همراه با پیروانش ازرود )فرات( 
عبورنمایند.ا ما بعضی ازپیروانش درهنگامِ عبورازرود فرات نتوانستند نمازعصر 
را دروقت مُعین برگزارکنند. پس علی ازالله تقاضا نمود تا آفتاب به عقب بازگردد 
والله نیزتقاضای اورا پذیرفت وخورشید به عقب بازگشت وآنها نمازخود را بوقت 
ادَا نمودند، نا گهان  امّا وقتی آخرین رکعت از نمازخود را  معین برگزارکردند. 

خورشید با صدای وحشتناکی نا پدید شد.( نقلًا ازمرجع بالا ص 45. 
این بود دا ستان بازی های طفلانه برگزیده گان خدایان یهودی ومسلمان، که گویا 
و...آفتاب  انسان وحتی حیوان  تلان  وقا  توسط شمشیرکشان  آسمانی،  هیولای  آن 
ومهتاب را به رقص آورده وبه فرمان آنها حسب د لخواه شان توقف، ویا به عقب 
رانده شده اند. طوریکه همین خدا یان حامی آن دلالان عُمده فروش ادیان توحیدی 
 6 درظرف  را  وکائنات  افلاک  همه  آنها  گویا  که  اند  شده  مُدّعی  بطوربیخردانه 
روزآ فریده وبفرمان آن هیولای زنده ومرده درگرد ش اند.همچنان درکلام عربی 

تهمت ناروای قرآن



305حـــــقا یـق تلـــــــخ

همین الله آسمان وزمین نیزدرمورد این افلاک بلیونها صد ساله آمده که گویا زمین 
وآسمان با هم چسپیده بودند وازهم جدا نمیشدند. اماغیب الله )ج( به زوربازوی 
اظهارات  این  گرچه  محمد.  درقران  اصلی  متن  ساخت.(  جدا  ازهم  آنهارا  خود 
کُفرآمیزتورات وقرآن ازنظرنویسنده تا جائی مورد قبول خواهد بود، واما نه آنگونه 
که کاتبان جاهل قران ویا آقا ی شیخ مفید روایت فرموده که، گویا به اشاره دستِ 
یک مشفت افراد جنایتکار یهودی ومسلمان چنین اتفا قی افتاده با شد، ومهتاب را 
با دستهای نا مبارکشان گویا توفق داده ویا به عقب زده باشند. زیرا درابتدای متن 
اولی این قرآن نیزبا استفاده ازعلم ا مروزی که، آن هزاران سال پیش ازآن تورات 
واین قران ارا یه شده، آمده که زمین وآ سمان ازهم جدا شده اند.اما نه به زوربازوی 
غیب الله. طوریکه قران محمد نیزآسمان را دود وانمود ساخته است.(                                                                                                            
مطلب نقد گونه بعدی ما که تمام آن اتها مات نا روای کتب آسمانی را برزمین 
)تولد  زیرعنوان  شفا  الدین  شجاع  یاد  ازاثردگرزنده  کرده،  یکسان  وبخا ک  زده 
نویسنده  و  بشماررفته  ما  تلخ  یق  حقا  دراین  معتبری  منبع  بحیث  که  داریم  دگر( 
این اثرروشنگرنیزبدان افتخاردارد وآن داستان )جوردانو( و)گالیله( اخترشنا سان 
آن  که چگونه  اینکه  وآن  یافته  بازتاب  یادشفا  دراثرزنده  که  است  معروف زمان 
فیلسوفان زمان با آن اظها رات واقع بینانه خویش که صدها سال پس ازآن اتها مات 
ناروای تورات وقرآن افشا گردیده واما این یک واقعیت علمی، و برخلاف آن اتها 
مات ناروای خرسوران وشترچرانان یهودی وعرب، بوده وآن اینکه ا صلًا زمین 
بد ورآفتا ب ومهتا ب درگرد ش اند، نه افتاب ومهتاب. تا آن اتهام دروغ آشکا 
آن دوفیلسموف زمان  متا سفانه،  باشد.اما  یافته  تحقق  ردراین کتب شیطانی گویا 
دربرابرکلیسای کاتولیک آن زمان، خود واسلام آینده به زانودرآمد ند، ویکی از 
آنها بنام زنده یاد )جوردانو( با آن اظهاراتِ واقع بینانه خود جان  را توسط  کشیان 
کوردلِ کلیسای کا تولیک فدا نمود ودرکوره آتش بطورزنده جان سپرد.اما دومی 
بنام )گالیله( دربرابرآن پاپ کلیسا ظاهراً ناگزیری ازآن نظریه خود که اصلًا زمین 
انکار ورزید. زیرا اظهارات آن خرد مندان زمان برخلاف  بدورآفتاب میگردد، 
کتاب مقدس وکلیسای کاتولیک بوده وبدان سبب آن کوردلان زمان نمی خواستند 
کتاب دست نویس سَلفِ جنایتکا رخویش را که برای الاغ سازی انسانهای آن زمان 
وحتی این زمان نوشته شده بودند، زیرسوال قرارگیرند وهمین اکنون هم دراختیار 

تهمت ناروای قرآن
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این  بالاخره خردمندان  اما  یبل قراردارند.  با  یا  م کتا ب مقدس و  بنا  خلف شان 
زمان و ازهمان قما ش شمشیرکشان یهود واسلام، پس ازصدها سال ازفیض علم 
ودانش امروزی خویش دریافتند که آن جزاتهام ناروا چیزی بیش نبوده وهمچنان 
داستانهای گناه شوئی این کتب شیطانی نیزکدام اعتباری نداشته ونخواهند داشت.اما 
متآ سفا نه طوریکه اشاره نمودیم. )جوردانو( علیه الرحمه جان خود را درآن راه 
روشنگرا نه اش فدای این کتب شیطانی نمود واما )گالیله( رحت العِلم را کلیسای 
روم، ظاهراً مجبوربه انکارازآن واقعیتی که گفته بود ز مین بدورآفتاب میگردد، 
وازنا گزیری دربرابرپاپ اعظم وقت زانوزد وظاهراً گفته بود که د گرگویاچنین  
کُفرگوئی نخواهد کرد. )شرم تاریخ برآن شیا طین کلیسا ومسجد( اما خوشبختانه 
بلاخره طوریکه اشاره نمود یم پس ازصد ها سال بنا بربیان خود قرآن است که حق 
را با چنین جملات عربی: وجا ءَ آلحقُّ وذ حقَ البا طِل، اِ نَّ البا طِلَ کا ن ذ هوقاً.( را 
درمتن خود کتمان نموده وخود پاپ، بطور بیشرمانه اعتراف کرد که حق با گالیله 
است، وکتاب مقدس اوشان اشتباه کرده است. )هله لوئیا(  توجه نمائید بمتن اصلی 
لیایی، مربوط  فیلسوف ومتفکرایتا  دان،  دانشمند وریاضی  داستان )جوردانو(  آن 
به قرن شا نزدهم، ویکی از مخالفین فرضیه سکون آفتاب ومتهاب بوده وبه تأئید 
نظرعالم دگری بنام )کپرنیک( کا ئنات رالا یتناهی میدانست وازآ ن نظرپشتیبانی 
میکرد ومیگفت که اصلًا کُره زمین است که بدورآفتاب می چرخد، نه اینکه آفتاب 
ومهتاب بدورزمین گردش کرده باشند.( پس آن نظریه )جوردانو،وگا لیله( چون 
برخلاف آن اتها ما ت ناروای کتاب مقدّس قرارگرفته بود که گویا یوشع بن نون 
آفتاب را به اشاره د ست خود توقف داده ا ست. پس )جوردا نو)علیه ا لرحمه( 
بحکم دیوان تفتیش عقاید، که به آنگیزسیون مذهبی معروف بود به محا کمه کشانده 
شد وجان سِپرد. امّا گالیله چون درحین محاکمه حاضر به قبول آن فرضیه ناشی 
ازقدرت خدای آن کلیسا گردید که گویا آفتاب بدورزمین درگردش است. بنا برآن 
از نا گزیری دربرابرکشیشان آن کلیسا ی خود کا مه درسن هفتاد سالگی زانوزد.

                         
 دورانِ داوران وپادشاهان بنی اسرائیل ازقماش یهود.

داوران، نا م هفتمین کتاب است درعهد عتیق است، وما ازآن هما نگونه که خود 
خدای زنده اسرائیل نسبت بَه بِی اطاعتی آن قوم لگام گسیخته به ستوه آمده بود، 

دورانِ داوران وپادشاهان بنی اسرائیل
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تا  نقل میداریم، که چگونه خدای آزرده خا طر، داوران را روی کا رمی آورد 
اگرآن قوم گوساله پرست وسرگردان را زیرفرما ن، ویا به عبارت دگربه پرستش 
خود برگرداند که درطی سفربنی اسرائیل ازوی روگردان وگریزان شده بود ند.اما 
طوری که ما ازعملکرد خودِ دا وران دریافتیم، آنها نه تنها آنکه دگران را با خدا 
آشتی داده نتوانستند، بلکه خود آنها ازخدا برگشتند. پس بنا برهمان د لیل بود که 
دادهای 350 ساله  این کتاب ازرو ی  آمده که  داوران بوضاحت  درمقدمه کتاب 
بنی اسرائیل وقبل ازدوران پادشاهان بنی اسرائیل بیان میدارد. پس نویسنده حقا 
می  اسرائیل  خا طرازبنی  آزرده  خدای  قبلًاعیارشده  پلان  برهمان  نیزبنا  تلخ  یق 
خواهد ازرازهای نهفته درآن راستا بداند وشما خواننده گرا می را نیزدرمقایسه با 
اظهارات قرآن درآن راستا درجریان قراردهد. زیراهد ف اصلی ما همین  افشاگری 
روشنگرانه است، تا نسلهای آینده ما نیزآن رازهای دام پرورانه خدا ی اسرائیل 
بارها  انسان پرستانه ما طوریکه  افشاگری  نند واین  بدا  ازا ین کتب شیطانی  را 
اشاره نمودیم از لابلای همین کتب نام نهاد مقدس خوداهد بود که بنام کتب آسمانی 
تورات وانجیل، وقران نام گذاری شده وما کدام د خالتی درآن نداریم. پس امید است 
خواننده گرامی آن رازهای شیطانی را بدا نند ود گرفریب این لانه های شیطانی 
وخدایان این ها را نخورند. پس بنا برآن هدف مقدس خویش بطورمعمول،ا زمقد 
مه کتاب داوران خواهیم دانست وپس ازآن ازجزئیات این کتاب قبلًاعیارشده بین 
خدا وداوران وپا د شاها ن بنی اسرائیل ازکتاب بعدی عهدعتیق افشاگری خواهیم 
وبه طوربی  یافته  راه  درقرآن محمد  ازصدها سال  آن همه پس  نمود که چگونه 
ناشی  همه  آن  گویا  که  شده  وانمود  ونامرئی  شناخته  نا  الله  وحی  بحیث  شرمانه 
ازاراده خدا،ازآسمان هفتم ویا لوح محفوظ به موسی ومحمدِ عرب پا ئین آمده اند، 
آنهم بگونه ناقص نسبت به یکد گردراختیارآن خرسواران، واین شترچرانان عرب 
قرارگرفته اند.درحالی که ریشه اصلی این کتب اساطیری وخود ساخته درسرزمین 
اند ونه آن حروفِ قرآن که  اسرئیل وبیت لحم گیرمانده واصلًا آسمان را ند یده 
ازنظرهمین قرآن عربی به ا ندازه کوه قاف دانسته شده اند،هرگزبدان اندازه نبوده 
اند، وا گرفر ضاً بدان اندازه بود ند، یقیناکًه توان برداشت وتمرکزچنا ن حروف 
بزرگ بروی صفحه نازک قران گنجا یش نخواهند داشت، وما نیزتوان انتقال آن 
آ شکارجاهلان  دروغ  نظربهمان  داشت.پس  نخواهیم  آینده  نسلهای  به  را  حروف 
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عرب بوده که چون نتوانستند آن را حمل نمایند، بناآًن آیات بزرگ رابه اندازه دانه 
خَرد ل )ارزن( درآن نوشته اند، وقرآن شان را با آین سُبکی نسبت کوه قا ف، به 
آسمان کشانده وبارد گربروی زمین پائین آورده اند،آنهم ازسرزمین ریگزارعرب 
طوریکه  خره  وبلا  کرده،  سربرون  سواد  بی  وگویا  محمدعرب  همان  وازآستین 
بارها اشاره نمودیم، همان تازیان عرب آن آیات را که گویا به اندازه کوه قاف بوده 
اند، ازآنجا برداشته وبرعجم چشم بسته بزورچماق و شمشیرتحمیل نموده اند. پس 
حال برمیگردیم به خلاصه ازمقد مه کتاب داوران بنی اسرائیل، وپس ازآن به متن 
دوم آن ازقرآن اعراب جاهل پرداخته وبدا ن آیات چون کوه قاف قرآن رونوشت 

ازآن نیزخواهیم رسید که امید است ما آنها را برداشته بتوانیم. 
)کتاب داوران حاوی 350 سال رویدادها ی قبل ازدوران سلطنتی بنی اسرائیل بوده 
واما درآن دوره ناکا می که نتوانستند آن قوم رابخدای شان بازگردا نند.)شا ئول( 
پسر)قیس( را درنیمه راه آن سفرناکام توسط یکی ازسران داوران بنام )سموئیل( 
بحیث اولین پادشاه اسرائیل انتخاب نمودند. واژه داوران که عنوان این کتا ب بوده 
وآن واژه به رهبران بنی اسرائیل اشاره شده وجمع آن )داوران( است وآنها قوم 
اسرائیل را قبل ازدوران سلطنتی رهبری میکرد ند وتلاش میورزید ندتا آن قوم 
لگام گسیخته را دوباره بخدا برگر دانند، واما متاسفانه طوریکه خود کتاب مقدس 
بدان اعتراف کرده، آنها نیزنتوانستندآن قوم را با خدای شا ن آشتی دهند، بلکه خود 
داوران ازخدا برگشتند. تا آنکه بلاخره خدای زنده اسرائیل، شائول راتوسط یکی 
ازآن داوران بنام )سموئیل( بحیث اولین پاد شاه اسرائیل انتخاب نمود ند.( ازمقدمه 

کتاب داوران.
اولین بیان باب اول کتاب داوران دررابطه به وقا یع پس ازمرگ یوشع بن نون، 
بوده وما ا زآن درآن مورد بطورخلاصه چنین میخوانیم: پس ازمرگ یوشع، بنی 
اسرائیل ازخدا وند سوال کردند وگفتند:ای خدا ! اجازه دهید تا مردانی را ازبین قبایل 
12گانه بنی اسرائیل انتخاب نمائیم که به جنگ علیه کنعانی ها بروند.اما نمیدانیم که 
ازکدام قبیله بروند، ویا تمامی مردان هرقبیله را بجنگ بفرستیم ! خدا وند درجواب 
به تصرف  کنعان را  بِروند ومنِ خدا سرزمین  یهودا  قبیله  بلی! مردم  آنها گفت: 
خواستند  نیزکمک  شمعون  ازقبیله  یهود  قبیله  رهبران  پس  درآورد.  خواهم  آنها 
 /10000 هزارنفر/  ده  تعدادِ  وبه  نمودند  حمله  برکنعانیها  اسرائیل  وهردوقبیله 
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ازکنعانیها راکُشتند وپادشاه )ادونیهارا(بنام )با زوق( نیزدستگیرنمودند وپَس ازآن 
دست وپای اورا برُید ند، وهمزمان به آن اسرائیلیهای پیروزمند شهراورشلیم را 
تصرف نمودند واهالی آنجا را کشتند وآن شهررا که بنام شهرخدا یاد میشد به آتش 
کشید ند.)هله لوئیا( متن اصلی درباب اوّل کتاب داوران.                                                                                      
گرچه این گونه کُشتارهای زنجیرئی مردم سرزمین کنعان درکتاب مقدس،که توسط 
همین داوران صورت گرفت، دریافتیم که خود یوشع آنها را پیش ازمرگ معصیت 
بارخود درتبانی خدای ا سرائیل به ان آدم کشی وآنسان سوزی امرنموده بود واونیزتا 
ازآنگونه کشتارها دریغ نکرد، وآن خون ریزیهای  آخرین مرحله زنده گی خود 
نامقدس درکتاب خود یوشع نیزبا گردن بلند بازتاب یافته که به مراتب بیشتراززمان 
الله  مرگبارموسی بوده. طوریکه بخش دوم قرآن مدّعی آن همه خونریزی های 
پرستانه نسبت به آیات نسبتاً مصلحت آمیزمکی خود با گردن بلند بیان شده وآن همه 
ناشی ازخون ریزیهای بنیان گذاران ادیان خونین قبلی بوده، وبه پیروان دین نوبنیاد 
اسلام به میراث مانده. طوریکه ما درهمین بحث وبررسی خو یش آن همه خون 
ریزیهای بنیان گذاراسلام راازمتن اولی قرآن خود ش،کتاب یهود یان میخوانیم که 
چگو نه فرشته خدای اسرائیل درمنقطه ئی بنام )بوکیم( ازجلعاد به بوکیم می آید)نام 
منطقه( وپیام جنگجویا نه خدای حامی جنایتکاران اسرائیلی را بوی میرساند، تا 
اودست به شمشیروچماق بزند، وحتی آن فرشته جا سوپرورازجانب خدا به قوم 
برای  خدا  منِ  ئیکه  بروعده  بنا  را  اسرائیلیها  اوشما  که  میکند  یادهانی  ئیل  اسرا 
پدرانتان: ابراهیم، اسحق و یعقوب دررابطه به تصرف سرزمین کنعان داده بود، 
پابند خواهد بود وساکنین آن سرزمینها را توسط شمشیرکشان خویش ازآنجا برون 
خواهید راند،وخدا شما را بدا ن سرزمین خواهد رساند.طوریکه خدای حامی آن قا 
تلان اشغالگردرآن تصرف با خدا نیزتعهد نمود، که شمشیرکشان بعدی هردوآیین 
خونین دربرابرآن تعهد ازخدایا نشان باید اظهارسپا س نمایند. بنابرآن بود که خدا 
درآن کشتارد شمنان تان با شما کمک نمود. درغیرآن اسرائیلیها را ازآن سرزمین 
الله ومحمد وشمشیرکشان  بین  بده وبستان  بیرون نخواهید ساخت. طوریکه عین 
اسلام چون یک رشوه آشکارصورت گرفته وقرآن حامی جنا یت کاران آیه 111 
سوره توبه را درمتن خود در آن راستا دارد وحاکی آن است که خود غیب الله نفس 
ومال مسلمانان را دربدل جان ومال بنده گانش ازاوشان خریده ودرعوض برای 
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شان بهشت پای درهوا را وعده داده که بدان حساب ازنظرنویسنده حقایق تلخ، نتنها 
آن عقد فا سد صورت نخواهد گرفت، بلکه هیچ آیه از قرآن کاپی ازآن داستا ن 
های خونین وننگین ناشی ازوحی الله نامرئی نخواهد بود، وتنها کا تبان رهزن آن 
بوده اند که الله مُرده ونامرئی را بحیث یک خریدارگرم درآن معامله فاسدوانمود 
ساخته،وبا استفاده ازکتا ب یهودیان بازاراورا گرم سا خته اند. زیرا ما دراین حقایق 
یهود  ازکتب  بازتابی  تا زینامه محمد  این  ثابت سا ختیم که  تلخ خود بطورمستند 
ونصارا بوده وبجزازچند آیه مربوط به زندگی شخصی وی، درارتباط به جلوگیری 
ازچشم چرانی اعراب عیاش دررابطه به حمایت ازگله زنان آن مردعیاش ترازآنها 
چیزدیگر ی نبوده ونیست.امّا دررابطه به خدای زنده اسرائیل باید نوشت که همان 
خدای مهربان، با همان وعدهای پای درهوای خود، یوشع را نیز، به مرگ محکوم 
نمود واورا چون موسی بخاک سِپرُد، وپس ازآن مرگ این خد مت گزاران خدا 
بود وداوران روی کارامدند، وآنها تصمیم گرفتند تا بنی اسرائیل را درتبانی همان 
خدای اشغالگرشان به آن سرزمین گویا شیروعسل برسانند. پس بدان منظوربود 
تا آن قوم لجام گسیخته را  آنها یکی پی دیگری برمیگزیند  ازبین  که داوران را 
پیش ازآنکه بدان سرزمین برسند، به بندگی خود بر گرداند وپس ازآن آنهارا بدان 
سرزمین برساند، وحتی آن دورئی ازخدا برگشتگان بدون پاد شاهان بنی اسرائیل 
ادامه یافته بود.ا ما نه آن قوم بخدای شان بازگشتند، ونه خدا ازکشتار بیرحمانه خود 
دست بردا شت.اما آنکه پس ازداورن، دوران پادشاهان روی کارمی آید، واما آنکه 
چه وقایعی درآن پاد شاه گردشی درآن سرزمین رخ میدهد. شما نیزما را تا آخرین 
قسمت ازکتاب مقدس یهودیان ازباب سوم کتاب داوران، با ما باشید، البته درمقایسه 
با اظهارات دست دوم قرآن محمد درآن راستا نیز، تا قرارخدای درحال فرار ازآن 
سرزمین با ما همراهی نمائید، وتافرارخدا ازحکمروان وی برمردم اسرائیل وبی 
خدا درنظرداشته باشید که آن همه را د نبال خواهیم کرد.اما درابتدای بحث وبررسی 
کنونی خویش ازنصب وعزل پاد شا هان بنی اسرائیل دردورداوران خواهیم دانست 
که چگونه خدای اسرائیل به منظورا صلاح و یا بازگشت قوم اسرائیل بوی، داوران 
را روی کارمی آورد، واما شوربختانه خود، همان داوران ازخدایشان روگردا ن 
شدند وهمه به بُتهای بعُل وآشور،وعطارد وبتهای دیگرروبردند، تا آنکه آن قوم لگام 
گسیخته ا زآخرین داورشان بنام )ثموئیل( درخواست پا دشاه نمودند واوبا مشوره 
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خدای زنده اش، شائول پسرقیس را بحیث اولین پادشاه شان انتخاب می نماید وبدان 
ترتیب آخرین فرد ازخاندان داوود یکی پی دیگری برسرِقدرت وسلطنت میرسند.
اما طوریکه اشاره نمودیم، خدای اسرائیل هیچ خدمتی را بجزازویرانی وبردباری 
وحتی ویرانی خانه خود دراورشلیم دریغ نمی کند، وبلاخره فراررا برقرارترجیح 
میدهد وبه اصطلاح عام، دوتا میکند.پس ما آن همه داستانهای فراروقراردرهمین 
شما  نمودیم  اشاره  یکه  طور  خواند.اما  خواهیم  زمین  روی  قرآن  یا  تلخ،  حقایق 

خواننده گرامی لطفاً با ما باشید. 
)خداوند برخی ازقبایل بنی اسرائیل را پس مرگ یوشع درسرزمین کنعان واگذاشت 
تا نسلها ی آینده را که تا هنوزمَزه جنگ را با کنعانی ها نچشیده بودند احساس 
خداجائی  تلاش  آن  شوربختانه  اما  نمایند.  وازاواطاعت  ند  بازگرد  وبوی  نمایند، 
ن  دخترا  با  اسرائیل  بنی  جوانان  مقدس،  کتاب  همین  براظهارات  وبنا  رانگرفت 
بُت پرستِ همان کنعا نی ها ازدواج کردند وخدا راهمانگونه فراموش کردند.پس 
بزرگان آنجا ازخدا با خواستند تا داوری را برآنها بگماردوخدا نیزاولین داوررا به 
نام )عتنی ئیل( برای شان انتخاب نمود، اما زهم آنها برخلاف توصیه وی، آنها بُت 
های بعُل وآشیررا پرستش کردند واین بارخدا را بکُلی فراموش نمود ند.بنا برآن 
بود که خدا نیزد ست وآستین برزد وبنی اسرائیل را تسلیم دشمن شان بنام )کوشان( 
پاد شاه بین النهرین نمود وپس ازعتنی ئیل مرد دگری را بنام )آیَهو( بحیث دومین 
داوربرای شان ا نتخاب نمود ند، د تا اگراوآن ازخدا برگشتگان را بوی برگرداند، 
وامّا این بارنیزآن قوم ازازبُت پرستی دست برنداشتند. پس خدا نیزدربرابرآنها بی 
تفاوت نماند واین بارقوم خودرا تسلیم دشمن سرسخت دگرشان بنام )عجلون( پاد شاه 
)موآب( نمود واوآن قوم ناسپاس را درتبانی )عمونیها( و)عمالیقیها( تارومارکرد 
ند، واز کُشته های آنها پشُته ها ساخت، ولی با آنهم تعداد زیادی ازقوم اسرائیل 
بدان اعمال زشت شان ادامه دادند، تا آنکه این بارخدا مَرد دگری را بنام )شمجر( 
بحیث داورانتخاب نمود وامابازهم جائی را نگرفت، ولی خدا نیزازنا  گزیرخود 
پس ازعجلون، داوران دگری را روی کارآورد که اگربنی اسرائیل به اثرتبلیغ اینها 
بوی با ز گردند، واما شوربختانه بازنگشتند، وبلاخره آن سلسله ئی نصب وغزل 
ادامه یافت، واما بازهم  بنام )سموئیل نبی(  تا آ خرین فرد  داوران بنی اسرائیل، 
بنابه درخواست  آنکه خدا  تا  لجام گسیخته بخدای آزرده خاطربرگشتند.تا  آن قوم 
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همان اسرائیلیهای بی خدا،مردی رابنام)شا ئول( توسط همان سموئیل بحیث اوّلین 
پاد شاه اسرائیل تدهین نمود، ولی این بارنیزآن قوم خداهمانگونه دربی خدائی بُرد 
ند،که ماآن همه را درهمین قسمت ازبررسی ا فشاگرانه خویش خواهیم دانست.اما 
اول ترازهمه، طوریگه اشاره نمودیم، ازاصل و نصب خود سموئیل باید دا نست 
یهودی  نند )اسحق ومسیح  ما  اسرائیل  اورا خدا ی زنده  بود؟ وچگونه  اوکی  که 
مبرخود  پیا  بحیث  اورا  ودرکجا  وبازچگونه  آورد،  نیا  بد  درنازا  ازما  لاصل  ا 
برگزید؟...پس آن همه رازهای ناگفته را ازخود کتاب مقدس خواهیم دانست. البته 
پس ازمرورگذرائی ازکتاب بعدی بنا م )روت( زیرا ما با درنظرداشت ترتیب کتب 
مقد س برسی های خویش را ادا مه مید هیم، وآن اینکه کتاب روت ، برخلاف 
با سوره های پا ره، پا ره اش، بطول مسلسل درپی کتا ب داورا ن جا بجا شده، 
وتمام سوابق ننگین سموئیل، ودا وود، پا د شاه بعدی اسرائیل وپیا مبراسلام آینده 
شدرهمین قسمت ازکتاب روت بازتاب یا فته، وحتی ازفرند بزرگ اش سلیما ن، 
که اوچه سوابقی ننگین  وخونینی را بنا بربیان واضح خودکتاب اسرائیلیها وقرآن 
مسلمانان درپی دا شته، وآن آن حکیم دانا چگونه عمل نموده وچگونه ازنظر متن 
اولی قرآن ازیک ما درمعلوم الحالِ زناکاربنا م خانم )بَتَشبعُ( بدنیا آمده که ما ازآن 
بنابراظهارات  خواهیم دانست که خود داوود،  بعداً  آن پدروفرزند،  ننگین  داستان 
همین کتاب مقدس درآن زنا با بتشبعُ، وقتل شوهرش اورای حیتی دست داشته که 
ننگین وخونین شرم  داستانهای  آ ن  ازبازگونمود ن  تلخ  این حقایق  نویسنده  حتی 
دارد، ولی ازنا گزیری ازآنگونه اعمال وکردارآن همه ازخدا برگشته گان یهودی 
ومسلمان پرده برداشته، وهیچ گونه اضافه گوئی ویا کتمان ازآن داستا نهای ننگین 
نخواهیم کرد.اما حال توجه نما ئید به داستان زنی بنا م )روت( ازکتاب خوداوبنام 
روت درآن راستا که خود ابراهیم ازنسل آن مردِ ظا هراً خدا پرست به د نیا آمده، 
وچگونه آن پدربزرگش )بوعز( علیه السلام به جان ومال آن زن بی بضا عت دست 
یافت وازاوپسری بد نیا آورد که بحیث پدربزرگ داوود )ع( شناخته شد، وپس ازآن 

به برسی های خویش ازکتب بعدی کتاب نام نهاد مقد س.
)روت( نام هفتمُین کتاب است درعهد عتیق وازمُقدمه آن چنین میخوانیم: ا ین کتاب 
نمادی  بحیث  م )روت(  بنا  را  نموده وخداوند زنی  بحث  داوران  ازآخرین زمان 
اوخود را دراختیاریک مرد خدا پرست  ازخداپرستی روی کارآورده که چگونه 
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بنام )بوعز( به رضای خدا یش قرارمیدهد وخدا ازآنها پسری بدنیا می آورد بنام 
)عُبید.( وکتاب مقدَّس ادامه آن داستان راازسلسله همین عبید تا داوودعلیه السّلام 
میرساند، طوریکه اوازاین سلسله ناجا ئزکه زنی بنام روت وبوعزدرخرمنگاه باهم 
وصلتِ خدا پرستانه نموده بودند بدنیا میآید،  وآن داستان را کتاب مقدس با گردن 
بلند بیان داشته، امّا اینکه چگونه آن زن خدا پرست خود را دراختیار )بوعزعلیه 
السلام( قرارمیدهد ودرنتیجه آن وصلت، پسری بنام عبید یا بد نیا می آید وپس ازآن 
بحیث پدر  بزرگ داوودعلیه السلام شناخته می شود، آن همه را ازخودکتاب مُقدّس 
خواهیم دانست، وهمچنان به داستان تولد وگزینش سموئیل نیزخواهیم پرداخت که 

قرآن اورا اِ شموعیل علیه اسلام مینامد. توجه نما ئید. 
)روت ونعومی( عنوان برجسته باب اوّل کتاب )روت( بوده وما ازآن درآن مورد 
بودند  کارنیامده  روی  اسرائیل  بنی  هنوزپادشاهان  که  درزمانی  میخوانیم:  چنین 
وازاهالی  )ابیمُلک(  بنام  مردی  پس  گردید،  سالی  دچارخشک  اسرائیل  سرزمین 
)افرانه( که دربیت لحم زندگی میکرد ازناگزیری همراه با همسرش )نعومی( ودو 
پسرش بنام های )ملحون وکیلون( به سرزمین حا صل خیز )موآب( کوچ کرد.امّا 
با پسرانش  ابیمُلک، پس ازمدتِ کوتاهی درموآب درگذشت ونعومی همراه  خود 
درآنجا زندگی اختیارنمود وبلاخره پسران نعومی با دختران موآبی بنام های )روت 
وعُرفه( ازدواج نمودند.امّا قضا را که آن هردو برادران )ملحون وکیلون( یکی 
پس ازدگری وفات نمودند.پس نعومی چون شوهرودوپسرخودرا درسرزمین موآب 
بیوه پسرانش  به هردو  بازگشت ولی  بیت لحم  به  اوازآ نجا  بنابرآن  داد.  ازدست 
)روت وعُرفه( اجازه داد که اگربخواهند میتوانند با مرد دگری ازدواج نمایند.امّا 
)عُرفه( بنابربیان کتاب مقدس به منزل پدر خود برگشت، ولی )روت( همراه با 

مادر شوهرش )نعومی( بحیث بیوه دربیت لحم زندگی اختیارکرد. نقلًا.
خانم  ن  همبسترشد  ستان  ودا  است  روت  کتاب  دوّم  ب  با  وبوعز(عنوان  )روت 
)روت( را با آقای )بوعز( درتاریکی شب ودربین خرمنگاه گندم، با گردن بلند چنین 
بیان میدارد: مرد ثروتمند ی که ازاقارب نزد یک شوهرنعومی دربیت لحم زندگی 
میکرد.روزی روت ازنعومی خواست تا به کِشتزارهای بوعزبرود وازخوشه های 
باقی ما نده گندم جمع کند، پس نعومی به اواجازه داد و روت به خوشه چینی گندم 
درمزرعه بوعزرفت، روزی خود بوعزبه سرِکشتزارخود آمد وناگهان چشمش به 
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زن زیبایی اصابت کرد که درمزرعه خوشه چینی میکند. بوعزبه یکی ازدهقانان 
خود گفت: این زن خوشه چین کیست؟ ا ودرجواب گفت: ا ین همان زن موآبی 
است که همراهِ ما درشوهرش )نعومی( ازمو آب آمده وامروزصبح ازمن اجازه 
نان  وحتی  است  چینی  خوشه  مصروف  حال  وتا  چیند  به  گندم  خوشه  تا  گرفت 
وآب را برلب نزده.بوعزنزدیک آن زن جوان وزیبا رفت واورا ظاهراً دخترخود 
خطاب کرد وپس ازچند روزی نه تنها بوی اجازه خوشه چینی درمزرعه خود داد، 
بلکه اورا به رفتن مزرعه دگران منع نمود وتمام مزرعه خود را دراختیارآن زن 
جوان  قرارداد. خلاصه اینکه این داستا ن با سوءِ استفاده ازنیا زمندی آن زن بی 
بضاعت بجای رسید که خود بوعز)ع( با آن دخترخوانده خود روت، زیرنام ترحّم 
نعومی درشب  با مشوره  به آن زن زیبا وجوان،  و مهربانی خدا پرستانه نسبت 
اوزنا  با  اورا دخترخوانده، ولی  آنکه  بسترمی شودوبا  هنگام درخرمنگاه خودهم 
میکند، اما بوعزچنان وانمود می سازد که گویا دست خدا درآن زنای آشکارد خیل 
بوده ونتیجه آن هم بستر شدن مهربا نه وخداپرستانه گردید، وپسری ازآنها بدنیا می 
آید که قضا را بحیث پدربزرگ داوودعلیه اسلام، پا دشاه اسرائیل وپیا مبراسلام 
آینده سَربیرون می کند. )هله لوئیا، والله اکبر( اما اینکه چگونه آن زنای مبارک 
صورت گرفت وپسری که بعداً بحیث پدربزرگ داوود علیه السّلام بدنیا آمد. ازخود 

کتاب مقدّس خواهیم دانست تا نظرنویسنده درآن د خیل نبوده باشد. 
)روت دربرابرآن حُسن نظر بوعز که درحال ناشناسی بوی روا داشته بود واورا 
درمزرعه خود اجا زه خوشه چینی داد ولقُمه نانی را به دهن اوکرد وحتی اورا 
بحیث یک عضوخانواده و دخترخود دانست واز مزرعه دگران نیزاورا منع کرده 
بود. پس بنابرآن روت آن داستان خدا پرستانه را درحین بازگشت خود ازمزرعه 
بنا  اورا  کند ونعومی  با زگو می  نعومی  مادرشوهرش  به  دا ستان را  به منزل، 
براراده خدا چنین توصیه حکیمانه نمود: د خترم! اکنون زمان آ ن رسیده که من 
یک شوهربرایت پیدا کنم! پس میدانی که بو عزازنزد یکان شوهرمن است وتوباید 
حالا  همین  پس  کُنی،  استراحت  خرمنگاه  اودرآن  وبا  برنگردی  خانه  به  امشب 
باید حمام کُنی وعطرخوش بوبزنی وبهترین لباست را بپوشی وبه خرمنگاه نزد 
بوعزرفته ودر قسمت پایین پای اواستراحت کُنی! امّا نباید بخوابِ عمیق بروی، 
وآهسته، آهسته پاپوشهاهای بوعزرا ازپا یش برون آور، وبعداً خدا برایت خواهد 
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گفت که با اوچکنی...)این بود دست خدا( پس روت نیز آن همه هدایات نعومی را 
پذیرفت وخود را درشب هنگام بسوی پاهای بوعزکشاند وپا پوش های اورا ازپا 
هایش برون آورد و....بوعزنیزچون بیداروسرِحال بوده وشُکرخدا را بجا آورد....
فردای آن شب مبا رک بسته ای بزرگ از )گندم( را بدوش روت گذاشت و بوی 
تأکید نمود که نباید ازجریان دیشب کسی اطلاع یابد. اما روزبعد خود بوعزبا میا 
نجی گری نعومی، همان روت را بحیث همسرخود گرفت وپس ازآن اونظر به 
تنگی آنها تمام ملکیت میراثی نعومی را که ازشوهرو فرزندانش بوی میراث ما 
نده بود با ا ندک پول خریداری نمود وبدان ترتیب بحیث داماد نعومی وشوهرروت 
اصلی  متن  فت.(  یا  دست  وثواب  خرما  چون  دارین  دین  دار  ثواب  وبه  درآمد، 

دربابهای دوّم وسوّم کتاب روت.
)نسب نا مه داوود، پا دشاه اسرا ئیل( عنوان آیات 13 تا22 باب چهارم کتاب روت 
است ودررابطه به آن ازدواج سرِخرمن، که نه نکاح گویا شرعی درمیان بود ونه 
مهرومحفل عروسی، ولی تنها دست خدا در آن ازنظرکتاب مقدس دخیل بوده تا 
داوود )ع( پاد شاه یهود وپیا مبراسلام آینده ازنسل بوعزِ زناکاربد نیا آید وهمچنان 
اورا به مال وجان آن فا میل نعومی وروت بی بضاعت مسلط بسازد که ساخت. 
بنابرآن کتاب مقدس آخرین قسمت ازآن داستان را که شوربختا نه قرآن آن راکتمان 

نموده، ولی ما آن را برای روشنگری نسلهای آینده چنین افشا میدارم. 
)خدا وند درنتیجه آن خد مت خدا پرستا نه بوعز، با روت، پسری بخشید که درسرتا 
قد  اسرائیل  برای  خدمتگزارخدا  نیزبحیث  او  وحتی  گردید  معروف  سراسرائیل 
برافراشت. پس نام آن فرزند را عُبید گذاشتند و پس ازچند نسل ازسلسله آن پسرک 
خدا دادِ سرخرمن، بنام )یسی( پدرداوود رسید، داوود پا دشاه اسرائیل بود وفرزند 
اش سلیمان نام داشت وخدا اورا اونیزپس ازپد رش به سلطنت اسرائیل رسید.( متن 

اصلی در باب 14 کتاب روت.  
خواننده گرامی! حال زمان آن رسیده تا ما نیزمتباقی داستان را دررابطه به تولد 
سموئیل نبی ازکتا ب داو ران افشا نموده، ولی ما برخلاف آن درراه روشنگری 
انسان پرستا نه )نه خدا پرستانه( با ید بدانیم که، چگونه وکدام کسی ازآن پیامبریهود، 
واسلام تولد یافت، وچگونه داستان داوران خاتمه یافت وشا ئول تو سط همان سموئیل 
بحیث اولین پادشاه اسرائیل برگزیده شد...اما قبل ازآن طوریکه وعده نمودیم بدا 
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ستان تولد واصل ونصب سموئیل نبی ازخود کتاب مقدس بایددانست که قرآن محمد 
اورا اشتباهاً )اشِموئیل علیه  السلام( می خواند، واین را نیزبایددانست که اوچگونه 
بدنیا امد وپدرومادرآن مبارک کدام مرد خدا پرست ست دیگری بوده که حِنا، ماد 
راورا به گمان اغلب، آن کا هن درخانه خدا حا مله ساخت؟ طوریکه خدای زنده 
اسرائیل، مادراسحق)ع( را درحضورشوهرش ابراهیم )ع( حامله ساخته بود.و...
این همه رانویسنده حقایق تلخ، با آنکه یهود یان ومسلما نان آن همه حرام زاده ها 
راعلیه اسلام میدا نند.کدام قضاوت خاصی  نداشته وندا رد، واما خود همین کتب 
مقدس اصل ونصب سموئیل نبی راچنین افشا نموده است.                                                                             
)مردی بنام )القانه( ازقبیله )لاویان( بنی اسرائیل، همسرانی داشت بنام های )حِنا 
وفَنَنه( امّا خدا حِنا را نازا ساخت وبچه دار نمی شد ولی )فَنَنهَ( صاحب پسربود 
حِنا راهمه ساله  )القانه(  حِنا را طَعنه بی اولادی میداد. پس شو هرش  وهمواره 
برای عباد ت به خانه همان خدای زنده وقا درمُتعال می برُد، تا اگراورا حا مله 
ساخته وصاحب فرزند شود. توجه نما ئید: روزی خود خانم حِنا بدون شوهرش القا 
نه به خا نه خدا ر فت ودرزیرلب با اورا زونیازمی نمود ودرمورد پسرازخدای 
واونیزچون  بود  خدا  ومجاورخانه  هن  چونکا  عیلی  خواست.اما  می  کمک  زنده 
خود خدا، توان حامله ساختن زنان بی اولاد را به نما یندگی خدایش دا شت. پس 
عیلی، متوجه خانم حِنا شد که اوبا خود صحبت میکند، واوبطورتهدید آمیزبه حِنا 
گفت:چرامَستِ شراب به خانه خدا آمدی؟ )خدا خیرکند،خیر! که سرچپه نکند فیر!( 
نیستم وبا خدایم درزیرلب صحبت  حِنا درجواب عیلی کاهن گفت: من که مَست 
میدارم وازاوپسرمیخواهم. عیلی کاهن که اونیزبحیث د سیاروخد متگزارخدا درآنجا 
حضورداشت بگونه آمرانه وبا اطمینانِ کامل به حِنا گفت: پس آنچه که می خواهی 
خدا ی اسرائیل برایت بدهد! پس وقتی اوبه خا نه خود برگشت ودرهمان شب با 
شوهرش القا نه هم بسترشد، قضا را که درهمان شب حامله گردید وپسری زائید 
لوئیا(  )هله  گرفت.  بخود  را  )نبی(  لقب  ازآن  وپس  گذاشت  )سموئیل(  اورا  ونام 
پس وقتی آن پسرک ازشیرجدا گردید، مادرش حنا اورا درهمان خانه خدا ونزد 
همان علی کاهن به خداوند نذرکرد، واما عیلی سموئیل کوچک را درزیرنظرخود 
بزرگ ساخت وحتی او را شبانه درنزدیکی خود می خواباند. بالاخره سموئیل نبی 
بنا بربیان همین کتاب مقد س دریکی ازشب ها ودرکنارهمان عیلی به پیا مبری 
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بار خود  نبوت رسید.این  به  نبی  اینکه چگونه سموئیل  لوئیا(  )هله  برگزیده شد. 
ونظرنویسنده  داشته  بیان  چنین  مقدس  رادرکتاب  مبارک  داستان  آن  نبی  سموئیل 
حقایق تلخ درآن دخیل نبوده وآن را بدون کم وکاست نقل میدارد.اما شما خواننده 
ئیدکه چونه آن  به باریکی های خدا پرستا نه آن دا ستان د قت نما  گرامی لطفاً 
داستان ننگین درآیا ت یا ت21 تا 28 باب اوّل کتاب سموئیل بیان شده، و ما آن 
خدا،  اوبا  وشنودهای  گفت  وتا  آغازکرده  وی  کی  کود  زمان  ازهمان  را  داستان 
آنهم درعالم رویا یش بجای می رساند که گویا اورا خدای زنده اسرائیل بحیث پیا 

مبربرخود ازهمان آوان تولد برگزیده است.تو جه نما ئید.
با قربانی سالیانه خود به  القانه، پد رسموئیل، پس ازتولد پسرش همراه  )روزی 
خانه خدا رفت.امّا هم سر ش حنا با آنکه خدا بوی پسرداده بود وبرای سپاسگزاری 
باید به خانه خدا می رفت، اما اوبها نه آورد که وقتی )سموئیل( ازشیرگرفته شد، 
آنگاه همراه با بچه به عبادت خدا خواهد رفت واورا درآنجا وقف خواهد کرد. پس 
وقتی سموئیل ازشیرگرفته شد، درآن زمان مادرش حِنا اورا تنها وبدون شوهرش 
اقلا نه بدا ن جا رفت، تا آن پسرک وقف خانه خدا نما ید وعملًااورا تسلیم همان 
بود که خدا  داده  اطمیان  بوی  اودرزمان درخوا  ست حنا  نمود که  کاهنی  عیلی 
نبی  سموئیل  برای  درشبهای خاصی  خداوند  ازآن  پس  داد.  که  پسربدهد،  برایت 
پیغام های خاصی میفرستاد. تا آنکه شبی به خواب رفت وعیلی کاهن نیزدرخیمه 
عباد ت استراحت کرد وصند وق عهد خدا نیزدرآنجا قرارداشت ودرسحرگاه آن 
شب بود که خدای زنده اسرائیل سموئیل کوچک را خواند وبوی صدا زد وگفت: 
سموئیل! سموئیل درجواب آن صدای خدا که فکرمیکرد عیلی اورا صدا زده جواب 
آقا وازجای خود برخوا ست ونزد عیلی رفت وگفت: چه فرمایشی  بلی  داد که: 
داری؟ عیلی بوی گفت: من تُراصدا نزده ام ، بروبخواب! سموئیل رفت وخوابید 
امّا بارد گرخدا وند اورا صدازد واین بارنیز نزدعیلی رفت وازاوهمان جوابی را 
دریافت وبه خواب رفت.امّا سموئیل طبق هدایت عیلی بارسوم آن صدا را شنید، 
واین باردرجواب آن صدا گفت: خدا یا! بفرما! خدمتگزارت گوش بفرمان تواست! 
پس همان بود که خدا به سموئیل فرمود: منِ خدا ترا بحیث پیا مبرخود برگزیدم! 
واما درمورد عیلی وخاندان فا سدِ اوکاری را انجام خواهم داد که سراسراسرائیل 
این خواهد بود که من بلاهایی را برخاندان عیلی نازل  بِلرزند وآن  ازشنیدن آن 
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منِ  به  نسبت  نش  پسرا  کرد.زیرا  خواهم  اورامجازات  خانواده  کردوتمام  خواهم 
خدا گناه می ورزند وخود عیلی نیزبا آنکه به گناهان پسرا نش پی برده ولی ما نع 
آنها نمی شود.پس منِ خدا اعلام میدارم که خانواده عیلی را که پسرانش برعلاوه 
آنکه با زنان زیارت کننده زِنا میکنند. گوشتهای قربانی راکه بنده گانم به منِ خدا 
می آورند، آن را بطورخام و پخُته وحتی ازبین دیگ می دزد ند. )بلی! حال باید 
دانست که نوشته بودیم خدا خیرکند، خیر!...ودرعین حال خدا اززنای خودعیلی 
زبان گشوده است.(زیرا اوازیکطرف ازمجازات عیلی وخا ندان اواعلام میدا رد، 
این خدا  نکه  برآ  مقدس،علاوه  ازکتاب  قسمت  بعدی همین  بربیان  بنا  نبی  وازجا 
ازمجازات خا ندان عیلی لاف زده بود، صرف نظرمیکند، علاوه بران فردای آن 
به فکرصند وق عهد خود می افُتد وآن را تو سط دیگرخد مت گزارانِ خود، چون 
عیلی فا سد ازفلسطینی ها وا پس می گیرد، که آن صند وق را قبلا ربوده بودند، 
آن صندوق مملوء  وا پس گیری  کُشته وزخمی را درآن  نه هزاران  متاسفا  واما 
ازطومارهای شیطانی بجا می گذا رد که ما نسبت به کراهت ازآن داستانهای ننگین 
همین  توسط  پادشاهی  نظام  ن  ازداستا  وبخلاصه  نظرنموده  نیزصرف  وخونین 
نهای مملواز  دا ستا  این  نمودیم،  یادآوری  بارها  پرداخته وطوریکه  نبی  سموئیلِ 
جنگ وخون نیزپس ازصدها سال با اند ک تفا وت چون د گرداستانهای کتب یهود 
ونصارا درقرآن محمد بحیث وحی الله ناشناخته به عرب جاهل عرضه شده که 
ما به آن اقتباس بی شرمانه کا تبان عرب تبارآن را پس ازختم این داستان خواهیم 
پرداخت، وحال توجّه نمائید به خلاصه یی ازمتن اوّلی قرآن درموردگز ینش شا 

ئول خرسوار،ازباب هشتم کتاب دست نویس اوّل سموئیل. 
)وقتی سموئیل نبی بزرگ شد، وبه بحیث داوربنی اسرائیل ایفای وظیفه می نمود، 
بلا خره اوبه سن پیری رسیده بود واوپسران خودرا که بنام های )یوئیل، وابیا( 
بودند بحیث داوران بنی اسرائیل یکی پی دگری نیزگماشت.اما آنها نظربه سوابق 
ننگین شان که خود خدا بدان اعتراف کرده به جای آنکه بین مردم اسرا ئیل عدالت 
را بیاورند، به اخذ رشوه ازآنها پرداخته وحق را باطل، وباطل را حق جلوه میدا 
دند.پس قوم اسرائیل ازخود سموئیل که تاآن زمان زنده بود، درخواست نمودند تا 
برآنها پاد شاه بگمارد، پس همان بود که خداوند )شا ئول( پسر)قیس( را توسط 
همین سموئیلِ نبی بحیث اوّلین پادشاه اسرائیل برمیگزیند واورا ازخرسواری به 
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این که چگونه آن خرسواریهودی به سلطنت میرسد،ما آن  ند.اما  سلطنت میرسا 
داستان را نیزبطورمستند وخلاصه ازاوّل کتا بِ سموئیل خواهیم خواند وپس ازآن 
طبق معمول، به بردا شتِ کا تبان رهزن کلام الله ازاین متن اولی قرآن شان کتاب 
یهودیان پرده خواهیم برداشت که هد ف اصلی ما ازا ین افشاگری،خد مت انسان 
دوستانه وروشنگرانه بوده که د قیقاً پس ازهزاروچهارصد ویکسال درا ین حقایق 
تلخ ادا میگردد، وما آن مطلب را بنا برسوابق شا ئول، زیرعنوان خرسواریهودی 

درمسند پاد شاهی افشا میداریم.  
         

                                                                                                
خرسواریهودی درمسند پادشاهی.

 بلی! وقتی سموئیل پسران خود رابحیث داوران اسرائیل گما شت، تا آنها اگراین 
باربین مردم عدا لت را  تا مین کنند، اما برخلاف آن آنها به اخذ رشوه وبی عدالتی 
بین مردم اسرائیل پرداختند. بلاخره مردم ازپا د شاه شان سموئیل خواستند تا برای 
شان پاد شاه تعین نماید واگراین بارپاد شاه بتواند عدالت را بین شان تآمین نماید.
گرچه سموئیل درهمان آوان گفته بود که پادشاه شمارا به خدمت خویش خواهند 
گماشت وپسرا ن تان را به جنگهای مستعمراتی خواهند فرستاد وبه شما خدمت 
بنی  واما  گماشت  در خد مت خود خواهند  را  فرزندان شما  نخواهند کرد وحتی 
کنیم،  خدا جنگ  درراه  حا ضریم  ما  که  وگفتند  کردند  امرموافقت  بدان  اسرائیل 
اما بنا براظهارات بعدی کتاب مُقد س، آن داورآ ن نیزکدام خد متی را برای بنی 
اسرائیل انجا م ندا دند.بلکه باآعمال وکردارزشت شان ادامه دادند تا اینکه خودخدا 
نیزبه ستوه آمد وآن قوم لگام گسیخته را یکی پس ازدگری توسط همان سموئیل 
عزل ونصب نمود تا آنکه بلاخره همان سموئیل، بنا به درخوا ست مردم وبه هدایت 
همان خدای زنده به گزینش اولین پادشاه بنام )شائول( اقدام نمودکه زیرهمین عنوان 
بدان داستان نیزازهمین کتاب مقدس بطورمسُتند، واما خلاصه نقل خواهیم نمود.تا 
بعداً ازبرداشت های کا تبان قرآن ازاین داستان اسرائیلیها با همین جزئیات بدانیم 
وثابت سازیم که کا تبان قرآن مطالب را پس از صدها سال به مسلمانان تازه به 
اسلام رسیده به حیث وحی الله نا مرئی ابلاغ نموده، ونه تنها آنکه آن جا هلان 
عرب آن داستان رونوشت کتا اسرا ئیلیها را ناشی ازوحی الله به مجد ابلاغ نموده، 
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بلکه بنا برمتن  اولی قرآنشان یک خرسواررا درمسند پیا مبری گما شته، وپس 
ازصدها سال همین قرآن شخص دگری را نیزازقماش شترسواردرمسند پیامبری 
خدای دگری بنام الله گماشته، وما آن همه برداشت های دزدانه کاتبا  آن قرآن عربی 
رابا اند ک تفاوت با این داستان عبری ها خواهیم دانست، وبعدً قضا وت خواهیم 
نمود که  سراسرآیات قرآن ناشی ازوحی الله نا مرئی نبوده، بلکه رونوشتی ازهمین 

متن اولی ازکتا ب اسرا ئیلیها بوده است.   
  خواننده گرا می! طوریک اشاره نمودیم،این قسمت ازبررسی های ما ازباب 9 
کتاب اول سموئیل ومتن اولی قرآن بوده که زیرعنوان )سموئیل، شائول رابحیث 
پادشاه تدهین میکند( درآن بازتاب یافته وآن انتخاب به هدایت مُستقیم خدای اسرائیل 
توسط سموئیل نبی صورت گرفته ودرآن پای جبرئیل ویا میکائیل و...دخیل نبوده 
وما مطالب آن عنوان را بطورخلاصه چنین نقل میداریم که شوربختانه خود کتاب 

مقدس عنوان فوق ما را تائید میدارد که خرسواربه مسند پادشاهی رسیده است.
الاغ خود را )خرخود  بودوروزی  یَمِین(  )بِنِ  قبیله  ثروتمند  ازمردان  )قیس،یکی 
را ( گم کرده بود وپسرش شائول راهمرا ه با یکی ازنوکران خود برای دریافت 
آن الاغ توظیف نمود وآ نها تمام سرزمین بن یَمین راگشتند ولی آن خررا نیا فتند 
وبلاخره تصمیم گرفتند تا د ست خالی به خانه برگردند.امّا نوکربه شا ئول گفت: 
یک مرد خداپرستی دراین شهرزندگی دارد وهرآنچه اوبگویدهمان می شود،وآن 
نظرنوکرنیزدرست ازآ ب برون آمد. بنا برآن شا ئول به سراغ آن مردرفت، تا 
ومحل  نام  که  مردی  هردوبسوی  پس  ست.  درکجا  شان  الاغ  که  بد  دریا  ازوی 
زندگی اورا تا کنون نمی دانند رفتند امّا قضا را با یک د خترکوچکی رو بروشدند 
وازاوپرسیدند که آن مردخداکیست؟ ودرکجا زندگی دارد! د ختربرای آنها گفت:آن 
مردمُقد س را مردم آن شهربنام )را ئی( یعنی )نَبی( می شنا سند وسوالهای مردم 
را ازجانب خدا جوا ب میدهد وهمین امروزبرای قربانی برای خدایش بالای آن تپه 
خواهد آمد. پس شائول ونوکرش بسوی آن مرد خدا پرست که هما ن سموئیل بود 
رفتند ودید ند که اودرهما ن روزبه شهرخواهد آمد ومراسم قربانی را برپا میکند و 
مردم منتظراوبودند تا اجازه سربریدن حیوان قربانی را به آنها بدهد. پس شا ئول 
ونوکرش نیزمنتظراوما ند ند.اما خداوند یک روزقبل به سموئیل پیغام فرستاده بود 
که مردی ازقبیله بن یمین را بنام شا ئول نزد اوخواهد فرستاد.امّا با آنهم سموئیل 
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نمی شنا  قراردارد  ئول که درحضورش  فراموش کرده وشا  پیام خدا را  آن  نبی 
سد.اما باردگرخدا به سموئیل میگوید: این همان مردی است که درباره اش بتوگفته 
نمی  را  میگوید، شائول  که خودغیب  مبرفراموشکاری  پیا  آن  انهم  با  ولی  بودم! 
شناسد، تا آنکه خود شا ئول ازآن نبی مُعجزه آفرین می پُرسد:آیا شما سموئیل نبی 
هستید؟ سموئیل بلی میگوید واما اوقبل ازدرخواست شا ئول درمورد الاغها یش 
بوی اطمیان میدهد که )الاغها( اکنون دراختیارپدرش قیس اند.اما آ کنون میخواهد 
ظر ف پرُازروغن زیتون را برسرشائولِ تا کنون نا شنا خته بریزید واورا بحیث 
اوّلین پاد شاه اسرائیل تدهین نماید، وپس ازآ ن باهم معرفی شد ند، وسموئیل اورا 
به حیث پاد شاه بنی اسرا ئیل برگزید.( ازبا ب 9 و10 اول سموئیل خلاصه شده.   
کارنا مه های خونین شا ئول، پس ازآن گزینش اوبحیث اولین پاد شاه اسرا ئیل، 
بلند  گردن  با  اورا  وخونین  ننگین  وداستان  بوده  س  مُقد  کتاب  بعدی  اظهارات 
یها( رازیرسلطه  قبا یل )عمونیها وجلعا  بیان داشته که چگونه شا ئول خرسوال 
اسرائیلیها درآورد وچشمان مخالفین خودرا ازکاسه سربرون آورد، وآن همه خون 
ریزیهای آن اولین پادشاه قوم خدا درباب 11سموئیل اول با زتاب یافته وتا آ خرین 
سخنان مرگبارآن مرد خرسواردررابطه به عزل ومرگ خودش توسط همان خداود 
ستیارش سموئیل ادا مه یا فته ولی جالب این است که بنا بربیان بعدی کتاب مقدس، 
خدا به سموئیل فرصت حیا ت میدهد تا پس ازشا ئول خرسوار،این با ریک مرد 
شیرکشته وخِرس کُشته را بنا م داوود پسریسی بیت لحمی بحیث د وّمین پادشاه 
اسرائیل بگما رد.امّا آنکه خدا چگونه وبا چه بها نه شا ئول خرسواررا ازسلطنت 
عزل می سازد تا بجای او، آن چوبان بچه پادشاه اسرائیل با شد، وما آن همه را 
ازبا بهای بعدی کتاب اوّل سموئیل خواهیم دانست، وپس ازآ ن ازقرآن رونوشت ازا 
ین داستانهای نصب وعزل پاد شاهان بنی اسرائیل خواهیم دا نست، تا ازیکطرف 
از داستانهای اسا طیری این گنجینه اساطیری بدانیم، وازجانبی ازاساطیرالا ولین، 
یعنی قرآن محمّد بدا نیم که شوربختا نه آن همه را کاتبان عرب تبارآن بحیث وحی 
الله پس ازصدها سال بوی ابلاغ نموده ا ند.اما در قدم اوّل ازمتن اوّلی قرآن کاپی 
ازکتاب یهود یان درآن موارد با ید دانست که خدای قا تل وشکم پرست اسرائیلی 
وغنایم  قیمتی  ودگراشیای  وچله  چاق  وگوسفندان  ونقره  نکه طلا  آ  به جرم  اورا 
جنگی را به خود نگه دا شته واما گوسفندان لاغررا به خدایش احتصا ص داده 
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وبدان جُرم اورا توسط همین سموئیل از سلطنت عزل میدارد. توجه نما ئید به این 
پیغام ننگین خدای شکم پرست وزراند وزبه شا ئول.   )روزی سموئیل به شا ئول 
گفت:خداوند مرافرستاده تا تورا متوجه بسازم که باید پس ازا ین ازاوا مرونوا هی 
امرفرموده  اوبرایت  با شی!  شته  نظردا  در  را  همه  وآن  کنی  قادراطاعت  خدای 
آود  ازمصربرون  آنهارا  خدا  وقتی  زیرا  کُن!  عام  قتل  را  عمالیقیها  قوم  که  بود 
ومیخواست بسرزمین موعود برسا ند.اماعما لیقی ها مانع قوم بنی اسرا ئیل شد ند 
ونگذاشتند ازسرزمینهای شان عبورنما یند. پس خدا میفرماید که توشا ئول عمالقیها 
را بدان جرم قتل عام کن وبرای آنها رحم نکن بلکه زن ومرد طفل شیرخوارآنها 
را بشمول گاو ان وگوسفندان، شتران والاغانشان نا بود کُن! اما تو شائول آنها را 
قتل عام نکردی، وتنها طلا ونقره وگو سفندان چاق وچله را ازآنها گرفتی وبه خود 
نگهداشتی، اما گوسفندان لاغرومریض آنها را بقتل رسا ندی ! پس توچرا اوامرمن 
خدا را درنظرنگرفتی وآن غنا یم چرب ونرم را که سهم خدا ومردم دران بود 
بخود نگهدا شتی؟ شائول درجواب سموئیل گفت: من که ازاوامرخدا اطاعت کردم 
وتمام عمالیقی ها را کشتم و )احاج( پادشاه آنها را به غلُّ وزنجیرکشاندم.اما بهترین 
گوسفندان وگاوان را اصلًا سپا هیان من گرفتند.اما خدا بوی گفت:من به اطاعت 
ازاوا مرم خشنود میگردم.اما توازآن سرپیچی کردی، پس بنا برآن لازم میدا نم که 
داوود پسر)یسی بیت لحمی( را بجای توبحیث پاد شاه اسرا ئیل انتخا ب نمایم وحتی 
قناعت  آوردن  منظورفراهم  به  سموئیل  پس  هستم.  متا سف  ئول  توشا  ازگزینش 
خدا درآن پادشاه  گرد شی به شائول ابلاغ میدارد تا علیه دشمنان خدا اقدام نموده 
ولشکریان خود راکه شا مل دوهزاراسرائیلی، وده هزارسربا زاز  یهودا بود ند که 
برعمالیقی ها حمله برده وآ نهارا نا بود بسازد. اما شائول برای جبران آن اشتباه 
خود این با ربه کشتارد سته جمعی انسانهای بی گناه وبی دفاع پرداخت، بدان گونه 
که خدا بوی آ مرفرموده بدان عمل نمود ومردان وزنان آنها را به قتل رساند.اما با 
زهم گوسفندان چاق رابخود نگهداشت، وگوسفندان لاغرومریض را برخلاف میل 
خدا، بوی اختصاص داد.پس نبا برآن خدا شائول رابا آنکه درکشتارانسانها ازوی 
راضی بوده ولی اورا بنا برتقلی یش، توسط سموئیل عزل میدارد وبجای اوداوودِ 
چوپا ن بچه را به پا د شاهی برمیگزیند. طوریکه خود کتاب مقدس درآن مورد 

چنین اعتراف بیشرمانه نموده است. توجه نمائید.
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بهترین  مُستعمراتی برخلاف دستورخدا،  درآن جنگهای  ئول وسپاهش  )وقتی شا 
گاوها وگوسفندان راهمرا  با چا ق ترین برّه های قوم عمالیقی ها به خود زنده نگهدا 
شت.امّا آنچه که بی ارزش بود آن را به خدا ا ختصاص دا دند. پس خداوند بسموئیل 
نبی گفت: من ازآن تصیم خود درمورد عزل شا ئول برنمی گردم و متا سفم که من 
یک شخص گمنا می را بحیث پا دشاه اسرائیل انتخاب نموده آم. پس بدان سبب بود 
که خدا این بارهمان سموئیل راوظیفه میدهد تابجای شائول یکی ازپسران )یسی 
بیت لحمی( رابحیث پاد شاه اسرا ئیل تدهین نموده وظرف پرُازروغن زیتون را 
برسرِاوبریزد. اما چون داوود هفت برادرداشت وسمو ئیل نمی دانست کدام یکی 
ازپسران یسی بیت لحمی را تدهین نماید وعلاوبرآ ن سموئیل ازشائول میترسید 
که چگونه درحین حیات اوجانشین اورا تدهین کند. بناً خدای کارآزموده بوی چنین 
درس شیطنت میدهد: سمو سموئیل به خدا گفت: من چگونه این کارخطرناک را 
من  برای  کارمُشکلی  کدام  آن  فرمود:  بوی  مکّاران  خدای  اما  داد؟  خواهم  انجام 
نیست، توگو سموئیل ساله را بقصد قربانی با خود بِبَروبگوکه من آمده ام تا برا 
ی خدا قربانی کنم. پس ازآ ن یسی را به محلِ قربانگاه دعوت کُن ومنِ خدا درآن 
فرصت بتوخواهم گفت که توکدا م یکی ازپسران اورابرای پاد شاهی تدهین نمائی.
پس وقتی پسران یسی آمد ند چشم شائول به  پِسربزرگ اوبنام )ا لیاب( افتاد که شاید 
خدا همین پسریسی را درنظرداشته است. ا مّا خدا وند به سموئیل فرمود: نی! من 
ما نند انسا ن فکرنمی کنم که به قدِ بُلندِ الیاب نگاه کنم، این نیست.پس سموئیل نبی 
تمام پسران یسی را احضارنمود ولی هیچ کدام ازآنها مورد پِسند خدا قرارنگرفت.

تا اینکه سموئیل ازخود یسی پرُسید وگفت: بِجُزازاینها پسرِد  گری داری؟ یسی 
جواب داد بلی! من یک پسرکوچکی نیزدارم واومصروف چراندن گوسفندان است. 
پس سمو ئیل اورا که همان داوود بود خواست وظرف پرُازروغن را برسرِوی 
ریخت واورا برای پاد شاهی تدهین نمود، اما برای آنکه سموئیل ازمشخصات وقد 
واندام آن پسرک بطوردرست بداند. خدای اسرائیل برایش درآن را بطه معلوماتِ 
کافی میدهد.)که عین معلومات را پس ازسالهای درازی با همین خصوصیا ت، الله 
مسلمانان به محمدعرب جاهل اطلاع داده که ما به آن بر داشت کاتبان رهزن قرآن 
ازا بتدا ی این داستان خواهیم پرداخت، وآن همه را به طورمستند بررخِ جهان 
یهود ونصاربوده است. ازکتب  قرآنشان رونوشتی  اسلام عزیزخواهیم کشید، که 
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اما ادامه این اظهارات خدا ی اسرائیل طوریست که: سموئیل آن پا دشاه قد کوتاه 
وا مّا شیرکُشته وخِرس کُشته را که ازاظهارات خود داوود بوده اولًا بحیث محافظ 
شائول میگمارد، وسِپَس بحیث چنگ نوازاوتوظیف می گردد. )این قسمت را تاریخ 
نویسان ازدلبستگی عاشقانه شائول بدان چوپان بچه وانمود ساخته اند.( طوریکه 
پس ازان اورا بنا بربیان کتاب مقد س بحیث یک پهلوان فلسطینی بنام جلیات روی 
میدان می آورد، وبلا خره آن چوپان بچه برجلیات پی روزمیگردد، وتوسط همان 
شا ئول خرسوارودرحال عزل، داوودرا درتبانی خدای اسرا ئیل ومیا نجی گری 
سموئیل به سلطنت می رساند.توجّه نمائید به این قسمت ازدا ستان چنگ نوازی 
داوود )ع( برای شا ئول ازکتا ب دست نویس سموئیل که شوربختا نه طوری که 
اشاره نمودیم پس ازصدها سال با اند ک تفاوت درقرآن محمد به حیث وحی الله 

راه یا فته. توجه نما ئید به متن اولی قرآن درآن را بطه.
)زمانی رسید که روح خدا ازشائول دورشد وبجای آن روح پلید وارد وجود او شد 
واورا سخت عذاب میداد. تا اینکه بعضی ازنزدیکان شائول بوی مشورت دادند تا 
یک چنگ نوازنده ماهرِرا پیدا کنند واودرحین حضورآن روح پلید دروجود شائول، 
نوازماهر،  چنگ  یگانه  پس  ازاودورشود.  پلید  روح  آن  تا  بنوازد  برسراوچنگ 
داوود پسریسی بود که اورا بحیث چنگ نوازشا ئول انتخاب نمودند. پس شائول 
نیز، زچون داود یک پسرخوش قیافه وزیبا بود ازوی خوشش آمد واودرهرموقعی 
ئول  ازشا  پلید  وروح  نواخت  می  اوچنگ  ظاهرمیشد،  ئول  برشا  پلید  روح  که 

دورمیشد.( ازاول سموئیل، ومتن اولی قرآن.
)داوودوجلیات( عنوان برجسته باب17اوّل سموئیل است ودررابطه به پهلوانی آن 
چنگ نوازماهر، باجلیا ت فلسطینی ورسیدن وی به پادشاهی بیان داشته وماازآن 
را  لشکرجنگی خویش  فلسطینیها  )وقتی  نیم:  میخوا  چنین  قرآن  اولی  متن  بحیث 
رارا  خود  نیزدرلشگرجنگی  ند.اسرائیلیها  اردوزد  نمودندودرآنجا  دریهوداجمع 
درنزدیکی درّئی بنام )ایلام( گردآوردند ودرمقا بل فلسطینیها اردوزد ند.پس درهمان 
زمان بود که روزی ازاردوی فلسطینی ها یک پهلوانی بنام )جلیات( بیرون آمد وبه 
اردوی اسرائیلیها با صدای بلند اعلام دا شت که: ای نوکران شائول! چرا برای 
جنگ صف آرایی نموده ئید؟ پس اگرچنین است یک نفر ازپهلوانا ن زُبده تان به 
میدان بیاید وبا من )جلیلات( مقا بله نماید، واگراومراشکست داد، تمام اردوی شما 
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به اردوی ما فلسطینی ها تسلیم شود، وماا گرمنِ جلیات اورا شکست دادم همانگونه 
اردوی شما بما اسرا ئیلیها تسلیم باید شد.پس وقتی سپاه اسرائیل آن اعلام جلیات را 
شنی دند همه لرزان وهراسان شد ند. گر چه شائول اعلام نموده بود که اگرکسی 
برجیلیات پیروزشود من دخترم )عدسه( را درعقد نکاح اوخواهم درآ وردوعلاوه 
برآن خا نواده اش را ازتمام مالیاتِ دولتی معا ف خواهم ساخت.امّا با آنهم کسی 
حا ضر به مبارزه با جلیات فلسطینی نگرد ید.تا اینکه بلاخره داوودِ چو پان بچه 
وچنگ نوازِشائول حاضرمیدان پهلوانی شد.اما شا ئول بوی زیاد اسرارنمود که 
چون اویک پسرِ کوتاه قد ونوجوان است ونبا ید با آن پهلوان غول پیکرروبروشود.
امّا داوود خودرایک پهلوان ماهروحتی شیرکُشته وخِرس کُشته درحین چوپا نی 
خود دانست وبوی گفت که من گوسفندان زیادی را ازدهن شیروخر س برون آورده 
وکشته آم، واین فلسطی کیست که بخدای زنده ما اسرائیلیها توهین میکند.پس شائول  
زِرّه خود را با آنکه با قد واندام او برابرنبود به داوود داد واوهمراه با یک فلاخُن 
)پلغمان( و 5 عد د سنگ که ازمیان دریای اردن برداشته بود بدست گرفت وبا 
اولین فیرخود جلیات را از  پا درآورد وپس ازآن سرش را ازتنش جدا کرد، وقتی 
فلسطینی ها پهلوان خود را کشته دیدند وازمیدان جنگ فرارنمودند، وهمزمان به 

آن اسرائیلیها اردوی فلسطینها را غارت کردند. نقلًا. 
 مطلب جالبی که تمام اصالت این داستان توراتی را به باد فنا می دهد، درختم این 
پهلوانی ازهمان قسمت ازکتاب اسرائیلیها داریم وآن طوریست که: محا فظ داوود 
بنام )ابنیر( سربریده جلیات راهمراه با خوددا وود نزدشائول می برد.اما شائول 
ازمحافظ خود )ابنیر( می پرُسدکه: این جوان کیست که سرِجلیات را نزد من آورده 
است؟ آبنیرپا سخ میدهد که: بجان توقسم که نمیدانم این پهلوان کیست! پس شا ئول 
ازخود داوودِ پهلوان می پرُسد که ای جوان توکی هستی؟ داوودجواب میدهد:من 
پسرِغلامت یسی بیت لحمی هستم! پس شائول نه تنها آنکه انده کی پیش اورابحیث 
داماد خود پذیرفته بود، ولباس زره خودرا برتنِ اوکرده بود، بلکه اورامنتظرسلطنت 
اسرائیل ساخته بود.اما شوربختانه کتاب مقدس وناشی ازوحی الله به موسی با چنان 
تجاهل می فرماید، نم دانم کیست؟ ودرآن مورد درجای دگری ازهمین کلام خدا 
ایفای وظیفه  نوازشائول  بحیث محافظ وچنگ  داوود  آنکه  با  گفته شده که:  چنین 
می نمود ونزدیک ترین دوست باهم بودند. اما پس ازآن چنان کینه وعدا وت بین 
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شائول وداوودا یجاد گردید که حتی به ریختن خون یکد یگر منتظربودند.( متن 
اصلی دراول سموئیل.اما چون نویسنده حقایق تلخ ازبازگوکردن مفصل آن مطالب 
ضد ونقیض ناشی ازالهام خدای زنده ونا شی ازوحی الله نامرئی مسلمانان به ستوه 
قرآن  کاتبان رهزن  اقتبا سات  به  نموده وطبق وعده خود  ازآن صرف  بناً  آمده، 
ازداستانهای اساطیری فوق پرداخته تا جهان اسلام بداند که قرآنشان مملوازدا ستا 
نهای اسا طیری کتب یهودونصارا بوده،نه ناشی ازوحی غیب الله )ج( ازآسمان 
هفتقم ویا لوح محفو ظ. پس ما بمنظورثبوت این ادعای خود بهِ بَررسیهای افشاگرانه 
خود ازسرقت های کا تبان این قرآن آسا طیرالالین زیرعنوان )قرآن وخرسواران( 
پرده برمیداریم تا حرفی ازآن ناگفته نماند، وما نیزموجب ثواب این جهانی بوده با 

شیم. 

قرآن وخرسوران
بلی! قرآن وداستان خرسوران، اما این بارناشی ازوحی الله عالمِ الغلیب ودانای کُل 
به محمدِعرب پس ازصدها سال ازآن اقدام خدای اسرائیل. زیرامحمد نیزازفیض 
کاتبان عرب تبارقرآن دست وآستین برزده وعین آن داستان کتاب یهودیان راپس 
آن  که  قرآنشان  اولی  متن  برخلاف  متاسفانه  اند.اما  تکرارفرموده  سال  ازصدها 
تازینامه مدعی است که تورات دست  این  الله وانمود شده، وخود  نیزکلام همین 
نویس موسی نیزچون این قرآن محمد، به موسی ابلاغ شده است. درحالی که اصلًا 
دست نویس یهودیان بوده ودرآن طوریکه انده کی قبل ازآن نقل نمودیم، سموئیل 
به  ازخرسواری  را  ئول  واوشا  بود  گماشته  اسرائیل  داوربنی  بحیث  را  پسرحنا 
سلطنت گماشته بود، وهمچنان خدای اسرائیل، جلیات فلسطینی رابا داوودپسریسی 
به  تنها داوود خرسواررا  نه  آن،  نموده بودودرنتیجه  آزما یش  پهلوانی  درمسابقه 
این  کاتبان  بود.اما  داماد شائول ساخته  آن چوپان بچه را  بلکه  نده،  سلطنت رسا 
قرآن رونوشت ازآن نیز، آنچکه ما ازمتن اولی آن انده کی پیش خواند یم، آن همه 
را پس ازصدها سال به محمد بحیث وحی الله ابلاغ میدارد.اما با آنهم آن اعراب 
جاهل ومفسرین قران روشت ازآن، سموئیل پسرحِنا را )اشِموئیل علیه اسلام( وپیا 
مبراسلام ناشناخته وانمود ساخته اند. پس ما آن همه را طوری که شما خواننده 
گرامی درجریان بوده واکنون نیزتوجه خواهیدداشت که چگونه ما آن همه را برای 
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رضای مخلوق خدا ازسوره )گاو( معروف بسوره بقره چنین افشا میداریم.
)آ لمَ تَره الی الذ ینَ خَرَجُوا مِن د یارِهِم وهُم الوفُ حذ رالموتِ، فقال لهَُم آللهُ موتوا 
ثمَُّ احیهُم انَِّ ا للهَ لذُ وا فضلٍ علی آ لناّ سِ ولا کِنَّ آکثرالناّ سِ لایشکرونَ وقا تِلوا 
فی سبیل اِ للهِ وآعلموا آنَّ اللهَ سمیعُ عَلیم...( ادامه یا فته وبلا خره درختم آن آیه 
با مهارت شیطانی شان خطاب به محمد عرب نوشته اند که: تِلکَ آیتُ اللهِ نتلوها 
نَّکَ لمِنَ آلمُرسلینَ...پس ما ترجمه آن آیات را بدون کم وکاست  عَلیَکَ بِلحقِّ واِ 
همین اکنون خواهیم داشت که چگونه آن اعراب رهزن تمام آن متن اولی قرآنشان 
را ازکتاب داوران بنی اسرائیل دراین آیات تکرارنموده وبحیث وحی الله به محمد 
عرب وانمود ساخته اند. البته با این تفاوت که غیب الله )ج( را بجای یهوه خدای 
زنده اسرائیل قرارداده وهمچنان طوری که بارها تذ کردادیم برخلاف متن اولی 
اگربنیان گذاراسلام  تا  اند.  نوبنیاد اسلام اضافه گوئی کرده  آئین  نفع  به  قرآنشان 
بتواند بازماندگان همان یهودیان را با استفادی ناروا ازهمان داستان خرسوران به 
جنگ نامقدس گویا اسلامی جلب نماید.پس این شما خواننده عزیز، واین هم ترجمه 
آیات فوق قرآن رونوشت ازهمان کتاب داوران بنی اسرائیل، امیداست شما خواننده 
وبرای  نمائید  موردقضاوت  دراین  طرف  بی  کننده  قضاوت  یک  بحیث  گرامی 
رضای مخلوخ خالقِِ لایزال خویش، این همه را به رخ جهان اسلام عزیزبه کشانید 
وغیب الله )ج( را اگربوی ایمان دارید، حاضرشمرده واعتراف نمائید که اظهارات 
فوق وی نیزناشی ازوحی جداگا نه اوتعلی به محمدعرب نبوده، بلکه کاپی ازکتاب 
دست نویس یهود ونصارا بوده که ما اندکی پیش آن را ازکلام اولی وی افشا نمودیم. 
اما این بارعین همان داستان دراین قرآن اساطیرالاولین طوری ترجمه شده که یک 
حرف آن ناشی ازوحی غیب الله به محمدِ عرب نبوده ونیست. ترجمه: آ یا ند یدی 
ای محمد، کسانی را ازامَّت های گذشته )یعقوب )ع( معروف به اسرائیل! وقتی 
آنها ازپیا مبرشان )اشِموئیل علیه ا لسلام( نه )سموئیل پسرحِنا( درخواست پادشاه 
نموده بودند...اما با آنکه اوبرای شان گفته بودکه پادشاه شما راهمراه با پسرانتان 
به جنگ خواهد فرستاد، ولی قوم بنی اسرائیل درجواب پیامبرشان )اِ شموئیل)ع( 
بطورواضح گفته بودند که بلی،ما حاضریم علیه دشمنانِ دین خویش به جنگیم وجان 
های خویش رافدا خواهیم نمود.امّا وقتی با آ نکه هزاران تن ازآنها به امرالله ما 
وپاد شاه مُسلما ن شان )طالوط علیه اسلام( نه )شا ئولِ خرسوار( پسرِ)قیس( رابه 
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جنگ فرستاده شد ند.اما آنها برخلاف وعده خویش ازبیم مرگ ترسید ند، ودرخانه 
های خویش پنهان شدند وبجنگ نرفتند.پس الله )ج( آنها را درهمان خانه ها ی شان 
کُشت وباردگرزنده گردانید تا ثابت نماید که ا ومُرده گان را نیززنده ساخته میتواند. 
پس شما جنگجویان اسلام نباید ازمرگ بِترسید! برویددرراه الله )ج( جنگ کنید، 
ولواگرکُشته هم شوید. زیراالله )ج( شما را اضافه ازآنچه که ازدست داده ئیدچند 
برابرواپس خواهد داد، طوریکه آن قرض شما را الله ما دوچندان میدهد. )ازکدام 

بود جه وازکدام فصل وبا ب؟( 
ترجمه بعدی آیات فوق قرآن کا پی ازکتاب یهود که سلفِ آن اشراریهودی ومسلمان 
نما، گویا بنام خدای شان می جنگند ند و....توجه نمائید به نکات جالبی ازاقتبا سات 
جانب دارانه شترچرانان عرب، ازهمین کتاب یهودیان بنفع اسلام نوبنیاد شان که 
اصلًاازنظرهمین قرآن قا بل استفاده نبوده وآن رامنسوخ میدانند. امابا آنهم ازآن 
کتاب اسرائیلیها بطوربی شرمانه درین تفسیرآیات فوق طوری نوشته اند که گویا 
الله نا شنا خته درآن زمان، این خرسواران یهودی را به جهاد اسلام دعوت فرموده 
بود،واما طوریکه اشاره نمودیم، آنها ازآن جهاد گویا اسلامی سرباززدند. بناً غیب 
الله آنها را بدان جُرم کُشت وباردیگرزنده گردانید تا قدر ت خود را بنمایش بگذارد.

)اما اگرمُفسرین امروزی آیات را که با جملات فوقِ )لمَ تَره الی ا لذّ ین خَرجوا 
مِن دیارهم....همانگونه مطابق به متن کتاب یهودیان ترجمه شده، که درآنصورت 
جهلان اسلام ومترجمین قرآن رونوشت ازآن داستانها.به هیچ صورت این نویسنده 
حقایق تلخ رابه جرم افشاگری ازآن ترجمه دور ازحقیقت، کافرومُلحِد بدانند. زیراما 
آنچه که به اصطلاح عام، دردیگ بود، درکا سه برون آوردیم.اما آگر چنان اتها 
می را برما وارد سازند، ناشی ازجهالت وبی خردی شمشیرکشان اسلام خواهد 
بود، وبلا خره موجب مجازات این جها نی خواهند شد،که آن نیزبه افتخارموجب 

افتخارنویسنده حقایق تلخ خواهد بود.  
امروزوآینده  نسلهای  نفرین  موجب  مُفسرکارآزموده،که  توسط  تفسیرناقص  ادامه 
خواهد بود. خطاب به  مسلمانان زمان بوده وبا سرافگنده گی می نویسدکه: حکا 
یتِ فوقِ قرآن ما نیزیکی ازحکایات امتهای قبلی بوده )اسا طیرالاولین( که آنها 
ازدشمنان دین شان ترسیدند، وبه جنگ نه رفتند وحتی ازترس آنها به خانه های 
خویش کناره گیری نمودندوتوکل بتقد یرالله ما نکردند.)کدام الله؟ کدام مسلمان؟ 
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درآن زمان؟ کدام پیا مبراسلام نا شناخته ازقماش عرب جاهل،درآن زمان؟ ویا کدا 
م اسلام و...( اما مُفسربد کردار،چون بدان استناد متن اولی قرآن تا جائی اطلاع 
داده.  ادامه  چنین   ناقص  وبگونه  شرمانه  رابطوربی  آشکارخود  دروغ  داردوآن 
توجه نما ئید: پس آن یهودیان ترسو، درهمان خانه های شان توسط الله ماکُشته شد 
ند وپس از هشت روزبه امرالله ما ودعای پیامبرشان )اشِموئیل( علیه السلام زنده 
اسرائیل  داوربنی  وآخرین  پسرحِنا،  سموئیل  السلام،  علیه  آن  که  لی  شدند.)درحا 
بود، وهمچنان طوریکه اشاره نمودیم، اسلام ویا جهاد نامقدس اسلامی درآن زمان 
اصلًا مطرح نبود، تا آن پیا مبرخدای زنده اسرائیل آنها را بدان جهاد گویا اسلامی 
د عوت کند، وعلاوه برآن، اوهمان سموئیل پسرحِنا بود، نه )اِ شموئیل( ازقماش 
عرب که گویا اسرائیلیهای افسارگسیخته رابه جهات نا مقدس وخونین اسلام ناشنا 
می  شرمانه  بطوربی  محمد  مه  تازینا  مُفسرِاین  نمود.اما  می  وجزب  جلب  خته 
نویسد که: ذکراین مثال قرآنی ما به منظورا ین بوده که مسلمان درجهاد مقدس با 
کفّار،وقتال فی سبیل الله نباید ترسید.زیراآنها )آن یهودیان( ازجان ومال خویش می 
گذ شتند وهرچه درا ختیارداشتند درراه الله فدا می کردند.زیراالله )ج( خود فرموده 
ا ست: )اِ ن الله ا شتری مِن المومِنون آنفُسَهُم واوالهُُم بِآ نَّ لهُم الجنةَ( سوره تو به 

آ یه 111. قرآن. 
الله  توسط غیب  فاع  بید  انسان  گیری  برده  بدان  بطه  دررا  پرورقرآن  م  مُفسرِدا 
برای کشتن انسان چنین ادا مه داده است: پس وقتی واضح شد که حیات وممات 
درقید قدرت الله )ج( بوده است. پس شما مسلمانان با کافران در راه دین الله )ج( 
باید بجنگید وآنچه که ازمال وجان دارید آن را فدا کنید وآن چون قرضی خوا هد 
بود که الله سبحانهُ وتعلی آن را برای مسلمانان دوبرابروحتی اضافه ازآن میدهد.( 
ازمتن وتفسیرآیات 243 تا 245 این بود هد ف نامقد س شمشیرکشان اسلام که 
الله وانمود  آن همه را بحیث وحی  یا ن  یهود  ازکتاب  استفاده  با  آیات عربی را 
ساخته اند.درحالی که جزسرقت ناروای مطبوعاتی چیزد یگری نبوده وعلاوه برآن 
یک اتهام ناروائی دیگریست برالله )ج( که گویا اودرکلام اولی خود نه تنها آن 
جنگ قدرت طلبانه شائول خرسوا ررا با فلسطینی ها یک امرگویا اسلامی دانسته، 
بلکه اسرائیلی ها راگویا به دفاع از اسلام نا شناخته درآن زمان دعوت فرموده، 
یهودیان  اوآن  یا  اند، که گو  بسته  نیزتهمت  الله غفورورحیم شان  وهمچنان علیه 
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درعین  واما  بگذارد،  نمایش  به  را  قدرت خود  تا  خته  سا  وباردیگرزنده  راکُشته 
حال الله جا مع الکمالات را با همان تعریف غیب الله بودن اش چنان یک خدای 
نادان وانمود ساخته اند که، نام شائول خرسواررا که خودهمین غیب الله درکلام 
اولی خوداورا )شا ئول( نامیده، واما درکلام دوم عربی خوداورا )طا لوت( می نا 
مد،وهمزمان به آن دراین کلام عربی وی جان ومال مسلما نان آینده رافدای اسلام نا 
شنا خته ونا معلوم ساخته است. درحالیکه اوتعلی درآن زمان بنام الله شناخته نشده 
بود، وعلاوه برآن، بنا براد عای همین اعراب رهزن، الله غفورورحیم وانمود شده 
که ازنظرنویسنده حقایق تلخ،اودرآن غیا بتِ دائمی اش، نشاید چنان جبرواختیاررا 
باید  الله )ج(  به منظوررضای همین غیب  ما  باشد.پس  اختیارکرده  بربنده گانش 
نوشت که )لعنتُ الله علی الکا ذبین( پس اگرکدام عالمِ دین ویا مُفسرقرآن این لعنت 
آن را  توان  میتوانند، ویا  الله )ج( را ازسلف وخلف اسلام وقرآنشان دورساخته 
دارند، با ما درآن راستا مناظره علمی ترتیب داده وما حاضریم تا با اینها استدلال 

علمی ومنطقی نما ئیم.
وزندگی،  مرگ  به  دررابطه  عرب،  راچهارکلاهان  یهودیان  کتاب  بعدی  داستان 
درجنگها ی مُستعمراتی، که اصلًا بنابرمتن اولی قرآنشان، بنی اسرائیل ازهمان 
سموئیل پسرحِنا درخواست پاد شاه نموده بودند، واوبرای شان گفته بودکه پادشاه 
شماوپسران شمارا بجنگ خواهند فرستاد و...نیزاین کا تبان رهزن عرب بی گزند 
نما نده وآن درآیه بعدی 246 با جملات عربی )اِ ذ قا لَ لنَِبیٍّ لَّهُم آ بعَثَ مَلکِاً نقُا تِلَ 
فی سبیل اِ للهِ قالَ، قا لَ تکرا رنموده، وآ ن را نیزمنحیث وحی الله به محمدعرب 
وانمود ساخته اند.پس جهان اسلام عز یز! کدام آیه ازقرآن شما ناشی ازوحی الله 
نامرئی درا ین داستان خرسواران بوده؟ یا اینکه اصلًا با زتابی ازکتاب یهودیان بوده 
که نام ونشان نویسنده گان آنها را درموقع وزمانش افشا نموده ایم؟ پس اگرشمشیر 
به  دررابطه  آنهم  وهمسرانش،  محمد  بزندگی  مربوط  بجزازچندآیه  اسلام  کشان 
درا  اززنانش  گله  با  آن حضرت  مبارک در معا شرت جنسی  آن  آرامش خاطر 
شده  دیگرنوشته  های  ازسوره  بعضی  و  احزاب،  درسوره  که  وی؟  تازینامه  ین 
ارضای  بی شمارخود  بازنان  هل  جا  های  مزاحمتِ عرب  بدون  گاه  وبی  گاه  تا 
جنسی بفرماید. ازقرآن. پس مابا تا ئیدازآمادگی خود حاضریم تا به شمشیرکشان 
اسلام جواب دهیم.زیرا این همه حقایق ناگفته اند، که درا ین حقایق تلخ، یا قرآن 
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راچگونه  اینها  قرآن  ومترجمین  ین  مُفسر  اینکه  واما  یافته،  بازتاب  زمین  روی 
تعبیروتفسیرنموده ومی نما یند، مربوط به خود شان خواهد بود.زیرا درکتب یهود 
آیات خاصی درآن  این قرآنشان شناخته شده چنین  و نصارا که بحیث متن اولی 
نیامده که یهوه برای ارضای جنسی خود چنان تدابیری را گرفته با شد. درحالی 
برداشت  ازآنجا  رهزن  تبار  تبان عرب  کا  محمدرا  سراسرِقران  آیات  متباقی  که 
نموده وبدا نگونه آن همه را بزبان عربی ومنحیث وحی الله نامرئی به محمد عرب 
وانمود ساخته اند.پس ما ضمن اینکه شرم وننگ را چون همان آیات خاص الله 
برای کاتبان قرآن لازم می دانیم، بلکه دلیل نثاراین لعنت را بردروغگویان علیه 
الله ارایه میداریم وآن اینکه: نشاید الله )ج( درکلام خود بدانگونه فحاشی سخن زده 
باشد. پس منتظرجواب ازجانب علمای اسلام ومفسرین قرآن خود سا خته وا ضافه 

گو، درآن راستا خواهیم بود.
منظورروشنگری  نیزبه  نمودیم،  نقل  فوق  آیات  ازترجمه  ما  که  را  بعدی  مطلب 
وثبوت آ نچه کا تبان قرآ ن ازکتب یهودونصارا بطوربی شرمانه برداشت نموده 
اند،وآن را نیزناشی ازوحی الله به محمد وانمود میدار ساخته اند خواهد بود،وما آن 
آیات کجدارومریزرا دراین حقایق تلخ خود برای رضای مخلوق خداافشا می داریم، 
تا جهان یهود واسلام عزیزبدا نند که اصلًا داستان پهلوانی داوود پسریسی است 
که با جلیا ت فلسطینی برای رسیدن به قدرت بوده، وصدها سال پس ازان قدرت 
نمائی،درقرآن محمدِ قدرت طلب باز بتاب یافته واما متا سفا نه بنام های نا شناخته 
)طالوتَ وجا لوتَ( وازآن شیرکشته وخرس کشته با لقب علیه اسلام نا شناخته درآن 
زمان نام برده اند.همچنان داستان بعدی آن چوپان بچه را که اوبنا برمتن اولی این 
قرآن منتظرقدرت وسلطنت مانده بود، همچنان بحیث دا ما د شائول شناخته شده 
بود، و..و..کاتبان رهزن قرآن آن داستان متن اولی قرآنشان رانیزبی گزند نمانده وتا 
جا ئی بدان دست یافته، وآن را درتازی نامه محمد بازتاب داده اند که ماجزئیات آن 
را اندکی پیش ازمتن اولی قرآنشان نوشتیم که چگونه ازچوپا نی به چنگ نوازی، 
وبلا خره با جلیات فلسطینی )نه جالوت( کافرازنظرقرآن( روبروشد و...اما هما 
ن تبان رهزن کلام الله، با آنکه عین آن داستان را درآیات فوق قرانشان ازآ نجا به 
سرقط بُرده،ولی متا سفانه آن را بَه بیراه کشا نده وموضوع جهاد نامقد سِ وننگین 
وخونین اسلام آینده را درپیش گرفته اند، که ما آنها را ازاین قرآن کجدارومریز، 
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به اهد نا الصرا ط المستقیم رهنمائی خواهیم کرد که اصلًا آن داستان ها دررابطه 
به همان داستان های قوم اسرائیل وجواب سموئیل مربوط بوده، وماناگزیرهستیم 
تا این آیات ناقص قرآن را نیزبطورمستند افشانما ئیم.تا جهان اسلام بداند که نه 
تنها قرآنشان ناشی ازوحی الله نبوده، بلکه رهزنان عرب اکثرمطالب متن اولی 
قرآنشان را ازکتاب اسرائلیها ازدُم قبضه فرموده اند. زیرا این قرآن وارونه پیش 
ازآ نکه بنابرمتن اولی خود که یهوه خدای اسرائیل توسط همان شا ئول خرسوار، 
اسرا ئیلیها را به جنگ علیه دشمان خویش سوق داده بود،وآنها را درنحوه نوشیدن 
داستان  آن  الله  کلام  رهزن  کاتبان  بود...اما  داده  قرار  خود  یش  موردآزما  آب 
راست وبدون کجی اسرائیلی ها رادرآیات 243 تا آ یه 252سوره گاو، معروف 
به سوره بقره با جملات عربی ازآدرس غیب الله به محمدعرب بازگونموده اند 
وشائولِ خرسواررا بحیث یک مسلمان پروپاقُرص وانمود ساخته، وپس ازآن به 
شمارآنها  بی  وازتعداد  پرداخته  اسرائیلی  لشکریان  سط  نهرتو  آب  طرزنوشیدن 
رامطابق به همان انتخاب یهوه خدای اسرائیل با اند ک تفاوت نسبت به تعدادِ بی 
شماردشمنا نشان به 13 تن زیاده ازآن تعداد برای جنگ با کا فران برگزیده، که 
درآن ازد یا د نیزالله را آن جاهلان عرب نسبت به یهوه ضعیف نشان داده ند.زیرا 
آن خدای دلیرتوسط 300 تن د شمان دین یهود را شکست داده بود. پس پیش ازآنکه 
ما آن سرقط آشکارآن راهزن عرب را ازمتن اولی قرآنشان افشا نمائیم تا جوابی 
باشد برای مسلمانان تازه به اسلام رسیده عرب.پس شما خواننده گرامی را بحیث 
یک قضاوت کننده غیرمسلمان دعوت نموده تا به آیات کاپی اما ناقص ازآن متن 

اولی، با جملات عربی قرآن درآن راستا توجه نمائید. 
)الَم تَرَالی الملاءِ مِن بنی اسرا ئیلَ مِن بعدِ موسی ! اذِ قا لَ لنَِبییّ لهَُم آ بَعَثَ لنا مَلکِاً، 
نقُتِلُ فِی سبیل اللهِ قا لَ هل عَسَیتمُ انِ کُتِبَ عَلیَکُم القِتا لُ آلاَّ تقُتِلوُا؟ قا لوا وما لنَا آلّا 
ا کُتِبَ عَلهَِم آلقِتا لُ تولوّا... نقُتِلَ فی سَبیل اِ للهِ وقد اخُرِخوا مِن د یا رِنا وآ بنا ئِنا فلمََّ

تا اخیرآیه. ترجمه: آ یا ندی ای محمد! وقتی پس ازمرگ موسی )درزمان یوشع بن 
نون( بنی اسرائیل پس ازموسی علیه السّلام به پیامبرشان )اِ شموئیل علیه السلام( 
گفتند که بما پادشاه مُقررکُن تا درراه رضای الله بِجنگیم! اشِموئیل علیه اسلام به 
اوشان گفت که آیا حاضرهستید که اگرالله شما را امرجنگ بدهد وشما جنگ کنید؟ 
ناشناخته جنگ  الله  ما راچه شده که درراه  بلی،  اوگفتند:  اسرائیل درجواب  بنی 
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نکنیم! امّا وقتی پادشاه برآ نها گماشته شد. )شائول( تعداد زیاد آنها ازجنگ روگشتا 
سموئیل  )نه  السّلام  علیه  اشِموئیل  مبرشان  پیا  پس  ازآنها.  اندکی  بجزتعداد  ندند، 
پسرحِنا، وداوربنی اسرائیل( طالوت را نه )شا ئول پسرقیس را( به امرالله ما )نه 
امرخدای اسرائیل( بحیث پاد شاه مُقررنمود.اما آنها این باربهانه آوردند وخودرا 
ازنظرمال ومنال وقدرت وشوکت ازآن پادشاه شان که اویک مُسلمان واقعی بود 
برتردانستند، وبه گزینش اومخالفت کردند )به گزینش شائول خرسوارویهودی، نه 
مسلمان، که ما آن جزئیات را اندکی بعدازمتن اولی این قرآن افشا خواهیم نمود.
طوریکه ادامه این داستان قرآنی نیزتا جا ئی همانگونه است که درمتن یهودی آن 
آمده، اما حال ادامه ترجمه قرآن: امّا اشِموئیل علیه السلام درجواب آنها گفت: پاد 
شاهی درمال ومنال وقد واندام نبوده ونیست.بلکه درعلم ودانش اوست. پس الله ما 
آنچه که بخواهد آن را انجام میدهد وآنکه را اوپسندید، همان را بحیث پادشاه تعین 
میکند ومُلک خودرا دراختیاراوقرارمیدهد. پس همان بود که بنی اسرائیل قناعت 
کردند امّا خواستند ازنام ونشان آن پادشاه مسلمان که طالوط نام داشت شدند.)نه شا 
ئول یهودی خرسوار( پس الله ما برای اشِموئیل علیه السلام فرمود که بگوبرای 
شان که: نشان طالوت همان است که اوهمراه با صندوق عهد خدا )الله( خواهد آمد، 
کات زمان موسی وبرادرش هارون درآن جا بجا شده وفرشتگان  صند وقی که تبرُّ
آن صندوق را برشانه های خویش حمل میدارند....پس وقتی طالوت با لشکریانش 
به میدان آمد وآماده جنگ بادشمنان )گویا( اسلام شد.الله )ج( به طالوت فرمود: 
من لشکریان ترا طوری آزما یش میکنم وآن اینکه باید منِ الله بدانم که آنها چگونه 
ازنهری که پیش روی آنها قرارداردآب می نوشند؟ یاآب راباکفِ دست شان به دهن 
خودمی برند وبه اندازه یک کفِ دست می نوشند؟ ویا دهن خویش را چون سگ 
به روی آب نهربرُده وبیش ازیک کفِ دست مینوشند؟ پس وقتی آنها که تعداد شان 
به هزاران تن میرسید، تنها، 313 تن ازآن نهربه اندازه یک کفِ دست آب نوشیدند 
ودگران برخلاف امرالله زیاده ازآن طوری نوشیدند، ودهن خویش را بروی آب 

نهرگذاشتند.( ازترجمه وتفسیرآیات فوق قران.
ادامه ازترجمه آیات بعدی قرآن جانب دارنسبت به کتاب یهود،نیزهمانگونه است 
با آن کلام اولی این الله دراختلاف اند.طوریکه درجمله بعدی ازمتن  که واضحاً 
اولی خود با اضا فه از13 گویا مجاهدین اسلام ناشناخته درآن زمان نام برده شده 
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ومابه منظورثبوت آن ضد ونقیض این قرآن، به متن اولی قرآن خواهیم پرداخت.
اما اکنون توجه نمائید به ادامه ازترجمه قرآن رونوشت ازآن: پس وقتی همه به 
سفرخویش به سوی جبهه جنگ حرکت نمود ند، همه ازحرکت بازما ندند، وگفتند 
که ما توان جنگ رابا لشکریان جالوتِ کافررا نداریم.اما تنها آن عده افراد یک به 
اندازه یک کف دست آب نوشیده بودند، استوارما ندند وچنین گفتند: گرچه ما نسبت 
آنهارا به امرالله )ج( شکست دهیم زیرا  توانیم  اما می  به لشکردشمن کم هستیم 
لله با ما صا بران است. پس وقتی لشکرجالوتِ کافربا آن تعداد اندک ازمسلمانان 
روبروشد، وازالله )ج( درآن جنگ نا برابراستقامت خواستند. پس الحمدُ للِله که 
آن لشکرزیاد جالوتِ کا فررا توسط همین تعداد اندکی ازمسلمانان شکست دادند، 
بود  سرلشکرآنها  که  کافررا  جالوتِ  داشت،  شرکت  جنگ  درآن  که  وداوود)ع( 
کُشت.)قرآن اصل تعداد جانبین رانمی داند، تا این تعداد اندک مسلمانان رامشخص 
ادامه داده است:  آنهم پس ازصدها سال چنین  بیانه،  سازد.اما مفسرآن غیروا قع 
)پس اگرالله )ج( آن جنگ را د فع نمی کرد، هرآ ینه اسلام تباه میشد، ولیکِن الله 
ما چون مهربان است وچنان نشد.این است نشانی ازقدرت منِ الله بتومحمد. پس 
تونیز،ازجمله همانگونه پیا مبران دلیرمنِ الله هستی ونباید ازجنگ با دشمنان اسلام 
به ترسی وازآن فرارکنی! پس منِ الله این داستان رابه منظوراینکه توپیا مبردلیرمن 
هستی بتواطلاع دادم تا مسئولیت آینده ات رادرجهادوقتال اسلامی درنظرداشته با 
شی. )تِلکَ آیاتُ اللهِ نَتلوها عَلکََ بِلحقِّ وانَِّک لمَِنَ آ لمُرسَلیِنَ( نقلًا ازمتن وترجمه 

آیات فوقِ کاپی قرآن ازکتاب یهودیان درسوره بقره )سوره گاو(
مطلب بعدی دراین قرآن پراکنده وناقص ازکتب یهود ونصارا درآیات بعدی همین 
پیامبران  فضیلت  عربی  آیات  درآن  وتعلی  سبحانهُ  والله  یافته  گاوبازتاب  سوره 
گذشته خود را معین ساخته، وافشای آن نیزخالی از ثواب نبوده.زیرا قرآن فضیلت 
عیسی مسیح )ع( را نسبت به موسی)ع( ومحمد )ص( واضحاً مقدم دانسته ودرآیه 
سُلُ فَضّلنا بَعضُهُم علی  بعدی 254 همین سوره گاوبا جملاتِ عربی: ) تِلکَ ا لرُّ
بَعضٍ مِنهُم مَن کلَّمه اللهُ ورَفَعَ بَعضُهُم درجاتٍ وءَ تینا عیسی آ بنَ مَریَمَ البیِّنتِ وآیِد 
نا ههُ بروح ا لقد سِ ولوشاءَ اللهُ...آمده ودرآن آیه مبارکه ازفضا یل پیا مبران گذ 
شته یهودی ومسیحی ومُسلمان نام برده شده که ازنظرعلمی و منطقی نیزدرست 
بوده.زیرا فضلیت مسیح درآن آیات با روح القدس ،ازجانب خود خدا تا کید شده، 
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اما فضیلت موسی ومحمد به اثرسِحروجادو، ماربا زی وریسمان بازی شان وانمود 
بازی  آفتاب  ویا  مدّاری گری،  گونه  بدآن  نسبت  القد وس  فضیلت روح  شده.پس 
نظرخا ص  کدام  تلخ  یق  حقا  نویسنده  چون  بود.اما  ترخواهد  بالا  محمد،  دریخن 
گذ  های  وامت  مبران  پیا  بین  خواهد  نداردونمی  رابطه  درآن  را  دارانه  وجانب 
شته وآینده تفرقه افکنی نماید، بناً قضاوت را به علمای اسلام ومُفسرین قرآن وا 
گذارشده وتنها به خلاصه از متن وترجمه آن آیات تفرقه افکنانه پرداخته تا جهان 
یهود واسلام عزیزبدانند که مسیح پسرمریم )نه پسر خدا( برموسی ومحمد فضیت 
دارد.پس ما ازتبصره اضافی دران موارد صرف نظرکرده وبه تفسیرآ یه بعدی 
شیطانی  ازمهارت  تا  پرداخته  یهودیان  گردشی  پادشاه  درموردهمان  بقره  سوره 
مفسرین آگاه ترازالله سبحانهُ وتعلی بدانیم که چگونه وبا کدام مهارت خویش همان 
داستان کتاب داوران اسرائیل را درمورد آن مردمعلوم الحال بنام )جلیات فلسطینی( 
درقرآنشان بنام جالوت وطالوط نوشته اند وآن همه را بطوربی شر  مانه منحیث 
وحی الله بازتاب داه اند وحتی ازجزئیات آن متن اولی قرآن خویش نمی داند،وآن 
اینکه چگو نه داووداوود،جا لوت را که اصلًاجلیات فلسطینی بوده کُشت وسربُریده 
اورا نزد طا لوط )که اونیزشا ئو لِ خرسواربوده( آورد.اما کاتبان قران آن همه را 
بطور نا قص وبحیث وحی الله به محمدعرب وانمود سا خته اند،مگرازنظرنویسنده 
یهودیان ومسلمانان  به  آن  افشای  آشکاربوده، که  آن همه یک دروغ  تلخ،  حقایق 
تلخ خواهد بود، وآن دروغ آشکاررا خود مُفسردرتفسیرآیه فوق افشا میدارد. زیرا 
الله )ج( راازیکطرف درتعداد سنگها ئی که گویا داوود  طوریکه اشاره نمودیم، 
برفرق جالوت فیرنموده دروغگوکشیده اند، وازجا نبی تعداد افرادجنگجوی اسلام 
را نسبت به متن اولی کلا م الله )ج( کمترنشان داده، وتعداد گویا مسلما نان را 
زیاده ازتعداد یهودیان وانموده ساخته اندکه ما آن تفا وتِ آشکا ررا درهمین قسمت 
ازبررسی های خو یش ازمتن اولی قرآن برجسته خواهیم ساخت.اماپیش ازآن توجه 
نمائید به اظهارات دروغین مفسرقرآن از متن آیات فوقِ قرآن درمورد آن سنگها که 
گویا خودصدا برداشته وحتی بسم الله درآن زمان روی آنها نو شته شده بود. توجه 
نمائید. تفسیر: وقتی آن 313 نفردرمقا بل جا لوتِ کافرصف آرائی نمود ند، حضرت 
دا وود )ع( با پدروشش برادرخود شا مل لشکرطالوط بود )لشکرنه طا لوت، نه 
شا ئولِ خرسوار( پس و قتی لشکریان اسلام به سوی آنها حرکت می کردند.پای 
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دا وود)ع( به سه عدد سنگ اصا بت کرد وآن سنگ ها صدا برداشتند وگفتند که 
بردارما را تاجالوتِ کافررابِکُشیم ! پس حضرت )اشِمو ئیل علیه السلام )نه سموئیل 
پسرحنا( پدرحضرت داوود)ع( را نزد خود خواست وبوی گفت: پسرانت کجا اند؟ 
داوود)ع( هرشش پسرخودرا )همان پسرانیکه ما نامهای اصلی آنها را قبلًا ازمتن 
اول این قرآن ناقص افشا نمودیم.( اما کاتبان قرآن پس ازصدهال بطورنا قص درآن 
مورد یادآوری نموده که: داوود به آشموئیل گفت:این اند پسران من! اما با آنکه آنها 
قد واندام مناسب داشتند مورد قبول اشِموئیل )ع( قرارنگرفتند وازآن جمله تنها دا 
وود)ع( که قدکوتاه داشت وگاه گاهی گوسفندان پدرش را می چراند حاضرسا خت 
ودرهمان ابتدا مورد قبول اشِموئیل )ع( قرارگرفت وازاوپرسید: آیا تومی توانی 
جالوت رابِکُشی؟ اوجواب داد:آری! پس داوود )ع( مقا بل جالوت استاد وهمان سه 
قطعه سنگ را که بسم الله برروی آنها نوشته شده بود، درفلاخُن نهاد وبرجالوتِ کا 
فرکه سراپاه با زره پوشانده شده بود وجزپیشانی اوبرهنه مانده بود فیرکردوهرسه 
سنگ به امرالله ما مُستقیمابًه پیشانی آن کافراصابت کردندوازقفا یش برون آمد 
ند.)الله اکبر( پس بدانگونه لشکریان اسلام، برآن کافران فیروزشدند.)نه پیروز( 
وپس ازآن واقعه بودکه طالوت دخترخودرا به داوودعلیه السلا م ازدواج نمود واما 
چون رشته زندگی طالوت بپا یان رسید وبجای اوداوود )ع( پا دشاه شد.)پاد شاه 
اسرا ئیل( پس ازا ین آیات قرآن ما برمی آید که جهاد اسلامی همیشه ی بوده ودرآن 
رحمتِ واحسان بزرگ الله )ج( نهفته است.اما بی خردان میگویند که جنگ کارانبیا 

جار نیست.( نقلًاازتفسیرآیه فوقِ قرآن. 
خواننده گرامی! ضمن اینکه ما ازاهداف ناروای کاتبان قرآن واسلام نوبنیاد ازآن 
نامقدسِ  جهاد  به  نه  داستان  آن  که  دانستیم،  اسرائیل  بنی  داوران  کتاب  داستان 
تنها  بطوراستمراردرنظربود،  نامقدس  جهاد  این  ادامه  ونه  داشت  تعلق  اسلامی 
نابود ساختن فلسطینی ها درنظر ربود که خدای اسرا ئیل میخواست قوم خاص 
خود را بسرزمین کنعان مسلط سازد که گویا شیر وعسل درآن گویا جاری است، 
علاوه برآن درمورد آن سنگهای بسم الله خان باید نوشت که آن سگنها ازنظرمتن 
اولی این تازینامه ازبین رود ارودن برداشته شده بود، وداوود پسریسی یکی ازآن 
سنگها را درفلاخُن گذاشت وبرجالوت گویا کافرفیرکرد.اما کاتبان رهزن قرآن پس 
ازصدها سال به آن داستان یهودیان دست یا فته اند که اصلًا بنیان گذاراسلام شا 
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ن بدانگونه زندگی شیروعسل نیازداشت وچنین یک متن دارای شیروعسل رابنام 
عرضه  نوبنیاد  اسلام  شمشیرکشان  وبه  ساخت  داوران  کتاب  داستان  ازان  قرآن 
نمود، تا خود واعراب جاهل بدان دلگرمی پیدا کرده ودرآنگونه انسان کشی دست 
داشته با شند، وثواب دارین نصیب شوند، وآن اینکه،یکی رسیدن به مقام ومنزلت 
موعودآن  بهشت  به  رسیدن  نمودیم،  اشاره  طوریکه  ودیگری  بوده،  جهانی  این 
جهانی وبا زنان انارپستان. پس ما نیزبنا برهدف افشا گرانه خودازمتن اولی این 
انسان زمان  تا موجب رضای  افشاگری نموده  ئیلیها  داستان قرآنی ازکتاب اسرا 
بوده با شند،وهچنان بطورمستند بدانیم که دراین تازینامه ویا قرآن اساطیرالاولین 
چگونه آن داستان های اغفال کننده بازتاب یا فته،وآیا کدام آیه ازاین دوکتب یهودیان 
خدای  داستان  همان  ویا  ند؟  ا  بوده  محمد  به  الله  ازوحی  ناشی  گویا  ومسلمانان، 
آنهم  با ضافه از13 تن گویا مسلمانان،  اما  ازنهر؟  اسرائیل، وهمان نوشیدن آب 
مدعی  ئیل  اسرا  تبار، خدای  مرئی وعرب  نا  الله  ازاین  پیش  سال  ازصدها  پس 
اصالت آسمانی آن دا ستان شده.اما اعراب جاهل، دوپاه را دریک موزه کرده وبا 
شمشیروچماق به ماجواب میدهند که گویا قرآنشان ازآسمان هفتم ویا لوح محفوظ 
بروی زمین پا ئین آمده؟ پس ما بنا برحکم قرآنشان با آن جاهلان سلام کرده وکوچه 
بدل میکنیم، نه زبان. زیرا ما حاضریم تا با آن جاهلان با زبان وقلم جواب بدهیم، 
وعلاوه برآن ما درمناظره علمی با آنها حا ضریم. البته به شرط آ نکه بدون با 
چماق وشمشیرحاضرشوند. پس این شما خواننده عزیز، واین هم متن اولی قرآنشان 
از کتاب داوران بنی اسرائیل، درمورد نوشیدن آب این بار از نهرالله، امید است 
شما خواننده خردمند این هردو متن را برخ جهان اسلام کشیده تا بدانند که قرآنشان 

ناشی ازوحی غیب الله به محمدعرب نبوده ونیست.
)جدعون( سرلشکراسرائیلها، مدیانی هاراشکست میدهد( عنوان برجسته باب هفتم 
اسرائیلی  جدعون  بنام  مردی  ی  وازکارنامه  است  ئیل  اسرا  بنی  داوران  کتاب 
سرزمین  سایگی  درهم  که  میدارد  بیان  اردن  رود  آنطرف  های  دربرابرمدیانی 
موعود کنعان قرارداشتند وما ازآن درآن مورد برای ثبوت برداشت فوق رهزنان 
کلام الله اولی چنین نقل می نمائیم: وقتی جدعون همراه با سپاهش به سوی مدیا 
نیها حرکت کرد وتا چشمه ای بنام )حَرود( پیش رفت ودرآنجا اردوزدند. مدیانی 
ها نیزدربرابرسپاه اسرائیلیها دردرئی بنام )موره( صف آرائی کرد ند. خدا نیزبنا 
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تعداد  مود:  فر  ئیلی  اسرا  جدعون  به  ئیل(  اسرا  زنده  )خدای  روئی  رویا  بران 
جنگجویان شما زیاد است، منِ خدا نمی خواهم با این تعداد زیاد دربرابرجدعونیها 
به جنگم، ز یرا مردان جنگ جوی شما شاید بگویند، ما بودیم که سپاه بزرگ مدیا 
نی ها راشکست دادیم. پس کسانی که ازجنگ می ترسند همین اکنون به خا نه های 
خویش برگردند.پس بنا برآن بود که بیست ودوهزارسر بازاسرائیلی به خانه های 
شان برگشتند وتنها ده هزارنفربا قی ماند ند.اما خداوند بارد گربه جدعون گفت: 
هنوزهم تعداد شما زیادا ست، واین بارآنها را منِ خدای اسرائیل ازنحوه نوشیدن 
آب ازنهریکه درپیش رو ی شان قرا دارد میخواهم آزمایش کنم تا بدا نم که چه 
تعدادی ازآنهابراستی جنگ میکنند وبردشمن پیروز می شوند. پس خدای اسرائیل 
به جدعون امرمی فرماید که آنها را به کنارآن نهربُرده وپس ازآ ن منِ خدا )یهوه( 
آ نها را درنوشیدن آب آزما یش خواهد کرد. قلًا ( پس وما نتیجه آن آزما یش را بنا 
بربیان بعدی آیات 5 تا 25 کتاب اسرائیلیها چنین دریافتیم، وجهان اسلام عزیزو 
مدعیان دروغین اصالت آسمانی قرآ ن  شان بدانند، که اصلًا متن اولی آیات فوق 
قرآنشان چنین بوده است. توجه نما ئید. )وقتی سپاه ا سرائیلی  درکنارآن نهرمیرسند 
تنها 300 نفرآب را با کَفِ دست بدهن آوردند وآنها چون یک انسان آب نوشید ند. 
امّا متباقی 9700 تَن دهن شان را روی آب نهرنها دند ومانند سگ ازآن نهرآب 
بوسیله همین 300  منِ خدا  که:  امرفرمود  به )جدعون(  ازآن خدا  نوشیدند، پس 
نفرمدیانی ها را شکست خواهم داد. پس بقیه را به خا نه هایشان بفرستد.پس همان 
بودکه جدعون همراه باهما ن 300 نفرآن لشکربزرگ مدیا نی ها را شکست داد.( 

)هله لوئیا( نقلًا ازباب هفتمِ کتاب داوران.
این بود متن اولی واصلی آن آیات فوق قرآن، این بود،داستان اولی این قرآن کاپی 
ازآن، که کا تبان عرب جاهل آن را با اضافه از13تن جنگ جویان اسلام نسبت به 
خدای اسرائیل قدرت الله را به نمایش گذا شته اند. درحالیکه اصلَا ازنظرنویسنده 
حقایق تلخ، بنا برمتن اولی این قرآن، چها رکلاهانِ عربِ جاهل بوده اند که، اللهِ 
خویش را که اوخود را )واللهُ علی کُلِّ شیئٍ قد یر( وا نمود ساخته، واما برخلاف آن 
آیه ازکلام اولی الله شان درکتاب اسرائلیها ضعیف ترازجناب یهوه خدای اسرائیل 
نشان داده اند.علاوه برآن اورا نسبت به کلام اولی اش دروغگو وانمود ساخته اند 
وا ین آیه را با جملات عربی: )فَلمَّا فَصَلَ طا لوتُ بِا لجنودِ قالَ اِ نّ اللهَ مُبتلیکُم 
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بِنَهَرفَمَن یَشرِبَ مِنهُ فَلیَسَ مِنیّ ... را که ما ازآ ن نقل نمود یم بحیث وحی این غیب 
الله خویش برای اعراب جاهل عرضه نموده اند پس ا مید است شمشیرکشان اسلام 
دانسته باشند که نه تنها کاتبان قرآنشان درحصه خود الله )ج( جفا کرده اند، بلکه 
این آیه ازقرآنشان را نیزبا استفاده ازده کتاب دست نویس اسرائیلی ها، بحیث وحی 
الله  ناشناخته درآن زمان وانمود ساخته اند. پس کسانی که در این ضد ونقیض 
های کلام الله شک دا شته با شند، لطفا به متن اصلی درهردوکتب آسمانی،مراجعه 
فرما یند، وما برمی گردیم به داستان به سلطنت رسیدن داوود پسریسی درنتیجه آن 
پهلوانی با جلیات فلسطینی ازکتاب داوران بنی اسرائیل، که قرآن اورا نیزمتا سفانه 
)جالوت( نامیده اما قبل ازآن ازمرگ معصیت بارشا ئول، اولین پادشاه اسرائیل 
خواهیم دانست نا گلم این خرسوارجمع گردد.                                                                                                                         
)مرگ شائول وپسرانش( عنوان باب 31کتاب اوّل سموئیل است وما ازآن درآن 
موارد چنین میخوانیم: وقتی فلسطینیها، با اسرائیلیها وارد جنگ شدند واسرائیلیها 
فلسطینیها  با  ازجنگ  ند  بود  نده  ما  زنده  ازآنها  نیکه  وکسا  ند  د  دا  راشکست 
فرارکردند ودردامنه کوهِ )جبعون( ودرحین فرارشا ن تلفاتی زیادی دادند، وخود 
ابیاناب وملکوش( را فلسطینی ها محاصره کردند  شائول وپسران وی )یوناتان، 
وآنها را کُشتند واما خود شائول را زنده نگهداشتند. پس وقتی زندگی برشا ئول 
تنگ آمد وبه محافظ خود امرنمود تا وی را توسط سلاح خودش بکشد.امّا محافظ 
ازآن امرشائول سربا ززد.پس خودشائول سلاح خود را برداشت وخود را با لای 
نقلًا ازباب31 کتاب اول سموئیل نبی،  انداخت وبدان طریق خود را کُشت.(  آن 
بخشی ازتورات موسی.ا ما متاسفانه با انکه این داستان نیزطوریکه اشاره نمودیم، 
الله  الله واحد وهمه کاره به موسی وانمود شده، ولی همین  بحیث ناشی ازوحی 
درکلام عربی خود قرآن ازا ین جزئیات آ گاهی نداشته تا درآن رابطه وضاحت 
بیشتربدهد.پس ما نیزآن بی تفا وتی الله غافل را با ابرازجمله خودش )والله غفورا 
لرّحیم، وتوآم با واللهُ اعلم ( به فراموشی سِپرده، ولی چون درا ین بحث ما اصلًا 
خدای زنده اسرائیل واردآن جریان بوده.بنا بران بررسیهای بعدی خود را ازکتاب 
فلسطینیها  با  اسرائیلیها  البینی  ذات  ازجنگهای  آغازنموده که عموماً  دوّم سموئیل 
جنگهای  نگونه  بدا  چون  قرآن  واما  کند،  می  حکایت  لفان  ودگرمخا  وعمالیقیها 
ما اشارا تی ازآن درآن موارد خواهیم داشت، وضمناً  خونین علاقه داشته، وبناً 
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مقدس  کتاب  ریزهای  ازخون  که  نموده  نیزابرازامتنان  تبارقرآن  عرب  ازکاتبان 
درقرآن رونوشت ازآن یا داوری نموده اند.هم چنان برای آن رهزنان عرب آفرین 
گفته که چگونه با مهارت شیطانی شان بدا ن دا ستان خونین متن اولی قرآنشان 

دست یا فته اند.
)دا وود،وبَتَشبعُ( عنوان باب 11 دوم سموئیل است درکتاب مقد س، ودرآن اززناوقتل 
آشکاروناروا،توآم با عملکردهای ننگین آن علیه السلام با گردن بیان داشته، که 
چگونه آن چوپان بچه تازه به سلطنت رسیده د خترشائول را که دربدل پیرزوی 
خود برجالوت فلسطینی به آغوش خودکشید، وعلاوه بران با زن شوهرداری بنام 
بتشبُع ارتباط نا مشروع برقرارنمود وبلا خره کار، به زنا با اوکشید وهمزمان بقتل 
ناروا ی شوهربی گناه آن زن پرداخت.پس این همه حقایق تاریخی راشما خواننده 
گرا می درهمین حقا یق تلخ، ما خواهید دانست ولطفاً آن همه را برُخ تمام جها ن 

رسانده وثواب این جهانی بد ست آورید.
اوقُشون اسرائیل را  ا سرائیل بود که  پادشاه  اوّل سلطنت داوود  بهارِسال  )آوّلین 
اودرقصرسلطنتی  وخود  فرستاد  عمالیها  علیه  جنگ  به  )یوآب(  ندهی  فرما  به 
خود، دراورشلیم به ا ستراحت پردا خت.اما روزی درهنگام عصربود که اوبرای 
هواخوری با لای بام قصرسلطنتی خود برآمد واین طرف وآن طرف را نظاره می 
کرد ونا گهان چشم آن پاد شاه اسرا ئیل، وپیا م براسلام آینده به یک زن زیبا یی 
که درهمسا یگی قصرسلطنتی زندگی میکرد ومصروف حمام کردن بود افتاد. پس 
دا وود، پاد علیه السلام درپی در یا فت روابط فامیلی آن زن زیبا برآمد تا بداند که 
اوزن کی، ویا خواهرود خترکی است، وبا لاخره اطلاع یا فت که نام او)بَتَشبُع(

همسریکی ازمحا فظین خودوی بنام )اوریای حیتی( بوده که شوهرش درجبه جنگ 
علیه د شمنان اسرائیل می جنگید. پس پا دشاه بد ون تا خیرمحافظ خود را به منزل 
خا نم بَتَشبُع می فرستد وا ورا به قصرسلطنتی خود میطلبد وآن عاشقِ خداپرست 

درهمان گرما گرم با اوهم بسترمی شود.( )واللهُ خیرُالرّازقین(
کتاب مُقدّس یهودیان که بحیث متن اصلی قرآن محمّد شناخته شده ادامه آن داستان 
وپیا  اسرائیل  دشاه  پا  آشکارآن  زِنای  ازآن  بَتَشبعُ  که  ند  کشا  می  رابجایی  ننگین 
مبراسلام حا مله میشود وپیغا می بوی میفرستد که چنین شده است. پس دا وودعلیه 
السلام برای اینکه به اصطلاح عام، برف با م خود را بربام د گران اندا خته با 
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شد، به شوهراو )اوریای حیتی( پیغام میفرستد که ازوظیفه نظامی اش با آنکه اوبا 
با زگرد د وبرای چند  پاد شاه می جنگد  د شمنان اسرا ئیل، درزیرفرمان همین 
که با اوهمبسترخواهد  شب به منزل خود با همسرش عیش ونو ش نما ید ویقیناً 
شد، ونطفهئی که ا زاین چوپا ن بچه وعلیه السلام گرفته به حسابِ اوریای حیتی 
محسوب خواهد شد. امّا اوریا ی وطن پرست ا زرفتن بخا نه خود صرف نظرکرده 
وشب را نزد محافظا ن قصرپا د شاه سپری می نما ید. پس وقتی دا وود درمی 
یا بد که اوریا به منزل خود نر فته، این با راورا ضمن یک نا مه خاص را به 
بنام )یوآب( میفرستد ود رآن نامه می نویسد که اورا به خط  سرلشکراسرائیلیها 
اوّل جبهه جنگ بفرستد تا کُشته شود. پس بنا بران اوریا شوهر،همان بتَشبعُ درجبه 
جنگ کشته می شود وهمزمان با آن دا وودرعلیه السّلام همسراورا که حتی یک 
هفته ازمرگ شوهرش نگذشته به قصرسلطنتی خود خواست واورراعلاوه برزنان 

د یگرش، به آغوش خود کشاند.( ازدوّم سمو ئیل، باب 11. کتا ب مقدس.
داستان بعدی آن زنای آشکارداوودعلیه اسلام، که با قتل اوریای حیتی توام بوده 
بَتَشبعُ بجا ما ند وازآن پسری تشکل یافت.درهمین قسمت  ونطفه حرام اودررحم 
ازکتاب مقدس بازتاب یا فته وآن طوریست که: چون خدای زنده اسرا ئیل بنابرعِلم 
بی حسا ب خود، دانسته بود که آن طفل زنازاده بوده، پس ا ورا درهما ن رحم 
مادرش به نوعی نا بود می سازد. امّا با آنهم آن خدای مهربان بجای آن پسرحرام 
زاده پسرد گرگویا حلال زاده را بنا م سلیمان با پسوند علیه السلام ازهما ن بَتَشبُع 
حیث  وبه  برافراشت  ترازپدرقد  پسرنیزعیاش  این  نه  متاسفا  که  بخشد  می  بوی 
شد،واونه  شناخته  وقرآن  ازنظرتورات  واسلام  یهود  جهان  وحکیم  بعدی  پادشاه 
شماربت  بی  زنان  پرستی،دلباخته  خدا  زیرنام  گرفت.بلکه  لقب  السلام  علیه  تنها 
پرست گردید که بلاخره ازخدایش روکشتاند...این همه را ما ازکارنامه ی ننگین 
اولیت  دانست.اما حق  تورات وقرآن خواهیم  ازخود  خدا پرست  آن حکیم ظاهراً 
آن افشا گری را بَه بِرا درآن علیه السلام، بنام )آمنون( میدهیم که چگونه آن علیه 
السلام دگربا خواهرش )تارامارا( زنا فرموده وآن مطلب را ازباب 13همین کتاب 
به آخرین مطلب معصیت  ازآن برمیگردیم  افشا میداریم، وپس  نبی  دوم سموئیل 
بارپدراین زناکاران خداپرست، تا بطورمستند بدا نیم که چگونه این توراتِ مبارک 
آن همه را با گردن بلند بیان داشته،و هم چنان  قرآن گویا راست وبدون کجی ازآن 
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جنایات آن زانیان وجانیان خدا پرست کتمان نموده ولی تنها ازعلم وحکمت وعدالت 
آن جنایتکاران بیان داشته که متاسفانه نام پدررا درآن عیاشی روشن نگهداشته اند.
)الله اکبر( پس ما بنا برهمان حق اولیت ازنظرخود کتاب مقدس، به داستان زنای 
آمنون، پسرِداوود علیه السلام، وبرادرسلیمان علیه اسلام پرداخته، وازشما خواننده 
گرامی احتراما نه تقاضا دارم تا به این داستان زنای آمنون. با خواهرش )تا مارا( 
علیها السلام، که به گمان اغلب دخترهمان بتشبع وخواهرسلیمان )ع( بوده توجه نما 
ید. که متاسفانه ازنظرهمین کتاب مقدس، درزمان حیا ت پدرشان آن زنای نامبارک 
صورت گرفت وما خوا هیم دا نست که چگونه آن زنای مبارک، با بها نه شیطا نی، 

صورت گرفته است.)آستغرالله والیهوه( 
)آمنون پسرداوود،سخت دلباخته خواهرش )تامارا( شدودرعشق اوبی مارگردید.
زیرابه خواهرش که دخترباکره بود به نظرمی رسید، وحتی ازعشق اودربسترمریضی 
داشت  آمنون یک دوست مکاری  اما  بود(  بود مشکل حل  نمی  کره  )اگربا  افتاد 
واوبوی مشورت داد که وقتی پدرش به عیادت وی آمد، ازاوتقاضا کند که خواهرش 
تامارا ازوی سرپرستی نماید وبدان بهانه میتواند با اوهم بسترشود. پس وقتی آن 
به  را  برادرش  مارا غذای  تا  پذیرفته شد وروزی  )ع(  داوود  توسط  او  تقاضای 
اطاق آمنون )ع( آورد، برادرش نوکران خود را ازخانه برون راند وازخواهرش 
درخواست همبسرشدن نمود. )هله لوئیا( گرچه تا مارا بوی زیاد اسرارنمودکه نباید 
برادرش آمنون با اوزنا کند.اما آمنون )ع( چون خدا بوی، چون محمد )ص( قوت 
با  التما س خواهرش را درنظرنگرفت وجبراً  آن  بودواین )ع(  داده  زیاد  جنسی 
اوزنا کرد، واما پس ازآن بنا بربیان کتاب مقدس ویا متن اولی قرآن ومشکل گشا ی 
مسلمانان، عشق آمنون به نفرت تبد یل شد وخواهرش را که اکنون به اصطلاح بیوه 
شده ازخانه برون راند وباردیگربااوهم بسترنشد...( متن اصلی این مطلب مبارک 
درباب 13کتاب دوم سموئیل نبی، وما نظربه احترامی که به پیامبران وبزرگان 
خدا داریم، داستان بعدی مربوط به قتل این زانی توسط برادرش سلیمان نیزافشا 

خواهیم نمود.   
 خواننده عزیز! ما تا اینجا ازعملکردهای ننگین برگزیده گان خدای یهودی والله 
مُسلمانان دانستیم که آ نها نه دربرابرخود رحم کردند ونه بربی گانه گان، بلکه برای 
ارضای جنسی مبارکشان ازمحارم خود نیزدر یغ نفرموده اند وزهرجان خود را 
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درآن زنا وگناه ریختند.همچنان آنها برای رسیدن به قدرت نیزازخون ریزی های 
انسان وحیوان دریغ نکردند. زیرا زن وزیوردراد یان ننگین توحیدی یک اصل 
اسا سی خدا پرستانه به شماررفته. زیراما بارها نوشته ئیم که دین وسیله رسیدن 
به قدرت است وسیاست هم سکه دگر این دین ننگین. پس ما نبایدازآن دین داران 
بی دین واین ادیان فا سد توقع داشت باشیم، تا به انسان نیازمند خدمت نمایند ویا 
دربرابرانسان وحتی حیوان مهربانی داشته باشند، که ندارند، وتاریخ شاهدآن خون 
ریزی وزهرپاشی این مُئمنین بی دین بوده است. پس ما نیزازاعمال زشت آن بی د 
ینان خدا پرست،تا آخرین رو زهای زندگی معصیت با رسِلفَِ زنا کارشان ازکتاب 
اول پا د شاهان بنی اسرائیل با ید دانست که خود دا وود )ع( تا آخرین لحظات 
دید، وپس ازمرگ وی،  کُنجاره خواب می  به اصطلاح عام  زندگی مرگبارخود 
اززند گی معصیت بارترازعملکردهای ننگین پسرش سلیمان)ع( باید دا نست، وبه 
همان ترتیب جنا یات آن دین داران یهودی ومسیحی ومسلمان را ما یکی پی دگری 
ازلابلای کتب ننگین وخونین شان، به رو رخ جها نیا ن خواهیم کشید.اما اینکه 
بلاخره به کجا خواهیم رسید،شما خواننده با عزت وبا وجدان منتظر خواهید بود، 
واما اکنون توجه نمائید به آخرین روزهای ننگین آن مرد پیرازکتاب اول پا دشاهان.                                                                                                                                         
بلی! ما درا بتدای این دا ستان خرسواران ا سرائیلی ازهمان قسمت ازعزل ونصب 
آن خدا پرستا ن یهود ی ومسلما نان، زیرعنوان )داوران وپاد شاهان بنی اسرائیل( 
نقل نمودیم که توآم با دا ستان ننگین خود داوود وبتشبعُ وپسران ود خترانشان بود.
اکنون آخرین مطلبی داریم زیرعنوان )داوود پادشاه درسِن پیری( که قرآن بوی 
پسوندعلیه السّلام داده وما آن مطلب ننگین زیررا ازمتن اول قرآن میخوانیم، وپس 
ازآن به عملکردهای ننگین پسرانش درتبانی خدای اسرائیل خواهیم پرداخت. اما 

دقت وتوجه، رسالت شما خواننده گرامی است. توجه نما ئید به مطلب اول.  
)داوودپاد شاه بسیارپیرشده بود وهرقدرکه اورا با لحاف می پی چاند ند گرم نمی 
دند که اگریک دخترجوان وزیبائی  دا  آمد ومی لرزید. دربا ریان بوی مشورت 
آن  پیرولرزان  پاد شاه   یاب خواهد شد. پس  پیربخوابد، صحت  پادشاه  درآغوش 
دخترمورد  تا  گشتند  درسراسرکشوراسرائیل  ودرباریانش  یرفت  پذ  را  نظرنیک 
درباریان  را  خترزیبایی  د  اوبخوابانند،وسرانجام  ودرآغوش  کنند  پیدا  را  نظری 
اوبنام )ابیشک( وازاهالی )شونم(  بوی انتخاب کردند واورا نزد پاد شاه آوردند 
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ومورد پسند اونیزقرارگرفت، واماظاهراً اورابحیث خد متگزار آ داوود گما شتند.
امّا آن پادشاه پیراسرائیلی وپیامبراسلام آینده اورا بدون کدام مجوّزِشرعی درآغوش 
خود خوابا ند.)الله اکبر، وهله لوئیا. درحالیکه خلفَِ آن زانیان که بحیث وارثین 
اسلام دانسته شده اند.اما آن دخترک نامحرم راازنظرهمین تورات کنونی وقرآن 
آینده درآغوش آن پاد شاه نا محرم یهود وپیا مبراسلام قراردا دند.اما اینکه تا کدام 
السلام  نده، ویا براستی آن علیه  پابند ما  یدان امرخدای شان  اندازه آن زناکاران 
با آن دخترک هم بسترنشد؟ وتنها گویا برای گرم شدن خود اورا درآغوش خود 
خوابا نده است؟ واعلم اللهُ وا لیهوه( پس ما به منظوردریا فت حقایق نسبت بدان 
زناکاران وقا تلان یهودی ومسلمان، ازاعمال ننگین پسر زنا کارآن پادشاه یهود 
وپیا مبراسلام، بنام )ادونیا( جلب می دارم که چگونه اوبلا خره درتبانی مادرش 
همان بَه تشبع وپسرارشد اش سلیمان کشته میشود.اینکه چرا وبکدام جُرم، ازخود 
کتاب مُقدس خواهیم دانست.                                                                                     

سلطنت  وتخت  تاج  مُدّعی  پدرش،  زودرسِ  ازمرگ  برادرسلیمان،پیش  )ادونیا، 
برسد،  مقام  بدان  نتوانست  ولی  برسد  مقام  بدان  تا  دورزید   زیا  وتلا ش  گردید 
وبالاخره ازبرادرش سلیمان درتبانی یکی ازخدا پرستان اسرائیلی بنام )یوتانِ نبی( 
تقاضا نمود تا اورا بحیث ولی عهد پدرش انتخاب نماید، ولی آن درخوا ست ا دونیا 
محروم  ازسلطنت  چون  ادونیا  پس  قرارنگرفت.  سلیمان  برادرش  قبول  نیزمورد 
ماند.بناً چشم خود را به همان دوست د خترپدرش )ابیشک( دوخت واین باربه ما 
درش بَتشبعُ پیش نها د نمود که پس ازمرگ پدرش با اوهم بسترشود.)استغفرآلیهوه( 
اما بنا براظهارات بعدی کتاب مُقد سِ یهودیان، نه تنها اینکه آقای  ادونیا نتوانست 
آن دوست دخترپدرش را به آغوش خود بکشاند، بلکه سرخود را توسط برادرش 

سلیما ن  )ع( ورقیب سلطنت آ ش برباد داد. توجه نمائید. به اصل داستان.
باردیگرازبَتَشبُع  به سلطنت رسید.ادونیا  نمود وپسرش سلیمان  داوودوفات  )وقتی 
درخواست نمود تا به سلیمان بگوید که بوی اجازه دهد تا با ابیشک هم بسترشود. 
بَتَشبعُ آن درخواست ادونیارا به پَِسرِبزرگ خود سلیمان بازگونمود وسلیمان بنام 
خدایش جناب یهوه، قسم خورد که همین امروزبرادرش ادونیا باید کُشته شود.پس 
همان بود که اویکی ازجلّادان خودرا بنام )بنا یا( د ستورداد تا سَرادونیا را ازتنش 
جداکند، وبنایا نیزچنان کرد وسرِا دونیا را دریک مهما نی مجللیّ که خود سلیمان 
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برپا داشته بودازتنش جدا ساخت.( نقلًا ازدوّم پاد شاهان کتاب مُقدس.                                                                            
درخواست سلیمان ازخدا ی یهودی آش دررابطه بد وستی اوبا فرعون مصر، داوری 
عادلانه سلیمان درابطه با دوتن اززنان فاحشه، مقاما ت مجللِ دربارسلیمان، حکمت 
وعظمت سلیمان دررابطه به جمع آوری باج وخراج ازاقوام مُختلف، وآمادگی او 
با حکمت ومهارت شیطانی جمع  که  باج وخراجی  ازآن  برای ساختن خانه خدا 
آوری نموده بود...همه عناوین بعدی دوم پا دشاهان بوده وهمانگونه کارهای نیک 
وزشت دگرآن حکیم خداپرست نیزاظهارات بعدی کتاب مقدس بوده که حتی خدایش 
اورا موفق ساخت تا د خترفرعون مصررا که بحیث د شمن سرسخت دین یهود 
واسلام شناخته شده به آغوش بکشاند، وبلاخره آن پاد شاه اسرائیل وپیا مبراسلام 
به ملکه )سبا( آن زن آتش پرست دست یا فت ودرنتیجه، آن زنای آشکارآن حکیم 
بد عمل که بنا برلطف خدایش جمعاً صاحب 700 اصیل و300 زن کنیزشد وباهمه 
ازخدایش  وی  دورشدن  سبب  مُقدس،  ب  کتا  برهمین  بنا  وبلاخره  همبسترگردید 
شد که خود خدا ازدست آن حکیم بدعمل فغان بردا شت واورا با مرگ معصیت 
بارش نا بود ساخت.این اظهارات بی شرمانه نیز، زیرعنوان جدا گا نه درهمین 
کتاب نام نهاد مقدس باگردن بلند بازتاب یافته، ولی ما ازیکطرف نسبت به نبود 
وقت کافی، وازجا نبی نسبت به کراهیت ونفرت ازبازگونمودن آن مطالب صرف 
نظرکرده وازآن جمله تنها به یکی دومطلب آزآن عناوین خواهیم پرداخت تا مُئمنین 
یهودی ومسلمان ازسوابق ننگین آن پاد شاه وپیامبرشان بطورمُستند بدانند وشرم 
کنند ودیگرازحکمت وعظمت وحتی ازاسلا میت ویهود یت آن مردعیا ش وفحّاش 
حرف نه زنند. پس توجه نمائید به اولین مطلب دررابطه به د یدارسلیمان ازملکه 
سبا ازدوم پادشاها ن ومتن اولی قرآن، درهمان را ستای قرآن وخرسواران، که 

درادامه آن ازقران نیزخواهیم خواند.
ازآن  بوده وما  پادشاهان  اول  باب دهم کتاب  با ملکه سبا،عنوان  یدا رسلیمان  )د 
درآ ن مورد بطورخلاصه چنین میخوانیم: وقتی ملکه سبا شنید که خداند.)خدای 
اسرا ئیل( ببنده خود سلیمان حکمت خاصی داده بود، ملکه تصمیم گرفت که به 
د یدارآن حکیم رفته وبا وی دررا بطه بطرح مسایل د شواری صحبت نماید.پس 
ملکه سبا با کا روان شترهمراه با سواران وبارهای مملوازطلاوجواهرا ت وعطریا 
ت به شهراورشلیم آمد. سلیمان نیزبه همه آن سوالات ملکه سبا که نها یت مُشکل 
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سلطنتی،  زیبای  کاخ  با  همراه  را  سلیمان  حکمت  سبا  وملکه  داد  جواب  بود  هم 
و...را  فرّاشان  خادمان،  قیان،  ازسا  آعم  درباریان،  تشریفات  نه،  شاها  خوراک 
ازنظرگذ راند ومات ومبهوت ماند. پس ملکه سبا به سلیمان گفت: حال باورمیکنم 
که هرچه را من درمملکتم درمورد توشنیده بودم همه راست بود وخوشا بحال این 
قوم اسرائیل،خوشا بحال درباریان شما که سخنان تُرامی شنوند. پس منِ ملکه سبا 
است.(  رسانده  اسرائیل  سلطنت  به  اوترُا  که  کنم  ستایش  ترُا  تاخدای  نیزحاضرم 

ازباب دهم، اوّل پا د شاهان.( 
نویسنده حقایق تلخ درآن موارد ودرهمین مقطع، آن دروغ شاخدارکتاب مقدس را 
بکلی ردکرده وبه وضاحت می نویسد که نشاید ملکه سبابا آن همه شان وشوکت 
وعظمتِ خودکه پیش ازدوهزارسال ازمیلاد مسیح درتمدن های عربستان جنوبی، 
وتمدن های بین النهرین، مصروصبا ئیان سلطنت می کرد، وا زآ ن جمله معروفترین 
آن پاد شاهان گذشته )ساراگون دوم( بودوپس ازآن همین ملکه سبا بحیث یک پادشاه 
دلیرآن سرزمین ها شناخته شد.حاضرشده باشد که به خدای زنده این حکیم عیاش، 
بنام یهوه ویا غیب الله ایمان آورده با شد.اما متا سفا نه نویسند گان کتا ب مقدس با 
چنین دروغ آشکارمدعی آن شده اند. پس بنا برآن با استفاده ازاظهارات خود غیب 
الله سبحانهُ وتعلی که فرموموده است: لعنتُ الله علی الکاذبین( چیزدگری درآن 
موارد نخواهیم نوشت وبرای ثبوت اینکه خلفِ آن خرسواران یهودی، وشترچرانان 
وشمشیرکشان اسلام نتوانند برما ایراد بگیرند. می پردازیم به شرم ساری بیشترآن 
حکیم یهودی که چگونه ازهمان خدا ئی که گویا ملکه سبا بوی ایمان آورده بود، 
دورشد وازاوروگشتاند وبه زنان بت پرست بازگشت. این همه را که دیگر سران 
خدا پرست یهود شا مل این ا فشاگری ما ست ازهمین کتاب مقدس بطورمستند،و 

زیرعنوان ذیل خواهیم دانست.    
  

پادشاهانِ عیاش قوم یهود، اما پیامبرانِ اسلام آینده ازنظرقرآن.                                                 
مطالب این عنوان رادرابتدای بحیث ازکتاب مقدس، وبعداً ازقرآن رونوشت ازآن 
گردن  با  نی  آسما  درکتب  زمانی  فا صله  با  دیگری  پی  یکی  که  خواند  خواهیم 
درحقیقت  ولی  پرست،  خدا  ظاهراً  زناکاران  آن  داستان  واما  یافته  بازتاب  بلند 
را  همه  آن  وبرخلاف  کرد،  نخواهیم  کتمان  قرآن  چون  را  گان  برگشته  ازخدا 
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میداریم. افشا  چنین  بطورمستند  سلیمان  ن  دورشد  زیرعنوان  آن  اولی  ازمتن 
)علت دورشدن سلیمان ازخدا( عنوان باب اول پادشاهان است و ما در آن مورد 
ازآن چنین میخوانیم: سلیمان پاد شاه اسرائیل، به غیرازدخترفرعون، دِل به زنان 
بُت  های  قوم  ازسرزمین  را  زنانی  ستورخدایش  د  اوبرخلاف  نیزبست،  دگری 
پرست، ما نند: سرزمین موآب، عمون وآ دوّم، صیدون، وقوم حیتی ود یگراقوام 
بت  ومردان  اززنان  اورا  اش  زنده  خدای  لیکه  گرفت.درحا  زنی  به  پرست  بُت 
پرست  بتُ  قومهای  این  با  که  بود  فرموده  وی  وبه  بود  دورنگهداشته  پرست 
قوام 700 زن  ا  ازآن  امرخدا  برخلاف  اسرائیلی  سلیمان  نکنند.اما  هرگزوصلت 
اصیل و 300  کنیزرا برای خود گرفت وآنها اورا به تدریج ازخدایش دورساخت، 
طوریکه اوبه سن پیری رسید وبجای آنکه ازخدا )ازخدای زنده اسرائیل( ازد ل 
گوناگونی  وازبُتهای  آورد  روی  بُتها  پرستشِ  به  آن  برخلاف  کند،  پیروی  وجان 
بنا مهای )عشاروت، الِهه صید ونیها وعمو نیها( پرستش میکرد، وبدا ن ترتیب 
سلیمان بخدا گناه ورزید وازخدا دورشد.( نقلًا ازکتا ب اسرا ئیلها بنام کتاب مقد س.

م  بنا  پسرش  تحریک  به  آنهم  سلیمان،  علیه  اسرائیل  شمالی  قبایل  بین  شورش 
)رحبعام( وعکس العمل پسر دگرش بنام )یربعام( علیه برادرش رحبعام، که بگمان 
اغلب هردوی آنها ازنسل همان بتشبع بود ند ومدعی سلطنت شدند، اظهارات بعدی 
کتاب مقدس است. پس بنا برآن شورش بین طرفداران آنها که خاصه بنیان گذاران 
اد یان خونین توحیدی اند، درسراسراسریهود یه، آن شورش آغازشد وا ما با میا 
تا زمان  توقف یافت واما  نجی گری چند تن ازسران مذ هبی آن درگیری موقتاً 
مرگ داود ورسیدن سلیمان برتخت پاد شاهی درآن درگیری قدرت طلبانه هزاران 
تن ازا نسا نهای بی گناه کشته وزخمی گردید ند که مسئولیت آن چون بدون اراده 
خدا هیچ برگی ازدرخت نمی افتد، بدوش خود خدا وآن شمشیر کشان دین خواهد 
بود، وما بدان سبب ازبازگونمودن آن جریان خونین وننگین صرف نظرمیکنیم، 
زیرا نشاید که درامورداخلی خدا مدا خله کرده ومرتکب گناه شویم. پس به جای آن 
به نکات مهم تروپُرمعصیت ترازآن می پردازیم وآن این است که: وقتی بنابربیان 
وزنا  یتکاران  جنا  ازآن  اسرائیل  زنده  قرآن، خدای  اولی  ومتن  تورات  اظهارات 
کاران یهودی بی زارآمد وازآنها روگشتاند، وما آن قسمت را زیرعنوان فرارخدا 
وپسرش درچوبه دارافشا خواهیم نمود.طوری که متا سفانه خدای دگری بنام الله 
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سبحانهُ وتعلی درکلام عربی خود ازآن برگشته گان خدای زنده اسرائیل به نیکی یاد 
فرموده وکاتبان آن درموردهمان داوود قا تل وزناکاررا،همراه با پسرزنا کارتربنام 
سلیمان، ازجانب غیب الله )ج( تهمت نا روابسته اند که گویا اوهمان پدروفرزند 
پیامبران خود برگزیده  آینده بحیث  یهودی وفا سد را درقا لب همین د ین اسلام 
وبه اوشان گویا علم وحکمت وسلطنت بخشیده، آهن را چون موم دردست داوود 
ن  د  آموخته، وزی  را  ومُورچگان  مُرغان  زبان  سلیمان  پسرش  وبه  ساخته  نرم 
به  را  سبا  ملکه  وبلاخره  قرارداده،  برگشته  وازخدا  ش  عیا  آن  بفرمان  را  د  با 
آغوش آن حکیم بدعمل خوابا نده است و....پس سوال نقد کونه ما بطورا حتراما 
نه ازخودغیب الله )ج( این است که چگونه به آن عربهای جاهل فرصت آن را 
داده تا اورا چنان یک خدای بی اراده وبی ناموس به جهان اسلام وانمود سا خته 
اند، طوریکه اودرهمان غیا بت اش قا تلان وزنا کاران را بحیث پیا مبران خود 
گماشته؟ واین الله جا مع الکمالات نتوانست تا دست وقلم آن دزدان کلام خودرا 
قطع نما ید؟ طوریکه خود وی درکلام دوم عربی خود نسبت بدا نگونه مجازات 
مع  وجا  عادل  الله  این  گردد.همچنان  قطع  ید  با  ن  زدا  د  دست  که  مرفرموده  ا 
الکمالاتِ عرب تبارآن اعمال زشت آن پدروفرزند را درنظرنگرفته وبرخلا ف 
آن چنین یک گزینش نا میمونی را لازم دا نسته ا ست؟ پس ما نا گزیرهستیم تا به 
منظورثبوت اینکه،وآن برای انکه هرگزخلفِ آن کا تبان جاهل قرآن کدام تهمت 
ناروا ئی را علیه ما درمورد آن خود سری های الله وارد ساخته نتوانند. بنابرآن 
افشا گری خواهیم  یعنی سوره مورچه درآن موارد  ازمتن وترجمه سوره )نمل( 
نا م گذاری  نام درآن  بدان  ازگُلِ روی آن حکیم عیاش، سوره را  نمود که حتی 
نموده که گویا سلیمان زبان مورچگان را میدانست و... پس این امتیازاتی اند که 
دزدان عرب درغیاب الله به آن حکیم ازخدا برگشته قا یل شده اند.پس شما خواننده 
عزیزآن رابدان گزینش نامیمون ازخود کلامُ الله مسلما نا ن دعوت خواهیم نمود، 
وشما قضاوت خواهید کردکه گزینش آن پدرقا تل وزانی، وپسرعیاش اوکه حتی 
باند وازهردوخدای زنده  بدون جوازشرعی د خترفرعون را درآغوش خود خوا 
ومرده دورشد، واما بی شرما نه ترازآن همین قرآن حامی زناکاران وفا سدان، 
برای آنها چنین حاتم بخشی نموده است؟ توجه نما ئید؟  )ولقََد آتینا داوُودَ وسُلیمانَ 
عِلماً وقا لَ آ لحَمدُ للِلّهِ آلَّذ ی فَضّلنا علی کَثیرِمِن عِباد هِ المُئومِنینَ وَوَرِثَ سلیما نُ 
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دا وودَ وقا لَ یا آیُّها الناّ سُ عَلمِّنا مَطِقَ اَ لطیرِواُ وتِینا مِن کلِّ شی ءٍ اِ نَّ هذا  لهَُوَا 
لفَضلُ آ لمُبِینَ وحُشِرَلسُِلیمنَ جُنُودُ هُ مِن الجِنِّ والِا نسِ الطیرِفَهُم یوُزعُونَ....حَتَّی....
مورچه  را چون  آیات  آن  ترجمه  وما  ده  دا  مه  ادا  )مورچه(  آیه 44 سوره  راتا 
اندازه  به  ما  که  نمود  خواهیم  ترجمه  همانگونه  را  وآن  داشت  خواهیم  زیرنظر 
مورچه ازآن چیزی کم واضا فه نکرده ئیم.اما قضاوت را به شما خواننده گرامی 
خواهیم سپرُده که آیا این اوصاف ازنظرشریعت اسلام ویهود، شایسته چنان افراد 
مُفسد خواهد بود؟ ویا انکه کاتبان قرآن با اینگونه اتهامات ناروای خویش الله )ج( 
را رسوای عالم  ساخته اند؟ زیرا آن دزدان کلام الله درغیاب اوتعلی )ج( چنین 
اتهام ناروائی را وارد ساخته اند. توجه نما ئید. ترجمه: به تحقیق الله )ج( به دا 
وودَو سلیمان علمِ منطق، سیا ست، وسلطنت راعطا فرموده وآنها نیزدرآن موارد 
)بجزاز  دانند.  نمی  الله )ج(  گان  ازبند  بسیاری  نمودند.اما  ما شکرگزاری  ازالله 
اعراب جاهل وعجم چشم بسته وبی خبرازاین حقایق تلخ( پس الله سبحانهُ وتعلی 
سلیمان رابخاطرآگاهی بندگان خود،جا نشین پدرش داوود ساخت وحتی بوی زبان 
اسرائیل گفت: ای مردم  قوم  به  افتخارخود  آموخت واوبا  مرغان ومورچگان را 
الله برایم زبان مرغان را آموخته ومن به آن افتخارمیکنم واین یک  ا سرائیل!  
فضیلت آشکاری است که الله بمن داده است.( ازترجمه آیه 15 و16 سوره مورچه. 
داده  ادامه  پرستی را  یهود  این گونه  قرآن مسلمانان  نمودیم  اشاره  بلی! طوریکه 
آیه آن درآن راستا نرسید یم، ولی متا سفانه شمشیرکشان  مگرما هنوزبه آخرین 
اسلام، بنابراظهارات بی بنیاد خویش علیه ما خا لق پرستان افشا گر، دربسیاری 
ازچنین موارد تُهمت نا روا بسته اند که گویا ما ازآن معجزات آن حکیم بی عمل 
داستان  ازبازگونمودن چنین  ما اصلًا  که  ئیم. درحالی  نموده  کتمان  ویا  نیم  نمیدا 
آن جنا یتکاران شرم داریم. زیرا اکثراین آیات را درآن راستا عرب های جاهل 
پاد شاهان همان یهود یان بنی اسرائیل به سرقت  وسوسمارخوارازباب دهم اول 
برده اند، وحتی هما نگونه ازحضورپرنده گان نزد سلیمان وغیابتِ جناب )هُدهُد( 
که د ربین آنها حضورنداشت درآیات بعدی این تازی نا مه محمد پس ازصدها سال 
بازتاب یافته، وکا تبان قران رونوشت ازآنها دلیل غیا بت آن را به سلیمان طوری 
ارایه داشته اند که گویا آقای هُدهُد به حیث یک پرنده به مملکتی پروازکرده که حتی 
خود سلیمان بدا نجا با همان تخت آسمانی خود سفرنکرده وند یده، وتنها هُدهُد بوده 
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که پیا می ازملکه سبا بوی آورده وهم چنان ازفرمان برداری جن وانس ازآن حکیم 
عیاش وبد عمل، وازحضورزود هنگام ملکه )سبا( نزد این مرد عیاش، واززند گی 
مجلل وحکمت اوحکایت کرده، که ما آن همه سرقت های آ شکارآن رهزان عرب 
را درآن موارد اند کی پیش ازکتاب یهود یان افشا نمودیم، ودرآینده نیزافشا خواهیم 
نمود، که چگونه آن همه به زبان عربی وارد قرآن شده، وبطوربیشرمانه بحیث 
وحی الله نامرئی به محمدِعرب عرضه شده. آنهم به منظورا ینکه بنیان گزاراسلام 
بتوا ند توسط آن ماست مالی ها یش یهودیان را بد ین نوبنیاد اسلام جلب نما ید. 
پس کاتبان قرآن با استفاده آشکارازکتاب یهودیان آن دا ستانِ هُدهُد را چنین ادامه 
داده ا ند: وَحُشِرَلسُِلیمنَ جُنودُ هُ مِن آ لحیِّ وآلِا نسِ وآلطیرِفهُم یوُزَعونَ حتی اِ ذا آ 
توعَلی وادِ آلنَملِ قا لت نَملةَُ یا آ یُّها آلَنَملُ آد خولوا آلبیتِ....ترجمه: روزی سلیمان 
لشکریان جِن واِ نس را دسته، د سته جمع نمود وپس ازآن آنهارا چون یک سپاه 
نظامی مُنظم سا خت تا سفرخویش رازیرفرمان سلیمان )ع( آغا زنما یند وبلا خره 
بجا ی رسید ند که مُرچهگان ازمنا زل خویش بروی زمین برا مدند وبه استقبال 
سلیمان )ع( استاد ند، وا وبه مورچگان امرنمود که: درائید به منا زل تان که چون 
اما ا گراین لشکریان بی شعورچنان  لشکرما شعورندارند وشما را زیرپا نکنند! 
کنند من آنها راعذاب سخت خواهم نمود. پس مورچگان آن توصیه حکیمانه سلیمان 
)ع( را پذیرفتند وبه دگران نیزتوصیه نمودند که ازمنازل شان برون نیایند. سلیمان 
)ع( نیزازآن درکِ مورچگان تعجب کرد وتبسُم نمود وبحیرت افتاد وبزبا نِ نا  نا 
شناخته عربی دران زما ن گفت: وقا لَ رَبِّ ا وزِعنی آ ن آشکُرَنِعمَتَکَ آ لَّتی...

وترجمه آن چنین است: ای بِّ مَن )نه الله من( زیرا کاتبان جاهل قرآن با همان 
جها لت شان میدا نستند که خدای بنام الله درآن زمان شناخته نشده بود، واما متباقی 
داستان را ازآدرس غیب الله خویش جنین ادامه داده اند. توجه نمائید: سلیما ن)ع( 
ازاالله )ج( سپاسگزاری نمود که چنین نعمتی را به من وپدروما د رم. ) داوود 
زنا کاروهما ن خا نم بَتَشبُع( پس روزد گرسلیمان پرنده گان وجنیان راجمع کرد، 
واما دید که درجمع آنها هُدهُد حضورندارد.پس سلیمان )ع( ازغیا بت اوخشمگین 
شد وگفت: هرآینه عذاب خواهم کرد اورا! اما اندکی بعد،هدهد حضور یافت وآن 
نیا راسفرکردم که  بتم سراسرد  این غیا  پرنده خطاب به سلیمان گفت:من درطی 
آن را توتا کنون توانستی انجام دهی ومن ازیک زن زیبا برایت اطلاع آورده آم 
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که درزیبایی هم تا ندارد، اویک پاد شاه نا م داری است وتخت سلطنتی اوچنان 
زیبا است که تونظیرآ ن را تا کنون ندیده ای، اما متاسفانه رعیت اوبه آفتاب سجده 
باشدوالله )ج( را که شما  آراسته ساخته  می کنند وشاید آن راشیطان برای شان 
دی  زیا  اوصاف  ازاینگونه  پرستند.هُدهُد  نمی  دارید  ن  اوایما  به  )گویا(  سلیمان 
آن  به  السلام  که سلیمان علیه  دا شت، طوری  بیان  به سلیمان  زیبا  ازآن زن  را 
زن زیبا علاقه مند شد و...پس الله )ج( درآ یه 29 اززبان سلیمان )ع( به هدهُد 
اخطارگونه گفت: پس من تورا امتحان می کنم که آیا در مورد آن زن زیبا راست 
حیم( به  میگوئی؟ وبدان منظورنا مه را بنام الله بزبان عربی )بِسمِ الله الرّحمن آلرَّ
ملکه سبا نوشت ودرآن نا مه ازاوخواست که نزد وی به اورشلیم بیا ید.( ازقرآن.   
مترجمین ومُفسرین قرآن به حیثِ گویا شاهدان عینی،درغیا ب آقای هُدهُد، وحتی 
الله را درتبانی شیطان که  به منظورآنکه قدرت غیب  داستا ن را  آن  الله  غیاب 
زیرفرمان سلیمان بوده به نما یش گذا شته با شند. بنا برآن آن رهزنان عرب جا هل، 
درآیات بعدی همین سوره مورچه نوشته اند که: تخت سلطنتی ملکه را قبل ازرسیدن 
اوبه اورشلیم،ازمملکت سبا توسط جِن هائی که زیرفرمان اوبود ند، وازعلمِ اذ لی الله 
نیزبرخوردار بوده اند، طوری آن را ازراه آسمان آوردند که سا ختمان آن تخت را 
سلیمان)ع( چون یک نجارکارآزموده تغیرداد که حتی خود ملکه سبا ازآن تغییرات 
نمی دانست وپس ازآن سلیمان )ع( گویا جرآت نمود وبوی گفت: چگونه است که 
توملکه خودرا یک زن هوشیارمیدانی اما ازتغیرات تخت خود نمی دانی؟.. نقلًا.                                                                                                
نیزبی  با خود آورده بود  به تحایفی که ملکه سبا   قرآنِ اساطیرالاولین دررابطه 
چندان  اورا  تحایف  آن  )ع(  سلیمان  که:  آمده  ی  بعد  ودرآیات  نمانده،  تفاوت 
برایم عطا  ازاینها  بهتر  ندارم والله من  آن  به  نیازی  پسند نکردوبرایش گفت که 
را  بها  قیمت  برابرتحایف  ین  چند  سبا  ملکه  برای  ن  آ  ف  وبرخلاف  فرموده، 
بخشید و.... پس ازآن ملکه سبا را برای قدرت نمائی خود به قصرخود دعوت 
نیله  آب  با  را  بلورین قصرسلیمان  دا نش خود فرق صَحنِ  اوبا همان  اما  نمود، 
دریای  ازآن  گویا  تا  زد  بالا  را  خود  تُنبان  های  چه  وپا  نتوانست  کرده  آن  گون 
نیله گون گذرکند،سلیمان باردیگرازنادانی ملکه نسبت بخود، اظهارداشت وگفت: 
چگونه است علم الله من که بمن ارزانی فرموده است و...( بلاخره کاتبان عرب 
مبالغه  آیه  درآخرین  پرست،  آتش  سی  دلیرمجو  ملکه  همان  اززبان  تبارقرآن 
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آمیزوجانب دارانه خویش با جملات نا شناخته عربی اتهام ناروای دیگری وارد 
سا خته که گویا آن زن آفتاب پرست چنین گفته است: قالت رَبِّ انِیّ ظَلمَتُ نَفسِی 
کاپی  قرآن  فوق  آیات  وترجمه  ازمتن  آلعلمین(  رب  للِلّهِّ  نَ   سلیما  مَعَ  وآسلمَتُ 
نمل.  سوره   44 تا   17 ساخته  خود  درآیات  آن  اولی  متن  به  آمیزنسبت  ومبالغه 
مُسلمان  انسان  به  که  احترامی  حفظ  باردگروبا  زمین  روی  قرآن  این  نویسنده 
وغیرمُسلمان دارد، اضا فه میداردم که نشاید، چنین وقایعی درتاریخ اسلام ویهود 
را  برگشته  وازخدا  عیاش  مرد  آن  زبان  گان  مورچه  که  باشد  پیوسته  وقوع  به 
بدان  الله سبحانهُ وتعلی  ناشی ازوحی  توراتِ  بدان ننگ وشرم سلیمان خود  که، 
یدکه  نشا  باشد.همچنان  فرموده  ئید  تا  را  آن  قران عربی  این  ویا  اعترا ف کرده 
این همه  باشد....پس  آورده  به زبان  ناشناخته عربی را  آن ملکه سبا آن جملات 
اظهارات نویسنده قرآن شناس است که  بحیث یک واقعیت علمی وتا ریخی آن 
را برملاساخته ودرطول هزاروچهارصد سال بدین طرف با اینگونه استناد افشا 
نگردیده وبلاخره این حقایق تلخ،یا قرآن روی زمین وی است که آن واقعیتها را 
به ررخِ جهانیان میرسا ند ومُدَّعیان دروغین اصالت آسمانی تورات وقرآن مبارک 
می توانند به متون اصلی کتب خود ساخته شان درمقا یسه با یکد یگرمراجعه نموده 
وشرم کنند کلام گویا غیب الله شان رابا چنین افتضا ح شان به نما یش نگذارند.    
یا دهانی نویسنده حقایق تلخ، دررابطه به اینکه اینگونه افشاگری های خود را که 
ازلابلای خود کتب نام نهاد توحیدی روی دست گرفته ومی خواهد با درنظرداشت 
سلسله مراتب درعهدعتیق ویا با یبل یهود ان این بررسی های روشنگرانه خود 
را به جهان یهودواسلام ومسیحی ارایه بدارد.پس بنا برآن کتب بعدی درعهدعتیق 
تاریخ  عموماً  که  اند  تواریخ(  ودوّم  تواریخ،  پادشاهان،اوّل  )اولودوّم  های  م  بنا 
خونین اسرائیلیهای اشغالگررابا ساکنین یهودا، سوریه وفلسطین ودگرمناطق فلک 
پیشه اسرائیلی آن جنگهای  توسط همین سلیمان عاشق  اغلباً  بیان میدارد که  زده 
خا نمان سوزصورت گرفته اند، وما طبق عنوان بالا درافشای آن اعمال ننگین 
پاد شاهان اسرائیل وپیا مبران اسلام آینده کمربسته ئیم. طوریکه بلاخره درآخرین 
قسمت ازباب 36 کتاب ازدوم تواریخ، وازآ خرین پا د شاه فراری اسرائیلی بنام 
)صد قیا( نام برُده شده که نه تنها به شکست آن اشغالگران می انجا مد بلکه به 
ازفرارخود خدای  مد وحتی  انجا  می  ویرانگردراوشلیم  خانه خود خدای  ویرانی 
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زنده درکتاب اشعیا وظهورگویا پسرش بنام مسیح درآن خدا گردشی کا ندید داده 
وما  کرده  نام  نوئیل(  )عما  اورا  زمان  حکم  درنظرداشت  با  اشعیا  آقای  شده.اما 
قرآن  با  یسه  درمقا  را  یهودی  واشعیای  خدا  بین  قبلًاعیارشده  نهای  پلا  همه  آن 
محمد، یکی پی دگری افشا خواهیم نمود.اما قبل ازآن با انکه بدان داستانهای آن 
برگشته  ازخدا  این  اظهارات  به  عزیزرا  خواننده  شما  توجه  بِپَردازیم،  خداگردی 
حکیمِ  پادشاه  همین  های  وعزل  جامعه،  سلیمان،  امثال  ازکتب  سلیمان  قای  آ 
این  ازالفاظ زشت  تا  دهید  اجازه  پس  داریم.  درپیش  نوبت  برگشته طبق  وازخدا 
حکیم بدعمل نسبت به خدای اسرائیل، درمورد )اورشلیم( که درکتاب مقدس بنام 
شهرخدا یاد شده افشاگری نمائیم ونسبت به آن کُفرگوئی سلیمان )ع( اورا به خاک 
ازفرارخدای  وبالاخره  پرداخته  اساطیری  گنجینه  آن  بعدی  داستهای  وبه  بسپاریم 
بدان  ومربوط  مشخص  ن  زیرعنوا  اسرائیل،  بنی  بندگانش  فرارازدست  درحال 
باشد. نمانده  ناگفته  یهودیان  مقدسِ  ازکتاب  حرفی  برداشت.تا  خواهیم  فرارپرده 
انددرعهدعتیق،  هم  پی  کتب  سه  سلیمان،  وغزلهای  جامعه،  سلیمان،  )امثال 
پدرش  وازنصایح  وانمودشده  وبدعمل  بدزبان  سلیمانِ  همین  آنها  ونویسنده 
اطاعتی  ازبی  متاسفانه  واما  شده،  حکایت  درآن  وزناکاربوی  قاتل  داوود 
بدزبان  همان  با  پدرش،  یح  نصا  وآن  شده  یادآوری  نصایح  ازآن  مردعیاش  آن 
ازآن  کراهیت  به  نسبت  ما  ولی  میداریم،  افشا  خلاصه  وی  اودراشعارمُفتضح 
اشاره  ازآنها پرداخته وطوری که  به چند مثال  تنها  الفا ظ وعمل آن مردعیاش، 
سِپُرد.اما  خواهیم  خاک  به  خدایش  فرمان  طبق  اعمالش  بدان  نسبت  اورا  نمودیم 
فرمایند. اومراجعه  فوق  کتب  به  توانند  می  راستا  درآن  میتوانند  مندان  علاقه 
بازتاب  مثلها(  )ارزش  زیرعنوان  سلیمان،  امثال  کتاب  اول  باب  بیان  اولین 
خداترسی  دانش،  کسب  برای  قدم  نخستین  که:  نوشته  ن  درآ  سلیمان  وخود  یافته 
است، کسی که حکمت وادب را خوارمیشمارد احمق است، ودرادامه آن خطاب 
مادرت  وازتعلیم  رابشنو!  پدرت  نصیحت  جوان!  ای  که:  نوشته  نان  جوا  به 
ساخت. خواهد  جواهرزیبا  مانند  ترا  سیرتِ  ایشان  زیرسخنان  مبا ش!  روگردان 
پادا ش حکمت، عنوان باب 2 آن کتاب است ودرآن خطاب به جوانان نوشته که 
اگربه  اند: ای جوان!  باشد وآن نصایح چنین  بوده  ید منظورش پسرخود وی  شا 
سخنا نم گوش بدهی وازمن اطاعت کنی! آنگاه خداوند را خواهی شناخت واهمیت 
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خدا ترسی را خواهی آموخت و... پس ازاین قبیل نصایح حکیمان درآن کتاب به 
طورفراوان به نظرمیرسد، وحتی درنصایح بعدی خود خطاب به پِسرخود نوشته 
که: ای پسرم! به سخان حکیمانه من گوش کُن وبه بََصیرتِ من توجه نما! آنگاه 
خواهی دانست که چگونه رفتاروکرداردرست دا شته باشی!.....زن بدکاره چرب 
زبان است وسخنان اومانندعسل شرین می باشد،ولی عاقبت، جزتلخی ودرد چیزی 
برای تونخواهد آورد. زیرا چنان زنان بد کاره ترابسوی مرگ وجهنم می کشاند.
زیرا آنها ازراه راست خدا منحرف شده ونمی دانند به کجا میروند.)همان زنانی 
پند میدهد وخود ش.... بدگران  این حکیم  اورا ازخدایش دورساخت.اما  که خود 
هم چنان آن حکیمِ بدکردا ر، دربا ب 10 کتاب خود خطاب به پَسرش نوشته که: 
پسرعا قل پدرش را شاد می سا زد.اما پسر نادان باعث غم مادرش میگردد، و.....
اوچنین نصایح حکیما نه خود را تا ختم کتاب امثالش ادامه داده، وهمانگونه آن 
حکیم بدعمل وبد زبان درکتاب بعدی خود بنام )جامعه( نیزچنان نصایح حکیمانه 
نموده وحتی درآن زندگی را بی هوده دانسته وعیش وعشرت را حماقت.اما جالب 
نهایت سرافگند  با  اوبشماررفته  این است که همین کتابی که حاصل نوشته خود 
است.  داشته  بیان  چنین  بلند  گردن  با  ازخدا(  سلیمان  )دورشدن  زیرعنوان  گی 
نیزبست، وبرخلاف  به زنانی دیگری  به غیرازدخترفرعون، دل  پادشاه  )سلیمان 
دستورخداوند، زنانی را ازسرزمین های بت پرست، مانند سرزمین موآب، ادوم، 
صیدون وحیتی ها به همسری گرفت. درحالیکه خداوند اورا ازآن عمل وآن گونه 
زنان دورداشته بود تا با آن اقوام وصلت نکند.اما اوبرخلاف امرخدا با آن زنانی 
که تعدادشان به 700 زن کنیزو300 زن اصیل می رسیدوجمعاً بالغ به هزارزن 
بودند،وصلت نمود تا بلاخره آنها اورا ازخداوند دورساخت، طوری که اوبه پیری 
رسید وبجای آنکه ازخدا پرستش نما ید، به بُتهای بنا مهای )عشاروت، الهه صیدون، 
وملکوم، وبتُ نفرت انگیزعمونیها روبرُدوازآنها پرستش نمود وآنها چون خدایش 
نهاد مقدس. م  نا  فوق  متن اصلی درکتب  اکبر(  والله  لوئیا،  ستا یش کرد...)هله 
غزل  ازکتاب  بدعمل،  حکیم  آن  زبانی  بد  درمورد  ما  های  افشاگری  آخرین   
ازبازگونمودن  تلخ  حقایق  این  نویسنده  آنکه  بوده  برگشته  ازخدا  مردِ  آن  های 
پیروان  هی  گا  منظورآ  به  ولی  گزیده  دوری  بدزبان  حکیم  آن  ننگین  لفاظ  آ  آن 
میدارم  نقل  )ع(  آورسلیمان  شرم  دوسروده  خروارازیکی  نمونه  مشت  او، 

پادشاهانِ عیاش قوم یهود،
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ونمازهای  نکنند،  اقتدا  زبان  بد  انسان  یک  چنین  نبال  ود  کنند  شرم  اینها  تا 
شد.   با  شته  نیزدا  را  السلا  علیه  ولولقب  نند،  زگردا  با  را  خویش  گذشته 
مُبتذ  غزلِ  شهرچنین  بدان  خطاب  شهرخدا،  ویا  شهراورشلیم  دروصف  )سلیمان 
اما  ام  سیاه  من  ختراورشلیم!  د  ای  ئید:  نما  توجه  است.  نوشته  نه  شقا  وعا  ل 
من!  محبوبه  ای  است.پس  ساخته  وسیاه  سوزانده  آفتاب  مرا  زیرا  هستم  زیبا 
امروزگَله آت را کجا می چرانی! درهنگام ظُهرگوسفندا نت را کجا می  بگوکه 
خوابانی! زیرا من نباید برای یا فتن ات سرگردان شوم.)آ درس، نمره تلفون!( ای 
محبوبه من! توهمچون ما د یان های عرابه های فرعون،زیبا هستی! )د خترش 
فته  با  نیزگیسوان  سلیمان  منِ  پس  خت(  سا  خود  الاغ  کره  ترا  که  بود  نیززیبا 
ورخسارترازی نت می بخشم، وهمچون جواهر، گردن ترامی آرایم! پس من برایت 
گو شواره های طلا با آویزه های نقره خواهم ساخت.( متن اصلی درکتاب مقدس.
سروده  چنین  مقدس  نیزدرکتاب  شهرخدا  دخترآن  درباره  )ع(  سلیمان   
به  اند.اگرکسی  نشده  هنوزبزرگ  یش  ها   سینه  که  دارم  است:خواهرکوچکی 
بُرجهای  او  برای  بود  یوارمی  اگراود  کرد؟  خواهم  چه  من  اوبیاید  خواستگاری 
پوشاندم.(  می  سرواورا  ازچوب  باروکشی  بود  واگردرمی  ساختم  می  نقره 
مقدس.  درکتاب  السلام  علیه  سلیمان  ومفتضحِ  نه  شقا  عا  های  ازسروده  نقلًا 
قرآن  اولی  متن  ازاین  یگری  د  مُزخرفِ  ازمطالب  اگرما  می!  گرا  خواننده   
تا  یات 30  ئیم، درآ  نما  مُزخرفا ت مراجعه  ازآن  پی  کا  قرآن  بگذریم وبه خود 
33 سوره ص آ ن تا زینا مه مطلب مُضحک ترازهمه افتضاحا ت درمورد همین 
سلیمان یهودی، دررابطه به اسپ های مجاهد اسلام آینده افشا شده که چگونه آن 
مبارک درتربیت آن اسپ های مجاهد خودچنان مصروف میشود که نمازفرض 
درآن  بعدی  مطلب  گردد.همچنان  می  قضا  وازوی  کند  می  )ج(رافراموش  الله 
راستا ازآیه بعدی 34 دررابطه به هم بسترشدن آن مردعیا ش وفحّا ش، با همان 
زنان بتُ پرستی که بلا خره اورا ازخدایش دورساخت،و...و... این همه مطالب 
سلیمان  ازهمبسترشدن  خصوص  وبه  قرآن  ص  سوره  فوق  یات  درآ  مُضحِک 
)ع( با 700 زنا ن اصیل و300 زنان کنیز،آنهم به منظورتولد فرزندان مجاهد 
نان چشم  ومُسلما  به محمد عرب وحی شده،  پرست،  بت  زنان  ازآن  آینده  اسلام 
نیزبه  وا سطه خودرا  وبدان  الله می خوانند  ازآدرس  بلند،  با گردن  را  آن  بسته 
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زنا  ازآن  لیل  د  کدام  ازروی  آیا  آنکه  واما  نند،  رسا  می  بهشت  انارپستان  زنان 
آشکارسلیما ن)ع( مجا هدین اسلام آینده ازآن زنان بت پرست بد نیا نیا مد ند، ویا 
داد وهیچ  ازدست  مُجاهد  اسپهای  آن  درتربیت  را  نمازعصرخود  سلیمان چگونه 
خیالی نیاورد.آن همه را یکی پی دگری ازخود قران مجاهد پرورخواهیم دانست، 
ئید.                                                                                         نما  توجه  وهست.  بوده  وگناه  زنا  شرارپروربدان  آ  امرقرآن  درحقیقت،  که 
آلصّفِنتُ  بالعشیِّ  عَلیَهِ  ذعُرِضَ  اِ  بُ،  آوّا  نهُّ  آلعَبدَاِ  نِعمَ  سلیمانَ  وودَ،  لدِا  )وَوَهَبنا 
چنین  آن  وترجمه  یافته  ادامه   33 ایه  تا  قرآن  این  دا  آحببتُ(  نِیّ  اِ  فقالَ  الجیادُ، 
است:الله ما سلیمان را به دا وود )ع( بخشید، واویک بنده نیکوکارما بود. )کدام 
نیکوکاری؟ جواب این سوال ما را ترجمه آیات فوق خود قرآن داده که بجزشرم 
طرمُئمِنین  خا  آرامش  برای  را  آن  وما  نداشته،  ارمغان  بوی  چیزدگری  ننگ  و 
یهودی ومسلمان اززبان خود الله چنین افشا میداریم. ترجمه: سلیمان به منِ الله 
توجه خا صی داشت. اما به جای من الله به اسپهای خود توجه زیاد داشت وقتی 
اودرحین ادای نمازعصربه تربیت اسپ های مجاهد خود پرداخت ودرمحبت آنها 
چنا ن فرورفت ومصرف ما لید پشُت وگردن آنها شدکه حتی نمازخود را فراموش 
کرد. )الله اکبر( زیرا سلیمان بنابرامرشما الله گفته بود که من محبت اسپ ها را 
نسبت به نمازمقدم دا نسته آم )فقا لَ انِیّ آحبُّ آلخیرَعَن ذِکری( پس وقتی سلیمان 
آنها را شانه میزد فارغ گردید،  ازخدمت آن اسپ های جهادی خود که یال ودُم 
نیزدرجنگ خند ق  نمازپیا مبراسلام  نمازعصراو قضا شده است. گرچه  دید که 
چند ین مرتبه قضا شده بوده، زیرا اونیزچون اسپ های سلیمان، مُجاهد راه اسلام 
بود. پس بنا برآن سلیمان )ع( درآن لحظه به ارا کین خود گفت: پس حال که نما 
زفرض من قضا شده وکارازکارگذشته است، پس باردگرآن آسبهای جها دی را بیا 
ورید تا این بارسروگردن وساقهای آنها را پاک کنم. )بلی نسبت به ادای نمازفرض 
الله، ما لیدن اسپ های مجاهد، به مراتب فضیلت دارد.( متن اصلی این اظهارات 
الله، درآیه 24 سوره ص قرآنِ محمد.اما توجه نما ئید به اظهارات بی شرماه آیه 
به  بعدی  همین قرآن دررابط به همان زنای آن علیه اسلام  ونتیجه منفی ازآن 
نا  الله  که  ما  یزال  لا  جهان.)خالقِ  وگرداننده  شما)آفریننده  ما  حقیقی  خدای  حُکمِ 
نتیجه آن زنای اشکارسلیمان اعتراف بی شرمانه نموده است.( مرئی  محمد به 
وَهَب لی  رَبِّ آغقِرلیِ  قال  آنا بَ  ثمَُّ  جَسَداً،  لسُِلیمنَ وآلقَینا علی کُرسیَّةِ  فَنَناّ  )وَلقََد 



357حـــــقا یـق تلـــــــخ پادشاهانِ عیاش قوم یهود،

مُلکُاً لا یَنبَغیِ لِآحدٍ مِن بَعدِ ی انَّکَ آنتَ الوهّا بُ. آیه 34 سوره ص. ترجمه: منِ 
الله بارد گرسلیمان را آ زمودم، واین بارجسد مُرده یک طفل نوزادرا دربسترش 
انداختم. )آفرین الله خان! اما ازجزئیات آن آزمایش معلومات لازم ارایه فرمو ده 
ومُترم قرآن آن را چنین افشا نموده است: سلیما ن )ع( تصمیم گرفت وحتی بنام الله 
)ج( قسم یاد نمود که با یکصد زن خود همبسترمی شوم تا ازهرکدام ازآنها جمعاً 
یکصد مجاهد راه اسلام تولد یا بند.اما در نتیجه آن هم بستر شدن بی بسم الله، ازآن 
صد زن تنها یکی ازآنها حامله شد والله )ج( یک جسد مرده را چون گوشت گنده 
دربسترش انداخت. )لاحول الشیطان!( زیرا درحدیث شریف آمده که سلیمان)ع( 
درآن همبسترشدن خود بسم الله نگفته بود. گرچه اکثرمُفسرین درآن رابطه چندین 
روا یت دارند.اما روا ت ا اصلی این است که سلیمان )ع( ازآن ترک بسم الله نا 
راحت شد،وازالله پوزش خواست والله نیزبا آنکه سلیمان )ع( الله )ج( را توسط 
خدمت ازا سپهای خود فراموش کرد.اما با آنهم بوی پادشاهی مملوازعلم وحکمت 
بخشید، وامااورا ازفرزندان مجاهد اسلام، محروم ساخت.زیرا درحین آن جماع با 
آنها بسم الله نگفته بود.( نقلًا ازمتن وترجمه آیه فوقِ قرآن مجاهد پرورتوجه نما ئید: 
گرچه نویسنده حقایق تلخ، دررا بطه این اظهارات بی شرمانه قرآن،ازچنین اعمال 
معصیت بارسلیمان یک کلمه اضا فه میدارد وآن خالی ازاجراین جهانی بما نخواهد 
بود،وآن جمله این است که نویسنده اشرارشنا س، ازخالقِ توانای خود اظهار سپاس 
می کند که بسم الله را درآن زنا ی آشکا ربه فراموشی سلیمان علیه السلام سِپُرد.
درغیرآن اگرآن پیا مبراسلام درآن زنا بسم الله می گفت، صدها هزاراشراربی دین 
وبا بسم الله ازآن زنان بد نیا می آمد وجها ن را بخا ک وخون می کشاند. پس کارخوب 
)ازنویسنده.(                                                                                                         بود.(  نگفته  الله  بسم  بوده، که خوشبخانه  این  بسم  درآ ن زنای بی 
خود،  واشرارشِکَن  زننده  مطلب  این  درادامه  شکن  وقرآن  رشکن  اشرا  نویسنده 
با مرگ مصیت با رآن مرد عیاش وبی بسم الله پرداخت تا روی اهداف مقدس 
خود، نه تنها گلیم غم این مرد زنا کارجمع گردد. بلکه جها ن ازسوا بق ننگین 
ئید:  نما  توجه  دانستیم.  ما  طوریکه  بداند،  قرآن  ازخود  الله،  بسم  شراربی  ا  این 
سلیما ن به مدت چهل سال برتمام قلمرواورشلیم واسرائیل سلطنت نمود وبلاخره 
مُرد، واورا درشهراورشلیم که بنام شهرپدرش داوود یاد شده دفن کردند وپسرش 
قدرت  ریزی  وخون  اونیزجنگ   ازمرگ  وپس  شد  شاه  اوپاد  جای  به  رحبعام 
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طلبانه، اما زیرعنوان خدا پرستی بین بند گان خدای اسرائیل آغازشد که متا سفانه 
تا امروزبین بند گانِ گویا کا فرومُسلما ازنظرخدا یان استفاده جونیزادا مه دارد.( 
خواننده گرامی! قرآن ازاین گونه جزئیات مرگ پیا مبرگویا الله چندان اطلاعی 
ونصارا  یهود  ازکتب  کاپی  دگرآیات  چون  بدان  یسه  درمقا   را  ماآن  تا  شته  ندا 
با همین مرگ معصیت  را  اسرائیل  پاد شاهان  اول  کتاب  باید  پس  نمائیم،  ندّافی 
بارسلیمان پسرداوود، خا تمه داده ومتباقی مطا لب خونین را که دردوم پاد شاهان 
وازاول تواریخ دررابطه به جنگ های ذات البینی قوم اسرائیل،با آ نکه کدام علا 
قه برآن مطالب خونین نداریم، اما ازناگزیری خویش مروری برآنها خواهیم نمود. 
تا ثبوتی باشد ازجنگ وکشتاربی رحما نه آن بند گان تشنه به قدرت وسلطنت  ، 
وپس ازآن آ زفرامین مرگبارخدای درحال فراروظهوریک مرد کا ملًا جدا ازآن 
قماش یهود یان را بنام کورش فارسی، ازقماش فارسیان کارآزموده ازهمین کتاب 
زمان  حکم  بنابرهمان  چگونه  که  بدانیم  بطورمستند  تا  نمود  خواهیم  نقل  مقد س 
ومسیرخودرا  آید  کارمی  روی  یهودیان  درتاریخ  بنیادی  تحول  یک  وجبرتاریخ، 
موقتاً ازیهودیت تغیرداده واین باریک نماینده خدا ازقماش فارسیان بحیث نماینده 
خدا روی کارمی آید.اما مطالبی که دررابطه به ظهورپسرخدا ی یهودی الاصل، 
بنام مسیح، وتوام با بازگشت اسرائیلیهای فراری ازبا بل وهم چنان داستان )عُزرا( 
وپسوند  کرده  نام  )عُزیر(  اشتباهاً  اورا  قرآن  که  بعدخواهبم خواند،  اندکی  که  را 
علیه السلام را به اوداده به جای خودبا قیست، وآن همه را از متون ضد ونقیض 
هردوکتب گویا ناشی  ازوحی الله واحد خواهیم دانست که چگونه آن مرد یهودی 
را الله همه کاره درکلام عربی، همراه با الاغش توسط الله نامرئی وخود مُرده 
الله  تا قدرت همان غیب  کُشته، وپس ازصد سال هردورا زنده ساخته  مسلمانان 
)ج( رابه نمایش گذاشته باشتد.پس آن همه راشما خواننده گرا می درنظرداشته با 
شد که ازنظرنویسنده حقایق تلخ، روی آن مطالب مهم دقت فرموده، وا زآن جمله 
ویرا نی خانه خدای یهودی دراورشلیم )بیت المقد س( که توسط با بلیان ویران 
گردید، وقرآن مسلما نان آن را ملکیت مسلما نا ن تا زه به اسلام رسیده دانسته، وآن 
را همراه با شهراورشلیم ویا شهرخدای یهودیان نیز، چون مُرده ها تشبیه نموده 
افتا ده بود، دوباره زنده فکر  که گویا غُزرا آن شهرمُرده را که چون مرد گان 
نمی کرد که اعمارگردد.پس همین الله نا مرئی اورا همراه الاغش نیزکُشت وپس 
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آن شهرمرده  اونیزمرده است  الله )ج( که  دوباره توسط همان غیب  ازصد سال 
راگویا زنده ساخت...این همه اظارات بی بنیاد قرآن اند، که درمتن اولی قرآن، 
آن  شدن  وزنده  مردن  موضوع  اصلًا  که  شده،درحالی  نوشته  عزرا،  خود  کتاب 
شهرمطرح نبوده، وعزرای یهودی الاغی هم ندا شت تا آن راالله همرا با صا حب 
اش کشته باشد، وپس از صد سال زنده سا خته باشد.بلکه عُزرای یهودی درمورد 
گویا  منتظرآن  فکرمی کرد.پس شما خواننده گرامی  آن شهرویرانه  اعماردوباره 
آفسا نوی و بی  با الاغش درطی بررسی ما ازهر دوکتب  مرگ وزندگی عزرا 
بنیا دِ تورات وقرآن بوده با شید.اما اکنون توجه نمائید به داستان ویرانی، یا گویا 
مردن آن خانه وآن شهرخدا بنام اورشلیم، وپس ازآ ن توجه نما ئید، به ظهورمرد 
آتش پرست، که چگونه همان  فار سیا ن  ازقما ش  فارسیان  بنام کورش  د گری 
بیت المقدس را اودوباره اعماروزنده می سا زد که مسلمانان د یروز وامروزدرآن 
هیچ سهمی ندا شته اند. طوری که مدّعی ملکیت آن خانه خدای اسرائیل شده اند.                                                                                                                                    
)سقوط اورشلیم( عنوان باب 36 دوّم تواریخ است، وما ازآن درآن مورد بطورخلا 
صه چنین می خوانیم. توجه نما ئید: )وقتی تمام رهبران، کاهنان ومردم یهودا نسبت 
بُتها را پرستش میکردند وخانه خدا را دراورشلیم نجِس  قبیح شان که  به اعمال 
ساختند وبه انبیای خدای شان اعتنا نمی کردند وحتی آنها را مسخره میکردند وبه 
پیام انبیای خدا گوش نمی دادند، خداوند )یهوه( نیزبرآنها برآشفته شد وپاد شاه بابل 
را بنام )نبوکد نصر( به ضد آنها برانگیخت واوتمام مردم یهودا را به شمول پاد شاه 
آنها بنام )صدقیا( تسلیم با بلیها نمود وآنها وارد خانه خدا شد ند وبه کشتارپسران ود 
ختران یهویان پرداختند وپس ازآن پاد شاه با بل را با تمام اشیای قیمتی خانه خدا 
به بابل برُد وشهراورشلیم را همراه با قصرهای آن به آتش کشیدند ونا بود کردند.آ 
فراد ی را که بابلی ها زنده بد ست آورده بودند به حیث اسیران با خود بردند وزنده 
نگهداشتند.اما خود پادشاه بابل را درآنجا به طوربی رحما نه کُشتتند.( ازدوم تواریخ.  
با درنظردا شت ازاین دا ستان تاریخی یهودیان، متا سفا نه مسلمانان قرآنی،بااینکه 
برای بدست آوردن  همان اورشلیم، بنام بیت المقدس سرهای خود را می کفانند 
واسرائیلیها را همین امروزبرای بدست آورن آن خانه خدای یهود سنگ باران می 
ویا  باره  دراعماردو  نان سرکفان  این مسلما  نمویم،  اشاره  که  واما طوری  کنند، 
تهداب گذاری آن خانه خدای گویا مسلمانان هیچ سهمی نگرفته ا ند.اما برخلاف 
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آن بی تفا وتی خود، و الله تازه به اسلام رسیده عرب درآن راستا، خدای درحال 
آن خانه ویرانه که خود خدا  با زسازی  اعمارو  برای  نمان  فراریهودی وبی خا 
اورا ویران سا خته بود.اما طوریکه اشاره نمودیم، یک مرد دلیری ازقما فارسان 
دست وآستین برزد وآن شهروخانه ویرانه خدای یهود را دوباره اعمارنمود، وپس 
که  ویقیناً  نمایند  احیا  دوباره  را  یهود  برگردند ودین  نجا  بدا  آواره  قوم  آن  ازآن، 
فرمان  به  بنا  که چگونه  درآن مورد  ما  پس  دلیربرگشت.  فارسیان  به  فختارآن  ا 
بی  قوم  آن  گ  بزر  کورش  بنام  فارسیان  مرددلیرازقماش  همان  بخش  زادی   آ 
ب  ازکتا  را  همه  آن  اکنون  وهمین  قرارداریم  گردند،  برمی  بل  ازبا  خدا  وطن 
بررسی  به  آن  ودرادامه  نست،  دا  تورات موسی خواهیم  وحافظ  یهودی  عُزرای 
های افشا گرانه بعدی خودازهمین گویا کتا ب مقد س یهودیان خواهیم پرداخت.



361حـــــقا یـق تلـــــــخ ازکوروش فارسی ...

قسمتِ ششم:
ازکوروشِ فارسی، تا عیسی مَسیحِ 

کورشِ فارسی کی بود؟                                                                                                                 
بلی! این مرد فارسی زبان، همان کوروش بزرگ است که درتاریخ ادیان توحیدی، 
بحیث نجات دهنده قوم یهود، به فرمان نجات بخش همان کورش فارسی، درکتا 
ب عُزرای یهودی وحافظ تورات درعهد عتیق با زتاب یافته، وما به نقل مُکمل 
آن اندکی بعد خواهیم پرداخت.اما اجازه دهید تا قبل ازآن اززند گی وکا رنا مه 
های این مردیهودی )عزرا( درراستای احیای دین یهود، واعماردوباره خانه خدای 
یهودی، اما درتبانی کورش بزرگ بدانیم.تاپس ازآن ازبرداشت های کاتبان قرآن 
ازاین داستان فارسیان ویهود یان نیزبا ید دا نست، که حتی به حریم این مرد گویا 
غیرمسلمان تجاوزکرده واورا یک مسلمان پروپا قرص وانمود سا خته، وعلاوه 
برآن اورا طوریکه عنوان نمودیم،با پسوندعلیه السلام یاد نموده، واما اورا نسبت 
بگویا بی اعتقادی اش درمورد زنده شدن پس ازمرگ، آنهم توسط الله نا مریی با 
الاغش توسط الله محمد کشته وپس ازصد سال، اورا بالاغ اش گویا دوباره زنده 
گردانیده اند.تا گویا قدرت غیب الله رادرابطه به زنده سا ختن مُره ها به نمایش 
بگذارند. پس درقدم اول توجه نمائید به اظهارات یهودیان ازمقد مه کتاب عزرا.                                                                                                
بازگشت  به  را  پژوهشگر.اومردم  وهم  تورات،  کاتب  وهم  بود  کاهن  هم  )عزرا 
به خدای یهودیان دعوت می نمود،آنهادرطی سفرچهل ساله ازمصربسوی کنعان 
ازوی روگشتانده بودند. )سفریکه حقایق تلخ آن جریان را تا جای بازکرده است.( 
عزرا همراه با بسیاری ازیهودیانی که پس ازسقوط اورشلیم، درسال 536 پیش 
ازمیلاد به با بل برده شده بودند، ویکی ازآنها همین عزرا بودکه بلاخره بنابرفرمان 
که  ازآنها  گروه  ونخستین  بازگشتند،  خویش  سرزمین  کبیربه  کورش   586 سال 
تعداد شان به 50 هزارتن میرسید، به رهبری زروبا بل وارد اورشلیم شدند، وبه 
کتاب  ازمقدمه  نقلًا  پرداختند.(  اورشلیم  وشهرویرانه  خدا  ویرانه  خانه  بازسازی 

عزرا.
 پس ازکوروش، مردد یگری بنام داریوش بود که عزرا پس از80 سال از بازسازی 
ازترمیم دوباره  بازگشت واوپس  اورشلیم  به  با 2000 خانواده  خانه خدا، همراه 
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خانه خدا به تلاوت تورات پرداخت وهمچنان زنان یهودی را که با غیریهودیان 
ازدواج کرده بودند ازیک دگرجدا سا خت.)هله لوئیا( این نظروعمل یک یهودی 
پروپا قُرص است که زنان وشوهرآن را که ازنظرکتاب مقدس، صاحب پسران 
ودختران خدا شده بودند ازهم جدا ساختند. )طوری که قرآن نیزچنین ازدواج ها 
را حرام می داند. زیرا منبع آن طوری که تا کنون ثابت ساختیم،همین کتاب نام 
نهاد مقدسِ یهودیان بوده که چنین گستاخی هارا دربرابرزنان بی د فاع انجام داده 
ومیدهند.اما درعین حال، قرآن عربی، همان عُزرای زن ستیزوبی عا طفه یهودی 
را عُز یرعلیه اسلام میدا ند که ما بعداً به آن اقتبا س نا قص وجا نب دا را نه قرآن 
رونوشت ازآن داستان راخوا هیم پرداخت. اما حال توجه نمائید به فرمان نجات 
اعلام  امپراطورپارس،  کوروش،  )منِ  فارسیان   ازقماش  بزرگ،  کورش  بخش 
میدارم که خدای آسما نها تمام ممالک جهان را به من بخشیده و به من امرفرموده 
که برای اودرشهراورشلیم، واقع دریهودا خانه بسازم. پس ازتمامی یهودیا نی که 
درامپرا طوری من زندگی دارند واگربخواهند، می توانند که به وطن شان اورشلیم 
برگردند، وخدای اسرائیل همر اه آنها با شد.( نقلًا ازفرمان رهایی بخش کوروش 
بزرگ پس ما نیزتاجائی که ازمتن فرمان دانستیم، واین را نیزدریافتیم،که متاسفانه 
یهودیان عُقده بدل ومسلمانان کینه توزنسبت به کورش بزرگ وازاثرات این فر  
مان رهائی بخش اودرراه خدمت بخدا، تا جائی انکارکرده واظهارنمی دارند که 
چگونه گویا خدای شان  یک مردی ازقماش فارسیان درعرصه اعمارخانه خدای 
یهودی تبارومُستردکردن تمام اشیای قیمتی آن خا نه ویرا نه این خدای بی خا نمان 
را دوباره مُسترد نمود، که نبوکد نصرآن همه را به با بل بُرده بود واپس داد وهم 
دراورشلیم  ساکن  یان  ازیهود  تعدادی  توسط  خدا  دراعمارخانه  که  موانعی  چنان 
وضع شده بود. در زمان مرد دلیردگری بنام داریوش وازهمان قماش فارسیان به 
حیث امپراطوربعدی رفع گردید وبازسازی خانه خدای اسرائیل دوباره آغازشد. 
فارسیان  ازخدمات  خویش  تاریخی  رسالت  نظربه  ما  تا  نظرمیرسد  به  لازم  پس 
دلیری که دین وهویت یهودیان را درتاریخ ادیان ابراهیمی زنده ساخته اند، سپا س 
گزاری نمود، وهم چنان ازمتن فرمان داریوش ازباب 6 کتاب عزرا باید دانست که 

چگونه اودرآن راستا برای یهودیان زمان خدمت نمود. توجه نما ئید. 
)وقتی کاربازسازی خانه خدا درزمان کورش توسط یک تعداد ازمخالفین ساکن 
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دراورشلیم متوقف شده بود وتا سال دوّم سلطنت داریوش پادشاه پارسیان نیم کاره 
ماند وبعداً به میانجی گری )حجی( و)زکریا( که تازه ازبابل به اورشلیم بازگشته 
ذات  با مخالفت های  آنهم  با  آغازشد.امّا  دوباره  آن خانه خدا  کاربازسازی  بودند 
مورد  درآن  فارسی  داریوش  ولی  شدند،  مواجه  دراورشلیم  ساکن  یهودیان  البینی 
فرمان دگری صادرنمود تا هرچه زود ترآن خانه خدا را که جای قربانی وعبادت 
به خدای یهوداست باید اعمارگردد. طوری که درمتن آن فرمان ازطول وعرض 
وبلندی آن خانه تذکریافته که طول آن خانه خدا 60 زراع با شد، بلندی دیوارآن 
درسه ردیف ازسنگهای بزرگ بوده با شد، وروی کارآن را به ا ندازه یک ردیف 
ازچوب سرو پوشانده شود،وتمام هزینه آن ازخزانه پاد شاه پرداخته شود، وهمچنا 
ن تمام ظروف قیمتی آن اعم از: طلا و نقره ومسی را که نبوکد نصرازخانه خدا 
به بابل برُده بود، دوباره به اورشلیم بازگردانده شوند، ودرهمان خانه خدا گذاشته 

شوند.( نقلًاازفرمان داریوش،  پاد شاه پارس.  
دراورشلیم  ویرانه  خانه  آن  کارعملی  به  درابطه  عُزرا،  کتاب  بعدی  اظهارات 
درآن مورد  ازنقش زکریا وحجی  نظرکرده،واما  آن صرف  ازجزئیات  وما  بوده 
طوری آمده که ما درمقایسه آن ازبرداشت های ناقص وجانب دارانه کاتبان قرآن 
داستان  آن  به  رهزن  عربهای  آن  چگونه  برمیداریم،که  نیزپرده  ازآن  رونوشت 
های یهود یان د ست یافته اند.اما شوربختانه بطوروارونه وبه نفع این اسلام آینده 
بحیث وحی الله به اعراب جاهل وعجم بی خبروانمود شده. پس ما با افشای آن 
ازیکطرف عدم اصالت آسمانی قرآن عربی را به رُخ تمام جهان اسلام خواهیم 
کشید، وازجانبی ازدروغ شاخدارکاتبان آن علیه عُزرا والاغش پرده برمیدا ریم 
وساقی  یهودی  نحمیای  بنام  گری  د  زنده  مرد  یک  با  جاهل  اعراب  آن  اورا  که 
دربارنحمیا پاد شاه پارس دراشتباه گرفته اند.زیرا اصلًا این مرد ساقی وفراری 
ارتباطی به عُزرای یهود وبدون الاغ ندا شت،واما کاتبان جاهل قران آن هردورا 
زنده  سال  از صد  اند،وباردیگرپس  کشته  خویش  ونامرئی  خته  ناشنا  الله  توسط 
متن  به  تا  احترامانه می خواهیم  قرآن  ومفسرین  اسلام  ازعلمای  پس  اند.  ساخته 
برداشت  به  ازآن  وپس  نموده،  مراجعه  یهودی  عزرای  کتاب  به  ن  قرآنشا  اولی 
بند. یا  دست  ما  تلخ  حقایق  این  به  تا  پردا   وی  قلمی  وهمکاران  محمد  نه  دزدا 
درحالیکه آن هردوکتب اساطیری بحیث ناشی ازوحی الله سبحانهُ وتعلی به موسی 
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یهودی واین مرد تازه به اسلام رسیده عرب وانمود شده، که درآنصورت می باید 
درآنها چنین  دروغ شاخداردیده نمی شد.اما هردوکتب شیطانی، درحقیقت مجموعه 
ازداستا نهای اساطیری ا ند که برا ی دربند کشیدن انسان درسلطه حکمروان آن 
بنیان گزاران اد یان خونین نوشته شده اند. پس جهان اسلام عزیزبدا ند که نشاید 
پیا م  باشد، ویک  آ شکارگفته  الله )ج( درکلام مبارک عربی خود چنین  دروغ 
برفرا ری خود را همراه با الاغش کُشته باشد، وبارد گویا زنده گردانیده باشد.تا 
قدرت نامرئی خود را که خود، درحال غیابت بسرمی برد، آن همه را به جاهلان 
عرب به نما یش گذاشته باشد. پس نویسنده این قرآن رو ی زمین اضافه میدارم 
که یگانه مرجع افشای آن اسا طیرالاولین که قرآن محمد نام گرفته، همین حقا یق 
تلخ ما خواهد بود که روزی بحیث قرآن واقعی روی زمین شناخته خواهد شد. 
ویهودی.                                                                                                                      کاهن  عُزرای  درمورد  اسرائیلیها  کتاب  اظهارا ت  به  نمائید  توجه  پس 
زندگی  بل  دربا  )عُزرا(  بنام  مردی  پارس،  پادشاه  )اردشیر(  سلطنت  )درزمان 
دین  علمای  اوازجمله  بود.  آواره  نصردرآنجا  نبوکد  سلطنت  ازدوران  که  میکرد 
یهود بود وکتاب تورات را که خدا وند بوسیله موسی به قوم اسرا ئیل داده بود 
بخوبی میدانست.عزرا تصیم گرفت تا به اورشلیم برود، بنا برآن اردشیر نامه بو ی 
نوشت ودرآن نا مه به تما م خزانه دا را ن خود که درعرض را ه با بل تا اورشلیم 
موقعیت داشتند،آمر نمودکه به این آوره گان یهودی کمک نمایند.پس وقتی عزرا 
که درآن نامه بحیث عالم شریعت خدای اسرا ئیل معرفی شده بود بابل را بقصد 
اورشلیم ترک گفت وهمزمان به آن همراه با عده ایی ازیهود یانی که شامل کاهنان، 
به  اورشلیم رسید ودرآنجا  به  بودند  اسرائیل  لاویان وخدمت گزاران خانه خدای 
مطالعه تورا ت وتبلیغ دین یهود پرداخت.پس اردشیرضمن آنکه به غزرا وهمراها 
نش سهولیت را درآن سفرفراهم سا  خت وآن اشیای قیمتی ازطلا ونقره وسامان 
مسی خانه خدا را که نبوکد نصربه با بل برده بود، دوباره بو ی تسلیم نمود.علاوه 
برآن تحایفی ازقبیل هدایای گوناگونی را چون خوراکیها وگوسفندان دراختیارآنها 
قرارداد تا درخانه خدا به مصرف برسانند.( ازآیات 10تا 28باب هفتمِ کتاب عِزرا.  

قرآن عربی، نحمیای ساقی را با عزرای یهودی درا شتباه گرفته. 
)بازگشت به اورشلیم( عنوان بعدی باب هشتم همین کتاب عزرا بوده، وما اززبان 



365حـــــقا یـق تلـــــــخ قرآن عربی، نحمیای ساقی...

خود وی دراین حقای ق تلخ خود، پس ازصدها سال درمورد اورشلیم ویرانه یهود 
یان با تفصیلاتِ  گویا خدا پرستانه آن مرد یهودی، بطورخلاصه چنین میخوا نیم.اما 
شما خواننده خرد مند ودورازجهل ازاین کتب شیطا نی تورات وقرآن باید قضاوت 
نمائید که چگونه این دا ستا ن شیطانی سا خته شده، وچگونه به نسل های آینده 
عرضه شده، وبلا خره چگونه توسط یک انسان خرد مند زمان، چون همان خانه 
خدا دراین حقایق تلخ، به آتش کشیده شده وبلاخره به نابودی ابدی تاریخ سپرده شده 
است.پس شما خوا ننده گرا می آن همه را ازکتاب نام نهاد مقدس بخوانید.                             
اوّلین بارکاهنان وسران یهودی را که قبل  )وقتی عزرا به اورشلیم می رسدوبه 
ازوی به اورشلیم رفته بود ند جمع می نماید، وبا آنها درمورد بازسازی خانه خدا 
مادی  به کمک  ودرنتیجه،  نماید،  بود صحبت می  ویران شده  بلیان  با  توسط  که 
یهودیان آن خانه ویرانه خدا وشهراورشلیم رادوباره اعمارنمود  ونیروی فزیکی 
ند، وبنا برآن داستان اسرائیلها که اصلًا یهودیان زمان درجریان وقایع بودند، نه 
خودعزرای گویا مسلمان ازنظرزمانی به اصطلاح مسلمانان به شهادت رسیده بود، 
ونه الاغش.زیرا ما مطلبی را ازگزارشات خود نحمیا وازخود کتاب وی داریم که 
به حیث یک مطلب زنده درکتاب اسرا ئیلیها بازتا ب یافته، واما کا تبان رهزن 
وعرب تبارقرآن آن مطلب زنده را بطورغیروا قع بی نا نه دررقرآن خود سا خته 
خویش بازتاب داده اند، وهمین نحمیا وساقی دربارپاد شاه پارس راهمراه با الاغش 
زنده اش، با عزرای کاهن وبد ون الا غ دراشتباه گرفته وتوسط الله مُرده ونامرئی 
اند،و باردگرآن اعراب  بِلغیب( وانمود شده، کُشته  )یُئمِنونَ  که خود درکلام خود 
این هیولای  قدرت  تا  گردانیده  زنده  الله خویش  توسط همین غیب  را  جاهل،آنها 
نامرئی را  دررابطه به زنده شدن گویا پس ازمرگ به نمایش گذاشته آ ند. پس شما 
خواننده عزیزنیزخوا هید دا نست که چگونه آن اعراب جاهل الله )ج( رادرکلام 
اولی ودومی وی با چنین نظریات مبا لغه آمیزوحتی دروغ آشکارخویش، چون 
اسلام  به  زه  تا  ن  نا  مسلما  ازنظرهما ن  که  اند  دروغگووانمود ساخته  خودشان 
نسبت  کُفرآ شکاراست،  آن یک  نی  پرا  نیز، جنین دروغ  رسیده رعراب رهزن 
به غیب الله خویش، و بدا ن سبب ما )آ ستغفرالله( را طبق معمول درمورد آن 
جا هلان اظهارداشته وتوجه شما خواننده گرامی وخرد مند را به اظهارات خود 

نحمیای زنده ازکلام اول الله درآن مورد جلب میدارم. 
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)منِ نحمیا درماه بیستم سال سلطنت )اردشیر( پادشاه پارس درکاخ سلطنتی )شوش( 
بحیث ساقی درباروظیفه انجام میدادم که یکی ازبرادران یهودی من بنام )حنانی( با 
چند نفردیگربه دیدن من آمدند. من دررابطه با کسانی که ازبا بل به اورشلیم بازگشته 
بودند پُرسیدم، وآنها ازوضع زندگی مرگبارآنها برایم حکایت کردند وعلاوه برآن 
ازوضع خراب اورشلیم نیزبرایم گفتند که تا هنوزحصارآن شهرودروازه های آن 
زیادگریه  شنیدم  خبررا  آن  نحمیا  منِ  وقتی  پس  اند.  مانده  باقی  ویران  همانگونه 
کردم وحتی چندروزی ازشدت ناراحتی نان نخوردم. پس ازحضورخدای آسمانها 
التما س نمودم که توعظیم وامین هستی ومن خدمت گزارتوهستم، پس تودعای مرا 
درباره بندگان یهودی ات قبول فرما! وقتی توخدای اسرائیل توراتِ خود را توسط 
موسی به ما رساندی وما ازآ ن اطاعت کردیم، و...پس لطفاً این التماس مرا قبول 
فرما وبه مردم اورشلیم رحم کُن ! اما جوابی را ازخدای اسرائیل درآن روزنشنیدم، 
پارس می ریختم  پا دشاه  بود که منِ نحمیا شراب رادرجام شراب  ولی روزبعد 
واما خودم درغم واندوه غرق بودم. شاه ازآن حالتِ من پرُسید وگفت: چراغمگین 
هستی من که ترا چنین ندیده بودم! من با آنکه ازآن سوال پادشاه ترسیده بودم ولی 
درجواب اوگفتم: پا دشاها ! تا ابد زنده بما نید! وقتی شهریکه اجدادم درآن دفن اند 
ویران شده باشد وتمام دروازه ها یش سوخته باشند. پس چگونه من غمگین نباشم! 
به حضورخدای اسرائیل  آنگاه  توازمن چیست؟  پرُسید: درخواست  پاد شاه ازمن 
دعا کردم وبعداً ازپادشاه پارس احتراما نه التماس نمودم که اگرپادشاه راضی باشد 
وبه من لطف ومرحمت ارزانی فرماید ومرا به سرزمین یهودا بفرستد تا آن شهر 
ویرانه را بازسازی کنم خوش خواهم شد. شاه درحا لیکه ملکه درکناراونشسته بود 
بارفتنم موافقت کرد وعلاوه برآن نامه ئی  را به حاکمان نواحی رود فرات نوشت 
تا کسی مانع آن سفرمن نشوند، واومراهمراه تحائف زیا دی به اورشلیم فرستاد. پس 
وقتی بسرزمین یهودا به سلامت رسیدم، تا 3 روزخاموش ماندم وروزچهارم بود 
که خودم سوارالاغ شدم وازچند تَن دگری که با خود برُده بودم وخواستم تا بدورآن 
شهرویرانه اورشلیم بگردم وآزآن دیدن نمایم. پس وقتی ما ازدروازه آن شهرویرانه 
بیرون شدیم وناگهان وارد یک چشمه اژدها شدیم والاغ من نتوانست ازآن خراب ها 
عبورکند. پس ناگزیر بسوی درّه )قدرون( رفتیم وازآنجاآن حصارویران شهریکه 
هیچ گمانی نداشتم دوباره اعمار گردد، دیدن نمودم وخیلی نا امید شدم وپس ازراهی 
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که آمده بودم با زگشتم.( ازباب دوّم کتاب نحمیا.    
قسمت بعدی این اظهارات نحمیا نیزبا تفصیلات یهوه پرستانه زیادی بیان شده وامّا 
خلاصه آن طوریست که: نحمیای یهودی ازپلانیکه گویا خدای اسرائیل باوی طرح 
کرده بود، واوآن را تا آن زمان مخفی نگهد اشته بود، ودرحین بازگشت خودآن 
را با کاهنان ورهبران یهودی وبزرگان قوم اسرائیل درمیان می گذارد ودرنتیجه 
تصمیم میگیرند که حصارآن شهررا به کمک مالی ونیروی فیزیکی خویش دوباره 
اعمارنمایند وآن شهرخدا را ازآ ن رسوایی نجات بدهند وچنان هم کردند ونه تنها 
حصارآن شهرویرانه را، بلکه خانه ویران خدای خویش را دوباره اعمار نمودند، و 
طوری که قبلًا اشاره نمودیم عزرا به تلاوت تورات درآن پردا خت.( پس بنا براین 
اظهاراتِ کتا ب مُقدَّس ومتن اولی قرآن، غُزرای کاهن نه الاغی داشت ونه خود 
والاغش توسط خدای نامرئی د یگری بنام الله کشته شده اند. بلکه این نحمیا بود که 
سواربرالاغش به دور شهر ویرانه بطورزنده وسلامت د یدن نموده بود، ودوباره 
به سلا مت برگشته بود.اما اوگمان نمی کرد که آن شهرویرانه دوباره اعمارگردد.
برداشت  چگونه  زنده  داستان  ازآن  وناقص  کاپی  قرآن  جاهل  ن  کاتبا  اینکه  اما 
ناروائی کرده اند ویک دروغ شاخداری را نسبت به الله سبحانهُ وتعلی وارد ساخته 
اند که گویا اودرکلام اولی ودومی خود چنین ضد ونقیض گوئی فرموده، تا گویا 
ثابت سازد که آن غیب الله عرب تبارانسانها والاغان راهم کشته میتواند وهم گویا 
زنده کرده میتواند.پس توجه شما خردمند ان زمان را به آیات خودساخته کا تبان 
قرآن درآن را ستا جلب نموده وامیداست جهان اسلام عزیزنیزبداند که این آیات 
قرآنشان نیزچون سراسرِآن ناشی ازوحی غیب الله )ج( .نبوده، بلکه اظهارات آن 
یک کُفرآشکاری است که کا تبان آن نسبت به الله )ج( مرتکب شده اند که گویا الله 
)ج( نیزدرحق خود چنین کُفرگوئی فرموده است. )آستغفرالله(                                                                                                             
بعدَ  الله  یُحیِ هذهِ  نیّ  اِ  قالَ  قَریةٍ وهِیَ خاویَةُ علی عروشِها،  عَلی  مَرَّ الَذّی  )اوَکا 
مَوتِها، فَامَا تَهُ اللهُ مِآ ئةَ عامٍ، ثمَُ بَعَثَهُ، قالَ کَم لبَِثت؟  قال لبَِثتُ، قا لَ...قا لَ ادامه 
یافته وترجمه آن درآن مورد چنین است: آیا ند یدی ای محمد! آن شخصی را که 
ازیک شهرویرانه وروبه زمین گذرمیکرد! واوهیچ باودرنداشت که آ ن شهرویرانه 
دوباره آباد گردد؟ پس الله )ج(  مُرد گان را چگونه زنده خواند ساخت؟ پس الله 
)ج( آن شخص را با آن شک وتردیدهایش دررابطه به زنده شدن پس ازمرگ، 
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درهما نجا همراه با الاغش کشت ، وپس از 100سال آن هردورا)عزرا وا غش( 
زنده سا خت.( نقلًا ازمتن وترجمه آ یات فوق.اما طوری که نویسنده حقایق تلخ، 
نیزمیخواهد ثابت سازد که قرآن کلام الله نبوده وبازتابی ازکتب یهود ونصارا است 
که به رنگ آسمانی به عرب جاهل عرضه شده، واین دا ستان قرآنی نیزدروغ بیش 
نیست. بنا برآن درادا مه این دروغ آشکارکاتبان قرآن به ترجمه آیات بعدی این 
تازینامه محمد پرداخته تا آن داستان متن اولی آن را تا آخرین حرف یهوه خدای 
اسرائیل، ازاین غیب الله بدانیم که چگونه دست اندرکاران آن با استفاده ازمتن کلام 
اولی الله با اندک تفاوت، وآن اینکه اعراب جاهل عُزرای یهودی را )عُزیر( نا میده 
اند، وپسوندعلیه آلسلام را نیزبوی قا یل شده اند. توجه نمائید. بدین افتضاح قرآن.                                                                                           
 )وقتی آن شخص گمنام والُاغش دوباره زنده شدند، اوباورنمی کرد که 100 سال 
پاره  تنها یک روزویا  باشد وتصورمیکرد که  ازمرگ خود والاغش سپری شده 
الله )ج( خطاب به آن مرد گمنام با جملات عربی  ای ازروزخوابیده است. پس 
)فَنظُرالِی طعا مِکَ وشرا بِکَ لمَ یَتَسنهُّ وآ نظُرالی حِما رِکَ ولنَِجعَلکََ ءَ ایةَ للِنا 
سَِ الا ا لعظا مِ و...فرموده ودرآن آیات الله به عُزرای یهودی میفرماید که: نخیر! 
همه  که  نظرکُن  ات  نه  ودا  آب  بسوی  واگرباورنداری  بودی،  مرده  سال  توصد 
تغیریافته وبه استخوانهای الاغت نظرکُن که چگونه همه خاک وخا کسترشده ا ند. 
اوازگوشت الاغگونه پوشاند  الله )ج( استخوانهای الاغش را درحضورخود  پس 
وهمزمان بدا ن بوی فرمود: پس حال توا زا ین همه علا مت قدرت منِ الله با ید 
بدانی که چگونه استخوانهای الاغت را درحضورخود ت با گوشت پوشا ندم وزنده 
گردا نید م وآن را بحرکت درآ وردم! پس منِ الله مُرده ها راچنین دوباره زنده 
میگردا نم. )الله مُرده، وقدرت زنده سا ختن دیگران؟ ده بکجا، ودرختا ن درکجا ! 

متن وترجمه آیه 259 درسوره بقره قرآن. 
مطلبی را که ما ازکلام خود غیب الله سبحان وتعلی نقل نمودیم وبطورواضح ازآن 
دریا فتیم که شوربختانه خوداودرمتن کلامش به جزئیات آن داستان پی نبُرده وحتی 
نام آن مرد یرا که بد ست نا مرئی خود کشته ودوباره گویازنده ساخته تا کنون بوی 
واضح نبوده وهمچنا ن الله عا لم آلغیب، نه نا م آن شهرویرا نه را میدا ند، ونه نام 
الاغشِ مبارک پیا مبرش را که می با ید چون نام الاغ  خود این پیا مبرعرب اش 
محمد میدانست. زیرا درتاریخ اسلام عزیز، الاغ وی )حَمِیر( نامیده شده وهم چنان 
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طوریکه اشا ره نمودیم، الله وی )ج( نام آن شهررا نمی داند وتنها با جملات عربی 
علی قَریَةٍ وهِیَ خا ویةُ علی عروشها( به محمد بی خبرآن را معرفی  )اوکا آلَّذ ی مَرَّ
داشته است. اما خوشبختانه مُفسرکارآزموده وآگاه ترازالله )ج( بوده که آن داستا ن 
مُبهمِ متن قران را با استفا ده ازهمین کتاب یهودیان، به نا منهای )عُزرا ونحمیا( 
بطورواضح بازتاب داده، که آن نیزاصلًا حا صل نوشته ها وچشم دید انسان زمان 
بوده وجناب مُفسرآن را همانگونه تفسیرنموده، امّا با آنهم بگونه نا قص.( توجه نم
ائید.                                                                                        

 تفسیر:شخصی که ازآن شهرویرانه گذرکرده بودوهرگزگمان نمیکردکه دوباره آن 
شهراعمارگردد.اما مُفسرکارآزموده کلام الله آن ابهام را طوری حل نموده ومی 
نویسند که: شخص گمنام عزیر)ع( بود.)اما نه عُزرای کاهن وازجمله اسُرای بَخت 
آلنصربود نه خودِ )نبوکد النصر( پادشاه بابل( وادامه میدهد که او بیت المقدّس را 
ویران کرد واشیای قیمتی خانه خدا )یهوه( را همراه با اسُرای جنگی یهود با خود 
یافت  ازاسُرای جنگی همین عُزیر)ع( بود که وقتی ازاسارت رهایی  برد ویکی 
وجانب وطن خود روان گردید ودرعرض را به یک شهر ویرانه برخورد وبا خود 
گفت: آیا خدا وند )ج( چگونه ساکنان این شهررا که همه مَحوشده اند زنده خواهند 
خواهد  د  آبا  این شهرویرانه چگونه  که  فکرکرد  وهمچنان  )ج(  الله  )نه  ساخت؟ 
الله ما روح اورا درهمانجا ازوی گرفت وخَرش را نیزکُشت )دراینجا  شد؟ پس 
باردگر  )ج(  )الله  است:  داده  ادامه  وچنین  برده  نام  ازالله  قرآن  مُفسرکارآزموده 
آن هردو را درطول 100سال درآنجا مخفی نگهداشت وهیچ کسی هم به آنطرف 
گذرنکرد تا ازاحوال مرگ آنها اطلاع یابد. پس وقتی بخت النصردرآن مدت صد 
سال مُرد وبه جای اوپاد شاه دگری روی کارآمد وپادشاه بعدی آن شهر ویران را 
نام  مُفسرقرآن  المقدس را( دوباره اعمارنمود. )آن مرد کوروش بود، ولی  )بیت 
اورا متاسفانه نمیداند ویا ازروی کینه از او نام نبرده است.ا مّا متباقی داستان را 
با استفاده ازکتاب عزرا با اضافه گوئی های قدرت نمایا نه غیب الله خان طوری 
تفسیرمیدارد، که عُزرای کاهن را طوریکه قبلًا اشاره نمودیم، عُزیرمیداند وپسوند 
علیه السّلام را بوی قائل شده وآن شهرگمنا می را که خود الله نتوا نسته آن را 

مشخص بسازد،هم بیت المُقدس....توجه نمائید.      
وتعلی  سبحان  والله  آغازگردید  المقدّس  بیت  اعمارمُجدد  که  بود  زمان  )درهمان 
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بعد  شدن  زنده  به  دررابطه  وتردیدهایش  شک  بنابرهمان  را  السّلام  عُزیرعلیه 
ازمرگ،همراه با خَرش کُشت، وپس ازصد سال آنها را دوباره زنده ساخت وآب 
پوسیده  واستخوانهای  نگهداشت  درپهلویش  تَروتازه  نیزهمانگونه  را  اش  ودانه 
کرد  جمع  السّلام  درحضوردِعُزیرعلیه  بود،  افتاده  هرطرف  به  نیزکه  اورا  الاغ 
وازگوشت الاغ گونه پوشاند وزنده ساخت.( نقلًا ازتفسیرآیات فوقِ کلام مُبهمِ ا لله. 
درحالی که این داستان قرآنی درهمان زما نی به وقوع پیو سته بود که بنی اسرائیل 
ازاسارت بابل نجات یافته بودند ودرآن شهرجدیدی که عزیرکاهن وحا فظ تورات 
دراعمارآن سهم گرفته بودساکن شدند و...همین گونه مُفسراین قرآن رونوشت ازدا 
ستانهای کتا ب یهودیان را هما نگونه به طوربی شرما نه چنین به پا یان میرسا 
ند: وقتی عزیرعلیه السّلام دوباره زنده شد، وآن شهررا نیزبه کمک یهودیان آنجا 
دوباره اعمارنمود، پس ازآن به تلاوت تورات پرداخت ودگرآن را نیزبسوی الله 
سبحان وتعلی دعوت میکرد.( متن اصلی درتفسیرآ یات فوق.)بلی! تلاوت تورات 

یهود یان.اما دعوت بسوی غیب الله مسلما نا ن(  
 تذ کربیشترنویسنده درآن راستا این خواهد بود که این تفسیرتقریباً مشا به متن اولی 
این قرآن بوده که بحیث یک شهکاردررابطه مُستند سازی آن با اضافه گوئی های 
ناشی ازوحی الله توسط دست اند رکاران عرب تبارآن نوشته شده، وا مّا غیب الله 
را دربرابرقدرت نمائی خدای اسرائیل ویهودیان قرارداده اند. پس ما نیزاین کپی 
به دهن دلالان  لگا می  نیزبحیث  ازاین قرآنِ کجدارومریز  برداریهای خویش را 
دین وشمشیرکشان سَلفَ وخلفِ اسلام خواهیم دانست که چگونه آن دزدان چراغ 
الله  غیب  ازآدرس  را  تی  وآیا  ناجائزبرده  ده  استفا  ونصارا  یهود  ازکتاب  بدست 
اند  شان وارد تازینامه محمد ساخته وتفا سیرجانبدارانه را نیزبرآن علاوه نموده 
که حتی الله را نسبت به کلام اولی اش، نعوذُ بِلشیطان دروغگووا نمود ساخته اند 
که گویا دریکی ازکلام خود اورا عزرای یهودی وحافظ تورات دانسته، ودرکلام 
عربی دگرخود همان مرد گمنام را عُزیرعلیه السلام وپیا مبراسلام اینده وناشناخته 
درآن زمان نامیده واوراهمین اللهِ جامع الکما لات به جرم گویا آن شک وتردید 
ها یش نسبت به زنده شدن بعدازمرگ همراه با الاغش کشته ودوباره زنده ساخته 
است. تا گویا ثابت کند که غیب الله نیزمردگان را زنده ساخته میتواند. درحالیکه 
درمورد  قرآنشان  اولی  درمتن  عُزیرمسلمانان،  ماقبلًانوشتیم،این  اصلًاطوریکه 
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اعماردوباره شهراوشلیم شک وترد ید داشته که چون مردها برروی زمین افتاده 
بود...آما همین گویا الله  تورات، همان عُزرای یهود ی را درکلام عربی دیگرش 
اشتباهاً عُزیرمی نا مد، وشمشیرکشان اسلام بوی پسوند علیه السلام قایل شده واورا 
به قدرت الله نامرئی همراه با الاغش کشته وباردیگرزنده ساخته اند. درحالیکه آن 
شهرمُرده اورشلیم، بکمک یهود یا ن دلیر، برخلاف اعتقاد اسلام وقرآن دوباره 
به  )نه  است.  پرداخته  تورات موسی  به تلاوتِ  کا هن دران  د شده وعُزرای  آبا 
تلاوت قرآن ویا عباد ت به غیب الله( اما با آنهم کاتبا ن جاهلِ این تا زینا مه دران 
مورد قناعت نکرده وبا دیده درائی بیشترخویش درآ یه بعدی همین سوره گاو، پای 
ابراهیم یهودی را که اصلًا آن شک وترد یدهابش نیزدرمورد پسر دا شتن خود 
بود، وآن اینکه نشاید درحال پیری خود وسال خوردگی همسرش سارا صاحب پسر 
گردد، نه درموردشک وتردید هایش نسبت بزنده شدن مردگان توسط غیب الله، اما 
اعراب جاهل برخلا ف آن، موضوع مرگ وزنده گی را درمیا ن کشیده اند وآیه 
را با استفاده آ شکا رازکتا ب اسرا ئیلیها با جملا ت عربی )وَاِ ذ قا لَ ابراهیمُ ربِّ 
آرنی کیفَ تُحیی الموتی قا لَ...قالَ آغازکرده که ما متن اولی ا ین آیه را اندکی قبل، 
درهمین حقایق تلخ خود افشا نمودیم. اما طوریکه اشاره نمود یم، کا تبان رهزن 
قرآن چنین آیا تی را بحیث نا شی ازوحی الله نا مرئی ونا شناخته درآن زمان تا 
این زمان وارد تازینا مه محمد ساخته اند، وبیشرمانه ترازآن اینکه آن را برعجم 
بی خبربه زورچماق وشمشیرتحمیل کرده اند. پس ما نیزازروی رسالت تاریخی 
خود، بوضاحت با ید نوشت که: شرم وننگ نثا رآنها باد که علیه الله سبحا نهُ وتعلی 
شان با این ضد ونقیض گوئیهای شان اتهام نا روابسته اند.( ازنویسنده حقا یق تلخ(
)اسِتر( نام کتاب بعدی درعهدعتیق بوده وازتأ ثیرگذاری دین یهود، با لای گویا 
داستان  را چون  وآن  داشته  بیان  ایران  منشی  لیردوران هخا  د  ن  پا رسیا  همان 
عزرا با چنان مبالغه بیان نموده که گویا یک د ختربی وطن یهودی ونا شناخته 
درآن آوارگی خودب حیث همسرشاه ایران بنام )خشا یارشا( درآمد ودرنتیجه آن 
ازدواج مُعجزه آسای آن دخترک بی وطن یهودی باآن شاه معروفی که کا رنامه 
وبی وطن،  خترآواره  د  ن  گویاآ  که  شده  بوده سبب  وعام  اوزبان زدخاص  های 
ما  پس  است.  داده  ت  نجا  سرزمین  درآن  حتمی  ازمرگ  دگری  یهودی  هزاران 
بنابرمبا لغات شا خدارتورات موسی که شوربختانه قرآن کدام ا طلاعی ازآن ندارد 
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تآ ثرخویش را ابرازمیداریم، وحتی ما ازبا زگونمودن آن داستان ازمتن اولی آن 
صرف نظرنموده، وخوا ننده علاقه مند می تواند به متن آن دا ستانِ مملوا زدروغ 
تورات درکتا ب استرمراجعه نموده وما می پردا زیم به بررسی کتا ب بعدی بنام 
)ایوبِ یهودی( وبعدااًزاقتبا سا ت کاتبان قرآن ازآن داستان اساطیری که عربهای 
جاهل اورا نیزچون عزرای یهودی با پسوند)علیهِ ا لسلام( دا نسته وآن داستا ن 
اسا طیری کتاب یهود یان را منحیث وحی الله مسلما نان تازه به اسلام رسیده، به 
محمدعرب عرضه نموده ا ند. پس ما آن دا ستان را نیزازمتن هردوکتب اسا طیری 
تورات وقرآن افشا خواهیم نمود.تا جهان یهود و اسلام بدانند که دا ستا نهای کتب 
ازآستین موسی  لحم  اسرائیل وبیت  بلکه ازسرزمین  نیامده،  ئین  پا  آزآسمان  شان 
بزبان منفورعربی اززیرقبای محمدازآن سرزمین  وعیسی سربرون کرده، وبعداً 
سوزان عربستان برون آمده اند.پس این شما خواننده گرامی! واین هم داستان ایوبِ 
خاکی یهودی، با شیطان آتشین،که چگونه ازنظرمتن اولی قرآ ن با هم درگیرشده 
بود ند، واما پس ازصد ها سال ازآن درگیری بحیث گویا صلح اسلامی درقرآن 
اسا طیرالا ولین عربها بازتاب یافته است. پس توجه نمائید بدان متن اولی قرآن 
ازکتاب ایوب.                                                                                                          
                                                                                                                                                                                           .

داستان ایوبِ یهودی، ازنظرتورات.  
ایوب، نام کتا ب بعدی است درعهدعتیق وازرنج وغم یک یهودی ثروتمند ویهوه 
بنا م )ایوب( سخن میگوید که چگونه اوعا شق خدای زنده اسرائیل شده  پرست 
وامّا خدا یش اورا درتبا نی شیطان رنج وزحمتِ زیا د میدهد، وبلا خره آن مرد 
پیررا شیطا ن نیرومند بزا نودرمی آورد که حتی اوبه مرگ خود راضی می شود.
امّا با آنهم بنا بربیان کتاب مقد س یهود یان آن عا شق سرسِپرُده ازخدا یش د ست 
برنمی دا رد، واما شیطا ن را که اونیزیکی ازآ فریننده گان برومند وفرستاده خدای 
تورات وقرآن وا نمود شده آن مرد مرد مریض ونا توان را درتنگنا قرارمیدهد...
پس بلاخره بنا بربیان اساطیری آیات 4 تا 22باب اول کتابِ ایوب، خدای زنده اش 
اورا دربرا برشیطان قرارمیدهد که گویا خدا دوست خودراهمواره مورد آزما یش 
خود قرارداده واورا با شیطان درگیرمی سا زد، واوازد ست شیطان فغان برمیدارد. 
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ند، ولی وقتی ما  الله میدا  افرا د را محبوب  ا نگونه  نا ن  طوریکه قرآن مسلما 
ازمتن اولی قرآن ازکتاب ایوب دریا فتیم، ا صلًا دست شیطان درآن درگیری دخیل 
بوده که ما آن د خا لت شیطان نیرومند را د رآن بازی شیطانی خدای اسرائیل 
همین اکنون ازکتاب مُقدس یهودیان خواهیم دانست که حتی مورد تائید قرآن محمد 
نیزقرارگرفته است. توجه نما ئید:)روزی فرشتگان درحضورخدا )یهوه( گردآمده 
بودند وشیطان نیزدرجمع آنها حضودا شت. )بلی شیطا ن نیزازنظرقرآن مبارک 
یکی ازفرشتگان مُقرّبِ الله به شماررفته. پس حضورآن شیطان بزرگ نزد نزد 
سلیمان  رابا  شیطان  آن  مسلمانان  الله  طوریکه  نیزضروربوده  ئیل  اسرا  خدای 
روبروسا خته وشیطان نیرومند را چنان قدرت وصلاحیت عطا فرموده، تا ازخدای 
اسرائیل درآن راستا چنین سوال وجواب نما ید.طوریکه این سوال وجواب شیطان 
با خدا پس ازصدها سال درقرآن محمد بحیث وحی الله نا شنا خته ونا مرئی بزبان 
عربی به حیث وحی خدای دگری بنام الله بازتاب یا فته است. توجه نما ئید به ادامه 

ان بازی شیطانی ازمتن اولی قران. 
وچند  بودی  کجا  شیطان  آقای  پرُسید!  ازشیطان  یی  گردهما  درآن  )یهوه(  )خدا 
روزاست که سَرودَرکت معلوم نیست؟ شیطان بخدا پا سخ داد: من درسراسرروی 
زمین مآ موریت دارم ومصروف کارشیطنت خودهستم وآ ن را با سربلندی انجام 
میدهم، خدا ازاوپرُسید: آیا بنده من ایوب را د یدی؟ منِ خدا مثل وی شخص درستکا 
بلی، خدا  آم. شیطان درجواب خدا گفت:  یده  ند  روخدا ترسی را به روی زمین 
توخدا بوی بخشیده  ازمال ومنال وفرزندان بی شماری است که  اونا شی  ترسی 
بطورآشکارا  که  دید  وآنگاه خواهی  ازاوبگیری  را  داروندارش  اگرتمام  ئی! پس 
بتوکُفرخواهد گفت.خدا درپاسخ شیطان فرمود: بروهرکاری که میخواهی درمورد 
اوکدام  بخود  بگیرولی  ازوی  اورا  واولاد  مال  وتمام  بده  انجام  ایوب  ام  بنده  آن 
آسیبی نرسان. پس شیطان ازبارگاه خداوند رفت وبا شیطنت های خود آغازنمود، 
ودرابتدا 7 پسرو 3 د خترایوب را همراه با 7هزارگوسفند، 3هزارشتر، 500 جُفت 
گاواوراهمراه 500 الاغِ ماده ونوکران اورا با شیطنت های گوناگون ازبین برُد، 
ولی با آنکه ایوب مرگ خودرا نسبت به آن زندگی مرگبارش آرزوداشت.اما شیطیا 
ن اورا بنا برالتماس خدا ازشیطان زنده نگهدا داشت.بلاخره شیطان رنجهای ایوب 
را بجایی رسا ند که، همان خدا شیطان را برای رنج های بیش ترایوب فرستاد 
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واوراناگزیرساخت تا بخدا یش چنان فغان بردا رد که حتی ازآفرینش خود ازوی 
شکایت نمود وحتی خود را نفرین کرد، واما دوستان ایوب اورا بنا بربیان کتاب 
مقدس وتا ئید قران، آن مصائب را نا شی ازقدرت شیطان دانسته اند وخوداورا 
یک آ د م گنه کا رنسبت به خدایش دانستند.امّا خدا چون بازی شیطان را درنظردا 
شت که اصلًا دست اودرآن بای د خیل بوده، بناً به ا یوب اطمینا ن میدهد که به 
حرفهای اغفال گرانه دوستا نش نسبت به بی توجه هی خدا اعتنا نکند وبا چنین 
پخته کاری ها یش اورا بخود برگردا ند وبنده حلقه بگوش خود بسازد، واورا به 
صبروحوصله مند ی توصیه نمود، وپس ازآ ن بین ایوب ودوستا نش درآن موارد 
سوال وجواب آغازمیگردد، تاآ نکه آن حوصله مندی ایوب شهره عا لم یهودواسلام 
بود.  داده  توبه  ازپشُت  عام  به اصطلاحِ  را  بنده خود  آن  نیزچون  ید، وخدا  گرد 
بلاخره اورا حاضربَه بنده گی خود وادا شت، وپس ازآن تمام آن مال واولاد اورا 
که توسط شیطان ازبین برده شده بود، همین خدای شکست خورده اسرائیل بوی 
چند ین برا براضافه ازآن گویا وا پس میدهد وبدا ن ترتیب این کتاب شیطانی ایوب 
درمانده را درآن قدرت نما ئی خدای زنده یهود ازپا درمی آورد، ودا ستان را بپا 
یان میرسد....( پس اگرشما خوا ننده گرامی دراین بازی شیطان با ایوب، درتبانی 
خدا کدا م شک وترد ید داشته با شید، لطفاً بمتن اصلی کتاب ایوب مراجعه نمائید 
که بحیث متن اولی قرآن بشماررفته، ولی ما ازآ ن کدا م حرفی را کتمان وآیا اضافه 
نکرده ئیم، وحال می پردازیم به بَرداشت کا تبان قرآن ازا ین داستا ن شیطا نی 

کتاب اسرائیلیها، زیرعنوان ذیل.    

داستان، ازایوبِ یهودی، اما آیاتی ازقرآن مسلما آن ازلوح محفوظ 
 بلی، این بارآیاتی ازقرآنِ مُسلمانان ازلوح محفوظ ! نه ازسرزمین اسرا ئیل!!! پس 
آفرین به عربهای سوسمارخواربا این مهارت شیطانی شان که حتی درامورداخلی 
شیطان والله درآسمان هفتم مدا خله کرده اند، وازدرگیری ایوب یهودی با پسوندعلیه 
السلام، آیاتی را ساخته اند.اما متا سفانه ازمنبعِ اولی خویش کتاب یهودیا ن برداشت 
امّا صد  درگیرساخته.  والله  شیطان،  با  نگونه  راهما  )ع(  وایوب  نموده،  دزدانه 
را  الله  کلام  آشکارآن رهزنان  دزدی  آن  که  تلخ  افشاگرِحقایق  نویسنده  به  آفرین 
دقیقاً  خود،  اثرتحقیقی  دراین  سال  ها  ازصد  وپس  ونصارا  یهود  ازکتب  بالاخره 
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زیاده از1400سال آن شیطنت های آنها را برملا سا خته است. زیراهد ف نویسنده 
ا ین قرآن روی زمین که هرگزمُدّعی وحی هوائی آن نشده افشاگری روشنگرانه 
نموده، وا ین روشنگری به منظورنسلهای آینده بوده نه آن آزما یشهای الله پرستانه 
ویهوه پرستانه ایوب علیه اسلام با شیطان نیرومند. زیرا ما هرگزخواننده عزیزویا 
مندی  به صبروحوصله  کافر،  اصطلاح  به  ویا  باشد  ولومسلمان  را  دیگری  فرد 
دربرابرد سیسه های شیطانی دلالان دین آزمایش نخواهیم کرد، ویا قدرت خدایان 
مرئی ونامرئی را به نمایش نخواهیم گذاشت، تا نسلهای امروزوفردا را بدان ترتیب 
اغفال کرده با شیم. زیرا ما خد مت به انسان را به مراتب برترازبند گی وعبادت 
به آن هیولای آسمان وزمین میدانیم.اما متا سفانه نویسندگان کتاب یهودیان وکاتبان 
قرآنِ مسلمانان بوده اند که به منظورقدرت نمائی خدایان زنده ومرده شان، ایوب 
یهودی را نمونه آن الاغ سازی ساخته واورا با شیطان نیرومند مواجه ساخته اند. 
)شرم برآن خرسوران وشترچرانان( طوریکه کاتبان قران با چنان مهارت شیطانی 
شان که غیب الله )ج( را بجای خدای زنده یهودیان قرارداده وایوب بی دفاع را با 
شیطان نیرومند درآن درگیری مواجه ساخته اند.پس ما طوری که عنوان نمودیم، 
آن آیات شیطانی را به زبان عربی منحیث وحی الله درآن ارتباط وارد قرآنشان 
ساخته اند. پس توجّه نمائید به این آیات عربی قرآن محمد که ماآن همه را بحیث 
متن دومِ کتب یهودونصاربه اثبات رساندیم، وما برای رضای انسان روی زمین 
ازآن افشاگری میداریم، ویکی ازمثالهای آن همین برداشت آشکارآن رهزنان عرب 
بوده که درسوره انبیاء قرآنشان ازکتا ب ایوب یهودی اقتباس شده ومنحیث وحی 
الله نامرئی به محمدِ عرب ابلاغ شده است. توجه نما ئید.                                                                                    
وَآ نتَ آرحمُ آلرّا حمینَ فآ ستجبنا لهُ فَکَشَفنا  نِییَ آلضُرُّ )وَآیوبَ اذِ نا دی رَبهُّ آنِّی مَسَّ
وآ ءَا تَینهُ آهلهَُ ومِثلهَُم مَعَهُمرَحمةَ مِن عِندِ نا وذ کری للِعَبِدِینَ. آیات  ما بهِ مِن ضُرِّ
83 و84 سوره انبیاء. ترجمه: بیا د آورای محمّد! وقتی ایوب )ع( برَبِّ خود )الله( 
نداداد وگفت، که ای پرورد گاررا! به من رنج ومصیبت رسیده! )کاتبان قرآن دراین 
آیه شیطانی ازالله نام نبرده اند واما مترجمین آن اورا )رَب( ترجمه نموده وازهمین 
جهت است که ما شیطنت های آنها را کمترازخود شیطان نمیدانیم. زیرا آنها به 
وضاحت می دانستند که خدای با این صفات درآ ن زمان وحتی ازاین زمان بنام 
الله شناخته نشده بود، وا ما درآیه دگری ازسوره بنام )ص( هم ازالله نام برده اند 
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وهم نقش شیطان نیرومند را در قرآنشان نسبت به الله )ج( برجسته ساخته اند که ما 
به آن آیات شیطانی نیزخواهیم رسید، وشایدهم آن شیطنت ها بدان دلیل بوده باشد 
که خود الله سبحانهُ وتعلی نقش شیطان را درآن بازی برجسته دانسته که حتی تمام 
اختیارات روی زمین را همین قرآن دررابطه اغفال بند گان الله بوی واگذارشده 
طوریکه شیطان بزرگ مال ومنال ایوب را ازنظرهردوکتب اساطیری ازبین برده 
میتواند، وعلاوه برآن بندگان الله راغفال کرده می تواند.اما باردگردست اندرکاران 
تنها  الله را نه  قرآن ازروی مهارت شیطانی شان درآیات زیادی ازقرآن محمد، 
)رب( وا نمود ساخته، بلکه پروردگارترجمه نموده اند.اما مترجمین ومفسرین قرآن 
ترجمه این آیات شیطانی را برخلاف نظرالله اززبان خود ایوب یهودی چنین نوشته 

اند توجه نما ئید. 
)وقتی رنجها وزحمات ایوب)ع( توسط شیطان رسید، اوخطاب به الله )ج( گفت:ای 
احمین هستی،  )رب( درآن رنج وزحتی که به من رسیده کمک کن وتوکه ارحم الرَّ
پس رَب )الله( نیزدرخواست اورا اجا بت کرد وآن مصائب را ازوی دورساخت 
وا هل وعیال ایوب )ع( راکه ازدست داده بود دوباره بوی عطا نمود.( قرآن سوره 

انبیاء 83 و84، قرآن. 
گرچه ما تا اینجا ازنوشته های کاتبان این قرآن کاپی اماجانب داربنفع الله وآئین 
لله را  ازروی شیطنت شان  ازیک طرف  دریافتیم که  به وضاحت  نوبنیاد محمد 
)رَب( نا میده اند، واما پروردگارترجمه شده، وازجانبی ازنقش شیطان دراین واپس 
برای محکم  آن چهارکلاهان عرب  کتمان شده.زیرا  ئیل  اسرا  دهی توسط خدای 
کاری بیشترخویش طوری وانمود ساخته اند که گویا ایوب میدانست که آن مصائب 
ازجانب الله بوی رسیده، واومیتواند آن را رفع سازد. درحالی که خود الله اختیارآن 
مصائب را طوریکه قبلًا اشاره نمودیم به شیطان داده بود وحتی ازوی التما س 
نموده بود که تمام مال ومنال اورا نابود بسازد،وتنها خودایوب رازنده نگهدار. اما 
با آنهم ایوب خوش باورپشُت غیب الله ویهوه را محکم گرفته بود، وازآنها گویا 

روگردان نبوده است. 
مطلب دگری که ما بارها نوشته ئیم که نویسندگان قرآن هیچ مطلبی را دریک سوره 
به پا یان نرسانده واز آن جمله همین داستا ن ایوب است که آن را درسوره انبیاء 
درنیمه راه رها کرده ومتبا قی آن را دریک سوره نا مرتب د گری ازنظرزمان 



377حـــــقا یـق تلـــــــخ داستان، ازایوبِ یهودی، اما ...

ومکان بنام سوره )ص( روی دست گرفته اند وآن را با استفاده ازهمان کتا ب ایوب 
ازآیا ت 41 تا 44 سوره ص با جملاتِ عربی چنین ادامه داده اند.

نِیَ آلشیطنُ بِنُصُبٍ وَعذا بٍ آرکَصَ  ) وَاَ ذ کُرعَبدَ نا ا یُّوبَ اِ ذ نا دی رَبَّهُ آنیّ مَسَّ
بِرِججلکَِ هذا مُغتَسِلُ با رِدُ وآ شرابُ وَوَهَبنا لهَُ آ هلهُ ومِثلهَُم مَعَهُم رحمَةَ مِناّ وذکری 
بِیَدِ کَ....ترجمه: یا د کُن بنده مارا ای محمد! وقتی اوصدا  لِاُ ولی الَا لبَبِ وخُذ 
برداشت وگفت: ای پرورد گارا! )نه الله( به من ازجانب شیطان رنج وز حمت 
وزحمت رسیده! پس پرورد گارما )الله( برایش گفت: با پا هایت لگَد بزن برزمین 
را وازآن چشمه آب سَرد جاری خواهد شد وتودرآن آب چشمه غُسل کُن وکمی ازآن 
نیزبنوش! پس پرورگارما بدا نگونه ایوب را ازآ ن غم وا ند وهی که ا زجا نب شیطان 
بوی رسیده بود.)نه توسط الله( صحت یا ب ساخت و، همچنان زن وفرزندان اورا 
که شیطا ن آنها را زیرخا نه اش کرده ومرده بودند،ولی ازروی رحمت خود برایش 
دوچندان زیا ده ازآن عطا فرمود وهمچنان برای ایوب )ع( امرفرمود که: بگیریک 
شا خه ازچوب نا زک را وزن خود را طوری لت وکوب کُن،که استخوانش نشکند. 
پس هرآینه ربِّما )الله ما( ایوب رایک مرد صبوردریا فت که به هدایات اوتعلی 
گوش میدادوهمواره بسوی الله می شتا فت.( نقلًاازترجمه آیا ت سوره ص. درقرآن.                                                                                                              
مطا لب جالب ترازمتن این آیات خشونت باروزن لتَ کُن را درتفسیرآیات گذ شته 
ازسوره انبیا داریم وما  ان را چون یک تیرونشان ازلابلای هردومطلب ازسوره 
های فوق، درتفسیرآن آیاتِ این قرآن دوپهلو بطورخلاصه نقل میداریم.تا ازیکطرف 
ازمتن زن ستیزقرآن ازسوره بالابدانیم، وازجانبی ازراه برون رفت ازآن قسم ایوب 
الله سبحانهُ وتعلی لطمه وارد  بدانیم که حتی به عذت ومنزلت  ازاین سوره ص 
شده که می با ید آن کا تبا نِ عرب جاهل وبدکرداربه زبا ن عربی )آستغرالله( 
ازالله شان مغذرت خواهی میکردند. زیرا درتفسیرآن آیات شیطانی ازجانب الله 
چنان زن ستیزی صورت گرفته که ما بجای آستغفرالله، آستغفرالشیطان را برای 
نویسندگان نثار کرده وعلاوه بران آن ننگ ونفرین را نیزبرای شان می فرستیم. 
زیرا چنین متن وتفسیرزن ستیزانه را درقرآن خشونت بارشان نوشته اند. پس برای 
ثبوت اینکه چرا ما برای شان نفرین کرده ئیم. توجه شما خواننده عزیزرابدان جلب 
میدارم. تفسیر: حق تعلی ایوب علیه السلام را هرچیزدراین دنیا عطا فرموده بود، 
واما الله )ج( اورا دریک امتحان قرارداد وهمه مواشی اوتوسط شیطان ازبین برد 
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به مریضی مرگباری  )ع(  ایوب  برآن  ند وعلاوه  نیزتباه شد  وا ولادهایش  وزن 
پس  الله(  سط  تو  رفتند.)نه  بودازبین  اوشده  حال  عاید  شیطان  توسط  اصلًا  که 
اویوب ازالله )ج( شکایت نمود وازاوخواست تا به وی کمک نماید، والله )ج( بوی 
امرفرمود که باپای خو د زمین را لگَد بزن وازآن آب جاری خواهد شد وازآ ن به 
نوش وغسل کُن. پس ایوب)ع( چنان کرد وسبب شِفای وی گردید.امّا چون تمام 
افراد خا نوده اش را شیطان زیرسقف خانه کرده وکُشته بود. پس الله توانا ازفضل 
ورحمتِ خود بوی دوچندان ازآن زن وفرزندعطا فرمود.تا دگران ازآن قدرت الله 
)ج( پند گیرند،وبه الله رجوجوع نما یند.اما حضرت ایوب )ع( چون ازآ ن نا حیه 
زیاد قهربود ودرحال مریضی خودقسم یاد نموده بود که گرازآن مصا ئب وازآ ن 
مریضی خود نجات یا بد، زن خود را صد چوب خواهد زد.)گناه زن درآن مصا ئبِ 
نا شی ازقد رت شیطا ن چه بوده است؟( امّا مُفسرکارآزموده ترازشیطان آن قَسمِ نا 
حق را که اصلًا زن ایوب کدا م تقصیری ندا شت چنین چاره جو ئی نموده است: 
پس وقتی ایوب علیه السّلام صحت یاب گردید، و برای آنکه حانث قسم  نگردد 
زن خود را بطورآهسته با یک چوب نازک، صد چوب زد وآ ن مُشکلِ قسم را حل 

وفصل نمود.( نقلًا ازتفسیرآیا ت فوق. 
نه را یکی ازعلمای برجسته اسلام خشونت  با روزن ستیزا  این مطلب خشونت 
باریکه اونیزبحیث شیطانِ زمان خود شنا خته شده بنام آقای عبدالستا ر)سیرت( 
برجسته سا خته، واوبرعلاوه آن مطلب زن ستیزقرآن را درآن رابطه درموعظه 
آ یه قرانِ زن لت کن  تلویزیونی ومساجد به مسلمانان، نیزمطابق به همین  های 
تکرارونموده ومی نمایند. بلکه این عالمِ جهان اسلام درمورد ختنه زنا ن نیزبی 
درمورد  شان  قرآن  گویا  که  ابرازداشته  ئی  حیا  بی  یت  نها  وبا  نده  نما  وت  تفا 
گفته  درقرآن  زنان  دیب  تآ  برای  وکوب  لت  آن  وتنها  ندارد  خشونتی  کدام  زن 
شده که شوهرانشان اولًاجای همبسترشدن خودراازآنها جدا سازند، واما اگرزن به 
اوگاه وبیگاه همبسترشود، اوراشوهرش یکصد  با  تا  امرشوهرخود تن نمی دهند 
چوب بزنند، البته طوریکه ا ستخوانهایش نشکند.( )ازاظها رات بیشرما نه آقای 
)سیرت( ود گران درتلویزیونهای برون مرزی، ازجمله تلویزیون پیام افغان، که 
آن نیزبنام پیام شیطان معروف است ازلاس انجلس پخش شده. پس شما خواننده 
گرامی به سخنان این عالم جهان اسلام خشونت باربه آدرس فوق مراجعه نما ئید، 
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درطی سا لهای 2021 میلادی بد ین طرف پخش شده وفعلا درانجا موجود است.
به زنان  تان نسبت  بالاترازما دررابطه بخشونت قرآن  ازاین  ! شما  جهان اسلام 
وخواهران وما دران خویش، چه استد لالی خواهیدداشت؟ ویا اینکه شما هم د لیل 
می آورید که، آن صد چوب نسبت بسرکشی زنان ازهم خوا بگمی با شوهرانشان کا 
فی نسیت؟ وتاکید میدارید که با ید شوهران مسلما نشان آنها راهزاران چوب بزنند؟ 
بلی! شاید تعداد تان همین گونه جواب بدهید که گویا شوهرحق شرعی بالای زنان 
بی دفاع خویش دارند که گاه وبیگا با آنها ولومریض هم با شند جماع نما یند؟ واما 
اگرآنها ازان امرسرکشی نما یند، صد چوب با ید زده شوند؟ پس شما علمای جها ن 
اسلام عزیز! بی شرما نه جواب میدهید که گویا چنین نبوه وگویا برکلام الله تا ن 
ما تهُمت بسته ئیم؟ لطفاً با ما درروئیا روئی حا ضربنا ظره علمی ومنطقی گردیده.
آینده را به این قرآن خونین وخشونت با رتان  اما اگرقراربا شد که ما ونسلهای 
برگردانید،هرگزنخواهید توانست. زیرا ما نه تنها آن تا زینامه رایک کتاب خشونت 
بارمیدا نیم، بلکه رونوشتی ازکتب یهودونصا رابوده وما ازمتن اولی آن در این حقا 
یق تلخ خود آن همه را افشا نمودیم، که جزاساطیربیش نبوده وتنها برای سرگرمی 
وترسا ندن  انسان د لیرتد وین شده، تا این انسان زمان رابخواب وخیال بهشت موعود 
برده وخود بنیان گزارن دین، به عیش ونوش خوش مصروف بوده با شند.بلی! اما 
شمشیرکشان اسلام شا ید طبق همیشه وبطوربی شرمانه دلیل می آورید که یهود 
ونصارا کتب خویش رابرخلاف بعضی آیات پروپاه قُرصِ قرآنشان گویا تغیرداده 
الاغان وجاهلان عرب وعجم خواهدبودکه  اند؟بلی!همین جواب همی شگی شما 
درطول زیاده ازهزاروچهارصد سال درآن مواردا را یه دا شته وآن گونه اتهام نا 
روا راعلیه اهل کتاب وارد ساخته و می سا زند. پس با ما نیزنظربه این جها لت 
شمشیرکشا ن اسلام، یک جمله را بزبان رسای فارسی با ید نوشت که: )شرم وننگ 
برآنها!( ومی پردازیم به بررسی بعدی خوداز)زبور( داوود، پاد شاه اسرائیل وپیا 
مبراسلام آینده وناشناخته درآن زمان که ماآن مرد زانی وقاتل رادرهمین حقایق تلخ 
خود قبلًا معرفی نمودیم، وحال باید بدانیم که اودرزبوردست نویس خود وهمکاران 
اسرائیل  وازخدای  کشیده  ندامت  بارخود  گناهان معصیت  ازآن  آش چگونه  قلمی 
کمک خواسته ا ست؟ اما شوربختانه آن کتاب گناه شوئی را مسلمانان عزیز، چون 
دیگر کتب مملوازگناه وزنا ناشی ازوحی الله شما شمشیرکشان اسلام دانسته اند.
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درحالیکه آن همه کتب شیطانی، بشمول همین زبورداوود، حاصل نوشته های چند 
هرکدام  نویسندگان  بحیث  اوشان  نامهای  که  بوده  الحال  معلوم  افراد  ازسران  تن 
ازآن کتب، چون نویسند گان همین زبورداوود، برفرق هرکدام ازآنها نوشته شده 
وما لحظه بعد آن همه را افشا خواهیم نمود، واما جای تاسف اینجا ست، که هیچ 
کدام ازاین ا لتماسهای شیطانی زبورداوود نزد خدای شان پذ یرفته نشد ودرمورد 
بندگانشان بی تفاوت ماند. پس این شما خواننده گرامی! واین هم ثبوتی ازآن بی 

تفاوتی خدا دربرابرجا نیان وقا تلان یهودی ومسلمان.
)مزارمیر، ازبورداود، 19همین کتاب است درعهد عتیق،وما قبل ازآنکه به یکی 
دو مزمورآن بطورنمو نه بِپَردازیم،اجازه دهید تاازمقدمه آن بدانیم که این گنجینه 
گناه شوئی توسط کدام خدای زنده ویا مرده، بجزازچند تن جنایتکاران وزناکارانِ 
معلوم الحالِ یهودی نوشته شده وطوریکه قبلًا اشاره نمودیم با خواندن آن گویا، 
گناهان آن یهودیان ومسیحیان غرق درگناه ویا شمشیرکشان اسلام، بخشیده خواهند 

شد؟ هرگزنی! توجه نما ئید.  
ازآن جمله  70 مزمورآن  بوده وجمعآن که  مُقدّس  ازکتاب  )کتاب مزامیربخشی 
یک  را  12مزمورآن  سلیمان،  پسرش  را  مزمورآن   2 نوشته،  داوود  خود  را 
بنام )آساف( نوشته و 9 مزمورآ ن را چند تن ازا فرادی ازخاندان  مرد یهودی 
است.  تحریردرآورده  برشته  موسی  را  مزمورآن  یک  وبلاخره  نوشته  )قورح( 
سُرودهای زبورداوود، حاکی ازالتماس هایی اند که قوم اسرائیل ازخدایشان نموده 
تا اگراوگناهان این ها را نادیده بگیرد وخواسته های آینده شان را برآورده بسازد( 

ازمقد مه زبورداوود.  
یهود  درتاریخ  سرودها  آن  نتیجه  به  نمودیم،وقتی  اشاره  قبلًا  ما  طوریکه  بلی! 
نداده،  انجام  اوشان  به  موارد  درآن  متی  خد  هیچ  آنها  زنده  خدای  مراجعه شود، 
لگام  بندگان  آن  نه  نکردو  حمایت  ازآنها  خود  حکمروائی  روزهای  آخرین  وتا 
گا  خداوبند  بین  را  وآتشتی  جنگ  همه  ماآن  بازگشتند،که  بوی  اسرائیلی  گسیخته 
نش از همین کتاب مقدس تا جائی دانستیم وهمانگونه تا آخرین روزفرارخدا ازآن 
مُسلمان  الله  که  نمودیم  بارهااشاره  طوریکه  نمود.  خواهیم  نیزافشا  وخون  کُشت 
نیزبرسرِمسلمانان کدام گُلی رانزده وهمانگونه ازهمان آوان تا امروز،این مسلمانان 
اند. مده  نیا  و...برون  استنجا  کلوخ  پالند،وازاستعمال  می  درخاشاک  عزیز،دانه 
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بنابرآن چون ماکدام امیدونیازی ازا ین خدایان زنده ومُرده یهودی، مسیحی  پس 
ومسلمان نداریم. پس  ازبازگونمودن آن همه التما س های پای درهوای 150 گانه 
زبورداوود صرف نظرکرده وتنها ازیکی دو مزمورآن چون مُشت نمونه خروا رنقل 
میدارم تا ثبوتی باشد بَه بی تفا وتی خدای اسرائیل درآن راستا و بندگان اونیزدرآن 
مورد بطورمستند بدانند که خدایان زنده ومرده شان تا کنون آرزوها ی شان را 
برآورده نساخته و درآینده هم نخواهند ساخت، نمونه آن بی تفاوتی خدای اسرائیل 
را دربرابرخودداوود، ازمزمو5 اوخواهیم دانست که یکی ازمزامیر150گانه کتاب 
وی بوده، تا بدانیم که چگونه اودرحضورخدایش فغان برمیداشت اما متاسفانه خدای 
بی عاطفه اش بوی توجه نکرد. پس لطفاً شما خواننده گرامی بدون آنکه نیا زخودرا 
به خدایان غافل ابراز بدارید که جایی را نخواهند گرفت. توجه نما ئید به التماس 
های بی نتیجه خود داوود، ازآن خدای غافل.                                                                    

)ای خدا وند! به سخنان من گوش بده وبه ناله وفریاد من توجه فرما،ای خدای من 
! بفریادم برس، زیرا من درحضورتودراین صبحگاهان دعا میکنم ولی توصدای 
و... بدهی  مرا  جواب  تا  کشید  انتظارخواهم  زمانی  تاچه  پس  شنوی!  مرانمی 
مزمور5 کتاب اول. امّا طوریکه یادهانی نمود یم، چون خدای غافل فریاد آن بنده 
خواب  خدای  خودازآن  اودرمزموربعدی  پس  رانشنید،  دَرمانده  داودِ  مبرش  وپیا 
رانشنید،  وی  التماس  تنها  بُرده  خواب  خدای  اما  نمود.  التماس  بطورجدّی  بُرده 
بلکه صدای دگرانی که نیزبحیث پیامبران اویاد شده اندنشنید، وآنها را ازظُلم وا 
ستبداد د شمنا نشان نجات نداد. تا انکه بلاخره داوود درمزموربعدی خود ازتمام 
درمانده گان بنی اسرائیل تقاضا میکند تا بطوردسته جمعی با دول وسُرنا ازخدای 
خواب برده شان ا لتما س نما یند.البته این باربا سازوآ وازی که درشریعت طالبانی 
یهودی همین خدا  گان  بنده  دانسته شده، ولی  فغانستان حرام  درا  امروزی  اسلام 
چنین التماس میکنند:)ای مردم اسرائیل! خداوندراستایش کنید واورا درخانه مُقدّس 
المقدس( ستایش کنید،ای مردم، توانایی وعظمت بی نظیراورا درآ  خودش )بیت 
سما ن ها با دُول وسُرنا ستایش کنید، خدا رابا صداهای بلندتان ستایش کنید وتا جان 
دربدن دارید، اورا ستایش  کنید، ستایش کنید! ستا یش کنید! وستایش کنید!( نقلًا 
ازمزمر15. اما با آنهم خدای بی عاطفه بدان داد وفغا ن بندگانش با دول وسُرنا 
نیزکدام توجهی نه کرد، وحتی بکُلیّ آن همه قوم بی د فاع اسرائیل را فراموش 
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کرد، وخود خدا این بارطوری که ما دراین بررسی خود درزمان فرارآن خدای 
درمانده قرارداریم، پا به فرارگذاشت وجای خود را به فرزندش مسیح واگذاشت. 
اما طوری که ما نتیجه آن فراررابنا برحکم زمان وجبرتاریخی در آن خدا گردشی 
دریافیتم، وآن این است که حتی فرارخدای زنده اسرائیل نیزشامل آن تحو ل بنیادی 
تاریخی بوده که حتی خدایان را یکی پی دیگری وامیدارد تا ازمیدان کارزارجنگ 
س  مقد  کتاب  ازاظهارات  فراروقراررا  همه  آن  وما  وقرارنمایند،  فرار  وگریز، 
یهودیان را درمقا یسه با قرآن مسما نان خواهیم دانست، که چگونه آن خدایان زنده 
ومرده یکی پی دیگری بنا برهمان حکم زمان وجبرتاریخ،فرار را برقرارترجیح 
میدهند،که ما آن شرم را دراین قسمت ازافشا گری خویش، ازکتاب اشعیا خواهیم 
دانست که بنام یک مرد یهودی دگری بنام )اشعیا( نام گذاری شده ولقب نبی را 
نیزبا خود داشته ودرمقدمه کتابش ازآن شرساری یادآوری شده، واوپیش گوئی های 
زیادی رادررابطه به آینده اسرائیل، وحتی آینده خود نمو ده که روزی جای اورا 
پسرش مسیح خواهد گرفت، وما درآن مورد قبلًا اشاراتی داشتیم که ظهورآن پسر 
ک نیزبنابرحکم تاریخ وجبرزمان صورت گرفته، وامااکنون جناب اشعیا اورابنا 
میدهد،واما  کاندید  پسرمریم  وبحیث  نوئیل(  )عما  بنام  نی  زما  یط  شرا  برنبودآن 
میشود.پس  عزیزشناخته  ن  مسیحیا  نزد  فرزندخدا  بحیث  نوئیل،  عما  همین  بعداً 
نویسنده حقایق تلخ نیزلازم میداند تا عنوان این قسمت ازبررسیهای افشاگرانه خو 
نماید، وازخواننده گرامی  انتخاب  دار(  د را )خدا درحال فرار،وپسرش درچوبه 
احترامانه التماس می نمایم که تا آخرین کتاب عهدعتیق با ما بوده باشد،ولی ماآن 
پیشگوئی های پیش ازپدرراکه توسط اشعیا صورت گرفته، وآن پیش گوئی پیش 
ازپدرازنظرشرع یهود وا سلام یک کُفرآشکارنسبت به خدا بوده است. زیرا نباید 
خویش  ومسلمان  یهودی  ومرده  زنده  خدایان  درامورداخلی  وقرآن  مقدس،  کتاب 
طوری دست درازی می کردند که حتی نصب وعزل خود آنها را دراختیارخود 
میگرفتند.آن همه را ما پس ازهزارها سا ل ملامی سازیم.ازجمله، این پیش گوئی 
کُفر امیزاین یهودی معلوم الحال را بنام اشعیا چنین افشا میداریم که اواز نظرقرآن 
تلخ آن واقعیت  نویسنده حقایق  کُفرآشکارشده، واما  نان مرکتب چنین یک  مسلما 
خود  لایذال  امرخالق  به  جهان  ازتغیروتکامل  تنها  ونه  درنظرگرفته  را  تاریخی 
سرکشی خواهد نمود، بلکه با بررسی های علمی خود بدون چنان کُفرگوئی خود 
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ادامه خواهیم داد، وثابت خواهیم  ساخت که چگونه یک پدیده جدید، جای پدیده کُهنه 
را اشغال می کند وچن ن یک تحول بنیادی رابه شمول خداگردشی بوجود می آورد 
که حتی خدایان را نصب وعزل میدارد. اما طوری که اشاره نمودیم، متاسفانه کتاب 
مقدس برخلاف آن اصل تحول بنیادی، ازآن وا قعیت تاریخی علمی، انکارکرده 
وبرمبنای داستان های اساطیری چنین پیش گوئی های کُفرآمیزنموده وخدای زنده 
را ازصحنه برون رانده وپسرش را بجای اودرمسند خدائی قراردا ده است.اما با 
آنهم جای تاسف این است که بلاخره همان خدای پدر،آن پسرک یگانه خودراتوسط 

د شمنان دین نوبنیا دش با کُفرگوئی خودوی به دارآویخته است.     
                                              

خدا درحال فرار، وپسرش درچوبه دار.     
یک  خود  کتاب  درابتدای  دارد،  خود  با  را  نبی  اونیزپسوند  که  یهودی  اشعیای 
سلسله پیشگوئی های قبلًاعیا ر شده او، وخدای زنده ودرحال فرارصورت گرفته 
ندید  کا  بحیث  به ظهورمسیح،  رادررابطه  شده  پلان  های  پیشگویی  آن  وبلاخره 
خرین  ظهوراورادرآ  معین  زمان  واما  نموده،  اعلام  پسرخدا  بحیث  وحتی  آینده 
کتاب عهدعتیق بنام کتاب ملاکی معطل نگهداشته، وپس ازچهارصد سال سکوت، 
ازدوران بی خدا ئی ازفرارتا به قرارآن خدای آینده پردا خته، که ما به آن مطا 
لب خواهیم رسید و آن همه را با تفصیلات بیشتردررابطه به ظهوراین عما نوئیل 
دراناجیل دست نویس یک مُشت افرادمعلوم الحال دیگری خواهیم داشت اما بعدا 
دا  نیزخواهیم  را  واین  نوئیل،  عما  بنام  نه  دانست،  خواهیم  پسرمریم  مسیح  بنام 
نست که چه گونه خدای پدرآن ولی عهد خودرا صدها سال پیش ازآن زمان بنام 
یهودودرقالب  درتاریخ  را  دوره دگری  گمارند ویک  اشعیا می  توسط  عمانوئیل، 
ادیان )سامی( آغازمیکند،وهمچنان بنیان گذاراولی آن ادیا ن خونین را طوری که 
ما قبلا اًزآنها نام بردیم همان ابراهیم فرزند تا رحِ یهودی وانمود ساخته اند، واما 
پس ازتمام این ا دوا ره تاریخ، کاتبان قرآن همان ابراهیم را شتبا هاً فرزند )آزر( 
میدا ند.اما حال توجه نما ئید به کا ندید مسیح توسط اشعیای نبی دراین پیشگوئی 
نمی خواستند  آنها  که  مان  یهودیان ز  ازسراسیمه گی  برای جلوگیری  خود.زیرا 
وارث دین شان مسیح بحیث پسرخدا یشان بوده باشد،بنام )عمانوئیل( معرفی نموده 
است. گرچه آنگونه محافظه کاری وچند دستگی پس ازظهورمسیح نیزبوجود آمد 
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وتا همین امروزبین شان چندین فرقه درزیرچتریک کلیسای مسیح ظاهراً تشکل 
یافتند، واما حال کتاب مقدس اورا از قماش یهود یان وحتی نزدیک ترین هم پیمان 
اشعیای یهودی مُشخص ساخته واورا فرزند مریم باکره می نا مد وبعداً یک قدم 
فراتر گذاشته وسلطنت زمین وآسمان رابوی واگذارمی شود،طوری که بعداخًود 
مسیح نیز دربرابریهودیان افراطی، خودرا پاد شاه آسمان وزمین دانست، وبدان 
واسطه آنها اورا به چوبه دارکشا ند.گرچه کتاب مقدس این همه پیشگوئی های قبل 
میداد. درحالی  پدرانجام  اراده خدای زنده ویا خدای  ازوقت وبعدازوقت رادرقید 
که اصلًا نویسندگان کتاب مقدس درآن نقش اساسی داشتند.اما ازنظرنویسنده این 
حقایق تلخ، یاقرآن روی زمین، همان حکم زمان وجبرتاریخ بوده که این وآن همه 
حکم  ازهمان  ناشی  را  ومُسلمان  ومسیحی  یهودی  ومُرده  زنده  فراروقرارخدایان 
زمان وجبرتاریخ میداند که درطی آن چنین تحول بنیادی پدید آمد وپد یدخوا هدآمد، 
که چگونه پدیده نو،جای گزین پدیده کهنه گردیده ومسلماکًه درآن فرضیه تاریخی، 
خدا گردشی نیزشامل بوده است.پس بنا برهمان اساس بود که اشعیا یهودی چون 
داوود را  اولًا  خوددرجریان زمان قرارداشته واوبا مشوره خدای زنده اسرائیل، 
ازشاخه نورس ازکُند ئی بوسیده درخت خاندان یهود دانسته که روزی گویا ازآن 
کنده بوسیده، شاخه تازه برون خواهد آمد، یعنی بدان معنی که از خاندان همان قاتل 
وزنا کار...مسیح )ع( ظهورخواهد کرد، وسِپس به مطالب مورد نظرخود پرداخته 
وبه داستان تولد مسیح ازدختربا کره بنام مریم، به )عما نوئیل( نوشته، وبالاخره 
انجیل متی همین عمانوئیل را پس ازصدها سال ازخاندان داوود وابراهیم بنام مسیح 
وپسرمریم دانسته که مابدان سلسله دربخش دوم این اثرخواهیم پرداخت که مربوط 
بدان قسمت اختصا ص یافته است.اما حال اجازه دهید تا ازاظهارات جناب اشعیا 
بدا نیم که درمقدمه کتابش درمورد حامله شدن مریم باکره پیش گوئی نموده، که 
ما آن محا فظه کا ر ی پلان شده جناب ا شعیا را با خدای زنده یهود چنین برملا 

می سازیم.
براورشلیم حمله  اسرائیل  پاد شاهان  و)قَفَح(  پادشاه سوریه  )احاز(  که  )درزمانی 
کردند،وامّا نظربه موانعی نتوانستند آن راتصرف نمایند. پس خداوند بمنِ ا شعیا 
فرمود: توهمراه با پسرت به دیدن احازنبی رفته، و برایش ازجانب منِ خدا بگوکه 
وقتی منِ خدا تصمیم بگیرم، حتماً آن پلان خود را عملی می سازم.درغیرآ ن تلاش 
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شما بی هوده است. )کُن فیکون را نیزالله، درقرآن محمدلاف زده ومعنی آن این  
آن پلان  درادامه  یهود  میشود( طوریکه خدای  اوبخواهد، همان  که: هرچه  است 
قبلًاعیارشده با اشعیا چنین پیغام میدهد: پس تواشعیا درمورد ظهورمسیح پسرمریم 
به احازپاد شاه سوریه وقَفح، پاد شاه اسرائیل بگوکه روزی باکره حامله خواهد شد 
وپسری بدنیا خواهد آورد ونامش را )اعما نوئیل( خواهند گذاشت.اما قبل ازآ نکه 
آن پس ازشیرگرفته شود وخوب وبدرا ازهم تشخیص دهد، منِ خدا سرزمین این پا 
دشاهانی که شما مردم یهودا ازآنها وحشت دارید متروک خواهند شد. پس تواشعیا 
اوراهمراه  نیزهشداربده وبرایش بگوکه  یهودا  پاد شاه  احاز،  به  ازجانب منِ خدا 
با قوم وخا ندا نش به بلایی بزرگی د چارخواهم ساخت وامپراطوری سلیمان را 
با ب 6 و7،  اشعیا،  ا زهم جدا خواهم سا خت.(  ویهودا(  )اسرائیل  بد ومملکت 

عهدعتیق. 
 بلی! طوریکه قبلًا تذ کرداد یم جناب یهوه خدای اسرائیل ازد ست قوم خود به 
فغان آمده بود، واومیخواست فراررا برقرارترجیح دهد،اما منتظرزمان بود. پس 
ازفرصت زمان عیسی مسیح رابحیث فرزند نا م نهاد خود بحیث میراث خوارخود 
اوبا استفاده روی کا رمی آورد. اما شوربختانه طوریکه عنوان نمودیم همین خدای 
محافظه کارازصحنه فرارمیکند وهمان پسریگا نه خودرابا آنکه بنا بربیان انا جیل 
نام نهادش که گویا اورا برروی کف دست خود برفرازا برهای آسمان پائین آورده 

بود، ولی با آنهم همان پسر یگا نه خودرا 
 به طورنا جوان مردا نه به چوبه دارکشا ند وآن پسرک بی دفاع بزبان عربی 
)ایِلی! ایلی! لمّا سَبَنی! ای خدا ی من! ای خدای من! چرا بدا دم نمی رسی ومرا 
برروی صلیب تنها گذا شتی!( فغان برمیداشت.امّا آن پدرنا مهربا نش نه تنها بداد 
پسرخود نمی رسد.بلکه بنا براظهارات انجیل پسرش، تا آخرین روزهای فرارخود 
ازکشتارد یگران دست برندا شت وبلاخره به سقوط اورشلیم وخرابی خانه خود ش 
اقدام نمودو قوم خودرامحتاج یک قوم غیریهودی وحتی آتش پرست ساخت.توجّه 

نمائید به بقیه داستا ن فراروقرارخدا ی اسرائیل، ازکتاب ا شعیای نبی.
عناوین  وهمچنان  خدا(  وغریبِ  عجیب  اسم  خدا،  ست  د  وسیله  آشور،  شاه  )پاد 
بعدی کتاب اشعیا بوده وهدف اساسی ازمطالب آن عنا وین، تشریف آوری مسیح 
است که جنا ب اشعیا اورا نسبت به محا فظه کاری خود ازعکس آلعمل های یهود 
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یان بنام )اعما نوئیل( پیشگویی نموده بود، ولی درموقع منا سب اورا مسیح نا م 
کرده وحتی اورا بحیث بره قربانی شده درراه گویا نجا ت مسیحیان غَرق درگناه 
وارد میدان ساخت که ما به آن مطالب ازهمین کتاب مقدس خواهیم رسید.امّا حال 
پیام  اوآن  که  داریم  های  پیام  زوال  درحال  نمودیم،ازفرارخدای  عنوان  طوریکه 
های مرگبارخود را درآخرین روزهای حمکروایی خود برای سا کنین سرزمین 
آن  تا  میفرستد  ومصروعربستان  حبشه  اسرائیل  سوریه،  موآب،  )فلسطین،  های 
آن  پس  لوئیا(  )هله  بسازد.  یکسان  به خاک  اورشلیم خودش  نیزچون  را  ممالک 
خدای ناعاقبت اندیش، نه تنها قوم خود را با آن عملکردهای خونین وننگین خود، 
خودرا بی خا نمان ساخت. بلکه اقوام بی گانه را ازروی حساد ت خودکه چون 
امیدی به حکمروائی آینده نداشت وآن پیا مهای ننگین وخونین خودرا زیرعنا وین 
فَلکَ زده یکی پس ازگری می فرستد، وآن  )نبوّت، ورسالت و..( برآن ممالکِِ 
سرزمین ها را به خاک یکسان میسازد وبلاخره درباب 32 همین کتاب اشعیای 
نبی بحیث دستیارآن خدای درحال فراربه وعده ظهورگویا یک پاد شاه عا دل می 
پردازد که منظورش مسیح بوده تا این باراورا با لای قوم لجام گسیخته اسرائیل 
حکم فرما بسازد، تا صلح وآ شتی بین اسرائیلی ها تا مین گردد.اما شوربختانه پس 
ازظهورهمان مسیح بود که جنگ های خونین نامقدس دگری درراه حفاظت ازکلیسا 
وکنیسه، آغازشد ویک دیوارآهنی را بین )مسیحیت، یهود یت واسلام( عمارنمود 
آن  زگوکردن  ازبا  ما  برآن  بنا  پس  دارد.  ادامه  جدایی  امروزآن  تا  سفانه  ومتا 
جنگهای خونیکه اصلًا برای بدست آوردن قدرت وسلطنت بوده صرف نظرکرده 
وعلاقه مندان می توانند به متن اصلی آن مطالب خونین به بابهای 11 تا 33 کتاب 
اشعیا مراجعه فرما یند،ولی نا گفته نبا یدگذاشت که ما ازخون ریزی های نامقد س 
خدایان روی زمین نیزدرآن خون ریزی ها برای رسیدنِ همان اهداف نا مقدس جاه 
وجلال وحفظ مقام ومنزلت شان افشاگری خواهیم نمود. اما حال ادامه این داستان. 
اشعیای یهودی درا دامه آن پیشگوئی های خونین خود مطالبی را زیرعنوان )آینده 
پرجلال( خدای آینده در باب 33 کتاب اشعیا نوشته ولی ما برخلاف آن خواهیم 
دانست که چگونه خودِ خدای پدرفراررا برقرار ترجیح داده وفرزند خودرابه چوبه 
مملوازجنگ  شیطانی  لانه  این  ختم  به  نیزخودرا  ما  ترتیب  وبدان  کشاند،  دارمی 
وخون ریزی که توآم با فرارخدا بوده خواهیم پرداخت، وداستان بالا را خا تمه یا 
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فته میدانیم.  
اند  اشعیا  کتاب   33 درباب  اند  وینی  دوعنا  خدا،  پرجلال  وآینده  )آخطارخداوند، 
قوم  دشمن  که  ها  آشوری  قوم  به  فرارخطاب  درحال  خدای  آن  اول  ودرعنوان 
اسرائیل اند چنین اعلام میدارد: منِ خدا ازهمین حال برمی خیزم وقدرت و توانائی 
تان نخواهد  ئید سودی برای  نما  به شما نشان میدهم وهرچه شما تلاش  خود را 
داشت وتمام شما را خواهم کُشت وسربازان تان رابه خاکسترتبدیل خواهم کرد.( 
پس همانگونه خدای درحال فرارازاینگونه اخطارهای مرگبا رخودا دا مه میدهد 
وبلاخره ازآینده پرجلال قوم خود زبان میگشاید، واما خودش به اصطلاح عام، دوتا 
کرده وخطاب به جاهلان زمان ازروزی سخن میگوید که نه تنها مسیح بحیث پا 
دشاه آ ینده برسرزمین اسرائیل حکمروائی خواهد کرد، بلکه اوحیث پا دشاه آسمان 
وزمین حکومت خواهد کرد، ودرعین حال پسران قوم لگام گسیخته اسرائیل درآن 
زمان ازروزهای ترسنا ک گذشته خویش فکرخواهند کردکه چگونه مسیح صُلح 
وامنیت رابدان سَرزمین خواهدآوردودرآن روزهیچ کسی ازاسرائیلیها نخواهد گفت 
تمام گناهان سا کنین آن سرزمین بخشیده خواهند شد.(  بیمارهستیم وهمچنان  که 

خلاصه شده ازباب 33 کتا ب اشعیا.   
این همان روزیست که ازنظراشعیای یهودی، مسیح ظهورمیکندوگناهان مسیحیان 
غرق درگناه را با صابون می شوید، واما شوربختانه برخلاف این وعدهای پای 
درهوا، وخوش باوری های مسیحیانِ خوش با وردر مورد آینده پرجلال اسرائیل 
نجات  گویا  فرزند  آن  آوری  ازتشریف  پس  اندکی  نه  شوربختا  کنند.اما  فکرمی 
دهنده درهمان اسرائیل، وفلسطین چنان جنگهای خونین صلیبی روی کارآمد که 
بلیون ها انسان بنام کلیسای همین پسرک مُصلحِ، بقتل رسید ند وصدها هزارانسا 
ن خوش باوریکه منتظرآ ن روزبودند درکوره های آتش سوزانده شدند، وآن آتش 
سوزی نامقدس تا حوالی قرن پنجم میلادی ا دامه یافت وپس ازآن پیروان او به 
عقل وهوش آمدند، وپس ازآن ازمحبت مسیحائی ظاهری خویش با همان شیوه دام 
پرورانه خویش سخن میزنند.اما وقتی ازکینه وبی باوری این فرزند خواندگان خدا 
نسبت به غیرازمسیحیانی که چون خود نویسنده همین حقایق تلخ درجریان بوده 
اینکه گناه وی شُسته شود، خدمت نموده واما بلاخره به  آنها بدون  وسالها برای 
وضاحت دریافت که آن همه حرف های چرب ونرم این مسیحیان ظاهراً ریاکاری 
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بوده وحتی ازچشم دیدهای خود می توان نوشت که این فرزندان خواندگان مسیح 
با همین گونه چرب زبان های خویش، آنچه میگویند بدان عمل نمیکند.پس امید 
است مُئمنین مسیحی ویهودی ومسلمان دانسته باشند. زیرا اصلًا، دین وسیله رسیدن  
به قدرت بوده وسیا ست نیزسکه سیاه دیگراین دین ننگین. طوری که متا سفانه 
تا  طلبانه  قدرت  وتازهای  خت  تا  گونه  نیزازاین  اسلام  اخیربنام  خونچکان  آئین 
امروزبرگرده تعداد زیادی ازچشم بسته های غرب وعجم حکمروائی می کنند. اما 
درعین حال، این قران اساطیرالاولین ازگذشته های ننگین وخونین برگزیدگان یهوه 
خدای اسرائیل با این جزئیات کدام اطلاعی نداشته و یا ازآن کتمان نموده وتنها 
ازنام ابراهیم واسحق ویعقوب وچندتن یهودیان انگشت شمارردیگریهودی، توام با 
داستان مرگ ورستا خیزفرضی مسیح، آنهم با استفاده ازاناجیل نام نهاد اوتوآم با 
ضد ونقیض ها به محمد عرب اطلاع داده وهمانگونه وعده های پای درهوا را به 
مُئمنین اسلام داده، وبدان دلیل است که توسط خرد مندان زمان اساطیرالاولین نام 
گرفته طوری که با استفا ده ازانجیل یوحنا داستان مرگ ورستا خیزفرضی جناب 
مسیح را پس ازصدها سال ازآن بازگونموده وا ما برخلاف آن متون اولی خود، 
صعود مسیح را ازچوبه داربه سوی آسمان ونزد الله نامرئی وانمود ساخته است. نه 
آنکه ازنظرانجیل مسیح، ونا شی ازوحی همین الله قران برروی صلیب کشته شده، 
وبس ازسه روزگویا زنده شده باشد.زیرا کا تبان این قرآن کاررا مربوط به غیب 
الله )ج( مید انند که مُرده گان،الله شان تنها درروزبا زپرُس،زنده میکند، نه پیش 
ازآن وما به آن داستان های بی بنیاد وخونین وننگین ازانجیل مسیح وقرآن محمد، 
دربخش دوم این اثرافشاگرخویش خواهیم پردا خت، تا حرفی ازا ین گنجینه های 
اساطیری ناگفته نمانده باشد.اما حال اجازه دهید تا مروری به کتاب بعدی عهدعتیق 

بنام )ارمیای نبی( دا شته باشیم تا به آخرین روزها ی فرارخدای اسرائیل برسیم.
تا جائی که ما درنظرداریم، اما تا هنوزبدانجا نرسیدیم.زیرا داستان سرایی کتب 
وماهی،  )یونس  داستان  طیری،ازجمله  اسا  گنجینه  نیزدراین  ارمیا  کتاب  بعدی 
بااضافه  و...که  ذوالقرنین  وداستان  نبی  دانیال  داستان  کهف،  اصحب  داستان 
تا کنون  اند، واما خوش بختانه  باقی  اند بجای خود  توام  گوئیهای تورات وقرآن 
نه کتاب یهودیان ازافشاگریهای مابی گرندمانده، نه قرآن مُسلمانان.پس ازمتباقی 
داستان کتاب ارمیای نبی که متاسفانه قرآن ازآ نگونه جزئیات متن اولی خود کدام 
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نموده  اکتفا  ارمیا  ازکتاب  نموده، درهمین جا  کتمان  ازشرم  ویا  نداشته،  اطلاعی 
وبه افشاگری خویش ازکتاب بعدی بنام )مرا ثی ارمیا( پرداخته وبدان ترتیب خود 
کتاب  آخرین  به  مسیح  وظهورفرزندش  یهود،  فرارخدای  روزهای  آخرین  به  را 
عهدعتیق بنام کتاب ملاکی رسا نده وگلم کتاب مُقدّس را جمع خواهیم نمود، واما 
وبلاخره  پرداخت  خواهیم  طیرالاولین  اسا  قرآنِ  های  گوئی  اضافه  به  ازآن  قبل 
نام  ونقیض  چهارگانه ضد  جیل  انا  بررسی  بَه  فشاگرخود  اثرا  این  دوم  دربخش 
نهاد مسیح خواهیم رسیدتارسالت تاریخی خودرابوجه آحسن انجام داده باشیم اما 
چون این کتاب جناب ارمیا نیزازویرانی خانه خدایش باردگرتذکربه عمل آورده 
و فرزندان خدا را به مملکت بیگانگان آواره ساخته. پس ما نیزازراین کتاب کدام 
مطلب جالبی، بجزا زویرانگری آن خدای ویرانگرودرحال فراراسرائیل، که الله 
مسلما نان نیز بدانگونه تباهی وویرانی درقرآن محمد با سربلندی یاد آوری نموده 
کدام علاقه نداشته ونداریم، صرف نظر کرده واما تنها ازسوگواری خدای زنده 
اسرائیل دررابطه به ویرانی خانه وکاشانه اش به یکی دومطلب ازهمین کتاب دوم 
آقای ارمیای یهودی خواهیم پرداخت، وپس ازآن ازداستان سرگین خواری آن پیا 
مبری که خدایش اورا دررحم مادربرگزیده خواهیم دانست، وبررسی های بعدی 
ماازکتب بعدی عهد عتیق به جای خود با قی خواهد بود، تا حرفی ازکتاب مقدس 
اصلی  باشد. زیراهدف  نمانده  ناگفته  بدان  یسه  مقا  در  مسلمانان،  وقرآن  یهودیان 

ماهمان است تا گلم این بلای آسما نی را ازروی زمین جمع کنیم.   
)خداوند به ارمیای نبی بطورمأ یوسانه فرمود:زمانی اورشلیم یک شهرپُرجمیعت 
وملکه شهر ها بود، ولی اکنون متروک شده وقطراتی ازاشک بررویش می ریزد.
آن  دشمنانش  زیرا  اند.  شده  تبعید  دیارغُربت  به  شده  زده  شهرمُصیبت  آن  مردم 
اند. پس  را تصرف کرده وعرصه زندگی را برای ساکنین آن شهرتنگ ساخته 
دگرهیچ کسی به خانه خدا نمی آیند تا در آن عبادت وازخدای ما پرستش کنند. پس 
ای خدا ! ما نه نام ونشان داریم ونه منزلت. امّا توخدا نیزما را فراموش کردی 
ودگرما را به یاد نمی آوری .....بلا خره آقای ارمیا درآخرین جمله آ یه 22 خطاب 
به خدایش میگوید که ای خدا! ما را بسوی خود بازگردان وشکوهِ دوران گذشته ما 
را برگردان...! اما چون خود خدای اسرائیل درغم جان خودبوده بناً کدام خدمتی 
مانیزکتاب  نتوانست.(پس  داده  انجام  جزازویرانی  به  بندگانش  برای  راستا  درآن 
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نمایش  به  را  وارمیا  خدا  وفغان  داد  ودگرنمیخواهیم  سپرده  فراموشی  ارمیارابه 
بگذاریم. پس طوری که وعده نمودیم، شما خواننده گرا می را به داستانهای جالبی 
ازکتاب بعدی بنام حزقیالِ نبی دعوت نموده، واما نباید ازدست پخت خدای درحال 
زوال وفراری که برای این پیا مبربزرگوارخود آماده می سازد استفاده نمائید. زیرا 
بنابر بیان خود کتاب مقدس، نانِ مخلوط شده با سَرگین گاورا بروی می خوراند 
وخودِ ا ین مبارک نیزآن را با افتخارنوش جان می کند، وشکرخدایش را بجا می 
آورد. توجه نما نما ئید.                                                                                

)روئیا ی حزقیا ل( عنوان با ب اوّل کتاب حزقیال است وازآن درآن مورد چنین 
درِآ سما ن برروی  نا گهان  ام بود که  میخوانیم: روزپنجمِ ماه چهارمِ سا ل 30 
ومن  داد،  نشان  بمن  را  رویا  این  وخداوند  شد  گشوده  پسرِ)بوزی(  حزقیال  منِ 
پیش  ودرپیشا  آمد  می  من  به طرف  شمال  ازسمتِ  که  دیدم  روئیا طوفانی  درآن 
آن طوفا نی ازابروآتش نیزدرحرکت بود وبه دورآن هاله، ازنوربه نظرمیرسید، 
وامّا دورادورآن یک چیزی مانند فِلزمی درخشید، ودرمیان آن هاله چهارموجود 
عجیبی ظاهرشد ند که هرکدام شبیه انسان بود ند ولی هریک ازآنها چهارصورت 
و2 جُفت بال داشتند، پاهای آنها نیزمثل پای انسان بود ولی پنجه های پایشان بَسُمِّ 
گوساله شباهت داشت ومانندفلزِبرُّاق میدرخشید،وهمچنان زیرهریک ازبالهای شان 
دست هایی را میدیدم مثل انسان، واما انتهای بالهای آن موجود زنده با همدگروصل 
بودند وبطور مُستقیم حرکت میکردند، بد ون آنکه به یکد گرکدام آ سیبی برسانند.
زیرا درمقا بل آن حیوان دارای چهارصورت، یک انسان نیزدیده میشد وبه طرف 
راست آنها یک شیرغُرّانی نیزدیدم وهمانگونه به طرف چپ آن یک گاوِنرنیزبه 
نظرمیرسید ودر پشُت آن گاوعقابی قرارداشت ودوجفت بال داشت.... آقای حزقیال 
آن داستان ترسناک ومرگبار را به جایی میرساندکه آن هیولاهای آسمانی را که 
درِآسمان به وی گشوده شده بودمی بی ندکه همه دربرابرخدای آسمان به خاک می 
افتند وآنگاه اوبا خداهم صحبت میشود....اما اینکه خدا درآن صحبت خاص، چه 
نوع خوراک خاصی را به حزقیال نبی هدایت میدهد تا این پیامبرش آن را نوش 

جان کند وشکرخدا را بجا آورد. کتاب مقدس درآن مورد چنین معلومات میدهد.
بحیث  مادرت  دررحم  ترا  خدا  منِ  خاکی!  انسان  فرمود:ای  حزقیال  به  )خداوند 
پیامبرِخود انتخاب نموده آم،تا پیام هلاکت بارخود را توسط توبه د شمنانم برسانم. 
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وامااگراین  میرسانم،  هلاکت  رابه  خودت  من  نرسانی  رابرایشان  اگرتوآن  پس 
هشدارمرابه آ نها برسانی، واما آنها به گناهان خودادامه دهند. درآن صورت من 
بازتاب  کراه(  )جبرواِ  بنام  مسلمانان  درقرآن  مطلب  )این  کشت.  خواهم  ترا  نیز 
را  گا نش عا جزآمده وسرگین  بنده  دربرابرگناه  اسرائیل  که خدای  یافته طوری 
بر پیامبرخود میخوراند. )آفرین( بنا برآن خدای اسرائیل به وی درآن مورد چنین 
امرمیفرماید:ای انسان خاکی )حزقیا ل( آجربزرگی )خشت بزرگی( را برداروبر 
روی آن تصویری ازشهراورشلیم رانقشه کُن، طوری که چهارطرف آن برُج های 
شده  محاصره  دشمن  اردوی  شهرتوسط  آن  مُستحکم  وسنگرهای  باشد  بوده  بُلند 
باشد.امّاتوای حزقیال خودرادرآن دیگ دان طوری نشان بده که بین توودشمن یک 
دیواری از آهن قرارداشته با شد تاهیچ قدرتی نتواند که ترُابسوزاند ویا اذیت کند.( 

نقلًا. 
هِدایات بعدی را که منِ خدا بتوحزقیال میدهم وهرکدام ازآ نها تعابیرجداگانه خود 
را دارند وا ین هدایاتِ منِ خدا درحال بیداری ات بایدتحقق یابد وهمین اکنون آن 
کُن وبه مدت 390  استراحت  پهلوی راست  به  درابتدا  بشنو:  قیق  د  هدایات مرا 
روزدرهمان حالت بمان، زیرامنِ خدا میخواهم تمام گناهان اسرائیل را به دوش 
باید  خدا،  منِ  به  نسبت  اسرائیل  سپاسی  نا  سال  یک  تودربرابر  پس  توبگذارم، 
آنهم مجازات د گرت  با  امّا  درآن390 روزدرهمان حالت بمانی وزحمت بکِشی 
باقی مانده وآن این است که 4 روزدگربه پهلوی راست درازبِکَش وبه آن ترتیب 
مُتحملِ گناهان اسرائیل خواهی شد.امّا درنظرداشته باشی که درآن 390 روزی 
که به پهلوی چپ میخوابی خوراک توازنا نی خواهد بود که ازچهارنوع آرد )آرد 
فوع  ازمَد  آتشی  با  را  باشد وخمیرآن  شده  تهیه  وارزن(  باقُلا، عدس  گندم، جو، 
مثقال  بیشترازبیست  نباید  وتونیز  انسان(  مدفوع  )شایدهم  کُن  پخُته  خُشک حیوان 
ازآن نان پخُته شده برآتش سرگین راهمراه با یک لیوان آب، آنهم روزی یک مرتبه 
نوش جان کُنی، گرچه این کاردرنظر مردم زشت بوده وامّا توحزقیال نبی بایدآن 
تا مجازات مناسبی  بیگانه نوش جان کنی  را درحضورتمام مردم سرزمین های 
باشد، به تووبه قوم اسرائیل، وثابت گردد که منِ خدا نان نَجِس وحرام رابربنده گانم 

خورانده ام.)آفرین خدا جان(...متن اصلی درباب چهارم کتاب حزقیال. 
اظهارات بعدی کتاب حزقیال نبی، مُضحِک تروشرم آورترازاین سرگین خوری 
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بوده وآن طوریست که، پس ازاین کشتارد سته جمعی اقوام مختلفی را آن خدای 
خدا  وننگین  ازآن ظهارات خونین  نفرت  به  نسبت  ما  که  میدارد  آشپزماهراعلام 
درکتاب مُقدّس صرف نظرکرده وتنها به مطلبی زیرعنوان پیشگوئی برضد )جوج( 
با  نیزشوربختانه پس ازصدها سال  آن  پردازیم که  ازباب 38 کتاب حزقیال می 
اندک تفاوت بنام )جوج وماجوج( درقرآن محمد منحیث وحی الله به آن عرب جاهل 
میخوانیم:  چنین  به طورخلاصه  قرآن  اولی  متن  رادراین  مطلب  وآن  بازگوشده، 
خاکی  حزقیال  همین  به  اسرائیل  بودوخدای  زمان  آن  دشاهان  ازپا  یکی  )جوج 
قُلّاده  وی  بدهن  خدا  که  اخطاربدهد  جوج  به  که،  خوارمیفرماید  سرگین  وانسان 
ازیادآوری  و....منظورما  رساند  خواهد  هلاکت  به  را  واو  انداخت  خواهد  آهنین 
اینگونه اخطارهای مرگبارخدای درحال فرار اسرائیل، این است تا ازبرداشت های 
کاتبان قرآن ازآنها بدانیم که آن همه را آن رهزنان عرب، به شمول این داستان 
پس ازصدها سال ازجانب غیب الله )ج( محمد )ص( ابلاغ داشته اند وآن را بنام 
جنگ علیه قوم جوج ومآجوج وانمود ساخته وبه آن مرد عرب بازگونموده اند تا 
اونیزدرجنگهای خونین اسلامی بردهن دشمنان قدرت ومَستند خود قلّاده انداخته 
وازکشته های آنها پشته بسازد که ساخت. )شرم وننگ برکسانیکه بردهن انسانه 
اندازند، وصدای روشنگران را درراستای روشنگری خفه ساخته ومی  چنه می 
سازند، وهمچنان به جهان اسلام توصیه میگردد تا به متن قرآنشان درمقا یسه با 
متون اولی آن به کتب یهود و نصارا مراجعه فرموده، تا بدانند که چگونه کاتبان آن 
به طوربی شرمانه ازآنها برداشت د زدانه نموده وآن همه را بحیث وحی غیب الله 
)ج( وانمود ساخته اند، ولی ما به افشاگری خود ازکتاب بعدی دا نیال یهودی می 
پردازیم که داستان این مرد یهودی نیزدرقاموس اسلام آینده بحیث وحی غیب الله 
)ج( راه یافته واورا بنام دا نیال نبی یاد نمود ند. ولی ما ازسوابق تاریخی اوازکتاب 

اسرا ئیلیها چنین میخوا نیم.
نام کتاب بعدی است درعهدعتیق، واویکی دگرازفراریان یهودی دربابل  دانیال، 
است که درزمان لشکرکشی نبوکدنصراسیربابلیان گردیدواین کتاب بنام اونام گذاری 
شده وما ازمُقدمه آن به طورخلاصه چنین میخوانیم: )دانیال درزمان لشکرکشی با 
بلیان به سرزمین یهودا یک جوان رشیدی بود که همراه با 3 تَن ازدوستانش برای 
خدمتِ درباریان نبوکد نصر،پادشاه بابل انتخاب شدند وبلاخره به اثرتعبیرخواب 
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خود پا دشاه به مقام والا یی رسید.( امّا اینکه چگونه آن یهودی معلوم الحالِ بیوطن 
راگویا همان نبوکد نصرکه ازنظرهمین کتاب مقدس بحیث دشمن سرسخت یهودیان 
شناخته شده،واورابه آن مقام والا رساند؟ وبازچگونه همان دانیال یهودی را، همان 
ازکتاب  ما  اها را  این معمَّ انداخت؟ همه  نبوکد نصربه چاه شیران وآتش سوزان 
قدرت خدای  بنیاد،  بی  لغات  مبا  ئیلها خواهیم خواند که اصلًا درآن  اسرا  مقدس 
اسرائیل، دررابط به احیای دین روبه زوال یهود به نمایش گذاشته شده است. توجه 

نمائید. 
براورشلیم  بابل  دشاه  نصر،پا  نبوکد  بودکه  یهودا  پادشاه  سلطنت  سوم  )درسال 
قیم(  تا )یهویا  داد  بلیان اجازه  با  به  بُردوآن رامحاصره نمود، واما خداوند  حمله 
پادشاه اورشلیم راهمراه با دگریهودیان به اسارت بگیرد وتمام ظروف مقدس معبد 
خدای اسرائیل را به بابل برده وآن را درمعبد بابلیان گذاشت.)برخلاف آن چه که 
مُدّعی اقدرت خدای اسرائیل اند( اماکتاب مقدس شان چنین ادا مه میدهد: دانیال 
)اشفناز(  بنام  داشت  ری  نصروزیردربا  ونبوکد  بود،  اسیران  جمله  نیزازآن  نبی 
وازنبوکد نصرپا دشاه بابل درخواست می نماید تا چند تن ازاسیران جوان وخوش 
انتخاب  بلی  با  وتعلیم  درس  منظورفراگیری  به  دانیال  به شمول  را  یهودی  قیافه 
نماید تا شایستگی خدمت درباربابلی هاراپیدا کنند.پادشاه نیزمقرّرداشت که آنها را 
با بل صرف میدارند  تعلیم3 سال شان ازخوراک وشرابی که درباریان  درطول 
به آنان حواله نمایند ودرختم تعلیم شان به حضورپادشاه حا ضرگردند.امّا دانیال 
بنابربیان مبالغه آمیزکتاب مقدس، ازآن خوراک وشراب بابلی ها امتناع ورزید و 
آن را ازنظرشرع یهودحرام دا نست وتنها آب خالص وحبوبات را ازدرباربا بلیان 
درخواست نمود، وپاد شاه بابل نیزآن فرمایش دانیال بی وطن را می پذیرد. پس 
یهودی  اسیران  این  به صحت وسلامت  وپادشاه  فرارسید  وقتی زمان حضورآنها 
اینها ازهمه آن کسانی که  که ازحبوبات استفاده کرده بودند نظرانداخت ودید که 
برآن  تراند.بنا  قیافه  تروخوش  مند  اند صحت  کرده  دربارصرف  وشراب  ازنان 
پادشاه به تمام درباریان خود ازحبوباتی که دانیال وهمراهانش صرف کرده بودند 
حواله نمود.اما خدای دا نیال)خدای اسرا ئیل( درآن مد ت، تعبیرخوابها را نیزبوی 

آموخت.( نقلًا.   
روزی نبوکد نصرخواب های شوریده ئی دید وتنها دانیال خواب های اوراحسب 
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دلخواهش تعبیرنمود وبدان سبب دا نیال یهودی وبی وطن را به مقام والای سلطنتی 
خود)چون یوسف یهودی وبی وطن( گماشت.( پس دانیال یهودی نیزچون یوسف، 
والای  مقام  به  دانیال  کتاب  بعدی  بنابربیان  ازآن  وپس  میشود،  انداخته  زندان  به 
میرسد، واما شوربختانه پس ازمدتی برخلاف یوسف یهودی، توسط همان پادشاه 
بابل به کوره آتش وچاه شیران انداخته میشود،وآن به دلیل آنکه گویا دانیال ازسجده 
نویسندگان کتاب مقدس راه  برون  بود.ا ما  بلیان سرباززده  با  به مُجسمه خدای 
رفتی را به آن دروغ آشکارشان دریافته ونوشته اند که: اما خدای اسرائیل دانیال 
را درآن کوره آ تش زنده نگهداشت وموی ازسراو کم نشد و...پس نویسنده حقایق 
تلخ، بارد یگردر رابطه به آن کپی برداری نویسندگان کتاب مقدس می نویسد که: 
وقتی خدای یهودی ازویرانی خانه خود حفا ظت کرده نتوانست. پس دا نیا ل را 
چگونه ازآن آ تش سوزان نجا ت داده با شد؟ دوم اینکه نشاید چنان مهربانی را 
نبوکد نصرگویا به دانیال یهودی روا داشته باشد؟ ویا تنها با تعبیرخوابش اورا، 
آنهم اگرراست بوده باشد بدان مقا م والای دولت مقتدربابل گماشته باشد؟ )وآعلم 
اللهُ وآ لیهوه( پس ما دربرابراین دروغ شاخدارنویسندگان کتاب مُقدّس که بحیث 
متن اولی قرآن به شما ررفته بوضا حت مینویسیم که: )لعنتُ الشیطا نِ علی آلکا 
قدرت خدای زنده  بوده که  این  کتاب مقدس  یهودی  نویسندگان  ذبین( زیرا هدف 
یهود را به نمایش بگذارند که گویا بنده اش دانیال بدین یهودی خود چنان پابند بوده 
که حتی ازنان وشراب گویا کا فران استفاده نکرد. درحالی که نوشیدن شراب نزد 
یهودیان، به خصوص نزد مسیحیان بحیث عبادت به خدایشان شمرده شده طوریکه 
مسیحیان عزیزنوشیدن شراب )واین( را بحیث یاد گاری ازخون مسیح درعبادتگاه 
های خویش می نوشیدند،واماّ امروزازشرم مردم به جای آن شربتِ به رنگ شراب 
را که نمادی ازخون مسیح )ع( بوده می نوشند.اما با آنهم نویسندگان کتاب مقدس 
این شراب نوشی هیچ  اند. طوری که  چنین دروغ شاخداررا درآن راستا نوشته 
پایه واسا س تاریخی نداشته است. طوری که نویسندگان کتاب مقدس درآیات خود 
ساخته بعدی خویش برخلاف آن یهوه پرستی درهمین کتاب دا نیال نوشته اند.اما 
باآنهم اسرا ئیلیهای یهوه پرست. علیه خوددا نیال اتهام بسته که گویا او، وهمراها 
نش نام های بابلی را به طوردا وطلبانه پذیرفته ونام های یهودی خویش را که تا 
)دانیال  اسلام  رادرقاموس  دانیال  اند وحتی  مقدس  ومسلمانان  یهودیان  امروزنزد 
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نبی( می نمامند، وبنابران ،ازنوشیدن شراب امتناع ورزیده بودند.اما نام های مقدس 
یهودی خویش را با اشاره همان نبوکد نصرچنین تعدیل نموده اند. توجه نما ئید به 

این ضد ونقیض های کتاب مقد س.
)نبوکد نصر،نام دانیال را )بلطشصر، نام حنانیا ی یهودی را )شدرک، نام میشائیل 
را )میشک( ونام عزریای یهودی را )عبد نعو( گذاشت وآنها آن نام ها را با افتخار 
پذیرفتند.اما با آنهم نبودکد نصرآ نها اندکی پس از آن نام گذاری به جرم امتناع 
خدای  واما  انداخت،  شیران  وچاه  آتش سوزان  به  اورا  بابلیان  بتهای  به  ازسجده 
اسرائیل آن آ تش سوزان وشیران غُرّان را گویا رام ساخت تا موی ازسری آن 
یهودیان کم نگردد.( پس ما باردگربا این ضدو نقیض های کتاب مقدس یهودیان 
ومتن اولی قرآن مسلمانان، لعنت شیطان را بحیث تحفه دگری با چنین اظها رات 
الله )ج( که ازنظرقرآن بحیثِ  نویسندگان کتاب مقدّس خواهیم فرستاد.زیرا خود 
سرباندِ خدایان بشماررفته به چنین دروغگویان لعنت فرستاده است.اما اگرخواننده 
قرآن  اصلی  متن  به  باشد،  داشته  وتردیدی  آشکارآنها شک  دروغ  دراین  گرامی 
مسلمانان،ویا کتاب  دانیا ل یهودی مراجعه فرماید وما به بررسی های بعدی خود 
تا به آخرین گنجینه اساطیری ومملوازدروغ وقتل، وغارت و... برسیم  پرداخته 
تبارقرآن ازاین داستان اساطیری  افشای برداشت های کاتبان عرب  وهمچنان به 
نیزطوری که هدف مقدس ماست بدانیم، زیرا قرآن نیزبنوعی ازاینگونه داستان های 
متن اولی خود به محمد اطلاع داده، واما اینگونه جزئیا تی که ما درمورد دانیال 
افشا نموده ومی نمائیم کدام اطلاعی نداشته وآن عمده فروشان سلفِ اسلام، واین 
پرچون فروشان دین، تنها دنیال یهودی را بنام دانیال نبی درمساجد وتکایا زمزمه 
کرده واورا برخلاف متن اولی قرآنشان پیامبرالله ناشناخته درآن زمان تااین زمان 
وانمودساخته اند.درحالی که ما اصل ونصب آ ن مرد یهودی را چون دیگرمردان 
یهودی ومسیحی ازکتب دست نویس یهود ونصارا دراین حقایق تلخ خودبا چنین 
استناد افشا نمودیم.بناً این قسمت ازبررسی های خود را نیزازکتاب دانیال درهمین 
جا خاتمه یافته تلقی می نمایم وبَه بررسی کتب بعدی یهودیان پرداخته تابه اصل 
ونصب خدا پرستان یهودی بطورمستند بدانیم که متا سفانه مسلمانان امروزآنها را 
مسلمانان پروپا قرص میدانند، ویکی ازآن جمله یهودیانِ معلوم الحال، هوشع است 
که ما اوراازکتاب خودش به شما خواننده خردمند، معرفی میداریم که چگونه اوبه 



396حـــــقا یـق تلـــــــخ خدا درحال فرارو ...

با یک زن فاحشه ازدواج میکند  هدایت خدای زنده اش زیرعنوان )محبت خدا( 
نبی،  آیند، واما قرانِ مسلمانان اورا یوشعِ  بدنیا می  وازآنها فرزندان خدا پرست 

ویک مسلمان پروپا قُرص میدا نند.
)هوشع( مرددگریهودی دگریست واونیزکتابی بنام )هوشع( دارد ودرمُقدمه آن آمده 
که ا ین کتاب اززندگی هوشع، وازمحبتِّ خدای اسرائیل نسبت به قوم خود بنی 
اسرائیل سخن گفته وشامل پیام هایی است که پیش ازسقوط اورشلیم ازجانب خدا 
به آن قوم داده شده است.( نقلًا.اما وقتی به عملکرد آن خدای با محبت نظراندازیم، 
به راستی چنا ن حالتی را برای یوشع نبی روا میدارد که حتی پیا م های خود را 
دریک داستان نهایت شرم آوردیگر وزشت ترازآ ن سرگین خواری ارمیای نبی 
بوده،زیرااین بارآن خدا ی مهربا ن )یوشع علیه السلام( را وا دارمی سازد تا بایک 
زن فا حشه معروفی بنام )جومر( ازدواج کند وازاوپسران ودختران تازه به ایمان 
رسیده، چون همان مجاهدین اسلام بدنیا آورد. امّا جالب ترازآن اینکه باردگرا ین 
خدای زنا زاده گان اسرائیل به هوشعِ نبی امرمیفرماید تا آن همسرفاحشه اش را 
دوباره طلاق دهد.پس این شما عزیزان باوجدان وبا نا موسو! وا ین هم داستان 

ازدواج هوشعِ نبی با آن زن فا حشه به هدایت خود خدا ازکتاب مُقدّ س. 
)درآخرین زمان سلطنت پادشاهان بنی اسرائیل، )احاز،وحزقیا ل( پادشاهان یهودا 
بودند، ویربعام پسرسلیمان نیزدرآن زمان پادشاه اسرائیل بود وخداوند اوّلین پیام 
خود را به هوشع نبی فرستاد وبه وی امرفرمود که: بروبا یک زن فاحشه ازواج 
کُن تا آن زن فاحشه ازمردان بیگانه برایت بچه ها بزاید. )هله لوئیا( این امرمنِ 
بیوفایی  خدا  منِ  به  اسرائیل  قوم  چگونه  که  ساخت  خواهد  واضح  بروشنی  خدا 
کرده اند وبا پرستش خدایان دیگری بجزازمن بطورآشکارپرداخته اند، ومُرتکب 
زن  یک  وبا  آورد  بجا  را  امرخدا  آن  نبی  هوشع  وقتی  شوند.پس  می  وزِنا  گناه 
بنام )جومر،د خترد یلا م( ازدواج نمود وآن زن بوی پسری زائید وخدا  فاحشه 
نام آن پسرزِنازاده را ) یَزرعیل( گذاشت. زیرا خدا تصمیم گرفته بود که دودمان 
پادشاه یهودا را بدان بهانه بزودی درمنطقه بنام )یزعیل( مجازات کند وانتقام خون 
هایی را که ریخته اندازآنها بگیرد.( نقلًا.)ضمن اینکه نویسنده به خدای حامی زنا 
کاران آفرین میگوید، دررابطه به نام اسرائیل نیزحد س میزند که یعقوب اسرائیل 
نیزازجمله همین پسرک زنازاده بوده، که خدای وی نام این زنازاده را از)یزرعیل( 
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درآن  مقدس  کتاب  اما  وآلیهوه(  اللهُ  )وآعلم  باشد.  فرموده  یل  تعد  )اسرائیل(  به 
مورد چنین ادامه میدهد: پس طولی نکشید که خانم گومرازمردان بیگانه ونامحرم 
حامله شد وبه آن پیامبرعلیه السلام دختر زائید ونام اورا )لورا( گذاشت که معنی 
آن درکتاب مقدس قطع رحمت خدا برای قوم اسرائیل وانمود شده وحتی اززبان 
خدا درآن گفته شده که هرگزآنها را نخواهد بخشید،ولی خوشبختانه خودهمین خدا 
درآیات بعدی همین کتاب مقدس، برای همان مردم یهود خدمت نموده وخود را 

حانث قسم ساخته است.( متن اصلی درباب اول کتاب هوشع.  
برضد  داوری خدا  اش،  فاحشه  زنِ  همان  با  اسرائیل،وپیوندمُجدد هوشع  )خیانت 
اسرائیل، وهمانگونه عناوین بعدی بابهای 2 تا 10 کتاب هوشع اند ومطالب آنها 
انتقام گیری خدا  آن  به  ما نسبت  بوده که  اسرائیل  ا زقوم  گِله گذاری خدا  حاکی 
ازانسان بیدفاع ازآن مطالب صرف نظرکرده وتنها به مطالبی ازعنوان باب 11 
مُفتضحِ آن خدای درحال  تا خواننده ما از شکست  کتاب هوشع خواهیم پرداخت 

فراربداند که ما ازآن پرده برمیداریم وکتاب هوشع را نیزخاتمه میدهیم.   
خداوند خطاب به قوم اسرائیل میفرما ید که شما منِ خدا را با دروغ وفریب احاطه 
کرده ئید، درحالیکه من یک خدای مُقدّس هستم ولی شما ازمن سرکشی میکنید. 
پس حالا زمان زوال شما اسرا ئیلیها رسیده، امّا چون وقت کافی برای آن مجازات 
ندارم. بناً شما را باردیگر به توبه وزاری به سوی من خدا دعوت نموده تا بمن 
با زگردید. )این همان جنگ وگریز، ویا ترس وامید است که خدای درحال فرار 
اسرائیل در آخرین روزهای زوال خود به قوم لگام گسیخته اش پیشنهاد میکند، 
طوری که عین شیوه را بنیان گذاراسلام از آدرس الله مسلمانان پس از صدها سال 
بنام )خوف ورجاع، بکاربرده وآیه اهدِ نا الصرّاط المُستقیم( را نیز در پی دارد تا 
مخالفین اسلام نوبنیاد خود را به آ ینده گویا پرجلال غیب الله سبحانهُ وتعلی جلب 
نظرنمایند... اما چون ما به آنگونه وعده های پای درهوا کدام باورنداریم وهمانگونه 
در آن راستا کدام ترس و بیمی ازغیب الله )ج( وخدای اسرائیل نخواهیم داشت. 
بناً ازبازگونمود ن چنین اظهارات کتاب مقدس نیزصرف نظرکرده ومروری به 
بلا آفرینی خدا ی درحا ل فراربرقوم اسرائیل ازکتا ب بعدی بنام یوئیل خواهیم 
بندگانش بلاهای گوناگون می  بر  فرارخود  داشت که چگونه درآخرین روزهای 
آفریند، وهم چنان الله نیزبا استفاده ازتجارب خدای زنده اسرائیل پس ازصدها سال 
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برمسلمانان عین بلاها را به وقت و زمان نازل فرموده وعلمای اسلا م ومُفسرین 
نند  میترسا  بلاها  ازآن  را  الله  غیب  این  گان  امرورزبنده  تا  آوان  ازهمان  قرآن 
که گویا امر،وزویا فردا نازل خواهند شد، واما خود این دوکا نداران د ین چون 
میدانند که این همان به اصطلاح بچه ترسا نک ها بوده وکدام حقیقت ندارد، بناً آن 
مطاع زهراگین خود را به فروش میرساند وخود ازعاید آن زندگی ننگین خویش 
به  مندان  علاقه  روزندارند.پس  ازآن  ترسی  وهیچ  میدهند،  ادامه  بخاطرآرام  را 
متن اصلی درباب 11کتاب یوشع مراجعه نماید، وما ازکتاب بعدی بنا م )یوئیل( 
ازروزوحشتناک خدای درحال فرارافشاگری خواهیم نمود که آن بلا آفرینی درقرآن 

محمد نیزپس ازصدها سال بحیث وحی الله به مسلمانان ابلاغ شده.
)یوئیل( نام بیست ونهمین کتاب درعهداست ونویسنده آن خود آقای یوئیل یهودی 
واین را  باشد  نمانده  ناگفته  یهودیان  ازبایبل  بمنظوراینکه حرفی  وانمود شده وما 
هم دانسته باشیم که چگونه کاتبان عرب تبارقرآن مسلمانان بااستفاده ازهمین این 
کتاب یهودیان پس ازصدها سال استفاده ناروانموده واین بلاهائی را که خدای زنده 
اسرائیل برمردم یهودا فرستاده بود، به مسلمانان لگام گسیخته توسط این الله فرستاده 
اند. پس لازم بنظرمیرسد تا آن بلا آفرینی را ازباب اول آن زیرعنوان )نا بودی قوم 
اسرائیل، وماتم مردم( بدانیم. اما جالب این است که همین خدای ویرانگروفراری 
درکلام ننگین بعدی خودآن روزراوحشتناک دانسته، ولی دراظهارات بعدی خود 
بندگا ن خود را به توبه وزاری به خود دعوت نموده است. پس ما مروری خواهیم 
داشت بدان وحشت ومحبت خدا، که قرآن آن را بنام )خوف ورجاع( نامیده واعراب 

رهزن را ترسانده است. 
یوئیل، این کتاب خودرا برای مردم یهودا نوشته ودرآن طوری پیشگویی نموده که 
روزی خداوند بلاهای وحشتنا کی را برمردم یهوداخواهد فرستاد. پس بنابرآن نه 
تنها خدای انتقامجو ازانسان وحیوان، این بارمردم یهودارا نا بود می سازد، بلکه 
آن هیولای ویرانگردرنا بودی محصولات قوم اسرائیل توسط ملخ های چون شیران 
اقدام می ورزد وآن ویران گری خود را زیرعنوان )نا بودی محصولات  درنده 
اسرائیل( با گردن بلند اعلام میدارد، اما همین خدای ویرانگرد دراظهارات بعدی 
خود بطوربیشرمانه ازمحبت خود به بندگانش وعده داده، وبالاخره بنابراظهارات 
بعدی باب دوم، آنهارا به توبه دعوت نموده است، ولی ما شما خواننده  گرامی 
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به خدایان  توبه وزاری  به  نه  نموده،  آن خوف ورجاع دعوت  افشای  به  تنها  را 
پیغام را به یوئیل، پسرفنوئیل فرستاد وبوی  ا ین  جنایتکار.توجه نمائید. )خداوند 
امرفرمود تا آن پیام را به تمام ساکنین قوم اسرائیل، بخصوص مردان سا لخورده 
ا ین بار  اند. زیرا  پیام مرگباری ا ست که درتمام عُمرشان نشنیده  برساند واین 
را خواهند  وتمام محصولات شما  فرستاد  ازآسمان خواهم  را  هایی  ملخ  خدا  منِ 
نه  اند که  بلعید ونا بود خواهند کرد و آن ملخها دارای دندان هایی مانند شیری 
تنها زراعت شما را، بلکه درختان انجیررا با دندانهای شیرگونه خویش خواهند 
جویدوشما اسرائیلیهای گنهکارنیزمانند دختران جوانی که نامزدش مُرده باشد گریه 
وزاری خواهید کرد. پس من خدا تاکید میدارم که آن روزهولنا کی را که عنقریب 
فراخواهند سید، درنظر دا شته باشند.( یوئیل، باب اول. )آفرین خدای چون شیرِغُرّا 

ن،اما متاسفانه چون روبا درحال فرار.(  
خواننده گرامی! طوری که ما بارها یادآوری نمودیم هدف اصلی ماازاین افشاگری 
درموردسرقت های  یک مُشت افراد عرب تباروسوسمارخواراست که با استفاده 
بحیث  را  همه  وآن  اند،  ساختند  عربی  زبان  به  را  آیاتی  ونصارا،  یهود  ازکتب 
یک کتاب ترساننده ومُژده دهنده به جاهلان تازه به اسلام رسیده عرب عر ضه 
نمودند که این بلاهای ترسناک کتاب یوئیل یهودی نیزنمونه آن بلاها ی وحشتناک 
الله بوده تا ثابت کند که اونیزگویا میتواند انسان بی دفاع زمان راتوسط ملخ های 
آسمانی دراین جهان بترساند وعلاوه برآن ماروگژدم وآتش سوزان جهان دیگررا 
لگام گسیخته  مسلمانان  به سروقت  باشندکه  درنظرداشته  ترساننده  نیزازنظرقرآن 
خواهند رسید. پس کاتبان قرآن ترساننده بااستفاده ازاین بلاآفرینی خدای اسرائیل 
طوری درقرآنشان وانمود ساخته اند که یگانه راه ازآن بلاهای مرگباراین جهانی 
الله ومحمدعرب  به  بار  این  تا  بوده  اسرائیل  نامه خدای  توبه  وآن جهانی، همین 
توبه نمایند. تا بنیان گذاران دین نوبنیاد اسلام ازمنا فع این جهانی وقدرت ومنزلت 
ندان  های  د  مارها وگژدم های شاخداربا  نمایند.درغیرآن همان  خویش حفاظت 
فولادین شان درجهنم درانتظاربندگان فلک زده غیب الله خواهند بود.پس کاتبات 
ین بلاهائی چون  ازا  استفاده  با  آیاتی را  تر ساننده ومژده دهنده  تبارقرآنِ  عرب 
مَلخَ وشِبِش ودگرخزندگان واردقرآنشان ساخته اند وحتی بعضی بلاهای ناشناخته 
لَ(ازبلادانی الله مسلما نا،  راباجملات عربی )فآرسَلناعَلیهِمال طُوفانَ والجرادَوالقمَّ
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برسرزمین مصرفرستاده اند تا گویا به این غیب الله برگردند؟ومسلمانان این زمان 
وبنی اسرائیل آن زما ن را ازاین وآن بلاها بترسانند، تا درکوه طورازوی ستایش 
نمایند. درحالیکه آن همه بلاها، ناشی ازهمین متن دوم آن بلاآفرینی یهوه ازکتاب 
ون  وهار  سی  مو   مصربه  فرعون  گویا  طوریکه  بوده،  سرزمین  برآن  یوئیل 
گویاگفته بود که بروید وبرای من فرعونِ وبنده بُتی بنام )آمون( دعا کنید؟ پس این 
همه بر دا شت های نا روای کاتبان قرآن اند که ما تا اینجا دراین قرآن روی زمین 
ازآنها افشاگری نمودیم، وتا اینجا بوضا حت دریا فتیم که هیچ ا یه ازقرآنِ مبارک 

را نمی تواند ناشی ازوحی جداگانه الله نامرئی به محمدعرب دانست.  
دهند  ومُژده  ترساننده  نهای  ازداستا  تااینجا  نمودیم  بارهااشاره  ما  طوریکه  بلی! 
کتب اساطیری تورات وقرآن افشاگری نمودیم، وهمین گونه درآستانه افشا گری 
ازاناجیل ضد ونقیض ناشی ازنوشته های چهارتن ازافراد معلوم الحال آنهاهستیم. 
میکائیل  ویا  جبرئیل  جناب  پای  ونه  بوده،  واضح  اناجیل  آن  نزول  نحوه  نه  که 
این  قرآن  رهزن  اگرکاتبان  است.اما  است.  بوده  دخیل  درآن  ودیگران  واسرافیل 
ادعا را نموده ومینمایند که گویا قرآ ن رونوشت وخود ساخته شان ناشی ازوحی 
الله به موسی وعیسی بوده اند. این همان پخته کاریهای آند که آن اعراب رهزن با 
همان جهالت شان بتوانند، منبع بردا شت خویش را رنگ آسمانی بدهند.درحالیکه 
آن کتب صدها سال پیش ازاین قرآن کاپی ازان بحیث ناشی ازالهام خدای زنده به 
موسی وعیسی، ودیگران وانمود شده اند. نه آنکه ناشی ازوحی غیب الله به اوشان 
بوده باشد.اما درمورد ضد ونقیض هائی که دربین هرسه کتب بنظرمیرسند، باید 
نوشت که آن همه را اعراب جاهل بگردن یهودونصارا انداخته اند که گویا آنها 
کتب خویش را طبق قرآنشا ن قبل ازدریافت محمددست کاری کرده اند.همچنان 
زمان طولانی بین آن متون اولی این قرآن مطرح بوده که چنین تغیراتی درآنها 
نسبت به عدم د ست رسی کا تبان قرآن روخ دا ده اند. پس مسلمانان عزیزنبا ید 
تُهمتِ ناروائی را  الله )ج( چنین بازی طفلا نه نمایند وچنین  باکلام اول ودومی 
برمئمنین تورات وانجیل وارد سا زند، ودرنتیجه آن نبایدعلم لدُنیّ خودا لله سبحانهُ 
وتعلی را زیرا سوال خردمندان زمان قراردهند که گویا اونعوذُ با الله بین بندگانش 
تفرقه افکنی کرده است. )آستغفرالله( درحالیکه اگرچنان کرده باشد، نشاید که اوبه 
جای آیه )انِمّا المُسلمون، آیه )انما آلمُئمنون اخِوةُ( رادرکلام عربی خود بازتاب داده 
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باشد. )وما علینا الا البلاغ.
عاموس مرد یهودی دگریست واونیزکتابی داردبنام )عاموس( ودرمُقدّمه آن آمده 
شُغل چوپانی  به  اورشلیم  واودرجنوب  بوده  کتاب خودِ عاموس  این  نویسنده  که، 
وانجیرچینی اشتغال داشت.امّا خداوند اورا بحیث رسول خود برگزید، تا پیام اورا 
این مردا نجیرچین بقوم اسرا ئیل برساند وآنهارا متوجّه اشتباها ت شان ساخته تا 
خداوندرا چون گذشتگان خویش خشمگین نه سازند.زیرا روزداوری خدا فرارخواهد 
رسید.)طوری که اخطارهای مرگبارقرآن نیزمانندهمین اخطارآقای عاموس یهودی 
بوده که ازهمین کتاب عاموس یهودی پس ازصدها سال توسط چهارکلاهان عرب، 
با  محمد  تازینامه  در  را  آیه  و  یافته  راه  درآن  مسلمانان  به  نامرئی  الله  ازآدرس 
جملات )والوزنُ یومِئذن ا لحق، اولئکَ اصحاا النَّا رِواولئِکَ ا صحب آلجنَّةِ( را 
درآن جابجا ساخته وعرب جاهل را ترسانده وپس ازآن توسط شمشیرکشان اسلام 
برانسانهای چشم بسته وبی خبرازاین واقعیتها تحمیل نموده اند.تا ازاوامرونواهی 
آن تازینامه محمدِ عرب دررابطه به حکمروائی این مردعرب اطاعت نمایند. پس 
طوریکه ما بارها دراین حقایق تلخ خود نوشته ئیم که به هیچ صورت نمیتوان این 
تازینامه را ناشی ازوحی خدایی که متاسفانه خود وی درطول هزاروچهارصد سال 

درغیابت به سربرده، وما با ید آن همه رادانست.
)عا موس وعوبدیا، دوتن ازیهودیان دگریست وآنها نیزتلاش ورزیده اند تا توسط 
هجوم ملخ های شاخدار، با دندان های آهنین شان قوم لگام گسیخته یهود را به خدای 
آزرده خاطربرگردانند، زیرا نه تنها اوشان خدا را فراموش کردند، بلکه خدای زنده 
وشکست خورده شان نیزآ نها را فراموش کرده اند. پس بدان جرمشان این بارخدای 
انتقا م جوبه هجوم ملخ برآن قوم اکتفا نکرده بلکه تصا میم مرگباردگری را روی 
دست گرفته واین بارقوم اسرائیل را ازروزوحشتناکی خبرمیدهد که گویا درحال 
فرارسیدن است وداوری آن روزرا خود بدوش گرفته، که روزی گویا آفتاب وماه 
تاریک شوند وستاره های آ سمان دگرنخواهند درخشید.... وهمچنان صدها مصائب 
دیگر.پس دراین مورد نیزنویسنده این قرآن روی زمین به تمام جهان اسلام عزیزرا 
با قلم رسای خود اعلام میدارد که نویسندگان قرآن نیزاین اخطارها را ازآدرس 
غیب الله )ج( وازهمین کتاب عاموس یهودی به سرقت برده، وبه مسلمانانِ غرق 
الله به محمدِ جاهل  درگناه ابلاغ نموده وبه هیچ صورت ناشی ازوحی آن غیب 
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یَرُواء  ن  آلقَمَرَواِ  نشقَّ  وآ  لسّاعةَ  ا  قتَرَبَ  )اِ  عربی  جملات  زیرا  ونیست.  نبوده 
بایبل  نویسندگان  رات  اظها  ازهمین  است  آشکاری  قمربازتاب  و....درسوره  آیةُ 
یهودیان زمان که پس ازصدها سال درآن محمد بازتاب یافته که گویا درروزقیامت 
وبازپرُس الله،توسط آن عرب جاهل، درلباس اسلام عزیز، آفتاب ومهتاب تاریک 
کمک  دخترو...  ومادربه  فرزند  وپدربه  پدر،  به  فرزند  روز  ودرآن  شد  خواهند 
کرده نخواهند توانست وآن  روز با تاریکی توآم خواهد بود و... اما کاتبان جاهل 
قرآن ومُفسرین آن با نهایت دیده درائی وجهالت شان آن اخطارهای دست دومرا 
ازآدرس غیب الله خویش نوشته اند،که اگرکافران بدان روز قیامت روبروشوند، 
میگویند که آن جادوی بیش نیست. )درحالی که نه تنها کفار خردمند زمان آن را 
واصلًا  نبوده  بیش  نیزجادویی  تلخ  حقایق  ازنظرنویسنده  بلکه  اند...  دانسته  جادو 
وقوع چنان یک روزرا نخواهند پذیرفت. زیرا اگرچنان یک روز گویا هولناکی 
باشدکه  داشته  وعینی  عملی  واقعیت  پرست  الله  ظاهراً  جنایتکاران  درانتظاراین 
ندارد. پس خودشان درطول هزاروچهارصد سال ازآن روزباید میترسیدند؟ واین 
جنایتکاران درطی قرنها گوشت انسان همنوع دیگرخویش را نمی بلعید ند. زیرا 
خود این دلالان دین بدان روزاصلًا باورندارند.یا اینکه الله سبحانهُ وتعلی دست به 
زیرالاشه نشسته تا خودِاورابندگان درنده اش بدرند؟ که خواهند درید؟ پس امید است 
ادیان خونین توحیدی دانسته باشند ولطفاً دست ازچنین  شمشیرکشان وچماقداران 
به اصطلاح بچه ترسانک ها بردارند وخود را با علوم پرُا فتخارامروزی آراسته 
بسازند. وما علینا الا البلاغ.( ازنویسنده.                                                                                            

عا موس یهودی نیزدرآخرین قسمت ازکتاب خود، عین مطلب آیات دگرقرآن را 
صد ها سال پیش ازاین درموردمکافات مسلمانان بیان داشته وآن نیزپس ازصدها 
سال درقرآن محمد بازتاب یافته وآن مطلب دراین متن اولی قرآن ازکتاب یوئیل 
طوریست که: روزی ازکوه های سربه فلک شراب ناب خواهد چکید وازبلندی های 
آن شیروعسل جاری خواهد شد وسرزمین خُشک اسرائیل ازآب وشراب پُرخواهند 
شد وازخانه خودِ خدای اسرائیل چشمه هائی ازآب وشراب جاری خواهند شد وتا 
درّئی بنام )شطیم( جریان خواهند داشت وشما یهودیان این را نیزدرنظرداشته باشید 
که خدای اسرائیل سرزمین مصررا نسبت به ظُلمی که به مرد م یهودا کرده اند 
نابود خواهد ساخت و..( متن اصلی درآیات 14تا21 باب سوّم کتاب عاموس. پس 
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ما بنابر این استنا دعلمی تحقیقی خویش حتی یک آیه ازقرآن رانمی توان ناشی 
ازوحی یک الله نا مرئی به محمدعر ب دانست که نیست.

این  نموده  یادآوری  بارها  افشاگری طوری که  ازاین  تلخ  ازنویسنده حقایق  هدف 
است، تا برداشت های دزدانه عرب های رهزن قرآن بدانیم، آنهم پس ازحکمروائی 
1400 ساله آن را به جهان اسلام میرسانیم که نظیراین ا فشاگری مُستند را تاکنون 
با این استناد،هیچ یکی ازنویسندگان ومحققین ادیان توحیدی ویا پژوهشگران تاریخ 
انجام نداده اند.زیراین افشا گری نویسنده حقایق تلخ ازقرآن محمد، وا زمتن اولی 
آن، همان کتب یهود ونصارا صورت گرفته وازآن جمله ازهمین کتاب عا موس 
یهودی بوده که قرآن کاپی ازآن درمورد جاری شد ن شیر وعسل ازدره شکیم با 
جملات عربی )جناّ تٍ تَجری مِن تَحتِ ها الا نهار( ویا )اِ ناّ فَتَحنا ابوا ب السماءِ 
و..را توام با جملات دیگرعربی )یَخرجونَ من الاجدا ثِ کآنهُّم جرادُ مُنتَشِرو نَ.. را 
درسوره ا لقمرقرآن وسوره های دگرآن منحیث وحی غیب الله وناشناخته به محمدِ 
بی خبرابلاغ داشته وشوربختانه آن همه راشمشیرکشان اسلام به زورشیروچماق 

برعجم بی د فاع تحمیل نموده اند. )شرم برآنها( 
بنام )عبدیا(  نمانده وکتاب بعدی را  نیزازآ قای عاموس ودگران عقب  یا(  )عُوبد 
نوشته ودرجمع 39 کتاب مقدس به شماررفته واودررابطه به دام گُستری خود برای 
دربند کشیدن یهود تلاش ورزیده، واماآن همه را بنا برمهارت شیطانی خود ناشی 
ازقدرت یهوه خدای اسرائیل وانمود ساخته، طوری که محمد پس ازصدها سال 
ازاین شیوه دام پروری استفاده نموده، واما با این تفاوت که این عربِ گویا بی سواد، 
الله رادرحال غیا بت اش درمسند یهوه قرارداده وآیاتی را بزبان عربی به عرب 
جاهل عرضه نموده، طوریکه یوئیل یهودی   خود را چون محمدِ عرب، بی سواد 
وانمود ساخته تا آنگونه برده گیری وی بنام دعوت الله )ج( چسپ آسما نی پیدا کند، 
طوریکه عاموس یهودی ازاین شیوه دام گستری استفاده کرده. زیرا ونیزخودرانه 
تنها بی سواد، بلکه محمدِ چوپان خودرا درمقد مه کتا بش یک انجیرچین معرفی 
نموده.امّا آن هردو یهودی ومسلمان، بی خبرازاین بود ند که روزی یک نویسنده 
عجمی درحقایق تلخ خودآن همه تقلای یکد یگررا برملا خواهد ساخت، واما جای 
ونه  نشده  ورسالت  نُبوت  مُدّعی  انها  چون  که  است  لیراین  د  عجمِ  این  افتخاربه 

ازقماش عرب جاهل بوده ا ست.  
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عتیق  کتب عهد  گان  دگرنویسند  نیزچون  کتاب خود  اول  درباب  یا(  )عوبد  آقای 
سخن  اسرائیل  همسایگان  وازمجازات  فرارنوشته  درحال  خدای  گیری  ازانتقام 
ادوم وعمون، موآب ویهودا،  زده وهمچنان ازمجازات فلسطین، صوّروصیدون، 
یادآوری نموده وبلاخره دربا ب پنجُم کتاب خود که بنام)عبد یا( نام گزاری شده، 
ودرآن ساکنین آن شهرها را نیزبه توبه دعوت نموده وآنهارا جبراً واداشته تا به 
خدای زنده اسرائیل توبه نمایند. طوری که محمد درقرآنش اعراب جاهل را بحیث 
بندگان حلقه بگوش الله با جملات عربی )آ توبُ ا لی اللهِ توبتاً نصوحاً.( امرفرموده 

است...   
خواننده گرامی! ما بلاخره دراین بررسی های خود به کتاب یونس یهودی رسیدیم 
وازداستان کشتی سواری یونسِ فراری ازچنگ خدای اسرائیل وغرق شدن اودردریا 
وسفراو بسوی دشت سوزان نینوا و... بیان داشته، وما نیزچون سراسرکتب یهود 
ونصارا درآن را ستا افشاگری خواهیم نمود وثابت خواهیم ساخت که این داستان 
نیزشوربختانه کلمه به کلمه درقرآن محمد، ویا اسا طیرالاولین با زتاب یافته واما 
ازکتب  شان  دزدانه  سراسربرداشتهای  چون  را  همه  آن  رهزن  کاتبان  متاسفانه 
یهود ونصارا بحیث وحی الله به عرب جاهل وانمود ساخته اند. زیرا ما تا اینجا 
بوضاحت دریا فیتم که آن دزدان چراغ بدست حتی ازقعردریا ودشت های سوزان 
نیزبه برداشتهای خویش ادامه داده تا قرآنشان رابدین گونه طول وعرض تدوین 
نمایند وبلاخره آن را یک معجزه این تازینامه محمد وانمود بسازند که گویا اوکمال 
کرده وچنین آیاتی راازچا نته الله با خودآورده است. پس هدف اصلی ما نیزهمین 
دروغین  ومدّعیان  اسلام  جهان  برخِ  را  همه  آن  تا  بوده  روشنگرانه  گری  افشا 
اصالت آسما نی قرآن شان بطورمُستد بکشانیم تا نه تنها جهان اسلام عزیز، بلکه 
های  ازسرقت  ناشی  طیرالاولین،  اسا  قرآن  سراسراین  که  بدانند  نیان  جها  تمام 
آشکاری ازکتب یهودونصارا بوده که چهارکلاهان عرب آن همه را به طوربی 
شرمانه به سرقت برده، ومنحیث وحی الله به محمدعرب وانمود ساخته اند. پس 
این شما خواننده خردمند، واین هم داستان متن اولی قرآن ازکتا ب یونسِ یهودی 

ازنظرتورات د ست نویس یهودیان.          
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این بارفراریونس یهودی ازچنگ خدای اسرائیل. 
)بلی! یونسِ یهودی نیزلقب نبی را ازجانب خدای زنده اسرائیل بخودگرفته وبنابرآن 
الله  )نه  اسرائیل  خدای  ازجانب  واسطه  وبدان  مبرنامید  وپیا  میتوان رسول  اورا 
مسلمانان( مأمورگردید تا به شهر)نینوا( پایتخت آشوربرود ومردم آنجا را به سوی 
خدا )یهوه( هدایت نماید.) زیرا غیب الله )ج( درآن زمان تا این زمان سَرودرک 
امّا یونس یهودی ازآن مآموریت خدای زنده اسرائیل سربازمی  نداشت وندارد.( 
اورا  اسرائیل  زنده  خدای  فرارمیکند.اما  شهر)ترشوش(  به  کشتی  وتوسط  زند 
راست  راه  به  را  یهود  قوم  تا  میفرستند،  شهرنینوا  به سوی  واورا  دستگیرنموده 
هدِ نا الصراط المُستقیم، وازجانب  دعوت نماید. )قرآن آن دعوت را هدایت به اِ 
الله( میداند.( امایونس یهودی بنا بربیان کتاب یونس درعهد عتیق، نمی خواست تا 
مردم شهرنینوا که دشمنان اسرائیل بوده اند هدایت شوند، ومی خواست مردم آنجا 
به سبب آن گمراهی خویش مورد مجازات خدای اسرا ئیل قرارگیرند.)این قسمت 
ازکتاب یونسِ یهودی نیزپس ازصدها سال توسط محمد عرب ازجانب غیب الله درآ 
یه 118سوره هود، با جملات عربی بحیث وحی الله بازتاب یا فته که ما پس ازاین 
متن اولی قرآن آن را بطورمُستند افشا خواهیم نمود، ولی علمای اسلام ومُفسرین 
با  لادرنظردرنظرداشته  حا  ازهمین  را  داستان  ازاین  رونوشت  ت  آیا  آن  به  آن 
شند، وشرم کنند، ازبازگشت انسان خردمند به غیب الله دگرحرف نزنند. بلکه این 
رانیزبدا نندکه قرآنشان ناشی ازوحی الله به محمدعرب نبوده ونیست.زیرا خودالله 
رادرکلام  کُن  اندازوحکومت  تفرقه  وشیوه  فرموده  اراده  نش  کفروانکاربندگا  به 
عربی خوداعلام فرموده که:ولوشاءَ رَبُّکَ لجََعَلَ ا لناّ سَ اُ مّتاً وا حدةً ولایزا لونَ 
ملت  یک  جهان  مردم  میخواست  تو)الله(  واگررب  محمد!  ای  مختلفینَ...ترجمه: 
واحد وبا یک راه اعتقا دی بوده با شند.آنکه خواست منِ الله نبوده وبگذارکه همیشه 
به  لازم  هرحال!  به   .118 هود،  سوره  وترجمه  ازمتن  باشند.(  بوده  دراختلاف 
نظرمیرسد تا به منظورثبوت اینکه این داستان نیزپس ازصدها سال درکلام غیب 
الله  وبه زبان عربی درتازینامه محمد بحیث وحی الله بازتاب یا فته نبوده. بنا برآن 
ادامه آن دعوت یهوه ازقوم یونس یهودی را به سوی خود، ازکتاب یهودیان باید 

خواند.تا ثبوتی باشد به عدم اصالت آسمانی قرآن درآن راستا.( توجه نمائید.   
)فراریونس ازحضورخدا( عنوان باب اول کتاب یونس است وما ازآن درآن مورد 
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میخواست  یونس  شهرنینوافرستاد،واما  سوی  به  اورا  اسرائیل  خدای  چگونه  که 
اسرائیلی دست گیرشد  فرارنماید، ولی توسط همان خدای  به سوی شهرترشوش 
واوراجبراً به سوی آن شهرموردنظرفرستاد.پس ماجرئیات آن فرارودست گیری، 
ازمتن اصلی کتاب یونس ومتن اولی قرآن می خوانیم:)خداوند )یهوه خدای اسرائیل( 
به یونس پسرامتیا، پیغام فرستاد که به شهربزرگ نینوا برود وبه اهالی آنجا بگوید 
که شرارت شما ازنظرِمن خدا مخفی نبوده واوشما را بزودی نابودخواهدساخت.امّا 
یونس ازآن ماموریت سرباززد وبرخلاف امرِخدا توسط کشتی به شهردیگری بنام 
) ترشوش( فرارنمود.امّا چون اوازفرمان خدا سرباززده بود.پس خدا کشتی حامل 
اورا که شامل ده ها سرنشین بودتوسط طوفانی ازبادمُتلاطُم ساخت ونه تنها یونس 
را، بلکه تمام سرنشی نان بی گناه آن را درآن بحربیکران میخواست غرق نماید. 
اما یونس ازآن کارخود پشیمان شد وازخدایش التما س نمود که کشتی را غرق نکند 
ودرعین زمان، ملوانان کشتی نیزدریافتند که یونس ازامرِخدایش سرباززده. بناً آنها 
تصمیم گرفتند تا خوداورا به دریا به اندازند تا وزن کشتی کم گردد ومسیرخود را به 
طورمنظم طی نماید وچنان هم کردند ویونس را به دریا انداختند.امّا همزمان به آن 
بود که خدای اسرائیل ماهی بزرگی را ازبین دریا بسوی یونس فرستاد وماهی اورا 
بلعید وبه مدت 3 شبانه روزدرشکم خود زنده نگه داشت... پس همان بود که یونس 
التماس نمودوگفت: ای خدا وند! وقتی مراازمرگ حتمی  ازشکم ماهی ازخدایش 
درآن کشتی نجات دادی ودرشکم ماهی زنده نگهداشتی، پس اکنون لطف فرموده 
باردگربه من توجّه نما ومراازشکم ماهی برون آرومگذارتا طعمه آن شوم، ومن 
نیزوعده میدهم تا برایت قربانی نمایم.زیرا یگانه نجات دهنده من توخدای اسرائیل 

هستی! )نه غیب )الله( نقلًا ازکتاب یونس یهودی، ومتن اولی قرآن مسلمانان.   
)یونس درنینوا( عنوان بعدی باب سوّم کتاب یونس بوده وآن داستان اساطیری با فعل 
وانفعالات مُعجزه آسای زیادی دران ادامه یافته، امّا خلاصه آن طوریست که: خدا 
با ردیگربیونس امرفرمود که: به شهرنینوا برودوهما نطوریکه به اوا مرفرموده 
مردم آنجا راهشداردهد که سرنوشت شومی درانتظارشان خواهد بود. پس یونس 
کرد  دورخودجمع  به  را  ومردم  شهرنینوارفت  نمودوبه  اطاعت  امرخدایش  ازآن 
وآنها را هوشدارداد وبه همه اعلام نمود که روزه بگیرند وازخدای اسرائیل التما 
س نمایند که ازآن تصمیم مرگبارخود برگردد. پس آنهاضمن آنکه روزه گرفتند، 
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ازغم آینده خود ماتم گرفتند ولباسهای خویش را دریدند وبرخا کسترنشستند. پس 
وقتی خود پادشاه ازآ ن پیام مرگبارخدا توسط یونس اطلاع یافت، اونیزلباس شاهانه 
خود راازتنش برون آورد وپلاس پوشید وروی خاکسترنشت وبه تمام قلمروخود 
تا  کشیده  دست  اسرائیل  خدای  به  نسبت  شان  زشت  ازاعمال  که  نمود  نیزاعلام 

اونیزازخشم خود برگردد وبرآنها ترحّم نما ید...( نقلًا ازکتاب یونسِ یهودی. 
یهودی  یونس  کتاب  بعدی  اظهارات  یهود(  خدای  ورحمت  یونس،  )سنگدلی 
نیزهمانگونه ادامه یافت وکاتبان قرآن آن مطلب را نیزپس ازصدها سال بحیث وحی 
الله ناشناخته ونامرئی به محمدعرب، وبه حیث یک عمل انجا م شده تکرارنموده 
وآن مطلب درمتن اولی این قرآن کاپی ازآ ن طوریست که: یونس ازخدای خود 
لب به شکایت بازنمود وحتی اورا یک خدای بی اراده وبی ثُبات دانسته، واما خدا 
ازگل روی گوشت قربانی والتما سهای گرم ونرم یونس به خدای شکم پرست بود، 
که خدا نیزازویرانی شهرنینوا دست برمیدارد وحتی یونس بنا بربیان خود کتا ب 
یهودیان، ازروی طعنه بوی گفته بود که: منِ یونس نیزفکرمی کردم که ازتصمیم 
خود برمی گردی ومردم نینواراهلاک نمی کنی! زیرا درموردمن هم ازتصمیم خود 
برگشتی ومرا ازشکم ماهی برون آوردی.اما خدا این باراورادرگرمای سوزان به 
کاتبان  برداشت.(  فغان  آفتاب  ازگرمی  یونس  آش،  وبنده  نمود  نینواپرتاب  د شت 
رهزن قران این قسمت را نیزمتا سفانه ناشی ازوحی الله به محمدِ عرب درآن زما 
ن وانمود ساخته، واما درعین حال با دروغ شاخدارشان نوشته اند که درحرف اول 
وا خیرالله ما کدام تغیری وجودنداشته.درحالیکه خودآن اعراب جاهل، برخلاف آن 
ادعای شان همین الله را بجای همان یهوه اسرائیلی قرارداده ومتاسفانه این غیب 
الله شان رایک خدای مُختلف المزارج را طوروانمود ساخته ا ند، که اولحظه به 
لحظه موضع گیری خود را درموردیونس تغیرداده، وطوری عملکرده که خدای 
مُختلف  نظرهردوخدایان  تغییرات  آن  به  وما  کرده  عمل  نیزچنین  یهودیان  اولی 
ئیلیها خواهیم پرداخت. توجه  المزاج همین اکنون ازمتن اولی قرآن، کتاب اسرا 
نمائید: خدای اسرائیل دربدل آن وعده قربانی به خدای آزرده خاطر،برای یونس 
درهمان دشت سوزانِ نینوا وبدون آب، گیاهی را رویاند تا برگ های بزرگ آن 
برروی سایه افکنده وبنده اش را ازگزند گرما مصئون نگهدارد وا مّا بازهم خدا 
نظرخود را تغیرداده و کِرمی را فرستاد تا ساقه آن گیاهی که برگ هایش به یونس 
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سایه افکنده خشک نماید وبه تعیب آن بادِ سوزانی را فرستاد تایونس را بیشتر ازآن 
بسوزاند وا ورا ناراحت ترازگذ شته بسازد.اما درآن لحظه چون یونس درحال بدی 
قرارداشت وغمگین بود، خدا به پیامبرش یونس فرمومود: پس وقتی توازخشک 
شدن این درختی که اصلا کدام زحمتی درتربیت آن نه کشیدی ناراحت شدی!  پس 
منِ خدا چگونه بر120هزارنفربی گناه شهرنینوا وحیواناتی که درآن زندگی میکنند 
ترحم نکنم! پس منِ خدا ازآن تصمیم مرگبارخود برگشتم وآن شهررا ولوساکنین آن 

گنه کارهم باشند، آن را ویران نمی کنم.( نقلًا ازکتا ب یونس. 
این بود بازی یک خدای غیور، قادروتوانا، وقایم به ذات وصفاتی که با یک بنده 
عاجزوناتوانش انجام داده، وبلاخره ازتصیم مرگبارخودبا زمی گردد.پس امیداست 
علمای اسلام و مُفسرین قرآن بدین متن اولی قرانشان درمقایسه به قران محمد عرب 
دقت فرمایند، که چگونه آن خدای نا توان تغیرموقف نموده، وهمان گونه کاتبان 
عرب تبارآن حتی درقعردریا هم به آن سِرقت های بی شرمانه خویش دست یافته 
ازهزاروچهارویک  پس  عجم  وازقماش  تلخ  حقایق  نویسنده  خوشبختانه  ولی  اند، 
سال تازی توانست آن سرقت های آن رهزنان عرب را با همان جزئیات ازکتب 
یهودونصارا افشا نموده وحتی به اندازه دانه )گندم( ازآن ناگفته نمانده، وآن جزئیات 

درمتن اولی قران چنین است.
ازگذشت  اسرائیل  خدای  پس  برداشت.  فغان  سوزان  دشت  درآن  یونس  )وقتی 
زنده  سوزان  دشت  درهمان  واورا  نمود  اعلام  ش  جز  عا  بربنده  خود  ورحمت 
خدای  وهمچنان  شد،  پشیمان  بارخود  معصیت  های  نگهداشت،واونیزازگذشته 
اصطلاح  وبه  بوددرگذشت  گرفته  قبلًاتصمیم  که  شهرنینوا  ازویرانی  اسرائیل 
اینکه  برعلاوه  حال  کردو...پس  خود  مبارک  دهن  به  دوباره  خودرا  تفُِ  عام، 
مدعیان دروغین ازقدرت وتوانائی خدا  یان گویاغیورزنده ومرده شان زبان می 
را  الاولین(  اساطیر  قرآن  این  خود  رسای  نیزباقلم  وما  فکرکنند،  اندکی  گشایند، 
چون  هایی  داستان  چنین  سفانه  متا  که  فیم  شکا  می  ذیل  مواردزیرعنوان  درآن 
هزارویکشب از همین کتب اساطیری یهود ونصارا پس ازصدها سال درآن بازتاب 
یافته وبه طوربی شرمانه بحیث وحی الله به محمد عرب جاهل عرضه شده است.
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داستان ازیونسِ یهودی، اما آیات قرآن مسلمانان ازآسمان هفتم.
بلی! برداشتهای کاتبان قرآن ازکتب اساطیری یهود ونصارا، اما به رنگ آسمانی 
ازآدرس  یک الله نامرئی، آنهم ازآسمان هفتم ویا لوح محفوظ، و پس ازصدها سال 
ازاین اسا طیرالاولین. بنا بران این داستان را توآم با داستان اساطیری بعدی، موسی 
ویوشع همراه با ماهی بریان، داستان سفرموسی وخضربسوی دریای شوروشرین، 
داستان ذوالقرنین وجوج وماجوج، وداستانهای دیگری را ازآسمان به محمد عرب 
بیا ن داشته، وما آن همه را ازآدرس زمین افشا میداریم وثبت خوا هیم سا خت 
که،چگونه کاتبان جاهلِ قران آن همه را ازآسمان ویا لوح ومحفوظ  به اعراب جا 
هل وانمود سا خته اتند. تا قدرت غیب الله را به نمایش بگذارند ومحمدعرب ازآن 
استفاده دنیوی واخُروی نماید. بلی همین گونه است. اما شما خواننده گرامی ازچنین 

فضل فروشی دوری نموده ودرآن موارد، د قت وقضاوت نمائید. 
یونسِ  فوقِ  داستان  کاتبان جاهل ورهزن عرب،  نمودیم،  بلی! طوری که عنوان 
یهودی رانیزازگزند خویش مصئون نما نده، وحتی که خود شیطان هم به آن دزدی 
های اعراب رهزن ازآن قعردریا تا کنون دست نیا فته،ا مّا اینکه چگونه این اعراب 
جاهل به آن سِرقت هاازکتب یهود ونصارا درآن قعردریا وبا اندک تفاوت دست یا 
فته اند.چون دیگرداستان های اساطیری کتب یهودونصارارابطوربی شرمانه بحیث 
وحی یک خدای نا مرئی به یک عربِ جاهل درتازینامه خویش بازتاب داده اند.
پس آن همه برداشته های ناروای آن اعراب جاهل ازمتن خود همین تازینامه محمد 

همین اکنون خواهیم دانست. توجه نما ئید.    
قرآن محمّد،درتبانی کاتبانِ رهزنِ عرب، ضمن اینکه سوره بنام یونس نام گذاری 
نموده وسوره های د گر ی نیزبه نامهای )آل عمران، سوره یوسف، مریم، هود، 
سوره ابراهیم و...را درمتن خود قران شان جا داده، طوریکه اشاره نمودیم، یونس 
نیزدراین  )یونس(  م   بنا  را  نبرده وسوره  ازیاد  نیزآن رهزنان عرب  را  یهودی 
قرآنشان شان نا مگذاری کرده اند، وبدان گونه سوره های این گنحینه اساطیری 
رابه 114وآیات آن را بنا برا ظهارات یکی ازمُفسرین بنام )قرطبی( در احکام 
القرآن خود به 6236 رسانده اند که ما آن برداشت های آن دزدان را بد ون اینکه 
اکنون برای  با آن عرب های رهزن وجاهل داشته ونداریم،  کدام کینه وعداوتی 
روشنگری نسلهای آینده بطورمُستند، آن همه را افشا خواهیم نمود.زیرا آن جاهلانِ 
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عرب  علیه یهود ونصارا تهمت ناروابسته اند که گویاآنها درکلام اول الله، یعنی 
کتب قبلی دست کاری نموده اند، ویا نعوذُ با لله، خود غیب الله با چنین ضد ونقیضها 
سخن زده است. )آستغفرالله( زیرانشاید الله سبحا نهُ وتعلی با چنین ضد ونقیض ها 
درکلام مبارک خودجا نب داری ویا کتمان ها کرده باشد،ویا برخلاف آن پیامبران 
خودراعلیه یک دیگربه تفرقه افکنی تحریک کرده باشد.درحالی که ما به سروقت 
وآنهاراچون  داشتیم  اشاراتی  ما  گیروگرفت،  این  درابتدای  گردنه  سرِ  دزدانِ  آن 
یونس یهودی دستگیرکرده رده وآن سر قت آشکارشان راازسراسرِقرآنشان افشا 
نمویم.اما حال ازآغازاین داستان رونوشت آن چهارکلاهان عرب ازسوره یونس 
با حروف مُبهمِ وبی معنی. )الم( تِلکَ آیا تُ الُکِتبِ آ لحکیم....دریا فتیم وآنها را 
طوری د ست گیرنمودیم که حتی به اندازه دانه خَردل ویا گندم ازآن دزدی آشکار 
این داستان را آن اعراب جاهل  کاتبان قرآن کتمان نخواهیم کرد. زیرا متاسفانه 
ازاینجا آغازنموده.اما آن را درسوره کاملًا جداگانه دیگری  ازنظرزمان ومکان د 
ست یابی محمد، بنا م سوره هود به پا یان رسانده اند.اما درعین حال بنابرادعای بی 
مورد آن اعراب جاهل، که گویا قرآنشان با حکمت ودارای معجزات فراوان بوده 
است. تلاش ورزیده اند تا اِ بها مات آن را رفع سازند وآن را یک قرآن گویا ضح 
وبد ون کجی وانمود بسازند.امّا با آنهم آن اعرا ب جاهل، بی خبرازروزی بودند که 
کپی بردارآن اصلی زمان خود چون، نویسنده حقایق تلخ آن همه کپی های قرآنشان 
گویااصالت  به  دررابطه  را  آینده  نسلهای  های  می سوال  برداشت،وتما  راخواهد 
دروغین آسمانی آن طوری رفع خواهد نمودکه دیگربه این تا زینامه رااصلًاکسی 
یه97بعدی همین  نامه محمد درآ  تازی  داشت. زیرا خودهمین  باورنخواهند  بدان 
سوره یونس، ازبی اعتمادی خرد مندان زمان نسبت به گویا معجزات قرآن وپیا 
مبران یهودی ومسلمان پرده برداشته وهمزمان به آن با سرا سیمه گی خویش به 
نوشته  الله  غیب  خورشید،توسط  وخودو  مه  وگردش  کائنات  روزه  آفرینش شش 
اند وبدان سردرگمی بد ا ستان آقای نوح وشرح حال بهشتیان مُسلمان پردا   اند 
پرداخته وآن  داستان موسی وفرعون  به  یونس  بعدی همین سوره  درآیات  وحتی 
خودرا  ناروای  های  برداشت  آن  جاهل  اعراب  وآن  اند،  نمانده  گزند  نیزبی  را 
باردیگرتکراروتکرارنموده اند، وپس ازآن درآیات بعدی همین سوره یونس باهمان 
پراکندگی ازفرارسیدن روزقیامتِ پای درهوا پرداخته وقدرت غیب الله را به نمایش 
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گذاشته اند، وبلاخره ازآیه 96 تا 99 داستان یونس را روی د ست گرفته ودرهمان 
اساطیری  ن  داستا  ازآن  استفاده  با  را  مرئی  ونا  شناخته  نا  الله  ت  قدرت  راستا 
کتاب یونس یهودی به نمایش گذاشته اند، واما با آنهم طوریکه اشاره نمودیم، این 
باردرابتدای آن آیه ازبی اعتمادی خود محمد یا د آوری شده که اونیزنباید دراین دا 
ستان قرانی ما شک کند. اما اگر  شک کنند، اززیان کاران خواهند بود، وپس ازآن 
خودالله )ج( واضحاً اعتراف  کرده که بندگان اوبه سخنان روشن وی ایمان نمی 
آورند، وبلاخره به شک وتردیدهای قوم یونس، باجملا ت عربی )اِ نَّ آ لَّذ ینَ حَقَّت 
عَلیَهِم کَلمَِتُ رَبِّکَ یوُء مِنونَ ولوجا ئَتهُم کُلُّ ء یةٍ یَرونَ العذ ابَ آلیم،( سخن سرا 
ئیده وسِپَس با جلات عربی )فَلولاکا نَت قریةُ آمنتُ فَنَفَعَها ایما نُها الا قومَ یونسَ لمّا 
آ منوا کشَفنا عَنهُم العذا بٍا لخِِزیٍ فی الحیا ةِ الدُ نّیا ومتاعُ ا لی حِین( آن داستان را 
تکرارفرموده است.پس این همه سردرگمی وضد ونقیض های این قرآن گویا روان 
وبدون کجی را که علمای اسلام ومفسرین آن مدعی آن هستند که ناشی ازوحی 
ویا الهام کدام خدای نعوذ با الله بی اراده ومُختلف المزاج بوده است. طوری که ما 
ازمتن او لی همین تازی نامه اندکی پیش نقل نمودیم.وآن این بود که غیب الله که 
درآن زمان بحیث الله محمد شناخته نشده بود، واصلًا سرودرک نداشت؟همنچنان 
نطفه محمدعرب نیزحتی درشیرشتربه نظرنمیرسید.پس لازم به نظرمیرسد تا درآن 
موارد درترجمه همان جملاتِ تِلکَ آیا تُ اللهِ نتلوهُ ...ازجانب الله به محمدتا کید 
شده که درکلام منِ غیب الله )ج( شک کنی! )ای محمد! توازآن جمله کسانی نباش 
که سخنان منِ الله را تکذیب کردند، واگر چنان کنی تونیزاززیان کاران خواهی 
بود.اما گرچه تازمانی که عذاب منِ الله به بند گا نم آشکارنگردد، به منِ الله ایمان 
نمی آورند.این مثال زمان یونس است که به تومحمد بیان میگردد: ترجمه: آیا ند 
یدی ای محمّد! وقتی آن کافران به تبلیغ یونس گوش ندادند وبه منِ الله ایمان نیا 
وردند وپیام مرا که توسط یونس ارسال شده بود نشنی دند.پس دیدی که چگونه شد 
عواقب ناگوارآنها! )کجا وچگونه این مرد عربِ نا تولد شده آن عواقب ناگواررا 
دیده است؟ اما باآنهم کاتبان قران با دیده درائی خویش، درغیاب الله چنین نوشته 
اند: اما وقتی آماده شدند که به من الله ایمان آورند، فُرصت برای شان مُیسرنشد 
وتوسط منِ الله به هلاکت رسیدند.امّا تعدادی از قوم یونس دعوت وی را پذیرفتند 
الله نیزعذاب خود را ازآنها رفع نمودم وازگلِ  ایمان آوردند. پس منِ  الله  وبمن 
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روی آن تعداد از)گویا( مسلمانان ازویرانی شهرنینوامنصرف شدم وآنهارا مُدّتی 
زنده نگهداشتم. پس تونیزای محمّد برای مسلمانان بگوکه مُعجزات حیرت انگیزی 
دارند  نینوا زندگی  برا  ی کسانی که دربین آسمان وزمین ودرسرزمین سوزان 
درپیش خواهند بود! زیرا آنها به منِ الله وتومحمّد ایمان نیاوردند )توکجا! ومحمد 
درکجا! وآنها کجا بودند؟ ای غیب الله جان!( اما با آنهم مترجمین درآیات بعدی 
بطوربی شرمانه وخودخواها نه اززبان الله نامرئی چنین نوشته اند: گرچه منِ الله 
می خواستم آنها ایمان بیاورند.امّا نیا وردند. زیرامن آنهارا به اختیارخویش گذاشته 
ام. پس تومحمد نیزبر کسی درآن مورد جبرنکُن که ایمان بیاورند( ازمتن وترجمه 

آیات 96 تا 99سوره یونس. 
بی  وبا  گرفته  واپس  ازبندگانش  اختیاررا  آن  یکصد  بعدی  درآیه  )ج(  الله  گرچه 
ایمان نخواهند آورد. الله  اراد گی خود فرموده که هیچ کسی به غیرازاراده منِ 

اما طوری که درا بتدا بدان نکته اشاره نمودیم، ازاینگونه ضد ونقیض ها دراین 
نکرده  آن  به  اعتنائی  نیزکدام  ما  بناً  نظرمیرسد.  به  زیاد  ولین  اساطیرالا  گنجینه 
وحتی ازبازگونمودن آن آیات باید صرف نظرکرد، ولی نا گزیرهستیم تا، خطاب 
به شمشیرکشان اسلام ومدا فعین دروغین اصالت آ سمانی قرآن ومدّاحان و روضه 
خوانانِ شیعه وسنیّ وبلاخره به تمام جهان اسلام احترامانه عرض میدارم که آیا 
بندگان  وکافرساختن  ساختن  مسلمان  این صلاحیت  دُم  وبی  یال  بی  جاهلان  شما 
نمائید؟  می  خطاب  کافرومسلمان  اوشان  به  که  ئید؟  آورده  بدست  ازکجا  را  الله 
پس شما ازکدام گروه ازآن جاهلان عرب سوسمارخوارورهزن هستید؟ ویا شما 
شمشیرکشان وچما قداران اسلام خشونت بارازمحمد عرب خویش نزداالله سبحانهُ 
وتعلی نیزجاهل تربوده وهستید؟ که خودالله بدان عرب شمشیرکش امرفرموده تا 
مزاحم دیگران دررا بطه بکفروا سلا م شان نشود، وتنها به اوشان تبلیغ کند! پس 
شرم وننگ برشما دوکا نداران ودلالان دین ننگین وخونین که ازآن امرالله سربازده 
وازوی بی اطاعتی میکنید! ازتوصیه های نویسنده به شمشیرکشان اسلام عزیز.                                                                                              
افشاگری های مُستند بعدی ماکه قرآن محمد به هیچ صورت ناشی ازوحی غیب الله 
)ج( نبوده وهمچنان دا ستان قرآنی فوق نیزبرداشت آشکاری ازکتاب یونس یهودی 
بوده که پس ازصدها سال به زبان عربی درآ یات فوق منحیث وحی الله بازتاب 
ازهمان شهرنینوا  که چگونه  دانست  ترخواهیم  بیش  آیات  ازتفسیرآن  وحال  یافته 
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وازهمان سرکشی مردم آن شهروازهمان امتناع یهودیان ازایمان آوردن به خدای 
زنده یهود، و ازهمان مُهلت سه روزه به قوم یونس، وازجانب همان خدای یهودی، 
وبلاخره ازهمان جملاتی که درهما ن کتاب د ست یونس یهودی، صد هاسا ل پیش 
ازقرآن یاد آوری شده، واما این قرآن اساطیرالاولین ازآن سخن گفته طوریکه ما 
افشا  الله  ازوحی  تفسیرقرآن گویاناشی  اولی همین  ازمتن  پیش  اندکی  آن همه را 
نمود یم، که حتی درتفسیراضافی همین آیات رونوشت ازکتب یهود ونصارا درآن 
راستا به نظرنمی رسد، ولی برای ثبوت این ادعای ما که قرآن سراپا رونوشت 
ناقصی، ازکتب یهود ونصارا بوده است.پس توجه شما خواننده گرامی رابحیث یک 
شاهدعینی به اظهاراتِ مُفسرمسلمان گویا واقع بین قرآن مسلما نان ازآن دا ستان 
جلب میدارم که اعراب جاهل پس ازصدها سال به آن دست یافته اند، وما آن همه 
آیات نامبارک فوق، کاپی  تا ثابت سازیم که  تلخِ خودا فشا میداریم،  را درحقایق 
همان جملات کتاب یهودیان بوده که به ز بان عربی، بطورنا قص دراین تازی نامه 
محمد تکرارشده وبه هیچ صورت ناشی ازوحی الله نا شنا خته درآن زمان وحتی 

این زمان نبوده و نیست.
تفسیر: وقتی ساکنین آن شهر)نینوا( به تکذیب انبیاء خویش ازجمله )یونس علیه 
شدند. خویش  شرارت  ومصروف  ندادند  اوگوش  سخنان  وبه  پرداختند  السلام( 
)شرارت، جمع شَربوده وجمع آن اشراراین زمان آند که مرتکب هزارن شروفساد 
و فتنه شده ومی شوند، که با ید مجازات شوند.( طوری که  خدای یهودی تباریونس 
آن اشرارزمان را مجازات نموده ومستوجبِ عذاب شدند، وحتی هیچ کسی فُرصت 
نیافتند تا به آن خدای زنده واین غیب الله)ج( ایمان بیاورند ودرهمان حالت کُفرشان 
ازنظرتورات وقرآن نابودشدند.بنابرآن مُفسرین قرآن نظربه مهارت شیطانی خویش 
نام یهوه را الله گذاشته وگفته اند که گویا اوآن گروه رامُفسدین فی الارض نامیده 
وکفّاراند.( اما مُفسرین قران با مهارت شیطانی خویش طوری ترجمه وتفسیرنموده 
آن  گویا  که  داشته،  بالاترازالله  قدرت  چنان  شیطان  نشاید  که  را  الله  نظر  وآن 
کفّارتوسط الله موجب عذاب خدا خواهند شد، حل مشکل نموده اند،ودرادامه به اصل 
قرارداده  اسرائیل  زنده  رادرمسند خدای  نامرئی  بارالله  اند،واین  پرداخته  داستان 
وداستان را چنین ادامه داده اند: گویند که یونس علیه السّلام ازجانب الله )ج( بسوی 
بودند  پرست  بُت  که  آنها  نصایحت  به  متوالی  مبعوث شد و7سالِ  )نینوا(  م  مرد 
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پرداخت ولی آنها بدان پند یونس)ع( توجّه نکردند وبه شرارت خود افزودند.پس 
یونس علیه السلام بستوه آمد وبه آنها هشدارداد ودرمدت سه روزآنها رامُهلت داد 
تا ازاعمال زشت شان برگردند، درغیرآ ن توسط الله نابود خواهند شد. پس یونس 
علیه السّلام درنیمه شبِ روزسوم بود که آن شهررا ازترس مرگ خود ترک گفت 
وبسوی دشت سوزان نینوا فرارنمود ودرختم 3 روزالله )ج( تاریکی مرگباری را 
که آثارعذاب بود پدید آورد، آسمان تاریک شد ودود غلیظی ازآن تاریکی برون 
آمد وتمام قوم یونس رافرا گرفت وحتی آن تاریکی واردخانه های شان شد.پس 
وقتی مردم شهر نینوا آن علائم مرگباررا مشاهده نمودند وهمراه با زنان وکودکان 
وحتی چهارپا یا نشان به دنبال یونس علیه السّلام به حرکت افتادند تا به نصایح 
اوگوش فرادهند.پس وقتی اورا دریافتند.همان بود که آنها با گریه وزاری آن نصایح 
اوراپذیرفتند وبه الله سبحان وتعلی ایمان آوردند وهرکدام به زبان عربی گفتند: آمناّ 
بما جا ءَ....یعنی آنچه که یونس ازپیام مرگبارالله با خود آورده ما یهودیان به آن 
باورداریم واز کرده بد خود پشیمان هستیم.پس الله سبحان وتعلی نیزازآن تصمیم 
خود ظاهراً برگشت وازفرود آوردن بلای آسمانی برشهرنینوا صِرف نظرنمود، 
بنا  پس  فوق.  ت  ازتفسیرآیا  ساخت.(  معطل  بروزآخرت  راازآنها  انتقام  آن  واما 
براین استدلال ما که خود مفسرقرآن بدان اعتراف نموده، هیچ آیه ازقرآنشان به 
هیچ صورت ناشی ازوحی الله نبوده وکاتبان رهزن آن بوده اند که نه تنهاآن همه 
آیات را، بلکه سراسرقرآنشان را ازکتب یهود ونصارا کاپی نموده وبه زبان عربی 
وارد قرآنشان ساخته اند،که ما پس ازدقیقاً هزاروچهارصد ویکسال آن بردا شتهای 
انهارابه رخ جها ن اسلام عزیزکشانده وخواهیم کشاند وخود را موجب  ناروای 
ثواب این جهانی خواهیم ساخت. پس درآخرین جمله افشاگرانه وروشنگرانه خود 
به وضاحت می نویسم که: لعَنتُ الله علی الکا ذِ بین( واین نوشته ما متوجه هرآنکه 
نسبت به الله )ج( دروغ گفته ومی گویند، ازجمله کا تبان قرآن که اوتعلی را یک 
خدای بی اراده وانمود ساخته اند، بوده که گویا اوبا تمام آن قدرت جبروتی خود 
ازتصمیم خود برگشته است.ادامه این داستان یونس وماهی نیزیکی ازداستانهای 
این قرآن اساطیرالاولین است وکاتبان آن نیزازهمان داستان فراریونس رادرکشتی 
ازقعردریا بسرقت برده وآن رابرخلاف متن اولی قرآنشا ن کتاب یونس دررابطه 
اند وما آن  بازتاب داده  )انبیا(  بنام  نامرتب دیگری  الله درسوره  نمائی  به قدرت 
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مدّعیان  نمودتا  خودنیزافشاخواهیم  افشاگرانه  های  ازبررسی  قسمت  درهمین  را 
دروغین اصالت آسمانی قرآنشان بدانند که عرب های رهزن آن داستان کتاب یونس 
یهودی را به طورپراکنده نسبت به متن اولی قرآنشان نوشته اند، وما ان همه را تا 
آنجا تعقیب نمودیم، واما متاسفانه همه آن را منحیث وحی الله به عرب جاهل وانمود 
ساخته اند. توجه نمائید به آن داستان ازسوره نامرتب دیگراین قرآن پراکنده، بنام 
انبیا که درردیف سوره های مکی وقبل ازسوره یونس دراین  انباء، زیرا سوره 
باید، داستان یونس  قرآن گویا بدون کجی جا بجا شده واما برخلاف آن، که می 
وماهی درهمان سوره یونس آغازمی گردید، ودرهما ن سوره ودرهمان شهرنینوا 
به پا یان میرسید، ولی مارا د نبال آن دراین قرآن سردرگم خونین سرگردان ساخته 
اند. بهرحال! یونس را قرآن وارونه این باردرهمان سوره یونس، صاحب ماهی 

خوانده وبا جملات عربی درمورد اوچنین داستان سرائی نموده است.
)وَآ د خَلنهُم  فی رَحمَ تِنا اِ نَّهُم مِن آصلحینَ وَذا النُونِ اِ ذهَب مُغضِباً فَظَنَّ آن لنَ نَقدِ 
رَعَلیَهِ فَنا دای فِی آ لظُلمُتِ آن لا اِ لهَ الّا آنتَ سبحا نَکَ اِ نیّ کنتُ مِن آلظا لمِِینَ فآ 
ستجبنالهُ سبحنَکَ مِن الظا لمین....( درآن سوره ادامه یافته وترجمه آن همانگونه 
است که درمتن این آیات کاپی ازآن بوده، اما با این تفاوت که این بارالله کارگردان 
ویاکشتی ران آن داستان وانمودشده است.توجه نمائید: ما )منِ الله( یونس راکه از 
نیکوکاران ما بود داخل رحمت خود ساختم. پس به یا دآورای محمد! آن صاحب 
ماهی را )یونس را!( وقتی اوغضب کنان بسوی قوم خود به شهرنینوا رفت وگمان 
نمود که الله ما اورا دستگیرکرده نخواهد توانست. اما الله اورا ازآن کشتی به دریا 
انداخت واورا درشکم ماهی جا داد. پس خودِ ما هی ازشکم او، خطاب به الله )ج( 
صدا زد وگفت: نیست معبود برحق جز توالله، ویونس ازجمله ستمکاران  است 
که ازامرتوالله سرباززده! )نه ازآمریهوه خدای اسرا ئیل( پس الله )ج( دعای اورا 
قبول نمود، ویونس وما هی را را ازبین دریا نیزنجات داد، واما به یونس فرمود 
که:منِ الله چنین نجات میدهم مُومنینِ مُسلمان خودرا.( ازمتن و ترجمه آیات 86 

تا 88.سوره انبیاء.
کاپی  آیات  ومُفسراین  مترجمین  دریافتیم،  اینجا  تا  ما  که  خواننده گرامی! طوری 
وقرآن جانب دار،وحتی دروغگونسبت به متن اولی قرآ نشان پنهان کاری نموده 
اند وآن کلام اولی الله سبحانهُ وتعلی را بطوردگری تفسیرنموده و بدان سبب ما 
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یهودی  اگردروغگویان  پس  کردیم.  شان  رانثار  الله  ولعنت  دانسته  آنهاراکاذبین 
ومسلمان کدام سوالی دارند، لطفاً بگونه نقد براین اظهارات واضح ودورازدروغ 
به ما ارائه بدارند، وما به ادامه ازتفسیرآن کاذ بین پرداخته تا بدانیم که چگونه پای 

غیب الله را درآن دا ستان آن زمان درمیان کشیده اند. 
)حضرت یونس )ع( را الله )ج( صاحب ماهی خوانده وقصه آن طوری بوده که 
الله تعلی اورا به طرف شهرنینوا مبعوث نمود تا اهالی آنجا را ازبُت پرستی منع 
کند وبه سوی )الله( دعوت نماید، اما آنها دعوت یونس )ع( راقبول نکردند واونیزبا 
قهروغضب ازشهربرون شد، ولی به مردم آنجا گفت که پس از3 روزغضب غیب 
الله )ج( برشما نازل خواهد شد. )کدام غیب الله درآن زمان؟ لعَنتُ الله علی الکا ذبین( 
پس مردم باورکردند وهمه وحشت زده شدند وبه سوی صحرای نینوا فرارنمودند، 
ودرآنجا ازالله ما التماس نمودند تا خدا ازآن تصمیم خود بازگردوخودآنها نیزازبت 
برگشتند وحتی بتُ های خویش رشکستا ندند، وبه اطاعت ازالله )ج( پرداختند، 
وپس ازآن مردم نینوا به جستجوی یونس علیه السلام برآمد ندوبلاخره اورا دریافتند 
و...و...( ازاظهارات مُفسر.                                                                                             

جاهل  اعراب  واسطه  بدان  که  داستان  برآن  نیزبنا  ما  تفسیرقرآن،  براین  بنا  پس 
سوره بنام یونس رادرقرآن نشان ینوشته اند، وهم چنان شما خواننده گرانیزدا ستید 
وسوره  هود  ازسوره  را  وداستان  کرده  وکمرقبضه  ازدُم  وتعلی  سبحانهُ  الله  که 
انبیاء کشانده وحال ما را دراین کلامِ گویا مرتب خود به عقب  یونس، به سوره 
زده ا ست. زیرا سوره انبیا پس آن دوسوره درقرآن اساطیرالاولین بازتاب یافته 
ودرآن مورد چنین ادامه داده( توجه نمائید: اما وقتی مردم دریافتند که یونس)ع( به 
کشتی سوارشد وکشتی نزدیک به غرق شدن بود.بناً کارکنان کشتی تصمیم گرفتند 
تا یکی ازراکبین آن رابه دریا اندازند تا کشتی سبک شده وازغرق شدن نجات یابد 
وبلاخره دریافتند که کدام غلامی ازفرمان مولای خود سرباززده وفرارنموده وبه 
تاآن غلام فراری را دریابندواما  انداختند  آن سبب دربین سرنشینان کشتی قرعه 
قضا را که قرعه بنام یونس برآمد.پس یونس)ع( چون دریافت که قرعه بنام وی 
برآمده خودرا به دریا انداخت، واما بلا فاصله ماهی رسید واورا بلعید والله سبحانهُ 
وتعلی به ماهی امرفرمودتا اورادرشکم خود سه شبانه روززنده نگهدارد وبه وی 
ضررنرساند. پس یونس )ع( ازشکم ماهی به حضورالله )ج( به زبان عربی )لا 
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الهَ الِّا آ نتَ سُبحا نَکَ انِیّ کُنتُ مِن الظا لمینَ( ندا برداشت وبه گناه خود اعتراف 
کرد که من خطا کارم وازمولای خود فرارکرده ام. )نه ازالله خود( به متن اصلی 

درتفسیرآیات فوق سوره انبیا مراجعه شود.
نویسنده حقایق تلخ، که روزی این اثرش بحیث قرآن روی زمین شناخته خواهد 
شد، درمورد اینگونه اظهارات وبرداشتهای آشکارد ست اندرکاران قرآن ازکتب 
یهود ونصارانیزاظهارنظردارد، وآن اینکه آن اعراب جا هل یونس یهودی رابنده 
آین غیب الله وانمود ساخته اند وعلیه اوتعلی درحال غیا بت اش اتهام وارد کرده 
اند، که گویااوبا بنده خود پیونس )ع( چنان بازی طفلا نه نموده و گاهی اورا به 
دریا رها کرده وگاهی هم درشکم ماهی، وگاهی هم درزیرگرمای سوزان اورا تنها 
گذا شته ودرآنجا نیزدرختی رویا نده تا یونس یهودی درزیرسا یه آن زنده بماند، 
وهم چنان، یک کُفرآشکاردیگری را آن اعراب جا هل مرتب شده ونوشته اند که 
همین الله قا دروتوا نا ازویرانی شهرنینوا صرف نظرکرده وازآن تصیم خودچون 
گویا  ازگُلِ روی  آنهم  الله(  است.)آستغفر  برگشته  اسرائیل  خدای شکست خورده 
چند تن ازمسلما نان ناشناخته درآن زمان. پس نویسنده حقا یق تلخ، این همه دروغ 
شا خداراعراب جاهل را نسبت به الله سبحانهُ وتعلی نیزاز نظر قرآن خود ساخته 
خود شان یک کُفرآشکاردا نسته، ومسلماً که بنا برحکم همین قرآن خود سا خته 
شان لعنت الله نصیب آنها خواهد شد. پس نویسنده حقایق تلخ، یا قرآن روی زمین، 
بازی  وبدون  نه  دوستا  انسان  افشاگریهای  است  )این  که  میدارم  فه  دراخیراضا 

طفلانه وبدون کجی برای نسلهای آینده(. 
 خواننده گرا می! گرچه کتاب بعدی درعهد عتیق بنام )میکا( بوده وعلاوه برآن چند 
کتب دگری نیزبدون گزند ما باقی مانده اند تا به آخرین کتاب ازبایبل یهودیان بنام 
ملاکی برسیم.اما دراین قسمت ازبحث وبررسی ما ازماهی نام برده شد که چگونه 
یونس راگویا الله )ج( درشکم آن ماهی درسه شبا نه روزنگهداشت وپس ازان به 
دشت سوزان نینوارها کردو...آیا ماهی دگری را نیزدراین اساطیرالاولین سراغ 
داریم که گویا این ماهی بریان شده وآماده به خوردن بوده ولی ازکیسه نان یک 
پیامبریهودی دگری زنده شده وازانجا بسوی دریا فرارکرده باشد؟ بلی! ازداستان 
تاریخی این ماهی بریان درصفحه 294 ا ثرعلمی تاریخی زنده یاد شجاع الدین شفا 
درتولد دگرش یادآوری شده واصلًا برداشتی ازیک داستان آ فسانوی یونانِ باستان 
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بوده که درآن ازدوتن ازشُعرای معروف یونان، وشرح حال دوازده خوانِ هرکول 
بازتاب یا فته ودرآن داستا ن آمده که آقا ی )هرکول( سه شبانه روزدرشکم یک غول 
دریائی به سربرده واودرآنجا جگرآن غول دریائی را بریان میکند ومی خورد. اما 
آن غول دریائی اوراازشدت درد، ازشکم خود برون می اندازد وچون همین داستان 
توراتی وقرانی درتاریخ اسا طیری با قی می ماند.اما متاسفانه خرسواران یهودی 
وشترچرانان عرب آن داستان اساطیری را وارد وقران خویش ساخته وآن را با 
اندک تفاوت بحیث الهام خدای زنده اسرا ئیل، ویا ناشی ازوحی الله مرده با چنین 
تفصیلات عوام فریبانه بازتاب داده اند، وهمچنان، اضافه گوئی های این تازینامه 
محمد را نسبت به متون اولی اش دررا بطه به داستان ذوالقرنین، داستان اصحب 
کهف، داستان همبسترشدن محمد )ص( با هم سرفرزند خوانده اش)ذ ید( و...را که 
همه اعراب اورا بحیث فرزندان اصلی آن مبارک میدانستند نیزدرنظرداشته باشید، 
که افشای آن همه یک امرضروی بوده وما بحیث ادای فرض آن را توآم با اضا فه 
گوئی های قرآن افشا میداریم،تا بدانیم که چگونه کا تبان قرآن آن همه رادرسوره 
های قرآن خود ساخته شان بطورنا مرتب بازتاب داه اند وقرآنشان را با این داستان 
سرائی ها به 114 سوره و 62236 آ یه رسانده ودلالان دین آن را یک معجزه 
خارق العاده این تازینامه وانمود ساخته اند. پس قبل ازاینکه ماگلیم عهدعتیق را 
جمع نموده ودرمقایسه به آن آیات عربی این اساطیرالاولین راافشا نمائیم. توجه 
شما خواننده گرامی را به داستان این ماهی بریان ازاین قرآنِ هزارداستان ازسوره 
کهف، وپس ازآن به اضافه گوئیهای آن درمورد ارضای جنسی آن حضرت )ص( 
خواهیم پرداخت. پس دراین قسمت ازبرسی ماکه چند بارازقرآن آسا طیرالاولین 
نام برُدیم،لازم بنظرمیرسد که برا ستی قرآن اساطیرالا لین است،ویا ما چون همین 
قرآن علیه آن اتهام بستیم؟ پس ین شما خواننده عزیز،واین هم عنوانی زیرنام قرن، 

یا اسا طیرالالین.  
 قرآن، یا اساطیرالاولین. 

طیری  آسا  داستان  مه  درادا  را  بریان  ماهی  اساطیرالاولین،  بارقرآن  این  بلی! 
دیگری بنام آصحبِ کهف ازآیه 60 آن سوره آغازکرده ولی ماتاکنون بدان داستان 
کوه نشی نان نرسیده ئیم.اما طوریکه کا تبان قرآن این داستان را ازموسی ویک 
در  را  وآن  گرفت  نبرده روی دست  ازاونام  کنون  تا  که  دیگری  شناخته  نا  مرد 
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نیزبه عقب  ما  پس  آند.  نده  بریان رسا  ماهی  تا  داستان اصحب کهف،  آن  ادامه 
را  بریان  ماهی  وآن  ساخته  همراه  دوتن  آن  همراه  را  یوشع  ازآن  وپس  برگشته 
همین  بعدی  آیات  تا  را  ستان  دا  وآن  ساخته  وانمود  یوشع  دسیارش  نان  درکیسه 
سوره کهف ادامه داده وتا آیه یکصد آن رسانده ودرآن آیات مبارک چنان اضافه 
گوئی نموده اند که نه تنها یوشع جنایت کاررا که مادا ستان اورا ازمتن اولی این 
قرآن افشا نمودیم، بحیث پیامبرالله نامرئی وناشناخته مسلمانان با پسوندعلیه السلام 
اندکه  اواتهام وارد ساخته  دانسته، بلکه علیه یوشع،آن مرد یهودی وماهی بریان 
گویااویک پیامبرفراموش کاربوده وماهی بریان درکیسه نان اوزنده شده وبه دریا 
فرارکرده.اما آن غافل خداپرست وفراموشکارازآن جریان هیچ ندانسته است. پس 
ما نیزکاتبان عرب جاهل را دروغگویان وانمود ساخته که یقیناً موجب لعنت الله 
سبحانهُ وتعلی قرارخواهند گرفت وعلاوه برآن، آن اعراب جاهل به دان داستان 
اساطیری پرداخته اندواین بارموسی وآن مرد نا شناخته را بنام )خضر( وپسوند 
نا شناخته دگری رابنام  پای یک مرد  ازآن  اوآشنا ساخته، وپس  با  )علیه اسلام( 
ذوآلقرنین درمیان کشیده وبلاخره به داستا ن )جوج ومآ جوج( پرداخته اند،که هیچ 
کدام با یک دیگرازنظرزمان ومکان، موضوع ومعنی با هم ارتباط نداشته ا ند.اما 
اعراب جاهل درآخرین آیه ازاین اساطیرالاولین نوشته اند، که گویا الله به آن قوم 
کافرجوج وماجوج توان آن را نداد که ازآن د یوارآهنی ئی که آ قای ذوالقرنین بین 
آنها ویک قوم گویا مسلمان دگری اعمارنموده بود عبورنمایند وبدان سبب بود که 
آن قوم گویا مسلمان نا شناخته درآن زمان به زبان عربی گفته اند: قا لَ هذا رَحمةُ 
مِن رَبِّی فآ ذا جا ءَ وعدُ رَبِّی .ترجمه : این رحمتی است ازجانب غیب الله ما که 
ما مسلمانان را از گزند این کا فران مصئون نگهداشت. درحالیکه درآن زمان نه 
الله بود ونه آن مسلمانان بد قسمت ازماهی بریا ن.( توجه نمائید به آغازآن داستان 
یوشع به همراهی موسی )ع( ازماهی بریان، تا دیوار آهنی بین جوج ومآ جوج که 
از آیه60 سوره غار آغاز یافته. اما اینکه ما از آن دیوارآهنی عبورکرده میتوانیم 

ویا خیر! منتظرخواهیم ماند. 
)واِ ذ قا لَ موسی لفِتَهُ لارا تا ایه...آ بلغَُ مَجمَع البَحرینِ....تا آیه یکصدا دامه یافته، 
وترجمه آن آیات قرآن به طورخلاصه چنین است: به یا دآورای محمد! وقتی موسی 
با همراه جوانِ خود گفت: من تا جا ئی که آن دودریاباهم یکجا شده اند سفرخواهم 
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کرد )آن همان دریاهائی اند که در اساطیربابلی بنام )دریای شوروشرین( یا د شده، 
وقبل ازهزاران سال ازاین کتب اساطیری تورات وقرآن به آنها اشاره شده، ولی 
شوربختانه دراین قرآن بحیث ناشی ازوحی الله به محمد بیخبرازتاریخ وانمود شده 
برای رضای  بابلی،  اساطیر  راازآن  قرآن  کاتبان  دزدانه  برداشتهای  آن  وما  اند، 

نسلهای آینده چنین افشا میداریم.  
بدانجا  سفرخویش  درآن  شده  نامیده  یوشع  بعداً  که  گمنامی  وجوان  موسی  )وقتی 
رسیدند، و جوان گمنام )یوشع( ماهی بریان را درکیسه نان خود بردا شت تا درطی 
آن سفرنوش جان کنند، اما آن ماهی بریان دربین کیسه آن جوانِ تا کنون گمنام 
زنده شد ودوباره به دریا فرارنمود، وآن فرارناشی ازفراموشی توسط شیطان به 
آن جوان بودوآن یک واقعه عجیبی بود.پس ازآن موسی )ع( وآن جوانی که)حال 
مُفسرکلام مبهم الله اورا)یوشع( میداند( وآنها درحال گرسنگی به سفرخویش ادامه 
تآکید میدارد که مراقب ماهی  تا به آن دودریا برسند.اما موسی به یوشع  میدهند 
بریان بوده باشد، وبلاخره چون موسی ویوشع مانده شده بودند، اندکی بالای یک 
سنگ نشتند وپس ازآن به سفرخودادامه دادند، واما درجای دگری خواستند آن ماهی 
را نوش جان کنند. اما ماهی دربین کیسه نان یوشع )ع( موجودنبود وآنها گمان 
کردند که درهمان توقف گاه قبلی زنده شده بود، وبه دریا فرارنموده است. پس هرد 
وبسوی آن توقف گاه اولی خود برگشتند ند ودریا فتند که یوشع درکنارآن سنگ 
ماهی را فراموش کردودرآنجا زنده شده وزیرزمین راشکافته وبه دریافرارکرده 
شیطان  ازجانب  نمودیم  اشاره  که  را طوری  فراموشی  آن  مُفسرقرآن  است...اما 
دانسته که بریوشع مستولی ساخته بود وحتی دیدند که ماهی درکنارآن سنگ تونل 
زده وبدریا فرارکرده وآنها با شکم گرسنه به سفرخویش ادا مه داد ند وبلاخره با 

مرد نا شناخته دگری روبروشدند.(  نقلًا ازقرآن اسا طیرالاولین. 
مفسرآگاه ترازالله این بارآن مرد نا شنا خته را بنام خضرمی نا مند، واورا با موسی 
هم سفرساخته، وپسو ند )ع( را بوی قا یل شده وآن داستان اساطیری راازآ درس غیب 
الله چنین ادامه میدهد: )حق تعلی اورا )خضررا( ازعلم زیادی برخوردارساخته 
بود، وموسی )ع( بوی گفت: پس من ازتوپیروی می کنم! خِضر علیه السلام بوی 
فرمود: تودرشکیبائی با من نتوانی رقابت کنی، وپس ازآن هردوسوارکشتی شد ند، 
ولی حضرت خضر چون یک پیا مبرکارآزموده بود، بنا برآن کشتی راسوراخ نمود 
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واما سواران آن بفضل الله غرق نشدند، مگراومورد سوال موسی )ع( قرارگرفت، 
واما خضراورا در آن مورد به خاموشی امرنمود وپس ازآن به یک قریه رسیدند 
اهالی  واما  بود،  فرارنموده  بریان  ماهی  قریه طعام خواستند، زیرا  آن  وازاهالی 
قریه به اوشان طعام ندادند و....طوری که قرآن اساطیرالاولین آن داستان را ازآیه 
79با توضیحات ویرانگرانه خود درمورد کشتی وقتل ناروا توسط خضرپرداخته 
وآ ن داستان را به قوم نا شناخته جوج ومآ جوج رسانده وچنان اضافه گوئی کرده 
که ما اصلًابه تکرارآن دا ستان چندان عا قه نداریم.ا ما موقع آن را نخواهیم داد 
که مُدّعیان دروغین اصالت آسمانی این اساطیرالاولین مارابه کتمان کدام مطلب 
مهمی ازآن گنجینه اساطیری متهم ساخته وبه کفروالحاد ما فتوی بدهند. بناً ما به ا 
دامه تفسیرآیات بعدی درآن موارد پرداخته تا بدانیم که چگونه این مُفسرِتازه نفس 
بامهارت شیطانی خود، ازکدام نوع دروغ شاخدارو یا دُ مداردراین داستان های 
ودر  نبرده  نام  نظرخود  پردازمورد  ازحدیث  برآن  است.بنا  کارگرفته  اساطیری 
آمده  این قران روان چنین نوشته است: دراحادیث  نا شنا خته در  غیاب آن مرد 
که حضرت موسی )ع( با لاترازخود کدام پیا مبری را عالم ترنمی دانست.اما آن 
نظرخودخواهانه موسی )ع( مورد پسند الله )ج( قرارنگرفت وبه وی فرمود: من 
الله ترا با یکی ازدانشمندان زمان بنام خِضر)ع( روبروخواهم ساخت که نسبت به 
توعلم بیشتردارد.( اما با اینکه بلاخره قران آن مرد را دریافته، ولی مُفسرقرآن 
بالاترازالله درمو رد خضردرآن مورد چنین معلومات میدهد.توجه نما ئید: گرچه 
ازمفسرین حضرت خضررا نیزپیا مبرمی دانند، وبعضی هم نَبی، اما به هرحال! 
آنها به محل اتصال آن دودریای شوروشرین رسیدند که بعضی می گویند: بحیره 
خلیج فارس است، بعضی گویند که  بحیره روم، وبعضی گویند که بحیره آفریقا، 
ولی الله سبحانهُ وتعلی که ازعلم اذ لی برخورداراست، وبهتر ازموسی ودیگران 
میداند. بنا برآن غیب الله )ج( به موسی )ع( فرمود که: اقا مت خضردرجائی است 
که شما باید یک ماهی بریان را با خود بردارید وبه جا ئی که ماهی بریان ازنزد 
الکما لات )حضرت  آن مرد جامع  بدانید که  گُم شود، پس  شما )موسی ویوشع( 
خضر)ع( درآن محل است. پس وقتی موسی ویوشع به  سفرخویش بنا برهدایت 
الله ادامه دادند، وموسی )ع( زیاد مانده شد ودرنزد یکی چشمه آب بخواب رفت 
ویوشع نیزکه ماهی بریان درکیسه اوبود، واما تو سط شیطان اغفال شده بود.بنا 
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برآن ماهی بریان با استفاده ازفرصت درکیسه یوشع )ع ( زنده شده وزیرز مین را 
تونل زد وبه سوی آن چشمه آب فرارنموده است. پس ازآن هردوبا شکم گرسنه به 
سفرخویش ادا مه دادند، وبلاخره با حضرت حضرروبروشد ند.( نقلااز تفسیرقرآن.                                                                                                                         
حال واضح گردید که خدا تاکنون نام آن مرد سوم را نمی دانست، اما مفسراورا 
)خضر( نا میده وحال با موسی ویوشع سه تن اند.بنا برآن مسا بقات علم جنگی 
بین موسی وخضرآغازمی گردد، واما نیزچون این  مفسرقرآن،بهترازالله سبحانه 
وتعلی میداند،وداستان را چون ازروی گویا چشم دید خود چنین توضیح مید هد. 
توجه نما ئید: آنها به اولین باربه قریه می رسند وازمردم آن قریه نان طلب می 
کنند،ولی ساکنین قریه به اوشان نان نمی دهند، وپس ازآن موسی وخضربا دوتن 
ازاطفال یتیم روبرومی شوند که پدرشان گنجی را برای آنها درزیریک دیوارپنهان 
با د ست خودراست  بود  فتی دن  اُ  نگهداشته بود، وخضرآن دیواررا که درحال 
ساخت، واوباردیگرمورد سوال موسی گرارگرفت، ولی حضرت خضربوی جواب 
داخل کشتی میشوندواین  ازآن  نماید،پس  ازچنین سوالها منع می  اورا  بلکه  نداد، 
بارآن حضرت کشتی را سوراخ می کند تا آن کشتی سوراخ را کدام پاد شاه ظالم به 
خود تصاحب نکند، همچنان دیواررا برای آن راست سا خته بود تا گنجی برای آن 
دوبرادری که از پدرومادرمسلمان بد نیا آمده بودند، اما علم خضربدان بود که یکی 
ازآ نها کافرخواهد شد ونبایداوبه آن گنچ دست یابد، و...بلاخره آقای مُفسرکه گویا 
خود درآن حضور داشته،وآن داستان پیش ازخدا را به جائی دیگری می رساند، 
واین بارآن آنها را با یک آ دم گمنام دیگری بنام )ذوالقرنین( روبروساخته که آقای 
ذوالقرنین برای امنیت یک قوم گمنام دیگری کاملًا جدا ازمسلمانان ناشناخته درآن 
زمان دیوارآهنی رابرای رفع گزند بُت پرستان وقوم جوج بین آن گروه مسلمان 
وقوم جوج اعمارنموده و...تا آنکه بالاخره این قرآن اساطیرالاولین آن داستان را 
با فعل وانفعالات الله پرستانه تا آخر ین آیه 110 سوره غار)کهف( میرساند ودرآ 
ن آیه ازجانب غیب الله خطاب به محمد وازقما ش عرب جا ههل نوشته شده که: 
تونیزبگوکه من بشرهستم ونباید خود را چون موسی که گفته بود من یک آدم دانا 
و عقلِ کُل هستم، ادعا نما ئی! زیرا تومحمد یک بشربیش نیستی وچنین اعترا کُن: 
قُل اِ نمّا آنا بَشَرُمِثلکُُم یو حی ا لیَّ آنمّا اِ لهُکُم ا لهُ وا حد فَمَن..... ترجمه: بگوای 
بودند؟  کیها  کهف  اصحب  که:  میکنند  ازتوسوال  یهود  ازقوم  اگرکسانی  محمد! 
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ذوالقرنین کی بود؟ وروح چه است؟( توبرای شان بگوکه من مثل شما بشر هستم 
وتنها برایم ازجانبِ الله وحی فرستاده می شود،واومعبودِ یگانه است واومیدا ند( 
پس شما نیزکسی را درعباد ت منِ الله شریک نسازید...( قرآن سوره غار،معروف 

به سوره کهف.
خواننده گرامی! اجازه دهید تاما نیزداستان سرائی نموده وچون قرآن وارونه به 
عقب برگردیم وازهمین سوره کهف که بزبان رسای دری سوره غارمعنی میدهد.
این بار ازداستان آن غارنشینان بدانیم که آنها چه کسانی بودندودراین اساطیرالاولین 
با کدام دلیل درآن غارکوه پناه گزیدند،وحتی سوره بنام غاردرقرآن محمد نام گذاری 
شده که به زبان عربی بنام اصحب کهف یادشده اند. پس مانیزداستان فوق راچون 
یوشع به فراموشی باید سپرد، وقرآن وارونه به عقب برگشته وازآیه 9 همین سوره 
کهف ازآن داستان پرده برداریم. زیراکاتبان رهزن قرآن نیزچون موسی ویوشع 
ازنیمه راه برگشته اند، ومانیزچون محمد عرب جاهل خودرا به غارکوه رسا نده 
وآیاتی را با جملات عربی )آم حَسِبتَ آن آصحبَ الکهفِ وآ لرَّ قَیمِ کا نوا مِن ء ا 
یتِنا عَجَباً اِ ذ ا وی آ لفِتَةُ اِ لیَ آلکَهفِ فقا لوُا رَبَّنا ءَ تِنا مِن لدُّ نکَ ؤَحمَةَ وهِیَ لنا...

را تا آیه 27 آن سوره ادامه  خواهیم داد، وآن همه رابطورخلاصه ترجمه خواهیم 
نمود ودراخیرهم به متن اولی این غارنشی نان قرآنی خواهیم پرداخت تا ریشه تا 
ریخی این داستانِ اصحب کهف را ازغاردیگری دریا بیم، که چگونه با مهارت 
شیطانی دراین کتب اساطیری بحیث ناشی ازالهام ویا وحی خدایان یهودی ومسلمان 
به نوعی راه یا فته، وبلاخره آن را الله نامرئی، به محمدِ غا فل وبی خبردرا ین 
ساطیرالاولین وی ابلاغ فرموده است. این همه معمّا هائی اند که جهان اسلام ویا 
گویا قرآن کامل باید جواب بدهند.اما شما خواننده عزیزدرقدم اول توجه نمائید به 
دلایل ورودآن داستان قرنِ پنجم درآن غاررا این تازینامه محمدعرب، که مُفسرین 
قرآن آن را )شآ ن نزول( آن می نامند، وآن به د لیل آنکه گویاازجانب غیب الله به 
این عرب جاهل ازآسمان هفتم ویا لوح محفوظ با جملات عربی )آم حَسِبتَ آلکَهفِ 
قیمَ، کا نوا من ءَ آ تنا عجباً...( گویا نازل شده است. درحا لی که الف بای  وآلرَّ
اصلی این آیات عربی، ازجا یی دیگری گرفته شده، که حتی نطفه خود محمد عرب 
درآن زما ن درشیرشترهم به نظرنمی رسید.پس شما خواننده گرامی، توجه نمائید 
که مُفسرین قران درآن مورد بحیث شآن نزول این تازینامه چه نوشته اند: )دلیل 
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نزول قصه اصحب کهف این بوده است که یهودیان به قوم قریش مشورت دادند که 
ازروی امتحان ازمحمد )ص( سه سوال کنند. اول: روح چیست؟ دوم: قصه اصحب 
کهف کی ها بود ند؟ سوم: ذوالقرنین کی بود،وسرگذشت اوچگونه بود؟ اما چون 
قصه اصحب مهم ترازآن دوقصه بود. بناً الله )ج( لازم دانست وآن را مقدم دانسته 
وآن قصه راعلمای اسلام چنین بیان داشته اند: قصه آنها ازنشا نه های عجیبی اند 
واین قصه مشابه قصه حضرت ابوبکر)صدیق( بود که اوازترس محاصره دشمن 
به غارکوه پناه برُد واما این قصه اصحب کهف درزمان یهودیان بودکه مردم آن 
زمان ازآن حضرت سوال کرده بودند وآن مبارک چنین جواب داده بود.)محمد شما 

درآن زمان درکجا بود؟( 
)گویندکه اصحب کهف چند تن ازجوانانی رومی درعهد کدام پا دشاه ظالم بودند 
که بعضی نام اورا )اقیانوس( گفته اند،واویک پادشاه بت پرست بود.اما درمورد 
اصحب کهف گویند که آن جوانان الله بت پرست ازخاندان سلطنتی بودند وبت می 
پرستیدند. پس بدان سبب ا زترس آن پا دشاه ظالم به غارکوه پناه گزیدند وازالله 
)ج( کمک خواستندتااوشان را درآنجا پنهان نگهدارد.بعضی گوینداصحب کهف سه 
تن بودند وبا سگ شان چارم بود، تعدادی گویند چهارتن بودند وسگ شان پنجم، 
وتعداد دگری گویند شش تن بودند وسگ شان هفتم بود وامّا بعضی گویند شش تن 
بودندوسگشان هفتم بود. آنها درآن غارساکن شدند ودهن آن غاربه امرالله )ج( توسط 
سنگ مسد ود گردید وا ما سگِ شان بحیث دربان برون ازآن غارحضورداشت ونمی 
گذاشت کسی واردآن شودوآنهادرآنجاصدسال زندهماندندوبلاخره یکی ازآ نها برای 
خرید طعام حلال اسلامی به شهرمی رود، واما درآ نجا خودرا نا شناخته نزدمردم 
ازآن درهمان  بود وپس  نا چل شده  آنها  داشته  پول دست  آن شهردریافتند،وحتی 
غاربه امرالله )ج( با شکم های گرسنه بحیث مسلمانان واقعی وفات نمودندوپس 
ازآن نسلهای آینده اسلام برسرِقبرآنهامسجدومسافرخانه اعمارنمودند،وپس ازآن الله 
سبحانهُ وتعلی خطاب به محمد )ص( به زبان عربی فرمود: نَحنُ نقصُّ نبآ هم بالحقِّ 
اِ نَّهم فیهِ....تا آیه 36 ادامه یافته وهمانگونه مُفسرکارآزموده به ترجمه آیات بعدی 
که توسط کاتبان آزموده تراین مترجم با جملات عربی: قُل آللهُ آعلمُ بِما لبَِئوا لهُ 
غیب السمواتِ والارضِ آ بصرهُ بهِ وآسمِعُ ما لکََ من دونهِ من ولیٍّ ولا یشُرِیشُرِکُ 
فی حُکمهِ آحَداً....را نوشته وترجمه این آیات چنین است: تومحمد برای کسانی که 
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درآن موارد ازتو می پرُسند، برای شان بگوکه الله من نمی داند که اصحب کهف 
چه مدتی درآن غارکوه ما ند ند،ویا روزقیامت چه زمانی به وقوع خواهد پیوست، 
ویا روح چیست: زیراچون جواب آن سوالات نزدالله )ج( بوده که آسمان و زمین 
را کنترل میکند.... )بنابرا ن جواب آن سوالات کُفّارخرد مند را خود الله عرب 

تباربا این جملات عربی میدهد.(
لی  آلفَتِیهُ اِ  اذِآوی  قیم؟ کا نوا مِن ءَا یتِنا عجباً  )آم حَسّبتَ آنَّ آصَحبَ آلکَهفِ وآلرَّ
آلکَهفِ فقا لوا رَبَّنا ءَ تِنا مِن لدُ نکَ رحمَةُ وهِیَ ....ادامه اده ولی آقای د یوبندی، 
مُفسر معروف ازمحل دیو بند پاکستان آن کلام الله را بحیث جواب محمد عرب 
بودند؟  پنداشتی ای محمد! که آصحبِ ورقیم کی  آیا حال  داده است:  چنین درس 
)رقیم( غارکوه را گویند ودرآن قصه نشانه عجیبی است ازقدرتِ منِ الله، زیرا 
وقتی آصحب کهف درآن غارکوه آرام گرفتند، همزمان بدان با جملات عربی گفتند: 
بَّنا ءَ مِن لدَُّ نکَ رَحمةَ...( پس ازآن الله)ج( بدهن آن غازسنگ بزرگی گذاشت  رَّ
وآن رامسدود ساخت، وآنها طوری درطول سالها درانجا به خواب عمیقی رفتند، که 
گوشهای شان هیچ حرفی را ازاخبارجهان نشنید ند.بازالله ما اوشا ن را پس ازصدها 
سال برا نگیختم تا دریا بند که آیا ازسرودِشان آن پادشاه ظالم میداند ویا خیر! اما 
وقتی آنها دریافتند که صدها سال خفته بود ند ونشانی ازآن پا دشاه نبود، وصد سال 
ازان زمان گذشته بود.پس آن قصه بین نسلهای آینده آن زمان چنان زمزمه شد، که 
قدرت که قدرتِ غیب الله درآن واضح میگردید....( نقلا ازقرآن .اما بلاخره ما آن 
داستان آن جوانان را توآم با اختلافاتی که علمای اسلام درآن واردآورده اند، وحتی 
درمورد سگ های اصحب کهف نیزبا هم توافق نداشته وندارند،ترجمه نمودیم.( 
اما شما خواننده عزیزبه متن اصلی درقرآن محمد مراجعه نموده، ولی ما به تاریخ 
اساطیری قبل ازتورات وقرآن اساطیرالاولین می پردازیم، تا دریابیم که متن اولی 
این داستان قرآنی درکدام زمان به وعوع پیوسته، وبازچگونه آن انسان روی زمین 
به آسمان کشانده شده است ؟ اما خوش بختانه دریافتیم که در)تولد د یگر( یکی 
ازاثرارزشمند یک مرد خردمند روی زمین وازقماش فارسیان، بنام شجاع الدین 
افشا  چنین  آینده  نسلهای  روشنگری  برای  راما  وآن  شده  نوشته  داستان  آن  شفاء 
میداریم، تا نسل های آینده ما بدا نند، که متن اصلی این داستان قرآنی نیزدرآسمان 
هفتم نبوده بلکه مربوط به قرن هفتم میلادی درجمع داستانهای اساطیری نوشته شده 
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است. توجه نما ئید. 
)داستان اصحب کهف )که بحیث وحی الله به محمد بازگوشده( اقتباس آشکاری است 
ازافسانه هفت خُفته که  در سال 560 میلادی وپیش ازآئین یهودواسلام درکتاب 
)سن گریگویوس( کشیش معروف مسیحی به تفصیل نقل شده دآن متن نیزبازگوئی 
به  مربوط  )سروجی(  بنام  سریانی  راهب  یک  ازآن  پیش  که  بوده  دگری  ازمتن 
قرن پنجم مسیحی آن رانوشته وآن داستان نیزبازتابی ازکتاب )گرگوریوس( بوده 
ونزدیک  غارکوه  دریک  جوان  خُفته  هفت  ن  که:آ  بوده  طوری  هردومتون  وآن 
شهربه خواب رفته بودند وپس ازصد سال بیدارمی شوند وبه شهرمیروند ودرآنجا 
خودراناشناخته می یابند.همچنان دستان ذوالقرنین ویا جوج مآجوج که آن نیزدرقرآن 
بازتاب یافته درکتاب دگری ازهمین یعقوب سروجی نقل شده وبخشی ازآ ن دا ستان 
به رفتن اسکندربه چشمه آب حیات، وبه منظوربرخورداری ازعمرابدی اختصاص 

یافته است.( نقلًاازص 294 تولد دگر، زنده یاد شجاع الدین شفا.    
ازاسلام وقرآن، وآن  قبل  ما  اساطیری  داستان  بود  واین  قرآن،  اولی  بودمتن  این 
کهف  اصحب  ستان  دا  به  رابطه  در  عرب  کلاهان  چهار  ساخته  خود  بودآیات 
وداستان ذوالقرنین، وجوج وماجوج. پس نویسنده حقایق تلخ، باردگربه لات ومنات، 
عُزا ونائله واِ له سوگند می خورم که، حتی یک آ یه ازاین تازینامه نا شی ازو حی 
غیب الله به محمدعرب نبوده ونیست.به همین دلیل است که ما ازاین اساطیرالاولین 
افشاگری نموده تا دروغ های چهارکلاهان عرب را حتی درمورد خانه کعبه کنونی 
مسلمانان نیزبدانیم که به معنی خانه چها ضلعی بوده واصلًا مرکزبُت پرستی بُت 
پرستان قریش بوده،وخودبنیان گذاراسلام نیزازآن قماش وآن بتخا نه وانمود شده 
مانده  میراث  بوی  پرست  بت  قریش  ازخاندان  )خزاعه(  بنام  ازمردی  خانه  وآن 
است. پس ما آن داستان را با آنکه به گمان اغلب دراین حقایق تلخ خودافشا نمودیم، 
اما با ردیگرآن را افشا میداریم که چگونه کا تبان رهزن کلام الله درآن مورد آیه را 
تَ مبا رکاً وهوداً للِمتَّقین(  ل بیتٍ وُضعَ للِناّ سِ للََّذی بِبَکَّ به زبان منفورعربی )اِ نّ اوَّ
نوشته اند وحتی قرآن را به آن قوم خاص قریش، نواحی آ ن قوم رهزن ا ختصا 
ص داده اند، وبعداً آن را به زورشمشیروچماق برعجم بید فاع وخارج ازآن قبا یل 
اعراب جاهل تحمیل نموده اند، طوریکه بسیاری ازپژوهشگران، ازجمله جُرجی 
زیدان درتاریخ تمدن اسلامی خود،در آن مورد نوشته که چگونه قوم قریش بحیث 
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متولیان خانه کعبه روی کارآمدند وبلاخره ازهمان قماش،مرد ی بنام محمد بحیث 
بنیان گذارا سلام قد برافراشت وآن مطالب نیزدراثردگرزنده یاد شجاع الدین شفا، 
زیر عنوان )پس ازهزاروچهارصد سال( بازتاب یافته وما دریا فتیم که ضرورت 
به  نسبت  اعراب  قران  به اضافه گوئی های  پردا زسم  واما حالا می  نیست،  آن 
متن اولی ان ازکتب یهود ونصارا...سنت حج،سنگ پرا نی برشیطان، طواف به 
دورهمان مرکزبُت پرستان زمان، ختنه پسران وتراسید ن موی سَر، همه وهمه 
میراث دوران قبل ازاسلام اند، که به مسلمانان تازه به ایمان رسیده به میراث مانده 
اند، وهیچ کدام ازآنها چون قربانی پسران ارشد، ابراهیم یهودی که یهودیان واین 
شمشیرکشان مدعی آن خون ریزی بوده، ناشی ازوحی ویا الهام خدا یان یهودی 
ومسلمان میدانند، ولی متاسفانه بنابربیان قرانشان ناشی ازالهام شیطان به ابراهیم 
وانمود شده واما برخلاف آن خود قرآن اعتراف کرده که آن فرزند کشی ابراهیم، 
ناشی ازالهام شیطان بوی بوده، وماآن همه را درهمین حقایق تلخِ خود قبلًا افشا 
نمودیم. پس امید است شمشیرکشان اسلام خونین این زمان ما را زیاده ازاین دردِ 
سرندهند، تا ما ازسوابق ننگین وخونین دین شان بیشترافشا گری نموده وخود را 
ازنظرآ نها به عذاب غیب الله روبروسازند. پس اگرشمشیرکشان اسلام بنام شرافت 
وحیثیت چیزی داشته با شند، لطفاً دست ازسرِنسلهای امروز و فردای ما بردارند 

وبرای ابد خفه شوند.
اضافه گوئی های قرآن، برای ارضای جِنسی وآرامش روحی محمدِعرب.

بلی! طوریکه ما نیزوعده نمودیم، تا شما خواننده گرامی ودورازفحشای اسلامی،آن 
مرد عرب اطلاع یابید، ولی شما ازچنان فحشای ناروا دوری ورزید، وما نیزاین 
افشاگری روشنگران خود را درآن راستا، طوریکه عنوان نمود یم ازخود قرآن 

آغازخواهیم نمود، تا دراین قسمت نیزازثواب این جهانی محروم نمانیم.
خواننده گرامی! آنچه که کاتبان قران ازکتب یهود ونصارا برداشت نموده بودند، 
ما تا جائی آنها را افشا نموده وتا جائی نیزدریافتیم که چگونه آن اعراب رهزن آن 
سرقتهای آشکاررا بحیث وحی الله به محمد عیاش وانمودساخته وبطوربی شرما 
نه برچشم بسته تحمیل نموده اند.اما این را نیزشما خوا ننده گرامی درنظردارید که 
ما درلابلای آن افشاگری خویش تذکردادیم که این افشاگری ماازاناجیل دست نویس 
رانیزتذکرداده  این  وهمچنان  داشت  نیزادامه خواهد  الحال  معلوم  ازافراد  تن  چند 
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بودیم که تعدادی ازآیات قابل ملاحظه دراین اساطیرالاولین نیزموجود اندکه مربوط 
به زندگی شخصی محمد، بخصوص ارضای جنسی آن مبارک درآن بازتاب یافته 
ندارند.  این قرآن مشکل گشا اصلًا وجود  اولی  آیات خا ص درمتون  آنگونه  که 
پس اکنون ما درهمان قسمت ازآ یات خاص این قرانِ مُشکل گشا قرارداریم وآن 
آیات مبارک راما نیززیرعنوان بالاهمین اکنون افشا خواهیم نمود تاحرفی ازآن نا 
گفته نمانده باشد، وازنظرهمین قرانِ ترساننده ومُژده هنده موجب عذاب جهنم نشده 
باشیم. پس توجه شماخواننده عزیزرا دراین قسمت ازا فشاگری های خود نیزموجب 

ثواب دارین گردیده وآن را چنین افشا میداریم.
برای  نمودیم، مطالب جالبی را درآن راستا  ننده گرامی! طوری که عنوان  خوا 
روشنگری نسلهای آینده  جها ن اسلام داریم، تا ازیکطرف، رضای االله راتوآم با 
خشنودی محمد حا صل نمائیم.علاوه برآن طشت رسوائیی برگزیده الله مسلمانان 
راازبام مکه ومدینه پا ئین انداخته، وموجب اجراین جهانی گرده با شیم. )الله اکبر( 
اما نا گفته نبایدگذاشت، این افشاگری ماازلابلای آیات کلام الله به زبان نامبارکِ 
ازلذت  مبارک  آن  خود  اول  درقدم  تا  شده،  ابلاغ  مردِعیاش عرب  آن  به  عربی 
شهوانی لذت برده وپس ازآن مسلمانان عزیزازآ ن احکا م الهی بهره برند وهیچ 
فضیلت  نیزازآن  ما  منظوراینکه  به  پس  باشند.  نداشته  هم  نعت شرعی  مما  کدام 
برخوردا ربوه باشیم. بنا بران فضایل آیات 37 تا 43 سوره احزاب را زیربررسی 
گر فته تا قبل ازهمه ازآن آیات پرُفیض بهره برُده با شیم. طوریکه خودالله عیاش 
پرورآن نعمات راتنها به آ ن مردعیا ش عرب روا داشته، بلکه شوربختانه، امت آن 
مرد رب را نیزازان نعما ت مُستفید سا خته، واما متا سفانه صبروحوصله مند ی 
را به بنده گا ن عجم خود توصیه فرموده. )کبا ب به دیگران، وبما دود می رسد.( 
پس لازم به نظرمی رسد تا درقدم اول بتفسیرآن آیاتِ مشکل گشای قران پرداخته 
که چگو نه الله )ج( زنان پسرخوانده وبرادرخوانده وهمچنان زنان اقارب وخویشا 
وندان آنحضرت )ص( که حتی میتوان آن زنان رامَحارِم آ نحضرت ازنظرهمین 
قرآنِ دوپهلودانست، واما الله عرب تباربا لطف بی پایان خود آن همه زنان را عملًا 
درآغوش آن مردعیا شِ عرب خوابا نده تا شرعاً ارضای جنسی نما ید.ازان جمله 
همسرپسرخوا نده همین عرب عیا ش، که درتما می قلمروعرب بحیث پسراصلی 
آنحضرت )ص( معروف بود، با چنین شرح نزول آن آیات ننگین قران بوی حلال 
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درمورد  مبارک،  آیات  آن  نزول  شآن  گویا  بدان  نمائید  توجه  است.  شده  دانسته 
ارضای جنسی آن مردِعیا ش.  

رسول  زاده  عمه  یعنی  المُطلب،  عبد  بنت  دختر)امُِیمَةَ(  )رض(  زینب  )حضرت 
الله )ج(  اراده  به  اکرم )ص( وازخاندان اعلا ی قریش بود، آن حضرت )ص( 
با )زید بِن حارث( تزویج نماید.)به نکاح بدهد( گرچه زید اصلًا  خواست، اورا 
ازنژاد اعراب بود،لیکن کدام ظالمی اورا درطفولیت اسیرگرفته بود واورا دربازار 
برده فروشان مکه به حضرت خدیجه )رض( فروخت،واوچند روزبعد، وی را به 
آنحضرت )ص( بخشید وآ نحضرت او را پسرخوانده خود خواند وحتی اکثراعراب 
اورا بحیث پسراصلی محمد )ص( میدانستند. اما بلاخره زمانی رسید که حضرت 
زینب )رض( وعمه زاده خود آن حضرت )ص( که ازخاندان اعلای قریش نیزبود 
نکاحِ  وآن  بدهد،  نکاح  به  زید  خود  پسرخوانده  همان  به  )ج(  الله  اراده  به  اورا 
مبارک به آمر الله )ج( بین زید وزینب ومیانجی گری محمد )ص( صورت گرفت. 
اما زید چون سوابق غلامی وبردگی داشت وهمچنان ازنظرچهره وقیافه نیزیک 
سیاه حبشی بود،بنابرآن درنظرزینب حَقِیر جلوه نمود وموافقت مزاج بین شان نشد 
وهمواره بین هم جنگ دعوا می کردند. پس بنا برآن زید به خدمت آن حضرت 
)ص( آمد وازهمسرِخود زینب بوی شکایت نمودوگفت که می خواهد اوراطلاق 
بدهد. آنحضرت )ص( مانع آن طلاق شد، و )ظاهراً( به زید گفت:همسرت چون 
به لحاظ منِ رسولِ خدا وحکم الله )ج( برخلاف آرزوی خود با توازدواج نمود 
وترا بحیث شوهرخود قبول کرد، اکنون اگراورا طلاق بدهی، اودرنزد خویشا وندا 
ن خود شرم سارخواهد شد! پس ازالله )ج( بِترس وحتی المقد وربا اومدارا ومعا 
شرت نموده زندگی خود را با اوادامه بده ! اما زید برخلاف آن توصیه حکیمانه 
آنحضرت عمل کرد وموافقت بین زید وزینب حا صل نشد وحتی مجادله بین آنها 
بیشترشد وعملًا موضوع  به طلاق زینب انجا مید.گرچه شاید درنتیجه آن طلاق 
بدلِ آنحضرت )ص( خطورکرده باشدکه اگرزیداورا طلاق بدهد شاید سبب آرامش 
زینب خواهد گر دید وآن ازنظرمحمد)ص( یک نتیجه خوبی خواهد داد. امّا با آنهم 
آنحضرت )ص( فکرکرد که شاید زید فکرکند که اورا خود این پیا مبربه نکاح خود 
درمی آورد. )بلی هما نگونه بود وهمانگونه هم شد. زیرا پس ازآن توصیه حکیمانه 
محمد، ازیکطرف دشمنی بین آن زن وهمسرزیاد شد، ودلیل آن راخودهمین قران 
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چنین ادامه میدهد واصلًا نظرنویسنده حقایق تلخ درآن د خیل نبوده ونیست.توجه 
نمائید: پس محمد )ص( همواره آن فکررا می کرد، وهم چنا ن مردم نیزهمان گونه 
می کردند که زینب خود محمد به نکا ح خواهد گرفت، وچنان هم شد.پس بدان 
جهت آن مبارک ازبدگوئی جاهلان ومنا فقان عرب نیزاند یشه داشت.زیرا طوریکه 
ازدواج  اش  باهمسرپسرخوانده  محمد  واه!  واه!  بگویندکه  نمودیم،آنهاشاید  اشاره 
نمود، وبا اوهمبسترشد.پس الله سبحانهُ وتعلی آن تشویش پیامبرخودرا طوری حل 
وفصل فرمودکه نه تنها تشو یش خود آ نحضرت )ص( رارفع ساخت، بلکه تمام 
مسلما نان را نیزباهم بسترشدن با زنان پسرخوانده گا نشان ازآن تشویش نجات داد.
)آفرین( وما آن راه حل را درمتن آیه مبارکه 36 توسط الله مشکل گشا )ج( خواهیم 

دریافت.توجه نمائید.  
)ما جَعَلَ اللهُ لرَِجُلٍ مِن قَلبَینِ فی جوفِهِ وما جَعَلَ ازوا جَکُم آ لَّئِیِ تظُهِرونَ مِنهُنَّ 
یَقُولُ آ  بِآ فوا هِکُم، واللهُ   هتکُُم وما جَعَلَ آد عِیا ءَ کُم آبنا ءَ کُم ذا لکُِم قولهُُم  مَّ اُ 
لحَقَّ وهُوَ یَهدی السبیلَ، آ د عوهُم لِِآ باءِ هِم هوَآ قسطُ عِند اللهِ فآ ن ...واللهُ غَفوراً 
رحیماً ازآیه 4 و5 سوره احزاب، قرآن مشکل گشا. ترجمه: ای محمد، الله توهیچ 
مردی را دو قلب نداده، بلکه یک قلب دربدن اوست! پس وقتی بندگان من زنان 
شان راازروی جهالت بحیث مادران خود بخوانند.هرگزمادرانشان بوده نمی توانند. 
پس پِسرخوانده چه مفهومی خواهد داشت؟ پسرخوانده وپسرخواندگی چه است که 
تومحمد درفکرآن هستی! آن را که ظاهراً مردم گفته اند، واما دردلِ شان به شمول 
شما محمد چنان نبوده که اوپسرخوانده شما باشد! هیچ وقت پسران دگران چون 
زید که اصلًا پسرکسی دگری است وپسرتومحمد شده نمی تواند.پس آنچه که منِ 
الله بتومیگویم بدان عمل کُن وآن حق توست وهرچه زودتربا زینب ازدواج کن 
وهیچ گناهی برتو نیست. پسرخواند گان را به پدرانشان نسبت بدهید ویا آنها را 
برادربخوانید.)ما کانَ محمدُ آبا آ حدٍ مِن رِجا لکُِم ولا کِن رسول الله اللهِ وخاتَمَ آ 
لنَّبیِّینَ وکا نَ اللهُ بِکُلِّ شیءٍ علیماً. آیه 40 سوره احزاب.پس تومحمد پدرهیچ کسی 
شده نمیتوانی، بلکه فرستاده منِ الله وتصد یق کننده پیامبران گذشته هستی، وتوخود 
درآن مورد اختیارکامل داری )وحتی با زنان ومادران وخواهران شان می توانی 
همبسترشوی( این هم کلام منِ الله درآن مورد به تومحمد است که برتوابلاغ میدارم: 
یآ یُها آ لنَبِیُّ اِ ناّ آحللَنا لکََ ازوا جَکَ آلَّتِی ءَ ا تَیتَ آُ جورَهُنَّ وما مَلکََت یَمِنکَُ مِمّا 
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کَ وبنا تُ عَمّا تِکَ، وبناتُ خا لکَِ، وبَنا تُ خالا  آ فا ءَ آ للهُ عَللَیکَ وبنا تِ عَمِّ
تِکَ، آ لَّتِی ها جَرنَ مَعَکَ وآمرآ ةَ مُوء مِنَةً آ نَّ وهَبتَ نَفسها و...ترجمه:ای محمد! 
اند برای تو! زیرامَهرشان راادا نموده ئی! کنیزان تونیزبه  هرآینه زنان توحلال 
توحلال اند ولوتعداد شان هرقدرباشند! زیرا مالکِ آنها توهستی! همچنان زنانی که 
الله دراختیارتومحمد قراردارند همه چون شیرمادربرای توحلال ا ند، وتومیتوانی 
با همه آنها همبسترشوی! علاوه برآن زنان: دختران کاکا، دختران عمه، دختران 
ماما، دختران خاله، وبلاخره همه آن زنانی که باتوازمکه به مد ینه هجرت کرده 
اند، همه وهمه برای توحلال اند که با اوشان همبسترشوی! درمورد زنان مُئمِنه 
که برای تومحمد هیچ اشکالی ندارد. به شرط آنکه نفسهای خویش را به توبخشیده 

باشند.)کیست که نی بگوید.( متن اصلی درآیه مبارکه 50 سوره احزاب، قرآن. 
مطلب بعدی ما که چگونه دست نامرئی الله سبحانهُ وتعلی درآن زنای آشکارپیا 
مبرش د خیل بوده درآیه مبارکه 37 همین کلام مبارک به نظرمیرسد ودرآن مورد 
عَلیَهِ وَآ  للهُ  آ  نعَمَ  للَِّذ ی آ  ذ قا لَ  به طورآشکارابوی چنین امرفرموده است: )واِ 
بیاد  اللهُ...ترجمه:  نَفسَکَ ما  آللهَ وتحُُفِی  عَلیَکَ زوجَکَ وآتَّقِ  عَلیَهِ آمسَکَ  نعَمتَ 
آورای محمد! وقتی آن کسی را گفتی )زید( را که زن خود را نگهداروازمنِ الله 
بِتَرس! )بلی! محمد را با زنان دگران چی؟ پس زیرکاسه نیم کاسه بوده که ما آن 
رابنابراعتراف بیشرمانه خود الله چنین برون خواهیم آورد.( توجه نما ئید: گرچه 
منِ الله ازهمان آوان میدانستم که عشق زینب دردلِ توجا گرفته، ولی توازمن آن 
افشا نمودم! زیرا  الله آن را  اما منِ  پنهان میکردی وازمردم نیزشرم داشتی!  را 
ترس وشرم ازمنِ الله باید داشت، نه ازمردم! پس وقتی زید زن خود را طلاق داد، 
همزمان به آن الله )ج( همسرِاورا درنکاح آ ن حضرت درآورد، وآن برای این 
بود که نه تنها آرزوی آن مبارک برآورده شود، بلکه به مسلمانا نِ آتش نفس آینده 
نیزدرمورد نکاح زنان پسرخواند گا نشان کدام حرجی نبوده با شد.( آفرین الله جا

ن!                                  
خواننده گرامی! اجازه دهید تا به افشای یک سلسله آیات مربوط به اضافه گوئی 
آن  به زندگی شخص محمد ومعاشرت  قرآن اضافه  گودررابطه  یگراین  د  های 
مبارک باگله اززنا نش افشا نمائیم،وآن اینکه حتی ازاوامر ونواهی آنحضرت با 
عرب های جاهل که گاه وبیگاه مزاحم آن مبارک درآن معا شرتِ الله داداش میشد 
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ند، وسروصداهای بی جا برمیدا شتند و...( بنا بران سروصدا ها، ما نیزحق الله 
ومحمد را دراین قرآن روی زمین خود )حقایق تلخ( ادا کرده باشیم. طوری که آن 
قرآن آسمانی اکثرآنگونه ارشادات خود را درمورد جنگ وغنیمت گیری، وحلال 
بودن آ نگونه زنا وگناه به محمد ابلاغ فرموده وحتی سوره را بنام )احزاب( یعنی 
ومعاشرت  جنسی  ارضای  درمورد  وهمچنان  ساخته  جابجا  آن  در  جنگ  سوره 
محمد با گله زنان وی نیزبوی مرحمت فرموده است. پس ما با استفاده ازفرصت 
نیزمیخواهیم مربوط به آن اوامرونواهی قران به اعراب عیا ش، درمورد همسران 
آن مبارک ازآیات 53 تا59 همین سوره احزاب به عربهای عا شق پیشه توصیه 
شده که آنها نباید زنان محمدرا که پس ازمرگ  خوداو، یا پس ازطلاق زنانش، آنها 
را به نکاح بگیرند.زیرا این کارنزد الله گناه است.)اما برخلاف آن بنا بربیان آیه 
50 خودمحمد می تواند حتی خاله وعمه ودختران آنها وهمچنان زنانی که به انواع 
گوناگون دراختیارآن مردعیاش قرارگرفته شرعاً همبسترشود وحتی معیارشرعی 
آیات با عبارت منفورعربی )ثلاشه ورباع( وانمود  را که ظاهراً چهارزن درآن 
شده، ما متاسفا نه همین قرآن آن را درنظرنگرفته است. زیرا الله سبحانهُ وتعلی 
درهمین قران حامی زانیان ولواط کاران، وحتی غا رتگران، قوت جنسی چهارصد 
مرداین جهانی را به محمد)ص( عطا فرموده است. )الله اکبر( واما برخلاف آن 
خطاب به زنان بی دفاع آن مبارک گفته شده که: چیزهای خویش را )یعنی فرجهای 
نزد  اما  آشکارنکیند(  باشد  ازآن  ولوهرقسمت  خویش  های  بدن  با  راهمراه  خود 
پدرتان )عمر،ا بوبکروعلی مهم نسیت که اگرشرمگاه تان نیزبرهنه بوده باشد،وآن 
کدام ضرراسلامی ندارد...همچنان درآیه بعدی همین قران به مسلمانان امرشده که 
به آنحضرت )ص( سلام وصلواة بفرستید،واما هرکه برخلاف این امرقران، اورا 
لعنت کند، الله به ان لعنت کننده درد نیا وآخرت عذابِ جهنم وزحماتِ این جهانی 
مهیا خواهد ساخت. همانگونه درآیه بعدی خطاب به خود محمد گفته شده که: ای 
پیامبر! بگو به زنان ودختران خود که چادرهای خویش را برسرهای شان گذارند، 
تا شناخته نشوند که زنان تواند، واعراب زنا کاربا آنها زنا نکنند!... متن اصلی 

درآیا ت فوق.  
 مطلب جالبی که ما ازان گذشتیم ونباید ازآن گشت، درآیات 28 تا 30 همین سوره 
احزاب به نظرمیرسد ودرآ ن آیات به محمد )ص( طوری خطاب فرموده وحتی 
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)نعوذُ با الشیطان( زنان اورا خود الله سبحانهُ وتعلی فاحشه خطاب کرده، وواضحاً 
اوشان  آنحضرت  باید  سربازبزنند.  محمد  اگرازامرشوهرشان  که  فرموده  آنها  به 
را طلاق دهد. )ا ستغفِرآ لشیطان ازاین اخطارخشونت بارقرآن به زنان بی دفاع 
آن مرد عیاش، واین بدان معنی است که گفته اند: یامرگ، یا ارضای جنسی با 

جبرواکراه( توجه نمائید به متن خود کلام الله درآن مورد.
)یا یُّهاآ لنبِیُّ قُل لِِآَ زواجِکَ انِ کُنتنَُّ ترُِد نَ آلحَیَواةِ آلدُّ نیا وزِینَتَها، فَتَعا لیَنَ... یَنِسَاء 
آلنَّبِیِّ مَن تَآ تِ مِنکُنَّ بِفَا حِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضعَفُ لهَا العَذابُ ضِعفَینِ وکان ذا لکَِ علی 
االلهِ یَسیراَ.ترجمه ای پیغمبر! بگوئبه زنان خود که اگرشما زندگا نی این دنیا را 
الله بمن عطا  لباسهای زیبا وآرایش و فیشن، وهمچنان نفقه زیاده ازآ نچه که  با 
فرموده ازمن میخواهید! آنکه امکان ندارد، پس اگرچنان است، بیائید که به شما 
زنان یک اندازه مطاع اندک بدهم )مطعه( وشما را طلاق دهم ! پس اگرشما مرا 
که رسول خدا هستم وپادا ش آخرت را میخواهید، آن را الله من به شما خواهد داد. 
پس درآن صورت نزد من محمد بما نید، ولودرهرحا لتیکه با شید! پس ای زنا ن! 
اگرازهرکدام شما زنان فاحشه گری وبدکاری ظاهرگردد، عذاب شما درآخرت دو 
چندا ن خواهد شد واین برای الله مهربان آسا ن است.( نقلًاازمتن وترجمه آیات 

فوق. 
بارنسبت  خشونت  آیاتِ  درتفسیراین  ستیزقرآن  زن  متن  ترازاین  جالب  مطالب   
بلند دراین قرآن گویا مدافع  بید فاع به نظرمیرسد، وآن طوری باگردن  به زنان 
حقوق زنان بیان شده که حتی خود محمد رحم برزنان خود رحم نکرده وآنهارا نه 
تنها فاحشه خطاب فرموده، بلکه آنها را بطورطعنه درمقا یسه با زنان کفارقریش 
وخوراک  داشتند  مرفه  زندگی  رزمان  کُفّا  قسمت  خوش  زیرازنان  آند.  قرارداده 
وپوشاک شان به مراتب بهتراززنان ومردان مسلما نان تازه به اسلام رسیده بود.
بناً زنان مظلوم ومحروم پیامبراسلام با زنان آبرومند کفارحسادت کردند وبا محمد 
چنان سخت گرفتند که پیا مبرازدست آنها به با مسجد فرارنمود ودرآنجا بسرمی 

بُرد. توجه نمائید.  
تفسیر: وقتی ازواج آنحضرت )ص( دید ند که همه مردم کفارآسوده هستند وزنا نشان 
با لباسهای زیبا ونفقه فراوان وعیش ونوش زندگی می کنند،اما اینها درفقروفاقگی 
به سرمیبرند وحتی لباس وخوراک مناسب ندارند.پس مشکل خویش را با شوهرشان 
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نا راحت شد  آنها  محمد )ص( درمیان گذاشتند،واما آن حضرت ازآن تقاضاهای 
وسوگند یاد نمود که تا یک ماه بخانه نخواهد برگشت، وبه اصطلاح عام )خِشِم 
کرد( ودرنزد یکی مسجد دریک بالاخانه به طورجدا اززنان خود اقامت گزید.پس 
ابوبکر،وعمر)رض( عَنهُما که پدران )عایشه وحفصه( بودند زیاد مضطرب شدند 
وبه فکرافتا دند که شاید د خترانشان اورا )دامادشان را( رنجانده باشند وآخرت 
خودراخراب کرده اند.پس آنها دنبال آنحضرت )ص(رفتند وباعُزروزا ری اورا به 
خانه برگشتا ندند. پس یک ماه بعد ازآن واقعه آیه مبا رکه فوق ازجا نب الله )ج( 
به محمد )ص( بوی نازل شد تا بزنان خود بگوید که آنها تنها یک راه را ازبین این 
دوراه انتخاب نمایند، وآن اینکه: یا با چنین زندگی بخورونمیرزندگی نمایند، ویا این 
شوهرشان برای آنها یک مقدارمطاع داده،تا به خوشی خویش مرخص شوند واز 
شما طلاق بگیرند.ا ما برای آنها بگو: اگرنزد شوهرشان پیا مبربما نندودرخدمت 
ازمتن  شت.(  دا  خواهند  آجربزگی  الله  منِ  ازطرف  صورت  درآن  شند  با  وی 

وتفسیرآیات فوق سوره احزاب قرآ ن.     
فروشان  عمده  اسلام!  شمشیرکشان  دین!  دلالان  قرآن!  مفسرین  اسلام!  علمای 
خدا  آیا  دارید؟  خویش  قرآن  ازآیات  شتی  بردا  چه  شما  دین!  فروشان  وپرچون 
ئیکه خودراواللهُ خیرالرّا زقین وا نمود ساخته، اما چنان مُمسِک وبی غیرت می 
شود که به پیامبرش معیشت زندگی را فراهم کرده نمی تواند؟ تاآ نکه اوازمنزل 
فراررنماید وحاضربه طلاق زنان خود شود؟ یا اینکه شما کپی برداران قرآن د لیل 
می آورید که گویا الله )ج( دوستان خودرا چنان فقیرونا توان،وحتی )آستغفرالله( 
بی ناموس ساخته است؟ پس اگرچنان با شد، در مورد خود چه نظردارید که بلیونها 
با زنان  بلند منزل را همراه  لرِامریکائی ودرهم عربی وپونداروپائی، وده ها  دا 
هرزه خویش ازخون ملت جنگ زده افغا نستان به دست آورده ئید؟ آیا شما بازهم 
سنگ دوستی را با الله حامی بی ناموسان وعیا شان وقا تلان برسینه میزنید؟ ویا 
اینکه ازروی شیطنت وحرام زاده گی خو یش جواب مید هید ومیگوئید که ما به 
خاک پای آن عرب عیاش نمیرسیم؟ پس لطفاً به ما جواب بدهید که حق با کیست؟ با 
نویسنده حقایق تلخ؟ یا شما شمشیرکشان جنایت کاراسلام؟ پس اگرشما به اصطلاح 
عام )سیال وداری اصل ونصب بوده باشید،باید شرم کنید! ولی گمان نکنم که شما 
اسلامیست های خود کا  مه وبی فرهنگ جوابی داشته باشید تا مورد قناعت ما 
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نوشت که، شرم وننگ  باید  باردگر  ما  باشد؟ پس  بوده  ترازما  ونسلهای خردمند 
برچنین وچنان عیاشان سلف وخلفِ اسلام عیاش، والله پرست( وما می پرداز یم به 
افشا گری های خود درمورد پیا مبران عیا ش اسلام عزیز.تا ازعمال وکرداربنیان 
گذاران اسلام خونین وننگین شما مسلمانان، ویهودیان ازنظرهمین قرآن د لخواه 
آن  اولی  ازمتن  آ خرین کتب  به  آن  از  برداریم وپس  پرده  آن مردعیا ش عرب 
ازعهدعتیق، ویا با یبل یهودیان برگردیم وگلیم غم این گنجینه های مملواز جنگ 

وخون وزناوگناه را جمع خواهیم نمود. توجه نما ئید.
خواننده گرا می! دررابطه به آیات خاصی ازسوره احزاب به محمد )ص( وزنان 
ناراضی ازآن مبا رک،  باردیگرباید نوشت که الله )ج( راه برون رفت آن مُشکل 
رادریافته وحل وفصل نموده، وآن خدمت الله قا تل وحامی زنا کران قا بل ستایش 
به  د  زیا  گشا  مشکل  قرآن  این  های  ازسوره  دیگری  آیات  است.زیراهمانگونه 
نظرمیرسند، که ما نسبت به جلوگیری ازضیاع وقت خود وشما خواننده عزیزخود 
تنها به چند آیه آن اکتفا نموده تا مدّعیان درغین تقوی وعدالت الله پرستانه آن عرب 
عیاش بدانند که ناشی ازخود کا مگی و تن پروری آن مردعرب دربرابررقبا یش، 
زیرا  میداریم.  بر  پرده  آیات  ازآن  وما  بوده  باشند،  بوده  هم  مبارک  آن  ولوزنان 
اوچون یک آدم خود خواه بوده وحتی رقیبی برای خود نمی خواست. توجه نما ئید.    
 این قسمت ازافشاگری مادرآن ارتباط موضوع حجاب اسلامی است که تعدادی 
ازمسلمانانِ زنا کاران امر وز، ظاهرابه آن توجه داشته وحجاب را ظاهراً مانع 
فحشای زنان خود وبی گانه میدانند.اما برخلاف آن، آن فحشا درزیرنا م حجاب 
فحشای  بخصوص  شماررفته،  به  سنَّتی  امرعادی  یک  اسلام  درجهان  اسلامی 
اسلامی بنام صیغه مبارکه وآن درمذهب مبارک شیعه زیاده ترازممالک گویا کفری 
تلخ، اصلًا حجاب  صورت گرفته ومی گیرد، درحالی که ازنظرنویسنده، حقایق 
زمانی  ظاهری،  امرحجابِ  این  اصلًا  است.زیرا  بوده  امرضروری  یک  مردان 
درقرآن راه یافت که حتی عرب های عیاش، برزنان پیا مبرشان رحم نمی کردند 
وگاه وبی گاه دنبال آنها بودند وازدوربرای آنها دُم بَک می زدند. زیرا آن اعراب 
جاهل ود شمنان جاه وجلالِ محمد، وحتی زنان اوپلان داشتند تا خود ان مردعرب، 
وزنان اورا آذ ارروحی و جنسی دهند. )گفته اند: ازما ست که برماست( اما با این 
تفاوتِ فاحش نسبت به تعدادی ازمسلمانان زناکاری که امروز بدان گونه زنا وگناه 
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این است که، وقتی  ندارند، وآن امرحجاب زنان محمد  پیامبرخویش اصلًا توجه 
اعرا ب زنا کاردرآن کارزشت شان نسبت به زنان محمد افشا می شدند، آنها می 
گفتند که ما زنان اورانشناخته بودیم.اما این مسلمانان دوآتشه امروزبه طورآگاهانه 
با زنان وخواهران خود به طورآشکارزنا میفرمایند. پس محمد عیاش ترازآنها برای 
مصئونیت زنان خود وحفاظت ازسرش آیه 53 سوره احزاب را ساخت تا اعراب 
جاهل پس ازآن درپشت پرده وازفا صله دوربایدبازنان آن مبارک صحبت نمایند: 
یاآ یُّها آلذینَ آمنو لا تد خلوبیوتَ آلنّبیَّ آن یوء ذِ نَ لکَُم طعا ماً غیر...ترجمه: ای 
اعراب جاهل! شما درخانه محمد داخل نه شوید،مگرآنکه اوبه شما اجازه دهد، آ نهم 
برای صرف طعام.پس وقتی طعام صرف نمودید فوراً ازمنزل پیامبربرون روید 
وگفت وشنودی با اهل خانه وی نداشته باشید.زیرا آن کارشما اورا می رنجاند.( 
احزاب آیه 53.( پس محمد بنا براین اظهارات ظاهراَ کلام الله واضحاً میدانست که 
اعراب عیاش، ئتازه به اسلام رسده چشم چرانی می کنند. بنابرآن، آن مرد عیاش 
ترازآنها، درموردآن زنا کاران عرب تازه به اسلام رسیده، چنین آیا تی راازآدرس 
الله وارد قرآن خود می سازد: ای محمد! به مردان مسلما نی که به منِ الله ایمان 
مبرتان محمد گشت وگذارمی کردید،  پیا  منزل  درنواحی  بگوکه وقتی  اند  آورده 
چشمان شان راپائین انداخته وگشت وگذرنمایند.زیراالله برآنچه که شما هدف دارید 
میدا ند.)بلی! پیامبرشما نیزبا تجربه بوده واو میدانست که آنها برای چشم چرانی 
آمده اند( پس الله خطاب به خود محمدِ با تجربه درسوره دیگراین قرآنِ بلا وردار، 
امرمیفرماید که: تومحمدعلاوه برآن به زنان مُئمِنه خودبگوکه آنان نیزنگاهشان را 

پا ئین آور ده وپا ک دامن باشند.( سوره نورآیه 31. 
مطلب جالبی که مستقیماً به زندگی شخصی محمد وزنان اوارتباط دارد، درمورد 
ما ریه قبطیه بوده وآن طوریست که وقتی ماریه دراختیارآن مبارک قرارگرفت 
وآن مردِعیاش درهمان گرما گرم بسم الله گفت وبا اوهم بسترشد، ودرعین عمل 
مبارک، همسردیگرش حفصه دخترعمرآنهارا بالفعل دربسترخودمی بیند، واز آن 
ناحیه ناراحت می شود.اما محمد حفصه را توصیه می نماید که آن را ازهمسرد 
لخواه دیگرش عایشه پنهان نگهدارد.اما حفصه آن رازرا به عاشیه افشا نمود. پس 
محمد ازحفصه درآ ن مورد گله دوستا نه نمود. اما حفصه انکارمی کند وبلاخره 
محمدازخودعایشه پرُسید که چگونه ازآن رازاطلاع یافته است! عایشه جواب میدهد 
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الله دانا وبینا بوده است.( متن  الله برایم اطلاع داد.)الله اکبر( به راستی که  که 
)یا  شده:  نوشته  منفورِعربی  جملات  این  با  تحریم،  سوره   4 1تا  درآیات  اصلی 
حیم، قَد فَرضَ اللهُ لکُم تَحِلَّةَ  م، ما آحل اللهُ لکَ ...واللهُ غفورُالرَّ اآیُها آنبیُّ لمَِ تحُرِّ
آیمنِکُم واللهُ مولاکُم وهوآلعلیم آلحکیم، وآذ آسرُآ لنبیُ الی بعض ازوا جِهِ حد یثاً، 
پیامبر! )محمد( چراحرام  یافته وترجمه ان چنین است: ای  بازتاب  نبآت...(  فلمّا 
میکنی برخود،آنچکه الله به توحلال کرده است؟ ولی تودرآن راستا خوشنودی زنان 
خودرا میخواهی؟ چنین مَکن والله حسب دلخواه خودت اجازه هم بسترشدن را داده 
است زیرا اوغفورورحیم است. ازجانب دیگرتو محمد مالکِ آنها هستی! واوست 
الله دا ناوبا حکمت.اما تومحمد رازهم بسترشد ن را که کنیزت ماریه به چشم خود 
دیده بود. اما تواورا وادا شتی تا آن را ازهم ست عا یشه پنهان نگهدا رد، واما 
حفصه آن رازرا که با چشمان خود دیده بود، افشا نمود.اما د یدی که من الله آن 
را نیزبا تودرمیان گزا شتم؟)جا سوس مخفی(اما اگربعضی ازعربهای جاهل نسبت 
بدان حما یت من ازتواعتراض، وشکایت کنند.)د ست شان آزاد.( به متن اصلی 
وتفسیرآین آیات نامبارک مراجعه فرمایند، وما به افشاگری های بعدی خود ازقرآن 

خشونت بارادامه خواهیم داد.  
خواننده گرامی! اجازه دهید تا باردگراظهارات دلیرانه قبلی خودراتکرارکرده وبه 
گویا  ومدافعینِ  قرآن  آسمانی  اصالت  دروغین  اگرمدافعین  که:  بنویسیم  وضاحت 
ایمان  مسلماً  که  باشند  داشته  ایمان  وحتی  وجدان  غیرت،  شهامت،  زنان،  حقوق 
ندارند، ویابه اصطلاح عام، اگرسیال باشند خواهند شرمید، وبه تمامی این چراهای 
ما جواب خواهند داد،ولی ما هم عدالت خواه هستیم وهم انسان دوست، وهمچنان 
یک فردبا ایمان، نسبت به اعتقادات آن دین فروشان وزنا کاران، پس ما نیازی به 
چنین توصیه های بدون عمل قرآن، آنهم توسط مسلمانان بی عمل نداریم. بنا برآن 
دست ازسرِنسل های امروزو فردا بردارند ودیگرموجب زجرانسان آزاد نگردند.
تا  به آن مردعیاش عرب  ازآیات مربوط  این نوشته روشنگرانه خویش  پس مابا 
ایجاد اکتفا نموده وشماخواننده گرامی راباردگربه بررسی های خود ازمتن اولی این 
قرآن به عهد عتیق، یا با یبل یهود یان دعوت میدارم که اند کی پیش شما را ازان 
موقتاً دورساختیم، واما آن توقف خالی ازاند وخته های ما درراه روشنگری نبوده 
ونیست. پس حال برمیگردیم به ادامه ازبررسیهای خود، درهمان راستای افشاگری 
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ملاکی،  کتاب  تا  دیگری  پی  یکی  وحبقون(  حوم  نا  )میکا،  بعدی  ازکتبِ  خویش 
آخرین کتاب ازعهدعتق، که اکثراین اظهارات کتب یهودیان نیزبه نوعی درقرآن 
محمد بحیث وحی الله بوی بازتاب یافته اند.اما درا دامه آن طوریکه درنظرداریم، 

بَه بررسی های خویش ازانا جیل مسیح خواهیم پرداخت. 

آخرین اظهارات کتاب یهودیان و آغاز از کتاب مسیحیان
)میکا نیزیکی ازیهودیان زمان خودبوده وکتاب خودرابنا بربیان مُقدّمه آن درسال 
722 قمری وپیش ازسقوط اورشلیم، دررابطه به گنه کاران اسرائیلی نوشته وماآن 
قسمت را دربررسی های خود زیرعنوان )فرارخدا وپسرش درچوبه دار( عنوان 
وکتاب  محمد  قرآن  به  مربوط  مطالبی  با  راتوآم  عنوان  آن  بودیم،ومطالب  نموده 
اسرا ئیلیها، تااین جارسا ند یم، وحال برگشتیم به ادامه ازبرسی های خود ازهمان 
بیان  راستا  نیزدرآن  میکا  آقای  یهودی.  میکای  آقای  ازکتاب.  ئیلها،  اسرا  کتاب 
میدارد، وقبل ازهمه ازفرارخدای اسرائیل دراین پیشگویی های قبلًاعیارشده بین 
میکا درمعرض  توسط  وتاج خودرا  فرار، که چگونه تخت  میکا وخدای درحال 
اعلام قرارمیدهد، وقراراست آن را به پسرش مسیح، برای نجات نسل های آینده 
واگذارنماید. پس ما آن پیشگویی های پلان شده آقای میکارا که ارتباط مُستقیم با 
پیشگوئی های جناب اشعیای یهودی دارد، وماآن همه را ازباب اول کتاب میکا 
واززبان خودوی بطورخلاصه خواهیم دانست، وبعداً به اظهارات نا حون وحبقون 

درآن راستا خواهیم پرداخت.
درآسمان  که  خودرا  روائی  فرمان  تخت  خدا  که  میدارم  اعلام  نبی  میکای  )منِ 
قراردارد، ترک خواهد کرد وروزی پسرش ازفرازکوه ها برروی زمین پا یین 
خواهد آمد.) پسرِخدای فراری، جناب مسیح( این پسرِ درحین آمدن آش ازآسمان 
برروی زمین، ازفرازکوه ها می آیدوکوه ها زیرپاها یش مِثل موم آب می شوند 
وما نندسیل ازآن بلُند یها به درّه های خُشک اسرائیل سرازیرمیشود.( نقلًا ازمقدمه 
وعده  لمان،  ظا  سرنوشت  وماتم،  گریه  واورشلیم،  مره  سا  مجازات  میکا.  کتاب 
.... جهانی  صُلحِ  اسرائیل،  رهبران  به  آخطار  زمین(  )برروی  مسیح  بازگشت 
وبلاخره وعده ظهورِمسیح ازبیت لحم. همه وهمه عنا وین بعدی کتا ب میکا بوده 
ومطالبِ آن همانگونه که ما این بررسی های قبلی خودعنوان نمودیم،درهمان را 
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ستا ا دامه یافته )ولی ما چون تا جائی میدانیم که این همه خدا گردشی بنابرهما ن 
آصل بوده که پد یده نو،جای پد یده کهنه را می گیرد.نه آنکه بنا براراده وتصمیم 
خدایان زنده ومرده یهودی ومسلمان.پس ما بنا برآن فرضیه علمی، ازبازگونمودن 
مروری  وبه  نظرکرده  صرف  میکا  ازکتاب  مقدس  کتاب  اساطیری  نهای  داستا 
ازکتاب بعدی بنام )نا حوم( می پردازیم، تا متهم به کتمان مطالب اسا طیری کتاب 

مقدس نشده باشیم. توجه.
کتاب ناحوم درمُقدّ مه اش ازمعرفی نویسنده آن شانه خالی کرده ونوشته است که 
ازنویسنده آن کدام اطلا عی دردست نیست.امّا اواین رامی داند که ناحوم ازمنطقه 
خداست.امّا  ومهربانی  ازقدرت  اوگویاسرشار  نهاد  نام  وکتاب  بوده  )القوش(  بنام 
اینکه آن قدرت ومهربانی آن خدای درحال فراروظهورپسرنجات بخش اش چگونه 

خواهد بوده؟ ازخود کتاب آقای نا حوم خواهیم دانست.  
)انتقام خدا ازنینوا( اوّلین عنوان باب اوّل کتاب ناحوم بوده وازغیرت خدای درحال 
فرارتعریف نموده، ولی آن را درخواب خود د یده که اویک خدای غیوربوده وازبند 
گانش که اگربا وی مخالفت ورزند انتقام میگیرد وبا خشم شد ید،آنا ن را مجازات 

می کند.( نقلًا.
نمادی  درفرار،یقیناً  خدای  اخطارهای  آن  که  تلخ،  حقایق  ازنظرنویسنده  گرچه 
خدا  منِ  که  است  فرموده  ناحوم  درکتاب  ست.اما  او  سری  وسبک  ازغُروربیجا 
روزی خشمگین خواهم شد، ولی گناه بندگا نم راهرگزبدو ن مجازات نمی گذارم. 
)کاتبان قرآن این قسمت ازکتاب اسرائیلیها رابا جملات عربی: ذ والجالِ والِاکرام،  
وحی  منحیث  عربی  زبان  اند،وبه  برده  سرقت  به  ازاینجا  م(  عزیزُذواانتقا  واللهُ 
دراظهارات  یهودی  میکای  آقای  که  ند.طوری  ا  بزگونموده  محمدعرب  به  الله 
بعدی خود چنین نوشته است: قدرت خدا عظیم است وآن عظمت اورا می توان 
دریک گِردبادِ وحشت ناک وطوفان مرگبارمشاهده نمود.پس وای برنینوا! وای بر 
نینوا! وای برنینوا..( این قسمت ازاظهاراتِ وای! وای! میکای یهودی نیزدرقرآن 
ترس ووحشت  منظورایجاد  به  نامرئی  الله  بحیث وحی  ازصدها سال  پس  محمد 
بین بندگان چشم بسته اوبازتاب یافته، وهدف ازآن وای، وای ها، به دست آوردن 
قدرت ومنزلت مرد دیگری بنام محمد بوده وبه هیچ صورت نمی توان آن قدرت 
نمائی را ناشی ازوحی الله، وحتی قدرت غیب الله )ج(.پس نویسنده حقا یق تلخ 

آخرین اظهارات کتاب یهودیان
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چون ازآن قدرت نما ئی، ویرانگری وماتم سرائی کدام امید دوستی ومحبت وامنیت 
راازاین فرزند خدا نیزندارد. بناً از سراسرا ین کتاب صرف نظرکرده وهمان گونه 
ازمطالب کتاب بعدی کتاب حبقون نیزچون مملوازگله وشکوه بین خدا وبندگانش 
بوده صرف نظرکرده وحتی ازکتاب بعدی صفنیای یهودی که آن نیزدرجمع کتاب 
مقدس، خدای گویا با محبت شناخته شده، واما برخلاف آن ازقهروخشونت حرف 
خواهیم  وزکریا  بنام حجی  بعدی  ازکتب  مروری  وبه  کنیم،  نظرمی  زده صرف 

پرداخته تا گلیم غم کتاب خونین وننگین با بیل مقدس به زودی جمع گردد. 
)صفنای حجی وزکریا( نام های 3 کتب بعدی درکتاب نام نهادِ مُقدّس اند که ما را 
به آخرین کتاب ملاکی می رساند وطوری که اشاره نمودیم، گلیم غم کتاب مُقدّس 
را کتاب ملا کی جمع می نما ید. پس درقدم اوّل توجّه نمائید به اظهارات آقای 
صفنیا که اوچنین پیام های مرگباری را ازجا نب آن خدای درحال فراراسرائیل به 

بندگان وی دارد.  
)اولین پیام خداوند به صفنیا، دردوران سلطنت یوشیا، پسرآمون، پادشاه یهودابود 
که دررا بطه به روزداوری خدا برتمام جهان اطلاع میدهد وبا خط درشت نوشته 
است که خدای آینده همه چیزرا ازروی زمین محوو نا بود خواهد ساخت.خدا درآن 
پرندگان  با  را، همراه  انسانها وحیوانات  اوهمه  که  داده  اطمینان  به صفنیا  روئیا 
هوا وماهیان دریا ازبین خواهد برُد.انسان شروررا که جمع او)اشرار( بوده همراه 
دربرابرآن  خداوند  زیرا  ساخت.  خواهد  بود  نا  پرستد  می  آنها  که  بُتهائی  باهمه 
اشراربی دین وبی فرهنگ، زیاده ازآن حوصله کرده نمی توانست.( ازباب سوم 

کتاب صفنیا.
این اظهارات آ قای صفنیا نیزکلمه به کلمه درقرآن محمد،ازاینجا به سرقت برده 
شده واما به طوربی شرمانه ازآدرس غیب لله وناشی ازوحی وی به محمدعرب 
درآن راه یافته است.پس مدعیان دروغین اصالت آسمانی قرآن می توانند به متون 
این نوشته های آقای صفنیا وبرداشت کا تبانِ عرب تبارِقرآنشان مراجعه نمایند. 
طوری که اظهارات بعدی کتاب صفنیا نیزچون تمام کتب عهدعتیق، مملوء ازجنگ 
وکُشتا رهای بی رحمانه خدای درحالِ فراراسرائیل بوده، ولی ما نسبت به آن جنگ 
های نامقد س خونین ازبازگوکردن مُکررآن مطالب صرف نظرنموده وبه مروری 
ازکتاب )حجی( وزکریا پرداخته وبلاخره کتاب ملاکی، آخرین کتب عهدعتیق را 
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زیربررسی خودخواهیم گرفت،وطوریکه اشاره نمودیم گلم غم این کتب شیطانی 
راجمع خواهیم نمود.البته با اشاراتی ازبرداشت های دزدانه کاتبان عرب تبارقرآن 

محمّد ازاین کتب دست نویس یهودیان.    
)حجی( نام یک یهودی دیگریست واونیزاین کتاب خود را بنا برمقدمه آن درحوالی 
سال 520 قمری نوشته که درآن زمان یهودیان ازبابل به اورشلیم بازگشته بودند 
وبه بازسازی خانه خدا )یهوه( پرداخته بودند. طوریکه زکریا درمقدمه کتاب خود، 
حجی راهم عصرخود دانسته ودرهمان راستای بازسازی خانه خدا وشهراورشلیم 
سخن گفته ومردم را بدان امردعوت نموده تا شکوه آن خانه ویران را به نمایش 
گذاشته وموجب برکت آن خدای خانه خراب بوده باشد.خدائی که خودش دشمنان 
خود را به ویرانی آن وا داشته بود... پس ما چون به شکوه وشکوهمندی خدا وخانه 
وی کدام علاقه  نداشته، وخود خدا باید شکوه وعظمت داشت،که بگمان اغلب آن 
عظمت رانداشته وتنها شکوه وعظمت انسان روی زمین را می خواهیم که همواره 
نیزصرف  کتاب  این  مطالب  مفصل  ازبازگونمودن  بود.بناً  وخواهد  بوده  متجلی 
نظرکرده، واما ازناگزیری خویش مروری ازکتاب بعدی زکریا درآن راستا خواهیم 
داشت، وهمانگونه با مروری ازآ خرین کتاب، بنام ملاکی ازاین گنجینه اساطیری، 

چون خدای اسرائیل فرارخواهیم نمود.
)زکریا( نام 38 مین کتاب درعهد عتیق بوده ونویسنده آن خودزکریاوانمود شده 
ولی  کرده  پیشگویی  ظهورمسیح  درمورد  )ارمیا(  آقای  ازنوشته  تقلید  واونیزبا 
واو  گذاشته  بروی  امنیتی  و  بهترسیاسی  به وضع  نسبت  را  )مسیح(  م  بارنا  این 
رابطورواضح، مسیح فرزند مریم نامیده وما ازمُقد مّه کتابش درآن رابطه چنین 
میخوانیم: )کتاب زکریای نبی نیزپیش گویی های زیادی درباره مسیح موعود کرده 
وازمعرفت خا صی درآن راستا برخورداراست. زکریا وحجی همزمانِ هم بودند 
وهردونقش برجسته دراعماروبازسازی خانه خدا داشتند وسرانجام آن را پس از40 

سال تکمیل کردند.( ازمُقدّمه کتاب زکریا.
)دعوت به سوی خدا( عنوان با ب اوّل کتاب زکریا بوده وآن دعوت ازنظرکتاب 
به زکریای  گرفته وخدا  پارس صورت  پادشاه  داریوش،  درزمان سلطنتِ  مقدس 
نبی درعالم رویا گفته بودکه به قوم اسرائیل بگوید که اوازاجداد آنهازیاد خشمگین 
هد  بازخوا  آنها  نیزبسوی  نمایند،خدا  بازگشت  وی  سوی  اگربه  باآنهم  ولی  بوده 
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برگشت و...)ولی ما چون به بازگشت خدا کدام نیازی نداریم،وعلاوه بران ازآن 
به  نسبت  خدا  یری  پذ  انعطاف  آن  درادامه  وامّا  یم،  نمود  آوری  یاد  قبلًا  داستان 
اندازه  ها،رویای چوب  اسبها، رویای شاخ  ازرویای  اسرائیل،  گسیخته  لجام  قوم 
ودگرر  بشُکه،  پروازورویای  طوماردرحال  اعظم،رویای  کاهن  رویای  گیری، 
وئیاهای وحشت ناکی که هرکدام حاکی مجازات ومکافات خدای درحال فراربوده 
وتوآم با تاج گذای همان یوشعِ جلاد بوده، که خدا به ذکریا نشان میدهد وبلاخره 
داشته  بیان  طوری  ورشلیم  برا  )مسیح(  پسرخدا  سلطنت  درباب14ازبرقراری 
خود  مُقدّس  خانه  روزی  که  فرماید  می  فرارخود  درحال  فراری،  خدای  وهمین 
به  راکه  اورشلیم  وزنان  شد،  خواهد  ویران  آن  دشمنان  توسط  المقدس،  ش)بیت 
شهرداوود معروف بوده با مردان بی گانه وزنا کارنیزآشنا خواهند شد. پس ما به 
منظورمعلومات بیشترازآنگونه مطالب ننگین، تنها به یکی ازآن رویاهای زکریای 
نبی پرداخته وشما خواننده گرامی به الفاظ بی شرمانه ومُزخرف خدای پد رتوجه 
برش  م  وپیا  کاربرده  به  مقدس  درکتاب  فرارخود  روزهای  درآخرین  که  نمائید 
را  آینده  مانسلهای  بازگوکرده،واما چون  دگران  برای  بلند  با گردن  را  آن  ذکریا 
آورد،اما  نخواهیم  زبان  به  را  رکیک  الفاظ  وچنان  نموده،  دعوت  روشنگری  به 
ذکریای نبی بنابرگویا چشم دید خود،درموردبوشکه مملوازکناه، چنین می فر ما 
ید: با رد یگرفرشته آسمان، به منِ ذ کریا ظاهرشد وبه من گفت: به آسمان نگاه 
کُن زیراچیزی درحال  پروازاست منِ ذکریا ازفرشته خدا پرُسیدم آن چیست که 
درآسمان پروازمیکند؟ فرشته به منِ ذکریا جواب دادکه آن یک بشُکه بزرگ است 
وآن بشُکه مملوء ازگناهانی است که سراسرِائیل رافراگرفته است. نا گها ن سرِبشکه 
کناررفت ودرآن زنی را د یدم که دربین آن نشسته وفرشته خدا به منِ ذکریا گفت: 
دوتن  شود.سِپس  می  دیده  درآن  وفحشا  ازفساد  نشانی  که  است  زنی  همان  این 
اززنان دیگری را درآن بشکه دیدم که بالهایی چون شبیه بالهای )لکَ، لکَ( داشتند 
وپروازمی کردند.)زنان فا حشه بال دار،اما دربشُکه کوچکِ خدا! لاحول الشیطان 
ازاین فحّاشی مُعجزه آسای ذکریا علیه السلام( پس ما بنابراین دروغ شاخدارو بال 
دا رذکریای نبی،ازبررسی سراسرآن کتاب مملوازدروغ وفحشا صرف نظرکرده 
وقضاوت را به نسلهای آ ینده می گذاریم تاآنها دررابطه به چنین داستانهای شرم 
این  عین  که  گذاشت  نباید  ناگفته  واما  باشند،  اظهارنظرداشته  مُقدّس  آورکتاب 
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وبه خصوص   اسلامی  اسلامی  درمتون  ما  گرامی  را خواننده  مُفتضح  روئیاهای 
قرآن مسلمانان نیزدرنظرداشته باشند که به فراوانی درآنها موجود بوده که با تلاوت 
قرآن گویا پاک کننده گناهان مسلمانان جانی وزانی درصبح وشام،گناهان شان گویا 
بخشیده می شود. پس خالقِ لایزال، ما وشما خواننده گرامی را ازآن درامان داشته 
وقرآن،  تورا ت  آسمانی  اصالت  دروغین  مدّعیان  لطفاً  که  میدارم  تاکید  باشد.اما 
وتکایای  برومساجد  و...درمنا  دیانی  وقا  فزی  ورا  وهابی  وسنیّ،  ازشیعه  آعم 
ناله وفریاد شان تکراروتکرارنکنند  با  خویش چنین درو غ های شاخدارشان را 
وبگذارند تا انسان چشم بسته زندگی خودرا بدون گریه وناله وتوبه سپری نمایند. 
پس ما نیزهمین اکنون ازآن ناله وگریه آن مداحان ودلالان دین دور ی ورذ یده 
نمائیم.                                                                                                        می  جمع  عتیق  عهد  کتاب  خرین  آ  بررسی  با  را  وه  ند  وا  غم  آن  وگلیم 
)ملاکی( نام آ خرین کتاب است درعهدعتیق است که مارابه عهد جد ید )انجیل 
بنام  الحال  یهودی معلوم  نیزحا صل نوشته های یک  ند.این کتاب  مسیح( میرسا 
قبلی  38کتب  رنتیجه  د  خره  واوبلا  دارد  خود  رانیزبا  نبی  وپسوند  بوده  ملاکی 
عهدعتیق دریافته است که دگرخدا ی اسرائیل نمی تواند برقوم اسرائیل حکمروائی 
نماید واکنون زمان آن رسیده تا پسرش جنا ب مسیح، که اشعیا اورا با مشوره پدرش 
که اوپا به فرارگزا شت، بنام عما نوئیل کا ندید داده بودروی صحنه خواهد امد.پس 
بنا برهمان نظرنویسنده حقا یق تلخ است که حکم زمان وجبرتاریخ درخدا گردشی 
نیزیک اصل اساسی بوده وهمچنان این ا ثرش نیزدرتاریخ ادیان سامی ابراهیمی 
ازوحی  نا شی  نه  اما  کرد،  خواهد  راحفظ  خود  جایگاه  زمین  روی  قرآن  بحیث 
کدام خدا ی زنده ومرده؟ زیرا نویسنده آن نه تنها حکم تاریخ را درنظرگرفته وآن 
اینکه پدیده نو،جای پدیده کهنه رامی گیرد، بلکه آن جبرزمان خدایان جدید را یکی 
دیالکتیک. حقیقت  است  آورد.این  کارمی  روی  کهنه  خدایان  جای  به  دگری  پی 
ما  وگرداننده  آفریننده  آن  قدرت  به  نوعی  نیزبه  مقدس  کتب  پیروان  که  طوری 
اعتراف کر ده، ولی به طوربی شرمانه ما را اغفال نموده وبرسرانسان های بی 
خرد به اصطلاح کلاه گذا شته اند.بناً ازآن خالق، ویا آفریننده ئی که جهان رابه 
گردش درآورده انکارکرده اند وبرخلاف آن به هیولای زنده و مرده اقتدا نموده 
اند. پس شما خواننده خردمند زمان درآن راستا که چگونه پدیده نوجای پدیده کهنه 
را می گیرد، توجه شما را به آخرین جملات کتاب مقدس یهودیان ازکتاب ملاکی 
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جلب میدارم، که بلا خره خود خدا فرارخود را به نوعی توسط ملاکی به بندگان 
پیروزمند خود اعلام میدارد. توجه نما ئید.

)خداوند میفرماید: من همیشه شما یهودیان رادوست داشته ام زیراترس ازمنِ خدا 
را دردل دارید، پس آفتاب شِفا بخش من عنقریب برشما طلوع خواهد کرد وشما 
شاد وسُبکُ بال خواهید شد ومثل گوساله هائی که با جَست وخیزبه چراگاه خویش 
می روند، به چراگاه خویش خواهید رفت. )البته درزیرچتریک آئین جد ید، وخدای 
مدت 400  به  را  خدا  بی  قوم  آن  بعدی خود  درجملات  جناب ملاکی  پس  دگر( 
سال درانتظارآمدن مسیح، فرزند خدا نگه میدارد، واما بطورنا امیدی براتی بنده 
گا نش اظهارمیدارد که درآن مدت 400 سال، هیچ پیامی را توسط انبیای خدای 
پدرنخواهند داشت.امّا پس ازآن سکوت مرگباروبی خدائی 400 ساله، یحیی نبی 
آمرزش  برای  قربانی  به  ماده  آ  برّه  بحیث  را  مسیح  واوعیسی  شد  ظاهرخواهد 
گناهان مردمِ جهان معرفی خواهد کرد. پس این ا ست پیام خداوند که بوسیله منِ 

ملاکی بقوم اسرائیل داده شد.( ازمُقدّمه کتاب ملاکی. 
)مُحبت خدا براسرائیل، سرزنش کاهنان، روزداوری خدا، دزدی ازخدا، وفرارسیدن 
روزقیا مت( عنا وین بعدی کتاب ملاکی بوده ومطالب آن طوری است که آن همه 
راه  درآن  عهدعتیق  سراسری  مطالب  نیزچون  محمّد  درقرآن  سال  ازصدها  پس 
یافته وحتی سوره را قرآن کاپی درسوره قیامت بازتاب یافته وآیاتی را چون )فمن 
یره( درمتن خود آورده  ةٍ شراً  مِثقا لَ ذ رَّ یَعمل  یره، ومَن  ةٍ خیراً  مِثقالَ ذرَّ یَعمَل 
وهمه ازا ینجا برداشت شده وبطوربیشرمانه بحیث وحی الله به محمّدعربِ جاهل 
تنها به اعمالِ  وانمود شده است. پس نویسنده روشنگراین قرآن روی زمین، که 
نیک خود وخواننده گرامی متَّکی بوده وخدمت بدگران راپیشه خودساخته وبه آن 
بچه ترسناک های خدایان زنده ومُرده یهودی، مسیحی ومسلمان کدام باورواعتنائی 
نداشته ونخواهد داشت.بناً عهد عتیق را که اصلًا ناشی ازنوشته های یهودیان بوده 
خا تمه یا فته دا نسته، ودربخش بعدی، به بَررسی های انا جیل ضد ونقیض مسیح، 
پردا بهخته، قرآن محمد را نیزدرمقا یسه به آن انا جیل خود سا خته چهارتن ازافراد 
مسیحی وغیرمسیحی زیربررسی های افشا گرانه وموشکا فانه خود قرارخواهیم 
داد، تا نه تنها نسل های آینده ویا خلفِ آن چهارکلاهان مسیحی بدا نند، بلکه خَلفِ 
آن چهارکلاهان عربِ جا هل نیزازعدم اصالت آسمان قرآن وآن کتب شیطا نی 

بطورمُتند بدا نند.        
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 بخش د وم، قسمت هفتم.  

اناجیل مسیح، واعمال رسولان وی
   

 خوب درخشید، اما زود درگذشت.
این قسمت ازبررسی های ما دررابطه به شنا خت یک مرد یهودی الاصل دگری 
بنام عیسی وآیین جد ید ا وست که ازنظرفزیکی درمورد پدرومادرش کدام اطلاعی 
درد ست نیست، تا بدا نیم که چگونه اودرنتیجه ا لقای جنسی انسان روی زمین به 
دنیا آمده است؟ امّا قرآن وانجیل، ما درِراورایک دخترباکره بنام مریم میدانند، واما 
قرآن درمورد پدرفزیکی اوکه اوراخدا میداند،با نظریات انجیل مخا لفت دارد.اما 
نویسند گان انا جیل نام نهاد مسیحی، اورا پسرخدا میدانند. درحالی که ازنظرهمین 
قرآن،اجیل مسیح، نا شی ازوحی الله، به عیسی مسیح وانمودشده است.آما درعین 
حال آن نظرانجیل را، متا سفا نه مورد تمسخرگرفته ود لیل آورده که نشاید که الله 
نامرئی پسری داشته باشد ویا اوپسرکسی بوده باشد. )قُل هواللهُ آحد، آللهُ الصمد، 

لمَ یلد ولم یولد ولمَ یکُن لهُ کفواَ حد.( قرآن.
به هرحال! این گونه اختلا فاتِ کُفرآمیز، دربین کلام الله واحدا زنظرقرآن محمد، 
زیادبه نظرمیرسد ودرطول هزارا ن سال این دعوا بین پیروان هرسه کتب اساطیری 
حل نشده ونخواهند شد. پس بدان حساب میتوان، دومین بنیان گذارآیین مسیحیت 
را که ازنظرانجیل وی اوپسرخدا بوده، وازنظرتورات وقرآن ازنطفه به اصطلاح 
خاکی وبا دی بنام روح القدوس وانمود شده، وما آن همه اختلافات را دراین حقا 
به اصل ونصب  براین سردرگُمی دررابطه  بنا  دانست. پس ما  باید  تلخ خود  یق 
دوپاهی  مردِ  اوبایدازنطفه یک  که  بایدنوشت  وفزیکی  ازنظرعلمی  مسیح،  جناب 
بدنیا آمده باشد.درغیرآن یک فرزند بی پدروحتی نعوذُ باالله حرامی خوانده خواهد 
شد.)آستغفرالله والیهوه( بنابرآن ما اکنون دربخش بررسی خود درآستانه ظهورویا 
تشریف آوری آن فرزند مشکوک ازنظرهردوکتب مبارک آسمانی قرارداریم که 
که  بایددریابیم  واما  شده  شناخته  اساطیری  مرد  یک  بحیث  جهان  عینی  درتاریخ 
چگونه ودرکدام زمان ظهورکرده وچه اتفاقی درزندگی کوتاه اورخ داد، و چگونه 

درگذشته است.
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گرچه آقای اشعیا ظهورمسیح را بنا برمشوره خدای پدر،سالها پیش ازظهوراین 
بزرگ  مُعجزه  رایک  بودوآن  کرده  پیشگوئی  ئیل  نو  عما  بنام  اساطیری  مرد 
وانمودساخته که گویاآن ناشی ازقدرت ازلی وابدی خدای پدربوده، وقرآن نیزبه 
نوعی آن اساطیرراپذ یرفته ولی با این تفا وت که اوپسرخدا نبوده وتنها ازروح اقد  
س خدا )الله( ازمریم با کره به د نیا آمده، وآن را یک معجزه خارق العاده دانسته 
است.امّا نویسنده حقا یق تلخ،یا قرآن روی زمین چون تمام اظهارات کتاب خودرا 
منطقاً مطابق به خواست زمان وجبرتاریخِ عینی انجام داده ومیدهد. بناً درمورد 
ظهورمسیح ومحمّد ودیگران با چنین فرضیه های اساطیری آ ئین یهودی ومسیحی 
با شد،وهمچنان  بوده  پدرومادرهرانسان مشخص  که  وباید  ندارد  اعتقاد  ومسلمان 
وقوع هرواقعه رابنا بر خواست زمان با ید دانست.اما برخلاف این فرضیه علمی 
که مورد تائید نظرنویسندگان وپژوهش گران جهان نیزبوده. آقای متای باج گیر، 
نویسنده انجیل متی با مهارت خود،قبل ازظهورمسیح، داستا ن ظهوریحیی فرزند 
زکریای کاهن یهودی راروی دست گرفته واورا به نوعی مطابق به خواست زمان 
باآنهم  فهم است.اما  قابل  ازنظرعلمی ومنطقی  تاجائی  دانسته که  رهگشای مسیح 
چون نویسند گان هرچهار انجیل، مسیح را بدون پدروانمود ساخته اند. بنا برآن 
اقای متی برای محکم کاری بیشتردرمودبی پدربودن مسیح،ما دریحیی را بدون 
القای جنسی حامله وانمودساخته وهم چنان مسیح   راهمانگونه به دنیا آورده وحتی 
انا جیل  این  وبدان گونه  پرداخته  تولدّ خو،یحی  داستا ن  به  انجیل خود  درابتدای 
ضدونقیض نام نهاد جناب مسیح )ع( یکی پی دگری نوشته شده اند، وما آن همه 
داستان ها زیربررسی خویش قرارخواهیم  ازاین  باقرآن رونوشت  را درمقا یسه 
داد، تا حرفی ازاین گنجینه های اسا طیری نیزنا گفته نما نده باشند.پس لازم به 
نظرمیرسد، تا قبل ازظهورآن مرد بدون پدر،نیا زانسان زمان را به ضرو رایجاد 
دین جدید، ازلا  بلای تاریخ بدانیم که دین مسیح نیزبنا برکدام جبروستم خدا ظهور 
بنا برهمان جبرتاریخ وحکم زمان که توآم با عوامل عینی وذهنی  کرده،ویا یقیناً 
بوده روی کارآمده؟ وپس ازآن به دا ستان حا مله شدنِ خانم دیگری بنام الی ذا 
بت، مادریحی که بحیث رهگشای مسیح وانمود شده خواهیم پرداخت، و پس ازآن 
ازدا ستان مریم، ما درمسیح، خواهیم برگشت. زیرا ازنظر انجیل مسی، الی ذابت 
قبل ازمریم توسط خدای پدرحامله شده، تا حرفی ازاین گنجینه های مملوازمُجزات 
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اساطیری با قی نما نده با شد. 
)خدا دربین آلنهرین( عنوان برجستئی است دربخش اوّل کتاب ارزشمندی زیرعنوان 
)و...خدا آنسان را آفرید( ونویسنده آن داکترالف، ب وانمود شده که شایدهم نسبت 
به شرایط نا گوارازنام مشخص خود، چون مسیح پسرمریم صرف نظرکرده با شد، 

که این نیزیک نظرخوبی بود درشرایط د شوارد یروزوا مروز.              
آقای داکترالف، ب دریک بخشی ازآن قسمت ازاثرارزشمند خود، د ین رادرتمدنهای 
باستانی وخدایان مُرده وفراموش شده زیربررسی گرفته ومشخص ساخته که چگونه 
خدا دربین النهرین ویا یک منطقه کوچکِ خداخیزظهورکرد؟ منطقه ئیکه به تائید 
ونظرنویسنده حقایق تلخ بحیث یک منطقه خدا خیزدانسته ودرمناطق دیگرجهان 
پهناورما نند: چین وجاپان، اروپا وامریکا و...ازآنگونه خدا خیزی وخدا گردشی 
خبری نیست. اما آقای داکترالف، ب، درآن راستا زیرعناوین دیگری نیزچون )خدا 
درمصر، خدایان زنده و مُرده یونانی ورومی و... نیزافشاگری نموده که تا جائی 
با بحث کنونی ما ارتباط مستقیم داشته، ولی ما مطلب مُهم و مورد نظرخویش را 
که زیرعنوان )دین دردوران های ماقبل تاریخ( به نشررسیده انتخاب نمودیم وازآن 
دریابیم  تا  میداریم،  نقل  چنین  گذشته  های  درزمان  دلیل ظهوردین  به  رابطه  در 
که اصلًا ضرورت دین چه بوده ودین مسیح ومحمد نیزچگونه یکی پی دیگری 
ازخمیرمایه آیین یهود شکل گرفتند.پس بدان ارتباط بود که محمد این دین نوبنیاد 
لقب را بخود  آن  لیل  د  بنیان گذا شت وبه همان  ابراهیمی  ین  د  برمبنای  خودرا 
داکترالف،  ازآثرآقای  پروری  دین  لانه  بدان  را  گرامی  خواننده  شما  پس  گرفت. 
ب زیرعنوان )..انسان چگون خدا را آفرید( جلب میدارم که چگونه ازآن مناطق 

خداخیزودین پروراین ادیان خونین سربرون کرده اند. توجه نمائید.

دین چیست؟
خواننده گرامی! شما درنظردارید که مامطالب این عنوان را درابتدای این اثرتحقیقی 
ازطیعت، وعدم  ناشی  اینکه همان مصائب  وآن  برجسته ساخیتم  تا جائی  خویش 
درک انسان اولیه ازآن مصا ئب بود که اورا واداشت تا نا شناخته ها را بحیث 
گرداننده ویا خدا دانسته، ویقیناً که ایجاد دین را آن گویا خدا شناسی درپی داشته، 
امّا دراین بحث خویش مطلبی داریم ازاثرفوق داکترالف، ب، که زیرعنوان فوق به 
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نشررسیده وما ازآن به فرضیه معروفی که )داروین( آن رامطرح خواهیم دانست 
که چگونه اومیمون را)شادی را( به عنوان جَدِّ اصلی واوّلی انسان وانمودساخته 
ودراثرمنتشرشده درسال 1859میلادی به دنیا عرضه گردیده ودرآن مورد سرو 
صداهای زیادی درجهان برپا شد، وعدّه ای ازروحا نیون ومُتعصبین مذهبی به 
مخالفت با آن فرضیه داروین برخواسته وگفته اند که هیچ شاخه ای ازمیمون ها را 
نمی توان به عنوان ریشه اولی واصلی انسان دوپای امروزدانست وحتی مسلمانان 
ویهود یان نسبت بدان نظرگویاکُفرآمیزداورین بزرگ،)آستغفرالله(بزبام آوردند، تا 
خود شان درآن گویا گناه بزرگ محسوب نشوند. زیرا درتورات موسی وقرآن محمد 
آمده است که ا نسان بدست خدا ازگِل وشبیه خدا آفریده شده.اما برخلاف آن ازطرف 
دانشمندان زمان نیزتحقیقاتِ دامنه داری درآن رابطه به عمل آمد وثابت ساختند 
که انواع واقسام اسکلتِ های انسان ازدورانِ تقریباً هفت هزار ساله تورات وقرآن 
درموزیم های جهان همین امروزبه نظرمیرسند که نشانی ازحیوان شبه انسان بوده 
ودر آن راستا ثابت ساخته اند که نشاید انسان دوپای امروز، ازآفریدگان خدای زنده 
یهودیان ویا الله نامرئی مسلماً نان بوده باشد که گویا آنها این انسان دوپا را شبه 
خود ساخته وآن دروغ شا خدار، درتورات موسی وقرآن محمد بیان گردیده. پس بنا 
برهمین دروغ آشکاراین کتب اساطیری بوده که پژوهشگران زیادی قدم های مُثبتی 
درآن راستا برداشته وحتی پژوهشگران عصرحاضرنیزثابت ساخته اند، که انسان 
به صورت  وتاریخی  طبیعی  مل  ثرتکا  ودرآ  بوده  حیوانی  ریشه  دارای  امروز، 
دست  چون  نی  بد  ازنظرساختمان  آشکاری  های  ومشابهت  درآمده  کنونی  انسان 
وپا وبینی وپیشانی و...بین انسان امروزوآن حیوانا ن بنا م )آقای گوریلا ویا شمپا 
نزه( وجود دارند، وبرخلاف آنچه که تورا ت وقرآن مُدّ عی اند که گویا ازآسمان 
ازاثرارزشمند  شده  خلاصه  است.(  بنیادبوده  وبی  اساس  بی  بکلی  آمده،  یین  پا 
داکترالف، ب زیرعنوان )...انسان خدا را آفرید( پس وقتی مانیزازاصل ونصب 
انسان امروزتا جائی دانستیم،که مسیح علیه اسلام  نیزازجمع آنها بوده وحتی نیازی 
نان،  مرگبارمسیحیان ومسلما  فات  اختلا  که موجب  پدرومادرمسیح  شنا خت،  به 
ویهود یان گردیده ندا ریم.اما اینکه چگونه آن خداپروری پیروان این آئین های با 
هم دشمن گردید، اصلًا بنابرهمان حکم زمان وجبرتاریخ بوده که چنین خدا گردشی 
الحال این  افراد معلوم  اناجیل دست نویس  این باراین  آنهم  با  را بوجود آورد.امّا 
مرداساطیری را، نه تنها بحیث انسان دوپا وانمود ساخته بلکه بحیث انسانِ شبیه 
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خدا وبحیث فرزندهمان خدائی که فراررابرقرارترجیح داد، وانمود ساخته وهمچنان 
دلایل برون رفتی را برای ضرورت دین اوکه اصلًاناشی ازهمان حکم زمان بوده 
است.بنابران نویسندگا ن اناجیل نام نهاد عیسی آن همه را برخلاف آن حکمزمان 
وجبرتاریخ، ناشی ازارداه خدای پدردانسته اند.پس ما نیزبنابرآن اظهارات بی بنیاد 
اناجیل نامنهاد مسیح، به داستان اساطیری ظهوروتولدّ آن مرد افسا نوی ازانجیل 
متی باید پرداخت.اما طوریکه اشاره نمودیم، قبل ازآن با ید دلیل ایجاد دین جدید 

اورابدانیم.
)خدادربین النهرین( عنوان کوچکی درفصل اوّل همان اثرارزشمند داکترالف، ب، 
بنظرمی رسد وما ازآن باردگردرآن مورد به طورخلاصه میخوانیم، تا بدانیم که 
چگونه آن منطقه کوچک راما بحیث منطقه خداخیز وپیامبرخیزنام کردیم. توجه 
نمائید: بین النهرین، بحیث تمدن خاورمیانه وجایگاه ظهورعقاید وادیان به شماررفته 
وخطوط بسیاری ازآن ادیان درمسیرعلوم یونانی ورومی دردنیای امروزما گسترش 
یافته ود لیل آن این وانمود شده که: چون خاورمیانه، سرزمینی است که بزرگترین 
ادیان امروزازقبیل دین یهود، دین مسیح ودین اسلام را دردامان خود پرورش داده 
است. پس هر آنچه که مردم آن سرزمین را با هم پیوند میداد، مذهب و باورهای 
مُشترک دینی واعتقادی آنها بود وحتیّ قدرت کاهنان آن ادیان نیزازمعجزات گویا 
بودند که کتله  قبلی سرچشمه گرفته وازآن جمله عقاید وباورهای  ادیان ومذاهب 
دین  ازنظرداکترالف، ب،  اعتقادات  اند.ازآن جمله  داده  پیوند  هم  با  را  ها  انسان 
مسیح است که انسان را درراستای شناخت ومعرفی دین داران قرارداده است. پس 
ما نیزتا جائی دانستیم که دین ازبین کتله انسانهای جامعه برخواسته، وازآن جمله 
باورهای یهودیان نیزشا مل آن کتله ها بوده که پس ازآن دین مسیح بحیث ادامه آن به 
شماررفته وخود مسیح بدان اعتراف کرده که من آمده ام تا دین یهودراگسترش دهم، 
واما خودرا بحیث بنیان گذاراین دین جدید وانمود ساخته است. طوریکه محمدعرب 
نیزازعین شیوه کلاه برداری مسیح استفاده کرده وآئین نوبنیاد خود را این عرب 
درمرحله  توحیدی  ن  ادیا  هرسه  آن  جزئیات  به  ما  که  نهاد  بنیاد  برآنها  زرنگ، 
تاریخی درابتدای این اثرخود توضیحات مفصلی داشتیم، اما درمورد دین مسیح که 
ما درآستانه آن قرارداریم باید بیشتردانست. زیرا طوریکه قبلًا اشاره نمودیم، این 
دین شاخه ازدین ابراهیم است که بحیث منبع اوّلی بنام ادیان سامی به شماررفته  
وطوریکه جناب اشعیا با استفاده ازتجارب آئین یهود وشکست خدای زنده اسرائیل، 
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ظهورمسیح رابنابرخواست زمان بنام عمانوئیل پیشگوی کرده بود،وپس ازآن عیسی 
مسیح ازآن شیوه دام پروری استفاده کرد،وبلاخره محمد نیزهمانگونه ازسرموسی 
وعیسی کلاه برداشت. زیرا آن کلاه برداری ازنظرجبرتاریخ وحکم زمان بوده وبنا 
برنیازهای انسان پیشرفته زمان روی کارآ مده ودرآینده نیزمنتظرظهورادیان دگری 
باید بود.نه آنکه گویا بنا براراده خدای زنده پدروپدربزرگ یهویان ومسیحان، ویا 
الله نامرئی مسلمانان چنین تحولات روی کارآمده است.پس همان پیشگوئی های 
بنابرهمان جبرتاریخ وحکم زمان  بارها اشاره نمودیم  جناب اشعیا نیزطوری که 
ازیکی  پس  دین  که حتی  بوده،  تحول  آن  نیزشامل  فرضیه خدا گردشی  که  بوده 
گرفت.  را  یهود  دین  جای  نیز  مسیح  ودین  یکدیگرگردیده  نیزجایگزین  دیگری 
طوریکه محمّد عرب با استفاده ازهمان تحول تاریخی، دین جدید خود را بربنیاد 
استفاده  این مرد عرب ازهمان گفته های مسیح  بنیان گذاشت، وحتی  آئین مسیح 
برده، که درانجیل متی گفته بود که: اودین خود را برای تکمیل دین موسی بنیاد 
گذاشته و آن را تکمیل خواهد کرد.( وآن بدان منظوربوده که ادیان قبلی جوابگوی 
خواست انسان زمان نبوده اند. پس بدان دلیل بود که محمد زرنگ وبا سواد، دین 
نوبنیاد اسلام را برمبنای دین ابراهیم بنیاد نهاد، وابراهیم را بحیث بنیان گذاران 
دین  وجبرتاریخ،  زمان  حکم  برخلاف  زرنگ،  محمدِ  واما  دانست،  خونین  ادیان 
اسلام را گویا آخروکامل وانمود ساخته.درحالیکه اد یان اصلًا بنا برهمان حکم زما 
ن وجبرتاریخ بوجود آمده اند، وبنا برهمان جبرتاریخ است که ظهوروذ وال می 
کنند.پس بد ین استناد است که ما نمی توان این دین عربی رانیزد ین کا مل وآخرین 
دین دانست. طوریکه دین مسیح ازخمیرمایه دین موسی بوجود آمده وبنیان گذار آن 
دولتی را مرکب ازکاهنان بوجود آورد که چندین سال براسرائیل حکومت کردند.
اما بلاخره طوریکه ازبخش قبلی دریا فتیم، خدای شان پا به فرارگذاشت وجای 
اورا دین بعدی به رهبری پسرش مسیح گرفت. پس جهانیان نیزمنتظردین بعدی این 
اسلام عزیزبوده باشند، طوریکه همین امروزدین بهائی تا جائی، جای ادیان گذشته 
را گرفته واین همان حکم زمان وجبرتاریخ است که درهمان سرزمین فلک زده بین 
نیزبرقرارخواهد  برقرارگردید ودرمناطق دیگری  ایران شمشیرزده  ویا  النهرین، 
شد.اما ناگفته نباید گذاشت که همه ادیان برای رسیدن قدرت بنیان گذاران آنها روی 

کا رآمده، وبدان هدف نا مقدس، روی کارخواهند آمد.
خواننده گرامی ! ما د نبال همین قسمت ازتاریخ یهود می گشتیم تا بدانیم که ازان 
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بدا نیم که دین چیست وچگونه وبرای کدام منظورروی کارآمده ومی آیند، وحتی 
بنیان گذاران وپیروان آنها جان های خویش را برای بدست آوردن قدرت وسلطنت 
فدا کرده ومی کنند. طوریکه امروزشمشیرکشان اسلام خودرا دربم های خودکفان 
برای بدست آوردن قدرت وعمارت فدا می کنند، واما زیرنام د فاع وحمایت ازاسلام 

خونین وننگین شان. طوریکه گفته اند. )هرکس برای مطلب خود د لبری کند.(
وا  مسیح  شناخت  به  ما  های  ازبررسی  قسمت  این  طوریکه  گرامی!  خواننده 
ناجیل نام نهاد اواختصاص یافته، بنا برآن ایجاب میکند تا درمورد داستان مرگ 
ورستاخیزفرضی مسیح از اناجیل دست نویس چهارکلاهان مسیحی وغیرمسیحی 
وحتی یهودی بدانیم. ازجمله ازانجیل دست نویس آقای لوقا که مسیح را درباب 15 
انجیل خود تا جائی معرفی داشته که گویا آن پسرک خدا درراه نجا ت بندگان پدرش 
خدا خود را فدا کرده...وآن داستان خونین دراناجیل بعدی او،ازظهورومرگ ورستا 
امّا خلاصه آن درمورد  خیزفرضی آن مردآفسا نوی با تفصیلات زیاد بیان شده 

مرگ اوبرای بدست آوردن قدرت ومسند پاد شاهی بدانیم چنین است.
)وقتی کاهنان اعظم وریش سفیدان روحانی قوم یهود وتمام شورای عالی دولت 
روم باهم مشورت کردند ودرنتیجه عیسی را دست بسته نزد پیلاطوس فرماندارروم 
بردند. پیلاطوس ازعیسی پرسید: تو پادشاه یهود هستی؟ عیسیی جواب داد بلی، 
چنین است که میگویی! آنگاه کاهنان اعظم یهود اتهامات دیگری را علیه او بست 
وآن اینکه او گفته است که پسرخدا است و...امّا عیسی دربرابرآن اتها مات سران 
اما درعین حال  افتاد.  پادشاه روم درتعجب  پیلاطوس  ماند، وخود  یهود خاموش 
یک مرد شورشی دیگری بنام )بارابا س( نیز نسبت به جرایم اش قراربود درآن 
روزاعدام گردد، پس مردم ازپیلاطوس سؤال نمود که بارابا س  را اعدام نماید، 
ویا شخصی که میگوید پاد شاه وپسرخداست )مسیح( ؟ اما مردم اشاره به مسیح 
فریاد زدند وگفتند: اعدامش کنید، اعدامش کنید، پس سربازان رومی مسیح را به 
منطقه ای بنام )جُل جُتا( که معنی آن )کاسه سر( بود بردند واورا اعدام کردند.( 

نقلًا ازانجیل لوقا. 
بلی، منظوراصلی ما روی همین قسمت ازبررسی ما است که درابتدا عنوان نمودیم 
که خوب درخشید اما زود درگذشت که ا صلًا بنا برحکم زمان وجبرتاریخ روی 
کارآمد، وهمانگونه برای بدست آوردن قدرت به مرگ نا مرادخودمحکوم شد.زیرا 
خودرا بحیث فرزند خداوپادشاه تمام جهانیان وانمودساخت. پس بنابرهمان هدف 
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بود که )زود، درگذشت( زیرا مدعیان دگرمقام ومنزلت نمی خواستند این دشمن جاه 
وجلال شان بحیث فرزندخدا وپادشاه جهان روی کاربیاید.اما اشعیا وارمیای یهودی 
چون وضع را زیرکنترول خود داشتند، زمان رادرنظرگرفته وحتی بنابرمحا فظه 
کاریشان نام اوراعمانوئیل گذاشتند، نه مسیح فرزند خدا.)در حالیکه درآن زمان 
فرزند  خودرا  وجلالش  جاه  درحضوررقیبان  ونباید  بوده(  مریم  فرزند  نیزبحیث 
خدا میدانست و یا مدعی تاج وتخت میشد. پس اکنون ما دریک عمل انجا م شده 
قرارداریم، ودیگرنه مسیح است نه آن یهودیان قدرت طلب، واما لازم میدانم تا 
ظهور، وروی کا رآمدن این پسرخدا را بدانیم که این مرد اساطیری چگونه روی 
میدان آمد، وچگونه پس ازمدت کوتا ی توسط همان یهودیان به چوبه دارکشانده شد 
وجان سپُرد.امّا سؤال اینجاست که این پسرک نازدانه ویگانه پدردرچوبه دارفغان 
برمی داشت، امّا پدرش ازسرِکوه )سینا( اورا نظاره میکردولی هیچ کمکی بوی 
کرده نتوانست ویا نمی خواست به وی کمک کند.پس ازهمین جاست که ما نباید 
جبرتاریخ  وتنها  باشیم،  بوده  باورمند  ومرده  زنده  خدایان  وابدی  ازلی  قدرت  به 
وحکم زمان را به ا مر)دیالکتیک( درنظرباید داشت که چگونه جهان را توأم با 
خدا گردشی زیرفرمان خود داشته وخواهد داشت وهمواره پد یده جدیدجای گزین 
پدیده کهنه شده وبدان گونه دوروتسلسل را برقرارساخته، وهیچ پدیده ای بطورابدی 
وازلی پا برجا نبوده ونخواهد بود. بجزازخالقِ لایزال ما که متا سفانه دین دارانِ 
ادیان توحیدی اوراازروی جهالت شان خدا ویا الله میدانند.پس اجازه دهید تا پس 
ازاین اظهارات رو شنگرانه نویسنده این حقایق تلخ، دررابطه به ظهورمسیح  وآئین 
جدیدش درآن را ستا برگردیم که چگونه بنابرحکم زمان روی کارآمد، وپس ازآن 
محمد عرب دست وآ ستین برزد وآئین جدید خود را با استفاده ازتجارب موسی 
وعیسی روی کارآورد و...پس جهان آینده بنابرجبرتاریخ وحکم زمان، منتظرادیان 

دگری نیزبوده باشند.    
                                                                               

 مسیح کی بود؟ فرزند خدا؟ ویا فرزند مریمِ باکره؟
د  آغازمیگرد  متی  انجیل  اوّل  ب  ماازبا  گرانه  افشا  های  ازبررسی  قسمت  ااین 
وخودآ قای متی درا نجیل خود مسیح راازسلسه نصب داوودِ یهودی وفرزند )یسی 
بیت لحمی( وانمودسا خته ولی درعین حال اورا ازطرف مادر، فرزند مریم باکره 
نامیده، واما همین متی معروف به )باج گیر( درهمین انجیل ناشی ازالهام خدای 
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اسرا ئیل،ونا شی ازحی الله واحد ازنظرقرآن،ازپدرا صلی وفیزیکی همین مسیح 
نمی دانند واورا هردوآیین اساطیری، مسیحیت واسلام ازروح القدس خدایان زنده 
ومرده یهودی ومسلمان دا نسته اند، واما با انهم مطا بق به اصول فرزندی وپدری 
اند، که درنتیجه همبسترشدن عملی مرد  نه فرموده  بین مسیح وخدای پدرچیزی 
بازن چنین فرزندی به د نیا می آورند، نه ازچنین نطفه خاکی، وهردوکتب نام نهاد 
مُقدّ س ازآن واقعیت علمی انکارکرده اند. طوریکه نویسند گان اناجیل دست نویس 
بعدی بنام های: انجیل مرقس، لوقا ویوحنا اورا فرزند خدای نام نهادِ پدردانسته 
اند. گرچه نویسندگان قرآن نیزاین پسرخدا را به نوع دگری فرزند خدای دگری 
خویش  دید  چشم  گویا  ازروی  جاهل  اعراب  این  وحتی  دانسته  نامرئی  الله  بنام 
درقرآن خود ساخته شان نوشته اند که یک مردِ جوان وخوش قیافه به شکل فرشته 
باکره  حالت  درهمان  ورا  وا  کره حضوریافت  با  مریمِ  جنابتِ  غُسل  درحین  الله 
بودن اش حامله ساخته است.)آستغفرالله( امّا طوریکه اشاره نمودیم، اناجیل مسیح 
این  به  شده  وانمود  عیسی  به  الله  همین  ازوحی  ناشی  قرآن  ازنظرهمین  آنکه  با 
آشکارآن فرشته مرد  اظهارات رازنای  وآنگونه  آباورباورندارد  نظرکُفرآمیزخود 
هردوکتب  برخلاف  درحالیکه  رفت.  شمارخواهد  به  باکره  مریم  با  قیافه  وخوش 
فرشته  نشاید  اینکه  وآن  بود،  خواهد  درست  تلخ،  حقایق  نظرنویسنده  پرور،  زنا 
مرد، درروزروشن ودربین آب، ویا مردیگری بنام روح القدوس با مریم زنا کرده 
با شند. )وآعلم اللهُ وآ لیهوه( ا ما ناگفته نماند که نویسنده حقایق تلخ، که روزی 
بحیث قرآن واقعی روی زمین شناخته خواهد شد با چنان حامله سازی بدون القای 
جنسی مردان بازنان با ورنداررد، ولی با آنهم هیچ حرفی را ازآن کتب اساطیری 
وبی بنیاد کتمان نمی کند وآنچه درآن راستا نوشته شده افشا میدارد.پس توجّه شما 
خواننده گرامی ومنزه اززنا وگناه رابه متون اصلی واولی قران ناشی ازالهام خدای 
پدرازانجیل متای با جگیر )رهزن( درآن رابطه جلب میدارم، تا بدانیم که مسیح کی 

بود وچگونه تولد یافت وچگونه به چوبه دارکشانده شد توجه نمایید.
چنین  مورد  درآن  ازآن  وما  است  متی  انجیل  اوّل  باب  (عنوان  مسیح  )اجداد 
)یهوه،نه  اند.  بوده  خدا  پیامبران  و  مسیح  جدّ  هردو  وودوابراهیم،  دا  میخوانیم: 
پدریعقوب  بود،اسحق  پدراسحق  )ابراهیم  اند:  بوده  مسیح  وهردوسَرسِلسله  الله( 
بود، یعقوب پدریهودا، یهودا پدر فارص، فارص پدرحصرون، حصرون پدررام، 
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پدربوعز،  سلمون،  پدرسلمون،  ونحشون  پدرنحشون  عمنیات  پدرعمنیات،  رام 
بوعزپدرعُبید یا ومادرش )روت( نام داشت. )هم ان بوعزکه باروت درخِرمنگاه 
زنا نمود وازآنها عبید یا به دنیا آمد، وآقای متی عین سلسله را به مسیح )ع( رسانده 
ومی نویسند که: عبید یا پسریسی، یسی پدرداوود، وداوود پدرسلیمان ومادرِسلیمان 
قبلی  نیزدربخش  آنها را  ننگین  بود که ما داستان  اوریای حتیّ(  بیوه  بَتَشبعُ،  بنام 
زن  آن  با  آینده  وپیامبراسلام  اسرائیل  پادشاه  داوود،  چگونه  که  ایم  نموده  افشا 
شوهردارزِنا نمود وشوهرش را توسط د شمنان قوم خدا درجبه جنگ بقتل رساند 
وهمسرش )بَتَشبعُ( را بحیث همسرخود درآورد وازوی سلیمان علیه السّلام به دنیا 
ما  تکراری  اشارات  همه  یرفت،و...و...این  مبرخودپذ  پیا  اورابحیث  وخدا  آمد، 
تا ازسلسله نصب نجات دهده شان  بیشترمسیحیان عزیزبوده  آگاهی هرچه  برای 
عیسی مسیح بطورمستند بدانند که خود انجیل متی اوراازهمان سلسله داوود زنا 
کارواتل چنین معرفی نموده ست. توجه نما ئید: ) سلیمان فرزند، )بتشبعُ( پدرابیا 
پدرعزیا، عزیا  یورام  پدریورام،  پدریهوشافات ویهوشافات  آسا  پدرآسا،  ابیا  بود، 
پدریونام، یونام، پدراحاز، احازپدرحزقیال،حزقیال پدرمنسی،منسی پدرآمون، آمون 
پدریوشیا، یوشیا پدریکنا، یکنا پدرسالتی، سا لتی پدرزروبا بل، زروبا بل پدرابی 
یاقیم پدرعازور،عازورپدرصادوق، صادوق پدریاکین،  قیم،  ابی هود پدریا  هود، 
یاکین پدرایلی،ایلی پدرآزر،آزرپدرمتان، متان پدریعقوب، یعقوب،پدریوسف بود، 
وی،  انجیل  واونیزازنظر  بود.)  مسیح  درعیسی  ما  مریم  شوهرمریم،  ویوسف  

پسرخدا( نقلًا از انجیل متی. 
خواننده گرامی! لطفاً درنظرداشته با شید که انجیل متی یک مرد گمنام را بنام )متان( 
پدریقوب دانسته و یعقوب را پدریوسف، درحالیکه نه تنها شما خوا ننده عزیز، بلکه 
پیروان آئین یهودی ومسیحی وحتیّ پیروان اسلام نیزبوضاحت میدانند که شخصی 
بنام )متان( درتاریخ یهودواسلام کدام سابقه نداشته که بحیث پدریعقوب بوده باشد. 
طوریکه کاتبان قرآن نیزاشتباهاً آ قای )آزر( را بحیث پدرابراهیم دانسته ا ند.امّا با 
این هم وقتی به انجیل دگری بنام )لوقا( مراجعه نمائیم که آن نیزناشی ازالهام خدای 
پدرویا وحی الله به محمد وانمود شده، همین یوسف، پسرمریم درآن بحیث فرزند 
یعقوب، ویعقوب را فرزند مرد نا شناخته دیگری بنام )هالی( میدا ند. پس ما با این 
سردرگُمی کلام الله همه کاره وعالم الغیب ازنظرقرآن چه باید نوشت؟ زیرا جنین 
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تنها اعتبارهرچها رانجیل مسیح  الله ازنظرقرآن، نه  اظهارات ضد ونقیضِ کلام 
را توأم با قرآن محمّد زیرسوا ل می برد، بلکه آنها را بباد فنا داده ند. پس یگانه 
راهی که نویسنده حقایق تلخ ازاین بنُ بست خود را نجات دهد این خواهد بود که با 
کلمه مُشکل گشای عربی )والله اعلم( خود را نجات داده که مشا بهِ )واعلم الیهوه 
( بوده تا شما خوا ننده عزیزرا نیزازشراین کتب شیطانی وبنیان گذاران چند پدره 
وآ شتی ناپذیر،د ورداشته باشم. پس بمنظوراینکه چنین ضد ونقیض ها درا ناجیل 
بعدی نیزوجود دارند بتابر آن همین اکنون آن همه را افشا نمود تا متهم به کتمان 
کدام حرفی ازآن نگردیم. پس توجه نمائید به آن ضد ونقیض های دیگری درهمان 

راستا ازباب4 انجیل لوقا.                     
)عیسی، تقریباً سی ساله بود که خدمت خود را آغازکرد.مرد م اورا پسریوسف می 
نامیدند. پدریوسف هالی بود وپدرهالی )متان( بودوپدرمتان لاوی نام داشت.( نقلًا. 
درحالیکه آقای متی ازهیچ کدام ازاین افراد گمنا م نا م نبرده ونه اصلًا این افراد 
گمنام درتا ریخ یهود، مسیحیت واسلام بنظرمیرسند. پس علمای مسیحی ومسلمان 
چه انتباهی ازاین ضد ونقیض گویی کتب ناشی ازوحی ویا الهام خدایان زنده ومرده 
خویش خواهند داشت؟ که ما گویا نمی دانیم؟ پس درقدم اوّل ازمسیحیان ومسلمانان 
عزیزاحترامانه تقا ضا میدارم تا به متون اصلی این انا جیل ناشی ازالهام خدای 
پدرمرا جعه نموده وجواب علمی ومنطقی رابراین اظهارات ضد و نقیض انجیل 
مقدس شا ن ارا یه نموده، ویا لطفاً دست ازداستان سرایی های اغواکننده درمورد 
گناه شوئی توسط مسیح )ع( که توآم با الاغ سازی انسان خردمند زمان ما بوده 

دست بردارند. 
داستان روی کارآمدن مسیح راکه پدرش خدای یهود فراررابرقرارترجیح داد، واین 
پسریگانه اش را درچوبه دارکشاند.ادا مه بررسی های افشا گرانه ما ازانا جیل 
ضد ونقیض خواهدبد، وتنها برای روشنگری انجام خواهد یافت، نه برای دست 
یابی به ملکوت خدا درآسمان هفتم.زیرااین همه داستانهای اساطیری اند که اصلًا 
اعتبارتاریخی ومنطقی نداشته وبنیان گذاران آنها صلاحیت گناه شوئی رانیزندارند.
امّا نا گزیرهستیم تا آن داستانهای هزارویک شب این اناجیل گویا ناشی ازالهام خدای 
پدرراازجایی آغازنمائیم که این بارخدای پدرآن همه راگویا برای چهارتن ازا فراد 
معلوم الحال یهودی ومسیحی وغیرمسیحی، که حتی یکی ازآنها ازآسیای مرکزی 
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مربوط به شوروی سوسیالیستی وقت بوده که انجیل اوبا انا جیل د گرازنظرمتن 
ومحتوی تفا وتها آشکاردار،واما مسیحیان عزیزآن رانسبت به اناجیل دگرمهم میدا 
آغازخواهیم  لوقا  انجیل  راازهمین  به مسیح  داستانهای مربوط  نیزآن  ما  پس  نند. 
را  یهودی  فرزند زکریای  اویحیی،  آوری وی ورهگشای  ازتشریف  قبل  نمود،تا 
بدانیم که این داستانها نیزکلمه به کلمه ازا ینجا بد ست کاتبان عرب تبارقرآن افتاده، 
واما آنکه چگونه آن رهزنان به کتاب مسیحیان نیزرحم نکرده اند وازآن مطالبی 
را به سرقت برده وآن را منحیث وحی الله به اعراب جاهل عرضه نموده ا ند.آن 
همه راازافشاگریهای بعدی ماخواهیم دانست. تا ازیک طرف ازتضادهای این کتب 
ناشی ازالهام خدای پدرویا وحی الله به محمد بدانیم، وازجانبی علت آن تضادها 
را که به گمان اغلب ناشی ازجانب داری انها به نفع غیب الله بوده ازآن سرقتهای 
آ شکارآن کاتبان عرب تباراین تازینامه بدانیم، که بدان حساب مرتکب یک جرم 
آ شکارسرقتِ مطبوعاتی شده اند که باید خلف آنها پس ازهزاروچهارصد سال به 

محاکمه کشانده شوند. توجه نمائید، به متن اولی قرآن درآن رابطه.  
لوقابوده  انجیل  اوّل  باب  تعمید دهنده ورهگشای مسیح( عنوان  تولدّ یحیی  )مُژدة 
وما ازآن درآن مورد چنین  میخوانیم: کاهنِ یهودی بنام )زکریا( درزمان سلطنت 
)هیرودیس( پا دشاه یهودزندگی میکرد.اوعضود سته ازخا دمان خانه خدا )یهوه( 
هارون،  وازنسل  یهود  کاهنان  وازقبیله  خانه  آن  نیزخدمه  الیزابت  بودوهمسرش 
بندگان  اسرائیل،  درنظرخدای  )الیزابت(  وهمسرش  بود.زکریا  برادرموسی 
درستکارخدا بودند وتمام احکام اورا با جان ودل بجا می آوردند.امّا باآن هم فرزندی 
نداشتند وازلطف خدا محروم بود ند.زیرا هردوزن و شوهربسیارسالخورده وناتوان 
آن خدمت گزاران  اما بلاخره خدا  نداشتند  بارداری وبارپروری را  بودند،وتوان 
بدهد. پس همان  به زکریا  مُژده پسررا  تا  بیادآوردوفرشته خودرا فرستاد  خودرا 
بود که روزبعد فرشته درکنارزکریا که ا ودرخانه خدا )کلیسا( مصروف عبا دت 
بود وداوود ازآن پیام فرشته خدا لرزان وهراسا ن گردید. امّا آن فرشته خدا بوی 
اطمینان داد که اوازجانب یهوه خدای پدرآمده وازحا مله شدن همسرش )الیزابت( 
بوی اطمینان میدهد تا پسری داشته باشد بنام )یحیی( امّا زکریا به آن پیام خدایش 
باورنمی کند، که چگونه آن همسرِسالخورده ونازاصاحب پسرخواهدشد؟)همانگونه 
پس  باورنداشت.(  پسرداشتن  درمورد  ئیل  اسرا  زنده  خدای  پیغام  به  ابراهیم  که 
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فرشته خودرا )جبرئیل( معرفی میدارد وبه زکریا اطمینان میدهد که من جبرئیل 
هستم وتوصا حب پسری خواهی شد وهمچنان جنا بِ جبرئیل به گونه تهد ید آمیزی 
به وی  گفت: پس وقتی توبه سخنان من فرشته خدا با ورنداری! بناً قدرت سخن 
گفتن را تا زمان تولدّ آن کود ک ازد ست خواهی داد. پس وقتی زکریا به منزل 
خود بازگشت وباهمسرخود الیزابتِ سال خورده ونازا هم بسترشد، طولی نکشید 

که اوباردارشد وسرانجام پسری زایید ونام اورا )یحیی( گذاشت. لوقا 1 تا 25...
خواننده گرامی! ادامه این داستان را اندکی بعد خواهیم دانست که چگونه پسرش 
کاتبان  وبازچگونه  گشاید،  می  سخن  به  زکریالب  نی  زما  وچه  آید،  می  دنیا  به 
رهرن قرآن ازاین داستان استفاده ناروا میدارند. اما اجازه دهید تا ازداستان حامله 
به  با تجر  نیم که خدای  بدا  با کره، ما درمسیح درهمین گرما گرمی  شدن مریم 
این دخترباکره را چگونه حا مله ساخت وپس ازآن ازانجیل لوقا آن دا ستان را 
زیرعنوان )مُژده تولد  عیسی( را که درآیات بعدی باب اوّل همین انجیل نوشته 
شده، خواهیم دانست، ودرادا مه ان حامله سازی خدا ی یهود، بداستان تولدّ یحیی 
وسخن گفتن پدرش زکریا خواهیم پردا خت.اما طوریکه اشاره نمودیم، ازبردا شتها 
تبا رقرآن ازاین دا ستا نهای اسا طیری نیزافشا گری  تبان عرب  ی دزدا نه کا 
خواهیم نمود.تا بطور مُستند ومرتب بدا نیم، که چگونه پس ازصدها سال ازاین 
دا ستان اساطیری اسرا ئیلیها، وارد قران محمدِ عرب شده، وآن نیزیکی دیگری 
ازدزدی های آن سوسمارخواران عرب ازاین داستا نهای بی بنیاد اند که شوربختانه 
منحیث وحی الله به آن عربِ جاهل وانمود شده. پس این شما خواننده گرامی! واین 
هم دا ستان مژده حا مله ساختن مریم توسط ساختن مریم، توسط خدای یهودازا 

نجیل د ست نویس لوقا.
 )درششمین روزبارداری ا لیزابت بود که خدا )خدای پدرفرشته خود جبرئیل را به 
نا صره، یکی ازشهر های جلیل فرستاد تا وحی اورا بد ختری بنا م مریم برساند.
تا آن زمان زنده ما  ،اما ازنظرنونویسنده اگرهما ن گویا جبرئیل قران،  الله  )نه 
نده با شد.( اما آقای لوقا آن داستان را چنین ادامه میدهد: جبرئیل  به مریم سلام 
تواست!  ئی وخدابا  قرارگرفته  که موردلطف خدا  دختری  ای  گفت:  کردوبرایش 
مریم ازآن گفته فرشته سخت پریشان ومتحیرشد زیرانمی دانست که منظورفرشته 
ازاین گفته هاچیست؟ امّا فرشته به او گفت: نترس، خدا وند به تولطف فرموده وتوبه 
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زودی باردارخواهی شد.)حامله خواهی شد( وپسری بد نیا خواهی آورد ونامش 
را)عیسی( خواهی گذاشت، نه )عما نوئیل( اومردبزرگی خواهد بود وپسرخدا نا میده 
خواهد شد وخدا وند تخت سلطنت جدّ ش )داوود( رابوی درآسما ن واگذارخواهد 
کرد، تا برای همیشه بر قوم اسرائیل سلطنت نماید.اما یوسف که نا مزدِ مریم بوده 
وبا اوتا کنون همبسترنشده بود، به حیرت ا فتا د که چگونه مریم حامله شده وپسری 
خواهد زائید؟ امّا فرشته به یوسف، دربرا برآن شک وترد یدها یش ا طمینان میدهد 
که، مریم ازروح آلقدوس حا مله شده والیزابت، همسرنازای یحیی را نیزچند ماه 
پیش حامله ساخت. پس مریم نیزتوسط خدا حامله شده است. بنا یوسف ضمن آنکه 
آرامش خاطرواطمینان پیدا می کند، که پسرش مسیح پسرخدا ست.) وحرا م زاده 
نبوده )ستفغرالیهوه( بنا برآ ن یوسف ومریم ازخدا یشان اظها رسپاس میکند ومسیح 
را پس ازتولدّش بحیث خدمتگزارهمان خدای زنده نذرمیکنند، و..( متن اصلی با 

تفصیلات مُعجزه آسای اساطیری درآن حامله سا زی، درباب اوّل انجیل لوقا.
 داستان شکل گیری مسیح دررحم مادرش مریم وتولدّوی را که آقای اشعیادرعهدعتیق 
اورابنا م مُستعار )اعما نوئیل( پیش گویی کرده بود نیزازا نجیل لوقا خواهیم داشت.
اما قبل ازآن توجه نما ئید به ادا مه دا ستان تولدذکریا وخفه سا ختن پدرش،زکریا 
راکه ما تا آنجا رسیده بودیم. طوریکه قرآ ن محمد،نیزدا ستان تولد یحیی را برای 
پخته کا ری آن حا مله سا زی، قبل ازتولد مسیح بیا ن نموده. پس ما نیزدا ستان 
بَه  با شد  تا ثبوت بیشتری  ادا مه خواهیم دا د،  تولدر هنمای اورا ازا نجیل لوقا 
لوقا،  که متا سفانه آن  برداشت آشکاررهزنان عرب ازا ین نوشته های جنا ب 
سرقت های آشکاراعراب جا هل،ازانا جیل د ست نویس افرا د معلوم الحالی که نا 
مهای هرکدا م برفرق آن ا نا جیل نوشته شده است بطورمستند بدا نیم.بنا بران ما 
نیز به دا ستان تولد یحیی، ومسیح یکی پی دیگرازا نجیل لوقا پرداخته، وپس ازان 
به بردا شتهای رهزنان قرآ ن را دراین حقا یق تلخ، ویا قرآن روی زمین خواهید 

دانست. 
)تولدّ یحیای تعمید دهنده( عنوا ن آیات بعدی با ب اوّل انجیل لوقا بوده وطوریکه 
وعهده سپرُدیم درآن مرود ا زآن چنین میخوا نیم: سرانجام انتظارالیزابت پا یان 
الیزابت  های  یه  همسا  ازآن  وپس  گری(  ونوه  ما  آورد.)نوه  بدنیا  وپسری  رسید 
وزکریا جمع شد ند ومحفل نا مگذا ری وختنه اورا برپا دا شتند، وازپد رش زکریا 
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پرسید ند که نا م اورا چه بگذارند.امّا چون زکریا نسبت به همان بی اعتما دی خود 
که نسبت بداشتن پسردا شت، خدا اورا ازسخن گفتن بازدا شته بود.بنا برآن تخته 
سیاهی را به اشاره د ست خود خواست ونام پسرش را برروی آن )یحیی( نوشت.
امّا درهمان لحظه بود که زبان اوبقدرت خدای زنده بسخن گفتن بازشد وبحا لت 

عادی برگشت.( ازانجیل د ست نویس لوقا، ومتن اولی قرآن محمد. 
اظهارت بعدی انجیل لوقا درابطه بداستان تولدّ خود مسیح،ازمریم با کره بوده وآن 
رازیرعنوان)تولدّ مسیح( نوشته که نهُ ما قبل فرشته خدااورابابی حیائی خودحامله 
سا خته بود، وکا تبان قرآن همه این دا ستا نهای اسرا ئیلیها را درقرآن رونوشت 
ازآنها بازتاب داده اند،وما راطوریکه وعده نمودیم آن همه را اند کی بعد خواهیم 
دانست که چگونه با مهارت شیطا نی خویش ازاینجا به غارت برده اند وآن را بحیث 
وحی الله وارد قرآنشا ن ساخته وبیشرمانه ترازان اینکه آن همه را شمشیرکشا ن 
اسلام برعجم چشم بسته تحمیل کرده اند. درحالی که متن ا ولی قران محمد درانجیل 

د ست نویس لوقا چنین است. 
بسرزمینهای  سرشماری  فرمان  امپراطوررُم  بحیث  )اوگوستون(  نیکه  )زما 
زیرسلطه خودرا صادرنمود ونما ینده خودرا بنا م )کرینیوس( بحیث فرمانده سوریه 
فرستاد، واوازمردم آنجا خواست تا به محل سکونت آبا یی خویش برگشته ودرآنجا 
خودرا ثبت نام نماید. پس یوسف نیزبه بیت لحم برگشت ومریم نیزکه درعقد یوسف 
بودوآخرین روزهای بارداری خودرا سپری می نمود،همراه اوبه بیت الحم رفت.
امّا دربین راه ونارسیده به بیت لحم زمان وضع حمل مریم فرارسید ونخستین فرزند 
خودرا که مسیح بود بد نیا آورد واورا درقندا ق پی چید ودرآ خورگوسفندان خوا 

باند. زیرا درمسافرخا نه آنجا برایشان جای نبود.( نقلًا ازبا ب دوّم انجیل لوقا. 
عیسی  تعمید  مراسم  نوزاد،  پسرک  ازآن  وفرشتگان  ن  نا  رچوپا  یدا  د  داستان   
توسط یحیی، وهمچنان مطلبی درموردعیسی دوازده ساله بحیث خد مت گزارخا 
نه پد رش خدا...همه عنا وین بعدی انجیل لوقا بوده وما ازمطا  لبِ آن عنا وین 
دروقت منا سبی خواهیم دانست.امّا حال توجه نما ئید به بردا شتها ی دزدا نه د 
لوقای  آقای  وخودساخته  اساطیری  داستانهای  این  ازتمامی  قرآن  اندرکاران  ست 
یهودی، که ما ازآنها پرده برداریم، تا بدانیم که چگونه بحیث وحی الله ناشنا خته 
ونا مرئی درآ ن زمان تا این زما ن به عرب جاهل عرضه شده، وگذ شته ازآن 
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یک  دورونزد  درسرزمینهای  بزورشمشیروچماق  نمودیم،  اشاره  بارها  طوریکه 
عرب وعجم، ازجمله برمملت فَلکَ زده ایران چشم بسته تحمیل شده است. پس این 

شما خواننده خردمند واین هم آیاتی ازقرآن کاپی ازانجیل د ست نویس آقای لوقا.

قرآن مسلمانان، اما آیاتی بزبان عربی ازکتاب مسیحیان.                                                                                                   
بلی، خواننده گرامی! منظورما ازاین افشا گریهای کتب خودساخته یهود ونصارا 
درمقا یسه به قرآن محمّد این است تا ازبردا شتهای رهرنا نه کا تبانِ عرب تبارِآن 
بدانیم که چگونه با مهارت شیطا نی شان ا زهر آ یه آ ن کتب اساطیری، آیا تی 
را بزبان عربی سا خته اند، وازآسمان هفتم ویا لوح محفوظ برروی زمین وانمود 
ساخته اند،وآن همه را برنگ سیاه، روی اوراق سفید نوشته اند. درحالیکه آن همه 
وازآستین محمدِعرب  برخوا سته  لحم  وبیت  اسرائیل،  از سرزمین  ایات شیطانی 
ازعربستان سوزان سربرون کرده وبه آن  عرب جاهل عرضه شده اند؟ این همه 
سوا لهای اند که دراین حقا یق تلخ ما، یا قرآن روی زمین برای جها نیان افشا گرد 
یده تا مدا فعین دروغین اصالت آسمانی آن د قیقاً پس ازهزاروچهارصدویکسال 
بدانند که قرآنشان نا شی ازوحی خدای نا مرئی بنام الله به محمّدِعرب عرب نبوده 
وبرخلاف آن تکراری ا زدا دا ستا نهای خود سا خته واسا طیری روی زمین اند 
که ازکتب خود ساخته آن خرسواران یهود ونصارا آند، که بلا خره توسط کا تبان 
به زبان  نه  آوری شده وبطوربی شرما  تبارقرآن زیرنظرخود محمد جمع  عرب 
عربی منحیث وحی یک خدای نا مرئی به آن اعراب جاهل وانموشده. بلی! این 
هم یکی دیگرازسیه کاریهای تاریخی بوده، پس اگرشمشیرکشان اسلام این حرف 
مارانمی پذ یرند، وبه قرآن رونوشت خویش ازکتب یهود ونصارا تا کید دارند.ما 
نیزبه آنها مطابق به امرقرآنشان شان سلام کرده وآ یه را با جملات عربی )واِ ذا خا 
طَبَ هُم الجا هِلون( ارایه میداریم، امّا خرد مندان زمان ما قضا وت خواهند کرد که 
حق با کیست، ولی تا جا ئیکه ما تا کنون دریا فتیم، جاهلان امروزنیزتلاش خواهند 
ورزید، تا نسلهای امروزو فردای مارادرقیدظُلمت آن کتب اسا طیری، واین تازینا 
مه خود سا خته وشیطا نی قراردهند، وا ا ین بار حلقه بنده گی یک خدای نامرئی 
را بگردن انسا ن آ ذا داندا خته تا با ا ستفاده ازآن الاغ سازی ا انسان بی د فاع 
وبی خبرازاین وا قعیت های روی زمین که درا ین قرآن روی زمین ما افشاشده 
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الاغ سا زی می نما یند. تاریخ به این اعمال ننگین شان شهادت خواهدداداد.امّا 
جا هلان عرب والاغا ن عجم بی خبرازآ ن که روزی چهره سیاه شا ن پرده بردا 
شته خواهد شد وآنها را به جها نیان معرفی دا شته ونسلهای آینده را بروشنگری 
این لانه های شیطا  نیزازقید ظلمت  اوشا ن  تا  وادا شته  بعدی خویش  نسل های 
پرده  درآن راستای روشنگری  ین  د  سیاه دلان  ازچهره  تنها  ونه  یابند  نجات  نی 
بردارد،بلکه ازچهره بنیا ن گذاران این آئینهای خو ن آشام وخشونت بارپرده بردا 
شته وازحکمروایی آن خرسواران وشترچرا نان سلف وخلفِ آنها افشاگری نما یند 
وطشت رسوایی آنها را ازبا م مکه ومد ینه وحتیّ بیت المقدّ سِ یهود یان ومسیحیان 
پا یین اندازند. بلی! آن روزبزودی فرا خواهد رسید که نویسنده سربکفِ این حقایق 
تلخ آ ن راچون اشعیا پیش گوئی می کند ورسالت خودرا دران راستا ادا می نماید، 
تا انسان چشم بسته آینده را ازشرِاین لا نه های خونین نجا  بد هد.پس توجه نمائید 

به افشا گری ما دران راستا.
اوّلین اقتباس کاتبان عرب تبارقرآن درآن الاغ سازی، ازانجیل لوقا درمورد مژده 
فرشته االه با مریم بو ده وامّا برخلاف متن اول قرآن شان بازتاب یا فته،آن که 
یهود  کتاب  خود،  اولی  متن  راچون  یحیی  تولد  مُژده  وارونه  قرآن  یداین  با  می 
یا فت، هم چنان دا ستان مُژده تولد مریم ما درمسیح رابرای  بازتاب می  یا ن  
خوش خد متی به مسیحیا ن زمان درپیش گرفته وآن را قرآن عربی درآیات 35 
تا 44 سوره آ ل عمران با اضا فه گوئی های زیا دی نسبت به متن اولی قرآنشا 
پسرمیدهد  مُژده  مریم  به خود  آن سوره  یه 45  ازآ  آن  مه  ودرآدا  اند،  نوشته  ن 
این  به  وما  گردیده،  بیان  مه،  تازینا  این  اولی  متن  اظهارات  به  نیزنسبت  آن  که 
اظهارات پس ازصدها سال ازاین قرانِ پیش ازپدراظهارتا آسف میکینم.اما اینکه 
موسی  درتورات  الله  همین  اولی  کلام  به  نسبت  حشی  فا  های  تفاوت  دیگرچه 
وانجیل مسیح، آن یهودی ومسیحی دراین قرآ ن اسا طیرالاولین به نظرمیرسند، 
وما آن همه را درطی همین بررسی موشکا فانه خویش خواهیم دریافت. پس لازم 
به حیث متن اصلی  آن مرداساطیری، که  انا جیل ضد وقیض  به  تا  بنظرمیرسد 
این قران وارونه وسر درگم پرداخته، تا ثبوتی با شد به عدم اصالت آسما نی آن 
درابطه به بی ثباتی وسردگمی خود الله درکلام خود، درآن راستا. توجه نما ئید.                                                                                 
)اذِ قالتِ امرئتُ عِمرا نَ رَبِّ ا نیّ نَذَرتُ لکََ مافی بَطنِی مُحرّراً فَتَقبَّلَ مِنیّ انَِّکَ 
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میعُ علیمُ فلمّا و ضَعَتها قالت رَبِّ انِیّ وضَعتُها آنُثی، واللهُ آعلمُ بما کا نوا... آنتَ السَّ
ترجمه:وقتی زن عمرا ن بپَروردگا رخود )الله( گفت: ای پرورد گارمن: هرآینه 
آنچه که ازجنس مرد، دررحم من است، من اورا بتوالله وَقف ونذرخواهم کرد.

)جهان اسلام عزیزدرنظرداشته باشند که قرآن نتنها نام ما درمریم رانمی داند،بلکه 
خود الله جنس زن را بحیث نذ رخود قبول ندارد. طویکه قربانی حیوان ماده را 
نیزنمی پذ یرد. پس ما درآن مورد با قلم رسا ی خود با ید نوشت که: ننگ وشرم 
برچنین بی عدا لتی وزن ستیزی اد یا ن ننگین توحیدی درآ ن مورد. درحالی که 
ظا هراخًود الله درکلام خود به طوربی شرمانه مدعی)اعدا لواهُوَه آقرّبُ للِتقوی( 
شده که گویا فرق بین زن ومرد باید بجزازتقوای شان مطرح نبا شد.اما برخلاف 
استدلال علمی  واین است  تلخ درآن را ستا،  یق  افشا گریها ی حقا  این است  آن 
ومنطقی دربرابربی عدا لتی قرآن گویاحا می حقوق زنان،که حتی خدمت گزاران 
خدا شده نمی توانند..( پس توجّه نمائید به ادامه ازترجمه این قرآن خشونت باردرآن 
مورد: وقتی زن عمران د خترزائید اوبسیارمتأ ثرشد. امّا پروردگارما )الله( به زن 
عمران گفت: تشویش مکُن او د ختری است که ازچند ین پسربهتراست ومنِ الله 
دا نا هستم به آنچه که انجام مید هم. پس آن زن عمرا ن نا م اورا )مریم( گذاشت 
م  ازنا  قرآن  کاتبان  آنهم چون  با  نِ رجیم دراما ن خواست.)اما  واوراازشرِشیطا 
ا لیزا بت شرم کرده اند، واورا چون مسلمانا ن متعصب که همسران خویش را 
)مادرِگُل مُراد، وخا ن مرا دو...می نا مند. اورا نیززن عمران دا نسته،  طوریکه 
خود الله )ج( نیزا لیزابت را )امِرَئَتَ عمران ( نا میده، ویا اینکه اصلًا نام اورا نمی 
دا نست. علاوه برآن خود عمران را پدرمریم وا نمودساخته درحالیکه درکلام گویا 
اوّلی همین الله عا لم الغیب.اصلًا نام پدروما درمریم تا کنون واضح نیست.امّا با 
آنهم اند کی بعد واضح خواهیم ساخت که همین قرآن کاپی با استفاده ازانجیل لوقا، 
هما ن مریم را توسط گویا همین پدرش عمران درمعرض قُرعه کشی بین کا هنا ن 
یهودی گذا شته تا برنده آن قمارآشکاریکه ازنظرهمین قرآن حرام دانسته شد برنده 
اورا پسرش زکریا دا نسته تا اورا ولودخترهم با شد، درخد مت خدا بگمارد. پس 
این نیزهمان با زیهای شیطانی اند که دست آندرکاران قرآن با این گونه بازیهای 
شیطانی خویش یهود ونصارارا درزیرفرمان یک عربِ جاهل بحیث پیا مبراسلام 
قرارداده تا آ نها آ یین جدید اورا قبول نمایند که گویا این مردعرب، یهود ونصارا 
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را به نیکی یا د نموده است. پس ازعلمای ا سلام ومُفسرین قرآن سو ال با ید کرد 
که دلیل این بازیهای شیطانی درقرآن شان چه بوده که تا جائی ما درتفسیرآیا ت 
فوقِ این تاز ینا مه افشا نمودیم،که حتی شیطا طین عرب،شیطان بزرگ را درآن 
اند، وهمچنان دوعمران رامطرح ساخته  با زی شیطا نی خویش د خیل دا نسته 
ویکی را پدرمریم ود یگریرا پدرِموسی وها رون نا میده اند، و علا وه بران با 
بنام  شتند  دا  نیزخواهری  رون  وها  موسی  که  اند  نوشته  ن  شا  شیطانی  مهارت 
مریم.( پس ضمن اینکه امید است مدعیا ن دروغین اصالت آسمانی قرآن این معمّا 
ها را حل نموده ود لیل علمی و منطقی را دران موارد بما ارا یه بدارند، وهمچنان 
ازشمشیرکشان اسلام خواها نیم تا به این نقدهای قرآن  شِکن ما جواب بدهند، وما 
می پردازیم به تفسیرآ یات فوق که مُفسردرآن تفسیرنام ما درمریم راکمال گونه 
با  نعوذُ  گویا  که  تفسیرنموده  وطوری  نهاده  نام  قوقا(  نیز)فا  را  وپدرش  دریافته 

الشیطان، خود الله بدا ن پی نبره بود.
تفسیر: حَنه، نام د ختر)فا قوقا( منکوحه عمران بود )نه الیزابت( واومطا بق به 
آنچه دررحم خود دارد  الله  نه  اگرخدا )یهوه(  بود که  نذرکرداده  دستورآن زمان 
پسربا شد اورا بنام خدا نذرمی کند، تا خدایش اورا از تمام مشاغل دنیائی وازازدواج 
بازنان دوردا شته باشد، وتنهابه خدا) خدای پدرعبادت کند. )پس ازنظرنو یسنده 
بود،  نموده  س  التما  خود  نجیل  درا  متی  آقای  که  آنچه  زمین،  روی  قرآن  این 
وخوراک  نده  شترپوشا  ازپوست  سی  لبا  واورا  )مریم(  نه  بوده  پسرزکریا  یحی 
اوراملخ معین ساخته بودودوری اززنا ن نیزآروزی الیزابت ازیهوه بود وهمچنان 
متن  برخلاف  مُفسرقرآن  اما  بود.(  آرزونموده  زنده  درعبادت خدای  اوراهمواره 
اولی قرآ ن درمورد )مریم( ازالله نا شناخته ونا مرئی چنین ادامه داده است: پس 
وقتی حِنا دخترزا ئید ونام اورامریم گذاشت وازلمس شیطان اورا درامان خواست.
اولین باردرحین تولد شان شیطان لمس کرده بود  آدم )ع( را به  زیرا فرزندا ن 
ند وبدا ن سبب بودکه بقتل یکد یگرپردا ختند. پس حَنه همسرعمران ازالله )ج( 
آمرئةَ  قا لت  ذ  ند.)واِ  بما  ازلمس شیطان درامان  تا پسرش  ازیهوه(  )نه  خواست 
عِمرا نَ( اما حَنه زن عمران بجای پسر،د ختربد نیا آوردونام اورا مریم گذا شت.( 
نقلًا ازترجمه متن قرآن. اما مُفسرقرآن جمله مَس را که )د ست زدن شیطان معنی 
لمس شیطان درمورد محمدِ عرب  یدآن  نبا  میدهد طوری چاره جوئی کرده که، 
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تعبیرگردد که گویا هرنوزاد)مسی ومحمد( توسط شیطان لمس گرد یده اند.اما تنها 
پسران آدم )ع( توسط شیطان لمس شده بودند که یکی ازانها دگرراکُشت. گرچه 
درمود یک دختردریک حدیث آمده که آن دخترحضرت محمد )ص( رادرشعرهای 
شیطان  ختررا  د  آن   که  بود  گفته  عمر)رض(  کردوحضرت  می  حجوه  خود 
درحین تولد ش لمس کرده است.اما درمورد تولد مریم ازجانب الله ما گفته شده 
که گرچه اودختراست، اماازبسیاری پسران بهترخواهد بود، وپدرش عمران اورا 
درمعرض قرعه کشی بین کاهنا ن یهود گذا شت وقرعه بنا م زکریا )ع( برامد 
واورا زیرتربیت خود گرفت.)لاحول الشیطان!( امّا با آنهم مُفسرکارازموده چنین 
درحجره  )ع(  زکریا  نیکه  بودودرهرزما  درزکرخدا  همواره  مریم  میدهد:  ادامه 
اودا خل می شد،غذاهای گوناگونی رابا میوه های فراوان درکنارمریم می دید وبه 
اومیگفت: این غذاها ازکجا برایت می آیند؟ مریم می گفت که این غذاهای روحانی 
اند وازجانب الله )ج( برایم فرستا ده می شود.پس  درآ ن زمان بود که مریم ازالله 
ما درخواست نمود که ای رَب! برایم یک پسری پا کیزه به بَخش! والله)ج(  بوی 

مسیح)ع( رابخشید و...متن اصلی درتفسرایات 35 تا 37 سوره آل عمران.
خواننده عزیز! ما بارها نوشته ئیم که سرودرک این قرآن را کسی نمی داند وبدان 
دلیل است که مدعیا ن دروغین اصالت آسمانی آن همواره درآن موردد لیل می 
آورند که قرآنشان دارای معجزه های زیادی بوده وهیچ کسی آن را بجزازغیب 
الله )ج( ومحمدِعرب نمی دانند. پس ما نیزازا ن سردرگمی این تازینا مه در همین 
قوقا(  ختر)قا  ود  را)حَنَه(  بت  الیزا  الله  کلام  گویا  این  زیرااولًا  دایم.  نمی  مورد 
می خواند، واما ازنا م شوهراونمی دا ند، ولی یحی را که ازنظرهمین قرآن یک 
شخص نا محرم بوده وارد خوا بگاه مریم سا خته تا ازنان وآب اوبدا ند که گویا 
ازجانب غیب الله )ج( بوی میرسید، وعلاوه بران همان کا تبان رهزن ازخوراک 
وپوشاک همان یحی بااستفاده ازکتاب مسیحیان تذ کرمیدهند که اوملخ نوش جان 
می کردوکمر بندچرمی ازپوست شترداشت، وبلاخره این قرآن گویا معجزه آسای 
مسلمانان،پس ازان چنین داستا ن سرا یی نموده است..بگونه مثال: کا تبان جاهل 
قرآن پیش ازدا ستان زکریا درآ یات فوق، ازغذا های گونا گو ن توسط الله نا مرئی 
باجملات عربی )هُنا لکَِ دعا زکریاً رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَب لی مِن لد ونکَ زریَّةً طَیِّبَةً 
اِ نَّکَ سمع الد عاءَ و.. را آنهم با استفاده آشکار،اما نا قص ازا نجیل لوقا تا آ یه 
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41 ادا مه داده اند، واما همان کاتبان جاهل درآن آیات نسبت به متن اولی قرآنشان 
فرشته الله را نه )فرشته خدای زنده یهود( را به سوی زکریا درمسجد مسلمانان 
فرستاده وخودآن یهودی معلوم الحال راگویا درحین ادا ی نما زپنجگا نه مسلمانان 
وانمود ساخته )نه درکلیسای یهود یان، درتوصیف یهوه( وبازهمان جاهلان عرب 
چنین نوشته اند: وقتی فرشته برایش آن مُژده را داده بود،اودرهمان زمان توسط 
الله دریافت که صاحب پسرخوا هد شد وازالله اظها رسپا س نمودوگفت  فرشته 
ذکریا  الله )ج( درخوا ست  است.زیرا  کننده  بت  وا جا  گارمن شنونده  پرود  که: 
)ع( را توسط فرشتگان خود درزمانی اجابت فرمود که اومصروف نمازبودوالله 
اویحیی،  ونام  میدهد،  پسرمُژده  تولد  به  ترا  الله  منِ  بوی گفت: هرآینه فرشته  ما 
وتصدیق کننده حکم منِ الله وسردارمرد ما ن خواهد بود، وهمچنان بی رغبت به 
زنا ن خواهد بود واوهما نگونه ازپیامبرا ن نیکوکارمنِ الله خوا هدیود. پس زکریا 
درجواب فرشته گفت:چگونه با شد که من درحال پیری وکلان سالی فرزندی داشته 
با شم! فر شته درجواب اوگفت: الله آ نچکه میکند آن می شود.پس زکریا به فرشته 
الله ما گفت: پس نشا نی درآن مودبده که چگونه صا حب خواهم شد؟ فرشته به 
جواب آن شک وترد ید زکریا)ع( بگونه تهد ید آ میزگفت: نِشان تواین است که تا 
سه روزپس ازتولد پسرت با مردم سخن نتوانی گفت وتنها الله را درصبح وشام یا 
د کُن وبوی تسبح بگووبس.( متن اصلی این همه سردرگُمی ها ی این گویا قرآن 
واضح وبد ون کجی، درآ یا ت فوق وتفسیرآن آیات رونوشت ازکتب یهود ونصارا 
بوده،اما متا سفا نه برخلاف متون او لی خود، کجدا رومریز. پس ما نیزبنا برهما 
نگونه کج رویهای قرآن گویا کا مل وروان به علمای جهان اسلام عزیز، و مُفسرین 
کپی بردارقرآن که بحیث عمده فروشان وپرچون فروشان د ین بوده اند، چه پیا می 
بالا ترازاین خواهیم داشت؟ بجزازاینکه بنا برامرقرآن شان که جاهل خطاب شده 

اند سلام کنیم. طوریکه الله شان نیز 
 نسبت به شک وتردید بنده نیازمند خود، زبان اورا گنگه می سازد ودرعین حال 
برایش بطوربی شرما نه توصیه میدارد که بمنِ الله درصبح وشام عبادت کُن؟ ویا 
شا یدهم منظورالله این بوده با شد که زکریا چون زبان ندارد، دردل خود الله،والله 
بگوید؟ پس ما تا جا ئیکه ازقرآن شمشیرکشان اسلام عزیزدریا فتیم، آ نها نیزنظربه 
کینه وتعصُب شان نسبت به تورات موسی وانجیل مسیح درطول زنده گی مرگبا 
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رخویش به آنها مراجعه نکرده وحتی آنها را ازروی کینه خویش بد ست نگرفته 
وحتی بعضی ازآن جا هلانِ اسلام آن کتب را درزبا له دانی می اندازند.بنا بران 
التما س میداریم که لطفاً  ازمتون اصلی قرآنشان کدام امیدی نیست.اما ازا یشان 
گرسبب  ود  رند  بردا  دست  ونصارا  یهود  کتب  آن،  اولیآ  متن  ابطال  ویا  ازنسخ 
ما  ولی  گنگه شوند،  نشده وچون زکریا  گان خالقِ لایذال  بنده  بین  اندازی  تفرقه 
ناگزیرهستیم با همان پراکنده گی قرآ نشان نسبت به متن اولی آن بدا ستان حامله 
شدن مر یم به سوره آل عمران برگشته که بگونه وارونه ازآیه 42 آغازیا فته واما 
واضح نیست که آن داستان نیز تا کجا وبگونه نا تمام ادا مه خواهددا شت؟ توجه 

نمائید.  
رَکِ والصطَفَکِ علی نِساءِ آلعلمِینَ  )واِ ذا قا لتَِ آلملئِکةُ یمریَمُ اِ نَّ اللهَ اصطَفَکِ وطهَّ
رُکَ بِکَلمَِةٍ مِنهُ ا سمُهُ  بکِ وآسجُدُ ی وارکعی معه الرّا کعین ...ویُبَشِّ یمریمُ ا قنُتی لرِِّ
بینَ ویکُلمُِّ الناّ سَ فی  آلمسیحَ عیسی آبنُ مَریم وَجیهاَ فی الد نیا والا خرةِ ومِنَ آلمقرَّ
بیان داشته که گویا  الله  نمایانه  با اضافه گوئی های قدرت  آ یه 59  آلمهدِ و...تا 
فرشته خدا به مریم بشارت داد که نا م پسرش مسیح خواهد بود، اودرد نیا وآخرت 
آبرومند، وازمقربان الله خواهدبود،اودرگهواره بامردم سخن خواهد گفت وهمچنان 
ازبنده گان خاص الله خواهد بود. )نه فرزند خدای اسرائیل ویاگویا نجات دهنده 
مسیحیان غرق درگناه، او)مسیح( اوازگل پرنده خواهد سا خت وپروازخواهندکرد، 
ازانا جیل  تکراری  اکثراً  نیزبینا خواهند ساخت و...و...که  مسیح کورمادرزادرا 
دست نو یس ا فراد معلوم الحال بوده که نامهای شان برفرق ان انا جیل بطورواضح 
نوشته شده، وبلاخره قرآن کاپی ازان، آن معجزات مسیح رادرآیه 54 ازجانب الله 
مکّارِان دانسته ودرآیه 59 به محمد بی خبر ازان قدرت نمائی مسیح گفته شده که: 
این دا ستان عیسی مثالِ داستا ن آفرینش آ دم است که آن را به تو محمد میخوانم 
تا بدانی که چگونه آدم رامنِ الله بد ون پدرومادرازخا ک آفرید م وبرا یش گفتم 
الله( متن اصلی درآیا ت فوق.اماتوجه  برخیزواو برخواست وراه رفت.)قُم باذِن 
نما ئید به تفسیرآن آیات که مُفسرآگاه ترازالله چه مُعمّای نا گشو ده را دران مورد 

بازمیکند. توجه نما ئید.  
تفسیر: وقتی پسرا ن آد م علیه السّلام ازبطن مادرشان هوا بیرون آمدند به اوّلین 
اعمال  با  ملوس  را  واوا  زده(  ست  نموده)د  لمس  را  آنها  ن  شیطا  که  ربود  با 
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ازلمس  تا پسرش را  نمود  التما س  ازالله )ج(  بسا زد. پس  شیطانی خود ملوس 
شیطان مصئون نگهدارد.اما درمورد تولد محمد )ص( آن فرضیه تحقق نیا فته، 
ولی تنها درموردآزاردا دن محمّد که توسط گروهی ازدختران یهودی آزارواذیت 
میشد ودرحدیث آمده که آن د ختران توسط شیطان مُلوََس شده بودند ومحمّد )ص( 
خود  وقتی  اما  تمسخُرمیکردند.  دراشعارخود  بوبکر)رض(  درحضورا  حتیّ  را 
آنها فرارمیکردند ومحمد )ص(  آن د ختران میرسید،  آنحضرت )ص( بسروقت 
ازلمس  را  )ع(  مسیح  پسرش  مریم  براین  بنا  پس  ند.  ما  می  درامان  ازشرِآنها 
شیطان دورخواست. اما درمورد زکریا )ع( با ید نوشت که اومجا وربیت المقدّ 
ما  الله  که  نمازبود  ادای  واودرحین  یهودی(  عظم  آ  )کاهن  نه  بود  یان  یهود  سِ 
ما  والله  فرمود  آمدعطا  دختربرون  درش  ما  ازرحم  که  را  فرزند  تولدّ  مُژده  آن 
خوراکیهای گوناگونی را درحُجره )مریم( بوی میفرستاد وزکریا آن غذاها را دریا 
فت می نمود، پس وقتی ذ کریا ازمریم پرسان میکرد که این غذا ها ازکجا برایت 
ازقین است  می آید؟اوجواب میدادکه اینها راازالله خوددریافت می کنم واوخیرآلرَّ
وهرچه که منِ مریم بخواهم بمن می فرستد.....(بلا خره کا تبان رهزن قرآن کاپی، 
این دا ستان را ازانجیل لوقا درآیه 38 بجای د یگری می کشا نند واین با رازجانب 
زکریا چنین مینویسند: اونیزچون دریا فت که الله مهربان ما زنان نازا را به آسا نی 
حامله ساخت وآنها را)چون سا ره همسرا براهیم( بچه دارساخت. بناً زکریا ازالله 
به  الله )ج( درآیه  38 سوره آل عمران دران مورد  نیزپسرخواست و...پس  ما 
محمد، عرب چنین ابلاغ فرمود: )هُنا لکَِ دَعا زکریاً رَ بَّهُ، قالَ رَبِّ هَب لیِ مِن لدَُ 
نکَ ذُرِیَّةَ طیَّبَةً اِ نَّکَ سمیعُ آلدُّ عاءِ، فنا د تهُ آ لملئِکَةُ وهُوقاَ ئمُ یُصّلیِ فِی آلمحرابِ 
آنَّ اللهَ  یُبَشّرُکَ یَحیی مُصّدِقاً بِکَلمَِةِ مِن اللهِ وسیِدّاً وحَصو رآً ونبیًّا مَن الصلحینَ قالَ 
قالَ...نوشته شده و( ترجمه آن چنین است: زکریا چون پسرندا شت واونیزازالله 
)ج( درخواست نمود تا بوی یک پسرپا کیزه بدهد.اما این بارقران محمد برخلاف 
علاقه مند ی آن عرب عیاشی که سوره احزاب قرآنش مُعرّفِ عیاشی آن مبارک 
است، مدعی شده که زکریا بزنا ن علاقه ندا شت و...پس زکریا ازپروردگا رما 
الله درخواست چنا ن پسررا نمودوالله چون شنوا ودا نا است. بناً فرشتگا ن خود 
را درحالیکه زکریا مصروف ادای نمازبود فرستاد وبوی آن پیغام راداد.)نه فرشته 
جنابِ یهوه درکلیسای مسیحی( وآن فرشته بوی گفت: بلی،الله بتومُژده مید هد به 
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پسری بنام یحیی، که اوتصد یق کننده ورهگشای مسیح)ع( خواهد بود که او)یحیی( 
است وبزنان علاقه نخواهد داشت.( نقلًا ازتفسیرآیات فوق قرآن.)اما نویسنده حقایق 
تلخ بارد گردرهمین موقع حسا س تآ کید میدارد که: زکریا پیا مبرعجیب وغر یبی 
تبارد  پیا مبرعرب  به  الله  بود که برخلا ف محمد )ص( عمل کرده زیرا همین 
یگرش اجا زه همبسترشد ن با تما م زنان مسلما ن ویهودی ونصارا عطا فرموده 
بود وهمه را این مردعیا شِ عرب به آغوش مبارک خود کشاند، واما شوربختا نه 
هیچ فرزندی ازآنها، چون خودش بد نیا نیاورد.تنها داوود بود که سلیمان عیاش 
ترازخودرا بدنیا آورد.)آلله اکبر(اما طوریکه اشاره نمودیم، جای تعجب است که 
پیا مبربی علاقه  با استفاده ازمتن اولی قرآن یک  الله گویا قرآن یحیی را  همین 
بزنا ن وانمود سا خته، ود رادا مه عین همان شک وتردیدهای زکریا را باا ستفاده 
ازا نجیل لوقا بطوربی شرما نه چنین بیان دا شته است: وقتی الله )ج( مژده تولد 
الله گفت:چگونه من صا حب پسرخواهم  پسررا بوی داد.زکریا درجواب فرشته 
شد؟ درحالی که من به سن پیری رسیده وزنم نیزنا زا است )امِرَئَتی عا قرُ...( 
پس فرشته الله بوی گفت: پس وقتی تودرآن مورد شک کرد یکه چگونه صا حب 
پسرخواهی شد. بنا بران الله یک علا متی را بتونشا ن خواهد د دا که تا سه روزپس 
ازتولداوسخن نتوانی زد.پس الله )ج( ضمنِ آ نکه به تا ئید ازسخنان خدای اسرا 
ازمسیح  پیش  یحیی  پسرت  که:  فرمود  کید  تا  داده وبوی  اطمینان  به زکریا  ئیل، 
خواهد آمدولبا سی ازپشم شتروکمربند چرمی خواهددا شت وخورا ک اوملخ می 
با شد. پس نشان این وعده الله بتوزکریا آن است که تا سه روزپس ازتولدّ پسرت 
سخن گفته نخواهی توانست مگربه اشاره، واکنون درشب وروزبه الله عبا دت کن 

ودگرحرف مزن.( ازمتن، ترجمه، وتفسیرآ یات 35 تا 41 سوره آل عمران. 
مُفسرآیا ت فوق درتفسیرآیات بعدی تا آیه 59 اضا فه گوی های زیا دی را درا 
نظرنموده  آن صرف  ازبازگوکردن  ما  اصلَا  که  کرده  طیرالاولین  اسا  قرآن  ین 
مقدس  کتب  مُضحِک  اظهارات  آن  به  توانند  می  ومسلمان  مسیح  آیین  وپیروان 
خویش مراجعه نمایند، وضمناً به تمام جهان اسلا م احترامانه تاکید میدا رم که این 
آیا ت فوقِ قرآنشان چون سرا سرآن به هیچ صورت ناشی ازوحی الله نا مرئی به 
محمّدعرب نبوده، وبازگویی ازمطالب کتب یهود ونصارا بوده که خود محمّد آن 
همه را به کمک چهارکلاهان عرب بزبان عربی وارد تازینا مه خود ساخته وبنام 



469حـــــقا یـق تلـــــــخ قرآن مسلمانان، اما

قرآن بحیث وحی الله وانمودساخته،وبیشرما نه ترازآن، آنکه آن مرد عرب توسط 
تازیان عرب آن را بزروشمشیروچماق بالای عجم تحمیل نموده است. پس برای 
ثبوت این ادعای نویسنده قرآن شناس، باردگرتوجّه شما خواننده گرامی را به ا ین 
جملات فا رسی دررا بطه بدا ستان مریم ویحیی فرزند زکریا ازمتن اولی این قرآن 
عربی، ازانجیل لوقا جلب میدارم، تا لگا می باشد بردهن مدعیان دروغین اصالت 

آ سمانی قرآنشان. توجه نمائید. 
)درشمشین ماه بارداری الیزابت همسرزکریا بود که فرشته خدا )خدای زنده مسیح 
)مریم(  م  بنا  دختری  به  تا  فرستاد  شهرناصره  به  الله(  غیب  پدر)نه  خدای  بنام 
مژده پسربنام مسیح بدهد. فرشته بمریم سلام کرد وگفت:ای د ختریکه مورد لطف 
پروردگا رت قرارگرفتی )نه مورد لطف غیب الله )ج( امّا زکریا بدان پیغام اعتنا 
اما  اسرائیل شک کردی،  قد رت خدای  توبه  وقتی  گفت:پس  بوی  نکرد،وفرشته 
اویک مرد خرد مدی خواهد بود که مرده هارا زنده خواهد ساخت، پرنده ها راازگِل 
خوا هد ساخت و...(نقلًا ازقران.همچنان ما دررابطه بداستان اسا طیری تولد یحیی 
نیزازهمین انجیل لوقا با ید افشا گری نمود تا جهان اسلام بطورمستند بدانند که آیات 
فوق قرآنشان کاپی ازاین جملات آ قای لوقا بوده، نه نا شی ازوحی الله ناشنا خته 
درآن زمان، تا این زمان توجه نمائید:)سرانجام انتظا رایزابت پایان یافت )حَنه( 
وزمان وضع حمل اوفرارسید وپسری بد نیا آورد وپس ازهشت روزاوراختنه کرد 
الیزابت  ما درش  اما  بگذارند،  اورزکریا  نام  داشتند  یگان زکریا قصد  ند وهمسا 
نپذیرفت وگفت که نام اویحی خواهد بود. پس ازآن ازشوهرخود، زکریا پدرنوزاد 
به اشاره دست پرسید که تودرا ین موردچه نظرداری؟ زکریا نیزبه ا شاره د ست 
تخته چوبی را خواست ونا م پسرش را برروی آن )یحیی( نوشت.زیرا خدا اورا 
تاآن زمان لعل )گُنکه( ساخته بود..( نقلًا ازبا ب اول ا نجیل د ست نویس لوقا. 
پس بنا براین استدلال علمی ومستند نویسنده حقا یق تلخ، مدّعیان دروغین اصالت 
آسمانی قرآنشان با ید دانسته با شند که این تازینا مه به هیچ  صورت ناشی ازوحی 
الله ب محدِعرب نبوده که گویا ازآسمان هفتم ویا لوح محفوظ به محمدعرب پا ئین 
آمده با شد، بلکه متن اولی آن ازسرزمین اسرائیل وبیت لحم برخوا سته وازسرزمین 
سوزان عرب وازآستین درازمحمدعرب برون آمده است. پس شرم برآ ن تازیان 
عرب که دوپا را د ریک موزه کرده وقرآن کاپی خویش را نا شی ازوحی یک 



470حـــــقا یـق تلـــــــخ قرآن مسلمانان، اما

خدای نا مرئی به آن مرد عرب وا نمود سا خته اند. پس بدان استناد تاریخی بود 
که آن چهارکلاهان عربِ جاهل عین آن جملات متن اولی قرآنشان را بزبان عربی 
وبا مها رت شیطانی خویش وارد آن ساخته اند وحتی بجا ی الله ازکلمه )رب( 
استفاده نموده اند وآن آ یه کاپی رابا جملا ت عربی: )قالَ رَبِّ آجعَلَ لیِّ آیةَ، قالَ ءَ 
آ یَتَکَ الّا تکُلمَِّ الناّ سَ ثلا شَةَ ایاّمٍ الِّا رَمزاً، وآذ کُر رَبَّ کثیراً وسبِّح بالعشیِ والِا 
بکار...را( وارد قرآنشان سا خته وترجمه آن هما نگونه است: پس وقتی زکریا به 
آن امر)ربِّ ما( که اللهِ ترجمه شده هرآنچه اوبخواهد همان میشود.ا ما زکریا )ع( 
بدان قدرت الله )ج( باورنکرد.بناً الله )ج( اوراتا تولد پسرش ازسُخن گفتن بازدا 
شت.( نقلًا ازمتن قران کا پی ازانجیل لوقا .پس ما دران راستا با ید نوشت که: 
لعنتُ اللهِ علی الکا ذ بین.( که برالله )ج( تهمت بسته اندکه گویا اودرکلام اولی 
ودومی خود با چنین ضد ونقیضها آ ن داستان را بیان داشته است. )آستغفرالله( پس 
مدّعیا ن دروغین قران لطفاً باردگربمتن اصلی این مطلب افشا گرانه ما به انجیل 
لوقا وآیا ت 35 تا41 سوره آل عمران قرآنشان مراجعه نمایند وما نیزبارد یگربه 
جهان اسلام با صدای بلُند اعلام میداریم که قرآنشان نا شی ازوحی غیب الله نبوده 

ونیست. )وما علینا الا ابلاغ( 
بوده  قرآن  نی  آسما  اصالت  مُدّعی  اسلام  اگراحیاناشًمشیرکشان  دگریکه  حرف 
وخواننده گر امی را درزیرسایه سیاه د ین ودین فروشا ن قرارداده اند، ومتا سفانه 
ند یشی ازصلا  ا  با ورندارند.آن سیاه  نه ما  مُستند روشنگرا  افشاگریهای  این  به 
حیتِ خوددین فروشان یهودی ومسلما ن بوده وما کدام د خالتی نداریم، وخودآنها 
اندکه ازواقعیت چشم پوشی کرده ونویسنده این اثرافشا گرکدام د شمنی شخصی 
با آن دین فروشان نداشته ونخواهد داشت، ونه به آنگونه  تاریک اند یشی دلا لان 
دین کدام اعتنا ئی دارد.طوریکه خدای شان زکریا یهودی را با ا ن شک وتردید 
ها یش که می باید دران مورد شک وتردید میدا شت.اما خود این الله گنگه اورا 
ازعلمای  بیشترخویش  اطمینان  برای  گرامی  خواننده  شما  لطفاً  ساخت.پس  گنگه 
اسلام ومُفسر ین قرآن رونوشت ازکتب یهود ونصارا با ید سوال نما ئید که آنها 
چه جوابی دربرابراین افشاگریهای مُستند ما خواهند دا شت؟ اما شک وترد یدهای 
کاتبان قرآن را دررابطه به عد م اصالت آسمانی قرآ نشان نیزدرنظردا شته با شید 
که حتی خود انها درآخرین قسمت ازآن برداشتهای بیشرمانه خویش نوشته اند: انَِّ 
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فی ذالکَِ لِآیةً لکُم انِ کُتمُُ المؤمنین.( این همه ازقدرت های الله ما بوده اگربه آن 
ایمان داشته با شید. زیرا خود آنها وحتی غیب الله )ج( بدان باور بود ند که خرد 
مندان زمان بد ین تازینا مه با ورندا شته ونخواهند داشت. طوریکه نویسنده حقایق 
تلخ به این داستانهای ا ین اسا طیرالاولین با ورندارد.درحالیکه واقعیت امراین بوده 
وهست که محمّد ازکتب قبلی این تا زینا مه خود بهمکا ری چهارکلاهان عرب 
این تازینامه خودرا تدوین نموده وطوریکه ه شاره نمودیم،محمدعرب را درمسند 
عرب  گراین  ا  اند.اما  قرارداده  ازنظرخود  ترازآنها  لا  با  وحتی  وعیسی  موسی 
زرنگ بدان کتبِ گویا اسمانی یهودونصارا که آنهارا اهل کتاب نیزمیداند.ا یمان 
میداشت. اولا خود اوبدان کتب قبل ازقران خودایمان میدا شت، وپس ازآن بطوربی 
شرمانه آنها را منسوخ اعلام نمیدا شت.پس ما آن را عُذرِبد ترازگناه میدا نیم.اما 
برخلاف آن، آن اعراب جاهل درآیا ت بعدی 52 تا 57 قرانشا ن ازمسلمان بودن 
ابراهیم یهودی بطوربی شرما نه نوشته اند که: ابراهیم ازقوم بت پرست خود را 
جدا سا خت ومسلمان شد والله ما بوی اسحق ویعقوب و...راعطا فرمود.( البته با 
این تفا وت که آن سوسما رخواران عرب دراینجا مسیح را بجای ابراهیم قراردا ده 
وچنین دروغ آشکارشان را علیه زکریا ومریم وارد ساخته اند که گویا ازغیب الله 
پسرخواسته اند. همچنان علیه مسیح یهودی تهمت نا روا بسته اند، که گویا اوچون 
یک مسلمان پروپا قُرص بود، وقوم یهوداورابدان جرم مُرتَد دا نست، ولی اوازالله 
ما کمک خواسته تا بوی کمک نماید:)فَلمّا آحسَنَ عِیسی مِنهُم الکُفرَقا لَ مَن انصاری 
مُسلمِونَ،  آناّ  وآشهَدُ  الله  بِا  آمناّ  انصارُاالله،  نحنُ  ریُّونَ  الحوا  قالَ  الله  الی  رَبیّ 
ومکروا ومکرالله واللهُ خیرالما کرینَ( ترجمه: وقتی مسیح به حواریون خود گفت: 
کیست مد دکارمن درراه الله! حواریون اوبا صدای بلند گفتند: ما مددکارشما هستیم 
درآن راه.پس ازآن مسیح گفت: براستی الله ما مکارترین مکّاران است وازحیله 
یهودیان بخوبی میداند که علیه مسیح )ع( تُهمت بستند وگفتند که گویا اویک مُلحد 
است. درحالیکه مسیح یک مسلمان وا قعی بوده است.( ازآیات 52 تا 54 سوره 

آل عمران.
خدای  سازی،توسط  حامله  درآن  ویوسف  مریم  وتردیدهای  شک  رفع  داستان 
یوسف  وقتی  است:  آمده  چنین  عیسی(  )تولد  زیرعنوان  اصلًا  متی  پدردرانجیل 
میخواست نا مزدی خود را با مریم برهم بزند اوغرق آنگونه افکارخود بود وبخواب 
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رفت وفرشته خدا را درخواب دید که بوی گفت: یوسف، پسرداوود ازازدواج خود 
القدّوس خدای پدراست. نبا ش کودکی که دررحم اوست ازروح  با مریم نگران 
اوپسری خواهد زائید وتونا م اوراعیسی )نجات دهنده( قوم یهود نام خواهی گذاشت 
واوقوم خودراازگناه دورخواهد ساخت.( ازانجیل متی.                                                                                                          
 مطالب دیگریکه چون فرامین ده گانه موسی بحیث ستون فقرات قرآن به شماررفته 
اند.آن رادرموعظه معروف سرکوه مسیح درانجیل متی داریم، وپس ازآن به خدمات 
سه ساله مسیح ازا نجیل بعدی خواهیم برداخت که چگونه، بلاخره اوراهمان خدای 
پدرتوسط همان یهودیان به چوبه دارکشاند وپدرش دست به زیرالا شه نشسته بود.                                                                              
)موعظه سرِکوه مسیح درباب پنجم انجیل متی زیرعنوان )رازخوشبختی( نوشته 
شده واما زان چنین میخوانیم: روزی که جمیعت ا نبوهی ازمردم گردآمده بودند 
وعیسی همراه با شا گردان خود برفرازتپه برآمد وآنگاه به تعلیم شا گردان خود 
پرداخت وفرمود: خوشا بحال آنا نیکه نیازخود را بخدا ابرازمیدارند. زیراملکوت 
آسمان ازآن اوست.)هواللهُ الَّذی مالکُِ امُلکِ و..قرآ ن( خوشا بحالِ ماتم زدگان، 
 6 آیة  العُسرِیسُراً(  مع  انَِّ  آلعُسرِیسُراً  مع  )فانِّ  یافت.  خواهند  تسلیّ  زیرا روزی 
سوره اشراح، قرآن کاپی ازموعظه سرِکوه مسیح. همچنان مسیح)ع( درموعظه 
بعدی خود فرموده است که: خوشا بحالِ فروتنان، زیرا ایشان ما لکِ تمام جهان 
درقرآن  ون(  خالدِ  فیها  هم  الجنتِ  اصحابُ  )اوّلئِکَ  آیه  این  معادل  شد.(  خواهند 
روزی  زیرا  وتشنگان  گرسنگان  بحال  خوشا  که:  فرموده  مسیح  آمده.همانگونه 
سیرخواهند شد.)والله خیرآ لرّا زقین.( قرآن.همچنان جملات د یگرمسیح دراتجیل 
متی چنین است: خوشا بحال آ نا نیکه مهربان وبا گذشت اند، آیه )فآ عفواواصلحوا( 
بوده که درقرآن پس ازصدها سال بازتا ب یافته، وهما نگونه جملات )خوشا بحال 
آنانیکه برای برقراری در بین مردم صُلح را بمیا ن می آوآرد، نیزآیه بزبان عربی 
)وآلصلحُ خیر.( درقرآن محمد کا پی شده. همین گونه احکا م بعدی آن موعظه 
سرِکوه مسیح را که آن همه را بحیث ستون فقرات قرآن محمّد نام کردیم وتا اینجا 
به اثبات هم رسا ندیم، چون گفتارنیک، کردارنیک وپندارنیک توسط عربهای جا 
هل ورهزن تکرارشده، وآن همه را نیزآن شمشیرکشان عرب به انواع گونا گونی 
پس ازصدها سال بزبان عربی ومنحیث وحی الله بازتاب داده وامّا بلا خره کا تبان 
قرآن بمطلب اصلی وهد ف مند خویش تماس گرفته، وان طوری بوده که اصلًا 
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مسیح خطا ب به پیروان گوسفندی خود فرموده بود که: شما نمکِ جهان هستید وبه 
خوراکهای گوناگون لذّت می بخشید،امّا اگرنمک جهان طعم خودرا ازدست دهد، 
پس وضع جهان چه خواهد شد؟ درآن صورت شما چون نمک بی مزه بوده وازدهن 
برون اندا خته خواهید شد. )فسا دُ العالمِِ، فساد العا لمَِ( قرآن معا دل آن بوده. پس 
بنا براین اظهارات آقای متای یهودی با جگیردرانجیل خود که صدها سال پیش 
ازدستیابی محمّد به مسیحیا ن تازه به ایمان رسیده ا بلاغ شده بود، ناشی ازکدام 
غیب الله بوده اند که خود سرودرک ندا شت؟ پس تما م جهان اسلام عزیزومُفسرین 
ازوحی  ناشی  درقرآنشان  مسیح  حکیمانه  نصایح  همه  این  که  نند  بدا  ید  با  قرآن 
جداگانه الله به محمد نبوده ونیست. زیرا صدها سال پیش آن همه درموعظه سرکوه 
آن مرد اسا طیری وی ابلاغ شده بود واوبه هیچ صورت مدعی وحی ان ازجا ب 
الله بخود نشده است، واما کا تبان رهزن قرآن آن موعظه  بنام  خدای نا شناخته 
مسیح، واین آیا ت را که ما درآن رابطه افشا نمود یم، متا سفا نه نا شی ازوحی 
الله نا مرئی به محمدعرب دا نسته اند. پس امید است شمشیرکشان وچما قدا را ن، 
ورهزنا ن، جا دوگران، رمّالان، روضه خوانا ، وتعویض نویسان ودعا گویان آنها 
د ست ازسرِا نسان خرد مند زمان ما بردارند ود گرازاصالت آسما نی قرآ نشان 

روضه خوانی نکنند. )وما علینا الا البلاغ( آ مین.  
گرچه نویسنده حقایق تلخ کدام مشکلیِ بااین شمشیرکشان اسلام نداردوتنها می خواهد 
آینده راازشرِاین اشراربی دین وبی فرهنگ نجات دهد. پس دربرابراین  نسلهای 
سوال نویسنده که آیا ما کدام آیه قرآ نشان را ازمتن اولی  آن، موعظه سرِکوه مسیح 
که درا نجیل د ست نویس متی بوده کتمان نموده ئیم؟ ویا ا ینکه شمشیرکشان اسلام 
دوپا را دریک موزه کرده وبا بی حیا ئی ودیده درائی خویش مدَّعی اند که: بلی! 
این کلام غیب الله ما است، واما یهود ونصا را کلام الله ما را ازآن بسرقت برده 
اند؟ ویا آنها کتب خویش را مطا بق به قرآن عربی شا ن گو یا د ستکاری کرده اند؟ 
آ نهم صدها سا ل قبل ازد ست یا بی محمد بد ین تا زینا مه او؟ لطفاً بما ونسلهای 
آینده جواب دهند. زیرا ما علاوه برا فشای این ستون فقرات قرآنِ این دروغگویان 
اسلام، بمتن ا ولی قرآنشا ن به آ یه سوّم سوره مائده نیزدست یا فتیم که با جملات 
عربی )الیومَ اکمَلتُ لکَُم د ینَکُم وآ تتمَمتُ علیکُم...درآن پس ازصد ها سال ازهمین 
موعظه مسیح راه یا فته مراجعه نموده وما این موعظه رانیزبحیث ستون فقرات 
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قرآنشان دریا فتیم.تاآن دزدا ن سرِگرده ازریشه اصلی هرآ یه ازقرآن کا پی خویش 
ازابتدا تا انتها بدا نند. توجه نما ئید بمتن اولی ا ین فوق ازا نجیل متی . 

احکام تورات، عنوان آیا ت بعدی همین با ب پنجم انجیل متی است ودرآن اززبا ن 
خود مسیح چنین نوشته شده است: گمان مبرید که منِ مسیح آمده آم تا تورات موسی 
ونوشته های سا یرانبیا را منسوخ نما یم. )طوریکه محمد چنان کلاه برداری نموده 
است.( منِ مسیح برای این آمده آم  تا احکا م تورات موسی را تکمیل نمایم وخدمتی 
براستی میگویم که  انجام رسانم.من  م دهم وبه  انجا  د ین موسی  تعلیم  را درراه 
هرآنچکه درتورات موسی آمده بایدبدان عمل شود.پس اگرکسی ازکوچکترین حکم 
آن سرپیچی کند، اودرملکوت خدا )نه ملکوت الله( درآسمان ازهمه کوچکترخواهد 
نی  پدرِآسما  کند، درملکوت خدای  اطاعت  تورات موسی  ازاحکام  بود.امّا هرکه 
بزرگ خواهد بود.امّا منِ مسیح این را نیزا ضا فه میدارم که شما )مسیحیا ن( خود 
را بهترازعُلما وپیشوایان دین یهود نشمارید، زیرا محال است که شما با این کارتان 

وارد ملکوت خدای پدرآسما نی گردید.( انجیل متی باب 5. 
برداری  کلاه  شیوه  نیزازچنین  عرب  محمّد  که  نمودیم  اشاره  بارها  ما  طوریکه 
استفا ده نموده وده ها آیاتی راچون )ایومَ آکمَلتُ لکُم د ینَکُم وآ تتَمَمتُ علیکم نِعتیَ 
ا لَّتی ....درقرآن خود بازتاب داده، وعلاوه بران ازروی ما ست مالی خود قبله 
ونرمِ زمان  گرم  آیات  نمود، وهمچنان  تعین  مسلمانان  قبله  به حیث  را  یان  یهود 
مکی خودرا این عرب زرنگ، نسبت به اهل کتاب وا رد قرآنِ مکی خود ساخت.
اما وقتی به اصطلاح عام )پیا زش ریشه گرفت( شمشیررا معیا را صلی گسترش 
دین نوبنیاد خود درمدینه قراردا د وخونهای همان اهل کتاب را برای رضای الله 
نا مرئی خود ریختا ند.)الله اکبر( وما آن همه را ازآ درس زمین وبد ون اینکه 
مُدّعی وحی ازکدام مرجع آسمان وزمین بوده باشیم، درهمین حقا یق تلخ خود افشا 
نموده وافشا خواهیم نمود. امّا قبل ازآن لازم به نظرمیرسد تاروی این اظهارات 
انجیل متی درآن مواردبنویسم تا ازاهداف اصلی ا ینگونه اظهارا ت جناب مسیح 
بدا نیم، که آیا براستی این مرد یهودی الاصل احکام تورات موسی را تکمیل کرده، 
ویا برخلاف آن چنان تغیرات بنیا دی را درآن وارد ساخته که گویی هردوکتب 
یهود ونصارا، یعنی تورات وا نجیل با زتا بی ازکلام خدا یا نی اند که اصلًا راه 
آشتی بین آنها دیده نمی شود، وچنان ضد ونقیض ها یی فرا وانی درلفظ ومعنی 
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آن اظهارات گویا ناشی ازوحی الله واحد ازنظرهمین قران بنظرمیرسند که، گوئی 
سه خدا مطرح بوده اند.زیرا نه اعتقا دات این خدایان سه گانه درآن راستا با هم 
یکسان بوده اند، ونه خود مُئآ منین این کتب خود ساخته ازیک کلیسا ویا یک مسجد 
ویا کتبیه واحد حما یت کرده اند.درحالیکه ازنظرقرآن کتیبه ومسجدویا کلیسا با هم 
تفاوتی ندارندوهرسه کتب شیطا نی ازنظرقرآن بحیث منبع اعتقا دا ت الله واحد شنا 
خته شده اند. طوریکه مسیح درآ ن راستای ظاهراً تکمیل تورات موسی، درمورد 
نموده است: درتورات موسی گفته  یه  ارا  قصاص، چنین اظهارات ضد ونقیض 
شده که هرکس به قتل برسد قا تل باید بمرگ محکوم شود، که شد. امّا این مرد اسا 
طیری دران موعظه خود میگویم که: اگرکسی با براد رخود نیزخشمگین شود، با 
ید محا کمه نماید.)همان قصا ص( اما قران برخلاف این سخت گیری مسیح دران 
راستا،عین همین گونه انتقام گیری ازا حکام تورات تا ئید فرموده، واما درآن مورد 
که توسط وارثین مقتول، یک ا مرتا خیرنا پذیردا نسته شده، اما مسیح برخلاف آن 
قصا ص خونین،جهت جلب وجزب یهود یان بدین جدید خونظرداده، که اگرکسی 
بساز.پس  زند  آماده سلی  برایش  را  آت  توروی چپ  بزند،  توسلیّ  بروی راست 
جهان یهودواسلام به متون ا صلی به آیات 21 و22 ا انجیل متی، تورات موسی، 
وقرآن محمد مراجعه فرموده تا بدانند که هردو،روی یک سکه سیاه وزنگ زده اند، 
وما دران راستا نیزبه ا نجیل متی مراجعه نمو ده که مسیح درمورد پرهیزگاری 

ازتظاهرچه فرموده، تا ماآن را بطورمستند، بحیث ستون فقرا ت قران بشماریم. 
)پرهزازتظاهر(عنوان باب 6 انجیل متی بوده ومطا لب آن نیزدرقرآن محمد پس 
ازصدها سا ل راه یا فته وآن طوری بوده که مسیح ازتظاهرپرهیزکرده وبه پیروان 
خودنیزتوصیه نمود که اعمال نیک شان را بررخ دگران نکشند: وقتی شما مسیحیان 
کارهای نیک خود رادرنظا رمردم انجام دهید تا شما را تحسین کنند. درآن صورت 
نزد پدرآ سمانی تان کدام اجری نخواهید دا شت. )نه نذدالله( هرگاه به فقیری کمک 
می کنید، ما نند ریا کارانی که درکنیسه وکلیسا ودرکوچه وبا زارازخود تعریف 
را  اجَروثوابی  درآنصورت  رند.زیرا  گذا  احترام  بشما  مردم  تا  نکنید،  وتوصیف 
درجهان دگرازخدای پدربد ست نخوا هیدآورد.زیرا آن را دراین جهان بدست آورده 
ئید. پس وقتی به یک د ست خود به مُستحقی صدقه میدهید، آن را طوری بدهید که 
حتیّ دست دگرتان ازآن آگاه نشود. زیرا پدرآسمانی ازتمام امورنهان وپنهان شما 
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آگاه بوده است.( انجیل متی باب ششم... 
بلی! اینگونه اوامرونواهی ازاینجا بال کشیده ودرقرآن محمّد پس ازصد سال بحیث 
وحی الله با زتاب یا فته وآیا تی راچون )وامّا آنفَقتمُ مِن نَفَقَةٍ اوتذرتُ مِن نَذرٍ، فاِ نّ 
اللهَ یَعلمَُهُ وما للِظا لمِینَ مِن انصاردرآیه 270 سوره بقره تکرارفرموده وهمچنان 
آیا ت دگراین قرآن کاپی درمورد کمک بدگران نیزوجود دارد که زهزنان عرب 
جاهل، ان الله رابه محمد جاهل وعرب گرسنه وسوسمارخوارتوسط مردنا شناخته 
خُرما  نه  دا  نبال یک  د  مرد عرب  آن  که حتی خود  نموده  بلاغ  ا  جبرئیل،  بنام 
دربدرمیگشت.اما آن جا هلان عرب چنین آیا تی را توآم با آیا ت زیا دی بزبان 
عربی درقرآ نشان، باا ستفاده ازهمین کتب یهود ونصارا نوشته اند، وآن اینکه: 
اگرمسلما نا ن گرسنه ودربدر، به ا ندازه یک دا نه گند م را درراه رضای غیب الله 
به فقیری کمک کند، ازآ ن دا نه گندم هفت صد خوشه خواهد روئید ودرهرخوشه 
گندم  نه  دا  هفتصد  ان  درهرخوشه  وبلاخره  بود،  دیگرخواهد  خوشه  هفت  ن  آ 
خواهد بود، وبدان مقدارشما مسلما نان نزد الله بروزآ خرت ثواب خواهید داشت.
همانگونه کاتبان رهزن قرآن بااستفاده ازهمین توصیه مسیح به مسلمانان تازه به 
اسلام توصیه فرموده که اگربا دست راست شان صدقه میدهند، دست چپ شان نبا 
ید آگاه شود، ودرآن موررد نیزآیا ت زیا دی بااستفاده ازکتب یهودونصارا،درقرآن 
محمد راه یا فته اند، که ما تعدادآنها را دراین قران روی زمین خویش افشا نموده 
رهزنانه  شتهای  بردا  ازاینگونه  اسلام  اگرشمشیرکشان  پس  نمود.  خواهیم  وافشا 
را  وآن  شند،  با  وتردیدداشته  شک  کدام  محمد  مه  درتازینا  الله  گویا  اولی  کلام 
دربرابراظهارات این قران ما بگونه نقد ارایه بدارند.درآن صورت آنها طبق هدایت 
آیات قرآنشان ثواب دریافت خواهند کرد.درغیران بنا برامرهمین تازی نا مه شان، 
ازجمله ستمکاران خواهند بود وهیچ کسی برای نجا ت آنها درهردوجهان د فاع 
کرده نخواهند توانست. زیراما ازمتن ا ولی کتب د ست نویس یهود ونصارا به آن 
سلف، واین خلفِ نا بکاریکه خود شان دا نه درخا شاک می پا لند، ارا یه دا شتیم. 
پس انها به هیچ صورت این قران روی زمین ما را رد کرده نخواهند توا نست. ویا 
نیزبا ورنخواهیم داشت که آنها این تازینا مه شان ناشی ازابلاغ  یک الله نا مرئی 
به محمد جاهل بوده، ویا اوبا آن زنده گی مرگبارخود به د گران کمک نموده باشد؟ 
ولوبه اندازه یکدا نه گندم هم بوده باشد؟ زیرا اصلًا چنین بردا شتها ی نا روای 
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تازه  مسیحیان  کمک  درمورد  متی  14انجیل  باب  و32  ازآیا ت31  قرآن  کاتبان 
به ایمان رسیده به دگران بوده چنین نوشته اند: کمک شما مسیحیا ن بای رسیدن 
بملکوت خدا مانند دانه )خَردَل( است که درمزعه کشت میشود، ولی وقتی اززمین 
برون آمد، ازآ ن یکدا نه خردلِ کوچک، یک درخت میروید وهزارن پرنده درآن 
درخت لانه میکنند وازدا نه های آن درخت میخورند. پس خدای پدربه کسا نی که 
به اندازه دا نه خردل کمک میکند، به همان اندازه برای شان درملکوت خدا ثواب 

خواهد داد.( نقلًا ازانجیل د ست نویس متی. 
 بلی! طوریکه اشاره نمودیم،کا تبان رهزن قرآن عین حا تم بخشی را توسط الله 
درآیات 261  و262 سوره گاو،معروف بسوره بقره به اعراب گرسنه ورهزن 
اعلام دا شته که گویاآنها چنین سخا وت مندی نمایند.هرگزنی!! توجه توجه نمائید 
به متن دوم قرآ ن که اصلًا مسیح تو سط دا نه خرد ل به مسیحیان  ثواب خریده، 
واماکا تبان قرآن آن قیمت را با لا برده وبدا نه گندم تبد یل نموده اند: مَثَلُ آ لذً ینَ  
ئتهَ  سُنبُلةٍَ مآ  کُلّ  بِلَ فی  نبَتت سَبعَ سنا  آ  حَبتّةٍ  کَمَثَلِ  اللهِ،  یفُِقونَ اموالهُم فی سبیل 
حبةٍّ ...( ترجمه: کسا نیکه مالشان را درراه الله به اندازه دا نه گندم خرچ کنند.
)نه دا نه خردل( ازهرخوشه آن هفتصد دا نه گندم دگرمی رویند، والله به اوشان 
درروزآخرت هفتصد برا برا ازا ن ثواب میدهد.( متن اصلی ازایات فوق قران 
راناشی  مبارکشان  قرآن  دین،  دلالان  اسلام،  شمشیرکشان  پس  ازان   رونوشت 
ازکدام خدا ئی گویا مهربان  میدانند که صدها سال پیش ازآین قرآن شان درانجیل 
ثوا ب فروثی توسط مسیح اعلام شده،  با جگیر)رهزن( عین  د ست نویس متی 
واما جاهلان عرب آن دا نه خردل را بدا نه گندم تعدیل نموده، وآن را درکلام الله 
اند؟ پس  نموده  ابلاغ  به محمدعرب  ازان  کاپی  بزبا ن عربی درقرآن  نا شناخته 
ما بارد گربا ید نوشت که شرم وننگ بردزدان ورهزنان سلف وخلفِ کلام اول 
غیب الله )ج( که با این قیمت فروشی خود سرانه خویش برای مسلمانان گرسنه 
آیات  اماباانهم کاتبان رهزن کمال کرده چنین  اند.  ترازمسیحیان که ثواب خریده 
راهما نگونه ازکوه صهیون اسرا ئیل بکوه عرفا ت کشا نده وآن موعظه را توسط 
محمد به مسلمانان تازه به اسلام رسیده اعلام نموده اند.زیرا اینها نیزمحمدعرب را 
بکوه عرفات کشا نده وآن موعظه مسیح را بنا م چون )حُجّت الوداع( به مسلمانان 
ا یراد فرموده است.)آفرین( پس بنا برا ین همه رازهای نا گفته بین بنیا نگذاران اد 

قرآن مسلمانان، اما
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یا ن توحیدی اند که یکی بااستفاده ازتجارب د گری، خود رابکوه وصحرا کشانده 
واهداف دام پرورانه وخونین خویش راچون همان دا نه خردل بین انسا نهای بیدفاع 
چون زهرکشنده زرع کرده اند، ولی ما نیزتوسط این گونه ا فشاگریهای خود،آن 
دانه های زهرداررا ازبین نسلهای آینده جمع کرده وبجای آن درگلوی شان شهد 

وشکرخواهیم کا شت.  

نجات دهنده دگران، اما خود در چوبه دار.                                                                                                          
خواننده گرامی! گرچه ماتا اینجا ازبسیاری رازهای ناگفته ازانجیل متی ولوقا پرده 
باآنهم د ر نیمه را ازا نجیل متی قرارداریم وازمُعجزات اساطیری  امّا  برداشتیم 
آن مردافسانوی تا کنون اطلاع نداریم، وآن همه ازباب هشتم انجیل متی،تا آخرین 
قسمت ازانجیل یوحنا بیان شده،وما نیزمروری خواهیم داشت بدان مُعجز  آفرینی 
مملوازمبا لغات کُفرآمیزمسیح نسبت به خدا ی گویا قا درمتعال، ویا گویا غفورالرحیم. 
زیرا ازنظر تورات وقران، چنین وچنان جا دوگری کُفرآشکاربه شماررفته، وآن 
همه کارهای خدابوده اند. نه کاراین مرد یهودی الا صل وتازه به مسیحت رسیده. 
پس ما طوریکه قرارگذاشتیم، می رویم بدان قد رت نما ئی آقای مسیح، درمورد 
شفای یک مردجزامی، ودیگرمُعجزت وی ازانا جیل بعدی.هم چنان بررسی های 
خو د را ازقرآن محمد، که درآن نیزبا استفاده ازانا جیل مسیح، قدرت غیب الله 
به نما یش گزا شته شده، وما نیزبه اثرتلاش خویش بدان دروغهای شاخداری که 
گویا مسیح تنها باد ست کشیدن برسرِچنان یک مریض صعب العلاج صحت یا ب 
اسا طیر  نه درقرآن  شده، خواهیم پرداخت.زیرا طوریکه اشاره نمودیم، متا سفا 
الاولین نیزآن دروغهای شا خداربازتا ب یا فته واعراب جاهل نیزدرقرآن رونوشت 
خویش ازانا جیل نام نها د نوشته اند که، اودرگهواره گویا با مردم صحبت میکرد، 
پرنده را ازگل ساخت وبه آسمان پروازمی کرد، وحتی مُرده ها را زنده میکرد 
و...طوریکه مسیحیان آن همه را درکلیسا های خود زمزمه می کنند. پس ما آن 
مُعجزات اسا طیری انجیل وقرآن را به منظورروشنگری نسلهای آینده درهمین حقا 
یق تلخ خود افشا خواهیم نمود، تا ا نسان خرد مند فردای ما فریب چنین داستا نهای 
کُفرآمیزرا نخورند که گویا آن مرد اسا طیری دراموردا خلی خا لقِ لایذال ما چنان 
مدا خله کُفرآمیزکرده. درحالی که اصلًا بد ون اراده خالق توا نا وخدا آفرین ما 
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چنین وقا یعی توسط یک مردی که خود درچوبه دا رفغان برمیداشت صورت نگر 
فته ونخواهد گرفت. پس توجه نما ئید، به ادا مه آن اظهارات کُفرآمیزازانجیل متی.

)هنگا میکه عیسی موعظه سرکوه خودرا به پا یان رسا ند وازکوه پا یین آمد وتعداد 
زیا دی ازمردم دنبال اوبراه افتا دند.اما ناگهان یک مرد جزامی خود را به عیسی 
رسا ند ودرمقا بل اوبه سجده افتاد وازاوسؤال نمود وگفت: ای آقا! آیا می توانی مرا 
شفادهی؟ عیسی دست خود را براوگذاشت وگفت: ا لبته که میخواهم ترُا شفا بدهم! 
وهمزمان به آن، بد ون آنکه حتی د ست خودرا برسرش گذا شته با شد مرض آن 

مرد جزا می ازبین رفت، وصحت یا ب گرد ید.( نقلًا.    
با  کدام  آنها  نگذاران  بنیا  ومعجزات  خُرافی  ادیان  به  تلخ  ق  حقا  نویسنده  گرچه 
ورندارد. ازجمله چنین معجزات کُفرآمیزی که گویا تنها با صدای مسیحِ یهودی 
آنهم به منظوراینکه مدّعیا ن دروغین  با  امّا  باشد.  یافته  الاصل آن جزامی، شفا 
آصالت آ سما نی این گونه مُعجزه آفرینی، برما کدام اتها می را وارد سا خته نتوا نند، 
که گویا ما کدام حرفی را ازآن کتما ن نموده ئیم. بناً اقا ی متی رامخا طب قرارداده 
وهم چنان به دروغگویان د گرنیزبا جملات نا مبا رکِ عربی می نویسم که.)لعنتُ 
الشیطانِ علی الکا ذ بین( تا عدالتِ ما دراین اثرافشا گرا نه برقرارگردد، ونسلهای 
آینده تاریخ نیزبردروغگویا ن لعنتِ شیطان را نثا رنمایند. پس بنا بررسالت تاریخی 
تا  خویش به مُعجزات بعدی مسیح، ازانجیل دست نویس همین متی می پردازیم 
بدا نیم که چگو نه آن پسرک پیش ازپدرچنان جُرأت کرده ودرامورداخلی پدرش 
خدامدا خله نموده واین بارد ختریک افسررومی را که خود پدرش خدا، اوراکشت، 
واما این پسرک آن دخر راگویا زنده سا خت. همچنان بنا برادعای آقای متی، همین 
عیسی مسیح، دیوانه را هوشیا رسا خته، مَردا فلجَ را نیزشفا داده وهمچنان افراد 
نما یی کرده که ازنظرقرآنِ  زیاد ی راصحت مند ساخته وبلا خره چنان قدرت 
جا مع آلکمالا ت، این همه  ناشی ازوحی تورات وهمین انجیل توسط الله با چنین 
اوصاف کُفرامیز، نسبت به همان الله وانمود شده،واما این پسرک بد ون پدرمرده 
را گویازنده سا خته، اما بالاخره خود ش درچوبه دارفغان برمیدا شت وجان داد که 
نه خودکدام مُعجزه کرده توانست، ونه خدایش اورا ازان مرگ حتمی نجات داده 
توانست.درحالیک همین الله همه کاره وجا مع اکما لات، وآن خدای یهود درکلام 
عربی وعبری خویش زنده سا ختن مرده هارا دراختیا رخود شان وانمود سا خته 
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وهیچ قد رتی ولوپسرانش هم بوده با شند، مرگ وزنده گی را لحظه هم بجزازخود 
آن هیولای اسمان وزمین تغیرداده نمی توا ند، وحتی غیب الله محمد به زبان عربی 
چنین استدلال کرده است. )اِ نَّ عِند اللهِ عِلمُ السا عةَ فآ ذا جَاءَ آجَلهُُم لایستآ خِرونَ 
ساعةً ولا یستقدِ مون( اما برخلا ف آن متی رهزن درآن مورد چنین کُفرگوئی کرده 
است.توجه نما ئید به کلام کُفر آمیزهمین الله درانجیل مسیح: روزی سرپسرست 
عباد تگاه مسیحی به عیسی مسیح گفت: د خترم همین الان فوت کردوازشماا ستدعا 
دارم تا بیایید ودستان خود را برجَسد اوبگذارید تا اود وباره زنده شود.پس عیسی 
همراه با شا گردانش بسوی خانه اوبراه افتا د ودرعرض سفرشان یک زن دوازده 
سا له د یگریکه اونیزازخون ریزی خود رنج میبرُد، ازاوکمک خوا ست. پس مسیح 
درحا لیکه بسوی زنده سا ختن آن د خترمیرفت.اما مشکل این زن را طوری حل 
نمود،وآن اینکه وتنها به اوگفت:برخیز! توتوشفایافتی!ودرهمان لحظه خون ریزی 
اوقطع شد وامّا عیسی بوی فرمود:دخترم! فکرد گری نکن! )که جا دوکرده باشم( 

ایما نت باعث شفایت شد. نقلا ازا نجیل متی.(
 آقای متی داستان زنده ساختن دخترآن سرپرست کلیسا را که گویا ازچشم د ید 
خوداوبوده با دروغ آشکار خود چنین بیان نموده است: وقتی مسیح با گروه نوحه 
خوا نها ود گرغم شریکا نی که برجسدِآن د خترک نا له وفریاد می زد ند روبروشد، 
اوهمه را برون راند واما خود به آنها گفت: این د خترنمرده وتنها خوا  بی ده است.
گرچه آنها به حرف مسیح باورنکرد ند. امّا ازسرجَسد بیرون رفتند وتنها عیسی دا 
خل اطا ق شد ود ست آن د خترکِ )ظاهراً( مرده را گرفت واورابطورزنده وسالم 
ازجابلند نمود، واوبراه افتا د. پس ازآن خبرآن مُعجزه درسرتاسرِآن نواحی پی چید 

که مسیح،دخری را زنده سا خت.( نقلًا ازآیات 18تا 26 باب نهم انجیل متی. 
گرچه نویسنده حقا یق تلخ، درمورد مرگ وزنده گی دراین جهانِ عینی نظرعلمی 
اینکه  نویسنده گا ن کتب جاد وئی، وآن  دیگری دارد.نه چنین سحروجا دوگری 
نویسنده حقا یق تلخ،درموارد دا ستا نها کُفرآمیز ش اظها رخواهد نمود که به هیچ 
صورت یک انسا نی چون مسیح جا ن مُرده هارا تنها با بلند سا ختن از روی تابوت 
نها ولوخرافی  انسا  به عقاید  احترام  بخا طرحفظ  اما  باشد؟  ویا زمین زنده کرده 
هم بوده با شد احترام گذا شته، ودران را بطه ازتبصره اضافی روشنگرانه خود 
صرف نظرکرده. اما نسلهای امروزو فردای ما درآن موارد، بخصوص مسیحیان 
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آیا براستی  نمود که  عزیزدرمورد زنده سا ختن آن د خترک، قضا وت خواهند 
آ فرینی  مسیح، که خود درچوبه دا رفغا ن برمیدا شت وجان داد. چنین معجزه 
نسل  به  اما شما خواننده عزیزکه مربوط  است؟  داده  نجام  را  ازپدرش خدا  پیش 
حا ضرهستیددرتا ئید، ویا ابطال آن خود صلاحیت دارند.اما ازنظرنویسنده خالقِ 
اتفاقی  یرا هرگزچنین  بود. ز  تائید نخواهد  داستان ها مورد  شنا س، هرگزچنین 
ازنظرعلم امروزی، که د یروزکشف شده چنین ا تفا قی نیُفتاده ونخواهدا فتا د که 
انسا ن دوپاه، ودرحال مرگ، مُرده د یگری را زنده ساخته با شد ویا برعکس آن، 
یک الله نا مرئی وخود مُرده چنین وچنان کرده بتواند.اماّ درمورد زنده شد ن آن 
خترک توسط مسیح)ع( بارد یگراین نظرعلمی را با ید ارا یه داشت، وآن اینکه: 
اگرآن د خترک ویا پسرک به اثرتکلیف قلبی خودچنان آرام شده با شند که گویا 
مرده اند.بلی! درآن صورت با چنا ن عملی ضرورت خواهد دا شت که مسیح)ع( 
اورا به سرعت وشد ت اززمین برداشت ودوباره بحال آمد، وراه رفته باشد.ا ین 
عمل تا جا ئی یک عمل علمی ومنطقی به نظرمی رسد که شاید جناب مسیح آن را 
انجام داده با شد،نه انکه نا شی ازمعجزات کُفری اوازنظرخود تورات موسی وقرآن 
محمد،چنین واقعه مُعجزه آسا رُخ داده باشد.زیراکتاب اعراب جاهل درآن مود چنین 
استدلال فرموده است: فآ ذا جا ءَ آجلهُُم لایستا خریون ساعةً ولا یسُتَقدِ مون( قران.

اما باآنهم مُعجزه آفرینی عیسی مسیح درا نجیل متی با جگیرورهزن همان گونه 
ادامه یافته، ولی ما چون ا نا جیل بعدی )مرقس، لوقا ویوحنا( را درمقا یسه با قرآن 
محمد ندّا فی خواهیم کرد، تا بدا نیم که درآنها چه مطالب کُفرآمیزدیگر ازنظرقرآن 
محمد بازتاب یا فته اند. اما درقدم اول د رمورد مرگ ورستا خیزمسیح ازآ نها با 
ید دانست که متا سفا نه اصالت هرچهارانجیل را درمقا یسه به یک دگرزیرسؤال 
برُده، وبلاخره پس ازصدها سال ازدا ستانهای اسا طیری، کاتبان عرب تبارقران 
را  الله  فوقِ  ازآنهارسوا سا خته وکلام  نا قص  بردا شتهای  نگونه  بدا  نیزخودرا 
زیرزیرسوال خرد مندان برده اند. بنا بران لازم به نظرمیرسید تا مطالب بعدی را 
زیرعنوان)مرگ ورستا خیزمسیح( برخواهیم گزید تا درآن را بطه  ازضد ونقیض 
نیزبنوعی دیگری چنان ضد ونقیض ها  الله که قرآن عربی  این گویا کلام  های 
یا دآوری فرموده بدا نیم.اما درمورد ثَقم، وصحت ویا اصا لت آن داستانهای اسا 
گرامی صلاحیت  خواننده  شما  وتهمت،  مملوازدروغ  های  گنجینه  دراین  طیری 
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دارید.اما قبل ازآن مطا لب، مطلب کنونی ما زیرعنوان )عیسی جا نش را برای 
نجات مردم فدا می کند( وآن مطلب درباب27 انجیل متی بازتا ب یا فته وآن طوری 
بوده که: اصلًا شا گردوفا داروی بنا م )یهودا( درآن قتل استا د ش مسیح نسبت 
بخدا نقش برجسته داشته، زیرا ا وبود که این فرزند خدا را به کاهن اعظم یهود 
سِپرد تا ا ورا اعدام کند.اما پدرش، دست زیرالاشه نشسته وازکوه صهیو ن نظاره 
می کرد.اما اینکه همین داستا ن درانجیل مرقس، انجیل لوقا، ویوحنا، چگونه اند، 
وبلاخره نظرقرآ ن اعراب جا هل با آنها چه تفا وت های فا حشی دا رند ویا خیر؟ 
ما آن همهرا برملا خواهیم سا خت.اما بازهم هما ن مُعمًا یی ا ست که متون اصلی 
این کتب اساطیری جواب خواهند داد. پس توجه نمائید به اظهارات آقای متی دران 

مورد که مرگ مسیح چگونه بود.  
)صبح روزبود وسخنان مسیح بشا گردانش هنوزپا یان نیافته بود که یهودا همراه با 
عده ئی ا زیهودیان با شمشیروچماق آمد ند وطبق وعده قبلی که یهودا هرکسی را 
ازبین مردم بِبُوسد، واوهمان مسیح است وبا ید اوراد ستگیرنما یند، وبدارآویزند. 
پس مسیح همزمان باان بوسه شاگردش یهودا، گرفتارشد وسؤال وجوابهای زیادی 
بین او، وسران یهود صورت گرفت، وبالاخره کاهنان آعظم وسران یهود، عیسی 
نیزدرآنجا حاضربود.مسیح  )پطرس(  بنام  او  شاگرد شمشیربد ست  درحالیکه  را 
را درنتیجه آن جوابهای کُفرآمیزاش ازنظریهود یان محکوم به مرگ کردند.زیرا 
پسرخدا هستم وشما مرا رو زی  بلی من  که:  بود  گفته  یهود  اودرجواب سرا ن 
خواهید دید که در ست راست اونشسته ام وبروی ابرهای آسمان بزمین بازخواهم 

برگشت.( انجیل متی.

داستان مرگ، ورستا خیزمسیح 
ا ین دا ستانِ مرگ ورستا خیزفرضی مسیح ازنظرانجیل متی، وجان دادن آن نجا 
ت دهنده دیگرآ ن برروی صلیب، مطلب اساسی بحث ما بوده که اوچگونه جانش 
را برای گویانجات مسیحیانِ غرق درگناه فدا میکند وپس ازسه روزدوباره زنده 
میشود، و...ما آن داستا ن اسا طیری را ما بطورخلاصه ازانجیل متی چنین میخوانیم: 
روزبعد ازدستگیری وسوال وجوا بهای کاهنا ن ازمسیح، آنها با یکدگرمشورت 
کردند تا اورا بد ست مقاما ت رومی بسپارند تا کشته شود. پس همان بود که عیسی 
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را دست بسته به پیلا طوس، فرما نده روم تحویل دا دند. متی باب 27.
آقای متی که اصلًا ازنظرتفا وتِ تاریخی، آن صحنه را به چشم خود ند یده، اما 
درانجیل دست نویس خود برای محکم کاری خود که ما بعداً آن را افشا خواهیم 
نمود.اما حال درمورپول رشوه به نگه با نان قبرمسیح طور دیگری می نویسند که 
درحین آن گفت وشنودعیسی با کا هنان یهود، شا گردمسیح دربدل 30 سکه نقره 
استاد خودرادراختیارآن کا هنان قرارداده بود،وامّا اوپس ازمرگ استادش که اورابد 
ست کاهنان پسرده بود، ازان کارخود)گویا( پشیمان شد، ولی چون کارازکارگذ 
شته بود.بنا برآن یهودای خا ئن تصمیم گرفت تا آن پول رشوه رابرا ی خریداری 
قطعه زمینی اختصاص بدهد تا مُرده های کسانی که دراورشلیم زندگی می کردند 
د فن شوند، ولی کاهنان اعظمِ یهودآن پیش نهاداورارَدکردند که نبا ید قبرستان یهود 
یان بدان پول حرام خریدا ری گردد. پس کاهنا ن یهود آن پول رشوه را بخا نه خدا 
)یهوه( ریخت، وآن شا گرد مسیحی را درانظارمردم حلق آویزنمود. اما د یگریهود 
یان آن پول را ازخانه خدا بردا شتند وقطعه زمینی را توسط آن خریداری نمودند تا 
کوزه گران برای ساختن کوزه ها ی شان ازآن استفاده نمایند، وآن را زمین )خون( 
نا مید ند.( نقلًا ازانجیل متی.                                                                                                 

 متی که خود ش یک آدم با جگیربوده وبا آن نوشته ای خود می خواست ازجسد 
مسیح نیزباج بگیرد، بناً دراظهارات بعدی خودازتوهین وتحقیرمسیح توسط یهودیان 
پرده برداشته واین مرد باج گیرعملًا به مسیح گستا خی کرده ونوشته است که: 
وقتی مسیح را کاهنا ن اعظم یهود مسخره کرد ندوسِپس اورا به دارآو یختند، وقبل 
فرزند  اگربراستی  که  هستی  مُدّعی  تومسیح  وقتی  که  بودند  پرُسیده  ازوی  ازآن 
خدا وپا د شاه تمام جهان هستی! پس چرا پدرت ترا ازا ین مرگ حتمی برروی 
صلیب نجا ت نمیدهد؟ امّا مسیح جواب ندا د وبرروی آن صلیب فغا ن برمیدا شت 
ومیگفت: اِ یلی! اِ یلی! لمَّا سَبَقنی! ای خدا ی من! ای خدای من! چرا بدا د م نمی 

رسی! وهما نگونه جان سِپرُد.( نقلًا ازانجیل متی.      
متی،  انجیل   28 درباب  وآن  دیگریست،  مُعمًای  مسیح،  عیسی  خیزفرضی  رستا 
زیرعنوا ن )عیسی زنده میشود( بازتا ب یافته واغلباً یک داستان خود ساخته آقای 
متی با جگیرود گرا ن بوده وآن بدا ن هد ف که این با رخود مسیح رابحیث با 
جگیرازپدرش خدا وانمود بسازند، که گویا مسیح را خدایش پس ازسه روززنده 
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شده  نوشته  ویوحنا  مرقس،لوقا  توسط  که  بعدی  دراناجیل  نه  سفا  متا  ساخت.اما 
ا صالت  که  نوشته شده  ها  ونقیض  ها ضد  باده  پسرخدا  همین رستا خیزفرضی 
ازالها م  نا شی  بُرده وماآن همه ضد ونقیض های  هرچهارانا جیل را زیرسؤال 
خدای پدرویا ناشی ازوحی الله را که خودرا کارآزموده ترازخدای یهودی ومسیحی 
وانمود ساخته، ود ستیارش محمّدعرب را نیزآ خرین پیا مبروانمود ساخته...وما 
نا  آن همه را درهمین حقایق تلخ خود افشا خواهیم نمود.اما اکنون بَمروری ازا 
جیل بعدی مرقس ولوقا، وبلاخره انجیل یوحنا یکی پی دیگری خواهیم پرداخت 
چهارکلان  ظهارات  ا  ازاین  واحد  الله  کلام  رهزن  تبان  کا  ازبرداشتهای  وبعداً 
مسیحیی وغیرمسیحیی که نا م های شان برفرق هرکدام ا زا نا جیل شا ن نوشته 
شده خواهیم پرداخت، تا بطورمُستند بدا نیم که براستی مسیح ازنظرانا جیل نام نها 
الله درقرآن  بنام  بنا برادعای کلام خدای دگری  د وی ازقبرزنده برخواسته؟ ویا 
محمدعرب، اورابا غُلُّ وزنجیرازچوبه داربه آسمان کشا نده شده است؟ ویا به روا 
یتی دیگر ازهمین انجیل مسیح، جسد اورا شا کردا نش ازقبرربوده اند؟ وما آن همه 
را درهمین حقایق تلخ خواهیم دا نست. پس درقدم اول، این شما خواننده گرامی 
ورموزفهم، واین هم داستان اساطیری ومبا لغه آمیزآقای متی که چگونه مسیحیان 
را علیه یهودیان تحریک نموده ودرعین حال مسیح را درنظرمردم مظلوم نشان 
داده تا بعداً یک مُشت ا فراد خوش با وررا به آ ئین جدیدوی جلب نماید. درحا لیکه 
بنا برشواهدعینی وتاروتاریخی، نشا ید که چنان وقا یعی رُخ داده باشد. توجّه نما 

ئید.  
)وقتی مسیح درچوبه دارفغا ن برمیدا شت، درهمان لحظه بود که یکی ازیهودیان 
اودَردرا  تا  برُد  مسیح  وبدهن  سا خت  لوده  آ  چوب  برسریک  را  ترُشیده  شراب 
احساس نکند،امّا مسیح چون درحا لت مرگ بود وجا ن سِپرُد، واما درآن لحظه 
بدون  قراردا شت،  مُقدّ س  جای  آن  بلِ  درمقا  که  خدا  نه  خا  پرده  گهان  بطورنا 
چنان  آن  به  وهمزمان  شد،  پاره  پاه  ازسَرتا  شد  با  قرارگرفته  مورد ضربه  آنکه 
زمین لرزئی رُخ دا د که سنگها شکا فته شد ند وسرِتمام قبرها بازشد وبسیاری 
ازمُقدّ سین خدا که مُرده بودند زنده شدند. پس ازآن مسیح را یکی ازشاگردانش 
پا  تا جسد اورا ازصلیب  نداردولت روم خواست  بنام یوسف،ازپیلا طوس، فرما 
ئین آورده ود فن نماید. پلاطوس جسد را به یکی ازمردان ثروتمند، بنام یوسف 
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دفن  بود  کنده  خودیوسف  ودرقبَریکه  پیچید  سفید  درکفن  را  واوجسد  واگذارشد، 
نمودوسنگ بزرگی را درحضورمریم )مجد لیه وآن مریم دگر)مر یم گمنا می که 
خدای پدرآن را نمی داند( با لای قبرگذا شت.پس ازان کا هنان یهود به پیلا طوس 
گفتند: بیاد دارید که مسیح گفته بود من پس ازسه روزازمرگ خود زنده می شود! 
بنا بران ما سران یهود خواهش می کنیم که قبرآن فریب کاررا تا سه روزدرنظردا 
شته باشید تا شاگردانش نتوانند جسداورا شاگر دا نش بِد زد ند وسِپس ادعا کنند که 
گویا مسیح زنده شده است. همچنان پیلاطوس نیزا مرنمود تا محا فظین خانه خدا 

را برسرآن قبربگماردوازآن محافظت نمایند.( ازباب 27 انجیل متی.
 خواننده گرا می! اصطلاحا تی که وِرد زبان تعدادی ازافراد جا معه کنونی ما 
بوده وآن این است که گو یند: دروغگویا ن حا فظه ندارند.( واین مثال را دررا 
بطه به همین دا ستان مرگ ورستا خیزفرضی جنا ب مسیح می توان دریا فت 
وآن درهمین چند جمله اخیرگویا نا شی ازالهام خدای پدرویا نا شی ازوحی الله نا 
مرئی محمد به نظرمیرسد، وآن اینکه ازهمان آوان شک وتردید های درا بطه به 
زنده شدن مسیح پس ازمرگش، نزد آگاهان زمان وجود دا شت وحتی سرقت جسد 
او، طوریکه اشاره نمودیم، مورد سوال بوده وبدان د لیل بود که حتی خودهمین 
انجیل متی وانا جیل بعدی واضحاً بدان دروغ  شا خداری که که گویا خود مسیح 
اززنده شد ن پس ازسه روزگفته بود...ا ما د گران درهمان زمان شک داشتند که 
شا گردانش چون همان یهودای خا ئن جسد اورا د زدیده آند. طوریکه اقای متی 
به همان شک وتردیدها تماس گرفته ونوشته، وبنوعی اعتراف کرده وچنین چاره 
ئید:اما تعدا دی ازمردم می گفتند که به پهره داران  جویی نموده است.توجه نما 
قبررشوه داده شده بود که بگویند: ما چون بخواب رفته بودیم وشا گردان مسیح 
آمد ند وجسد را دزد ید ند و پس ازآن ادعا نمودند که مسیح زنده شده وبه پای 
خودگویا به اورشلیم رفته است.( متن اصلی درانجیل متی. امّا نویسنده رموزفهم 
حقا یق تلخ درآن مورد که وی نیزتا جائی ازرازهای نهفته میداند با ید نوشت که: 
بلی! موضوع ازنظرنویسنده حقایق تلخ نیزهمان گونه بوده که پس از2023 سا ل 
آن را چنین افشا میدارد.ا ما نویسنده انجیل متی با دیده درائی خود درا دا مه ازآن 
اظها رات خودکه اصلًا ازنظرتا ریخی وسوا بق زنده گی او، نه خود ونه نویسنده 
گا ن انا جیل بعدی به چشم خود دیده اند، ونه هم عصراوبوده اند، ولی ازقبرتا 
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ریک مسیح توآم باضدونقیضهای خویش نوشته اند که، گویا استا د شا ن پس ازسه 
ما بطورخلاصه  افتاده است. پس  ویا...براه  اورشلیم  روززنده شده وخود بسوی 
ازآن درغهای شاخدارشان که به خدای پدرکُفر ورزیده اند.پس ما ازهرچهارانا جیل 
نام نها دمسیح چنین افشا گری می داریم تاطشت رسوای این گنجینه دروغ پرا نی 
نیز از بام بیت امقدس پا ئین افتد.توجه نما ئید.به اظهارات انجیل متی درآن مورد.                                                                                              
)عیسی مسیح درشا م روزجمعه بخاک سپرده شد وامّاروزیکشنبه صبحِ زود بود 
که مریمِ مُجد لیه وآن مریم دیگر)گمنا م( برسرقبراورفتند ودید ند که ناگهان زمین 
لرزه شدید رُخ داد وهمزما ن به ان یکی از فرشتگان خدا وندازآسمان پا یین آمد 
وسنگ درِقبررا برداشت وبه کنا راندا خت وخود با لای آن سنگ نشست.صورت 
فرشته می درخشید ولبا سش مثل برف سفید بود،وپس ازآن سرِقبربا زشد واما زنان 
با د یدن آن فرشته زیاد ترسید ند ومی لرزید ند وهمه چون مُرده گا ن برروی زمین 
افتا دند. پس ازآن دید ند که مسیح دا خل قبرنیست، واما محا فظین قبرکه پیلاطوس 
آنها را بحیث نیرومند ترین محافظین برگزیده بود آنجا استاده بود ند وگفتند که ما 
لحظه به خواب رفتیم وگمان می رود که جسد مسیح توسط شاگردانش ربوده شده 
است.( نقلًا. پس ما باردگربه یکی دونکا ت باریک درهمین رابطه اشاره خواهیم 
نمود وآن این است که: قرآ ن اصلًا کسی دگری را بنام ونشان مسیح برروی چوبه 
دارمیدا ند که گویا اوبرصلیب جان داد وخود مسیح )ع( توسط الله )ج( بطورزنده 
به آسمان کشانده شده وتا کنون درآنجا زیرفرما ن الله محمد موریت دارد.طوریکه 
بین کا تولیک ها وپروتِستانهای مسیحی نیزچنین اختلا ف وجود دارند وتاکنون 
هم حل نگرد یده است. امّا باآنهم آقای متی با نهایت دیده درائی با درغ اشکارخود 
ست  د  ودرانجیل  گرفته،  خود  دروغین  هد  شا  بحیث  را  پوش  سفید  فرشته  آن 
نویس خودعلیه اوچنین اتهام وارد ساخته است.توجه  نما ئید: امّا با انکه آن اتهام 
برمحافظان قبرمسیح بسته شده بود، ولی فرشته سفید پوش به زنا نی که بر قبرآمده 
بود ندا طمینان داد که نترسید! من میدانم که شما د نبال عیسای مصلوب شده میگرد 
ید! اواینجا نیست همانطوریکه خود ش گفته بود زنده شده وشما بروید به شاگردا 
کرد.)نه  دیدارخواهد  شما  با  ودرشهرجلیل  شده  اوزنده  که  دهید  اطلاع   وی  ن 
درشهراورشلیم،ازنظرانجیل لوقا( به متن اصلی درانجیل متی مراجعه شود، وما 
به آخرین قسمت ازاین داستان خود سا خته آ قای با جگیرمی پردازیم که اصلًا این 
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دا ستانها بنا برروایا ت تاریخی پس ازتقریباً هفت قرن ازمرگ ورستا خیزفرضی 
معتبرتاریخ  ازمنابع  ان  افشای  به  ما  که  شده  فته  وبا  ساخته  نوی  آفسا  مردا  این 
خواهیم پرداخت واما ادا مه داستان دیدارزنان ازقبر مسیح درانجیل متی طوریست 
که: زنان باعجله ازاطلاع بدهند وآنها ازسرِقبرخالی برخواستندوراهی شهر جلیل 
شد ند تا اززنده شدن مسیح به انها ا طلاع بدهند.امّا نا گهان آنها درعرض راه با 
خود مسیح روبرو می شوند ومسیح به آنها سلام می کند وآنها علیک می گویند، 
وآنها به پاهای مسیح می افُتند وآنها جریان راازخود مسیح پرُسید ند، واوبرای شان 
چنین جواب میدهد که: نَترسید، وهرچه زود تربجلیل بروید ودر آنجا با منِ مسیح 
دیدارمُفصلی خواهید دا شت.پس همان بود که داستان زنده شدن مسیح به گوش یهود 
یا ن وسران آنهارسید. س همان بود که سر بازان بین هم گرد آمد ند وبه نگهبا نان 
سرِقبرپول رشوه داد ند تا برخلاف آنچه که درمورد زنده شد ن مسیح توسط آن 
زنان شنیده بودند، تبلیغ نا درست را بکاراندا ختند، وآن اینکه شا گردان مسیح جسد 
اورا دزد یده اند. پس همان بود که این خبردربین یهود یا ن پخش شد وتا امروزبه 
آن داستان دروغ باورمند اند.( نقلًا. )بلی! ازنظرنویسنده حقا یق تلخ نیزآ ن دزدی 
جسد مسیح یک واقعیت بنظرمیرسد، زیرا یهود یان ومسلما نان به زنده شدن بعد 
ازمرگ، آنهم پیش ازروزنام نها د رستا خیز)قیامت( با ورندارند وآن را طوریکه 
ما ا نده کی پیش بجزئیا ت ان رشوه آشکا راشا راتی دا شتیم، که حتی یهود یان 
آن پولِ حرام را ازخا نه خدای خویش برداشتند وتوسط آن زمین خون خرید ند. 
پس بدان د لیل بوده که مسیحیان تازه به ایمان رسیده که خواهی نخواهی به آئین 
ازنا گزیری به آئین جدید مسیح علا قه گرفته  پدرانشان باورداشتند، وامّا ظاهراً 
بودند، سرقت جَسد اورا مورد تآ ئید قراردا د ند، نه زنده شدن اوراپس ازسه روز.

این است وا قعیتهای علمی تاریخی درآن رابطه که نویسنده حقا یق تلخ نیزبدا نگونه 
تبلیغا ت اسا طیری مسیحیا نِ د یروزوامروزبا رندارد ونخواهداد. اما احترامانه به 

ا ین کوردلان چنین د لیل علمی ارایه میدارد.
 28 باب  همین  بعدی  ت  عینی،درآیا  ودورازحقیقت  طیری  اسا  جملات  آخرین   
انجیل متی طوریست که: وقتی شا گردان مسیح به جلیل رفتند، عیسی را بالای 
کوهی دید ندکه بالای آن نشسته بود.امّا چون خوداودریا فت که تعدادی ازشاگردان 
بوده  اوخود مسیح  باورنمی کردند که  داشتند، وحتی  اودرموردزنده شدنش شک 
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اختیارات  م  تما  گفت:  اوشان  وبه  بازکرد  به سخن  لب  برآن خود مسیح  باشد.بنا 
آسمان وزمین بمنِ مسیح داده شده پس شما بروید وتمام اقوام راشاگردمن بسازید 
وآنها رابنا م پدروپسروروح القد وّس تعمید دهید تا ازتمام دستورا تیکه من بشما 
داده ام ازآن پیروی نمایند. پس شما به زنده شدن من شک نکنید ومُطمئن با شید 
بهر جا ئیکه شما بروید، ولودورترین نقاط جهان هم باشد من درآ نجا همیشه با 

شماهستم.( متی باب 28. 
آقای متی دررا بطه به صعودعیسی نیزخا موش نما نده، واما متا سفا نه طوری 
فات  اختلا  با  زمان  ازهمان  را  مسیح  وزنده شدن  ستان مرگ  دا  که  ند  ا  نوشته 
یهودیان ومسیحیان زمان روبروسا خته وحتی طوریکه تاریخ شاهد أن بوده، آنها 
انا جیل بعدی دران  نویسنده گان  اند. طوریکه  تقسیم شده  بچند ین گروه مختلف 
است  انجیل  دومین  مرقس،  انجیل  جمله  ن  آشکاردارند.ازآ  اختلاف  باهم  بطه  را 
ودررابطه به معجزات مسیح نیزداستان سرائی نموده وماازآن افشا گری خواهیم 
نمود.اما بلاخره درمورد دیدارزنان، همانگونه با هم چنین اختلاف داشته اند، که ما 
آن همه را بشمول تاریخ تد وین فرضی انا جیل مسیح دررابطه به زنده گی نویسنده 
گان آنها، بگونه نقدِ تاریخی برا ظهارات کتب سا طیری یهود ونصارا همین اکنون 

افشا خواهیم. 
    

نقدی برداستانهای اساطیری انجیل مسیح.                                                                      
اوّلین نقد ما براظهارات آقای متی است که درآیات 16تا 19باب 10انجیل د ست 
نویس اونوشته شده وامید است مسیحیان عزیزجواب بدهند، وآن این است که: وقتی 
مسیح شا گردا ن خود را درآن آ یات مبارک بحیث گرگِ درنده نامیده وآنها را 
برای بَلعیدن گوسفندان بدا خل رمّه واداشته که منظورش جلب وجزب انسان چشم 
آیین جدید ش بوده، ودرعین حال مسیح )ع( شا گردان خودرا چون ما  بسته به 
روکبوتر،هوشیا روبی آزاردا نسته است. پس آیا یک مسیحی با خرد قبول خواهد 
کرد که گرگ درنده برگوسفند بی آزارترحُم نماید؟ ویا انسان درنده چون کبوتربی 
آزاربوده باشد؟ این حقا یقی اند که نویسنده حقا یق تلخ آن درنده گی ایما ن داران 
مسیحی ویهودی را، طوریکه هرانسان د گردرتاریخ آن اد یان به چشم های خویش 

دیده وهیچ کسی ازآن درنده گی این ایمان داران چشم پوشی کرده نمی تواند. 
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سوال نقد گونه بعدی ما برتفرقه اندازی خود مسیح )ع( است که حتی دربین خا 
نواده ها ایجا د فرموده وآن تفرقه افکنی درباب 9 انجیل متی بطورواضح چنین 
مرگ  تسلیم  را  خود  وپدرفرزند  را،  دگرخود  برادر  در،  برا  است:  فته  انعکاس 
مسیح  من  پس  برخواست.  خواهند  خود  ین  والد  برضد  نمود،وفرزندان  خواهند 
نیزنیامده آم تا صلح وآرامش را به رروی زمین برقرارسازم، بلکه بخاطراین آمده 
آم تا شمشیررا برفرق یک دیگر حکم روا بسازم.طوریکه پسرراازپدر،جدا کنم، 
ودختررا ازمادر، وعروس را ازما درشوهر، بطوریکه دشمنان هرکس ازاهل خانه 
خود خواهند بود.)آفرین مسیح جان!( پس امید است مسیحیا ن عزیزدانسته باشند که 
مسیحت نیزکدام گلی رابآب نداده وهرگزنخواهد داد. پس د ین داران گرامی ازاین 
اظها رات افشا گرانه ما، که حق را ازبا طل جدا ساخته، چه بردا شتی خواهند 
داشت؟ به خصوص یهود یا ن ومسلما نا نیکه تا  گلوقرق گنا هان اند، واما طوریکه 
ازاعمال وکردارمسلما نان، ویهود یان اسرا ئیلی دراین اواخردرفلسطین واسرا ئیل 
برمی آید. به هیچ صورت ازا ین گونه اعمال زشت خویش پشیمان نیستند، وخون 
یک دیگررا می ری زا نند.اما نویسنده حقایق لتخ، بواضت می نویسد که: شرم 

وننگ برهردو جانب درگیر.
نقد بعدی ما براظهارات آقای متی درانجیل د ست نویس وی دررابطه به )مریم 
)مُجد لیه( وآ ن مریم د یگراست که حتیّ خود مسیح مشخصا ت اورا نمی دا ند. 
امّا درعین حال جنا ب متی شاهدان سرقبرِمسیح را درانجیل خود توسط چندین تَن 
اززنان گمنام دگروانمود ساخته که ما آن تضاد آشتی نا پذ یررا بین انجیل متی، 
با  زیرامتی  نمود.  خواهیم  افشا  کوتاه  ازلحظه  پس  یوحنا  وانجیل  مرقس،  انجیل 
جگیردرانجیل خود برعلاوه اینکه آن دوتَن زنان نا شنا خته را برسرِقبراستادش 
مسیح فرستاده وهمچنان یک مرد نا شنا خته را درا بتدا ی انجیل خود بنام )متان( 
پدریعقوب اسرائیل دا نسته ویوسف، فرزند یعقوب را شوهرمریم، که ما ان افراد 
نمودیم که یکی یوسف، شوهرمریم را فرزند  فشا  ا  ازانجیل متی  نا شنا خته را 
یعقوبِ ا سرا ئیل دا نسته، وامّا آقای لوقا درانجیل خود سا خته خود همان یوسف 
را فرزند یک مرد نا شنا خته د گری بنام )ها لی( میداند.پس ازاین اظهارات متی 
وانمود  محمّدعرب  الله  پدرویا وحی  لهام خدای  ازا  نا شی  که هردوبحیث  ولوقا 
شده اند، واضحاً برمی آ ید که یوسف دارای سه پدر)متان، هالی، و یعقوب( بوده، 
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امّا اینکه کدام یکی ازآنها پدرواقعی یوسف )ع( بوده؟ مسیحیان ومسلمانان جواب 
خواهند داد.

سؤال نقد گونه دگرما برهمین کلام ناشی ازالهام خدای پدرویا وحی الله همه کاره 
است که: آ یا براستی مسیح فرزند مریم، مُرده ها را زنده کرده می توانست؟ پس 
وقتی چنا ن قدرت وتوا ن را که گویا خدایان زنده ومرده بوی عطا فرمورده بود، 
برمیداشت  دارفغا ن  الله برچوبه  ویا محبوب  پدر،  پس چگونه خودان فرزندخدا 
نتوانست  )خدا(  پدرش  آیا  پس  شتی؟  گذا  چرامراتنها  من!  خدای  ای  ومیگفت: 
حتمی  مرگ  ازآن  اورا  که  نخواست  ویا  دهد؟  نجات  خودرا  نه  یگا  پسرک  آن 
عزیزومسلمانان  مسیحیان  که  است  گشوده  نا  نیزمُعمّاهای  آن  پس  دهد؟  نجات 
وانمود   پدرش  زاراده  ا  ناشی  را  مسیح  مرگ  مسحیان  اما  داد.  خواهند  ب  جوا 
ترازگناه(                                                                                     عُزربد  گویند  را  این  لیکه  میشد.)درحا  ن  چنا  باید  که  اند  ساخته 
سؤال نقد گونه بعدی ما برداستا ن سربازان رومی بوده وطوریکه قبلًادرآن همه 
را  ان  وما  نستیم  یهوددا  والهام خدای  الله  ازوحی  ناشی  انا جیل  وردازمتن خود 
بگونه نقد چنین با زگومیکنیم: پس وقتی محافظین قبرمسیح آن پول رشوه را که 
ازنظرهرسه اد یان توحیدی حرام عنوا ن شده، پس چگونه کا هنان یهودی آن پول 
حرام را گرفته بودند تا مورد استفا ده ا مورشرعی خویش درد فن وکفن مسیحیان 
ویا یهود یا ن قراردادهند؟ ویا توسط آن پول حرام زمین خریداری نموده اند تا کوزه 
گران ازخا ک آن استفا ده نموده وازآن د یگ وکا سه بسازند؟ طوریکه آن پول 
حرام را حتیّ قرآن مسلما نان پولِ کثیف دا نسته وخرید وفروش را با آنگونه پول 
حرام با جملان منفورعربی )الخبیثاتُ للِخَبیثِین( دانسته است. پس جوا ب ا ین معما 
را کدا م بحرالعلوم مسیحی ویهودی ویا مسلمان خواهند داد؟ وما منتظرمی مانیم. 
گرچه نقدهای بعدی ما برچنین دا ستان های ضد ونقیض انا جیل مسیح دررابطه 
به مرگ ورستا خیزفرضی ازاناجیل بعدی درمقایسه به اظهارات دست دوم قرآن 
درآن راستا نیزبجای خود با قی بوده ومنتظرآن نیزخواهیم بود که چه تضادهای 
به  تباردرآنها  عرب  خدای  سوم  وحتی  وم  ود  اول  کلام  دربین  دگری  فراوانی 
آیا کدا م یک ازاظها رات  اینجا درنظردا شته با شید که  تا  نظرمیرسند.اما لطفاً 
انجیل متی برمبنای عقل سلیم استوارخواهد بود؟یقیناً که هیچ کدا م.پس اکنون توجه 
نما ئید به مروری ازتضادهای ا ناجیل بعدی دررابطه برستا خیزمسیح که ماان 
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راضمن سوال نقد گونه خویش درهمین عنوان برجسته سا ختیم.
انجیل مرقس، نیزچون انجیل متی، زنان ومردانی را برسرقبرمسیح فرستاده وامّا 
کدام دست آ وردعینی وقنا عت بخش رابا خود نیا وردند.زیرا با انکه مسیح را 
درباب اول انجیل خود نجا ت دهنده د گران وفرزند خدا وا نمود سا خته اند.ا ما 
اومتاسفانه تنها ا نکه خودرا نجا ت دا ده نتوا نست. بلکه سروتن رهگشای خود 
یحیی را توسط بنده دگرخدا ی پدربنام )هیرودیس( بربا دداد. اما آقای مرقس درا 
دا مه انجیل خود ازمعجزات آن گویا نجات دهنده دگران وانمودسا خته، وپس ازآن 
بدا ستان مرگ یحی پردا خته که سرش توسط )هیرود یس( پا د شاه روم د رزندان 
بریده شد. آنهم برای بدست آوردن بیوه بردارش هیرود یس که )هیرودیا( نا م دا 
شت وهیرودیس عا شق اوبوده، ولی یحیی مانع آن عِشق خدا داد اوشده بود( متن 

اصلی آن داستان خونین درآیات 14تا 29 باب 6 انجیل مرقس. 
غذا دادن 5000 تن گرسنه گان توسط مسیح، با 5 قُرص نان فتیر، ودوعدد ما هی، 
راه رفتن عیسی برروی آب، ایما ن آوردن زن کنعانی توسط مسیح، بینا ساختن 
کوران، وحتی پیشگوئی های پیش ازپدرآن مرد اسا طیری، بخصوص پیش گوئی 
ظهورقیا مت توسط اوکه حتی پدرش آن روزرابه شمول الله محمد پیش گوئی کرده 
نتوانسته اند، و...و...همه عنا وین بعدی انجیل متی بوده، ولی چون ما دررابطه 
به مرگ ورستا خیزفرضی عیسی مسیح افشاگری میداریم.نبااًزان معجزه آفرینی 
اوعجالتاً صرف نظرکرده وآن را ازنظراقا ی مرقس ونویسنده گان انا جیل بعدی 
ز یربرسی گرفته تا ازتفا وتهای فا حشی بین آن مُعجزات کُفرآمیزبدا نیم که اصالت 
هرچهار انجیل ناشی ازالله واحد راچون سرِیحیی )ع( برباد داده اند. پس توجه 
نمائید به اظهارات آقای مرقس دران مورد.                                                                              

متی  آقای  ف  برخلا  مرقس  آقای  نیزداریم.اما  متی  16انجیل  درباب  مطلب  این 
مریم  بودکه  است:عصرروزشنبه  نوشته شده  چنین  مسیح،  بزنده شدن  دررابطه  
شتند  بردا  خود  با  را  مُعَطّر  داروهای  دریعقوب،  ما  ومریم  لومه  سا  لیه(  )مجد 
تن  رسه  با  )این  کنند.  فن  اوراد  ازان  وپس  بوبسازند،  خوش  را  مسیح  تاجسد 
اززنان شاهد ان رستا خیزاند، ویکی ازآنها چون نا م مشخص ندارد وخدا اورا 
ما دریعقوب وانمود ساخته، ونقد ما نیزبرهمین تنا قضات اناجیل مسیح بوده زیرا 
آقای مرقس چنین نوشته است: فردای ان روز، که روز یکشنبه بود، همان زنان 
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خل  دا  وآنها  شده،  انداخته  قبربرون  سنگ  که  ند  ید  د  اما  رفتند،  برسرِقبرمسیح 
قبر شد ند،اما دید ند که مسیح درآنجا نیست، وفرشته خدا برای آنها گفت: شما د 
به شاگردانش درشهرجلیل  بروید  اوزنده شده وشما  نبال مسیح مرده می گردید! 
مرقس.                                                                                             نقلًا.ازانجیل  بگیرید.(  تعمید  غُسل  زنده  ودرآنجاازمسیح  دهید  اطلاع 
انجیل بعدی بنا م انجیل لوقا ا ست ونویسنده آن آقای لوقا بوده واونیزدربا ب اول 
انجیل خودازمژده تولد  مسیح یا د آوری فرموده، وپس ازآن به معجزه آفرینی آن 
مردا سا طیری پردا وبلا خره درباب 26 انجیل د ست نویس خود،این با رزنان 
گمنا م دیگریرا برسرِقبرمسیح فرستاده ونسبت به خا لقِّ لایذ ال وتوا نا ی ما که 
تنها اومی تواند مرده هارا زنده ک وزنده ها را به می راند. اما آ ن زنا ن گمنام 

درآن مورد چنین کُفرگوئی کرده ا ند.
بردا  معطررا  داروهای  گمنام(  )زنان  زنها  که  بود  زود  صبحِ  )روزیکشنبه، 
شتند، تا جسد مسیح را دربین قبرمعطرسازند )درحالیکه بنا بربیان انا جیل قبلی 
این زنان  بران  انداخته، وعلاوه  بدا ن طرف  سرِقبربازبوده وآن سنگ رافرشته 
انجیل شکن  نقد  این است  ندا رند(  آن سنگِ بزرگ را  بردا شتن  نیزتوان  گمنام 
ما( بهرحال: آقا ی لوقا برای برون رفت ازاین سوالِ انجیل شکنِ ما چنین ادا مه 
میدهد: وقتی زنا ن نزد یک قبرشد ند،ود ید ند که سنگ قبربرون گذا شته شده 
وبه اسا نی داخل قبرشد ند.اما دید ند که جسد مسیح درآ نجا دیده نمی شود وما ت 
ومبهوت شد ند، وشک کرد ند که جسداوراکسی ربوده است.( )بلی! تا جائی این 
یک واقعیت تاریخی بوده( پس فرشته خدا برای زنان گفت: مسیح خود ش گفته بود 
که من بروزسوم زنده خواهم شد، پس بروید با اودرشهراورشلیم دیدا رنما ئید )نه 
د رشهرجلیل( اما پیش ازآن که زنان بشهراور شلیم برسند،خود مسیح را با دوتن 
ازشا گردانش درعرض راه )عموآس( دید ندونام یکی ازآنها )کلوپا س( بود، )واما 
نام دومی را خدای پدرنمی داند( اما انها با ورنمی کرد ند که اومسیح بوده باشد، 
وحتی ازجان دادن مسیح بروی صلب آگاهی ندا شتند. پس خود مسیح به اوشا ن 
گفت که عیسای نا صری را کا هنا ن یهود به داراویختند، واوپس ازسه روززنده 

شد، وگفت که من مسیح هستم...( متن اصلی درانجیل لوقا.
انجیل  عزیزاین  مسیحان  که  یوحنا  درانجیل  ونقیض  ضد  اظهارات  آخرین 
بدلیل  وآن  دانسته،  قبلی  جیل  ملترازانا  کا  کتاب  بحیث  محمد  قرآن  چون  را 
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الله(  راکلمِةُ  الله  محمد،  قرآن  طوریکه  نسته  دا  )کمله(  پدررا  خدای  یوحنا  آنکه 
ستان  دا  درمورد  ن  چنا  وهم  کلمه،  آن  درمورد  ازان  ما  است.پس  وانمودساخته 
نمائید.                                                                                                    توجه  میخواهیم.  چنین  دیگری  پی  یکی  بطورخلاصه  خیزمسیح   رستا 
)دراذ ل، پیش ازآنکه چیزی پد ید آید، کلمه وجود دا شت، وآن کلمه نزد خدا بود، 
وآن همان خدا است که هرچه به وسیله ان کلمه آفریده شده است.)طوریکه اشاره 
نمودیم، قرآن این کلمه جناب یوحنا را کلمتُ الله واذ لی وا بدی نا میده واما آقای 
یوحنا درمتن اولی قران مسلما نا ن، د رمورد آن کلمه صدها سا ل پیش ازاین تازینا 
مه محمد چنین نوشته است: زنده گی جا ویدا ن درا ختیارآن کلمه بوده وآن این است 
که بتما م مردم روی زمین زند گی بخشیده )واللهُ خا لقُ کلِّ شیءٍ وهوَعلی کُلِّ شیئٍ 
قد یر...( جملا تِ قرآن است که با استفاده ازاین نام گذاری آقای یوحنا درآن راه یا 

فته، نه اینکه نا شی ازوحی غیب الله به محمد عرب بوده با شد. 
مطالب بعدی درا نجیل یوحنا، زیرعنا وین ) تولد تازه، نجات زن سا مری،عیسی 
مردمِ  برتمام  ومنزلت عیسی  مقام  میدهد،  شفا  را  فلیج  ا  افسرنظا می روم، ومر 
جهان، وهمچنان عنا وین بعدی انجیل یوحنا بوده و قرآن اضا فه گومدَّعی است 
که الله چنین اختیاررا دارد. اما ا شراسلامی درتبا نی قرآن محمد، نسبت به انجیل 
یوحنا دران مورد اضافه گوئی شفا بخش نموده وحتی، موا دغا یطه این مردعرب 
را به مُسلما نان تشنه وگرسنه وبی خا نمان، شفای کا مل دانسته وحتی کا تبان 
عرب نوشته اند که اگرمسلما نان وا قعی ازآن مواد، نوش جان کند، درطول زنده 
گی خود دوباره گرسنه نخواهند شد، وهما نگونه شیرشُترعربی نیزبنا برروایات 
علمای اسلام عزیز، می تواند چند ین مرض راد فع نما ید، وآن را آن اعراب 
جا هل و تشنه لب، چون آب زم،زم ازفرجهای شترمی نوشند.)الله اکبر( پس شما 
خوا ننده گرا می به متون اسلامی مراجعه نما ئید، وما می پردازیم به افشا گری 

روشنگرا نه خود ازانجیل یوحنا.
آقای یوحنا دربا ب11انجیل خود، به معجزاتِ کُفرآ میزمسیح ازنظرتورات وقرآن 
نیزتما س گرفته، ولی متا سفا نه خود همین یوحنا بنا برروایا ت علمای مسیحی 
ازآسیای میا نه ویا بخشی ازدولت کمونیستی شو روی وقت وانمودشده،واما با انهم 
درمورد مسیح یهوی نوشته است که، اومرده را زنده ساخته، وبلاخره همان مسیح 
بنام )یهودا( بدست سران رومی می سپارد،ودرنتیجه،همان  را توسط شا گردش 
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پسرک خدارا که دگران را گویا زنده می سا خت، بدارمی اویزد، واقا ی یوحنا 
ا ضافه میدارد که مسیح درحال مرگ، ازآینده مسیحیان درمورد مرگ وزند گی 
شان سخن می گفت، ولی ازمرگ خود نمی دا نست و...( اما نو نویسنده حقا یق 
تلخ، د نبال مطلبی روی رستا خیزان مرد اساطیری بوده تا بداند که حتی چنین 
اظهارات این انا جیل مقدس، اصالت تمامی این قدرت نمائی اورابه با د فنا میدهد.
پس آن مطلب را ازبا ب 20 انجیل یوحنا نقل میداریم وقضاوت رابه شما خواننده 
بوده  فرزند خدا  پسرمریم،  آقای مسیح،  براستی  آیا  که  واگذارخواهیم شد  گرامی 
که  اند  اسا طیربوده  نهای وی  ستا  دا  ویا همه  است؟  بوده  واختیاردارتمام جهان 
درچهارانجیل نا م نهاد مسیح نوشته شده وخود درچوبه دارفغا ن برمیدا شت.این 
همه را ما دراین حقا یق تلخ خودافشا خواهیم نمود، تا نسلهای آ ینده فریب چنین 
داستاهای افسا نوی را نخورند ونسلها ی بعدی را چون الاغان گزشته بدان داستان 
های افسا نوی تشویق وترغیب نکنند، وشما خواننده گرامی،توجه نمائید به اخرین 

مطلب افشا گرانه ما ازانجیل یوحینا.
)عیسی زنده میشود(عنوان همان باب 20 انجیل یوحنا بوده وما دران موردازان 
لیه  مُجد  مریم  تنها  بودکه  تاریک  وهوا  زود  روزیکشنبه صبح  انیم:  میخو  چنین 
برسرِقبرمسیح رفت، ودید که سنگ سرقبرکناررفته وخود به تنهائی داخل قبرشد.

الله  ازالهام  نا شی  انجیل  دراین  بودند،  کرده  نام  قبلی  جیل  انا  دگریکه  )شاهدان 
واحد وانمودشده اکنون سرودرک ندارند( اما یوحنا نظربه گویا چشم دیدخود ادا مه 
میدهد که: مریم داخل شد واما جسد مسیح را ندید وباعجله نزدشاگرد دگرمسیح بنام 
)پطروس( به عجله شتافت وبوی اطلاع دادکه جسد خدای ماراکسی ربوده اند.( 
)خواننده گرامی توجه داشته با شد،که فرشته خدا به زنان قبلی اطلاع نداده بود،تا 
دیگران به سوی شهراورشلیم حرکت کنند وشاهدان دگریک آقای متی بدان شها 
دت داده، دراین جا حضورندا رند. اما آقای یوحنا دراین انجیل خود، دوتن دیگری 
را بنا مهای پطرو وشمعون شا هد گرفته، وداستان دراین گویا کلام خدا، برخلاف 
انا جیل قبلی چنین ادامه یا فته که شا یدهم همین ضد ونقیضها دلیل برتری انجیل 
یوحنا بوده باشد.توجه نمائید: )پطروس نیزدید که جسد مسیح داخل قبرنیست وتنها 
کفن سفید به نظرش رسید،واما بوی معلوم نبود که جسدرا آن دزدا ن به کجا برده 
آند.)گر چه شاهدان ازنظرشرع یهود واسلام باید سه تن بوده با شند.اما آقای یوحنا 
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ادامه آن داستان خود ساخته را چنین کپی برداری کرده است( توجه نما ئید: پس 
ازآن جریان بودکه مریم مجد لیه باردیگربه تنهائی داخل قبرخالی شدوگریه می 
کرد، درآن زمان بود که فرشته با لباس سفید آمد وازاوپرسید: چراگریه میکنی! مر 
یم جواب داد که جسد خدای ماراکسی ربوده،اما نمیدانم کجا گذاشته اند.اماهمزمان 
اورا  مریم  واما  استاده،  مسیح  خود  که  دید  سرِخودرا  پشُت  مریم  بودکه  آن  به 

نشناخت.( )جالب است( نقلًا ازنجیل یوحنا. 
مطالب بعدی آن داستان ساختگی واساطیری زیرعنوان )عیسای زنده با شا گردان، 
مقدس  انجیل  تمام  کننده  باطل  نیزضدونقیضهای  ودرآن  شده  نوشته   21 ب  دربا 
بازتاب یافته ولی ماچون نمی خواهیم شا مل دروغگویان کتاب مقدس بوده باشیم. 
بنابران انا جیل خود ساخته آن چهارکلان را خا تمه یافته دا نسته وآما پس ازقدرت 
نما ئی الله مسلما نان درآن را ستا، آنهم پس ازصد هاسال ازاین قدرت نما ئیی 
طیری  اسا  های  گنجینه  خودازآن  ازافشاگریهای  قسمت  درآخرین  ما  پدر،  خدای 
خواهیم دانست که این اناجیل درکدام زمان توسط این چهارکلاهان نوشته شده که ا 
صلًا ازنظرتاریخی، نه هم عصرمسیح بوده اند، ونه مسیح را به چشمان خویش دید 
ند.اما طوریکه اشاره نمودیم، حال توجه نما ئید به برداشتهای چهارکلاهان عرب 

ازاین داستا نها دراسا طیرالاولین خویش )قرآن(  
                                                                          

 قرآن، وقدرت نمائی الله نامرئی درموردرمعجزات مسیح.
بلی! کا تبان قرآن برای الاغ سازی اعراب جا هل نیزکمربسته اند تا این تازینا مه 
محمد را آزآسمان هفتم ویا لوح محفوظ پا ئین آورده تا دررابطه به قدرت نما ئی 
الله نا توان شان،دراختیا رانسان فلک زده عرب وعجم جشم بسته قرارگیرد.زیرا 
آنها درطول زیاده ازهزاروچهارصد سال تا زی، بسیاری را چون خود شان الاغ 
سا ختند.اما خوش بختا نه بلاخره دراختیا رما این تازینا مه محمد قرارگرفت، وما 
برخلاف آن آعراب جا هل، درا نسان سازی پردا خته، تا نسلها ی آینده را ازقید 
تازینا  بنا بربیان خود همین  به  نا مرئی که  الله  نما ئی  این گنجینه قدرت  ظُلمتِ 
هیم  ومیخوا  زده  برزمین  اورا  پوشالی  قدرت  است.آن  معروف  الله  غیب  به  مه 
که حتی خود الله سبحا نهُ وتعلی را به راه راست دعوت نما ئیم. پس بنا برهمین 
تصمیم خلل نا پذ یرما ست که نه تنها این قرآن رونوشت ازکتب شیطا نی یهود 
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ونصاررا، بلکه خود همین قرآن اسا طیرالا ولین را دراین حقا یق تلخِ خود به مثا 
به نقدی برنقد، چنین ندّا فی خواهیم نمود. گرچه ما تا جائی دربا لا بلای ا ین انا 
جیل خود ساخته زبردا شتهای چهارکلاهان عرب اشا راتی دا شتیم وبدان اکتفا می 
نمائیم.اما دررابطه بَه برداشت اعراب جاهل ازعنا وین )تظا هربه د ین داری، د 
ستورخدا ی آسما نی به مسیحیان، وهمچنان ازمطالب عنا وین بعدی که هرکدام 
را به نوعی پس ازصد ها سال وارد قرآ نشان ساخته اند وبلا خره داستان حامله 
شدن مریم را توسط یک مردِ خوش قیا فه بنا م فرشته الله، وهما نگونه ازدا ستا ن 
تربیت اودرنتیجه یک قمارآ شکار، توأم با دا ستان فرستا دن غذا های گونا گونی 
ازآ شپزخا نه این غیب الله مسلمانا ن تا جائی پرده بردا شتیم، وپس ازآن ازتولد 
یهودی ومرگ ورستاخیزخود  تولد زکریای  ستان  دا  با  توآم  نیز  یهود  پسرخدای 
عیسی ازا نا جیل دست نویس آن چهارکلاها ن یهو دی وغیریهودی، تا اینجا رسا 
ند یم، که اکثراً به زبان عربی درقرآن اسا طیرالا لین بحیث وحی الله نا مر ئی 
بازتاب یا فته اند، وبلا خره کا تبان عرب تبا رآن، مسیح را بطورزنده به آسمان 
هفتم کشا نده و درآنجا بطورزنده درزیراوا مرونواهی الله ناشنا خته درآن زما ن،تا 
این زمان قرارداده که گویامسیح جان با خته تا امروزدرآنجا مآ موریت دارد... 
پس حال موقع این رسیده تا به ا فشاگری های روشنگرانه خو یش ازبردا شتهای 
کاتبا ن خود قرآن بگونه نقدهای همیشگی نویسنده حقا یق تلخ، ازآدرس زمین پردا 
خته تا گلیم هرسه کتب اسا طیری جمع گرددونسلهای آینده فریب این گنجینه های 
افسا نوی مملوازقدرت نمائی خدا یان زنده ومرده شان را نخورند. توجه نما ئید. 
)تظاهربه دین داری عنوان باب 23 انجیل متی بوده وکا تبان د یده پاره درآن رابطه 
نیزآیاتی را به زبان عربی وبا عین مفهوم وارد قرآنشان ساخته اند که مثال آن آیا تِ 
38 و39 سوره نساء ) سوره زن( بوده وپس ازصدها سال با جملات عربی )والذّ ینَ 
ینُفِقُونَ ا موالهُم، رِئاء النا سِ ولا یوُمِنونَ بِاللهِ ولابا لیوم الا خِرِ، ومن یَکُنِ الشیطانُ،لهُ 
قریناً، فساءَ قریناً( بازتاب یافته وترجمه آن چنین است: کسا نی که ازما لهای خویش 
برای تظاهرخرج می کنند، ونه به منظوررضای الله وسرافرازی درروزقیا مت،وآن 
همه رابرای تظاهربه د گران نشان میدهند. آنها کسانی اند که با شیطان دوستی وهم 
یاری دارند وشیطان نیزبا آنها یار ومدد کاراست. امّا اگربه خدا )الله( وروزآخرت 
ایما ن بیا ورند وما لها یشان را که الله ما برای شا ن عطا فرموده، دورازانظارمردم 
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برزیاده  برا  هفتصد  وبوی  است،  ودانا  آگاه  ازآن  ما  یند.الله  نما  کمک  کسی  به 
ازآن میدهد.( ازمتن وترجمه آیات فوق قرآنِ کاپی وخود سا خته اعراب جاهل.
نویسنه حقا یق تلخ، درآن رابطه تبصره اضافی ندا شته وتنها این قدرخواهد نوشت 
که، چنین توصیه ها ی حکیمانه خدایان زنده ومرده مسیحی ومسلمان ازسرزمین 
اسرائیل وبیت لحم برخواسته، وهیچ یک از ایمان داران آن خدایان مرده وزنده 
شد.  با  بوده  آنها  ولوازقماش خود  نکرده،  نیازمند  انسان  به  کمکی  کدام  کنون  تا 
چه رسد به بیگا نه ها، وما آن همه را طوریکه درسراسراین اثرافشا گرما افشا 
اعراب  آن  ک  ازامسا  نیان  جها  نمود.طوریکه  خواهیم  افشا  نیز  درآینده  گردیده 
را  همه  نیزآن  وما  دارند،  کافی  اطلاعات  ترآزآنها  مُمسِک  ن  یا  سوسمار،ویهود 
یا  زتا ب  بازبا  درقرآن عربی  که  نمود،  وخواهیم  نموده  افشا  سال  ازصدها  پس 
فته وبه هیچ صورت نا شی ازوحی الله نا مرئی به محمد عرب نیزنبوده ونیست.                                                                                                                       
انجیل  تا 46 باب22  آیات 33  نقد گونه بعدی ما برمطالب عنوان بعدی  مطالب 
متی بوده که زیرعنوان)بز رگترین د ستورخدا) یهوه( بوده وآن مطا لب نیزسالها 
گردیده  وانمود  محمّدِ عرب  به  الله  ومنحیث وحی  تکرارشده  درسراسرقرآن  بعد 
وعلمای اسلام ومفسرین قرآن می توانند به متون اوّلی قرآنشان، کتب یهود و نصا 
را مراجعه نموده، وبعداً آن همه را با قرآن شان مقا یسه نما یند. تا بدا نند که مطا 
لب این تازینا مه نیز،کا پی کتب قبلی یهود ونصارا بوده وازآسما ن هفتم ویا لوح  
محفوظ به محمد پا ئین نیا مده است.   فرارسیدن زمان آ خر)که قرآن را روزقیا مت 
می نامد( عنوان د یگربا ب 24 انجیل متی است وطوری که اشاره نمودیم، قرآن 
مسلمانان آن را بگونه وارونه) آخرخرا لزمان( نیزنا میده وحتی سوره را به نام 
سوره )قیا مت( درمتن عربی خود دارد واما مطالب متن اولی این قرآن طوریست 
با شا گردان خود ازاعمارمُستحکم خا نه خدا دید ن می نمود،  که: وقتی عیسی 
مسیح خطا ب به اوشا ن گفت: روزی ا ینگونه ساختمان های مُستحکم چنان ویران 
خواهند شد که حتیّ یک سنگ ازآنها با قی نخواهد ماند. شا گردا نش ازاوپرسید 
ند: آیا چه زما نی آن روزقیا مت اتفاق روخ خواهد داد؟ وشما چه زما نی ازآسمان 
برمی گرد ید؟ مسیح درجواب آنها گفت: آن را پدرم خدا میداند.اما مواظب باشید که 
کسی شمارا فریب ندهد. زیرا تعدا زیادی ازکسان دگری چون شیطا ن خواهد گفت 
که من مسیح هستم، ویا توسط گُمراه کننده گان دگر به شما چنین گفته خواهند شد.امّا 
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منِ مسیح د رموردآ ن روزقیا مت چیزی نمیدا نم، وآن را خدا میدا ند، ولی همین 
قد رمی گویم که جنگ های ویرا نگربین افرادجامعه درآن روزصورت خواهند 
گرفت وآنگا  شما مسیحیان را شکنجه خواهند داود وخواهند کُشت،وهمچنان تمام 
دنیا درزما ن اخیرازشما متنفرخواهند شد، زیراچون شما پیرومنِ مسیح می با شید، 
امّا این را نیزبدا نید که بسیاری ازکسان د گرخود را نبی ویا فرستاده خدا معرفی 
خواهند نمود، وآنها عده زیادی را گمراه خواهند کرد.( نقلًا ازبا 24 انجیل متی.                                                                                                      
خواننده گرامی! ما مطالب بالا را بد ین منظورنقل نمود یم که مشا بهت های انا جیل 
د ست نویس افراد معلوم الحال را درمقا یسه باقرآن گویا نا شی ازوحی الله نا شنا 
خته بدا نیم، که چگونه آن اظهارات یهود  یا ن ومسیحیان راکا تبان قرآن ازآنجا به 
سرقت برُده اند، وآن همه را درقرآن محمد بازتاب داده اند، آنهم  پس ازصدها سال، 
وانسان خرد مند زمان ما نمی تواند آن را نا شی ازوحی یک خدا ی نا شنا خته ونا 
مر ئی بداند. زیرا نحوه نزول ویا دریا فت متن اولی این قرآن، ازجمله اظهارات 
اساطیری متی یهودی ود گران وا ضح نیست. طوریکه محمد بامهارت وتجارب خود 
ازگذشته ها، جنا ب جبرئیل را بحیث شا هد درآن خود سازی قرآنش وانمود ساخته 
است.پس امیدا ست شمشیرکشا ن اسلام عزیزما را به اصالت درو غین آسمانی 
چنین داستانها ی رونوشت ازکتب دست نویس یهود ونصارا دعوت نکنند، وخود ا 
ین مُبلغین دست داروچلتاردارعربی وعجمی درجستجوی دریافت حقیت بوده با شند.
این  کاتبان رهزن قرآن ازروزقیامت  افشای رازشیطانی  به  ما درابطه  بعدی  نقد 
است که چگونه آن آعراب  جا هل با استفاده ازعین این روش مسیح، محمدعرب 
را درزیرفرمان الله قدرت طلب وانمود ساخته تا برد یگراعراب جاهل حکمروائی 
انسان  خواستند  می  ومسیحیی  مسلمان  وگروه  هرد  حال  ودرعین  بتواند،  کرده 
آزادروی زمین را که اصلًا چنان داستانهه بوقوع نخواهد پیوست، که گویا آفتاب 
زیاده  یند.طوریکه  نما  و...اغفل  شد  خواهند  ازقبرزنده  ها  ومُرده  خواهد  تاریک 
ازدوهزاروبیست وسه سال ازآن وعده های گذ شته سپری میگردد، اما تا کنون 
سرودرکِ آن روزقیا مت معلوم نیست ودرآینده هم چنان روزی به سراغ انسا ن 
دلیرنخواهد آمد. بنا برآن بود که کاتبا ن قرآن عین آن جملات باب 24 انجیل متی 
را که زیرعنوان)زما ن آخر( درآ ن نوشته شده، وآن همه را آن اعراب رهزن، 
س!  النا  ایهُا  )یا  عربی  جملات  وبا  نموده  کاپی  لقُمان  سوره  و34   33 درآیات 
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التقوا ربَّکُم واخشوا، یوماً لا تجزی نفسُ ولا تشخو نفساً....وارد قرآن خود ساخته 
شان سا خته وچنین ترجمه شده اند: ای مسلمانانِ ساکن درجزیرةُ العرب! ازربِّ 
کرده  کمک  دگری  کسی  به  کسی،  روزهیچ  درآن  که  بترسید  الله(  خود)ازغیب 
نخواهند توانست، وشما مسلمانان تا زه به اسلام رسیده ازان روزبِترسید.( ازقرآن. 
ب( را  امّا جالب این است که مترجمین کارآزموده قرآن درآن آ یه بجای الله نا م )رَّ
که اصلًا نام همان فرما نده )شوش( است بکاربرده وآن را پرورد گارترجمه نموده 
ولی با زهم همان گونه ترجمه شده که مسیح پیروان خود را ازروزوحشتناکِ این 
گویا قیامت، صدها سال پیش ازاین قرآن ترسا ننده ترسانده، وهمان گونه این قرآن 
کاپی، پدرراد نبال پسروپسرراد نبال فرزند، در آ ن روزنا معلوم سرگردان ساخته. 
اما کا تبان رهزن قرآن درآ خیرآن آیه خود سا خته، ترس وهرا س از آن روزرا 
با عین آن جمله خود مسیح، نوشته اند. البته بااین تفاوت که الله رادرمسند خدای 
االله من میدا  پدرقرارداه و ازجانب محمد نوشته اند که: وقوع د قیق ان روزرا 
ند.اما آن روزآمد نی است. طوریکه ازنز ول باران وآ نچه دررحِمِ ما دراست کسی 
بجزا زالله نمی دا نند.( به متن وترجمه آیاتِ سوره لقمان مرا جعه نما ئید، وما نیزبه 
جواب نویسنده گان آن سوره درآ ن موارد می نویسیم که: خوش بختا نه انسا ن دو 
پاه امروزازفیض علم ودا نش امروزی خویش که برخلاف آیا ت فوق قرآ نشان 
بوده، هم ازنزول با ران را میدا نند وهم ازرحم ما د رمیدا نند که درآن پسراست ویا 
دختر،وانسان فردا نیزازوقوع روزقیامت پیش گوئی کرده خواهد توانست، وحتی 
ازآن روزجلوگیری می توان کرد.)اکبرآلعِلم( پس مدعیان دروغین اصا لت آسمانی 
آیات خود سا خته آن چهارکلاهان عرب  دلیلی براین دا رند که گویا  قرآ ن چه 
انسان خردمند امروزازآن روزاطلاع ندارد؟  اند، که گویا  نا شی ازوحی خدائی 
درحالیکه اصلًا خود این قرآن بردا شت آشکاری ازکتب یهود ونصارا بوده وهمان 
اعراب رهزن بودند که با اند ک تفا وت وبا اضا فه گویی ها وکتمان ها وارد این 
محمدعرب  به  نامرئی  الله  ازوحی  ناشی  بحث  نه  وبطوربیشرما  ساخته  قرآنشان 
وانمود ساخته اند.ا لبته بجزازچند آیا تیکه مربوط به زند گی شخصی خود بنیان 
گزاراسلام اند، وآن ایات رانیزکا تبا ن قرآن با مشوره خود آن مردعرب عیاش 
وا رد این تا زینا مه وی ساخته اند که ماآن آیات راازسوره احزاب وسوره های 
دگرآن افشا نمودیم، واما دراین بحث ، آیات زیا دی ند ازا نا جیل نام نهاد مسیح که 
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همان اعراب رهزن آن همه را به سرقت برده، وما دراین قسمت ازافشا گری های 
خود بدان آیا ت خوا هیم رسید. ازآن جمله دا ستان بعدی انجیل متی که دررابطه 
)آماده  آن زیرعنوان  آن  دربا ب 25  که  بدان روزقیا مت  د گی مسیحان  آما  به 
وهوشیا ربا شید(  انعکا س یافته واین دا ستان نیزدرقرآ ن محمد بحیث و حی الله 
با زگوشده است. پس توجه نما ئید به اظهارات ضد ونقیض متی درانجیل خود ش. 
 متی با ج گیردرا ین داستان خود سا خته خود، چند تن ازد ختران ناعا قبت اند ش 
را نما دی ا زآماده گی مسیحیان به روزقیامت وانمود سا خته که آنها درروزعروسی 
به شمع های افروخته خویش توجّه نداشتند، وروغن کا فی درشمع دا نهای خویش 
نگذا شته بودند، ودرنتیجه آن بی تفا وتی شان درنیمه شب وپیش از حضورعروس 
ودا ماد روغن شمع دا نها ی شان تمام شد، وفرصت منا سب نیا فتند تا شمع های 
خویش را پرازروغن بسا زند.اماوقتی عروس ودا ما د حضوریافتند، همانگونه 
درتاریکی ما ند ند ونتوانستند که عروس ودا ماد را درروشنی د یدارنما یند...( مان 
اصلی درانجیل متی. همچنان متباقی آن داستان کتاب مسیحیان درآیات بعدی این 
قرآن رونوشت ازآن با تفصیلات هوشدارگونه به مسلما نا ن پس از صد ها سال 
ازاین دا ستان بازتاب یا فته است. اما منظورنویسنده حقا یق تلخ ازاین داستانهای 
هوشداردهنده آقای متی این بوده وآن این است که چگونه آن اعراب رهزن با مهارت 
شیطا نی خویش آن دا ستان را نیزپس ازصدها سال درقرانشان بازتاب داده، که 
یقیناً درآن زمان سا خت وبا فت قرآنشان، نه آن عروس زنده مانده بود ونه دا ماد، 
ونه هم این کاتبان رهزن کلام الله! ونه هم آن د ختران غا فل.... اما آن رهزنا ن 
عر ب آن مطلب را به زبان عربی درسوره زُخرُف قرآ نشا ن با دیده درا ئی خویش 
نوشته اند. البته با این  تفاوت که دراینجا شیطان رادران غفلت آن د ختران غا فل 
د خیل ساخته اند، که گویا شیطان آن غفلت را برآنها مستولی ساخته، وبنا بران بنده 
گان الله )نه آن دختران( درروزقیامت وحساب اعمال نیک وبد شان راه روشن 
رانیزنخواهند یافت وچون کوران این طرف وآ نطرف سرگردان خواهند بود و...
همین   46 تا   31 ت  درآیا  که  وری(  )روزدا  زیرعنوان  دگری  داستان  همچنان 
تا 12سوره  درآیات 8  بعد،  نیزسالها  ان  نظر می رسد،  بَه  متی  انجیل  باب 25 
الواقعه قرآن بازتاب یا فته ومنحیث وحی الله به عرب جاهل وانمود شده، وهمان 
ناجیل دگر،  وا  نجیل متی ومرقس  ازا  کاتبان رهزن مطالبی زیادی را  آن  گونه 
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برخلاف  اما  اند.  نموده  شت  بردا  مسیح  خیزفرضی  ورستا  مرگ  با  بطه  دررا 
که  نده  کشا  آسمان  به  طورزنده  داربه  ازچوبه  را  مسیح  شان  قرآن  اولی  متن 
نیزبرآن  را  ومنطقی  علمی  ونقدی  نموده،  افشا  تاجائی  آشکارآنهارا  سرقت  ماآن 
ین  درا  شتیم. حال  دا  آسمانی،ازآدرس روی زمین  دهردوکتب  بنیا  بی  اظهارات 
قسمت ازافشا گریهای خود بداستان قرآن اسا طیرالا لین، دررابطه آسما ن کشاندن 
الله  مسیح ازچوبه داریهود یانِ ز ما ن برمی گردیم، که درانجا گویا زیرفرمان 
آن  ازآن  وپس  آمد  هد  خوا  زمین  برروی  وروزی  دارد  موریت  مآ  نان  مسلما 
درگیرخواهد  شیطان  پدر،با  وبدون  ازنظرقرآن  پدر،  ون  وبد  طیری  اسا  مرد 
آن  وما  بوده  نویس  ست  د  جیل  نا  ا  ازهمان  نیزبرداشتی  ستان  دا  این  که  شد، 
ازانحصاردلالان  تا  آورده  پائین  ازآسمان   خود  تلخ  یق  حقا  دراین  ما  را  همه 
توجه   قرارگیرند.  زمین  روی  ساکنین  همه  رس  دست  وبه  آمده  برون  دین 
جیل  ازانا  را  خویش  نه  دزدا  شتهای  ازبردا  قسمت  این  تبارقرآن  عرب  تبان  کا 
دست نویس چها رکلاهان مسیحی ویهودی، وحتی غیرمسیحی، برای پخته کاری 
خویش ازجا ئی آغازکرده ا ند که اولًا قدرت غیب الله را به نما یش گذاشته، تا 
به محمّد اطمینان داه با شندکه این آیات قرآن ازآ سمان به توآمده ونبا ید برآ نها 
شک ویا انکا رنما ئی، بلکه این را نیزبا ید بدا نی ای محمد، که عیسی نیزما نند 
آدم ازخا ک بوده آند. اما با آنهم آن کا تبان جاهل، برخلاف آن پخته کاری های 
خویش به تا ئید ازقدرت خدای پدرمسیح، درآیه 253 سوره بقره پرداخته وپسرش 
مسیح را ازروح القدّ وس دانسته ویک کُفرآ شکاری دگری رانسبت به الله )ج( 
به نوع د گری مُرتکب شده اند، که گویا نعوذُ بلله الله )ج( با مریم هم بسترشده 
است.)آستفرالله( یه هرحال، ازاین گونه اظهارا ت کُفرآمیزتورات وقرآن که عامل 
زیاد  اند.  بوده  جاهل  واعراب  ئیلی  اسرا  ن  نا  وشترچرا  همان خرسواران  آنها، 
مورد  زمین،  روی  قرآن  این  نویسنده  عزیزرا  خواننده  شما  پس  نظرمیرسند.  به 
مرتکتب گناه نخواهد سا خت.اما لازم میداند تا توجه شما رابه یک دروغ شا خدارن 
سوسمارخوار عرب جلب نموده که آن آیات را درسوره آل عمران نوشته اند، وآن 
وبه  ند  گویا روگشتا  ازپدرزنده خود  نی،  همان مسیح روحا  گویا  که:  طوریست 
غیب الله نا مرئی واسلام نا شنا خته درآن زمان ایمان آورد ند، و بدان جهت آن 
مرد یهودی الاصل موردخشم یهود یان قرارگرفت وآنها اورا بدارآ وی ختند.درحا 
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مکّا،وجباّراورابه  واللهِ  نبوده  چنین  آنها  نا قص وخود ساخته  نظرقرآن  این  لیکه 
طورزنده نزد خود به آسما ن کشا ند وتا کنون درآنجا زیرفرمان الله مأ موریت 
دارد. پس به منظوراینکه کا تبان قرآن چگونه با مهارت شیطا نی شان آن داستان 
به  ودگران  یهودی  متی  جگیربنام  وبا  مردرهزن  یک  نویس  ست  د  ازانجیل  را 
سِرقت بُرده وآن را با شک وترد یدهای فا حشی بین مرگ وزند گی مسیح بیان 
ئید.                                                                                              نما  توجه  نمود.  خواهیم  افشا  عمران  آل  ازسوره  اکنون  همین  اند،  شته  دا 
)اِ نَّ اللهَ رَبیّ وربُّکُم فا عبد وهُ هذا صراطٍ مُستقیم، فلمّا آحسَن عیسی منهُم آلکُفرَ، قا 
لَ مَن ا نصا ری الِی  اللهِ ء آمناّ با للهِ وآشهدُ بآ ناّ مُسلمِونَ ربنّا ء مناّ بما آزلتَ...

را تا ومکروا ومکرالله واللهُ خیرآلمکرینَ. اذِ قا لَ آللهُ یَعِیسی انِیّ متوفِّیکَ ورا 
رُکَ مِن آلَّذ ینَ کَفَراوجا عِلُ آلَّذینَ آتَّبَعوکَ فوقَ آلَّذینَ کَفُروا اِ لی  فِعُکَ الِیَّ وَمُطهَّ
لیََّ مرجِعُکُم....( ترجمه:وقتی عیسی )ع( بزبان عربی خطا ب  یومِ القیا مهِ ثمَُّ اِ 
و.... کنید  پرستش  واورا  ست،  پروردگارما  الله  هرآینه  گفت:  خود  گردان  بشا 
من ءَ منهّ بِللهِ وآشهدُ بِآ ناّ مُسلمِونَ رّبَّناءَ مناّ...را به زبان عربی درجوا ب مسیح 
)ع( فرمود: اذِ قالَ اللهُ یعیسی انِیّ متوفیکَ ورا فِعُکَ الیَّ ....ترجمه: بلی منِ الله 
کافران دوربا  ازآن  تا  نم  آسمان می کشا  به  ام وتورا بسوی خود  نیزترابرگزیده 
شی، واما آنها راعذا ب می کنم که آنها ازمن الله وروزقیا مت انکارکرده اند. )قیا 
متی که خدای پدرآن رابه الله معرفی نموده بود الله نیزتا یید فرموده که منِ الله 
هم دوست ندارم ستمکاران را که درکُشتن تومسیح کا میا ب گردند.اما آگر کسی 
ازبین شما مسیحیان به من ایمان بیاورند وکارها ی شا یسته انجام دهند، من الله 
نیزحق آنها را پوره میدهم. پس این آیات محکم را)مُحکمات( را منِ الله بتومحمّد 
میخوانم تا ازسوابق پیا مبران منِ الله بدا نی، زیراعیسی را نیزچون آدم ازخاک 
آفریده ام )نه ا زروح القدّ وس( وتومحمد نیزدرایما نت نسبت به منِ الله لرزان 
وهراسان نبا شی وهیچ شک وتردیدی درمورد من، واین آیات عربی ندا شته باشی.( 
الله عر بی میدا نست( ازمتن وترجمه آیات 51 تا 59 آل عمران، قرآن.   )بلی! 
ت  نجا  اورا  پدرش  که   ) )مسیح  یگران  د  دهنده  نجات  گویا  داستان  این  ادامه 
سوره  بنام  خود  عربی  درکلام  محمدعرب  مرئی  نا  الله  غیب  نتوانست.اما  داده 
آ سما  به  ا سا طیریرا بطور زنده گویا  نموده وآن مرد  اورا تضمین  آل عمران 
بنام )نساء(  نده است؟ پس ما آن دروغ آشکارقران را درسوره د یگری  ن کشا 
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یهودی  پسرخدای  اوآن  گویا  که  زده  سینه  به  نیزد ست  دران  )ج(  الله  وا  داریم 
تبا  عرب  تبان  نده،وکا  کشا  بطورزنده  خود  نزد  هفتم  آسمان  داربه  ازچوبه  را 
رقرآن آن قدرت نمایی الله پس ازصدها سال ازآن به نمایش گذا شته آند، وماآن 
راازکلام مبالغه امیزخودالله )ج( اندکی بعد افشا خواهیم نمود.اما اجازه د هید تا 
قبل ازآن مرور ی به ترجمه وتفسیرآیات فوق داشته باشیم، که مُفسرکا رآزموده 
ترازالله، بااستفاده ازا نا جیل مسیح، درآن  مورد چگونه چا ره سازی شده است.  
تفسیر:پا د شاه )پیلا طوس( به سران یهود فرمان صادرنمودتا مسیح راگرفتار،وپس 
ازمحا کمه اورا صا درنموده وبه مصلیب بکشا نند،وآن همه بدان منظوربود که 
آیین  اصلًا  که  بود.)درحالی  گفته  الله  بِا  آمناّ  گویا  نشوند.زیرا  مسلمان  یان  یهود 
بود.(  بهتر  رعرب  با  خشونت  ازاسلام  مراتب  نیزبه  وآن  بود،  مطرح  مسیحیت 
بسته  تهمت  الله )ج( درغیا ب وی چنین  مُفسربطوربی شرمانه علیهِ  آنهم  با  اما 
الله  امّا  ئید:  نما  توجه  الله.  به غیب  نسبت  کفرآشکا راست  این خود یک  اند،که 
)ج( مسیح )ع( را درآن مورد مطمئن ساخت وبه وی فرمودکه من الله اراده نا 
پاک یهود یا ن را بخا ک یکسان خواهم کرد وترا ازچوبه دارنزد خود به آ سمان 
خواهم کشا ند.)یهودیا نیکه گویا به کتاب تورات همین الله،عمل نکرد ند، وپس 
ازصد ها سال همین الله آنها را بدان جرم عذاب نموده وبنده مسلمان خودرا نزد 
آل عمران. فو سوره  تفسیرآیا ت  و  درمتن  اصلی  متن  کشاند؟.(  آسمان  به  خود 
وارونه  کُفرآمیزقرآنِ  وتکرارمکررهای  ازسردرگمی  ینکه  منظورا  نیزبه  ما  پس 
نیزنیزدانسته با شیم.بنا برا ن می پردازیم به افشاگری خود درآن مورد ازسوره کا 
ملًا جدا گا نه دگری ازنظرزمان ومکا ن درا بطه به د ست یا بی محمد بدان آیا ت.    
نی  نیزبا مهارت شیطا  نساء  یه 153 سوره  درآ  داستان را  ادا مه  قرآن  تبان  کا 
شان موسی یهودی رآ قا تل هفتا رهزارانسان گوساله پرست وانمود سا خته وپس 
ازآن اورابه سوختا ند ن جسدآن گوسا له متهم ساخته واضا فه ازآن، موسی )ع( 
توسط خا کسترآن گوساله چشمان ساکنین سرزمین کنعان راکورکرده، وپس از آن 
درهمان آیه کورِقرآن، قد رت غیب الله را که کورترازهمه انها ست، به نما یش 
گزا شته، ونوشته اند که اوگویا آن کوران گوسا له پرست اسرا ئیلها را سجده کنان 
به غصب سرزمینها ی کنعا نیها فرستاد و درادا مه آن درآیه 154نوشته اند که الله 
ما ازبنی اسرا ئیل تعهد گرفت که درروز) ثبت( شنبه ماهی نه گیرند، و....هم چنان 
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کا تبان جاهل وقا تل درآیه بعدی 155بنی اسرائیل رابه قتل پیا مبرانشان متهم سا 
خته، ودرآیه بعدی 156 نیزاین قران کور، یهودیان را متهم به تهمت علیه مریم 
مادرمسیح ساخته که گویا آنها گفته بودندکه فرزندش زنا زاده بوده )آستغفرالله( وپس 
ازآن بنا بربیان آ یات بعدی قران، قدرت همان الله نا توان را به نما یش گزا شته 
شده، واین بارمدَّعی شده که غیب الله خودعیسی مسیح )ع( را به آسما ن کشا نده 
اند...درحالیکه شوربختانه،طوریکه اشاره نمودیم،خوداوازنظرهمین قرآن یک الله 
نامرئی، وغا یب ازصحنه، دورازن گونه، قدرت نمائی بوده، وازنظرعلمی ومنطقی 
نیزنمی تواند چنین وچنان کند. پس لازم به نظرمیرسد تا خرد مندا ن زمان به متن 
اصلی آن آیات کاپی، اما جانب دارانه ین قرآن اسا طیرالا ولین، ازکتاب یهودیان 
ومسیحیان درمقا یسه با آیات فوق ازسوره نساء پرداخته تا ازیکطرف نسلهای آینده 
ما ازبردا شت کا تبان قرآن ازانا جیل نا م نها د مسیح بدا نند، وازجانبی ما ازپراکند 
نمائید. توجه  ئیم.  نما  صل  حا  درست  اطلا  سردرگم،  و  وارونه  قرآن  این  گی 
داوًقُلنا لهَُم  )وءَاتیناموسی سلطا ناً مُبیناً ورَفَعنا فوقهُم آلطورَوقُلنالهم ادُخلواالبا بَ سجَّ
لا...بِما نَقضِهِم میقثقَهُم  وکُفرِهِم بِآ یات اللهِ وقَتلهِِمُ الِآ نبیاءِ بغیرِحقٍّ و...الا قلیلًا 
وبِکُفرِهِم وقولهِِم اناّ قتلنا آلمسیحَ عیسی آبنَ مَرِیَمَ رَسول اللهِ وما قتلوهُ وما صلبوهُ 
ولا کِن شُبِّهَ لهُم...وانِ الذّ ینَ آختلفوا فیهِ لفی...وما قَتَلوهُ یَقیناً بَل رَفَعهُ ا للهُ ا لیهِ 
وکا نَ اللهُ عزیزاً حکیماً. تا آیه 158ترجمه: ما موسی را تورات دا د یم واورا 
به کوه سینا بلندِ کردیم واما درحین بازگشت خودگوساله را که قوم اوبحیث خدا 
گرفته بود، ماکُشتیم ودرآتش افگندیم.( قرآن.)این همان گوساله طلایی است که ما 
داستان آن را ازمتن اولی این قرآن افشا نمودیم.اما جهان اسلام بدا نند که موسی 
را  آقای جبرئیل  بلکه خا ک زیرپای  نکشته  قرآنشان  ازنظرهمین  را  آن گوساله 
بسوی آن پرتاب نمو ده بود...( اما کا تبان قرآن با دروغ شاخدا رشان ورود بنی 
اسرائیل را نیزبا استفاده ازکتا ب اسرائیلها به اشغال سرزمین کنعان بطورسجده 
کنا ن فرستاده اند، وعلاوه بران بطوربی شرمانه علیه یهود یان تهمت بسته اند 
ونقیض. درقرآنِ ضد  اصلی  متن  زناکاراست.(  مریم  که  ند  ا  گفته  انها  گویا  که 

جاهلان  این  را  دگری  وادعای  اند،  گرفته  هد  شا  الله  بارغیب  این  قرآن  کاتبان 
عرب،علیه یهودبسته، ودرآن اتهام غیب الله را شا هد گرفته وازبان گنگِ اونوشته 
اند که: گویا آنها بنی اسرا ئیل زمان گفته بودند.توجه نما ئید: ما )من الله(عیسی 
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مسیح راکه گویا اوپیا مبراسلام بود،وبه الله مسلمانان آینده ایما ن آوروبزبان عر بی 
)مَن آمنهّ بلله( گفته بود. اما کافران اورا بدان جُرم کشتند.اما درحقیقت اورانکُشته اند 
ونه بدا رآویخته اند، بلکه برای سران یهوداشتباه رخ داد واصلًا شخص دگری را به 
دارآویخته شده بود، وآورامسیح فکر کرد ند )همان با رابا س را گوالله به دارکشیده 
بود( اما تعدادی ازآن یهود یان خود مسیح را مصلوب شده فکرکردند. درحا لیکه 
اصلًا الله )ج( مسیح را بطورزنده بسوی خود به آسما ن کشا ند وتا قیا مت درآنجا 
بطورزنده به سرمی برد. زیراالله ما حکیمِ توانا بوده وهست.( نساء 153 تا 158.

یک  بعدی  دراظهارات  داشته  بیشترازمتن  ثواب  آن  افشای  که  جالبی  ت  نکا 
د  وازاهل  مرددیگرعجمی  واویک  داریم،  قرآن  مُفسرِ  ترازاین  مُفسرکارازموده 
یوهای درنده بنا م محمّد حَسن )د یوبندی( است که چگونه این مردد یوبندی به 
چون  را  آن  شوربختانه  وامّا  یافته،  ست  د  ونصارا  یهود  کتب  شیطانی  رازهای 
روبای مکّاربه نفع آئین نوبنیاد اسلام تفسیرنموده است. پس شما خواننده گرامی 
وازاهل انسا نها را به تفسیرآیه 158سوره نساء جلب میدارم. تفسیر: خدای مُتعال 
وهمچنان  ند،  بود  خته  سا  وارد  مریم  علیه  که  یهودان  م  اتها  آن  درجواب  )الله( 
درمورد بدارآ ویختن مسیح)ع( وجان دا دن وی دروغ گفته بود ند. فرمود: نخیر! 
الله  القد س  اند، واوازمریم نیزازروح  اند، ونه بدارآویخته  آنها نه مسیح راکشته 
مابدنیا امده.پس بدان سبب الله ما اورا نزدخود به آسمان کشا ند.گرچه درآن مورد 
اختلا فات زیادی نیزوجود دارد.امّا حقیقت آن آمر این است که الله )ج( اورا به 
نهُ و  الله سبحا  )بلی! غیب  نا ست.(  به هرچیزتوا  ما  الله  برداشت. زیرا  آسمان 
تعلی ازنظرشما د یوبندی، دارای چنان تونا نائ ی بوده، اما درحال غیابت اش.( 
مرئی  نا  ترازالله  بالا  خود  آسمانی  معلومات  ازروی  دیوپرور   آقای  آنهم  با  اما 
نا م نهاد مسیح  با استفاده ازهما ن داستان )بارباس( ازا نجیل  درآن مورد، آنهم 
چنین ادامه میدهد: واقعه چنان بود که وقتی یهود یان بقتل مسیح عزم نمود ند.اند 
کی قبل ازآن یک مردی ازمیان آنها درخا نه مسیح)ع( دا خل شده بودواونیزباید 
کافران  قراربود توسط  الله )ج( مسیح )ع( را که  درهمان روزاعدام میشد. پس 
بدارکشییده شود.)نه یهودیان( به آسمان کشا ندوبجای وی آن مردی راکه با عین 
آن  یان  یهود  آویزکردند وکشتند. پس وقتی  بود گرفتارنمودند وحلق  چهره مسیح 
صحنه را د ید ند. گمان کردند که مسیح کُشته شد، وپس ازآن اورا د فن کرد ند.امّا 
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تعدا دی ازآنها مُشتَبِه شدند، وتا جایی هم دریا فتند که اومسیح نبوده بلکه اوهما ن 
مرددگری بوده که به چهره مسیح بدا رآویخته شده است. پس بین مردم اختلاف 
واقع شد وگفتند که ا گراین جسد مسیح بوده باشد؟ پس جَسدآن مردد یگر )باراباس( 
ست؟  کجا  مسیح  خود  پس  شد،  با  بووده  دیگر  مرد  آن  اگراین  وامّا  ست؟  کجا 
پس بنا برآن اختلا ف نظربین آنها ایجا دشد، گروهی بنام )پروتستا نت( وگروه 
دگری بنا م )کا تولیکها( ازهم جدا شد ند.امّا مسیح )ع( درحقیقت مصلوب نشده 
الله )ج( بطورزنده به آسمان کشاند.اما با آنهم تعدادی ازیهودیان نیزگفتند  واورا 
که مسیح مصلوب نشده وآنها همین گروه )پرو)تستانت( اند وآن گروه د گر یکه 
به مصلوب شدن ومرگ مسیح با وردا شتند به گروه )کاتولیک( نا م گذاری شد 
بندی. ازنظردی  فوق،  ازتفسیرآیه  شوند.(  می  یاد  مها  نا  بدآن  امروزهم  وتا  ند 
آقای دیوبندی کمال کرده واین اظهارات خودرا طوریکه اشاره نمود یم ازباب27 
انجیل  متی بد ست آور ده، ودرادا مه این برداشت وی آمده که: پیلا طوس فرما 
رانگرفت  جای  ولی  شود،  اعدام  س  بارابا  که  ورزید  ش  تلا  د  زیا  دارروم  ن 
کنید!(  اعدامش  کنید!  گفتند.)اعدامش  به مسیح  اشاره  بلند  با صدای  یهود  وسران 
نسته  دا  اسلام  علمای  است،  امید  ما،  ومستند  علمی  استدلال  براین  بنا  پس  نقلًا. 
باشند که این متن وتفسیرقرآ ن کا پی ونا قص ازانجیل متی رهزن بوده واصلًا 
ازآسمان  به محمد عرب  )ج(  الله  ازجانب غیب  گویا  که  ندارد  آسمانی  لت  اصا 
هفتم ویالوح محفوظ با چنین ضدونقیضها گویا نازل شده با شد.)وماعلینا الاالبلاغ( 
ازآن وعده خدای  نیزپس ازصدها سال  آن را  تبان جاهل  کا  ما که  بعدی  مطلب 
پدرکه به مریم داده بود، در آیه 45 سوره آل عمران با زتاب داده اند و، وما به 
منظورثبوت اینکه حتی  یک آیه ازآن نا شی ازوحی جداگا نه الله به محمد نبوده 
وعربهای جاهل ورهزن آن همه را بااستفاده آشکارازکتب یهود ونصارا بطور بی 
شرمانه بردا شت نموده اند.ازآن جمله همین مُژده خدای پدراست که ازانا جیل خود 
ساخته ونام نهادِ مسیح به سرقت برده شده، وبا جملات عربی وارد قرآنشان ساخته 
المسیحُ  اسِمُهُ  منهُ  بِکَلمَِةٍ  رُکِ  یبُشِّ الله  انِّ  یمریمُ  الملئِکةُ  لتَِ  نمائید:)اذِقا  توجّه  اند. 
بینَ.( ترجمه: وقتی فرشتگان  عیسی آبنَ مَریَمَ وجیهاً فی الدُ نیا والاخرةِ ومِنَ آلمُقرَّ
الله بتوبشا رت میدهد که توصاحب  الله ما بمریمِ با کره مُژده داد ند که هرآینه 
پسری بنا م مسیح بِن مریم خواهی شد.اویک مردآبرومند وازمقرّبان الله ما دردنیا 
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زیراتا  پسرشوم!  که چگونه من صاحب  د  فتا  فکراُ  به  بود.مریم  وآخرت خواهد 
کنون هیچ مردی با من هم بسترنشده است.ا ما الله بوی اطمینان داکه اوازروح منِ 
الله خواهد بود.( متن اصلی درآیه 45 سوره آل عمران.  مهارتِ شیطانی کاتبان 
قرآن دراین اقتبا س آشکارشان این بوده که ازهمان )کلمه( ازباب اوّل انجیل یوحنا 
استفاده برده وآن کلمه دراین متن اولی قرآنشان طوری بوده که مسیح را یوحنا 
درانجیل خود کلمه دا نسته )کلمه( نا میده وآن کلمه را یوحنای ازبکستا نی خدا 
وانمود سا خته که گویا درا ذ ل آن کلمه وجود دا شته داشت وآن خدا بود. نقلًا.( پس 
بنا بران بود که کا تبان قرآن عین آن کلمه را درجمله )بِکلمةٍ اِ سمُهُ المسیحُ عیسی 
ابنَ مَریَم( استفا ده کرده اند، وآن آیه را چون سراسرقرآنشان ناشی ازوحی الله نا 
مرئی به جا هلان عرب وانمود ساخته اند.اما آن جاهلان عرب این را فراموش 
کرده بودند که آقای یوحنا آن کلمه را صدها سال پیش ازاین اعراب جاهل نزد خدا 
ی پدردا نسته که شاید هم تا بد نزد اوخواهد بود.)نه نزد الله نا شنا خته ونا مرئی( 
پس کا تبا ن قرآن برای محکم کاری شان آیه را با جملا ت عربی )الاَّ ولُ والا 
خرُوا لظا هرُوالبا طِنِ( درقرآنشان وارد ساخته اند. پس کسانیکه بد ین استناد ما 
شک دارند، به متن اولی قرآن شان به انجیل د ست نویس یوحنا مراجعه فرما یند.  
کا تبان رهزن کلام الله، انجیل مرقس را نیزبی گزند نما نده اند، واوّلین مطبی 
اعراب  این  شده،  ارائه  دهنده(  )ظهورنجات  عنوان  زیر  که  آن  اول  ب  ازبا  را 
را  آن  وجا هلان عرب  هان  چهارکلا  آن  ما  اند.ا  برده  به سرقت  ازآنجا  رهزن 
با جزئیات آن متن اولی قرنشا ن نمی دا نستند، وتنها دررا بطه به ظهورمسیح 
وآن  ساخته  مله  منظورحا  بدان  را  مریم  وتعلی  سبحانهُ  الله  که:  اند  شته  نو 
ید  با  ما  اند.پس  ساخته  قرآنشان  وارد  بنوعی  سال  ازصدها  پس  را  داستان 
ثبوتی  تا  پرداخت  ید  با  مرقس  ازانجیل  قرآنشان  اوّلی  ازمتن  نقل  به  اول  درقدم 
اسرائیلی. خرسورانِ  داستان  ازاین  عرب  رهزنان  آن  ناقص  شت  ازبردا  باشد 
)خدا، یعنی پدرمسیح بزبان اشعیای نبی صدها سال پیش خبرداده بود که مسیح را 
به این جها ن خواهد فر ستاد.امّا شخصی را پیش ازوی بنام )یحیی( فرستاد تا مردم 
جهان را برای آمدن مسیح آماده سازد.اشعیای نبی این رانیزپیشگوئی نموده بود که 
یحیی دربیا بان سوزان زندگی خواهد کرد ومردم را بسوی خدا ی پدر هدایت خواهد 
نمود، تا برای آمدن مسیح پسرخداوند آما ده با شند.مردم آن زمان ازیحیی توسط 
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آ ب غُسل تعمید می گرفتند.اولبا سی ازپشم شُتر،کمربندی ازچرم داشت،خوراک 
اول.  باب  انجیل مرقس،  آماده می ساخت.(  آمدن مسیح  به  بود ومردم را  اوملخ 
چهارکلاها ن عرب این مطلب بالا درآ یه 39 سوره آ ل عمران با عین جملات 
خدای پدرپس ازهزرا و چهارصدوسه سال تکرارنموده واما مُژده زکریا را برخلا 
ف متن اولی قرآنشان ازجانب غیب الله محمد، به یحیی یهودی درحین گویا ادای 
نمازمسلما نان ناشنا خته درمسجدِ مسلما نِ آینده وانمود ساخته اند که گویا اوصاحب 
پسری بنام یحی خواهد شد، واوسردارپیا مبران بوده وبه زنان بی رغبت خواهد 
بود...)اما کا تبان قرآن همان صحرا گرد وملخ خواررا که یهوه درمورد اوفرموده 
بدین  پس  اند.  خته  سا  وانمود  قُرص  پروپاه  ن  مسلما  گویا یک  حیثِ  بود.اورابه 
استناد هیچ آیه این تازینا مه محمد عرب نا شی ازوحی الله نا شنا خته ونامرئی 
نبوده ونیست. علاوه برآن هیچ آیه ان بدون مبالغه درمورد قدرت نمائی غیب الله 
شا ن نبوده ونیست.پس امیدا ست جهان اسلام ومدا فعینِ دروغین اصالت آسمانی 
قرآن بدا نند وبه اصطلاح خو دِ شا ن به )اهد نا اصراط المُستقیم برگردند، وما 
نیزمنتظرجواب آنها خواهیم بود، ودرادامه این افشا گری ی خویش، لازم میدانیم 
برهرکدام  کوتاهی  نقد  به  خود،  فانه  موشکا  های  ازبررسی  قسمت  درآخرین  تا 
بالاخره  که  بنویسم  آنها  وین  تد  سطرازنظرتاریخ  چند  مسیح  نهاد  نام  جیل  ازانا 
نی  نبودآشنا  به  وحتی  مسیح،  نهاد  م  نا  انجیل  هرچهار  نی  آسما  اصالت  عدم  به 
افشاگری علمی  ین  بد  ئید  نما  توجه  مد. پس  انجا  با مسیح می  آنها  گان  نویسنده 
)تولد  عنوان  زیر  شفا،  ین  الد  د شجاع  یا  زنده  ارزشمند  ازاثرنهایت  ما  تاریخی 
دگر( که آخرین چاپ آن درسا ل 2002 میلادی درنشریه فرزاد بچاپ رسیده، 
گردد.   نیزجمع  یان  یهود  مقدس  کتاب  چون  اساطیری  های  گنجینه  این  گلیم  تا 
زیرنام  مسیح  انجیل  شده،درمورد  گفته  تورات،وعهدعتیق  درباره  )نظیرآنچکه 
)عهدجد ید( تذکریافته است. زیرا انجیل مسیح نیزبرخلاف اعتقا دات سنتّی یهودیان، 
که گویا نویسنده گان آن مدعی اند که، توسط خدا ی پدردراختیارعیسی ازآسمان 
آنا جیل  آنها  بوده که جمع  نه یک کتاب،بلکه چها رکتا ب جداگانه  وانمود شده، 
چهارگانه مسیح نامیده شده اند. اما ازنظرتاریخی بین مرگ ورستا خیزفرضی مسیح، 
ونویسنده گان این اناجیل، هیچ کدام ازاینها توسط انها نوشته نشده،ونه خود مسیح 
مدَّعی دریافت آنها بصورت وحی ویا الهام پدرش بخود شده، بلکه هرچها رانجیل 
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کنونی توسط حواریون عیسی، یعنی آنانیکه ازنزد یک شاهد زنده گی ومرگ وی 
بوده اند نوشته نشده اند.البته با تفاوت ازسال 70 تا سال 110 بعدازمیلاد مسیح، 
و شاید هم د یترازآن نوشته شده اند.اما باآ نکه تاریخ دقیق تآلیف هیچ کدام ازاین 
انجیل مرقس،  که:  براین است  نجیل شنا سان  ا  آکثر  نیست،عقیده  اناجیل روشن 
دردهه 70 میلادی،ا نجیل های متی، ولوقا درد هه 80 تا 90 میلادی نوشته شده 
اند، وانجیل یوحنا درحد ود سال 110 میلادی، یا بعد ازآن تآلیف شده شده اند.
انجیل شنا سان زمان بدین اعتقاد اندکه: ازاین چهارنفر،مرقس یونا نی زبان مسیحی 
وغیر یهودی، انجیل خود را به زبان یونانی درروم تالیف کرده، متی یهودی سا کن 
اورشلیم وعبری زبان انجیل خودرا درآور شلیم به زبان عِبری نوشته، لوقا، اد یب 
وروشنفکرغیریهودی انجیل خودرا درآسیای صغیر، یا احتما لًا درروم بزبان لاتینی 
نوشته، وسرانجا م، یوحنا روحا نی یهود وابسته بکلیسای مسیحیت انجیل خود را که 
ازنظرمحتوای خود با سه انجیل دیگرتفاوت آشکا ردارد بزبان )آرمی( در)آفسیس( 
نوشته.اما انجیل های نا تآلیف شده درسالهای بعد ازمرگ عیسی منحصربهه همین 
چهارانجیل نا مبرده نیستند، بلکه انجیل های متعدد دیگری نیزبنام )انجیل ناصریان، 
انجیل عبرانیان،انجیل مصریان، انجیل پردیصیا ن،انجیل مرقیون، انجیل برنا با، 
وانجیل توما س و...نیزنوشته شده اند که هیچ کدام ازآنهارا کلیسای وقت، بجزازاین 
قدیس  توسط  که  توما س  انجیل  طوریکه  اند.  خته  نشنا  رسمیت  به  نجیل  چهارا 
مسیحی بنام )سن تا س( تالیف شده وازمعروف ترین آ نها ست ودرست به اندازه 
نشد.....                                                                                                          خته  شنا  رسمیت  به  کلیسا  توسط  اما  دارد،  ب  با  ویا  114سوره  قرآن 
زنده یا د شفا درآن موارد با ا ستناد ازدا یرةُ المعارف مسیحی نیزا دامه داده وچنین 
نوشته است: دردا یرةُ المعا رف بین المللی که درسال 1972درپاریس منتشرشده 
آمده که پس از مرگ ورستا خیزفرضی مسیح بطورد سته جمعی بیش ازیکصد 
کارشناس مذهبی کا تولیک وپروتستا ند، واضحاً نوشته اند که تا سا ل 140 پس 
ازمیلاد مسیح، اصولًاهیچ گونه مدرکی حاکی ازآ نکه این مجموعه ازنوشته های انا 
جیل فعلی درد سترس مسیحیان قرارندارد، وتنها درسال 150میلادی بود که )سن 
ژوستن( قدیس فرانسوی برای نخستین بارازاین چهارانجیل کنونی بحیث خاطرات 
حواریون )نه انا جیل مسیح( نام برده وعنوان انجیل، یا ا نا جیل، تنها درسا لهای 
دهه 170 تا 180میلا دی توسط شخصی  بنام )ایرنه( اسقفِ شهرلیونِ فرا نسه 
قدیم  یونان  ازکلمه  این کلمه  داده شد،ونوشته است که  نه  انا جیل چهارگا  این  به 
گرفته شده ومعنی خبر خوش، )مُژده( را دارد.( نقلًا ازصفحه 198 تولد د یگر. 
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اعمالِ رسولان، یا بخش دوم انجیل مسیح.     

 پولس یهودی، یا عُمرِمسلمانان.
این قسمت ازبحیث وبررسی ماازبخش دوم انجیل مسیح است وکتاب مقدس آن را 
بنام اعما ل رسولان  مسیح نام کرده اند، وادا مه ازآن چهارا ناجیل وی بوده.اما وقتی 
وارد ا ین بخش میشو یم، بوضاحت در می یا بیم که پولس یهودی الا صل وتازه به 
ایمان رسیده به مسیح، ویا به عبارت د یگرازد ین برگشته یهودی به مسیحیت،مشا 
یهودبه اسلام محمد  اوازدین  داردکه گویا  بامسلمان شدن عمرِمسلمانان  بت کامل 
برگشته بود.پس بنا برآن است که ما این قسمت ازانجیل مسیح را زیررعنوان )پولس 
نا ن( مُشخص ساختیم، طوریکه آن مردِ شمشیرکشِ عرب  عُمرِمُسلما  یهودی،یا 
نوبنیاد محمد روآورد، وهمچنان گزشه  نیزازد ین اجداد خود برگشت وبه اسلام 
های آ ن عُمرِبت پرست وتازه به اسلام رسیده کشتارهای خونینی بود که اودرزمان 
یهود یت اش مرتکب شده بود.طوریکه این پولس یهودی نیزدرهمان راستا ازکشته 
های مسیحیا ن پشته ها ساخت، ودرنتیجه آن خون ریزی شُهره گسترش آ ئین جدید 
مسیح گردید.پس ما درا ین قسمت ازبخش یهودی انجیل مسیح خواهیم دا نست، که 
نه تنها برگشت پولس یهودی برای کشتا ربی رحما نه ا نسانها بوده، بلکه ازآ عمال 
وکردارمسیحیان تازه به ایمان رسیده نیزدران شمشیرکشی وکشتارانسانِ گویا بی 
دین، ازهمین نظرانجیل مسیح خواهیم دا نست. پس بنا برهمین د لیل است که ما، 
دین وسیا ست را دو وسیله اسا سی رسید ن به قدرت ومسنددا نسته وچنان هم اند.
اما نا گفته نبا یدگذاشت که اغلباً اند یشه های پولس یهودی درا ین قسمت انعکا س 
یافته وآکثراً برخلاف اند یشه گرم ونرم مسیح دراین بخش دوم بوده، طوریکه اند 
یشه ها وعملکردهای عمربِنِ خطاب، همان گونه مملوء ازخشونت علیه د شمنا ن 
جاه وجلال محمد واسلام نوبنیا د وی بوده، که نه آن مرد شمشیرکش دران زمان 
کُفریت خودشمشیرخودراعلیه مسلما نان، بخصوص علیه خود محمدِعرب غلاف 
پیوست، چما ق وشمشیرخونین  اسلام محمد  به  تازه  نیکه  ونه درزما  بود،  کرده 
خود را علیه گویا دشمنان ا سلام نوبنیا دغلاف کرد.)الله اکبر( پس ماچون دراین 
اعمال  بنام  مسیح  انجیل  دوّم  ازبخش  خویش  گرانه  افشا  های  ازبررسی  قسمت 
رسولان قرارداریم. این بخش، شا مل 22 قسمت بوده وازاوّلین نا مه پولس یهودی 
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به دوست مسیحی خود مروری خواهیم داشت وبا مکا شفه آخرین مرد یهودی بنام 
)یوحنا( زیرعنوان )خدای هزارچهره درروئیای یوحنا( دراین آثرافشا گرخا تمه 
خواهیم دا د، که منظورما همین خدا ی تازه به قدرت رسیده، جناب مسیح بوده 
که حتی ا ونیزجا ن خودرا دربرا بربدست آوردن مسند، فدا نمود.اما آن فدا کاری 
را با مهارت خدا پرستانه خود، که حتی خودرا فرزند خدا وانمود سا خت. )ولی 
طوریکه صا ئب نظران زما ن گفته اند: )عاقبت گرگ زاده، گُرگ شود = گرچه 
با آ د می بزرگ شود.( پس ما نیزبنا برگرایش خود به افشاگری افتخارداریم، نه 
به ظاهرسازی گویا محبت آمیزی که مسیع علیه السلام مدعی آن شده است.، بنا 
بران برای ثبوت آن شعربا لارا درآن را ستا نوشتیم، تا ازآعمال وکردارمسیحیان 
عزیزبدانیم. آنچه که متا سفا نه خود مسیح، آن را پیشه خود سا خته، وبه شاگرد 
خود چنین گفته بود: ما در، با د ختر، پدربا پسر، وبرادربا برادر، د شمن هم د 
گرخواهند بود، وهمه بین هم برسرِمنِ مسیح د شمن خانه خویش خواهند بود.اما 
شما مسیحیان مرا قب گوسفندان من با شید.تا درکدام دام شیطانی گیرنما نید.( پس 
بنا بران شما خواننده گرامی را به اولین نا مه پولس یهودی درآن راستا جلب میدارم 
که درمورد زند گی وتعالیم مسیحی بدوست خود نوشته. اما طوریکه قبلًا اشاره 
نمودیم نوشته های آقای پولس با نوشته های آن چهارتن ازنویسنده گان بخش اول 
این گنجینه مُعجزات اساطیری مربوط به مسیح، تفاوت فا حشی دارند. طوریکه 
قرآن مکی محمد با قرآن مد نی وتفا وتهای فا حشی درآ ن راستا دارند، تا حد ی 
که شوربختانه اصالت آسما نی قرآن را زیرسوال برده، طوریکه الله محمد آن عمل 
را نیزداری خوف ورجا دا نسته زیرسوال برده، وحتی دریک قسمت ازکلا م خود 
قرآنش نسبت به د شمنا ن اسلام زمان ما ست مالی کرده، واما درقسمت دگری 
ازکلام مد نی خود که آن نیزبحیث بخش دوم قرآن با ید طبع ونشرمیشد، زیرادران 
بخش مدنی قرآنش، شمشیررا دربرا برد شمنان جاه وجلال آش برقرارسا خته که 
ما آن تفا وت هارا درمقا یسه با آیا ت مکی قرآن دوپهلوی  وی تا جا ئی افشا نمود 
یم، واما خوا ننده عزیزنیزبد ین قرآن دوپهلومرا جعه فرموده تا بدا ند، که چگونه 
یک الله وا حد ازروی زما نه چهره بدل کرده است. پس اکنون توجه نما ئید به 
متن اولی ان، ازبخش دوم ا نجیل،که پولس یهودی به دوست خود بنا م )تئوفیلوس( 

دران را ستا ی دام گُتری نا مه ارسا ل نموده. 
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تا جائی  لیم عیسی  پولس ازشرح زنده گی وتعا  )تئوفیلوس( منِ  )دوست عزیزم 
اطلاع دارم که اوچگونه پس ازآنکه احکام خود را توسط روح القدّ وس دریافت 
وخودرا بحضوررسولا ن خود رسا ند وسِپس به صلیب کشا نده شد، وپس ازسه 
روزازمرگ خود زنده شد وچهل با ربطورزنده به شا گردان خود ظا هر گردید، 
وپس ازآن به آسمان بالا رفت. زیرا اوثا بت ساخت که وا قعاً زنده شده وازاین بعد 
ازملکوت خدا با ایشان سخن میگوید، وحتی دریکی ازآن د یدارها بود که عیسی 
به آنها گفت: ازشهراورشلیم بیرون نه روید ومنتظرروح القدّ وس با شید، وآن هدیه 
ئیست که پدرم وعده آن رابمن داده که من فرزند ش هستم وازآسما ن با شما سخن 
می گویم، وروزی پآ ئین خواهم آمد، وشما قدرت ازد ست رفته اسرائیل را بارد 
یگربد ست خواهید آورد.( نقلًا ازبخش دوم انجیل باب اول. )اما نا گفته نما ند جمله 
ئیکه پولس یهودی از  زبا ن مسیح نوشته که گویا اوگفته است که: من فرزند خدا 

هستم، با این صراحت درهیچ یکی ازا نا جیل مربوط بوی گفته نشده ا ست.(  
پولس یهودی درادا مه این اضافه گوئی خود ازوعده بازگشت قدرت طلبانه مسیح 
با داستان تعمیدعیسی توسط یحیی  توآم  ازملکوت آسمانی پدرش بشاگردان اوکه 
بوده پرداخته وآن مطالب را بااستفاده ازانجیل متی    به مسیحیا ن تازه به ایمان 
رسیده با چنین جملات بازگونموده است. توجه نما ئید: یحیی نبی مسیحیان تازه 
به ایما ایمان رسیده راباآب تعمید میداد.امّا منِ مسیح شمارا به روح اقد س تعمید 
که  نمودیم  شاره  ا  مسیح  رسیدن  قد رت  به  درمورد  ما  )اما طوریکه  هم...  مید 
برهمین  بنا  پس  بازگرداند.(  را  اسرائیل  رفته  ازد ست  رت  قد  اونیزمیخوا ست 
وبلا  نوشته  ئیم،  تکرارنموده  را  آن  بارها  ما  که  بوده  )ع(  مسیح  طلبی  قدرت 
وهردووسیله  اند  سیاه  سکه  یکه  دوروی  ست(  وسیا  ین  )د  که:  فتیم  دریا  خره 
یهودی  پولس  پس  ندارند.(  تقد سی  کدام  بوده وهیچ  استعماری  قدرت  به  رسیدن 
نیزاین نظرمارا بنوعی تآ ئید نموده ودرآن مورد چنین نوشته است. توجه نما ئید.                                                                                              
وندا!  خدا  گفتند:  بوی  وخطاب  ند  پرسید  ازوی  مسیح  گردان  شا  که  می  )هنگا 
گربرقرارخواهید  بارد  را  اسرائیل  رفته  ازدست  قدرت  زمان  درهمین  شما  آیا 
ودانستن  کند  می  تعیین  خدا  پدرم  را  زمانها  این  میدهد:  جواب  مسیح  ساخت؟ 
روح  وقتی  که  است  این  بدانید  است  لازم  که  آنچه  وشمانیست.امّا  کارمن  آن 
یهود  تنها  نه  که  است  زمانی  وآن  نست  دا  خواهید  شود،  نازل  برشما  س  القدّ 
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یان،بلکه درورترین مردم ازنقطه دنیا درباره منِ مسیح شها دت دهند، وآن انیکه 
براستی قدرت تما م جها ن به منِ مسیح، پسرخدا تعلق دارد.( اعما ل باب اول.                                                                                                                 
پس ازاینجا ست که نویسنده حقایق تلخ به این اعتقادراسخ بوده وهست که: دین 
وسیا ست، وسیله برای ر سیدن به قدرت وسلطنت بوده که قدرتهای شیطانی ازآنها 
استفاده برده ومی برند. طوریکه پولس یهود ی اززبا ن مسیحِ، آن الگوی ظاهراً 
فدا کرد، واما درانجیل خود عبورانسان  گذشت ومحبتّ، جان خود را درآن راه 
مال دار وقدرتمند را مشکل ترازعبورشترهمراه با بارش ا زسوراخ سوزن وانمود 
ساخته. درحا لیکه برخلاف آن اظهارا ت ظا هرامًحبت آمیزوترک مال ومنال، دریا 
فتیم که درزمان حکمروائی د ین گویا مملوازگزشت ومحبت اوچه اتفا ق خونین 

برای رسیدن به قدرت وحفظ کلیسای اوروخ داد. 
که  است  )پطرس(  موعظه  یافته،  بازتاب  متی  درانجیل  ماطوریکه  بعدی  مطلب 
بحیث رسول مسیح شنا خته شده وآن موعظه درآیات 14 تا47 همان باب دوّم با 
زتاب یا فته وما ا شاراتی ازا ن مطلب داشتیم که پولس نه پذ یرفت که شا گردان 
مسیح )ع( مست شراب بوده باشند،وامّا شرح آن دا ستان را درموعظه بعدی خود 
با زتاب داده وخطاب به اهالی اورشلیم درآن مورد بنوع دگری چنین اعترا فِ بی 
شرمانه نموده وما نیزازان نیزدریا فتیم که برا ستی مشت شراب بود ند. زیرا خود 

پولس زمان نوشیدن شراب را مُعین سا خته است. توجه ئما ئید.
)ای اهالی اورشلیم، شما شاید فکرکنید که مامؤمنین مسیحی مَست شراب هستیم وبا 
چنین زبا نهای نا شناخته صحبت میداریم، ما مست نیستیم واکنون که وقت شراب 
خواری مانیست بلکه قرنها پیش )یوئیل نبی( پیشگویی کرده بود که روزی تمام 
مردم ازروح القد وّس پرُخوا هند شد تا برپسران ود خترا نِ شما نبوّت کند.)مستا 
ت کنند( )نبوت با چنا ن مستی ویوا نگی وسروصداهای وحشتنا ک با ید بوده  نه نبوَّ
با شد؟( به اثرآن نبووتِ ما،جوانانِ شما درآن روزخوابهای وحشت ناکی خواهند 
دید وپیروان آنها نیزازروح القدّوس پرخواهند شد،وآن سروصداهای وحشت ناک 

تاروزقیا مت ادا مه خواهند دا شت.( متن اصلی درآ یات فوق.  
 سؤال نقد گونه نویسنده افشاگرازاین اظهارات پولس یهودی این است که آ یا بجا 
وس  القدّ  ازروح  وحشت  وخوابهای  مستی  چنین  با  آینده  نسلهای  که  بود  خواهد 
را چون  یگری  د  نیزنسلهای  نها  وآ  کنند؟  ت  نبوَّ بسته  وبرملتهای چشم  پرُشوند؟ 
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خود شان مست ود یوا نه بسا زند؟ وبلا خره درنتیجه آن مستی ویوا نگی بخَلفَِ 
نابکارشان به میراث بما ند؟ ونسلهای آ ینده رابا چنین یک آئین رویائی ود یوانگی 
روبروسا زند؟ به هیچ صورت چنان وا قعه رخ نخواهد داد، تا نسلهای آینده چنین 

د یوا نگی نمایند، وچون شا گردان مسیح خودرا رسوای عا لم بسا زند.
شفای لنَگ مادرزاد، رسولان مسیح با جُرأت سخن میگویند، دعای ایما ن داران 
مسیحی و...عنا وین بعدی با بهای سوّم تا پنجم اعمال رسولان مَست مسیحی بوده 
وتکراری ازا نا جیل چهارگا نه قبلی خود مسیح به نظرمیرسند وعموماً ازپرُشد ن 
روح القدّوسِ آن رسولان دریا نوشِ شرابی درهنگام شما مگا وصبحگاهان سخن 
گفته آند. گرچه ازنظرپولس، درآن صبح گا ها ن وقت شراب نوشی نیست، وبا 
ید طبق سنت اسلام درصبحگاهان به خدا عباد ت کنندوتا زمان میگساری درشا 
مگاهان منتظردیدارخدا بما نند.طوریکه عین این اظها رات د یوا نه وا رشا گردان 
مسیح )ع( درآن صبح گا ن، سالها بعد به انواع گونا گونی درقرآن محمّد راه یا 
فته که تعداد زیادی ازمُومنین آن همین امَروز،هما نگونه هیا هویی را درمعا بد 
ومسا جد وتکایا وحتی درخانه های شان درصبح گاهان وشا مگا هان برپا داشته 
ویکد گررا درعشقِ خدای دیگری بنام الله )ج( با مشت ولگد می کوبند وقدرت 
این غیب الله را بدا نگونه دیوانگی به نما یش میگذارند، ویکی ازان نما یشا تِ 
اینها ازهمین قسمت ازمستی ود یوانگی شا گردا ن مسیح، به مسلما نانِ د یوانه 
ترازآنها به میراث ما نده وحتی خود الله سبحانهُ وتعلی را درجملاتِ دیوانه وارخود 
کّرین(  والله خیرالما  الله  بزبان عربی )ومکروا ومکررهُ  انفال  درآیه 30 سوره 
الله مکّاربه عرب جاهل عرضه شده  نه ترازآن بحیث وحی  دا نسته وبی شرما 
وبرعجم چشم بسته بزورچما ق وچما ق تحمیل شده است. زیرا متن اولی قرآن 
ازاینجا برخوا سته که مثال آن را دراخیرین قسمت ازهمین بخش دوم انجیل مسیح 
زیرعنوان )مکا شفه یوحنا( افشا خواهیم نمود که پس ازصد ها سال ازسرزمین 
عرب وازآ ستین درازمحمّد) ص( سربرون کرده وبجای مسیح )ع( الله سبحانهُ 
وتعلی رادرهزراچهره به اعراب جاهل بنمایش گزاشته اند.اماشماخواننده گرامی 
منتظراین خدای هزارچهره درهمین حقایق تلخ ما بوده با شید،که ازمکا شفه یوحنا 

نقل شده است..
انتخا ب هفت نفرازرسولان مسیح، برای خدمت بخدای زنده که نامها یشان درآیه 5 
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وباب 6 اعمال رسولان ذکرشده وبه موعظه پطروس گوش میدهند ودرآن موعظه 
ازموضع گیری تعدادی ازیهود یان سخن رفته که آنها دربدل پول علیه مسیح اقا 
مه دعوا نموده اند که گویا اوبطورد یوانه وارگفته است که خا نه خدا را ویران می 
نمایدوآن را درظرف سه روزدوباره اعمارکرده می تواند، وهمچنان علیه مسیح 
نیزبرخلاف آن چه که درانجیل متی نوشته شده، درا ینجا آمده که گویا اوگفته است 
اند که پولس  که من احکا م تورات را با طل خواهم کرد و...این همه مطا لبی 
یهودی  بخش  ویا  رسولان  دراعمال  خود  یهودی  بنابرهمان خصوصیات  یهودی 
خود بازتاب داده است. درحالی که آقای متی برخلاف این اظهارات پولس یهودی، 
درباب 5 انجیل خود که بحیث نا شی ازاند یشه های خود مسیح وانمود شده ودرآ ن 
گفته شده که اوتورات موسی راتکمیل خواهد نمود وهیچ کسی را اجازه نخواهد داد 
که حرفی را ازان کم وزیا د نماید.( انجیل متی. پس این همه ضد ونقیضهای اند، 
که اظهارات سرسراناجیل مسیح را بباد فناداده، طوریکه قرآن محمّد به دوقسمت 
ازقرآن مکّی ومد نی با چنین ضد ونقیضها تد وین شده واصلًا با زتابی ازخدایان 
یهود ونصارا بوده است. طوریکه الله واحد دربخش اوًل قرآن عربی، به نرمش 
وانعطا ف پذ یری نسبت به اهل کتاب بیان داشته، وامّا دربخش مدنی آن همین الله 
نرم بُرومَسکه تراش، شمشیروچما ق را فریضه دینی مسلما نان،علیه همان اهل 
کتاب رئا دا نسته که ما درآن موارد تا جایی دربررسی های مربوط به آن تازینا مه 
دوپهلوتاجائی افشا گری نموده ئیم.اما طوریکه بارها تذ کردادیم، منظورما ازاین 
زره پالی افشاگرانه خویش این است که نه انا جیل د ست نویس ا فراد معلوم الحال 
رابی گزند ما نده ونه تورات د ست نویس موسی را ونه هم قرآن کا پی ازان کتب 
یهود ونصا را را بی گزند خواهد ما ند، واین تلا ش خستگی نا پذ یرما که زیا ده 
ا  ازبیست سال را دربرگرفته تنها برای روشنگری نسلهای آینده بوده تاآنها راازشرِّ
ین لانه های شیطانی وگزندت شمشیرکشان وچما قداران آنها نجات دهیم. نه اینکه 
ما چون دین فروشا ن برای بد ست آورد ن مکافا ت د نیوی واخروی پای درهوای 
آخرت، ویا برای بدست آوردن زن وزیورچنین وقت تلفی کرده با شیم. بلکه تنها 
وتنها د فن وکفن دین وشمیرکشان این ادیان خونین توحیدی درنظربوده وامیداست 
مؤمنین راستین این دین آینده سازما که ما ونسل های آینده راهرگزبنا م خدا یان 
زنده ومرده آن ادیان خونین توحیدی با نعره الله اکبرویا هله لوئیا به خاک وخون 
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ما  با  روشنگرانه  راه  دراین  امروزوآینده  نسلهای  خت.پس  سا  هند  نخوا  آغشته 
همکاری نما یند. پس بنا براین اهدا ف مقدس خویش، هیچ نوع د شمنی شخصی با 
د ین فروشان وخدا یان این ادیا ن خونین ندا شته ونداریم.بلکه دشمنی ما با بنیان 
گزاران این آئین های توحیدی بوده که جای اد یا ن بی آزاراساطیری را گرفتند، 
وتاریخ جهان را برنگ خون انسان وحیوان نوشتند.پس باید که نسلهای امروزوآینده 
دردفن وکفن این ادیان ننگین وشمشیرکشان این لانه های شیطانی سهم فعال گرفته 

ورسالت خویش را دربرا برتاریخ انجام دهند. آ مین. 
خواننده گرامی جواب عنوان با لارا که پولس یهودی؟ یا عُمرِمسلمانان؟ خود انجیل 
مسیح داده ونقش نویسنده حقا یق تلخ دران دخیل نبوده ونیست. زیرا نقش پولس 
یهودی درتبلیغ آیین جدید مسیح نیز، طوری بوده که نقش عمربن خطاب درگسترش 
اسلام نوبنیا د برجسته بوده است وآن عرب تازه به ایمان رسیده نیزدرراه تعمیم این 
د ین نوبنیاد محمد ازکُشته ها پشُته ساخت تا آن د ین خونین را آن یتیم بچه برعرب 
دا ستا ن مسلما ن شدن  نمودیم،  اشاره  قبلًا  نمود، وحتی طوریکه  تحمیل  وعجم 
عمربا داستا ن پولس یهودی نیزمشا به همان مسلمان شدن عُمربت پرست بوده، که 
تا ریخ اسلام بدان آشنائی دارد.اما اکنون درمورد برگشت پولس ازدین اجدا دش 
یهود یت به مسیحیت، ازاعمال رسولان با یدا دا نست که یقیناً بهما ن عُمرِتا زه به 
اسلام ر سیده شباهت دارد، ویا خیر؟ زیرا اونیزدنبال قتل محمد بنیان گذاراسلام 
بنا  یهودی  بنا  پولس  آورد.طوریکه  بزبان  را  الله  الا  لاآلهَ  کلمه  واما  بود  برامده 
برسوابق تاریخی اش ازمرگ مسیح برگشت وبحیث شا گرد وفا دارش درآ مد. 
توجه نما ئید بد ین متن اولی قرآ ن دران را ستا زیرعنوا ن ذ یل.                       

  
                     

پولس یهودی چگونه به مسیحیت بازگشت؟ 
)پولس د شمن مسیح، پیرومسیح می شود( عنوان برجسته ئیست درباب 9 اعمال 
رسولان وماازآن درآن مو رد بطورخلاصه چنین میخوا نیم: زمانی بود که پولس 
ازتهد ید وکشتارپسران ود ختران مسیحی دریغ نمی کرد ود نبال هرکدا م ازآنها 
می گشت تا اوشان را به قتل برسا ند. تا اینکه بلاخره نزد کا هن اعظم اورشلیم 
رفت وازاوخواست تامعرفی نا مه را به کلیسا ها وعبا دت گاه های دمشق، پا یتخت 
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سوریه بوی بدهد تا اوبه کمک یهود یان آنجا پیروان مسیح را د ست گیرنما یند، 
وحتیّ اگربتوا ند خود مسیح راد ست بسته به اورشلیم بیا وردوبکشد.( نقلًا

رهسپاردمشق  پولس  وقتی  که  میرسد  بجایی  مسیح  گیروگرفتِ  داستان  این  ادامه 
میشودودرنزدیکی آن شهر بطورناگها نی یک نورخیره کننده ازآسمان پآ ئین می 
آید وبرپولس می تا بد وا وبرزمین می افتد، واودر هما ن حا لت صدای بلندی می 
شنود وخطا ب بوی گفت: پولس، پولس، چرا این قد رمرا زجرمید هی؟ پولس ازآن 
صدا می پرُسد: شما کی هستید؟ صدا جواب مید هد که من عیسی مسیح هستم، ولی 
آن صدای وحشت ناک پولس، اورا نقش برزمین ساخت، وپولس بی هوش شد. 
پس درهما ن لحظه بود که صدا ی دیگری به گوش پولس رسید وگفت: من عیسی 
مسیح هستم همان کسی که توبه اوآ زارمی رسانی، پس برخیزوبه شهرد مشق برو، 
درآنجا منتظردستورمنِ مسیح با ش. پس همراها ن پولس ازآن واقعه ما ت ومبهوت 
ما ند ند، چون آنها صدا را می شنید ند وامّا کسی را درآنجا نمی دید ند، پس وقتی 
پولس به هو ش آمد واززمین برخواست ومتوجّه شد که ازدوچشم کورشده وهیچ 
چیزی را نمی بی ند، وهمراها نش د ست وی را گرفتند واورا با چشمان کورش 
طوری برُد ند که درطول سه شبا نه روزنا بینا ماند ودرآن مُدّ ت هیچ چیزی نخو 
رد ونه نوشید، وقتی پولس به شهرد مشق رسید ودرآنجا شخص مسیحی بنام )حنا 
نیا( زنده گی میکرد، وخدا وند دررویا به حنا نیا فرمود که همین اکنون برخیزوبه 
کوچه ئی که مردی بنام )یهودا( درآن زنده گی می کند برو! وپولس با چشما نِ 
ی  دعا  مشغول  الان  وهمین  رکرده  اختیا  گی  زنده  کوچه  درآن  تازه  که  کورش 
صحت خود است، ومنِ مسیح برایش درعا لم روئیا نیزگفته آم که مردی بنام )حنا 
نیا( نزدتومی آید ود ست برسرِتومی گزارد وتوبا ردیگربینا میگردی.اما پس ازان 
برا یش بگوئی که با ید ازیهود یت د ست برداری وبپرستش مسیح بِپَردازی.( )بده 

وبستان( 
 ادا مه این دا ستان اساطیری درهمین با ب نهم اعمال رسولان طوریست که: حنانیا 
ا ین گفت وشنود روئیا ئی مسیح را نیزبا پولس یهوی بگوش خودبحیث گویا یک 
شاهد می شنود وخود نیزبا صدای بلند علیه پولس قرارمی گیرد وخطا ب به خدایش 
می گوید: ای خدا وند، منِ حنا نیا نیزشنیده ام که پولسِ یهودی به ا یمان دارا ن 
مسیحی ضررمی رسا ند.پس چگونه توخدااورا دوباره بینا می سازی! امّا همزمان، 
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به آن صدای د یگری ازجا نب خود خدا وند م یشنودودرجواب حنا نیا میفرماید:منِ 
بینا  تا  ام  کرده  انتخوا ب  را  پولس  خدا  منِ  میدهم!  م  انجا  میگویم  که  آنچه  خدا 
گردد وپیام پسرم مسیح را به تما م اقوام وپاد شاها ن اسرائیل برسا ند، ومن خدا 
بتوثابت خواهم ساخت که پولس چه زحماتی رادرآینده باید کشید.(اعمال:با ب نهم.                                                                                                  
خواننده گرامی! شما نیزدرنظردا شته با شید که پیام خدا یان زنده تنها به قوم یهودی 
الله )ج( که شمیرکشان  ومسیحی تنها به سرزمین اسرا ئیل بوده، نه چون غیب 
اسلام صدای اورا به تمام جها نیا ن وانمود سا خته که ازنظرقرآن با ید آن صدای 
خا موش، همراه با صدای شرنگه، شرنگ شمشیرِتوسط شمشیرکشان اسلام به تمام 
جهان رسانده شود.درحالی که برخلاف آن درآیه هفتم سوره الشورای قران محمد، 
همچنین صدای شمشیر، بالای عرب های جا هل اعلام شده ودرآ ن ضحاً نوشته 
لتُِنذِ رَامُ القُری ومَن حو لهَا...ترجمه:  شده که:وکذا لکَِ اوحَینا الِیکَ قرآناً عربیًّا 
ما )منِ الله( این قرآن عربی را بتومحمّد وحی کرده ام تا اهل مکّه ونواحی آن را 
زاروزآخرت وعوا قب نا گوارآن روزبِترسا نی...( نقلًا ازمتن وترجمه آیه فوق.                                                                             
این اظهارات ما دررابطه به عدم اصالت جهانی بودن قرآن بوده وعلاوه برا ین 
برای  مبررا  هرپیا  الله  که،  شده  طیرالاولین،گفته  اسا  قران  دگراین  درجای  آیه، 
هرقوم خا ص وبه زبا ن خا ص آن قوم فرستا ده و یکی دومثال آن درآ یه 23 
سوره سجده وآیه 46 سوره ما ئده با زتاب یافته وخود الله بدا ن اعتراف کرده 
که من پیامبران را به اقوام خا صی فرستاده ام، موسی را با تورا ت آش به قوم 
یهود، عیسی بن مریم را باا نجیل اش برای روشنی وهدا یت برای قوم خودش، 
وزنا  آم  فرستاده  جاهلِ  قومِ  آن  برای  محمدعرب  توسط  عربی  بزبان  را  وقرآن 
هم  اکبر(  )الله  آم  قرارداده  مبرانم  ازپیا  دراختیارهرکدام  قوم  نیزازهمان  را  نی 
چنان قرآن محمّد این پیا مبرگزینی را درغیاب الله )ج( درسوره هود نیزاعلام دا 
شته، درحالیکه آن کز ینش ها، توسط  اللهِ به اقوامِ خا ص درسرزمین های خدا 
خیزوپیا مبرخیزاسرائیل، بیت لحم وعربستان ریگزارصورت گرفته، نه به جهان 
پنها وری که علم وخردا ش اعراب جا هل را ازشترسواری به مو ترهای مودلِ 
جهان امروزسواری میدهد وآنهارا آدم ساخته اند.اما کا تبان قرآن با دیده درا ئی 
وبی حیائی شان درقرآن خودسا خته خویش که می باید الله به مما لکی چون:چین 
جاپان، شوروی، امرایکا، آستر لیا وآفریقا و..توجه خا صی مبذ ول میدا شتند، که 
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ندا شتند.اما برخلاف آ ن،قرآ نشان را که تنها براعراب جاهل ابلاغ شده بطوربی 
شرمانه یک کتاب جهانی وانمود سا خته اند.طوریکه درنتیجه آن گویا جهانی بودن 
همین قرآن، تعدادی ازممالک اسلام زده را درجها لت نگهدا شت، که این خود الاغ 

سازی بیش نبوده ونیست.  
داستان الاغ سازی تورات وانجیل، که سالها بعدازآنجا درقرآن محمّد، دررابطه به 
مُسلما ن شدن عُمرِبن خطا ب بازتاب یا فته که ما نیزطوریکه این قسمت ازافشا 
گریهای خودرا درمورد پولس یهودی عنوان نمود یم، همین گونه بنا برروایات تا 
ریخ اسلام، روزی عُمربن بنِ  خطاب د شمن محمّد به قصد کُشتن اومیرفت،اما 
وقتی درنزد یکی منزل محمد میرسد وا ودرآن هنگام قرآن را به همسرخود که 
خواهرعُمر بود، تلاوت می کرد،وعُمرِشمشیرِکش وبُت پرست به حیرت می افتد 
که چگونه خواهرش )حفصه( مسلما ن شده وبه آموزش قرآن پردا خته وبه محمّد 
ایمان آورده است.پس بنا براظهارت خود سا خته اسلامی، نه تنها اینکه آن کافرِبُت 
پرست ازکُفرخودبرگشت وگویا به اسلام نوبنیا دمحمد ایمان آورد،بلکه به قصد قتل 
خودرفته بود نیزمُنصرف گرد ید وبعداً عمربت پرست، درراه تعمیم د ین خونین 
اسلام برآمد،وازکُشته های گویا کا فران پشُته ها ساخت وشُهره جهان اسلام خونین 
گردید. بنا بران دا ستا ن مسیحیی شد ن پو لس یهودی، درقرآن راه یا فت واما تنها 
عمردرجای پولس یهودی قرارگرفته وهم چنان جلب وجزب خدا ی د گری بنام الله 
نا مرئی را به نما یش گذا شته، وبلاخره توسط شمشیرکشان اسلام بطوربی شرما 
نه بحیث وحی الله به عرب جاهل وانمود گرد یده، وشما خواننده عزیزمی توانید 
به متون صلی این دا ستان  درباب نهم اعمال رسولان مسیح، وآقرآن روی نوشت 
ازاین داستان کتاب اسرا ئیلی ها مراجعه نموده تا بدا نید که چه دا م گستری ها 

والاغ پروری دراین کتب شیطانی نهفته است... 
خواننده گرامی وخرد مند! نا گفته نبا ید گزاشت که اظهارات خود سا خته پولس 
دراین بخش دوّم ازانجیل مسیح، یکی ازشاهکارهای وی به شماررفته ومسیحیان 
عزیزبدان می نا زند ودرراه تعمیم آن الاغ سازی انسان ازآن استفاده عظیمی بُرده 
ومی برند، وازپولس تازه به مسیحیت رسیده سخن می زنند وحتیّ اززنده سا ختن 
مُرده ها توسط آن یهودی معلوم الحال وازد ین برگشته سروصدا پرپاه کرده آند، 
که گویا اونیز شخصی رابنام )پطرس( زنده ساخته واوچون خود مسیح مریضا ن 
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صَعب العلاج راشفا میداد وبلا خره چنین داستا ن های اغفال کننده رادراین قسمت 
ازانجییل مسیح به جا یی میرسا نند که: پولس یهودی تعدا د زیا دی ازیهود یان را 
به شمول آفسررومی بنام )کرنیلیوس( به مسیحیت کشا نده وهمچنان انسان آزاد را 
به بند گی مسیح، وادا شته وحتیّ سیرساختن بندگان اورا با خوردن حیوانات روی 
زمین ولوَحلال باشد ویا حرام تشویق نموده...و...درحالیکه آیین اجداش یهود یان، 
ویا پیروان اسلام نوبنیاد، حلال بودن حیوان وپرنده را مربوطه به ذبح آن حیوانات 
دا نسته اند، وآیه )آن تذ بحوا با سم الله، وهله لوئیا( رادرقرآن و تورات شا ن دارند.
اما طوریکه ماازبرگشت پولس ازد ین اجداد ش اشاره نمود یم.همین پولس تازه 
به مسیحیت رسیده با پیروی ازمسیح، اصلًا حلال وحرا م ازنظراومطرح نبوده 
وتنها کلام نا سزا می تواند انسان را حرام بسا زد.اما این یهودی درا دا مه ازنوشته 
هایش با استفاده ازهمان اند وخته های یهودی، خود درمورد خورد نی های حلال 
وحرام چنین نوشته، که عین این حلال خواری دراسلام به میراث ما نده است. 
درحالیکه اعرا ب جا هل ازخورد ن ما روسوسمارو...حتی شا ش شُتردریغ نمی 
کردند، وهمین امروزآن همه را چون آب زم،زم می نوشند ومی خورند. پس حال 
توجّه نما ئید به متن اصلی واولی آن حلال خواری کتا ب یهود یان، درقرآن محمد 
عرب درآن مورد که چگونه ذ بح حیوانات ازاینجا درآن راه یافته وبه مسلمانانِ 
گویا حلال خواربه میراث ما نده است.                                                        

)درشهر)قیصر( یک افسررومی بنام )کُرنیلیوس( زندگی میکردواوهمیشه به فقرای 
یهودی کمک می نمودوهمواره به درگاه خدا)یهوه( دعا می کرد.روزی ساعت سه 
با  آمد وبوی گفت: کرنیلوس! کرنیلیولس  نزد وی  ازظُهربود که فرشته خدا  بعد 
وحشت بسوی فرشته خیره شد وازاوپرُسید:آقا چه فرما یشی دارید؟ فرشته جواب 
داد: دعاها والتما سها ی شما ازنظرخدا پنهان نبوده ونیست.اکنون چند نفررا دنبال 
پولس که درکوچه فلان چَرم گری ودرنزد یکی منزلِ شَمعون زندگی میکند بفرست 
تا اوبد یدارتوبیا ید. پس کرنیلوس همراه با یک سربازد یگرنزدپولس رفت وبدان 
محل رسید،ودید که خودپولس درحال گرسنگی دست به دعا نزد خدا مصروف 
آن  ازچهارگوشه  که  بزرگی  وسُفره  بازشد  درِآسمان  لحظه  ن  درِهما  اما  است. 
آویزان بود وهمه حشرات وپرنده درآن به نظرمیرسید، همه بسوی زمین پآ ئین 
آمد ند.امّا پولس با آ نکه زیا د گرسنه شده بودازآن سُفره حرام ازنظریهودیان به 
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لب نزد. سپس صدای بلندی بگوش وی رسید وخطاب به وی گفت: برخیزوهرکدام 
ازآن حشرات وپرنده گان را اولًاذ بح کُن وپس ازآن نوش جان کُن. )آن تذ بحوبا 
اللهِ وآلیهوه( درقرآن.امّاپولس درجواب شمعون گفت: من هرگزگوشت حرام  سم 
را نخورده ام.امّا با ردیگرفرشته خدای پدربوی د ستورداد وگفت: امرِخدا یت  را 
رَد مکُن! وقتی خدا چیزی را حلال دا نست، توآن را حرام مه خوان.( ازا عمال 

رسولان باب دهم. 
طوریکه یا دها نی نمودیم، این مطب گویا حلال خواری پس ازصدها سال درقرآن 
محمد طوری بازتاب یا فته که همان د ستوریهوه را درمورد خورد نی های حلال 
وحرام به مسلمان امرفرموده امرفرموده. امّا با این تفا وت که قرآن محمدغیب الله 
)ج( را بجای خدای زنده اسرائیل قرارداده وحیوان وپرنده را با عین شیوه بالا، به 
مسلما نان حلال ساخته، وامّا جملات عربی: )آنَّ ربکّ هوا لعمُ بمالا، فکلو ممّا ذُ 
کِرَآسمُ اللهِ علیهِ انِکُتمُ بآ یتهِ مؤمِنین.( رادرآیات 117و118سوه انعا م بران اضا فه 
نموده است.اما متا سفانه پیروان اسلام آن حیوا نات را درکثیف ترین محل ازکوچه 
های پاکستا ن وافغا نستان و....انجام میدهند وگوشت آن حیوانات رابا فُضله انسان 
وحیوان یکجا نوش جان میفرمایند....اما نکته باریک وقا بل تذ کردررابطه به این 
آیاتِ رونوشتِ قرآن ازبخش دوّم انجیل این است که بردا شت پولس یهودی ازآن 
مطلب این بوده که نمی خواست بنا برهما ن خصلت یهودی خود، آن حشره وپرنده 
رابدون ذ بح بنام )یهوه( علیهِ رحمه نوش جان کند.امّا مسیح درانجیل متی آن بنُ 
بست را حل نموده وخوردن تمام ا شیای روی زمین را بجزاز)تا نک وطیاره( به 
مسیحیا ن عزیزحلال دا نسته، زیرا ازنظرمسیح )ع( آنچکه به روح انسان صدمه 
میزند نجس شنا خته شده، نه آنچکه ولوحرام با شند، ویا گویا حلال... توجه نما ئید 

به متن اصلی درآن مورد ازنظرمسیح. 
)روزی عیسی به شاگردان خود فرمود: شما بعضی مسا یل را درک نمی کنید وآنچه 
که می خورید به روح تان هرگزصد مه نمی رساند وآن را نجس نمی کند،حتی 
اگرآن خوراکی ها حلال با شد ویا حرام.زیرا هرچه باشد ازمعده تان خارج می 
شودوبیرون می رود. امّا آنچه که انسان را نجس می سازد، افکارنادرستی است 
که موجب اعمال زشت انسان میشود، ما نند دزدی،آدم کشی،زنا کاری ودگراعمال 
زشت.)انجیل مسیح(. پس بردا شت قرآن درمورد خورا کی های حلال وحرام، 

پولس یهودی ...
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برخلاف نظرخود مسیح، نا شی ازهمین ا ند یشه پولس یهودی لا صل بوده که 
ازیهویت برا یش میراث مانده، وپس ازصدها سال به حیث وحی الله به مسلما نان 
تازه به اسلام ریده وسوسمارخوار، ابلاغ شده است. طوریکه ما بعضی ازمطالب 
را ازخود ا نا جیل مسیح افشا نمودیم، اما با این  بخش دوم آن تفا وت فا حشی 
درلفظ ومعنی داشته، زیرا نظریات خود مسیح توسط انجیل نوی سان معلوم الحال 
درانها بازتاب یا فته،واما این قسمت نا شی ازاند یشه پولس یهودی بوده وطوریکه 
اشاره نمودیم، چنین نظریا تِ یهودی، مشا به قران مسلما نان به انواع گونا گونی 
بازتاب یا فته وتا حد زیادی با هم همگونی داشته ودارند.بنا بران بود که پولس 
یهودی درسراسراعمال رسولان به گرایش های یهودی تکیه داشته ونا مه های 
گوناگونی را به مسیحیان تازه به ا یمان رسیده فرستاده وبلاخره توسط یهود یان 
دستگیرمی گردد.امّا بازهم پولس یهودی با مهارت های خا ص خود، باردیگربه نا 
مه نویسی خود به سا کنین یهودی نشین پردا خته ولی بلاخره باردگرتوسط یهودیان 
دراورشلیم د ستگیرمیگردد، وچون خود استادش مسیح، به نوع دیگرمحکوم به 
مرگ می شود.پس ما نیزازنا مه نویسی های پولس به مسیحان تازه به ایمان رسیده 
به مرگ وی می  که  پرداخته،  پولس  د ستگیری  دا ستان  وبه  نظرنموده  صرف 
انجامد، وپس ازآن به معرفی خدای هزا رچهره دررویای مردد گری بنام یوحنا 
خواهیم پرداخت تا حرفی ازا ین قسمت ازداستانهای اساطیری انجیل نیزنا گفته 

نما ند.
)دستگیری پولس دراورشلیم،عنوان باب21 اعمال رسولان مسیح بوده وما درآن 
مورد بطورخلاصه ازآن چنین میخوانیم: وقتی پولس تصمیم گرفت تا سوارکشتی 
شده وبه اورشلیم برود ودرآ نجا تبلیغات خودرابنفع آئین مسیح ادامه دهد.امّا وقتی 
به بندرسوریه رسید وازکشتی پائین آمد ودرآنجا باچند تَن ازایمان داران مسیحی 
به  پولس  خود  نرود.امّا  اورشلیم  به  که  ند  د  هشداردا  پولس  به  وآنها  روبروشد 
نبی مسیحی  )آغا یوس( که یک  بنام  د گری  با مرد  داد ودرآنجا  ادامه  سفرخود 
بود روبروشد واوکمربند پولس راگرفت وباآن دست وپای خودرا بست وپس ازآن 
خطاب به پولس گفت: روح القدّ وس میفرماید که یهود یانِ اورشلیم، صاحب این 
بد  واورا  بست  ترتیب خواهند  همین  به  بود  پولس  منظورش خود  که  را  کمربند 
ست رومی ها خواهند سِپرُد. پس ازآن همه ایمان داران قیصریه ازپولس التما س 
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نمودند که به اورشلیم نرود.امّا پولس گفت: شما دلِ مرانشکنید من نه تنها اززندا 
نی شدن ومرگ خود نمی ترسم، بلکه حاضرهستم بخا طرعیسای خداوند جا نم را 

فدا نمایم.( اعمال 21.  
این  خواننده گرامی! منظورما ازاین داستان سرائی ازاین گنجینه های اساطیری 
است که اوّلًاازرازهای شیطا نی دراین کتب شیطا نی بدانیم که چگونه آن همه را 
به نفع بنیان گزا ران اد یان نا م نهاد توحیدی نو شته اند، وگا هی با استفاده ازروح 
القدّوس، وگاهی هم بنا م روح الله وگاهی هم بنا م انبیا ی سا ختگی آئین گویا نجا 
ت بخش خویش آن همه را به نما یش گذاشته اند، ویکی ازآن دا م گُستری ها، همین 
معجززات اسا طیری جنا ب مسیح است که برای انسان چشم برای الاغ سازی 
نوشته شده تا این با رازاین طریق انسان آزادرا درقید بندگی آن هیولای سه گا نه 
قرارداده وازآ نها پرستش نماید. امّا بلاخره خود آن مبلغین مسیحی چون خود وی 
درنا امیدی به مرگ محکوم می شود وهیچ یکی ازآ نان اورابه شمول خدای پد، 
ونه الله مسلمانا ن وهم چنان نه یهوه خدای یهود نجا ت دا ده توانست. طوریکه 
خود  گوسفندان  ونه  نست،  توا  داده  دارنجات  ازچوبه  خودرا  نه  پسرخدا،  مسیح 
رااززیرچماش د شمنان د ینش نجات داده توا نست. درحالی که اوخودرا بحیث 
چوپان ونجات دهنده آنها خودرا وا نمود سا خته است. پس هد ف اصلی این دا ستان 
سرائی ما ازکتب آسما نی که بنا مهای )تورات، انجیل وقرآن وزبور( نام گذاری 
شده اند، افشای همین الاغ سازی بنده گان آنها ست که چنان قدرت نمایی نموده 
اند، وچنین نا بود شده اند. طوریکه بنا بربیان بعدی باب 21 اعمال رسولان، پولس 
نیزتوسط یهود یان درآن سفرد ستگیرمیگردد وامّا بنا براظهارات خود ش سربه 
سلامت برده وپس ازآن چند ین نا مه را که اکثراهًمان الاغ سازی را درپی دا شته 
به )رومیان، قرنتیانِ اوّل ودوّم،غلا طیا ن، ا فسیسیان فلیپیا ن، واقوام دیگرمیفرستد 
وآن نا مه ها با عنا وین مربوط به آن مناطق دراعمال رسولان موجود بوده و لی ما 
نسبت به جلوگیری ازضیاع وقت ازبا زگونمودن آن نا مه های دام پرورانه پولس 
به آئین مسیح صرف نظرنموده وتنها ازآ خرین بخش اعمال رسولان که زیرعنوان 
با چهره  تا  یا فته بطورخلاصه ازآن نقل خواهیم نمود  با زتا ب  مکا شفه یوحنا 
اصلی خدای هزارچهره آینده قوم یهودآ شنا شویم که خودرا بحیث بره قربانی شده 
به پیران خود وبنده گان پدرش معرفی میدارد.تا جها نیان نیزبدانند که مسیحیان 
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ازمحبتّ  نی  نشا  هیچ  که  اند  اقتدانموده  وترسناک  عزیزباچنین خدای هزارچهره 
وعطوفت درآن با این چهره وحشنا کش دیده نخواهد شد.امّا نویسنده حقایق تلخ، با 
حفظ احترام به اعتقادات ایمان داران خدای پدروالله محمداحترام گذاشته وازا نها 
تقا ضا میدارم تا لطفاً دگران را با چنین خدای وحشت ناک آشنا نسا زند وآنهارا 
درانتخاب دین وآ ئین شان که هیچ هد فی به گناه شوئی خویش ندارند، تنها بگذارند.
اما اینکه چهره اصلی آن خدای آینده یهود یانِ تازه به مسیحیت رسیده دراین قسمت 
چگونه بوده، زیرعنوان ذ یل خواهیم دا نست.                                                                              

                                                  
خدای هزارچهره، د ررویای یوحنای مسیحی. 

رویدا دهای آخرالزمان، عنوان باب اول مکا شفه یوحنا دراعمال رسولان است 
وما روی مطالب آن مرو رگذ رائی خواهیم داشت، تا بدانیم که چگونه بلاخره به 
انجا مد واودرهزارچهره  به مسیح علیه اسلام می  اغلباً  آینده که  ظهوران خدای 
حیوان وانسان وفرشته درروئیای یوحنا ظاهرمیشود واما متا سفا نه درقا مو س 
اورا ما ازکوه  مسیحیان عزیز،بحیث خدا ویا فرزند خدا شنا خته شده ودا ستان 
ست  ازد  اسرائیلِ  سرزمین  به  ظهوروی  وبلاخره  آسمان،  فراراوبه  تا  صهیون، 
رفته تا جائی دا نستیم که چگونه آن خدای نجا ت دهنده دهنده بحیث برّه قربا نی 
جان داد.اما پد رمهربا نش، د ست به زیرالاشه نشسته بود، ولی با آ نهم مسیحیان 
عزیزمنتظرتشریف آوری اورا ازآسما ن بروی زمین ا ند. حال توجّه نما ئید به 
قسمت اوّل این داستان زیرعنوان کوچکی با جملات )رویدادهای آینده( که گویا 
این بارفرزند ان خدای فراری به زدوی خواهد آمد.اما طوریکه اشاره نمود یم، نه 
تنها این مسیحیان عزیز، بلکه جهان اد یان توحیدی منتظرآن روزاند ولی تا کنون 
2024 سال میلا دی ازآن انتظارسپری شده، ولی متا سفا نه تا کنون، نه ان وقا یع 
رخ داده، ونه ان نجا ت د هنده هزارچهره ظهورکرده است.اما جنا ب یوحنا دران 

مورد چنین پیشگوئی نموده ا ست.
)روزی منِ یوحنا مصروف عبادت خدابودم که روح وی مرا فروگرفت وناگهان 
ازپشُت سرِخود صدای بلُندی چون صدای شیپورشنیدم که میگفت:من الف ویاهستم، 
من ابتدا وا نتها هستم وهرچه تویوحنا دراین رویا می بینی آن را درنا مه های 
کلیسای  آزمیر،  کلیسای  آ فسیس،  )کلیسای  نا مهای  به  کلیسا  برای هفت  جداگانه 
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پرغاله، کلیسا ی طیا تیرا، کلیسا ی سا رد، کلیسای فیلا دوکیه وکلیسای داکیه( 
با من  تاکسی راکه  پهلوبرگشتم  به  بنویس.پس وقتی منِ یوحنا درآن رویای خود 
سخن میگفت به چشم خود بهِ بینم.امّاهیچ کسی را جزهفت شمع دا ن طلا ند یدم. 
درمیان آن شمع دان ها مردی را د یدم که شبیه انسان بود، لبا س درازی برتن 
داشت وکمربند طلایی نیزبه کمراوبسته بود، موی سرِاوچون برف سفیدبود، ولی 
چشمانش چون شعله آتش می درخشید، پاها یش مانند مسی که درآتش صیقل گداخته 
شده باشد نیزمی درخشید وصدایش مثل شیپوربود ودردست راست وی هفت ستارۀ 
آسمان بودوبه من فرمود که: این پیا مهای مرا به به کلیساهای مورد نظربفرست.( 

نقلًا.
 نا مه نویسی یوحنا درحالت روئیا یش معمّا های د یگریست که اصلًا بازگونمودن 
ید  تهد  ها ی  مه  نا  بدان  تنها مروری  تا  یرهستیم  ناگذ  ما  آفریند،ا  می  خنده  آنها 
آمیزومرگبارمسیح به کشیشان آن کلیسا ها دا شته با شیم.آنهم برای این منظورکه 
این بارتوسط شمشیرکشان مسیحی مورد کدا م تهمت نا رواقرا نگیریم که گویا ما 
ازآ ن نا مه های مرگبا رپنهان کاری نموده ئیم. پس توجه نما ئید به خلاصه ازاولین 

نا مسیح به کلیسای بنا م کلیسا ی )افسیس(
اوّلین پیام مسیح به کلیسای بنا م آفسِس است واودرآن ازاعمال نیک کشیش آن کلیسا 
رضا یت نشان داده، اما این را نیزمیداند که او ازگناهان مردم چشم پوشی میکند، 
وحتی کشیش آن کلیسا به مسیح احترام نمیگذارد واورا مثل گذ شته دوست ندارد. 
اوّل خود برگردد، وگرنه  کُند وبجای  پس مسیح برای اوپیغا م میفرستد که توبه 
پرتاب  برداشت وآن طرف  کلیساها خوا هد  ازمیا ن  اورا  دان  آمد وشمع  خواهد 

خواهد نمود.( نقلًا. 
نامه نویسی یوحنا به کلیساهای دیگرنیزهما نگونه ادا مه یا فته وهرکدام ازکشیشان 
کلیسای زحمتکش  بنام  )ازمیر(  کلیسای  یگری چون  د  پی  یکی  را  ها  کلیسا  آن 
و...و... نام کرده ویوحنا آن پیا م را ازآدرس مسیح به رهبرآن کلیسا چنین نوشته 
است:این پیغام خدای اوّل وآخراست)اومسیح( مُرده بود وباردیگرزنده شده واومیدا 
ند که رهبرآن کلسیا تنگ د ست وفقیرهست، امّا ازثروت آ سمانی برخوردارخواهد 
بود...اما تویوحنا با ید ازمن ترسید وتا پای جان به من وفا داربما ن و...پس هما 
نگونه تهد یدهای مرگبارمسیح  علیه السلام ازبا ب اول مکا شفه یوحنا برهبرا ن 
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کلیساها بنا مهای )کلیسای آفسیس، ازمیر، طیا تیرا، سارد، فیلا دوکیه، لادوکیه، 
وکلیسای از میر( تا باب 5 ا دا مه یافته وبلا خره جناب یوحنا درروئیا آسما نی 
به  کندودرآنجا چها رحیوان درنده وشا خداررا  پروازمی  آسمان  به  آسمانی خود 
کند  می  پروازمشاهد  درحال  وعقابِ  حیوان،  شکل  به  نی  گاو،انسا  )شیر،  شکل 
وهرچهارآنها بطورد سته جمعی د ر24 شبا نه روز)یا قدُّوس، یا قدُّ وس، یا قدُّ 
با  محمد  درقرآن  که  است  نگونه  هما  آن  گویند،وترجمه  می  وس(  قدُّ  ویا  وس، 
جملاتِ عربی )واللهُ قا درُعلی شیئٍ قدیرو..یا قدّوس السلام، المُهیمنُ العزیزوالجباّ 
رآلمُتکبر...ویا به  عبارات فارسی: )خداوند، خدای قا دربوده، وهست، اوبه زودی 
می آید و...( آمده ومنحیث وحی الله به اعراب جا هل عرضه شده اند. پس ازآن 
یوحنای مسیحی به نوشتن طوما روقایع آینده می پردازد.اما با آنهم آن روئیا های 
وی پا یان نیا فته بود که بره قربانی شده درراه پدرش خدارانیزادرآن روئیای خود 
می بی ند،واخطارهای مرگ باری را بوی میدهد. منت اصلی درمکا شفه یوحنا.
پس ما نیزمطلبی را ازلا بلا ی این اخطارهای مرگبا رخدای درحال فراردریا فتیم 
که اوخود را اول وآخر، ظاهروبا طن وا نمود سا خته وتمام ا ختیارات هردوجهان 
را به د ست خود گرفته که گویا اومی تواند بنده گان خودرا دسته، د سته به جهنم 
ئی  نما  قدرت  ازاین  استفاده  با  محمد  الله  نمودیم،  اشاره  قبلًا  بفرستد.)طوریکه 
داده  بازتاب  ها سال  ازصد  پس  زُمَرِقران  درسوره  را  تی  آیا  نی شده،  قربا  بره 
وهمانگونه این غیب الله مُدّعی شده که اونیزبنده گان سرکشِ خود راد سته، د سته 
به جهنم خواهد فرستاد. اما یهوه خدای پدردراینجا به بنده گان گنه کار خود وعده 
داده که پسرش مسیح درروزآخرت ازآنها شفاعت خواهد نمود، واین جمله نیزمتا 
ازمسلمانان غرق  نیز، گویا  فته که گویا محمدِعرب  یا  بازتا ب  نه درقرآ ن  سفا 
درگناه دران روزشفا عت خواهد کرد؟( متن اصلی درمکا شفه روئیا ئی یوحنا 

وقرآن رونوشت ازآن.  
یا دآوری نویسنده حقا یق تلخ ازاین روئیای یوحنای مسیحی این بوده که چگونه 
آن هیولای آسما نی را به چهارشکل حیوان وانسان درنده معرفی داشته وجا لب 
ترازان اینکه همین گونه مرد دیگری بنام محمد، دربی داری خود وعده های پای 
درهوا را درآیا ت 53 و54 سوره زُمربه مسلمانا ن داده که گویا روزی الله نا شنا 
خته ونا مرئی وی بنده گان گنه کا رعرب تبارش را با شفاعتِ این مردعرب خواهد 

خدای هزار چهره
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بخشید، وامّا دشمنان دین اسلام راد سته، دسته به آتشِ جهنم خواهند کشاند.تا به 
عذاب درد ناک آن کوره آتش گرفتارشوند. همچنا ن آیات 17 تا 28 سوره طور، 
وآیات 8 تا 56 سوره واقعه وسوره های دگرقرآن ازاینگونه مجازات ومکا فات 
بنده گان الله وشفاعت د ست یارش محمدعرب جاهل به فروانی به نظرمیرسند. 
طوریکه ما درآیه 41 سوره )زُمر( عین آن جملا تِ آیات 31 تا 46 با ب 25 
آیات  انجیل متای رهزن را مشخص سا ختیم وهمانگونه درقرآن کاپی ازانگونه 
خود سا خته وکا پی به فراوا نی به نظرمی رسند، که روزی گویا محمد، پیروان 
خود را چون مسیح بطرف راست وچپ خود ا یستا ده خواهند کرد ونیکوکاران 
وبد کاران را ازهم جدا خواهند سا خت، وهرکدام را برحسب اعمال نیک وبد شان 
مکافات ومجازات خواهد کرد. نیکوکاران را بطرف راست خود، وگنهکاران را 
بطرف چپ خود استاده خواهند کرد....( متن اصلی آیات فوق انجیل متی، ومکا 

شفه روئیائی یوحنای مسیح.
خدا  طق  منا  به  مربوط  وعربی  عبری  جملات  برچنین  دیگررما  نقدگونه  سوال 
خیزشرق میا نه ویا منا طق عرب نشین این است که: آیا جملاتی بدون )یا قدُّ وس یا 
قُدُّوس، ویا جملات د یگر ی چون لا اِ لهَ الّا هوَ علی کُلِّ شیءٍ قد یر، بزبان فارسی 
ویا انگلیسی وفرانسوی و...نبود که دراین کتب یهودیان ومسیحیان ویا مسلمانان 
ازآنها استفاده شده اند؟ پس ازاینجاست که ما همان مناطق فلک زده رامنا طق خدا 
نیزنا م کرده، واما متا سفانه درمناطق پرُافتخارد یگرجهان ازچنان خدا  یا ن زنده 
ومرده خبری نبوده ونیست؟ طوریکه د ست اندرکاران عرب تبارقرآن با مهارت 
شیطانی خویش پای غیب الله را درآ ن داستای اسا طیری در میان کشا نده وجملات 
عربی را درارتبا ط با بنده گان را ست وچپ مسیح، )فآ صحابُ المیمنتةِ ما اصحا 
ب المیمنه، واصحاب المشئمتةِ ما اصحاب المشئه( را درآیات 7 و 8 سوره الوا 
قعه قرآنشان کا پی نموده وآن را منحیث وحی الله به محمدعرب وانمود ساخته 
اند. پس ما بنا برهمین استد لال علمی ومُستند خویش که، نه تنها این آیات کاپی 
وخود ساخته قرآن را، بلکه سراسرآن را اسا طیرالا ولین نام کرده وهیچ آیه از آن 
را نا شی ازوحی غیب الله )ج( نمی توان دانست.)وعلم آلشیطان( پس بنا برهمین 
ا ستد لال علمی و مستند خویش به افشای پیا مهای مرگبارخدای هزارچهره می 
پردازیم که چگونه این پسرک خدای ظاهراً با محبت،پیام های مرگباری را روی 

خدای هزار چهره
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طومارهای شیطا نی نوشته وبنده گان پد ش را مُنتظرظهورخود از کوه صهیون 
وعموره، وازهمان مناطق عرب نشین ساخته است.

بلی! طوریکه اشاره نمود یم، اظهارات بعدی درباب چهارم مکاشه یوحناب نیزهما 
منِ  اظهارمیدارد:  چنین  خود  رویای  درحال  یوحنا  وآقای  شته  دا  مه  ادا  نگونه 
یوحنا هما نگونه درحا ل رویا بودم که درِآسمان برویم گشوده شد وصدای چون 
شیپوربگوشم رسید وبه من میگفت: بالا بیا تا من وقا یع آینده رابتونشا ن بدهم! آه 
!!! که چه آسمانِ باشکوهی بود ومن یوحنا تختی را درآسمان د یدم که کسی برآن 
نشسته بود و چون سنگ های قیمتی عقیق ومرجان میدرخشید، دورا دورآن تختِ 
رنگین کمانِ تا بانی چون زمرّدقرار داشت وهمچنا ن بد ورآن تختِ تا با ن، بیست 
وچهارتخت کوچکی نیزگذا شته شده بود وبیست وچهارتَن ازافراد روحانی برآن 
تخت ها نشسته بود ند وهمه لبا سهای سفید برتَن وتاج طلایی برسردا شتند وازآن 
تخت طلایی رعد وبرق مید رخشید ودرمقا بل آن هفت چراغ نیزروشن شده بود که 
نما دی ازروح هفت گا نه خدا بودند، ودرمقا بل هرکدام ازآنها دریایی ازبلوردرخشان 
نیزدیده میشد، وعلاوه برآن چهارموجود زنده نیزدرچهارگوشه آن تخت وچراغ 
یوحنا.                                                                                                        شفه  ازمکا  شتند.(  دا  درجلووپشت سرِخویش چشم  وهمه  ند،  بود  ایستاده 
خواننده گرامی! اجازده دهید تا به منظوراستنا دبیشترخویش دررابطه به اقتبا سا 
ت کا تبانِ رهزنِ قرآن ازاین روئیای یوحنای یهودی، مرورگذ رائی زیرعنوان 
ذ یل داشته با شیم،تا بدا نیم که این اعراب رهزن ازآن دا ستانهای روئیا ئی یهود 
ونصارا چگونه استفاده نا روا برده وآن همه را به زبان عربی ازاینجا وارد قرآن 

خویش سا خته است. 

روئیای یوحنای مسیحی، اما آیاتی درقرآن مُسلمانان.
منظورما ازاین زره پالی دراین داستان سرائی ازکتب گویا آسمانی وناشی ازوحی 
ویا الها م خدایان هزار چهره، دررابطه به حیوان شنا سی وفرشته شنا سی، روح 
القد وس شناسی، الله شنا سی وحتی شیطا ن شنا سی و...این بوده که درنتیجه این 
زحما ت خویش نه تنها با ان هیو لای آسمانی آشنا شویم. بلکه ازآیا ت شیطا نی 
این گنجینه های اسا طیری نیزاطلاع یا بیم که یکی ازاینها توسط خرد مندا ن زمان 
بنام اسا طیرالا وّلین یاد شده ولی شوربخا نه بحیث وحی الله وازآسمان هفتم ویا 
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لوح محفوظ به محمّدعرب وانمود شده وگزشته ازآن به زورچماق وشمشیربرعجم 
چشم بسته تحمیل شده است. درحالی که دست اند رکاران عرب تبا رآن آیات زیادی 
را ازهمین قسمت ازرویای خیالی یوحنای مسیحی واردقرآن شان سا خته اند.از 
آن جمله با استفاده ازکلماتِ )قدّ وسُ، قدّوسُ( که درترکیب جملاتِ عربی )قدّوس 
قرآن خود ساخته خویش ساخته  لمُتکبِر( راوارد  الجباّ را  العَزیزُ  آلمُهیمنُ  السلام 
اند وجمله )سبحا نهُ عمّا یشُرِکون( را نیزبرآن  علاوه ساخته اند که منظورشان 
غیب الله بوده، درحالی که خود اوغا یب ولادرک بوده وهست وهیچ سَرو درکی 
این رازها را  ینجا  نیزتاا  ما  ارد. پس  وند  نداشته  درآ سمان وزمین بطورعینی، 
ازمکا شفه آقای حنا درمکاشفه رویایی وی دریافتیم که مسیح رابحیث تخت نشین 
آسمانی معرفی داشته ولی متا سفا نه کوهای بلُند را درزیرپا شنه های آهنین اش 
آب سا خته وده ها شاخ ودُم و...را نیزبوی لازم دانسته وهمچنان اورا بشکل شیر، 
گاو،انسان وعقاب به نمایش گذا شته اند.پس بنا براین هیچ دلیلی بخدا بودن چنان 
یک هیولای کره آلمَنظرنخواهیم داشت. زیرابرخلاف آنچه که بنده گان چشم بسته 
اش اورا آ حسن الخالقین ویا خدائی درچهره انسا نِ با محبت وانمود ساخته ا ند، 
به نمایش گزا شته اند.امّا با آنهم، نه تنها آقای یوحنا، بلکه چها رکلاهان عرب که 
بحیث کا تبان قرآن خود راوا نمود ساخته اند، با استفاده ازهمین اظها رات روئیا 
ی یوحنای مسیحی، که درمکا شفه اش بحیث خداوانمود ساخته و24 رهبرمسیحی 
وفرشتگان آسمان را توأم باآن حیوانات کره آلمنظروادا شته تا بدان هیولای آسما نی 
سجده نما یند، ومحمدعرب نیزدرتازینا مه خوداین اظهارا ت اساطیری وروئیائی 
با  الله دا نسته وآیاتی را  آدم خاکی به غیب  یوحنای مسیحی را نما دی ازسجده 
جملات عربی )واذِ قُلنا للِملئکه آسجدوا لِِآ آ دَ مَ فَسَجَد وا، الا ابلیس ابا وآستکبروا 
بجا  جا  بقره  به سوره  معرو ف  گاو،  درآیه 32 سوره  را  فرین(  الکا  مِن  وکان 
ساخته اند که معنی همان گاورا دا رد که درمکاشفه یوحنا ظاهرشده.اما شوربختا 
بخود  را  تاریخی  وافتخار  ززد،  سربا  خاکی  آدم  به  نیرومند،ازسجده  شیطان  نه 
گرفت.درحالیکه متن اوّلی واصلی این تا زینا مه درمکاشفه یوحنا چنین بوده است: 
هنگامیکه آن موجودات زنده به آن کسی که برتخت نشسته بود وتا ابد زنده، ازآ ن 
خدای تخت نشین سپا سگزا ری نمودند وهمزمان به آن 24 هزرا رهبرروحانی 
بدان بره تخت نشین )مسیح( سجده نمودند، وتاجهای خویش را برزمین گذاشتند.( 
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نقلًا ازمکا شفه رو ئیائی یوحنا.( اما کا تبان قرآن با استفاده ازهما ن جملاتِ آقای 
یوحنا که بزبان فارسی ترجمه شده،آیه را بزیان عربی )فَسَجد واالملئِکةِ....( را 
توآم با جملات عربی )وهوَعلی کُلِّ شیءٌ قد یر، وهُوَالقیوّم، ویا خا لقُِ کُلّ شیءٍ 
وهُوَعَلیمُ بذا ت الصد ورا وارد قرآ نشان ساخته ا ند. پس بنا براین استدلال علمی 
ومستند، نویسنده ومحققِ افشاگرازمُدعیان دروغین اصالتِ آسما نی قرآن با رد یگر 
احتراما نه سؤال دارم که آیا کدام یکی ازخدا یا ن مُرده وزنده یهودی ویا مسیحی 
ویا مسلما ن آفریننده تمام هستی این جهان ملیارد ساله بوده اند که والله خا لقُ کُلِّ 
شیئٍ وهوعلی کلِّ شیئٍ قد یرنا میده شده، واما نویسنده گان هرچهارکتب اساطیری 
مدعی اند که همین خدا یان سه گا نه شان این جهان پهناور وبا سا بقه بلیونها صد 
ساله را درشش روزکاری خویش آفرینده اند. یا اینکه اصلًا خدای د گری بنا م 
خا لق لازیزال آفریننده این جهان بوده که انسان دوپاه زمان امروزود یروزرابه 
شمول نویسنده این حقایق تلخ آفریده است. پس ازجهان یهودی ومسیحی مسلمان 
یک جواب میخواهیم وآن اینکه کدام یک ازخدایا نشان که دوتای آنها زنده وسومی 
مُر ده وغا ئب بوده وبه کلیّ باهم متفا وت اند وحتیّ زما ن حمکروائی آنها با هم 
تفا وت آشکاری دارند، وآن اینکه آفریننده این جهان صد هزاربیلون ساله بوده اند. 
زیرا اصلًا همان خا لقِ لا یذ ال ما این خدایان مُرده وشکم پرست را آ فریده اند. 
)ازنوسنده خا لق شنا س( گرچه ما درلا بلای بررسی های خویش ازبرداشتهای 
دزدانه دست اندرکاران قرآ ن تاجائی پرده برداشتیم، امّالازم به نظرمیرسد تاافشا 
گریهای دیگررا دران راستا دا شته با شیم تا مدّعیان دروغین آصا لت آسمانی آن 
بدا نند، وکلام اسا طیری جناب یهوه خدای زنده اسرائیل را که به حیث متن اولی 
قرآنشان ثابت شده، پس از این مسخره نکنند. پس این شماخوا ننده گرامی واین هم 
اقتبا سات کا تبان قرآن که چگونه با مهارت شیطا نی شان همانگونه بطورمرتب 
ازمکا شفه این رویا یی یوحنای مسیحی با اند ک تفا وت وارد قرآن شا ن ساخته 
اند.طوریکه اوّلین آیه قرآن درمورد جلال وعظمت وقدرت الله مُسلما نان را، با 
استفا ده ازهمین روئیا یوحنا است فرموده که اوگفته بود: سپا س به کسی که جهان 
را آفریده ...وآن همه را کاتبان عرب تبا رقرآن درسوره فاتحه انعکا س داده اند 
آفریننده وپرور ش دهنده تمام  با د که  آمده که حَمد وثنا وستا یش برالله  ودرآن 
کائنات بوده وهست. پس بنا براین اقتبا س آشکارعربهای رهزن، امّا کا رآزموده، 

روئیای یوحنای مسیحی ...
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هیچ آنسا ن خرد مند امروزوفردا نمی تواند قبول کند. زیرا یک آیه این قرآن عربی 
نا شی ازوحی الله نا مرئی و مُرده به محمدِ عربِ جا هل نبوده ونیست.

اقتباس بعدی کا تبان قرآن ازهمین مکا شفه روئیائی یوحنا درآیه 13 سوره نامُرتب 
انعا م پس  ازصدها سال بازتاب یافته ودرآن عین ستا یش ازغیب الله)ج( صورت 
نا مرئی را درمسند مسیح ویا خدای  بارالله  این  تفا  وت که  این  با  لبته  گرفته،ا 
پدرقرارداده اند، وحتی آن نویسنده گان جا هل عرب،غیب الله را پرورد گاربی 
نیازودارای رحمت ومغفرت خوانده اند.درحالیکه این غیب الله با همین غیا بت 
خود، با آنکه خودرا قهّاروجباّرنا میده ولی به هیچ صورت خا لق بی نیازنبوده 
ونه دارای رحمت ومغفرت خواهد بود. زیراهمین مبارک ازهمان آوانی که گویا 
گان  بنده  توسط  را  نش  گا  بنده  امروزخون  تا  بود،  شده  وانمود  للِعلمین  رحمتُ 
جنایتکارد گرخود برروی زمین ریختا نده ومی ریزاند.آما متا سفانه کا تبان رهزن 
این غیب  که  اند  خته  سا  وانمود  احزاب طوری  درآیه 25 سوره  اورا  الله  کلام 
الله نا مرئی را نسبت به خدای زنده مسیح قوی وتوانا دا نسته وحتیّ درجنگها ی 
اسلامی اورا بحیث یک خدای جنگجووچما قدارمعرفی دا شته ا ند.امّا درعین حال 
اوراچنان ناتوان وانمود ساخته اند که حتیّ توان فیرهای آسمانی خود را بنابربیان 
آیه فوق ازد ست دا ده ودرحال فرارخود ازآن جنگ آسمانی به رهبری شیطان 
نیرومند، برچشم د شمنان اسلام خاک پاشیده. پس بدا ن منوال آیات زیادی درقرآن 
مسلما نا ن ازکتب قبلی یهود ونصاری وجود دارند که قدرت غیب الله را به نما 
یش گذاشته اند، ونمونه آن آیه 7 سوره المنا فقون است که درآن اورا کلید دا رتمام 
خزا ئن آسمان وزمین وانمود ساخته وهیچ خدای د یگری آن خزا ئن را ازوی 
گرفته نمی تواند، واما متآ سفانه همان اعراب جاهل آن خزا ئن را مخزن علوم 
طهارت واستنجا، ویا مخزن علوم خزائن مادی اعم ازد ست یا بی بزن وزیوردا 
ازکلوخ  حتی  که  ما  ومُستند  علمی  ت  وتحقیقا  پالی  زره  بنابراین  پس  اند.  نسته 
استنجای مسلمانان عزیزیادآوری شده. پس هیچ آیئی ازقرآن را نمی توان ناشی 
ازوحی جدا گانه الله به محمد دانست.امّا تفاوتهای آن با متون اوّلی آن تنها مناسبات 
تضادهای  که  بوده  ومسیحیان  یان  یهود  نهای  تمد  با  جاهل  عربهای  مانده  عقب 
آشتی نا پذ یرفراوانی درآنها به نظرمیرسند،وهمچنان ناشی ازبردا شتهای ناقص 
آن اعراب جاهل ازآن متن اوّلی قرآنشان برون آمده که نسبت بطول زمان چنین 
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تفاوتهای آشکاری بین آیات قرآن ومتون اوّلی این قرآنشان وجو د دارند. پس امید 
است خواننده گرامی وجهان اسلام عزیزدانسته با شند وازاین افشاگریهای ما آزرده 
نشوند، وتنها واقعیت های عینی ومستند را درنظرداشته باشند که ما آن همه را 
ازلا بلای این گنجینه های گناه وزنا، قتل وغارت برملا سا خته وخواهیم ساخت.
اما با آنهم نا گزیرهستیم تا شاخ وأُ مِ خدایان زنده ومُرده یهودی ومسیحی ومُسلمان 
را که شا یسته حال وا حوال آن بزرگواران نبوده ونیست قطع نموده وبحیت خدایان 
بدون شاخ ودُم آنها را به جها نیا ن معرفی بداریم، که این نیزیکی ازخد مات ما 
به این خدا یان شا خدارودُ مدا روهزارچهره خواهد بود، نه د شمنی با آنها. پس 
ضمن اینکه به شما عزیزان خواننده حوصله مندی بیشتری دراین راستا آرزودارم، 
برمیگردیم به افشاگری خودازدا ستانهای وحشتنا ک بعدی ازمکا شفه یوحنا، البته 
درمقا یسه آن، ازبردا شت کا تبان قرآ ن ازاین خوابهای وحشت نا کِ آقای یوحنا، 

تا حرفی ازاین کتب ترسا ننده ومُژده دهنده با قی ونا گفته نماند.
افشا گریهای نقد گونه بعدی ما ازمطالبی زیرعنوان )طوما روقا یع آینده( خواهد 
بود که درر وئیای یوحنا درمکا شفه وی بازتاب یافته وآن اینکه چگونه انسان خرد 
مند زمان را با خدای هزارچهره معرفی میدارد وجنگ وتباهی را ازروی زمین به 
آسمان کشا نده وجام های مرگ وخون را برروی زمین میفرستد، طوریکه اشاره 
برسرِانسان  سمان  راازآ  وبلاپا شی  زهرپا شی  مسلمانان عزیزعین  الله  یم  نمود 
بیدفاع انجام داده واظهارا ت قرآن خونین شا هد آن جنا یات مرگبارخدا یان مسیحی 

ومسلمان ا ست. 
را  وقایع  آن  یوحنا  وآقای  است.  مکاشفه  پنجم  باب  عنوان  آینده،  )طوماروقایع 
بطورمفصّل بیان داشته وامّا خلاصه آن طوریست که: اواین بارکسی را برتخت 
دارد  ست  درد  طوماری  شناخته  نا  موجود  ن  آ  که  یده  د  ن  درآسما  دیگری 
بلند  ودرهردوطرف آن نوشته شده وبا هفت مُهرلاک شده بود. فرشته با صدای 
خطاب به یوحنا میگوید که: آیا لیا قت خواندن وبا زکرد ن این نامه ها راکسی 
خواهد دا شت؟ امّا هیچ کسی درآسمان وزمین وازبین زنده گان ومُرده گان پیدا 
میدی  ا  نا  ازروی  یوحنا  باشد. پس  داشته  آن طوماررا  بازکردن  قت  لیا  که  نشد 
میگریست.زیرا هیچ کسی پیدا نشد که لیا قت گشودن وخوا ند ن آن طوما رهَفت 
مُهررا دا شته باشد.امّا درهما ن لحظه بود که یکی ازآن بیست وچهاررهبرروحا 
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ی بوی گفت: گریه نکُن! زیرا شیری ازقبیله یهودا وازنسل داوود پیروزشده تا آن 
طوماررا بگشا ید.)شیری ازقبیله یهودا، هما ن مسیح،  فرزند خوانده خدا، وفرزند 
اصلی مریم بود که آقای یوحنا درا ظهارات رویای بعدی خود ا ورابحیث یک برّه 
قربانی شده درراه نجات مسیحیان معرفی میدارد وداستان را چنین ادامه میدهد. 

توجه نمائید به آخرین هدف ازا ینگونه داستا ن سرائی کتب مقدس.(
)وقتی منِ یوحنا درآن حا لت رویا یی خود متوجّه شدم، بجای شیری ازقبیله یهودا 
انسان وعقابِ درحال  گاو،  آن تخت وموجوات زنده )شیر،  بل  مقا  برّه را در   ،
با  وبه  خواستند  پاه  نیزبه  نی  چهارهزاررهبرروحا  و  بیست  وآن  م  ید  د  پرواز( 
زنمود ن آن طوما رپردا ختند واما ازبین انها تنها شیرقبیله یهودا گفت که منم که 
آن طورماررا بازمی کنم! کسیکه زخمهای بد نم باعث مرگ من به روی صلیب 
شده است.پس منِ یوحنا وقتی شیرقبیله یهودا رابحیث برّه قربانی شده با زخم ها ی 
بدنش دیدم، آن بره هفت شاخ وهفت چشم داشت که نمادی ازهمان روح هفتگانه خدا 
بود ند که به تمام جها ن فرستاده می شود. پس برّه نزدیک آمد وطوما رراازدست 
آن  که  بود  لحظه  ودرآن  رابازنمود،  وآن  گرفت  بود  نشسته  برتخت  آنکه  راست 
چهاررهبرروحانی دربرا برآن کسی که برتخت نشسته بود سجده نمودند وسِپس 
هریک ازآن رهبران روحا نی یک کا سه طلا وپرُازتبرُکات را که دعا ی ایمان 
داران کا سه طلایی نوشته شده بود. با د ستهای خویش گرفتند وخطا ب به برّه 
گفتند: بلی! تولیا قت این را داری که طوماررا بگشا یی وبخوانی زیرا توجانت را 
قربانی کردی ومردم رانسبت به گناها نشان ازعذا ب جهنم نجات دادی وآنها را 
درخد مت به خدا خریداری کردی، تو آنها را برای ما کاهن ساختی تا برمرد مان 

روی زمین سلطنت نمایند.( مکا شفه باب پنجم...
این اظهارات روئیائی یوحنا نیزبحیث متن اولی قرانِ رونوشت ازآن، پس ازصد ها 
سال بزبا ن عربی در آیات 111 سوره توبه همین قرآن به نظرمیرسد، که  بازتا بی 
ازآن سرقت آشکارکا تبانِ زما ن ازآن دا ستانِ خریداری گناها ن مسیحیان توسط خون 
بره قربانی بوده که متا سفا نه بحیث وحی الله به محمّدِعرب  درآیه فوق وانمود شده 
است. امّا کا تبان جاهل وبی خبرازاین روز بود ند که روزی یک نویسنده عجمی  
درحقا یق تلخ خودآن د ست برُد رهزنان عرب را د قیقاً پس ازهزاروچهارصد 
ویک سا ل تازی افشا خوا هد نمود، ودراین قرآن روی زمین خود طبع و نشرخواهد 
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شد، که خوش بختانه چنین هم شد.پس شما خوا ننده گرا می، توجه نمائید که چگونه 
آن خریداری گنا هان مسیحیان، پس ازصدها سال درقرآن محمد راه یافته است.                                                                                                               
فی  تِلونَ  یقُا  الجَنة  لهُم  بآنَّ  واموالهم،  آنفُسَهُم  المئومنین  مِن  اشتری  الله  )آنَِّ 
وآلقرآنَ.  والانجیل  التورات  فی  حقّاً  علیه  وعداً   ویقُتلون  فَیَقتلُونَ  لله  سبیل 
بهشتِ  ل  دربد  را  اسلام  مؤمنین  شما  ومال  نفس  الله  شک،  بدون  ترجمه: 
شما  به  وانجیل  درتورات  که  ئیست  معامله  همان  واین  نموده  خریداری  موعود 
مسلمانان وعده داده شده، که الله )ج( خریدار، وشما فروشنده نفس ومال خویش 
قرآن.                                                                                  توبه،  سوره  آیه111  جمه  وتر  ازمتن  نقلًا  موعودهستید.(  بهشت  دربدل 
بلی! دربد ل هما ن نفس مسیح. اما با ریکی ها یی نقد گونه نویسنده حقا یق تلخ، 
اظهارات  امروزدراین  تا  زمان  ازهمان  که  است  این  زمین  روی  قرآن  این  ویا 
قران، وآن اظهارات یوحنا تا کنون نهُفته مانده وما آن را پس ازهزاروچهارصد 
ویک سال آشکارسا ختیم، که چگونه خدای پدرفرزند ش را برای حفظ نام ونشا ن 
خود، به چوبه دارمی کشا ند، وبازچگونه این عرب جا هل برای بد ست آورد ن 
یک حکومت سرکوب گردربرابرحریفان جاه وجلال خود، درمدینه بنیان گذاشت، 
وجان ومال مسلمانا ن تا زه به اسلام رسیده را دربدل بهشت موعود وپای درهوا 
درمعرض لیلام قرارداد.اما با آنهم اعراب جاهل دراین قرآن سازی خو  یش د قت 
نکرده اند که روزی این خرید وفروش ازنظرخود قرآن وشرع اسلامی شان با طل 
اعلام خوا هد شد، وحتی آن را یک معا مله نا قص بین الله وبنده گا نش ثا بت 
خواهد ساخت. زیرا طوریکه قبلًا تذ کردادیم، مبیعه که همان بهشت موعود وپای 
درهوااست، سرودرک ندارد.اما الله مکّار، نفس ومال مسلما نان خوش باوررا نقداً 
ازان بی خردانِ بم کفان گرفته است. پس بنا برآن این معا مله ناقص است وبه هیچ 
صورت عقد نمی گردد.پس به دزدان چراغ بد ست عرب با یدلعنت گفت که الله 
سبحان وتعلی را یک خدا ی نا قص العقل وظالم وانمود ساخته، وهمچنان طشت 
رسوایی کا تبان رهزن قرآن نیزبا این گونه ا فشا گریهای ما ازبام مکه ومد ینه پا 

یین می افُتد، وبلاخره موجب رضای نسل های امروزوآینده ما میگردد. 
خواننده عزیز! نظاره روئیا ئی آقای یوحنا به سوی آسمان ادامه داشته، ولی ما 
ازآنجا  یگری  مرگبارد  صدای  نوع  اوچه  که  دریافت  خواهیم  خویش  دربیداری 
شنیده، وآن طوری بوده که اوصدای تمام مو جودات آسمان وزمین ودریا ها را می 
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شنود، که گویا می گفتند: ستا یش وحُرمت وجلال ازآن اوبا شد که برتخت سلطنت 
گفتند،  می  آمین!  آمین!  گفتند:  زنده  آن چهارموجود  آن،  به  است.همزمان  نشسته 
وسِپس آن چهارر هبرروحانی به آن تخت نشین سجده نمودند وا ورا پرستش کرد 
ند.( نقلًا ازآیات11تا14باب پنجم. مکا شفه. اما بازهم متا سفا نه آن آمین وآمین، 
که توآم است بارکوع وسجده به آن بره.توسط کا تبان قرآن آن روئیا راازاینجا به 
غار ت برده شده ودرسراسرِقرآن خویش با کلمات عربی چون )وارکعوا وسجدوا، 
وعبدوا....وارد  ساخته وآن را بحیث وحی یک خدا ی نا مرئی به اعراب جا هل 
ترازخویش وانمود سا خته اند، وحتی غیب الله )ج( را درحال غیا بتش )علیمُ بذا 
ت الصدور( خوانده وهما نگونه محمد عرب را درکنا رتخت آسمانی همراه با گویا 
روحا نیون تازه به اسلام رسیده عرب قراردا ده اند.پس ما پس ازهزا وچهارصد 
ویکسال این همه سرقت های دزدان چراغ بد ست عرب را ازآیات162و163سوره 
گونه  هیچ  تکبِ  مُر  مستند خویش  گری  افشا  فتیم،ومادراین  دریا  عمران  آل  بنام 
گویا  نخواستیم درکلام  ئیم؟ زیرا  نشده  وتعلی  نهُ  ازالله سبحا  فاع  بجزازد  گناهی 
اوّلی اوکسی مداخله نمایدوتصرفات وتنا قضاتی را درآن بیا ورند وبلا خره موجب 
ما  پرستانه  انسان  استدلا ل  فقط همین  الکمات شوند.  الله جا مع  اخطلال فکری 
کافی است.زیرا خلف آن دزدان چراغ بد ست ازاینگونه الاغ سازی انسا ن دوپای 
ممالک اسلامی با ید بدا نند که قرآ ن رونوشتی ازکتب یهود ونصارای بوده، نه 
آنکه الله چنین بازی طفلانه را)نعوذُ بلله( با بنده گا نش روی د ست گرفته باشد... 

وما علینا الّا ا لبلاغ.
یوحنا  یی  رویا  شفه  12مکا  درباب  گریست  د  عنوان  درآسمان،  پیروزی  اعلام 
ودرآن نیزازقدرت نمایی برّه قربا نی شده درراه ازبین بردن گناهان مسیحیان غرق 
درگناه حکا یت شده، طوریکه قرآن محمّدعین گناه شوئی راپس ازصدها سال،آنهم 
بااستفاده ازهمین صا بون کا لا شوئی خدای مسیحیان، درآیه فوق بازگونموده که 
گویا الله نا مرئی نیزگنا هان شمشیرکشان اسلام را خواهد بخشید. اما قدرت نمائی 
برّه دراینجا چون پسرخدا درحال نمایش است، بنا برا ن یوحنا درحال خوا بش 
برای کسانی که آنها نیزخوا ب های وحشت نا ک می بینند، اعلام میدارد که اکنون 
زمان قدرت وسلطنت خدا وحکومتِ برحقِ مسیح فرارسیده است.زیرا کسانی که 
روزوشب علیه برادران مسیحی ما تهُمت می بستند سقوط کرد ند وبرا دران ما 
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آنها را با خون برّه وبیان حقیقت سر کوب کرد ند. پس ای ساکنان آسمان! شا دی 
کنید وبرای ساکنین زمین بگوئید که وای برشما اهالی روی زمین! زیراشیطان با 
خشم خود بسراغ شما خواهد آمد واومیدا ند که شما فر صت زیادی ندارید، ودربند 

شیطان اسیرخواهید شد.( مکاشفه باب12،آیات 10 تا12. 
گرچه عنا وین بعدی باب 13تا باب 22 مکا شفه رویا ئی یوحنا ازجا نوران دریا 
وزمین، وا ازبرّه وآزاد شده گان وهفت بلای آخرکه درجام های سیمین جابجا شده 
ومملوازمرگ وخون بوده وازآسمان فرومی ر یزند وفضا را کثیف می سازند، 
وهمچنان ازرویای زن فا حشه ئیکه ازخرابی نها یی با بل خبرمی دهد نیزازاظهارات 
شرم آورآقای یوحنا درروئیا یش بوده، مگرنویسنده حقا یق تلخ ازآنگونه اظهارا ت 
بی شر مانه ومملوازمرگ وخون وفحّاشی متنفربوده ازبا زگونمودن آنها صرف 
نظرکرده وتنها مروری به نکات  اساسی وقد رت طلبا نه جناب بره خواهد پردا خت، 
ودرادا مه آن ازمطلب جالبی زیرعنواان )کلمه خدا سوا براسپ، ونا بودی شیطان( 
افشا گری خواهیم ونمودکه برّه ازکوه صهیون به سوی اورشلیم تشریف می آورد 
ومسیحیا ن عزیزدرطول دوهزاروبیست وچهارسال منتظراوهستند. پس این قسمت 
ازبررسی ما بره را ازآسمان بروری زمین پائین خواهد آورد،اما زمان آن طوریکه 
نیزشما  زمین  روی  قرآن  این  نویسنده  دانند،  نمی  روزرا  ومحمدآن  مسیح  خود 
خواننده گرامی رامنتظرما نده، اما این را می داند که )د ین وسیله رسیدن به قدرت 
بوده، وسیا ست هم روی دیگراین سکه ننگین( که حتی بنیان گذارآن ازسرکوها 
سواربراسب می آیند ودرحفظ د ین وسیا ست خودرا به صلیب می کشا نند. زیرا 
جنابِ برّه میخواهد خود را برمسند حکمروائی برسا ند، وپد رش راازصحنه بیرون 
کند. پس ما با این مطالب ا خیرخویش ازمکا شفه یوحنا،گلیم این قدرت نما یی برّه 
قربانی شده را ازآ سمان وزمین جمع نموده ومسیحیانِ عزیزمیتوانند منتظرتشریف 
آوری آ ن بره مبا رکه بوده با شند، که چه زمانی به رروی زمین خواهد آمد، وآن 
روزرا ما برای شان مبارک باد خواهیم گفت، به شرط انکه، اگرما وآنها تا آن زمان 
زنده بودیم. اما شما خواننده گرا می درآخرین قسمت ازدا ستان خدای هزارچهره 
را که توآم با افشا گریهای ازمتن آیات قرآن کا پی بود، باردگردرنظرداشته باشیدتا 
ازجزئیات سرقت آشکارکا تبان رهزن کلام الله نیزبدا نید.حال توجه نما ئید به متن 
اولی آن تازینا مه محمدِ عرب، ازهمان کلمه سواربراسپِ جناب یوحنای مسیحی.                                                                                            
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)کلمه خدا سوا براسپ( عنوان باب 19مکاشفه یوحنای مسیحی است، وازآیه 11تا 
آیه 16 کلمه مبارک ازآن اسپ سواری خود سخن گفته، ودرادا مه آن ازصفرمرد 
گان و جنگ درآ سمان یاد هانی نموده وپس ازان درباب 20 ازاسا رت شیطان 
ونابودی نهائی شیطان قدرت نما ئی کرده، وپس ازان درباب21 همه روی زمین 
را که بره ویران کرده آن دوبا ره اعمار میدارد، وپس ازآن بنا بربیان 22 ازآبِ 
حیات سخن گفته،وبلاخره تشریف آوری بره را اعلام میدارد، وما به آن همه اظها 
رات روئیا ئی جناب یوحنا درمکا شفه اش مروری خواهیم دا شت.اما طوری که 
همواره ازبردا شتهای کا تبان قرآن ازچنین داستانهای افسا نوی پرده بردا شتیم، 
رهزنان عرب را نیزازآن برداشت دزدا نه شا ن بی گزند نخواهیم ماند، وآن همه 
را پس ازصدها سال درقرآن خود ساخته شان به حیث افشا گری های روشنگرانه 
خود به جها نیان افشا خوا هیم نمود. پس توجه نمائید به متن اولی آن تازینا مه 

محمد، ازمکا شفه یوحنای مسیحی درآن موارد. 
طوریکه ما از)کلمه خدا وسواربرا سپ( سخن می را نیم، آقای حنا نیزدرا دامه 
آن رویا ی خود سواران زیا د ی را بالای آن اسپ دیده وما ان را بنا براظهارات 
اوچنین افشا میداریم: سواران زیا دی نیزد نبال آن سوارکا راوّل به نظرمیرسید.
امّا ازدهن آن سوارکا راوّلی شمشیرتیزی برون آمد تا توسط آن قومهای بی ایمان 
وغیرمسیحی رانا بود کند وهمواره ازآن کلمه خدا خون جا ری بود. )لطفاً شما 
خواننده گرامی به این اظهارات انجیل مقدس د قت فرما ئید که ادیان خو نین توحیدی 
وبنیا نگذاران آنها چه خون ریزیهای را توسط آن کلمه خداانجام داده ومیدهند.)الله 
اکبر( ومُمِنین آنها آ ن همه را دروصف خدا یا نشان با خون ریزی های خویش با 
گردن بلند اعلام میدارند.طوریکه مسلمانان درحین آن اعمال ننگین وخونین شان 
کلمه )الله اکبر( را با صدای بلند ا دا می دارند، اما مسیحیان عزیزدرختم آن اعمال 

زشت شان آمین، وآمین میگو یند.( ازنویسنده.( 
آقای یوحنا درمورد صفره مُرد گان،اسارت ونا بودی نها ئی شیطان ودیگرعنا وین 
نیزطوری یا دهانی نمو ده ودرآن مکا شفه خود نوشته است که: تخت نشین پس 
ازفرارازشیطان برتخت خود نشت.اما زمین وآسمان ازترس این تخت نشین پا به 
فرارگذاشتند.زیرا تمام مُرده گان زنده شدند ودربرابرخدای برّه قربانی شده ایستا 
دند،وهمزمان به آن بود که دفتراعمال بنده گان آن بَره گشوده شد وهرکدا م ازآنها 
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طبق اعمالِ نیک وبدِ شان مجازا ت ومکافا ت گردید ند.)طوریکه کا تبان قرآن 
کاپی ازاین دا ستان با جملا تِ عربی )فَمَن یَعمَل مِثقالهَ زرةٍ خیرًیره ومَن یَعمَل 
مِثقاله زرةٍ شراً یره، ویا اولئِک ا صحبُ الناّرِهُم فیها خا لد ون، اولئِکَ اصحبُ ا 
لجنَّةِ هم فیها خا لد ون( را درقرآنشان نوشته اند.هما نگونه آعراب رهزن دررابطه 
نیزدرقرآن  آسمان وزمین جدید  برّه، وآفرینش  نیزازترس  به فرارزمین وآسما ن 
رونوشت ازآن نوشته اند، وحتیّ آن رهزنا ن درقرآن شان نوشته اند که، زمین 
آنهارا  ما  الله  اما  ند،  گرد  جدا  ازهم  خواستند  ونمی  بودند  آمیخته  باهم  وآسمان 
بزوربازوی خودازهم جدا ساخت.همچنا ن د ررا بطه بزنده شدن مرده گان نیزدرده 
ها جای این قرآن کاپی واسا طیرالاو لین یا دآ وری شده، واما ازنظرعلم ومنطق 
انسانی هیچ کدام ازاین اظها راتِ بی بنیاد، مورد قبول انسا ن خرد مند زمان نبوده، 
ونه هم چنین اظهارا ت بی پا یه  نا شی ازوحی جداگا نه الله به محمّد بوده است.
پس اجازه دهید تا ازآ خرین د یداریوحنا ازشهرزیبای اورشلیم درآن روئیا ی وی 
آن را درعالم روئیا می  ویوحنا  مید رخشید  زیبا  برداریم که چون عروس  پرده 
بی ند، ودرآن مورد درا نجیل نا م نهاد مسیح چنین نوشته است: منِ  یوحنا درآن 
رویای خود شهراورشلیم رادید م که با زیبا یی خا ص خود چون عروس آ ماده 
همبسترشدن با دا ماد )مسیح( بوده وآن شهرزیبا، مملوازشیروشکرنیزبود.)آنچه که 
درقرآن محمد ازباغ عَدّ ن توصیف نموده که ما آن را دردا ستا ن آدم وحوا، رَب، 
که فرما نده شهر )شوش( واقع درسرزمین ایران بوده وا بلیس وآدم وهوا نیزکه 
درتورات وقرآن ازآ نها بحیث پدربزگ وما دربزگ انسان د وپاه بلیونها صد سا 
له نا م برده شده، درآن سرزمین فا رسیا ن موقعیت داشته که ما ازاثرآ قای وزین 
که زیرعنوا ن  یم  نمود  افشا  قرآن  لت  اصا  به منظورعدم  را  آن رازنهفته  خون 
ازمیترا تا محمد( به نشررسیده. البته باجزئیات اضافی ئی قرآن آن باغ عدّن را دا 
رای هفت نهرِمملوء ازسنگ های قیمتی زمرّد ومرجان وعقیق نا میده وبه مسلمان 
تشته لب آن را وعده دا ده که روزی درآن حضورخوا هند دا شت وازمیوه های آن 
باغ نوش جان خواهند کرد، وهمچنان اززنان انا رپستان نیزدرآنجا استفاده حلال 
خواهند نمود. )البته به جزا زمیوه درمت ممنوع ازجا نب خدا یان مرده وزنده شان( 
امّا چون ازنظرنویسنده حقایق تلخ هیچ کدام واقعیت عینی وعلمی نداشته اند. بناً 
ازتبصره اضافی برآن وعده های پای درهوای خدا یان زنده ومُرده مسیحیان ومُسلما 
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نان صرف نظرنموده واین باربه داستان تشریف آوری جنابِ مسیح بدان شهرزیبای 
اورشلیم خواهیم پرداخت که باب 22 وآخرین قسمت ازمکا شفه یوحنا آن زیرعنوان 
)عیسی بزودی می آید( بازتا ب یافته واما متا سفانه مسحیان عزیزدرطول زیا ده 
مرداسا  آن  تا  بود،  نیزمنتظرخواهند  سال  لهای  وسا  منتظراوهستند،  سال   2023
طیری ازفرازکوهای صهیون وعموره بدا ن شهرتشریف بیا ورد. پس شما خواننده 
افشا گرانه  نده وبا همین قسمت ازبررسی های  نیزمنتظرنما  عزیزرازیاده ازاین 
خود، گلیم غمِ آن خدای درحال فرارراجمع نموده ومنتظرتشریف آوری فرزند آن 
خدای هزارچهره خواهیم بود، وامًا شما عزیزان خوا ندده، ا فشا گریهای ما را 
ازبردا شتهای دزدا نه د ست اندرکاران عرب تبارقرآن ازاین دا ستا نهای روئیائی 
نیزطوریکه وعده نمود یم درنظردا شته با شید. تا آ خرین حرفی ازاین گنجینه های 
اساطیری نا گفته وپوشیده نما نده با شد.بنا برآن برمیگردیم به تشریف آوری عیسی 
مسیح، ازروئیای یوحنا، که متاسفانه خود اوتا کنون مسیح را دربیداری ند یده وتنها 

درعالم رویا وا ززبان مسیح درعالم روئیا چنین نوشته است.
کسانی  بحال  خوشا  آیم،  می  زودی  به  من  کنید!  گوش  که:  فرماید  می  )مسیح   
این  تمام  یوحنا  کنند. پس منِ  با ورمی  پیش گویی شده  )انجیل(  آنچه دراین   که 
چیزها را درروئیای خود یدم )گاو، شیر،اسپ های رنگا رنگ وموجودات عجیب 
وغریب و...را که فرشته درعالم رویا به من نشا ن دا د همه را د یدم، ومن نیز 
تصمیم گرفتم تا عیسی مسیح را پرستش کنم. بنا برآن فرشته به منِ یوحنا گفت: 
من نیزما نند تویک خد مت گزاربرای برادران مسیحی وتمام انبیا وخد مت گزا 
ران فرزند خدای پدرهستم وتازه به اوشا ن ایمان آورده آم. پس تویوحنا نیزبره 
رابه  کتاب  این  پیشگویهای  گفت:  یوحنا  من  به  فرشته  ن  همچنا  کُن!  پرستش  را 
همه جها نیان برسا ن وبرای شا ن بگوکه همه این ها به زودی بوقوع خواهند 
به زودی  با شید، واوخود گفته است که من  بره )مسیح(  آن  براه  پیوست وچشم 
داد. زیرا من )الف(  پا دا ش خواهم  به اعمالشان  آیم وبرای هرکس مطابق  می 
لبا  آغا زوا نجا م، واوًل وآ خرهستم. پس خوشا بحا ل کسا نی که  و)ی( هستم 
سهای خویش رامی شویند ومی پوشند، ومن تنها به کسا نی که اجازه ورود به 
شهراورشلیم را خواهم داد که آنها مراپذ یرفته آ ند، وآنها می توانند ازمیوه درخت 
حیاتِ منِ مسیح بخورند.نه دیگران. پس منِ مسیح فرشته خود را نزد شما مسیحیان 
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می فرستم تا این همه وقا یع آینده رادرکلیساها با شما درمیا ن بگذارند، که منِ 
پاد شاه هستم ومن ستاره درخشا نم که همیشه می  مسیح ازنسل و نصب داوود 
تا بم...آمین آمین( به متن اصلی بدون تغیر، درآیا ت 7 تا 15 باب 22 مکاشفه.                                                                                                                              
خواننده گرامی! ما بارها نوشته ئیم که هد ف ما ازاین بررسی های موشکا فانه 
ومسلمانان،  ونصارا  یهود  ساخته  وخود  اساطیری  کتب  زلابلای  ا  گرانه  وافشا 
حقایق ناگفته وتلخ است به مُآ منین آنها، وبلا خره دریا فتیم که این گنجینه های 
اساطیری ومملوازجنگ وخون وکینه وعدا وت،اما توآم با امید روزنا معلوم بوده، 
که خرسواران، وشترچرانان یهودی، مسیحیی ومسیحی ومسلمانان عرب تبارآن 
همه را با ا ستفاده ازآنها بحیث اساطیرالاولین واسا طیرآلاخرین سروده اند وآ ن 
همه را بحیث الهام ویا وحی خدا یان زنده ومرده خویش، وحتی یکی ازآ نها، تا 
زینا مه خودرابطورخود خواها نه بحیث آخرین وکا مل ترین کتاب آسما نی به 
اعراب جا هل وا نمود ساخته است.پس ما نیزآ خرین اظهارات خود را درمقا یسه 
به قرآنِ رو نوشت ازهمین اظهارات روئیا ئی یوحنا خواهیم دا شت که،چگونه آن 
چهارکلاهان عرب حتی بدا ن کتب یهود ونصارا د ست یا فته اند.اما نیزرسالت 
خویش را تا جا ئیی درراه روشنگری نسلهای امروز وآینده ا دا نمودیم، وازریشه 
ا صلی اد یا ن یهودی، مسیحی، واسلام نیزدا نستیم که آن همه نا شی ازتلاش های 
مرگباروتاریخ زده همان شترچرا نان وخرسواران اعراب جاهل واسرائیلی بوده 
که آنها بامهارت شیطانی شان چنین آیاتی را به زبان عریی وعبری درآن راستا 
جای گزین کتب خودساخته خویش ساخته اند، وآن همه رابطوربی شرما نه بحیث 
وحی الله، به محمد عرب، وموسا ی وهمانگونه به مسیح یهودی الا صل، وانمود 
تها  وکدام  با شد  بوده  بطورمُستند  ما  افشاگری  که  اگرقراربا شد  اند. پس  ساخته 
جمی توسط شمشیر کشان اسلام برما وارد شده نتواند، توجّه شما خواننده عزیزرا 
بحیث یک قضاوت کننده عا دل، اما نه بی طرف بالای هرجمله وهرکلمه مکا شفه 
روئیا ئی یوحنا ی مسیحی، درمقا یسه با قرآن محمد جلب میدارم که مستقیماً توسط 
رهزنان عرب ازسرزمین اسرا ئیل ویهودا،آنهم ازروئیای یک خرسوار، ودرحال 
خوا ب یک مسیحی تازه به ایمان رسیده به سرقت برده شده، وپس ازصد ها سال 
ازسرزمین عرب وازآستین محمّدِعرب، آنهم آزآدرس غیب الله ازآ سمان هفتم ویا 
لوح محفوظ، بحیث وحی اوتعلی ازهمین جملا ت باب پنجم مکا شفه روئیا ئی وی 
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با جملات عربی سربرون کرده است.توجه نما ئید به جملات اولی قرآن ازمکا شفه 
یوحنا ی مسیحی.                                    

درآنجا  ومرجان  ازعقیق  تختی  که  دیدم  خود  آسمانی  دررویای  یوحنا  منِ  )وقتی 
واما  م(  گمنا  بود.)شخص  نشسته  کمان کسی  رنگین  تخت  آن  وبالای  رد  قراردا 
چون سنگهای عقیق ومرجان می درخشید، وهمچنان 24 تخت دگری بدورآن تخت 
رگین کمان قرارداشت و34 رهبرروحانی برآن نشسته بودند ودربرا برآن تخت 
هفت چراغ روشن گزاشته شده که نمادی ازروح هفتگانه خدا بود ند.)البته روح 
خدای زنده مسیح( هم زم همزمان به آن چهارموجود زنده رادیدم که درچهارگوشه 
به  دوّمی شبیه گاو، سوّمی  به شکل شیربود،  اوّلی  ند، وموجود  د  استا  آن تخت 
شکل انسا ن، وموجود چهارمی به شکل عقابِ درحال پروازبود،وهر کدام ازآن 
موجودا ت زنده شش بال داشتند ومیا ن بالهای شان پرُازچشم بود وبد ون وقفه 
درهرشبانه روز نام خدای زنده مسیح را به زبان می آوردند ومی گفتند: قدّ وسُ، 
قُدوسُ، قدّوسُ، یعنی خداوند، خدای قا در وتوانا ا ست. اوبود وهست وخواهد بود 
وبه زودی خواهد آمد.( نقلًا. اما کا تبان بی دارقرآن این ستا یش تخت نشینان برّه 
خواب برده را با جملاتِ عربی )تبارک الَّذی بِدِ هِ المُلکُ وهوَعلی کُلِّ شیئٍ قدیر، 
الجباّرالمتبکرو...(  المُهَیمِنُ  المؤمنُ  السلام  السمواتٍ و...قدّ وس  السبعَ  خَلقََ  الَّذی 
درسوره بنام تبارک تکرارنمو ده وهمچنان آن چکه دررابطه به جنگ درآسمان 
درآن مکا شفه یوحنا بازتا ب یافته ومسیح درآن جنگ با شیطان د ست وپنجه نرم 
کرده بود. آن را نیزدرآ یات  13تا17 سوره انفالِ قرآن بازتاب داداه اند، وحتی آن 
رهزان کلام الله )ج( آن سوره را، سوره ا نفال، یاغنیمت گیری،بحیث وحی همین 
الله نا شناخته ونا مر ئی به محمد عرب ابلاغ دا شته ودرآن آیا ت کاپی خطاب 
به محمّد ازجانب الله ودرغیاب اونوشته انده که: این اعلام جنگ وکشتارازازجا 
نب منِ الله برای این بود که دشمنان اسلام با منِ الله وتومحمّد مخالفت کرد ند 
ودین اسلام ما را نه پذ ی رفتند. پس منِ الله نیزمؤمنین اسلام را وارد میدان جنگ 
ساختم تا دشمنان اسلام را نا بود سا زند، وعلاوه برآن من الله جای دشمنان اسلام 
را درجنهم خواهم ساخت.پس بدا ن سبب منِ الله نیزدرآن جنگ اشتراک نمودم 
ود شمنان اسلام راتوسط فَیرهای آسمانی بنام شها ب الثا قب کُشتم، وبرچشم های 
متباقی آنها که زنده مانده بودند خاک پا شیدم، وآنهاراکورسا ختم تا راه گریزخود را 
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نیا بند، ومسلما نان با استفاده ازآن فرصت همه راهد ف قرارداد ند، وکُشتند.)آفرین 
غیب الله جان( متن اصلی این اظها راتِ دست دوم، درسوره انفال، قرآن مسلمانان.                                                                                                 
یوحنا ی مسیحی داستا ن گریه خود را درباب هفتمِ مکا شفه روئیا ئی اش بازتاب 
قوت  یا  تخت  برآن  را  شده  قربانی  برّه  من،  که:  است  نوشته  مورد  ودران  داده 
گاو،  )شیر،  زنده  آن چهار موجود  با  آسمان همراه  فرشتگان  که  یدم  د  ومرجان 
انسان وعقاب( درپیشگاه آن تختی که برّه برآ ن نشسته بود.)مسیح( د یدم وتعداد بی 
شماری ازفرشتگان بوی سجده نمود ند واورا با جملات نا شنا خته عربی )وقدّوسُ، 
قدّس، وسُ، ستا یش کردند ودگران، آمین! آمین، وآمین، وحمد وسپا س برآن برّه 
می گفتند، وبره را تا ابد زنده وپرُحلال با د، تمنا داشتند.علاوه بران اعراب جا 
هل با دروغ شا خدارشان جملات روئیا ئی یوحنای مسیحی را نیزازاینجا درقرآن 
حیمِ مالکِِ یوم  اساطیرالاوً لین باجملات عربی )الحمدُ لله ربِّ آلعلمین،آلرّحمن الرَّ
یر،  قَد  عَلیِم،  حَکِیم  ذ والجلالِ وآلاکرام،  نَستعین، ویا  وایا کَ  نَعبُدُ  ایاکَ  الد ین، 
مه  رتازینا  د  سال  ازصدها  پس  را  و...(  الجباّ  آلعزیز  لمُهیمِونُ  ا  السلام  قدُّوسُ 
محمدعرب بازتاب داده اند وبطوربی شرمانه مُدَّعی شده اند که این جملات عربی، 
ناشی ازوحی الله به محمّدعرب بوده اند.درحالیکه آن دزدان چراغ بدست این جملا 
را ازهمین مکاشفه رویایی آن مرد خواب برده مسیحی برداشت نموده وتنهاغیب 
الله را درجای برّه قرار داده اند وبس. پس ما نا گزیرهستیم بد فاع ازغیب الله 
)ج( پرداخته و بطورآشکا راباید نوشت که: لعَنتُ اللهِ علی اکا ذ بینَ والسارقین( 
پس بنا براین افشا گری های ما ست که نویسنده آن درحقایق تلخ خود بارد گرتأکید 
میدارم که هیچ آیه ازاین قرآنیکه با چنین بی احترا می نسبت به الله )ج( نوشته 
شده واوتعلی را )نعوذُ با لله( درجمع آن حیوانات قراردا ده واورا قدُّ سِ السلان 
به یک یتیم بچه سرگردانِ عرب معرفی دا شته اند. پس ما با ید چنین لعنت ها را 
ازنظرقرآن نثارآن رهزان نما ئیم وافتخارهم داریم.زیرا درد فاع ازالله سبحا نهُ و 

تعلی دست وآستین برزده ئیم. 
خوا ننده خردمند! تا جایی شما تا اینجا دریافتید که حتیّ یک کلمه ازقرآن محمد 
ناشی ازوحی غیب الله )ج( به محمد عرب نبوده وامّا اینکه آدم کُشان اسلام اجازه 
نمی داد ند تا اینگونه حقایق را به رُخ ا ین شیا طین کشیده، آن حرف جدا بوده 
وگذ شت.امّا پس ازا ین اظها رحقا یق نویسنده افشا گروتا بوشکنِ سَربکفِ درآ ن 
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راستا با چنین استناد روشنگرانه اش دررابطه به عدم اصالت قرآن وحتی متون 
اولی آن، یعنی تورات موسی وا نجیل مسیح، به نسل های آینده اطمینا ن مید هد، 
که شمشیرکشان این ادیان خونین وننگین، نخواهند توا نست علیه خالقِ لایذ ا ل ماها 
چنین تهمت بِه بَند ند، ویا دربرا خرد مند مندان زمان آینده ما استاده گی نمایند. 
زیراما بنا برمقد مه این حقایق تلخ، بازی با آتش جنهم را آغازکرده وتوسط همان 
درآدم  را  پاشیده،تاکورشوندودیگرراه خویش  نش  شمنا  د  به چشم  الله  که  خاک، 
وپیروان  شیا طین  شند، طوریکه خدای شان  با  ابد خوا موش  وتا  بند،  نیا  کشی 
آنهارا کورکرده بود.لبته با این تفا وت که ما برای آزا دی انسان آینده ازقید این 
لانه های شیطانی وظُلمت بار،این گونه خاک پا شی میداریم تا رسا لت پیامبرانه 
خودرا که هرگزمدعی وحی هوائی ازآسمان اول ویا هفتم نشده انجام داده با شیم. 
پس شما خواننده گرامی ونسل های آینده نیزتلا ش ورزید تا ا ین کا بوس وحشت 
ناک ویا هیولای آسمانی را به خاک بسپارنید، ودگران را نیزنجات دهید.طوریکه 
مسیح به مسیحیان فرموده که: آنها ما نند گوساله ها جست وخیزخواهند زد( پس به 
تائید ازنظرخودمسیح، شما ونسلهای آینده ما نیز، پس ازامروز، چون شیرانِ غُرّان 
درمیدا ن مبارزه علیه خرافات جست وخیزخواهیدزد. آمین! آ مین! وآ مین....پس 
ما نیزاکنون بدان امید، می پردازیم به افشای اعمال ننگین قد رت مندا ن روی 

زمین، دربخش سوم این حقا یق تلخ، یا قرآن روی زمین خویش.  
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بخش سوم 
اعمال خونین قدرتهای روی زمین، درتبانی خدایان آسمانی

خوا ننده گرامی! ما تا اینجا دررابطه به عملکردهای خونین وننگین خدا یان زنده 
ومُرده روی زمین، وهم چنا ن الله آسمانی مسلما نان دانستیم که آنها چه اعمال 
انجام داده ومیدهند،  زشتی رادرتبانی خدای شان برای حفظ قدرت وقای خویش 
تا نه تنها برمال وجان انسان بی د فاع  تسلط یا بند، بلکه برمغزود ماغ انسا ن 
خوش با وروبی خبرِروی زمین حکمرائی نما یند، واما همین بنده گان چشم بسته 
آن خدا یان جباّ روقهّار اند که قدرت های جباّ روقهارروی زمین را سا یه خدا 
ازاینها ستا یش  نوع دیگری  باربه  میدانند،واین  اوامرونواهی خویش  وصا حبان 
قدّ  آسمانی،  هیولای  همان  چون  زمین،  روی  هیولای  ین  ا  به  وهمواره  ده  نمو 
وس، وغفورورحیم وکریم خطا ب کرده وحتی جمله السطانُ ظل للُله رادروصف 
این جنا یتکا را ن اضا فه نموده تا ازیکطرف موجب رضای این شیاطین روی 
زمین گردید، وعلاوه بران موجب رضای هما ن هیولای آ سمانی گردند که گویا 
درحقیقت ازآنها ستا یش کرده اند.زیرا طوریکه استنادنمودیم، این یهولای روی 
زمین نیزمتا سفانه بحیث سایه آن خدایا ن آسمانی وانمود شده اند، وآیا تی را چون 
سولَ وُالُواالامرِمِنکُم.( را درمورد این زورمندان روی ز مین  )آطیعُ اللهَ واطیع الرَّ
بزبان منفورِعربی درقران محمد آورده ند. پس ما دراین قسمت ازبررسی ها ی 
افشا گرا نه خویش به جای رسیده ئیم، تا ازعمل کردهای ننگین وخونین این سا یه 
های خدا بدا نیم، اما برای رضا ی مخلوق خا لقِِ خویش چنین روشنگری میداریم. 
تا به نسلهای بی خدا وبد ون سا یه خدا خد مت انسا نی وروشنگرانه نموده باشیم.
بنا برآن طوریکه عنوان نمود یم،این نیروها ی هژمونیستی را نیزبا ید بشنا سیم.
گرچه متا سفا نه همان هیولای آسما نی اینها را طوریکه اشاره نمود یم بحیث سایه 
های خویش دا نسته واین دلالان آنها چنا ن آیات ننگین وخوننین را دررابطه به 
اطاعت ازهمین هیولای روی زمین ازقرآن رونوشت سران یهود ونصارا بزبان 
آسمانی  هیولای  آن  ازخود  ترسی  کدام  لیرزمان  د  انسان  زیراوقتی  اورند.  می 
یه های شان هرگزکدام هراسی پس  ازسا  بران  بنا  نداشته ونخواهند داشت، پس 
ازاین نخواهند داشت.پس ما نیز با استفاده ازا ین فرصت لازم، ودرهمین مقطع 
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زمانی وبه نفع نسلهای آ ینده، به افشای ا ین سایه های آن هیولای آسمانی پرداخته 
تا از چهره اصلی این دولت مردان روی زمین، ویا سا یه های خدا پرده برداریم، 
که درتبا نی آن هیولای آسما نی چه جنایات ننگین وخونین رانسبت به انسان بید 
فاع انجام داده ومیدهند. طوریکه خدا یا نشان درچهره حیوان وحیوان بالای بنده 
گان بید فاع روی زمین مُسلط شده وچنا ن ترس وهرا سی بین ا نسان زمان ایجاد 
کرده اند، که ما آن همه را دربخش بالا،ازخود کتب ترسا ننده،اما برنگ آسما نی 
افشا نمودیم. پس اکنون اجازه دهید تا این افشاگری خود را ازخدا یان روی زمین 
آغازنما ئیم. پس قبل ازهمه درآن را بطه ازایجاد د ین ودولت بد انیم، وپس ازآن 
ازعملکردها ی ننگین این حکمروایان د یندارا ن روی زمین خوا هیم دا نست.

دین ودولت
وا ژئی د ین ود ولت، مترا د ف همد یگراند وارتبا ط مُستقیمی به آ نچه که ما 
درآن راستا ز یربررسی قرارخواهیم داد، وآن اینکه این بارازاعمال ننگین وخونین 
اند، پرده  ینده خدا ی آسمانها وانمود شده  نما  حکمرویانِ روی زمین، که بحیث 
برمیداریم. طوریکه تا جائی دربحث های قبلی خویش درهمین حقایق تلخ دانستیم 
قد  ازمنبع درامد وحما یت  د یگر ی  نوع  بوده، ودولت هم  )دین زاده دولت  که 
رت های حاکم.( تا به استعمارگری واستثما رگریشان مشرعیت دینی دا ده، وبا 
یند،  نما  فاع حکمروائی  بید  انسان  بالای  دینی  نهادِ  م  نا  ازآن مشروعیت  استفاده 
وخود این دولت داران برای خوا سته های مربوط به زنده گی ننگین خویش ادا 
مه دهند وهیچ مسئولیت وتشویشی را بد وش ندا شته باشند، که ندارند.اما قا بل 
یا دآوری است که این زور مندا ن بی د ین نیزبا ید بدا نند که روزی زحمتکشان 
واستسمارشونده گان بطورآ گا ها نه بپا خواهند برخواست وبارفع تمام آن اشتبا 
هات گزشته خویش درمبارزه روشنگرانه خویش، علیه ستمگر ان زما ن ادا مه 
خواهند داد. طوریکه چنین یک تحول بنیا دی زمانی روی کارآ مد که انسان اولیه 
زمان، نعما تِ مادی ومحصول د ست رنج خودرا به همراهی هم نوعان دلیرخود 
یشی  ورها  خوراکی  د  موا  همه  وآن  اورد،  برون  زمان  استسمارگران  ازحلقوم 
خویش را که ازمناطق مربوط به خویش بد ست آورده بودند، دراختیارهمه قراردا 
دند.اما زمانی ر سید که به اثرزحما ت شبا نه روزی خویش محصولات اضا فی 
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بد ست آورد ند ودرآن زما ن ایجاب می نمود تا یکی ازهمان افراد زحمتکش را 
بحیث نگه بان آن محصولات اضا فی به حیث محا فظ بگمارد تا آن محصول اضا 
فی موردد ستبُردِد گران ویا طعمه حیوانا ت نگرد ند. پس حِرص وآ زهما ن آقای 
نگهبان وازجمع همان انسانهای اوّلیه وتولید کننده آن نعما ت ما دی بدان چه که 
دراختیاردا شت، دست یافت، وآن همه را که اصلًا محصول زحما ت همه گانی 
بوده به تصرف خود درآورد، وآن عده مفت خواران زمان با استفاده ازقدرت، امّا 
توآم درتبانی خدا یان مُشترک المنا فع خویش آن همه ذ خا یررا بخود اختصا ص 
دا دند ود یگران را ازآن محصول د ست رنج همه گا نی محروم ساختند. پس هما 
ن بود که آن حا کم اولی نه تنها به آن اضافه تولید قناعت نکرد، بلکه به حکمِ گویا 
آنچکه بنا براحکام آیا ت وا حا د یثِ جعلی توسط دلالان دین برا یش ابلاغ شده 
بود، که گویا این همه داد خدا برای اوست، بناً به جمع آوری ذخا یراضا فی پردا 
خت ومسلماً که درآن حالت ایجا ب می نمود تا به کمک یک تعدادا فراد ا نگشت 
شمارِمفتخوا روا ستسمارگرد یگر، دولتی را درترکیب گویا قا نونِ دینی، درد فاع 
وا منیت ازان ذخایرا ضا فی تشکیل دادند که ازخصوصیا ت یک دولت، استسمار  
را  برخود  وخونین  ننگین  ین  د  یت  ودرحما  لکیت خصوصی،  ما  درچوکاتِ  ی 
اینکه گویا آن همه تولیدا ت اضا فی ومحصول  بوده وتا امروز هم هست، وآن 
کاراجتماعی زحمت کشان، داد خدا به این دزد زمین خواربوده وبه مرورزمان 
آن تشکّلِ ابتدا ئی بیک دولت قدرتمند آستسما ری وسرکوبگردرآمد که متا سفا نه 
همین امروزآنگونه دولتها را جوامع ا مروزی، البته به  شکل بیش رفته ودارای 
سه قوّه )اجرائیه،قضا ئیه،ومُقننه( درقلم روخویش ایجاد نمود ند، وبر گُرده ملتهای 

زحمتکش حکم روائی نموده ومی نما یند.   
دولتهای  ننگین  دیگرآن سکّه  رُوی  نمودیم،  اشاره  بدان  بارها  نیزطوریکه  ین،  د 
استثماری وا ستعماری بوده وا ین پد یده خونین نیزهما نگونه حق مالکیت ناجائزرا 
بزورمندان قا یل شده وعملًا خون ا نسان مظلوم را برای رضای خدا یان شان درآن 
راستا ریخته ومی ریزند.پس هد ف اصلی این پد یده خونین نیزبه قد رت رساندن 
منافق  فظ  حا  تاریخ  و همواره ودرطول  بوده  ل  جاه وجلا  هان  هوا خوا  هما ن 
ازد فاع مظلوم، آیات واحاد یث خود ساخته دلالان دین  زورمندان بوده وظاهراً 
را درپی داشته است. زیراطوریکه اشاره نمود یم، همین دین است که وقتی انسان 
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تولید خویش می  دارآن حق  مادی خواست  نعمات  کننده اصلی  وتولید  زحمتکش 
شوند که آن را خود بد ست آورده است. اما دین ودلالان دین درتبانی خدایا نشان 
مانع آنها شده وآ یه های خود ساخته شان را توأم با احاد یث جعلی ازآدرس خدا 
ارایه میدارند که، درحقیقت آمر، توسط همان بنیا نگذاران دین، ودولت ساخته وبا 
فته شده اند تا آن همه سرقتهای شرکای مُشتر ک المنا فع خویش را ناشی ازعطای 
خدا یان زنده ومُرده به ان گروه انگُشت شما رِدُ زد، ور هزن استعماری وا نمود 
ساخته که گویا آن هیولای آسمانی برای شان داده وحتی یکی ازبنیا ن گذاران د ین 
ا سلام درتازینا مه خود قرآن اضا فه نموده که الله هرکه را بخواهد مید هید وهرکه 
را نخواهد نمی دهد، وسرکشی ازآن تقسیما ت شِیرگونه خدا کُفراشکاراست، وحتی 
خواموشی دربرا برزورمندان را موجب رضا ی آن هیولای استفاده جووا نمود 
ساخته ومی سا زند، وآن حق طلبی را نسبت به زورمندا ن روی زمین نیزیک 
کفرآ شگا ر، بدان خدای حا می غارتگران مید انند. پس شمشیرکشان خلفِ اسلام 
نیزهما نگونه احکا م مرگباررا ازتورات موسی وتازینا مه محمد صادرکرده وصا 
د رمی نمایند. طوریکه همان متن اوّلی قرآ ن اینگونه اوا مرونواهی را که توآم 
با مجازات ومکا فاتِ آن خدای زنده، این الله نا مرئی بوده صا درنموده ا ست. 
پس قبل ازبررسی ما درمورد دین اسلام، که ادا مه ازدین ابراهیمِ یهودی بوده، به 
اظهارات همان متن اولی این د ین عربی یعنی، تورات پردا خته تا ریشه این ادیان 
خونین ومنفِعت جورابدا نیم. توجه نما ئید.                                                                                         

)خداوند )یهوه( به ابراهیم فرمود: من ترُا پدرامّت بزرگی میگردانم )پدریهودیان( 
وترُا برکت میدهم ونا مت را بُلند می سازم وتوباید موجب برکت وفراوانی نعمات 
کنند  می  نیکی  بتوابراهیم  نیکه  آنا  شی.اما  با  خود  گان  نده  بازما  برای  دی  زیا 
نیزبرکت خواهم داد، مگرکسا نی که در برابرتوبدی کنند لعنت میکنم.( پیدا یش 

باب 12بخشی ازتورات موسی.
طوریکه قبلًا اشاره نمود یم، عین تقسیما ت را الله نامرئی به محمّد ومسلمانان ارا 
یه داشته وآن را نیزبه  حیث متن دوم این اظهارات خدای اسرائیل به شماررفته 
اعراب  وهم  شده،  وانمود  مه  زینا  تا  دراین  الله  بحیث وحی  نه  وبطوربی شرما 
که  اند  ساخته  ن  قرآنشا  وارد  ال عمران  آیه 26 سوره  را چون  نیزآیاتی  جاهل 
رهزانِ  این  واما  بود،  فرموده  عطا  بوی  را  آن  ابراهیم  زنده  خدای  اصلًا  درآن 
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را  وتنها)محمد(  خته  سا  وانمود  مه  زینا  تا  دراین  الله  کلام  بحیث  را  آن  عرب 
درمسند ابراهیم، موسی، وعیسی قرارداده وپس ازصد ها سا ل ازآن پیام یهوه، 
این الله عر ب تبار، گویا خطاب به محمّدعربِ جاهل چنین تلقین نموده است:)قُلِ 
مَن تشاءُ  ن تشاءُ وتُعِزُّ اللهُمَّ مالکَِ آلمُلکِ تئوتیِ آلمُلکَ مَن تشاءُ وَتَنزِعُ آلمُلکَ مِمَّ
وَتُذِلُ مَن تشاءُ بِیَدِ کَ آلخَیرُانَِّکَ علی  کُلِّ شیءٍ قد یر.( ترجمه: بگوبرای کسانیکه 
وسلطنت  ومنزلت  مقام  که  ردارم  اختیا  الله  دارند.منِ  شک  من  وگرفت  درداد 
نمیدهم.  خواهم  نمی  که  کسانی  وبرای  هم  مید  خواهم  می  که  کسانی  رابرای 
و  عزت  بخواهم  را  وهرکه  هستم،  وگرفت  داد  واین  آن  کاره  همه  الله  منِ  پس 
قا  الله  من  پس  سازم.  می  خواروظلیل  را  آنها  نخواهم  را  وهرکه  میدهم  منزلت 
یان.                                                                                                یهود  ازکتاب  قرآن  رونوشت  ت  آیا  وترجمه  ازمتن  نقلًا  هستم.(  دروتوانا 
خواننده عزیز! بحث ما روی د ین ودولت بوده، وتوآم است بادا دوگرفت خدایان 
زنده ومرده یهودی و مسیحی ومسلمان به بننده گا نشان. بنا بران ما ازاظهارا ت 
انجیل مسیح درآن را بطه یا دآوری نمودیم که درآن نیزعین آن بده وبستان قران بین 
خدای د یگری بنا م خدای پدروگو سفندا نش با زتاب یا فته وچون تورات موسی 
بحیث متن اولی همین قرآن به شما ررفته که ما تا ا ینجا درهمین حقایق تلخ خودآن 
همه را ثا بت ساختیم. اما لازم بنظرمیرسد تا بارد یگرازا نجیل عیسی میسح دران 
را ستا چند سطری درمقا یسه با قران دا شته با شیم که مسیح برخلا ف آن تلا شهای 
دین داران ود ین پروران درمورد زنده گی این جها نی چنین نظردا شته وزنده گی 

آن جها نی را گویا پشت پا زده ا ست. توجه نما ئید.
)عیسی مسیح به مسیحیا ن گفته بودکه: درباره خوراک وپوشا ک غصّه نخورید، 
چون شما مسیحیان به ملکوت خدا دل بسته ئید، نه به خوراک وپوشاک ومال ومنال. 
پس خدای خدای پدر  آن همه نیازهای شمارا براورده خواهد ساخت. بنابران غصّه 
فردا ی تا ن را نخورید! زیرا منِ مسیح نیزدرفکرفردای شما دراین جهان هستم 
ونان روزانه تا ن رامی رسا نم ولازم نیست که غم فردا یتا ن را بخورید.( انجیل 

متی با ب ششم، آ یات 31 تا 34. 
 دررا بطه به رساند ن نا ن، لبا س، وخا نه، که دولت داران این جهانی مدعی آن 
اند، طوریکه ازوعده های پای درهوای آن شیران درنده آسمانی تا جائی دانستیم 
که چگونه گوسفندا ن روی زمین رابه عقب نشینی دربرا برزورمندان وغا صبان 



549حـــــقا یـق تلـــــــخ دین و دولت

تشویق نموده اند. بلی! همین گونه بوده وانسا ن نیازمند به امید نا ن لبا س وخا نه 
منتظران اند.زیراطوریکه بارها نوشته ئیم، دین وسیله رسید ن به قدرت بوده وسیا 
ست هم روی دیگراین سکه ننگین د ین، طوریکه دولت را بحیث مرجع حکمروائی 
باقی  سوالی  گرچه  د  خدا.پس  سایه  را  داران  لت  ودو  خته  شنا  وزمین  برآسمان 
خواهند ماند که عطای )نا ن، لباس وخانه را( کمونیست های گویا روزی رسا ن به 
مردم گرسنه ورنج کشیده ا فغا نسان نیزچنان وعده داده بودند.اما بنابرزرا ندوزی 
تاریخ زده شد ند،وحال  با شعار)هورا، وهورا(  آن گرگان درنده درلبا س شیر، 
دست ودا من الله نامرئی را گرفته با کلا های سفید وچپن های درازشا ن، ختم های 
قران می کنند، ونمازهای پنگانه مسلما نا ن قسم خورده را ادا می نمایند. )شرم 

برا ینها(.
دولت  نواع  ا  به  یم  برمیگرد  بران  بنا  دورنرویم،  ولت  ود  دین  ازبحیث  ازاینکه 
ودولت داری،وآ ما قبل از آن باید شکل دولت را دانست که چگونه وبا کدام مهارات 
لتاً  کنند. پس ماعجا  انسان حکم روائی می  ویا چند ین سیستم شیطا نی برگرده 
لیستی، ودیگری دولت  امپریا  روی دونوع دولتها صحبت داریم که: یکی دولت 
سوسیالیستی بوده، ودرقدم اول ازشکل دولت امپریا لیستی وعملکردهای آنها باید 
بدانیم که عا مل اصلی تمام بد بختی های جهان کنونی بشما ررفته وا نسان خرد 
ند.به خصوص  توا  نمی  انکارهم کرده  مابرملا سا ختیم،  که  ین حقیقتی  ازا  مند 
ازعمل کرد های امپریالیزم جهانی امریکا که بحیث سردم دارِدو لتهای استعماری 
درافغا نستا ن جنگ زده تجربه شد. پس نویسنده حقا یق تلخ، بحیث یک شاهدعینی، 
وبا با استفاده ازنوشته های پژ وهشگران با تجارب درآن راستای اشغال واشغا 
فلک زده وجنگ زده وروبه  لکِ  یرزیرزمینی مما  ازذ خا  برداری  لگری ونفع 
انکشاف. مروری خواهیم دا شت، که چگونه هردوقد رتهای شرق وغرب درآن 
لیزم  امپریا  ند. طوریکه  سرزمین، سلاح ها ی مرگبارخویش را ازما یش نمود 
امریکا پس ازچهل سال دولت شاهی آ فغا نستان، که بحیث میراث ازسلطنت اما ن 
الله خان، وازهما ن خا ندان شاهی بود که توسط گما شتگان انگلیس، بنا م روحا 
لحا ف  پای خودرا دران  بعدی  امریکا درآزمایش  به فرارنهاد.اما  پا  نیون اسلام 
بی ماردرآن سزمین جنگ و درازکرد، وامّا طوریکه تاریخ شا هدآن است. چهل 
سال سلطنتِ میراثی طول کشید، وسلا طین آن بنا مهای نا درخان، وظا هرخان 
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برآن ملت ستم دیده افغانستان سلطنت کرد ند، واما متا سفا نه، ملت رنج کشیده آن 
سرزمین نه بشکم سیربودند ونه تنِ شا ن ازگزندِ سرما وگرما مصئون بود ند. تا 
اینکه آخرین سردم دارآن خا ندان در22 سرطان سال 1352 بنا م محمد دا وود 
پسرکا کای ظاهر، با آنکه اونا م نظا م جمهوری را برنظام سطلنتی خود نهاده بود.
اما او نیزتوسط تربیت شده گان غول قطبی شوری سوسیا لیستی وقت سرنگون 
شدوبجای اوکود تا چیان سال 1357 روی کا رآمد ند، وآنها تعدا دی ازانگشت 
شماراعضای حزب خلق وپرچم بود ند که درتبا نی شوری ک، ژ، ب وقت که بدا ن 
هدف قبلاعیارشده روی کارامد ند، این دوره نیزبا انکه ظاهراً ازهما ن روند گویا 
سوسیا لیستی شوری پیروی میکرد ند وبرای مردم نان، لبا س، وخانه وعده میدا 
دند، چندان طولی نکشید وتنها تا سال1361برابربا سال 1357  تا زی بسرکرده 
گی نورمحمد )ترکی( وببرک )کارمل( وحفیظ الله )امین( درتبانی هم قطاران شان 
درزیرچطرظاهراً حزب واحدِ د یموکرا تیک خلق، به مد ت کوتاهی ادا مه یافت 
وآوآن نظام سرکوبگربرای بد ست آوردن قد رت منحصربه فرد توسط حفیظ الله 
)امین( که جا یگاه خودرا با سا زوبرگ اردوی نظا می حفظ کرده بود، به همکاری 
نظا میان طرفدارخود، رهبر خلّا ق آن حزب را بنا م نورمحمد )تره کی( ورئیس 
نظام دولتی وسیاسی افغا نستا ن را برای ابد خفه ساخت، وخود حفیظ الله امین 
برسرقد رت تکیه زد، وببرک کارمل،حریف سیا سی حفیظ الله ا مین همراه با چند 
تن به اصطلاح اززیردا رگریخته های معلوم الحا ل بسوی شور وی وقت پا به 
فرارگذاشت وپا د شاه گرد شی ویا رهبرگرد شی بین آن حزب ظاهراً واحد، تا سال 
1359درحال نیمه جان ادا مه یافت، واما طوریکه آن مرحله نیزتوسط قتل ود سیسه 
بین اعضای آن حزب حکم فرما بود، بنا بران این با رتوسط همان ببرک فراری 
تبانی میزبان اغشالگرشان شوری، در22 سرطا ن همان سال  وهمراها نش،در 
برسرتا نک های غول پیکرهما ن شوروی وقت، با افسران نظا می آن کشوراشغا 
نستا ن وتا  افغا  بین  دوستی،  ازپل ظاهراً  با سا زوبرگ نظا می  لگر،ازبکستان 
شکند، ازسمت شمال افغا نستان وارد کا بل شد، وا ین بار صدا ی )هورا( گروه 
جناح پرچم وبه سرکرده گی همان ببرک )فراری( ازد ست همان امین، که توسط 
این گروه تازه وارد بنام )امین فا شست( نا میده شد درافغا نستان جنگ زده طنین 
بین اعضای حزب منفورِخلق وپرچم  انتقام گیری وخون ریزی  اندا خت ودوره 
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افغانستان  وارد خاک  نظا می  با سازوبرگ  بارشوروی وقت  این  آغازشد. زیرا 
جنگ زده شده بود.اما متا سفا نه چون امپریا لیزم امریکا، منتظرچنین روزی بود 
که پای شوروی وارد افغانستان گردد، تا انتقام شکست خود وانگلیس راازملت بی 
د فاع افغانستان بگیرد،که گرفت.زیراطوریکه تاریخ شاهد آن مرگ ومیردرافغا 
نستان بوده، این غول بیا با نی، ود رتبا نی گویا مجاهد ین ا اسلام خونین، آن نظامِ 
گویا نان آوروتازه به قدرت رسیده کارمل را سقوط دا د وبجای آن همین مجاهدین 
بنا م های  نبودند، ومرکب ازچهارده گروپ مختلف  اسلام، که اصلًا اشراربیش 
اسلام جدا گا نه برسرقدرت رسید ند،وان گویا حکومت اسلامی تا امر وزبرای بقا 
یای همان اشرار بی د ین، اما این با ربنا م طالب برسرملت بی د فاع وحتی به 
مراتب بی د ین ترنسبت بدان اشرارحکمروائی می کند، وآخرین گروه آنها همین 
طالبان اندکه ازقما ش همان اشرار بوده، واما زیرعمارت اسلا می برگرده ملت افغا 
نستان، حکمروائی میکنند. اما اینکه تا کدام زمان، تاریج آینده جواب خواهد داد.                                                                                                   
خواننده گرامی! طوریکه ما ازدونوع نظام های مهم وتعین کننده که گویا سرنوشت 
ا نسان را معین می سا زند، نام بردیم ودرمورد نظام سوسیا لیستی نیزتا جائی 
دانستیم که ملت نیازمند منتظردریا فت نان، خا نه، ولبا س رایگان بودند.اما بد 
ست نیا وردند، وعلا وه برآن ازهمان  تا امروزدرگرسنگی وبی خا نگی وآواره 
گی و...به سرمیبرند. مگراین با رشمشیرکشان اسلا م عزیزدرتبا نی الله نا مرئی 
وشمشیرکشان اسلام، بد ان ملت گرسنه وعده ما ئده آسمانی رامیدهند، وحتی سران 
طالبا ن فرموده اند که آلله ما خیرآلرّا زقین بوده واومسئول خوراک وپو ک بنده 
گان خود است.پس بنا براین وعده پای درهوا با ید دا نست که اینگونه نظا مهای 
از کجا سرچشمه گرفته وبه کجا خوا هند رسید؟ گرچه جهان سوم که نه به ا مپریا 
لیزم. طوریکه شما خواننده عزیزتا  لیزم وابسته گی کا مل دارد، ونه به سوسیا 
جا ئی سروکلمه چنین نظا مها را میدا نید، بخصوص دردِ ملت زجرکشیده تاریخ 
قا بل درک است،وما نیزمثا ل آن همه زجروزحمت آن ملت  افغا نستان  گزشته 
بیدفاع را پیش ازنظام سوسیا لیستی شوروی تا جائی برجسته سا ختیم، که چگون 
این امپریا لیزم جهان خوارازاسلا میست های افغا نستان که بحیث دشمن سرسختِ 
اعتقا دی کلیسای مسیح، وکنیسه یهودیان بوده وهستند.اما برخلاف آن بخا طر حفظ 
وگسترش منافع مورد نظرخود، اشراربی دین را با صدای الله اکبردرتبا نی ممالک 

دین و دولت
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اسلا می چون پا کستان وعربستان وایران و...تمویل وتجهیزنمود.پس ما درمورد 
شناخت نظامی امپریا لیستی ویا نظام سرمایداری، که بحیث رقیب سرسخت نظام 
سوسیالیستی وحتی شیطان بزرگ بشما ررفته انده اند کی مکث نموده وازجائی 
با ید آغازنما ئیم که سروکلمه این جنگ ها وخونین، وآواره گیهای ملت افغا فلک 
زده افغا نستان را ازابتدای آن بدانیم که از همان آوان تا امروزآن ملت جنگ زده 
وزجرکشیده درزیرپا شنه های دوغول ابرقدرت شرق وغرب،خو رد وخمیرشده 
وحتی همین امروزنیززیرشلّا ق وچماق طا لبِ مسلما ن ترازهمه آن اشرا قبلی 
جان مید هند.)مسلمان بدین منظورکه چنین اعمال ننگین خصوصیت آن دین خونین 
ما  پس  شنا س.(  اسلام  )ازنویسنده  هند.  مید  انجام  را  آن  مسلمان  وطالبان  است 
کافران این جریا ن را زیرعنوان مورد نظرخویش، ز یررسی های تاریخی خویش 
داد.اما کنون توجه شما خوانده گرامی را درهمان را  درآن رراستا قرارخواهیم 
ستا که )د ین وسیله رسید ن به قدرت بوده، وسیا ست هم سکه ننگین دگرد ین( به 
طورکُل جلب میدا رم، که منظورما بطورعموم، اد یا ن ننگین وخونین توحیدی 
اندکه جای اد یان بی آزاراساطیری راگرفته وما دران موارد برسی ها ی قا بل 
ئیم که  نما  بارد یگریادأوری می  به نظرمیرست.اما  دا شتیم، وآن کافی  ملاحظه 
هدف هرد وگره، به اصطلاح نا ن آور، اما درحقیقت گروه جنگ آوروتفرقه افکن 
اند که گفته ا ند. )هیچ گربئی به رضای خدا موش نگرفته است( ویا هرکس برای 
مطلب خود دلبری کند.( پس بنا برهمین د وا هداف ننگین وشیطانی غولهای شرق 

وغرب است، که با یددراین حقا یق تلخ افشا گردند.
وشما  ما  که:  نوشت  باید  راستا  دران  ازهمه  قبل  تا  دهید  اجازه  خواننده عزیز!   
ودیگرجها نیا ن مُنتظروقا یع بعدی درافغانستان جنگ زده هستیم که آیا پس ازاین 
عملکردهای امپریالیزم امریکا، وگروه شلاق بزن طالبا ن درآن سرزمین بلا کشیده 
ا زسالها قبل ازامروزآغا زشده وتا  چه خواهند گذشت.زیرا بررسی های ما که 
اینجا رسیده، ولی خود نویسنده حقا یق تلخ از وقوع وقا یع بعدی، با آنکه ازقما ش 
افغا نیان بوده کدا م اطلاعی ندارد.اما تا جائی میدا ند که حکم روائی مُطلق العنا نه 
وخود کا مه هیچ نیروی زمین وآسمان برگرده ملتهای بیدفاع ادا مه نخواهند یافت 
وچنین قدرت های خدا یان آسمان وزمین روبه زوا ل اند. طوریکه بارها اشاره 
نمود یم، دین روبزوال بوده ولوا گرگویا ازاسمان پا ئین آمده با شد، وهمچنان زمان 

دین و دولت
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نه به رنگ  نیزکه متا سفا  یان خونین توحیدی  اد  این  العنان  حکمروایا ن مطلق 
آسمان وزمین بالای انسان روی زمین بزورشمشیروچماق تحمیل شده دوام نخواهند 
داشت.پس افشا گری های کنونی ما نیزدر همان راستای د ین ود ولت بوده که با 
دولت مردان وکشورگشا یان جهان وامریکا بطو مستقیم ار تباط دا رد، وآن اینکه 
چگونه آنها برای اهداف نا مقد س خویش با مما لکه روبه انکشا ف چنین د ل 
بری می کنند، وحتی ا یمان داران د ین ا ینها را بحیث مدا فعین اسلا م خونین وسا 
یها های خدا یان زنده ومرده یهودی ومسلمان میدا نند. وما مثال آن بیضه داری 
امریکای خون خواردرتبا نی خدا یان آسما نی بنا م مجا هد ین ا سلام خونین که 
چگونه آنهارا اجیرگرفته اند، که اصلًا ا شراروبقا یای طالبا ن امروزبوده وهستند.
اما جا لب ترازان مطالبی درآن رستا ازا ثریکی ازبیضه داران اسلام بنام خواجه 
ن  نستا  )افغا  زیرعنوان  میلادی  ل 1382  درسا  که  داریم  بشیراحمد)انصا ری( 
درآتش نفت( درمطبعه بنام )میوند( درکا بل پای تخت افغانستا ن به چاپ رسیده 
وامّا تا جائی که نویسنده حقایق درجریان بررسیهای خود ازآن بوده این اثرجناب 
خواجه صاحب، برداشت آشکاری ازاثرمعروفی بنام )حقیقت ممنوع( بوده که تو 
سط آقای )ژان شا رل( نوشته شده وتوسط آ قای داکترحامد )فولادون( ترجمه شده 
ود رچا پ خا نه )حیدری( تهران درهما ن سال تا زی به چاپ رسیده وبلاخره ما 
دریا فتیم که اکثرمطا لب آن دراین اثرآقای انصا ر ی بازتا ب یا فته، اما نویسنده 
حقایق تلخ افتخا ردارد که ازمنبع اولی این اثرآقای انصاری نیزاستفاده نموده وچنین 

ا طلاعا تی را درمورد امریکا ازان برون آورده است. توجه نما ئید. 
لب  ومطا  است  )انصاری(  احمد  اثرآقای خواجه  این  عنوان  اوّلین  وامَریکا(  )ما 
زیادی را با استفاده ازمرجع اوّلی آن، دررابطه به مدا خلات آمریکا درافغا نستان 
نوشته، وما ازآن بطور خلاصه چنین میخوانیم: با وجودآنکه فا صله جغرافیا یی 
بین افغا نستان وایالات متحده آمرایکا وجوددارد امّا دولت مردان افغا نستان وقت 
ازهمان آغازا ستقلال خود ازانگلیس، روا بط خودرا درراستای سیاسی واجتماعی 
این  با  نستان  افغا  روابط  ننگین  ریخ  تا  برآن  بنا  ما  پس  برقرارنمود.  امریکا  با 
امریکای مطلب آشنا وجهان خواررا ازهمین منا بع دست دوم، که ا غلباً برداشتی 
ازآ ثر)ژان شارل( بوده وسا لها بیش ازا ین اثرآ قای انصاری زیرعنوان)حقیت 
ممنوع( درسال 1381تازی درچا پخا نه )عطا ئی( درتهران بچاپ رسیده، وتوسط 
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دا کترحا مد )فولا دین( ترجمه شده، ولی ما طوریکه اشاره نمویم ازهرکدام ازآن 
ا ثا رارزشمند، ا ستفا ده خواهیم کرد، ولی ما چون درآستا نه افشای امپریا لیزم 
امریکا قرارداریم، بنا برا ن مطا لب مورد نظرخودرا که تا جائی بجا خواهد بود 

زیرعنوان ) دوستی نا میمون( افشا میداریم.        
     

 
دوستی نا میمون، وعواقبِ نا گوارآن.

آقای انصاری درا بتدای ا ثرخود )افغا نستان درآتش نفت( مطلبی را زیرعنوان 
با  که  ند  بود  افغانستان  مردم  ز)ما(  ومنظوراوا  نده  نشررسا  به  وامریکا(    )ما 
امریکا برای اوّلین با رآن دوستی نا میمو ن را آغا زنمود وآن آغا زرا بواسطه 
تما س تلفونی یکی ازسران افغا نستان بنا م محمّد ولی خان )دروازی( با رئیس 
با  ستا  را  ن  ودرآ  شده  وانمود  شکند  ازتا  نگ(  )هارد  بنام  امَریکا  جمهوروقت 
تفصیلات زیا دی نوشته، واما خلاصه آن تما س تلفونی ونا میمون را چنین افشا 
ازرئیس  خود  تلفونی  تما س  درآن  میلادی  درسال 1922  ن  ولیخا  است:  نموده 
پس  شد.  نستان  افغا  با  روابط  وبرقراری  همکاری  خواهان  امَریکا  جمهوروقت 
ازآن درجولای همان سال بود که عبد ا لولیخانِ )دروازی( بنا بردرخواست رئیس 
جمهورآمریکا، عملًاعا زم امَریکا شد وبا همان رئیس جمهوراَ ن زمان درآن مورد 
ملاقا ت نمود ونا مه امیرامّا ن الله خان، پاد شاه افغا نستان را نیزبرای وی تسلیم 

داد.
امَریکا  به  افغا ن  ازیا د دا شت ها یش ازسفرتا جران  ا نصاری درادا مه  آقای 
یادآوری نموده و آن رازمینه سازی برای گروهی ازتا جران امریکا یی با تا جران 
افغان، وعکس آن وا نمود سا خته واضا فه نموده که، درطی آن سفرِتا جران امریکا 
یی بود که قرارداد فروش وسا یل نقلیه را به قیمت یکصد وبیست هزاردا لرآمریکا 
یی به افغانستان فراهم آورد.امّا انگلیسها با آن قراردادمخا لفت کردند وما نع انتقال 
آن وسا یل شد ند که می با ئیست ازطریق بحرهند به افغا نستان انتقال میگردید. 
زیردرآن زمان انگلیس برقلمروهند تسلط دا شت وبه آن سبب هند بریتا نوی نام 
گرفته بود وانگلیس میخواست موقعیت هند برتا نیا را با آن قدرت نما ئی درمنطقه 
بنا برهمان رقا بت های قد رتهای جهان بود که بالا خره  برجسته بسا زد. پس 
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افغانستان ازهمان آوان میدان جنگ ابرقد رتهای جهان وحتیّ منطقه قرارگرفت، 
وتا کنون آن رقا بت ها درآن سرزمین فلک زده جریا ن دا رد که آ خرین زورآزما 
نی آن هیولای روی زمین، که ما آنها را بحیث خدا یان روی زمین عنوان کرد یم، 
بجای رسید که امریکا درآن آزمونِ اول به زا نودرامد وبرخلاف آن انگلیس، با 
قدخمیده بپای خودا ستاد وتا کنون نیزبا امریکا درآن راستا سروکله می زند. پس 
بنا برهمان رقا بت های مرگبارِآن قدرتهای استعما ری وا ستسماری بوده وهست 
که ما رابه نوشتن چنین یک اثرکُفرآمیزوافشا گروا دا شت تا ریشه آن همه جنا یا 

ت د یندا ران بی د ین، ودولت مردا ن جنا یتکا ررا دریا بیم.     
ودرآن  داده  توضیحات  د گری  به یک مطلب  نفت،  تش  درآ  فغانستان  ا  نویسنده 
مورد روی ا ولین د یدارویا اولین معا ملات تجا رتی افغا نستان با امریکا وانگلیس 
اشاره نموده وآن طوری بود که، بعداً آن روا بطِ ظاهراً دوستا نه درعرصه تجارت 
حُسنِ روابط  به اصطلاح عام،  ید،وآن  یل گرد  نا سورتبد  وزراعت و...به زخم 
اقتصادی با اگلیس، وامریکا، توسط یکی ازسرا ن دولت وقت، بنا م محمود خان 
)اچکزی( درد سمبر1954 همان سا ل د رعرصه نظا می با امریکا برقرارگرد 
خطربرای  رایک  نظامی  کمک  آن  ن  زما  درهمان  ن  خا  محمود  شاه  واما  ید، 
سبب  امَریکا  می  نظا  کمک  آن  که  وطوری  دانست،  افغانستان  کشورش  امنیت 
پیوستن پاکستان به پیمان )سِنتو( انجامید که ازطرف فوستردا لس( وزیرخارجه 
که  است  معروف  کشیش  ازفرزندان  یکی  مرد  بود.)این  شده  سیس  کشورتأ  آن 
با  نا مند وتصویراورا همراه  مسیحیا ن عزیزاورا بحیث برادرخوانده مسیح می 
تصویربرادرش )آلن دا لس( درجای منا سبی درهمین حقایق تلخ به چا پ خواهند 
نین  ا شغالِ خو  درآن  اسلام  ین  هد  مجا  با  مسیح  برادران  آن  که چگونه  رسید، 

وجنایت علیه ملت زجرکشیده افغا نستان د ست دا شته اند. 
یعنی  دار،  م  شاخدارودُ  های  قوچ  آن  واستعماری  استثماری  گیریهای  موضع 
نه  طلبا  قدرت  بتهای  رقا  همان  امروزبا  مکّارتا  وانگلیس  آمریکا  امپریالیزم 
ودرهمکاری پاکستان انگیس زاده تا امرزا دا مه دا شته وحتی شیطنت های رئیس 
جمهورکنونی امَریکا آقای جوبا ید ن نیزیکی از ان حرام زاده های قدرت مندان 
روی زمین بوده که پیش ازوی،آقا ی ترامپ وبا رک ابا مه ود یگران درآ ن بازی 
شیطا نی با طا لبان د خیل بود ند، تا بلا خره آنها را برای آخرین بار درآغوش 
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زده  جنگ  ملت  جمعی  سته  کشتارد  ستای  دررا  را  هایی  سهولیت  وتمام  گرفتند 
افغا نستا ن، آنهم برای بقا یای آن اشرارخون آشمام مساعد سا ختند، ودرپی ان ا 
نتخواب نا میمون بود که، طالبا نِ آدم کُش را عملًا درسال 2021 میلادی برگرده 
ملت جنگ زده ورنج کشیده افغا ن مُسلط ساختند که جو)با یدن( بحیث میزبان آنها 
بود، واما خودِ امریکا ی فرصت طلب، با سا زوبرگ نظا می خود ازافغا نستان 
فرارنمود ومستحق پا د اش ننگین شرمِ تا ریخی گرد ید، وآن وشرم تا ریخی را 
بخود وملت امریکا نیزبجا گذاشت.اما اینکه متا سفا نه ملت بلا کشیده افغانستان 
پیرمرد  این  نهم  آ  با  اندازه هزینه ما لی وفزیکی پردا خت،  تا کدام  درآن راستا 
امریکائی ودرحا ل مرگ،)جوبا یدن( درآخرین روزفرارخود به طوربی شرما نه، 
نا ن وآ ب ملت مظلوم افغا نستا ن را به سرقت برُد وپولهای هنگفت آن ملت را 
درتصرف نا روای خود قراردا د، وآن یک عمل ننگین د گری بود که به مرگ 
تد ریجی ملت زجرکشیده، افغا نستان افزوده شد. اما درزیرپرده با همان طا لبا ن 
درمعا مله وهمگرائی برای اهداف شوم دیگرش عمل میکرد، وبه قرا معلوم به همه 
گان، هفته چهل ملیون دا لر آمریکا را درختیارهمان طا نی تا امروزبرگرده ملت 
بی د فاع افغا نستان حکمروائی می کنند، وما لیزم منتظرافشای عملکردهای ننگین 
بیشترآن مسیح پرستا ن واین الله پرستان خواهیم بود که این سران ا مپریا جها نی 
درآن راستای )تفرقه اندازوحکومت کُن( چه پلا نهای خونین وشیطا نی د گری 
را تا جا ئیکه ما میدا نیم درپیش دارند. بلی! همین امپریا لیزم جها نخوارامَریکا 
بودکه جهان رابخاک وخون کشا نده ومی کشا ند،طوریکه ماعملًا مشاهده می کنیم 
که آن جنا یتکاران کلسیا ومسجد، خون انسا نهارا چون شرابِ نا ب، وآب زم، 
زمزم، مینوشند وبرای ارضای جنسی بیشترخویش ر قا صه های سیا سی خود 
را برقص می آورند.تا میدان جنگ وخونریزی ورقص وآوازامپریا لیزم جهانی 
امَریکادرتمام جهان گرم بوده با شد که متاسفا نه همانگونه گرم وداغ بوده وهست                                                                                              
خواننده گرامی! هدف ما ازاین گونه افشا گری درمورد مداخلات این شیطان بزرگ 
برقلم رو افغا نستان آزاد ومستقل این است که ما درآن را ستا رسالت تاریخی داریم 
وبا ید ادا گرد.تابلَا  خره درنتیجه آن ما وجها نیان بدا نیم که چگونه این غولهای 
راست وچپ وحتی میا نه با مها رت شیطانی خویش خون صدها هزارانسان بی 
بُردوبا خت شا ن گرم نگهدا شته ونگه  دفاع افغان، وجهان را درمیدا ن با زی 
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میدا رند. پس بنا بران این قسمت ازا فشا گری خود را درآن راستا ازمنبع مُعتبرد 
یگری زیرعنوان )حقیقت ممنو( یا متن اولی ا فغانستان درآتش نفت آغاز میدارم. 

تو جه نما ئید.  
وتوسط  شال(  )ژان  م  بنا  است  اثرارزشمندی  عنوان  ممنوع(  )حقیقتِ 
بنام حیدری درتهران به چاپ  داکترحامد)فولادون( ترجمه شده ود رچا پ خانه 
وبه  واستثماری  استعماری  قدرتهای  ت  خلا  گرازمدا  اثرافشا  است.این  رسیده 
بخا  این غول قصرسفید  که چگونه  بردا شته  پرده  آمریکا  لیزم  امپریا  خصوص 
طربد ست آوردن نفت وگازازمنابع سرشارنفت سرزمینها ی عرب وعجم توسط 
لوله های سیاه زیرزمین، چون موش بهره برده ومی برند وازآن ما ده حیا تی اما 
سیاه چون خون آن ملتهای سیاه بخت وبی دست وپا، بهره می بررند. پس ما درآن 
را ستا ازبخشی ا اثرارزشمند مند آقای انصاری، درآن را بطه که زیرعنوان ) لیلا 
هلمز( بحیث بنیان گذاروحامی سرسِپرُده گروه فسا د )اشرار( بازتا ب یا فته وما 

بطورخلاصه ازآن چنین میخوا نیم.
وسفیراسبقِ  )سیاه(  سازمان  بق  سا  ریچاردهلمز،رئیس  هلمز،برادرزاده  )لیلی، 
شده  بزُرگ  تباردرامریکا  افغان  یی  امَریکا  نم  خا  این  است.  یران  درا  امریکا 
وبلاخره دردهه 1980 ازاشرا رافغا نستان، که بنام مجا هد ین اسلام نا م گذاری 
علیه  گان  پیشه  د  فسا  آن  نی  ودرتبا  نمود  نی وسرپرستی  پشتیبا  بود، عملًا  شده 
مها جمین شوروی به مخا لفت برخواست، وآن ا قدام لیلی  برای د فاع آزاسلام 

ملا عمر لیلا هلمز
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خونینِ آن اسلام پرستان قا بل درک بود که برای جهاد نا م نها د اسلامی علیه 
گویا کُفرطرح ریزی شده بود. پس بناً برآن آقا ی )انصا ری( که خود نیزیک مجا 
وبازتا ب  نفت(  تش  درآ  )افغانستان  اودراثرخود  نظریات  بود وهست.  افغان  هد 
آشکاری ازهمان حقیقت ممنوع به نظرمیرسد، وخا نم لیلا را درآن اثرچنین معرفی 

دا شته است. 
)لیلا نا م آن خا نم ولقب اش )هلمز( واین لقب ازبرادرزاده اش ریچارد )هلمز( بوی 
به میراث مانده که اوبحیث رئیس اسبق)سی، آی، ای( ایالات متحده امَریکا ایفای 
وظیفه می نمود وبحیث شوهرلیلی درآمد وبا همان را بطه لیلی تخلص خودرا)هلمز( 
لیلا ا صلًا د خترحبیب )زکریا( ونواده فیض محمّد خان زکریا است  گذا اشت. 
وازجانب ما در، نواده فا روق خا ن عثمان، و برا درزا ده بشیرخان زکریا است. 
حبیب زکریا پد رلیلاهلمز، فارغ التحصیل بخش قا نون گذاری دانشگاه )سوربون( 
فرانسه بوده که درزمان سلطنت )امّان الله خان، تا نا درشاه وظا هرخان( درپُست 
های مُهمی چون وزارت خارُجه، ووزارت معارف افغا نستا ن اجرای وظیفه نمود. 
امّا ریچارد هلمز، کا کا خُسرلیلی یکی ازچهره های معروف استخبا راتی وسیاسی 
امریکا بود که درا ثنای جنگ ویتنا م، دردهه 60 قرن 20 میلادی، ریا ست سفیر 
سازمان )سیاه( را به عهده دا شت، وهم چنان اودرزما ن ریا ست جمهوری )فورد( 
بحیث سفیرآمریکا درا یران ایفای وظیفه می نمود وتأ سیس د ستگاه جهنمی )سا 
نقلًا  بود.(  شاه  سلطنت رضا  ن  ما  هلمزدرز  ریچارد  را ت  ازاتبکا  یکی  واک( 

ازصفحه 73 اثرفوق.  
 این بود اصل ونصب یک زن مرد آزمای افغا ن، که ازکجا نطفه گرفت، درکجا 
رشد نموده و بلا خره درخد مت چگونه یک دولت جهنمی قرارگرفت وملت د ین 
دارافغانستان را درتبا نی اشراربی د ین وبی فرهنگ افغان باسلاح های مرگبارامپریا 
لیزم امریکا وبد فاع ازاسلام آمر یکا ئی بخاک وخون کشاند. زیرا ارتبا ط خونین 
ونا روا را که ماآن را دوستی نا میمون نام کردیم همین هِلمزبود که حتی ارتبا ط 
خودرا با ملاعمربرقرارنموده بود، ود رآن رویا روئی مخفی، این زن برهنه ومَرد 
نبود.                                                                                                             ننگین اصلًا مطرح  نا محترم ازنظرشرع خودهمین اسلام  آزما،با ان مرد 
قسمت بعدی افشا گریهای خودرا ما دررابطه به مدا خلات امپریا لیزم امریکا درا 
حقیقت  راازهمان  وآن  دادیم  اختصا ص  انکشا ف  روبه  های  دولت  خلی  موردا 
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به طورمستند  ازآن  تا  دا شت  خواهیم  نفت  درآتش  افغانستان  اولی  ومتن  ممنوع 
بدا نیم که چگونه این زن مرد آزما)هلمز( با چنین کارنا مه های ننگین وخونین 
د ست یافته است.بلی! لیلی هلمزِجوان وزیبا بود که درسال 1986میلادی زمینه 
نیزبتاریخ 21 مارچ همان  سفررابه سید محمّد گیلا نی  فراهم ساخت وگیلا نی 
سال با معاون رئیس جمهوروقت امَریکا درواشنگ تنُ درآن راستا مذا کره نمود 
ودرنتیجه آن سفرکه توآم بود با مذا کره مخفی وپرُبرکت، ودرارتبا ط مداوم بین 
سرا ن اشرارافغان وسا یرشمشیرکشان اسلام خونین قا یم گردید، وپس ازآن دولت 
مردا ن امریکا یی آن خا نم جوا ن وزیبای افغان تباررا الگوی آرما نهای مبا رزاتِ 

اسلام دوستا نه با آن اشرارمعلوم الحال دا نست وحتیّ آن زن مسلمان نمارابحیث 
نیروی فشا ربرمجاهد ین اسلام، که اشراربیش نبود ند وانمود ساخت، تا بلاخره 
همان هلمزِگویا مسلمان زاده را درسال 1995 بحیث یکی ازنماینده خاص طالبان 
امریکائی  اسلام  ومهد  سعودی  ن  عربستا  مالی  نی  وپشتیبا  تأیید  ومورد  گماشت 
به مخالف علیه حضوردولت وسیا ست  داراسلام،  بیضه  آن  قرارگرفت وظاهراً 
شوروی وقت درافغا نستان برخواست، واما دربا طن، همان هم پیما نا ن اعتقادات 
دینی اش را موردتا ئید قرارمیدا د وبلاخره ثا بت شد که همان شوروی و قت، اما 
این باردرحما یت ازهمان آشراری که علیه همان شوری کمونیستی وقت قرارگرفته 
بود ند، وار افغانستان شد ند، وطا لبا ن را همان شوری بحیث حا میان اسلام نا بِ 
محمدی شناخت، وآن بدان د لیل که گویا امریکا این  اشرارمسلمان نما را نسبت 

فضل الرحمان بن لادن
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به سربازکشی ازخوش خد متی بخود، زیرسوال برده و بجای آ نها ازطالبِ واقعاً 
مسلمان د فاع مین ما ید.)طا لبان ازنظرنویسنده اسلام شنا س، یک گروه مسلما ن 
واقعی بوده که سلفِ نا بکا راینها درراه تعمیم ان، ازکُشته های انسان گویا نامسلمان 
یا ت اسلام پرستا نه می کنند.(  نیزتا امروزچنا ن جنا  پُشته ها سا ختند، واینها 
بهرحال: دا ستان مها رکردن انسانهای روی زمین توسط روس وامریکا، با هما ن 
جنگ وخون توآم بود که اصلًا آزصد راسلام ننگین آغازگردیده بو د، واما درنیمه 
راه ان خون ریزی را که ما آغا زآن را دو دوستی نا میمون عنوان کرد یم، بلاخره 
همان لیلی هلمزبودکه چنین دوستی نا میمونی را طی آن مأ موریت طولانی خود، 
بین طالبان وسازمان ملل تنظیم نمودوحتیّ پس ازسال 1997هنگا می که طالبا ن 
بِن لا دن راکه اوبه انفجارهای سفا رتخا نه های امریکا در) نا یروبی ودارآ لسلام( 
مُتهم شده بود وبه افغا نستان پناه برد، وهمین خا نم افغان تباربود که درماه فبروری 
1919 درآن مورد فلم مُستندی را درمورد ویرا نگریهای بن لاد ن د را خبا ر)بی، 
بی، سی( به نما یش گذاشت وقصرسفید امریکا، وقصرسیاه لندن بدآن ابتکارا ین 
زنِ مرد آزما افتخار نمود ند.اما زمانی رسید که همین خا نم هلمز،همان بن لادن 

را همرا با اشرارافغا نستان جنگ زده درآغوش گرم خود وامریکا قرارداد......
نش  گا  شته  وگما  امَریکا  خلات  نیزازمدا  ممنوع  درحقیقت  ما  بعدی  مطالب 
افشاگری نموده وما ازان مدا خلات امریکا، چون یک عمل انجام شده است صرف 
نظرمیداریم، وتنها ازعملکرد های اشرارافغانستان پرده برمیداریم که چگونه همین 
نام  ننگین وخونین  اسلام  ین  که مجاهد  ا شراررا  اسلام، هما ن  امریکای حامی 
گرفته بودند، وطا لبانِ جنا یتکا نیزبقا یای آنها بود ند.اما با آنهم شوربتخا نه زمان 
طا  نده  رخوا  پد  بحیث  امَریکا  رجه  خا  وزارت  که  فرارسید  به سرعت  دیگری 
لبان قرارگرفت، وحتی آقای )جان کولمن( نویسنده حقیقت ممنوع آن را یک عمل 
مرتعا نه امریکا دانست ومتحد ین آن را دراثرخودا فشا نموده وهمچنا ن درزمان 
بعد ازهدف اسا سی آن پدرخوا ند گی وفرزند خوانگی امریکا وطا لبا ن درمورد 
تمویل لوله گا زشرکت یونیکا ل ازآن یا دها نی نموده وآن اینکه این بارما لکین 
ازقلم  افغان  لوله دربرا برجان وخون  آن  لوله سیاه، طالبان رابحیث حا میان  آن 
روسرحدا ت شما لی آن سرزمین بلاد یده وبلا کشیده افغا نستان دانست، تا آن لوله 
سیاه ازآسیای میا نه تا بحرهند، تمویل یا بد، وطالبا ن خون آشا م را درهمان زمان 
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بدین ماموریتی که امروزروی د ست است انتخواب نمود. پس آ قای جان درحقیقت 
ممنوع خود، امپریا لیزم امریکای جها ن خواررا نه تنها یک اشغا لگرسرزمین 
های مورد نظروانمود ساخته،بلکه این غول بیا بانی را بحیث یک نفت خوارمعرفی 
نموده که همراه با متحد ین مشرک المنا فع خود بَه بهره گیری ازنفت وگا زممالک 
آ شام جها نی را  این نفت خوارخون  فلک زده نفت خیزکمربسته وچهره اصلی 
به رُخ جها نیان کشیده است.امّا چون ما وقت کا فی ندا ریم تا آن را زیا ده ازآ 
ن بی حجاب بسازیم، مگرتا ریخ جهان این امپریا لیزم خون آشام ونفت آشام را 
فرصت  راستا  درآن  راما  یگران  د  ساخت.همچنان  وخواهد  خته  سا  حجاب  بی 
نیم،  میدا  فی  قدرکا  همین  درنظرگرفته  عزیزرا  ننده  خوا  وشما  خود  وقت  داده، 
وبه افشای مطلب مهم دیگری خواهیم پرداخت،وآن اینکه چگونه دین ودیندا ران 
مسیحی درخد متِ هما ن امپریا لیزم جها نی امریکا ازهمان آوان قرارگرفتند وا 
فغا نستان عزیزرا بخاک وخونِ مسیح )ع( کشاند ند.تا جها نیان بدا نند که کشیشا ن 
مسیحی چه وظا یف ننگین وخو نین خویش را برخلا ف آرما نها ی ظا هرامًحبت 
آمیزمسیح انجام داده اند. البته این مطالب را ازاثرآقا ی بشیراحمد)انصاری( داریم 
که زیرعنوان)افغانستان درآ تش نفت( به نشررسیده وخود اونیزیک مجاهد وحا می 
اسلام خونین بوده، ولی مورد نظرما دراین افشا گری خود که زیرعنوان )پیروان 
مُحبت  زیرنام  که  همین مسیحیان عزیزاند  امریکا(  مپریالیزم  ا  درخد مت  مسیح 
مسیحی چنین اعمال ننگین، ونا بخشودی را مرتکب شده ا ند، که حتی خود مسیح 

نمی تواند آن جنا یا ت را بِهِ بَخشد.

پیروان مسیح، اما درخد مت امپریا لیزم امریکا                                                                                                       
راعُلمای  عمل  ین  ا  امَریکا!  امپریالیزم  مت  درخد  مسیحیان  مسیحیت،ویا  بلی، 
اسلام ومسیحیا ن علامت قیا مت خواهند دانست که گویا ایمان داران د ین مسیح 
چگونه چنین جفا را درحق جنا ب مسیح مرتکب شده وآرما ن آن الگوی محبتّ 
ومهربا نی را با غصب نفت وگا زازسَرزمین های بی گانه مُبدل ساخته، وچگونه  
آن لوله سیاه را ازیک مملکتی ازبکستان فقیر، به سرقت برده، وآن را ازگلوی 
خشک ملت افغا نستان، عبورداده وبه پاکستان ویا ممالم مورد نظرخود که بتواند، 
بجای این نفت وگاز،خون شان را برای حفظ منا فع بعدی خود بریزا ند. بلی! این 
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همان امریکای نفت آشام، وکشی شا ن مسیح اند، که به اصطلاح عا م، روغن 
بردا شت  غریب  مملکت  ازیک  را  آن  طوریکه  نند.  رسا  می  منزل  به  دردامن 
ودرآ من امریکا ودشمن بشریت ریختند.بلی! اینها همان ایما ن داران پرپا قُرص 
اند که حتی فرزند خدا ی شان مسیح،  اند که چنین اعمال زشتی را انجام دا ده 
ازآن شرم دارد. پس آن شرمسا ری را ازاعمال وکردارآن ا ین کشیشا ن مسیحی 
ازاثرآقا ی )انصاری( ومجا هدا سلام والله پرست خواهیم دا نست. توجه نما ئید.                                                                                                  

بحیث  را  جهانی  دوّم  رجنگ  مدا  نا  ازافسران  یکی  هاور(  )ایزن  ازآنکه  )پس 
رئیس جمهورامر یکا انتخاب نمود، ودراوا خرجنوری سا ل 1953وارد قصرسفید 
شد.اوّلین کاریکه این افسرنا مدارانجام داد، دوتن از فرزندان یک کشیش کاتولیک 
را درحساس ترین پوست های دولتی تعیین نمود ویکی ازآنها راکه )الن دا لس( 
نام دا شت بحیث رئیس سی، آی، ای تعین نمود، و  برادرد یگرش را که )فوستردا 
انصاری  جناب  لوئیا(  )هله  شت  گما  امَریکا  وزیرخارجه  بحیث  داشت  نام  لس( 
ازفعالیت های سیاسی واستخبا راتی این دوبرادرمسیحی پرده بردا شته وماازآ ن 

برای خشنودی عیسی مسیح، به مراتب، بیشترازان افشا گری خواهیم نمود. 
مُمِنین آیین مسیح، درتا ریخ  این دوبرادرکه ازسیا ست مداران کارکُشته وبحیث 
آمریکا شنا خته شده بود ند وهمواره می گفتند که: د ین، هویت شرقی را تشکیل 
میدهد.( پس بنا برآن آ ن،با ا ستفاده ازهمان قدر ت سیا سی واستخبا راتی وقدرت 
مسیحا یی خویش درتبا نی روح ا لقدس، شیپورجنگ را نواختند وا یا لات متحده 
را  واو  ده  دا  نه درس مسیحی  گرا  اشغا ل  استراتیژیک  رابا طرحها ی  امَریکا 

فوستر دالس ) وزیر خارجه(الن دالس )رئیس سیا(
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وارد میدا ن جنگ وخون ریزی ساختند وعملًا با نواختن شیپور، طبل جنگ را 
آغازکردند وآن اعمال زشت آنها نما د ی ازجای گزینی محبتّ وهمزیستی مسیحی 
نفت(  درآتش  نستان  )افغا  زیرعنوان  اسلام  ازاثرمجاهد  مورد  درآن  ما  که  بود 
بیشنرخواهیم دانست، که چگونه امپریا لیزم امریکا درتبا نی روح القد س که توآم 
با دعای آن مسیحیان عزیزبود، وبه سرقت نف ازسرزمین های مسلما نا نِ فلک 
زده چنین اقدام نمود ند.پس شما خواننده گرامی، اغلباً دورازدین ود ین داری. توجه 

نما ئید به مطلب اول دران راستا.
 )وقتی طَبلِ چنگ سردآغا زشد وسرزمین شرق شاهدآ ن پیکارخونین ودرگرم ترین 
صحنه ها ی آن  جنگ خا نمان سوزبود که )ایزن ها ور( رئیس جمهورامَریکا،خا 
ورمیا نه را بحیث یک منطقه نفت خیز ی که عموماً سرزمین پهنا ورمُسلمانان 
بزرگترین  که  نست  میدا  آمریکا  برگزید.زیرا  شورویها  با  بله  مقا  میدان  بوده، 
مساحت جغرافیایی نفت خیزرامما لک اسلامی دراختیارداشته وازآن با یدا ستفاده 
اعظمی کرد. طوریکه نویسنده حیقت ممنوع نیزدران مورد ا ضا فه دا شته که 
محمّدهیکل، ژورنا لیست مشهورمصری بنا برچشم د ید خود نیزدران راستا چنین 
تا جریان  ارَفتم  آمریکا  به  بود که من  نوشته است: دراوا خرسال 1953میلادی 
یا ست جمهوری آن کشوررا ازنزد یک تعقیب نموده ودرطی آن  با ت ر  انتخا 
سفردرپنتا گون، با یکی ازجنرالانی بنام )ولیم ستید( مسئول کمک های نظا می 
امَریکا ملاقات نمودم وجنرال مذ کو ر برایم گفت: خطراصلی ازنا حیه اسرائیل به 
امَریکا ومنطقه نبوده، بلکه خطراصلی ازجا نب شوروی متوجّه این منا طق نفت 
خیزا ند. زیراهردوغول شرقی وغربی برسرمنبع پرُدرامد نفت وگازبا هم درگیر 
اند.( نقلًا. پس اظهارات آقای هیکل مشا به همین جملات نویسنده حقا یق تلخ بوده 
ومورد دیگران نیزقرارخواهد گرفت که )د ین وسیا ست را( د وپد یده منفوردانسته 
که طرفدارا نشان را با استفاده ازآنها خودرا به مسند قدرت ومنزلت می رسا نند.
پس ما بدان د لیل افشا گریهای آقا ی کولمن را با نظریا ت آن ژورنا لست وان 
افشا خواهیم سا خت،وآن طوریست  نگون   یی درآن را ستا هما  امَریکا  جنرال 
که، بنا بر همان هد ف بود که امَریکای جها ن خوا رونفت خوارازآن منطقه نفت 
خیزودین پرورعملًا به نفع خودا ستفاده نمود، وتا ا مروزاستفا ده میدارد.( متن 

اصلی درصفحا ت 39 و40 افغا نستان درآ تش نفت.



564حـــــقا یـق تلـــــــخ پیروان مسیح

گرچه لازم به نظرمیرسد تا افشا گریهای ما ازلابلای تا ریخ گذ شته جهان استعمار 
واستثما ردرهمین را ستای )مسیحت درخد مت امپریا لیزم( ویا )دین وسیله رسیدن 
بقد رت( ا دا مه یا بد. امّا چون ازیکطرف خوا ننده خرد مند ما بدان با ریکی 
موارد  درآن  د  زیا  ازتفصیلات  نویسنده  وقت  شت  نظردا  با  بنی  وازجا  میداند، 
صرف نظرنموده، ولی این با ربرمی گردیم به اثرارزشمند دگری ازآقای )جان 
کولمن( که زیرعنو ان کمیته 300 به نشررسیده وخودرا یکی ازافراد کلیدی ایالات 
متحده امریکا دربخش استخبا رات وانمو د سا خته، وما ازیکی دومطلب راازآن 
ا ثرافشا خواهیم نمود، که خودنویسنده آن یک جا سوس معلوم الحا ل امریکا بوده 
که شوربختا نه بحیث ما رآ ستین علیه خودآ مریکا سربیرون کرده ودرمُقدمه کتاب 
خود، درموردهما ن کمیته استخبا راتی 300 که حتی امریکای نفت خواروانگلیس 

جها ن خوا ررا کنترول میکند چنین نوشته است.  
من )جان کولمن( به عنوان یک مأ موراطلاعاتی حرفه ئی بودم، وازآن طریق به 
مدارک محرما نه استخبا راتی درزمان خدمت آم د ست یا فتم. زیرا دردوران انجام 
وظیفه خود به حیث یک ا فسرفعال علوم سیاسی درا نگولاوا فریقای غربی برای 
دریا فت این اسنا د محرما نه تلاش می کردم، وبلا خره دریا فتم که گروهای پنها 
نی درآن راستا آ نچکه لازم است افشا نشده اند. بنا برآ ن بود که مرا آن وقا یع 
ناگشوده نیزوا دا شت تا درآ ن راستا افشا گری نما یم وحا ل به این با ورهستم که 
آن نیروها ی پنهانی راکه حتیّ دولتها ی بریتا نیا وا یا لا ت متحده آمریکا را اداره 
وحما یت میکند. پس من با جوامع مخفی کا ملًا شنا خته شده ئی ما نند )مؤسسه ا 
موربین المللی شورای روابط خارجی، صهیونستها وبلشویک ها وبا سا یرآقماراین 
مراکزپنهانی آشنا شدم وبه عنوان یک دا نشجوی جوان به اثرتلا ش هایم دریافتم 
که امَریکا وبریتا نیا درزیرچترهمان مرا کزپنهانی با هم آشنایی وشنا خت کامل 

دارند وبا هم روابط مستحکم دارند.( ازمقد مه. 
دراوّلین   300 کمیته  به  بطه  دررا  را  خود  گریهای  فشا  آزآن  نمونه  جان،  آقای 
مقاله خود که در 30 ا پریل سا ل 1981نوشته ودرآن مقاله خود دلا یل مُستندی 
را به رشته تحریردرآ ورده ا ست. زیرا درآن مقاله به افشای اعضای آن کمیته 
وهویت اصلی با شگاه روم پردا خته که چگونه یک مرد گمنامی را آ ن کمیته بنام 
)فلیپ( دراسپا نیا به قدرت رسا ند وزمینه بقدرت رسیدن کسی د گریرا نیزبنام 
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)میترن( فراهم نمود واورا درفرانسه بکارگماشت، وآ نها بود ند که درنتیجه آن 
انتخابِ نامیمون کمیته 300 سقوط )هلموت( را درحین با زگشت قدرت اشرافی 
اورادرسویدن مهیا کردند، واهمیت آن اقدام نا خوش آیند درآن بود که بلا خره مرد 
دیگری بنام )اوّلاف پا لمه( بحیث عضوه کمیته 300 درآمد وآن انتخاب سبب عقیم 
شدن پلان کمیته پلان )ریگن( درامَریکا شد که اومیخواست صنا یع فولاد سازی را 
برخلاف نظرکمیته 300 ایجاد نماید. پس ازنظرآقای جان کولمن،آن اقدام با شگاه 
روم چنان موء ثرتمام شد که حتی مانع انتقال تکنا لوژی امریکا درمود فولاد سازی 

به اتحاد جماهیرشوروی وقت گردید که قبلًا درلست ممنوع المعا مله قرارگرفته 
اینکه  وآن  بوده،  چنان  مورد  ن  نیزدرا  تلخ  یق  حقا  نظرنویسنده  )طوریکه  بود. 
کشمکش های نفت خوارشرق وغرب، نا شی ازشیطنت های هما ن کمیته 300 
بود که ازهمان آوان آغازشده بودوبعداً این غولها ی قُطبی وبیا با نی جهانِ درحال 
رشد را درتبا نی یک دگربخا ک وخون کشا ند ند....( پس با آنکه نویسنده حقا یق 
تلخ، بدان اتحاد نا مقدس آن پلانهای شیطانی کدام علاقه خاصی ندارد، ونه با نا 
مهای بعضی ا فراد کلیدی آن چون )پالمه و...( کدام را بطه استخباراتی داشته ویا 
خیر؟ امّا افشا گری آن لانه شیطانی را برا سا س تجارب جان کولمن یک وظیفه 
روشنگرانه میداند ورسا لت خودرا دران را ستا تا جا ئی ادا خواهد نمود. طوریکه 

آقای جان درا دا مه افشاگریها یش درآن مو ارد چنین نوشته است.
)مشارکت حکومت پنهان جها نی دریک توطئه د یگرکا ملًا آشکارخودعلیه خدا 
وبشریت، درمورد آزارو قتل عام اکثرمردمان روی زمین بوده وبدان عمل خود 
جنگ راهدف اصلی خود قرارداد، که به هیچ  کسی پوشیده نیست.( امّا با آنهم آقای 

پیروان مسیح

حامد کرزایحامد کرزای
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جان کولمن با استفاده ازفرازفرصت به یکی ازنمونه های آن توطئه های حکومت 
پنهان اشاره نموده وچنین نوشته است: در سال 1938هنگا میکه آلمان قصد پنهان 
بدان  زمان  داشت.هم  ریس  درپا  )مِسرشِمت(  بنام  خود  ید  جد  جنگنده  نگهداشتن 
بود که جا سوسان حرفه ئی وعنا صرمخفی اطلاعا تی را دراختیا رحکومت پنها 
تفا ق  ا  تا کدام  با شند  بلند ی درکمِین ان بوده  تا درپشُت دیوارهای  ن قرارداد، 
افشاگرانه ازان هوا پیمارخ ندهد.( آقای جان کولمن ونویسنده کمیته 300 دررابطه 
به عملکردعملکردهای توطئه گرانه حکومت پنهان، که ایالات متحده آمریکا درآن 
نیزدست باز دا شته ودرآن مواردافشا گری های زیادی کرده، ولی ما نسبت به 
جلوگیری ازوقت شما خواننده گرامی چندان رسیدگی لازم کرده نخواهیم توا نست.
امّا مروری به شیطنهای امپریا لیزم جهانی خواهیم دا شت تا رسالت تاریخی خود 
را تا حدی انجام داده باشیم. بناً به افشا گریهای جان کولمن، آن جا سوسِ د لیرونو 
یسنده کمیته 300 پرداخته که حتی اوهیچ ترحمی برامپریالیزم امَریکا که خود نمک 
خوا رآن بوده نکر ده وطوریکه اشاره نمودیم بحیث ما رآستینِ این نفتخوارِخون 
آشام سربرون کرده وعملکردهای ننگینِ آن نها دهائی که بحیث نیروی مها رازان 
استفا ده شده ا فشا گری نموده، زیراجان میدا نست که آن نیروی مهارچگونه مواد 
مخدررا بحیث غذای مرگبا رانسان تبد یل نموده وآن را برگلوی ملتهای مظلوم وبید 
فاع میریخت وبا استفاده ازخُمّا روبی حا لی آنها برگرده آن خُفته گا نِ چون اصحب 
کهف حکمروایی نما یند، وحکمروائی هم نمود ند.پس بلا خره آقا ی جان درآخرین 
فصل پنجم اثرخود ازحساب دا ران کمیته 300 یا دآ وری نموده که بحیث اعضای 
فعال آن سازمان مرگبارِجهنمّی فعالیت می نمود ند، وما نیزبا ا ستفاده ازنوشتها 
ی د لیرانه وی ازآ ن شیطنت های شرق وغرب ومتحد ین جنا یتکارآ نها دریا 
فتیم که این هیو لای آدم خوا رونفت آشام عصرحاضرحتی به مرگ زودرس انسا 
نهای  خُفته دریغ نمی کنند. پس شما خواننده گرا می را به شیطنت های مرگبارآن 
مرکزضد انسانی و بشری کمیته 300 توجه نموده، وما در آخراین بررسی های 
افشا گرا نه خود به حرف اخیرنویسنده این حقا یق تلخ خواهم پرداخت، وآن این 
خوا هد بود که نسلهای امروازوفردای ما چه مسئولیتی درقبال همد گردارند؟ زیرا 
نبا ید نسلهای امروزوآینده دربرا برآن هیولای آسمان، وا ین هیولای روی زمین 
بی تفا وت بما نند، وبا ید رسالت خویش را دررا بطه به رها ئی ازقید د ین ود 
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ولت اد انما یند. پس این شما خواننده رسالت مند، واین هم مروری به اظهارات 
جان کولمن دررا بطه به جنا یات کمیته 300.

اوّل آن اثرارزشمند خود دررابطه به جنگ عراق  آ قا ی جان کولمن درفصل   
بطورمفصل نوشته، وما ازآ ن چنین خلا صه میداریم: اگربه ایجاد وحشت سربازان 
عراقی توسط حکومت پنهان )کمیته 300 نظراندازی نما ئیم، بوضاحت درخواهیم 
یا فت که چگونه نما یشگاه هوا پیمای پاریس، با مشارکت تما م  شرکتهای هوایی 
پدربه  دستوربوشِ  وبه  امَریکا  پنهان  حکومت  فرمان  درطی  وهمه  یافت  تشکیل 
ربی  کشتا  آن  ودرنتیجه  ختند  پردا  فاع عراق  د  بی  نهای  انسا  کشتاربی رحمانه 
رحمانه بود که، شرکت های هوا یی دراوّلین اقدا م خونین خویش یکصد وپنجاه 
هزارنفرازسربازان عراقی راکه طبق مقررات کمسیون بین المللی با پرچم های 
سفید شان ازجبه جنگ برگشته بودند وبه سوی کشورشان می رفتند.اما توسط ان 
لانه شیطانی وجا سوسی مُشترک المنا فعِ کمیته 300 بحیث اسیران جنگی نا میده 
میشدند وبطورناگهانی تو سط قوای هوایی آمریکا مورد حمله مرگبا رقرارمیگرفتند 
وهمه نا بودمی شد ند، وفرما ن آن کشتاردسته جمعی توسط بوشِ پدرصا درمی 
شد،وهما نگونه درقسمت دگری ازجبه مُقدمِ جنگ یکصد وبیست هزار سربا زان 
عراقی را که مشغول جنگ بود ند، توسط همین کمیته جهنمی بطورزنده درخاک 
دفن شدند.پس بنا برآ ن اظها رات مُستند جان کولمن، یک روش مرگبا راعضای 
آن کمیته وحشت آ فرین بود که قصر سفید امَریکا وقصرسیاهِ بریتا نیا آن را با 

افتخاروسربلندی براه اندا خته بود ند.( ازآدرس بالا.
بوش  آیا  که:  هد  مید  مه  رادا  پد  بوشِ  یات  جنا  آن  درمورد  کولمن  ن  جا  آقای 
پدرفرمان آن چنا ن ا قدا م خو نین ووحشت بارخودراازکجا دریافته بود؟مسلماً که 
ازموسسه سلطنتی اموربین المللی امریکای جها ن خوا ری که زیرفرما ن کمیته 
درادامه  جان  وهست.  بوده  معروف  الخِلقه  عجیب  درنده  وبه  شت  قراردا   300
افشاگریهای خود به نقل قولها ی عیسی مسیح اشاره نموده که شا یدهم ازد رسهای 
مسیحائی آن برا دران مسیحی بوده با شد که ما درآستا نه افشا ی چهره های آنها 
چنین استنا د می نما ئیم،وآن اینکه بنا براظهارا ت نویسنده کمیته 300 خود مسیح 
گفته است که: امّتِ من بعلتِ فقدا ن آگا هی به هلا کت میرسد.( امّا نو یسنده کمیته 
300 ازبی خردی قصرسفید نوشته نکرده که چگونه مسیح را ظاهراً دارای محبت 
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وبخشش میدانست، وحتی اورا ا ناجیل نا م نها د ش دا رای چنان معجزا تی وا نمود 
ساخته که گویا اومیتوا نست مُرده ها را زنده کند، برروی آب راه برود وهمچنان 
آب را به شراب نا ب تبد یل نماید و...اما پیروان او زنده هارا میکشند وصدها 
جنایات دیگری را برای رضای پدرِمسیح ا نجام مید هند. گرچه ازنظرنویسنده حقا 
یق تلخ، با آنکه بچنان مُعجزه آفرینی ان مرد اسا طیری کدام اعتقا د ی ندارد اما 
بوی وپیروانش اختر م میگزارد، ولی چون نویسنده دلیرکمیته 300 بوضاحت می 
نویسد که آن همه جزنظریا ت نما یشی آقای مسیح، درلابلای دا ستا نهای اساطیری 
وی چیزد گری نبوده.اما جای تا سف این است که هما نگونه اعتا دا ت خرا فی 
سبب کشتا رد سته جمعی انسا ن بید فاع، توسط انسان د گرگردیده ومیگردند، که 
ازآد رس خدا یان زنده ومرد وگویا مهربا ن صادرگردیده، وحتی به ا مرآنها چنین 
خون ریزی ی ها درکتب شیطا نی توحیدی با گردن بلند به نما یش گذا شته شده 
وحتی افراد شُعبده بازرا شبهِ خدا وا نمود سا خته اند. زیرا اگربه تفکرآقا یون: 
ریگن، بوش ودگرما منین آیین مسیح نظراندازی دقیق شود، درمی یا بیم که آن 
همه خود را منصوب با ند یشه های مسیح میدا نند ودرعین حال سنگ مسیحیت را 
برسینه میکوبند، و حتیّ ریگن خود را بنا برروا یاتی بحیث نما ینده مسیح وا نمود 
سا خته بودکه گو یا اوبرا یش الها م نموده که عدالت ومساوات ود یموکرا سی را 
درقلمروخود وممالک فلک زده دگربرقررا نماید.اما برخلا ف آن اظها رات عوا 
م فریبا نه آن همه فرزندان نا آ هل مسیح )ع( تا ریخ امریکا وجها ن شا هد چنین 
وچنا ن عملکرد های ننگین ریگن وهم قطا ران اواند که د ستهای مسیح را این 
شمشیرکشان قرون وسطائی از پُشت بسته وبوش تازه به ایما ن رسیده سربا ندآ نها 
ست. زیرا بوش وهم قطارا نش با اند یشه خرا فی مسیحا ئی خویش به این اعتقا 
د بوده اند که گویا مسیح تمام جنا یا ت پیروا ن خود را با خون خود پا ک سا خته 
ودرآ ن موا رد هیچ تشویشی نداشته باشند،که ندارند.زیراهمه آ ن جنا یات را به 
اصطلاح عام، خودِ آ ن کوسه )مسیح( به گرد ن گرفته وایشان را حتی ازمجازا ت 
ا خروی معا ف سا خت است. طور ی که مؤمنین اسلام تمام جنا یا ت شان را به 
حیم وانمود سا خته وخود بزندگی  گرد ن غیب الله شا ن می اندا زند واورا غفورآلرَّ
جنا یت بارشا ن با گردن بلند ادا مه دا ده وهیچ تشویشی ازروزبا زپرس آن غیب 
الله خان درا ین آ دم کشی ندارند.پس نویسنده حقایق تلخ با حفظ ا حترام به هرکدا م 
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ازآن ایمان داران مسیحی، یهودی ومسلما ن، با رد یگربوضاحت مینویسد که: د ین 
وسیله رسیدن بقدرت بوده وسیاست هم روی دیگراین سکه ننگین.پس شرم وننگ 

به معتقد ین بی عملِ هردوآ ئین خونین درآن راستا. 
تا افشا گریهای بعدی را ازفصل دوّم همان کمیته  خوا ننده خردمند! اجازه دهید 
300 آغا ز نما یم که نویسنده د لیرآن آقای )جان کولمن( آن نها دها ئیکه بحیث 
اهرمهای مها رکننده دانسته وهمچنان اوازجنا یات نهادِ د گری بنام )موسسه سلطنتی 
اموربین المللی( پرده بردا شته که درسال 1922 درا نگستا ن ایجاد شد، ودرآن 
ودرقدم  ند،  د  دا  هم  بدست  دست  دها  نها  ازآن  هرکدام  است:  نوشته  مواردچنین 
اوّل برای شست وشوی مغزی درجنگهای روا نی بریتا نیا به سرکردگی شخصی 
بنام )ریز( فعا لیت خویش را آغا زنمود وا وّلین اقدا م آن موسسه جهنمّی درسال 
1970آغا زشد که بنا براظهارات جان کولمن، هشتا ده هزارنفرازسربازان اسیررا 
خودانگلستان درجنگهای مُستعمراتی به عنوان خوک های آزما یشگاهی بطورزنده 
درآ زما یشگاهای گونا گونی شکنجه شدند،وآنهارا چون نفت ذوب کرد ند. پس 
ازآن امَریکای جهان خوارپای خود را بجنگ جهانی دوّم کشا ندوسازما نی را بنام 
)او،ِ اس، آی( درزیرنظرشخصی بنام )داکترکورت لوئین( بنیا ن گذا شت که بعداً 
بحیث پدرسا زمان )سی، آی، ا ی( شنا خته شد، وهما ن سازما ن جهنمی بود که 
طرحی را برای بم با ران کا رگران کارخانجا ت آلما ن ریخت وآنها را نیزذوب 
نمود.این اظها رات درصفحه 55 کمیته 300 بازتاب یا فته وشکا کان می توا نند 

بدان مطالب خونین مرا جعه نما یند. 
 گرچه این گونه بم با ران هوایی وکشتا رزنجیره ئی توسط قوای ا ئتلافی امریکا 
بنام )آی، اِ س، آف( نیزدرافغا نستان صورت گرفت که ازنظرنویسنده حقا یق تلخ، 
بخاطرذ وب شد ن انسا نهای بی گناه افغانستان توسط بم با ران طیارهای بی پیلوط 
وبا پیلوط امریکا درعروسیها ومحا فل عزا داری مسلما نا ن ا نجام یافت، که تعدا 
د شان به مرا تب بیشترازآن کارگران آ لما ن بوده که امپریا لیزم امَریکا ومتحد 
ین آن ظاهراً علیه طالبان درافغا نستا ن انجام داد ند، وامّا درزیرپرده وبطوربی 
شرمانه با همان طا لبانِ گویا د شمن آمریکا کمک مالی وتجهیزات نظا می می 
نمود وحتیّ گما شتگان همین امَریکا ی جهان خواربنا م های حا مدکرزی وآشرف 
غنی برگرده ملت شریف افغا نستان توسط همین ا مپریا لیزم امریکا مسلط شد ند، 
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و همین نما ینده گا ن ودلالان امپریا لیزم امریکا بودند که همان طا لبان را براد 
ران د ینی خود میدا نستند.                                      

خوا ننده گرامی! تا جا ئیکه تاریخ وملت شریف افغا نستان شا هد ند که درهمین 
دوران این دلالان امریکا ئی، با انکه صد ها هزارملیون دا لرامریکا ئی درافغانستان 
سرا زیرشد،اما متا سفا نه روزبه رزتعدا د زیا دی ازهمان قما ش ازدلا لا نِ چپن 
دا روقد یفه دارصاحب سرمایه فراوان شدند وبرخلاف آن، اکثریت قا طبه ملت 
به سوی فقروبی چا رگی می رفتند، وحتی توسط د لال اول بنا م حا مد کرزی 
خطاب به د زدان چراغ بد ستِ مال ومنال، وحتی نا موس آن ملت زجرکشیده را 
بطوربیشرمانهدرمعرض اعلام قرارداد ودزدان وچپا ولگران به وضاحت گفت که: 
)سرمایه ملت را هرقد رمی توانید، بد زد ید، اما بخارج ازافغا نستان باخود نبرید 
ودرا ینجا عیش ونوش نما ئید.( ازاظها رات بشرما نه حا مد ) پا ی لچُ( دررسا نهای 
داخل مرزی وبرون مرزی.پس امید است منتقد ین با وجدا ن افغانستان ا گروجدا ن 
دا شته با شند، لطفاً دربرا براین اظهارات واقع بینا نه جواب بدهند، وخود شان نیزد 
ربرابرچنین سرقت های آشکارآن دزدان چراغ بد ست به پاه استا ده وا فتخارکمائی 
کنند. درغیران منتظربما نند که پس ازاین دوره سیاه طالبان چگونه درآن آتش نفت 
خواهند سوخت.طوریکه تا سالهای نشرا ین اثرا فشا گردراین آ تش می سوزند، 
زوب می شود، وحتیّ افراد مُلکی آن سرزمین توسط قوای آمریکا یی،آ سترا لیایی، 
انگلیسی واروپا یی ودگرمتحد ین جنا یتکارشا ن نه تنها به غُلُّ وزنجیرکشا نده 
شد ند، بلکه برجسدهای بی نفس شا ن توسط آن اشغالگران،اِ درارصورت گرفت 
که ازنظرنه تنها ملت مسلما ن افغانستان، بلکه ازنظرجها نیان قا بل پذ یرش نبوده 
وحتی دررسانه های اطلاعا ت جمعی آن عمل زشت شا ن به نما یش گذا شته 
شد. پس آن همه برای چی؟ جواب همان است که برای بد ست آورد ن زخا یرنفت 
وگاز، قدرت ومستند استعما ری یک مُشت گدا ها ی مسجد وکلیسا درتبا نی امپریا 
لیزم جها نی ا مریکا ومتحد ین آن که ما وشما خواننده گرا می ازآ نگونه اعما ل 
زشت این قد رتمندان روی زمین ویا سا یهای خدا ووا رثین دین ننگین شرم داریم.                                                                                                   
یش  مسیحی،ونما  برادران  تصویرآن  یش  ازنما  قسمت  دراین  ما  افشاگریهای 
تصویربرادان طالبان آفغا نستا ن به نا مها حا مد کرزی، وآ شرف غنی می انجامد 
که حتی کارنا مه های ا ین سران ننگین دولت افغا نستان، به مرگ د سته جمعی 
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وگرسنگی مرگبارمردم ا ن سرزمین انجا مید که تا امروزآن ملت بدان موا جه اند.
اما چون ما درآستا نه ا فشا گریهای خویش ازاثرآقای جا ن کولمن قراردا ریم، لازم 
به نظرمیرسد تا درموارد جنگ وخون ریزی وبی احترا می برا دارن وخواهران 
مسیحی، درتبا نی آمریکای جها نخوا چیزی بنویسیم. پس برمیگردیم به اند وخته 
های آقان کولمن درآن راستا که چگونه این با رازنقش خا نم )مارگریت( درآن 
خانم  وقتی  است:  نوشته  چنین  خواهرمسیح  ودرموردان  کرده  افشاگری  بطه  را 
مارگریت با جمیعت آ لمان وژا پا نیها درجنگ جهانی که درزیربم باران هوا یی 
قرارگرفتند.همزما ن به آن شیطنت ها وآتش افروزیهای خا نم مارگریت وقصرسفید 
آغا زشد ودرهرگوشه ازجهان، جنگ وخون می آفرید، وبنا برآن جنا یات این خانم 
آمریکا ئی درحمایت ازقصرسفید بودکه توآم با حمایت خدا یان آسمان وزمین، این 
با رخود ریگن نیزطوریکه قبلًا اشا ره نمودیم، خودرانما ینده مسیح برروی زمین 
ا تفاق هم برگرده ملت اعراب جا هل وفلسطین،لشکرکشی  وا نمود سا خت وبا 
نمودندوآن جنگ خونین برسرنفت درآن سرز مین های سیابخت تا امروزادا مه 
دارد.طوریکه محمد درزمان حکمروائی خود یک حکومتِ سرکوبگررا مخالفین 
خود برای بدست آوردن قدرت وخلا فت درمدینه ایجا د نمود وشمشیررا بجای آن 
همزیستی گویا مسالمت امیززمان مکی خود، درآنجاحکم فرما ساخت.طوریکه این 
حکمروا یا ن مسیحی تبا رویهودی تبا را که ما درآستا نه افشای آنها قرارداریم، 
توسط بم های مرگبا رشا ن انسان روی زمین را برای بد ست آورد ن نفت سیاه 
ومعا دن سرزمین های فلکَ زده مورد نظرنا بود کرده ومی کنند. البته با این تفا 
وت که اینها بنام آزادی ودیموکرا سی چنین میکنند،وامّا ا یما ن داران خدا یان زنده 
ومرده بنا م حفا ظت ازد ین وعدا لت اسلامی، با نعره الله اکبروهله لوئیا اسنان 
می کشند. انسا نی را که خود خدای شان آفریده اند خو ن را بنام همان خدای خون 
بنا برا ین وآن سوابق ننگین وخونین قدرت مندان آسمان  آشام می ریزا نند.پس 
وزمین است که ا نسان خرد مند امروزوفردا مسئولیت انسان دوستا نه را دردفاع 
ازانسا ن بید فاع د گر روی زمین درک نما یند وبدان ترتیب، رسالت خویش را 
دربرا برا تا ریخی بشریت انجام داده واین خدا یان آ سمان وزمین را بجای خویش 
بود.پس  نبوده ونخواهند  ونوازش  یگرقابل ستا یش  د  وآنها  اینها  نند.زیرا  بن شا 
نسلهای امروزوا ینده ما با ید جُرئت کرده تا خود وهم نوعا ن خویش را ازقید بنده 
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گی وقید و ظلمت ا ین وآن هیولای آسمان وزمین نجات بدهند. بلی! ...راه دیگری 
بجزازترک این مخد راتِ کُشنده، که یکی د ین ود یگری دولت بوده، راه سومی 
بد ست شما نسل های  ا کنون  ازهمین  نها یی  نخواهددا شت. پس تصمیم  وجود 
امروزوفردا ازاین دوگزیده نه خواهد بود، وما برمیگرد یم به شنا خت دلا لان دین 
اسلام درخد مت امپریا لیزم امریکا.                                                                                                  
                                                                                           

این بارالاغان افغان درخدمت امپریالیزم امریکا.    
خوا ننده گرامی وآ ینده سا ز! ا جازه دهید تا دراین قسمت باردگربه وضع نظامی 
لیزم  مپریا  ا  همان  چگونه  که  برگردیم  کنونی  درزمان  نستان  فغا  ا  سی  وسیا 
امریکا این باربا شیطنت های خودعلیه حریف سیا سی وا سترا تیژیک خودا تحاد 
جماهیرشوروی وقت قرارگرفت که گویا ازداعیه اسلام خونین وننگین مسلمانان 
افغا نستان دربرابران آن غول قطبی د فاع میکند،واین غول قطبی،عملًا بدان بها نه 
برسرزمین فلک زده افغانستان لشکرکشی نمودوآن سرزمین جنگ زده رابه خا ک 
یکسان ساخت،ودرنتیجه افراد ان را به شمول زنان ومردان، وکود کا نشان ازخانه 
وکا شانه شان به سوی مما لک جنوبی وغربی، چون پا کستان وایران  فرارداد، 
وتعداد بی شماری ازآن فلک زده ها درسرزمین خود شان افغا نستان جنگ زده 
افغا  این پلان شیطانی خود مردم  بتدای  درا  ند.طوریکه  نمان شد  بی خا  وآوراه 
نستان را)انَِّما آلمُؤمنون اخِوةُ( خطاب میکرد، ودرد فا عِ گویا د ین، وسرزمین شا 
ن دربرابرشوروی چما ق وتفنگ برداشتند، و درا ین با زی خونین، هزا ران انسا 
ن بی د فاع ا فغان را بخا ک وخون کشا ند، واما قصرسفید این دوالا غان با لا را 
با پالان امریکا ئی بحیث روئه سا ی جمهوریکی پی د یگری گما شتند، ویک کره 

الاغ دیگر ی را نیزبنا م عبد الله با ا یشان بحیث  دا یه شان همراه سا خت.
گزاران  خدمت  فراری،  غنی  کرزی،واشرف  حامد  لچ،  پای  اقای  فوق،  الاغان 
زیا دی ازقما ش تا جیک وپشتون وهزاره درارگ کا بل دا شتند، وهمه با انکه 
ازنظرطبقاتی دریک ترکیب نامآ نوس برسریک آخور جمع شده بود ند.اما دریک 
صف واحد که گوئی ازیک پدرویک ما دراند، برگرده ملت رنج کشیده افغا نستان 
تقریباً بیست سال حکم روا ئی کردند، ودرآن د وران حمروائی شان با تاج وتخت 
خویش، با بلیونها هزاردا لرا مریکائی وپوند انگلیسی که بدا ن سرزمین سرازیرشد، 
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اما متا سفا نه به اصطلاح عام، سنگ بالای سنگ گزا شته نشد وهمان ملت گرسنه 
با همان الا غان افغا ن با پالا ن های زرین وقُلًاد های رنگین د رارگ شا هی 
افغانستان عیش ونوش میکرد ند.اما انکه تا کدام زمان اهدا ف اصلی امپریلیزم 
امریکا درتبانی هم پیما نان خود درآ ن سرزمین ادا مه خواهد یافت.آن را تا جائی 
نویسنده حقا یق تلخ وجهان خرد ودا نش که ا زعملکرد ها ی سرا ن امریکا ئی 
خا  ازذ  امرسیاه  نفت  لوله  آن  که  یافت  خواهد  ادامه  نی  زما  تا  میدانند.  وافغانی 
یرآسیای مرکزی به مناطق مورد نظرقصرنشینا ن امریکا ی نفت خواروخون آشا 
م جهان عملًا تمدید گردد.تا آن ما ده سیاه به ا مریکا سرازی گردد،، وهم چنان 
خوراکِ )جوی( الاغان بد ست شا ن آید.اما ملت گرسنه افغانستان درمرگ وزنده 
گی تاروما رشد ند، وکا بل، پای تخت افغا نستان به خاک وخون یکسان گردید، 
واکثرمنا طق سایرافغا نستان نیزبه د هکده های بد ون دَرود یوار، به یک صحرای 
مرگبارمبدل شد، وهم چنا ن برادرد شمن برا در، پدرد شمن پسر، ومادرد شمن 
دخترگردید، که پسر خدای شان مسیحی آن را پیش گوئی کرده بود عملًا تحقق 
یافت. طوریکه، خا نه به خا نه د شمنی وخون ریزیری ایجاد گردید.این هما ن 
اظهارات مسیح علیه السلام بود که صد ها سال پیش چنین پیش گوئی کرده بود، 
محمد، طوری  قران  واضحِ  بیان  بنا  خودرا  گان  نیزبنده  مسلمانان  الله  وهمچنان 
تنها درافغا نستان، بلکه دراکثرمما لک یهودی  پراکنده وسرگردان ساخته که نه 
واما  اکبر(  الله  ویا  لوئیا،  فت.)هله  یا  نیزتحقق  دشمنی  آن  نشین  ومسیحی  نشین 
برخلاف آن سران قصرسفید امریکا، واشرارانگشت شما ربی د ین وبی مسلک به 
جمع آوری ما ل ومنال وزن وزیربخود بردا ختند وهیچ خد متی را نه، به اسلام 
خونین خویش کردند، ونه به آن یضه داران امریکا ئی وپا کستانی و...و...پس 
آمریکای نفت آشام، آما تا کنون نا مراد، که می باید آن لوله سیاه به حیث گاوشیری 
شیرمی دا. اما طوریکه اشاره نمودیم بدان آرمان خود نر سید. پس بنا برهمان عقده 
گشائی این بیضه دا را سلام، یعنی امپریا لیزم جها نی ونفت خوارآمریکا بود که این 
بارپالان الاغان خودرا بدل کردوبه جای آن اشرارنمک حرام، طا لبان را روی کار 
آورد تا آنها برعلاوه حفظ منافع این غول نفت آشام درمنا طقی ازآن لوله حفا ظت 
نمایند، که اصلًا جنگ برسرهمان لوله سیاه بوده که ما آن را )گلیم ملانصرالد ین( 
نام کردیم.اما شوربختانه امپریالیزم امریکا ونفت خوران دیگری چون، شرکتهای 
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نیزکدام  خویش،ازحضورطالبان  میمون  نا  انتخاب  و...ازآن  ن  شفرا  شِل،  نفتی، 
منفعت نگرفتندوبرخلاف آن علیه خودامریکا وکشتا رنیروهای اشغالگرامریکائی 
ومتحد ین اوقرارگرفتند، تا اینکه بلا خره همین دوست د یرین افغانستان، که قبلًا 
خانم )هلمز( وخانم تا چررا برای روزآینده خود درآغوش طالبان قرارداده بود، 
آ نها نیزبرای بد ست آوردن آرمان د یرین امریکا ومتحد ین اش، آن آرمان سیاه 
امریکارا رابراورده سا خته وبه جای آن بیضه داری امپریا لیزم نفت خوار، طالبان 
حامی آن لوله سیاه را روی کارآوردند.گرچه این پروسه زمان درا زیرا دربرگفت.ا 
ما بلاخره چون آن اهدا ف نفت خواری وطوما رشیطانی نیزتاجائی کاری افتاد. 
پس خودآ مرمرامریکا علیه الاغان خودقرارگرفت واین بارازبین هما ن الا غان 
افغان تبار، طوریکه اشاره نمود یم، گروه طالب را ازولا یت قند هارِافغا نستان 
برسرقدرت رساند، واما با زهم درآن الاغ پروری کدام منفعت بد ست نیارود، تا 
بلاخره علیه طا لبان تهُمت بستند، که گویااینها برمرکزتجارتی امریکا درواشنگتن 
بم با ران کرده اند، وبدان بها نه برای باردوم آن اشرارا قسم خورده را برسرقدرت 
آورد ند.) این هما ن وا قعه 11 سپتمر2020 میلا دی است که هم الاغا نیکه با 
پالان کهنه د ین بنام ا لقاعده درتبا نی همین بیضه دا راولی )امریکا( ازسمتِ شمال 
وا رد مرکزافغا نستان شده بودند.ازصحنه کا رزاربرون راند وهما ن امپریا لیزم 
خون خوارونفت خوا رتوسط هما ن اشراربی دین ونمک حرام را بارد گرروی 
کارآوردند.اما این آزما یش دریک مرحله کوتاه توسط آمریکا روی د ست گرفته 
شده بود، وپس از11سپتمبرآن ا شراربی فرهنگ،دوباره آزما یش شد ند، که چگونه 
نستان چوروچپا ول  وافغا  امریکا  رائی مردم  ازدا  که  نی  فراوا  با سرمایه های 
کردند، وبلا خره فرا ازدست همان طا لبان رانده شده، آن اشرارچپا ول گر، فراررا 
برقرارترجیح داده وبه کولابِ افغا نستان کوه نشیین شدند، ودران زمان بود که 
آقای با رک ابا مه که بحیث یک مسلمان زاده افریقائی درقصرسفید برملت امریکا 
سال  تا  قرارِاشرا  دوره  وآن  اشرارنیزبود،  ن  رآ  دا  وبیضه  میکرد،  روائی  حکم 
حکمروائی آقای دونا لند )ترامپ( ا دا مه یا فت که ازان مرحله نیزمرورگزرارا ئی 
خواهیم داشت.اما دراین مرحله دوم ظهورطا لبان یک سلسله توضیحا ت بیش تری 
ضرورت است. زیرا جزئیا ت آن سبب شرمساری این امریالیزم جهانی امریکا 
ازافغا  نیمه جان  آ ش درحال  کند ن  ازآن جان  ازبیست سال  شد،که چگونه پس 
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نستان، سربلند وپیروزمند، با سازوبرگ نظا می،اما با سرافکند گی فرارنمود...
خوارچه  خون  امریکای  اینکه  نوشت.اما  رابطه  درآن  چند سطری  ید  با  ما  پس 
خود  شرمساری  آن  فی  ودرتلا  فت  گر  خواهد  درپیش  دگریرا  شیطانی  پلانهای 
خواهد برامد؟ سوالی است که زمان جوا ب خواهد داد. زیرا برعلاوه خود این 
امریکا ی  بیست ساله  نیزازآن شرم ساری  نیان  ا کثرجها  غول شکست خورده، 
جها ن خواروا شغالگرتاجائی آگاهی دارند. بناً ما نیزآن سوال را فعلًا بدون جواب 
گزاشته، وآما به مطلب مورد نظرخو یش که این با رطا لب چگونه ازهما ن قما ش 
اشراربی د ین، توسط همین امریکا درزما ن دونال ترامپ نفس تازه پیدا کرد ند، 
وآما ده به عمارتِ سازی شد ند، وبلاخره پس ازیک موا فقت نا مه ننگین بین نما 
ینده افغان تبارامرریکائی بنام زلمی خلیل زا د، وطا لبان دردوهه، مرکزعمارات 
درسال  طالبان  عملی  ورود  واما  رسید،  امضا  به   2020 درسال  عرب  متحده 
2022 میلادی درزما ن حکومت مردی دگری بنام )جوبا یدن( صورت گرفت.                                                                                                                            
بوده که صدها  افغانستان، وامریکا، مرگبا رترین دوره  درتاریخ  این دوره سیاه 
آیا لات مختلف امریکا ارسال  طابوت ا فسران جوان آمر یکائی ازافغانسان، به 
لبان، بد ون کفن زیر خا ک شد ند.ازآن جمله  گردید، وهمچنان صدها جسد طا 
رهبرآنها بنا م ملا محمد عمر، دریک مخروبه ازولایت هلمند، یکی ازولا یا ت 
مربوط بخود اودرافغا نستان د فن گردید، وهمانگونه درهمان گیروداربین اشرار، 
وسرا ن انها بنا مهای )مولوی ربا نی، گلبد ین حکمت یار، سیا ف، فهیم قسیم، 
علی مزاری ود گرا ن( دربین خود برای بد ست آوردن قدرت خورد وخمیرشد ند، 
واما برخلاف ملاعمر، تعداد این سران اشراردرمنا طقِ مجلل پا یتخت وولا یا ت 
د فن شد ند.اما اینکه تا کدام زمان دران آرمگا های بلند بالا ومجلل با قی خواهند 
ما ند؟ سوال د گریست که تاریخ آینده جواب خواهد داد. اما طوریکه وعده سِپردیم، 
مرورگزرا ئی خواهیم دا شت بدان زمانِ آن پالان تبد یلی امریکا،برپشت همان 
اشرارافغا ن تباری که گاهی آن پالان رابرپشت اشرارمی گذا شت وگا هی برپشت 
طالبان. اما بارآن پالان را امریکا ی نفت آشام برپشت همان کَفن کشا ن قبلی، یعنی 
طالبان گزاشت، وعملًا آن پا لان گزاری امریکا که در11 سپتمبر2020 میلادی 
آغازشد، وتا کدام زمان ادامه خواهد یافت، ویا با همان پالان کفن ود فن خواهند 
شد؟ سوالیست که تا جای تاریخ گزشته جواب آن را دارد، که متا سفا نه درآن پالان 
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تبد یلی، هزاران انسا ن بی د فاع به خا ک وخون یک سان شد ند.اما در مورد 
د فن وکفن این پالان داران جدید، تاریخ آینده نیز جواب خواهد دا د، که بلا خره 
ترامپ آن پالان جد ید را برپشت طا لبان آماده ساخت، وآقای جوبا یدن آن را عملًا 
برپشت این جیران تازه نفس گذاشت. اما نویسنده حقا یق تلخ بوضاحت مینویسند که 
پس ازآن پالان گزاری، این پیربی خرد وشکست خورده ازگزشته های ناعا قبت 
اند یش خود فغان برمیدا شت، وآ ن اینکه الاغان افغا ن تبارش راچون آشرف غنی 
ودیگران، سواربا طیارات غول پیکرخود،همراه با خدمت  گذاران وطن فروش 
وناموس فروش افغان تبار،ازمیدان های هوائی ومرا کزنظا می خویش ازافغانستان 
در15ا گست سا ل2021 میلادی فرارداد ند.اما شوربختا نه طوریکه اشاره نمود 
یم، آن تحول بنیا دی ا ما شرم آوردرافغا نستان جنگ زده بجای رسید که طا لبان 
درتبا نی همین امریکای جها نخواربا چما ق وشمشیروبم های خود کفا ن وارد 
کا بل شدند وتمام آن اشراربی د ین واجیران امریکا ئی همرا با صند وق های 
دالرامریکائی بسوی امریکا و مما لک د لخواه خویش چون ازبکستان،تا جکستان، 
دُ بی، وعمارات عربی، ترکیه و...پاه به فرارگذاشتند وآخرین رئیس جمهورگما 
شته شده افغان تبارامریکا ئی بنام اشرف غنی سرلشکرآن فراری ها بود، همرا با 
خا نم سوریه تبا رمسیحی خود که نا م کا ذ بِ اسلا می )ببی گل( بالا یش گذاشته 
شده بود، بطوربی شر مانه بسوی لانه شیطا نی د گری بنام عما رات اسلامی با پا 

های برهنه فرا رنمود ند.
مطلب بعدی ما که خواننده گرامی را به حرف اخیرنویسنده این حقا یق تلخ نزد 
یک می سازد، ازاثرد یگر)جان کولمن( داریم که زیرعنوان )سیا ست پردا زی 
استعاری  قدرتهای  برانگیزبرای  لش  یت چا  رنها  وازاثا  نشررسیده  به  ونیرنگ( 
دانسته شده است. زیرا )جان کولمن( نویسنده درمقد مه ازکتا ب سیا ست پردازی 
ونیرنگ خود اززما نی که خود بحیث یک مآ مورا ستخبارا تی کا رآزموده ایالات 
فی  کا  معلومات  رجهان  خوا  نفت  آن  های  برشیطنت  واوبنا  بوده  امَریکا  متحده 
داشته ودرموردانگیزه وحشیانه آن غول بیا با نی چنین یک اثرافشا گررا نوشته که 
شمارزیادی ازخواننده گان ا ثراوّلی وی، کمیته 300 اورا وادا شت تا ازچگونگی 
آن مها رتهای شیطانی کمیته جهنمّی دررا بطه به عملیات پنها نی امریکا نیزبدا نند، 
که چگونه این با ردرتبانی انگلستا ن آن کمیته را به عنوان فا سد ترین حکومت 
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های جهان دانسته که آن یک وا قعیت تاریخی بوده است. پس شما خواننده گرامی 
نیزخواهید دریا فت که اجرای آن طرحها ی شیطا نی امریکای جها ن خوار، بدون 
همکاری همین گروه نا م نهاد کمیته 300 وهمچنا ن هما ن الاغا ن دین پرورامکان 
پذ یرنبوده ویکی ازاعضای آن همین کمیته 300 است که درطرح تک حکومتی 
آقای بوش پدرورئیس جمهورپی شین امَریکا نهفته بود که بطوربی شرمانه، واما 
ظاهراً با گردن بلند خود را بحیث خا دم آن کمیته دا نسته ا ست. توجه نمائید.                                                                                             
)تهد ید سازمان ملل، عنوان بخش اوّل سیا ست پردازی ونیرنگِ آقا ی جا ن کولمن 
بوده واودرمورد  چگونگی آن سا زمان شیطانی نوشته وما نیزبطورخلاصه ازآن 
تا یک جهان تک  پنها ن تلا ش ورزیده  آن حکومت  دانست که چگونه  خواهیم 
با وریکه گویا آن سا زمان جهنمی  حکومتی را برقرارسا زد وبرملتهای خوش 
ازمنافع ملتهای فقیر، ویا د یموکرا سی و...ازآنها گویا د فاع می کند.اما برخلاف آن 
ازهمان آوا ن ازآن کمیته شیطا نی تا امروزبرگرده آن ملتهای فلک زده حکمروایی 
میکند. زیرا بنا براظهارات افشا گرانه جا ن کولمن،هما ن سازمان جا سوسی بود 
که درطی کنفرانس نا م نها د صلح پا ریس 18 جنوری 1919 که 70 گروهی 
ازبانک داران بین المللی درآن شرکت داشتند وتوسط 27 کشورفاتح درجنگهای 
مغلوبه برگزارگرد یده بود، تا پا یان جنگ جهانی درزیرنفوذه مان سازمان ملل 

علیه آن ملتهای سیاه روزوخوش با ورعمل می کرد ند.
آ قای جان درا دامه ازا فشا گریها یش درمورد آن نها د های بهره گیرنده بنا م سازمان 
نام نها صلح پا ریس اشاراتی دا شته ودرآن موا رد چنین نوشته است: سازمان بین 
المللی به منظورتحت فشارقراردا دن آ لمان، تا حد نا بودی آن کشورمبلغِ گزّافی 
به نفع بانک دارانی که دردوران پنج ساله جنگها ی 1914تا 1919عمل کرد ند، 
وبهره  ازامتیازات  آن  ویرانگرندیند، وبرخلاف  ازآن جنگهای  زیانی  گونه  وهیچ 
های کلانی برخوردارگردید ند. طوریکه آن با نک صلح نام نهاد بریتا نیا را ایجاد 
نمود ودرطی پنج سال،ملیو ن ها کشته وزخمی ازافراد بید فا ع بجا گذا شت، این 
با نک نیزدرآن جنگ خا نمان سوزمبلغ صدها هزا ردالررا، تنها ازبا بت فرستادن 
هرسربا ز، به میدان جنگ بهره می برد ند وامّا هیچ توجّهی به حیّات آنها درآن 
مرگ حتمی نکردند، تا انکه جسد شان درصند وقهای مرمی بحیث تا بوت به منازل 

شان برگشتند.(  ازصفات 10 و11 سیاست پردازی ونیرنگ.
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پردازی  ست  سیا  دوّم  بخش  فارس،عنوان  خلیج  نونی  وغیرقا  نه  وحشیا  جنگ 
ونیرنگ جان ا ست واوآن جنگ را مربوط به سازما ن جا سوسی بیرون مرزی 
بریتا نیا دا نسته وآن را بحیث وحشیا نه ترین د یپلوما سی ونیرنگ شیطانی بریتانیا 
وانمود ساخته که ازنظرنویسنده حقا یق تلخ نیزچنان بوده است. زیرا جنگ خلیج 
فا رس، یکی ازجنگ های مُنحصربه حکومت پنها ن وا سترا تیژی همان کمیته 
300 بوده که برای کشورهای تولید کننده گان نفت وگا زِآن منطقه خا ورمیا نه 
روی دست گرفتنه شده بود. تا آن مواد سیاه به پوشکه های سیاه آن حکومت ها 
ی نفت خواربریزد. پس دانستن این حقیقت آشکاری که چگونه بریتا نیا درتبانی 
آ امریکا درسال 1800 میلادی اجرای طرح آن  ا یالات متحده  پسرعموی خود 
جنگ غیرقا نونی، را برای تسلط برنفت خاورمیانه آغازکردند وتا امروزهم ادامه 
داشته که نا شی ازهمان شیطنت های قصرسفیدِ آ مریکا، وقصرسیاه لند ن بوده 

است.( ازصفحه 39. 
بنا برنظریه جا معه شنا س دگری بنام  جالب ترین مطلب را آقای جان کولمن، 
)اچِ جی ولز( درصفحه 16 اثرخود برملا ساخته که ما به آن مطلب تا جائی قبلًا 
مرورگذرایی دا شتیم وآن این بود که چگونه این گروه نا بکاربه نظام تک حکومتی 
تکیه دا شته وهرگزازآن عقب نشینی نمی کرد. زیرا ازنظرآقای جان درکمیته 300 
خود به نظا م تک حکومتی اشاره نموده وتا کید نموده که درتا ریخ تک حکومتی 
بطورمرتب نوشته است، وبنا بران بود که ا یا لات متحده تشویش آن را دا شت که 
چنین تک حکومتی به سوسیا لیزم خواهد برگشت.)طوریکه نویسنده حقایق تلخ: 
تضاد طبقاتی راموجب ایجاد سوسیالیزم میداند( زیرا زما نی که نظم اقتصادی بالای 
اکثرافراد نیازمند دریک جامعه عقب مانده برقرارشود، وآزا دی بیان وعمل علیه 
تَهی د ستان فراهم گردد،هم زمان به آن نظم سیا سی واجتماعی نیزبرجهان درحال 
رُشد وحکم فرما خواهد شد وهرانسان مظلوم حق خواهد دا شت تا به پا خوا سته 
وازمنا فع خود د فاع نموده وآن را بد ست آورد. پس بنا برآن بود که نظروموضع 
پای  آمریکا  لیزم  آمپریا  وازجمله  حکومتی،  تک  جهان  ران  مدا  سیا ست  گیری 
خودرا دران راستا محکم سا خت، وآقا ی کولمن آن را سیا ست پردازی و نیرنگ 
نا میده است. پس درادا مه افشاگری ها یش ازجنگ وحشیا نه وغیرقانونی خلیج 
فارس پرده برداشته ورسالت تاریخی خود را درقبا ل انسا ن مظلوم ا نجام داده که 

این بار الاغان ...



579حـــــقا یـق تلـــــــخ

ما نظربه درک خواننده خود ا زآن گونه نظا م های استسماری، که تا جائی میداند 
که جنگ استعمارگران برسرنفت و ذخا یرمربوطه ممالک شرق میا نه بوده که صد 
ها سا ل ادا مه داشته وادا مه خواهد دا شت، صرف نظرکرده، وتنها مرورگذرایی 
به آن جنگ طولانی خواهیم داشت تا فرصتی برای افشاگریهای خود ازقسمت های 

بعدی آن اثرارزشمند دا شته با شیم. 
با عملکردها ی شیطانی خویش، طرح  آن  ین  امَریکا ومتحد  لیزم جهانی  امپریا 
های مهارکننده وتسلط برنفت خلیج فا رس را درحوالی سال 1800 درتبا نی بریتا 
نیا ریختند، وبوشِ پدرپا ی یکی ازا را کینِ بلند پایه خود )جیمزبیکر( را برای 
قا نون تجا وزرا  یدآن  اوبا  ند که  امَریکا درمیان کشا  تعد یل درقا نون اسا سی 
برحریم دیگران به نفع امریکا  تعد یل نماید، وامّا جیمزازآن کا رشا نه خالی کرد 
وبرخلاف آن ازتهدیدهائی که توسط بوش علیه عراق وضع شده بود،عمل کرد وبا 
آن قانون مخالفت نمود وحتیّ نظرهمسردوّم خود جیمز)ملکه الیزا بت( را درآن پلا 
ن شیطا نی، که تا جائی با بوش همنوا بود بد ست آورد.امّا با آنهم آن مرد کارکُشته 
ومکًاریکه بوش پدرنا م گرفت، وهما ن روش نا درست خود را حفظ نمود وجهان 
تک حکومتی را مورد تأ یید خود قرارداد ودرتبا نی قصرسفید، واما مخالفِ ملت 
ن  جها  لیزم  امپریا  نمود.پس  تحمیل  برعراق  خودرا  نی  شیطا  پلان  ن  آ  امریکا 
خوارامَریکا، که درآن زمان بوشِ پدربحیث یک سرد م دار،آن را به عهده دا شت، 
واوبود که بنا براین اظهارات جان کولمن، سربا زان خود را برای مهارسا ختن 
منطقه نفت خیزبه صحرای سینا ارسال نمود ولقب )لوریس عرا ق( را به جنرال 
خود داد وهمچنان روابط خود را با عربستا ن سعودی درآن راستا برقرارساخت 

و.....  
سرقت بزرگ، عنوان بحث افشا گرانه بعدی درسیا ست پردا زی ونیرنگ ا ست 
وما به تا ئید ازنوشته ها ی مستندآقای جان کولمن نیزخواهیم دریافت که چگونه این 
بارحکومت پنها ن)کمیته 300( درتبانی حکو مت های آشکا رشیطانی برقلم روی 
دولتهای بی د فاع ودرحال رُشد لشکرکشی نمود ومی نما یند.پس نو یسنده حقایق 
تلخ، با استفاده ازسیا ست پردازی ونیرنگ، این قسمت را ازجا یی آغازمیدارد 
گرفت  دست  رراروی  تجاوزآشکا  آن  وازکجا  چگونه،  خوارجهان  نفت  ین  ا  که 
واین بارشرکت نفت مکزیک را درخا ورمیا نه بنیا ن گذاشت وتوسط آن سرقتِ 
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آشکارخود، کشورهای د گری راغارت نمود وسفا رت ها ی خودرا ازتا ریخ 16 
آگست سال 1919درکشورهای نفت خیزد گرایجاد نمود، وآقای جان کولمن دران 
عملیا ت  وانجام  بی  ستیا  د  برای  منفعت طلب  دولتهای  است:  نوشته  موردچنین 
خویش برای د ست یا بی به نفت درمنا طق نفت خیزابتکارات زیا د نموده اند تا 
برای د ستیا بی بدا ن، اقدا مات جدی نمایند ودرآن را  ستا ازالتما س بوش ازدلالان 
وزارت خارجه خودوازعملکردآقای )چارلرزیوا نز( پرده برداشته که بحیث  یکی 
ازهئیت زیرانام)حفاظت ازنفت( این بارآلمان فدرال را گویا درسیا ست های وزارت 
خارجه امریکا مبنی برسیا ست های شرکت نفتی درخاورمیا نه حمایت می کند. 
پس بنا برا ن شیطنت بود که این بارآمر یکای نفت خوا ر، استخراج نفت مکزیک 
را برای حفظ منا فع خود روی د ست گرفت وآن را به شرکت نفتی بریتانیا یی که 
بنا م( رویلداچ( یا شرکت )شل( معروف گرد ید واگذارشد وهمچنان به سرقتها ی 

دگری نیزدرآن راستا پرداخت.( ازصفحة 76 خلاصه شده...
راکفل، نا بغه شیطانی، عنوان بعدی سیا ست پردا زی ونیرنگ ا ست وما تا جائی 
درابتدای این بحث وبر رسی خود بدان اشاراتی دا شتیم، اما بطورواضح ازآ ن 
چنین میخوا نیم: هیچ صنعتی، دررابطه به توا ن وپویا یی صنعت نفت، تا این حد 
به فسا د آلوده نبوده وهیچ صنعتی را نمی توان با چنین القاب نا هنجاری برای 
یی یک کشیش  امَریکا  پوستان  دریا فت. زیرا وقتی که سُرخ  نفت  مندان  علاقه 
مسیحی را بنام)جوز ف دالیون( برای هدف د ست یا بی به ذ خا یرنفت، بسوی 
کدام  درآن زمان  ند. جوزف  د  نمو  یی  راهنما  فرانسه  )پنسیلوانیا(  لت  ایا  غرب 
وحشتی ازتصویرنفت سیاه ندا شت، وبرخلاف آن وحشت ازدولت امَریکا دا شت 
وآن را درذهن خود می پروراند. این اشا رات نویسنده حقا یق تلخ، روی تلاش 
بعدی امریکا درآن راستا بوده که با نا م خا نم )راکفل( بستگی داردوبا آنکه اقدا 
اوّلی وی به کُندی مواجه شد.امّا پس از آ ن بود که آن زنِ نفت کش یک  مات 
شرکت نفت )نیوجرسی( را با مها رت های شیطا نی خود بنیان گذا شت که نا م 
وی تا امروزبا نفت وقدرت نظامی گره خورده وحتیّ لقب نابغه شیطانی را درآن 
را ستاکسب کر ده وآن شرکت نفت بود که، درتاریخ ایالات متحده بحیث یک راه 
پنهانی را بد گرشرکتهای نفتی امریکا بازنمود وبسوی منا طق نفت خیزبه حرکت 
افتا د ند وبلاخره چهره آلوده به نفت آن شرکت وشرکتِ دگر ی بنام )جا ن را 
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برای  ازآ ن شرکتها  نا مهای هرکدام  کفل( را درسال 1900 برملا سا خت که 
همیشه در ذهن جها نیان باقی خواهند ما ند.ا مّا خوش بختا نه آن نفت خوارا ن 
امَریکا ئی احسا سات ملت های نفت خیز راعلیه آن غارت گریهای خویش برا 
نگیخت که ازآن جمله احساسات ملی ملت ایران بود که توسط مرد ملی ود یری 
بنا م )داکترمصد ق( آن سرقتهای آشکارامپریا لیزم نفت آشام را برملاسا خت، 
وامّا متآ سفا نه به راثربی خِردی تعدا دی ازقد رت مندا ن بلند پا یه وبنیاد گریان 
اسلام شیعه، که ما آن قما ش را  دراین قسمت ازافشا گریهای خود، الاغا ن نام 
کردیم وآنها بودند که قد ت ومنزلت آن مردملی راندا نستند وبه رضا شاه امَریکا 
ئی مَشرب ا قتدا نمودند، وزنده یا د دا کترمصد قِ علیه آلرّحمة را بطورزنده را 
هی زندا ن ساختند، وازآن طرف،جسد اورا آن شاه پرستان اززندا ن برون آوردند.

)درود ما نثا رآن مردوطن پرست، زنده یاد دا کتر مصد ق باد.( 
نستانِ سربلند،  افغا  یعنی  به سرزمین هم جوارایران،  ازاینکه  مند!  خواننده خرد 
جائی که نویسنده حقا یق تلخ درآن بد نیاآ مده نزد یک شدیم، اجازه دهید تا ازآنگونه 
دست درازی های نفت این خوارجهانی امریکا درآن راستا باردگرپرده بردارم، 
که چگونه طا لبا ن امروزکه بنا برتوا فق نا مه سال 1990 بین کنگره تروریستی 
ازایالت  وبطورمشخص  کستان  پا  غرب  ازمرزجنوب  زمان  آن  وطالبان  امریکا 
قندهارافغانستان سربرون کردند، وبلا خره درسال  یالت  پاکستان وسرحدا  کویته 
دارد  امروزبیاد  چون  را  جریان  آن  تلخ  حقایق  رسیدند.نویسنده  کابل  به   2021
که پاکستا ن آن ارد وی نظامی را درلبا س طالبا ن اسلام بگونه آ شکارا پالان 
به رهنمائی  نفت،  درآتش  افغانستان  نویسنده  براظهارات  وآنهارابنا  نمود  وتربیت 
گلبدین حکمت یار، سرباند حزب اسلامی افغا نستا ن برای درهم کوبی د ن حریفان 
اسلام گرای گلبدین بود ند به کا بل دعوت نمود، وهمچنان به کمک مستقیم بی 
با بروزیردا خا له آن لا نه شیطا نی ازراه  نظیربوتوصدراعظم وقت ونصرالله 
چمن، سرحد پاکستان وافغانستان واردکارزارجنگ شد ند، وبرای تمدید همان لوله 
سیاه ف که بنام )تاپی( یاد شده، وما آ ن را لحا ف ملا نصرالد ین نا م کرد یم داخل 
افغانستان شد ند، که دران زما ن جهاد نام نهاد اسلامی آنها، تا جا ئی به پایان رسیده 
بود، وتنها جهاد نا مقدس بین سران اشرا ربود که برای بد ست آورد قدرت با هم 
درگیرشدند که به نامهای منفور)حزب جمیت، اسلامی به رهبری غلام ربانی شهید 

این بار الاغان ...
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د ستار،اتحا د اسلامی، به رهبری سیا پسرچاول،حزب وحدت اسلا می به رهبری 
محمد علی مزاری و... معروف بود ند، وبلا خره همین محمد علی مزاری بود که 
توسط طا لبان دریک د یدار ظاهراً دوستا نه دربین طیاره کشته شدوجسد اوازهمان 
فضای بلند برزمین پرتا ب گرد ید،وبعداً ازسرحدا ت جنوبی افغا نستان؛ به ولایت 
شمالی مزارکشا نده شد ودرآنجا توسط طرفدارانش د فن شد، واما وقتی طا لبان بنا 
برپلا نهای شیطا نی امریکا علیه آن احزاب شیطانی به با راول روی کارامدند، 
ودرنتیجه با استفاده ازهما ن فرضیه )تفرقه اندا زوحکومت کُن( به بها نه خد مت 
بارطاپای  این  نا ب محمّد ی،  اسلام  به  تشنه  نهای  افغا  ازا سلام خونین  فاع  ود 
بی  لحاف  درآ ن  بود  انسان زمان  به خون هزاران  نیزآغشته  آنها  که  را  طالبان 
ماروخونین دراز سا خت، وبدا ن ترتیب روی سکّه د گرآ ن نیرنگ های خدا یان 
روی زمین را که اصلٌا مسئله برسرِهمان لحاف ملا نصرین )لوله سیاه( بود، نه د 
فاع زد ین خونین اسلام تاجا یی دانستیم.اما متا سفانه این باردربدل خون پا ک زنده 
امریکای  دگرشیطانی  بازی  جمهورافغانستان،  رئیس  وآخرین  الله،  یاداکترنجیب 
نفت خواروجهان خواردرافغانستان آغا زشد.امّا شوربختا نه ملت چشم بسته واسلام 
پرست افغان درآن زمان پی نبرده بود که هد ف اصلی ازاین تروریسم، ا ستفاده 
ازنا م اسلام خو نین بوده واما بلاخره ثابت گرد ید که شرکت )یونیکال( آن همه 
وغرق  سیاه  بازی  درآن  امریکا  جهانی  لیزم  امپریا  دوستانه  اسلام  های  شیطنت 
درخونین نهفته بوده است.زیرا بنا برآن نویسنده حقایق تلخ که بوضاحت میدا نست 

که: د ین وسیله رسیدن به قدرت بوده، وسیا ست هم سکه سیاه، وننگین د ین. 

حرف اخیرازنویسنده، وتصمیم ازخواننده عزیز. 
بلکه  جبرواکراه!  ونه  است  فرمان  نه  اما  تلخ،  یق  حقا  اخیرنویسنده  حرف  بلی 
نظرروشنگرانه است به نسل های امروزوآ ینده ما وشما خواننده عزیز! طوریکه 
درلا بلای اظهارات افشا گرانه خود ازا بتدا تا کنون، ازاوا مرونواهی ا دیان خونین 
توحیدی وحکم روا یان روی زمین درا ین اثرافشا گرخود ازچها رکتب نا م نهاد 
آسمانی )تورات موسی، اجیل مسیح، زبوردا وود، وقران محمد( بطورمُستند نوشته 
است که: د ین وسیله رسیدن به قدرت بوده، وسیا ست نیزسکه دگردین.( ویقیناً 
دریا فتیم که چنان بوده اند، ودرعین حال جزاسا طیربیش ولانه های شیطانی نبود 
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ند، که تا جائی عقل شما نیزبد ین حقیقت قد مید هد وبا ما همراه بوده ئید.اما با انهم 
صلاحیت رد وقبول آن ازصلاحیت شماعزیزان ا ست.اما حرف مهم واخیرنویسنده 
این حقایق تلخ درآن راستا این است که آن کتب خود ساخته ومملوازجنگ وخون 
ریزی انسان وحیوان وحتی  خزنده وپرنده بوده که آن همه راهما ن دلا لان د 
ین ویا ا لاغ  پروران ، بنام جهاد نا مقد س شرعی روی دست گرفتند،وفرضیه 
نامقدس عربی )آُ قتلوا آلموزی، قبل الا یذاء( یعنی بکشید ضرررسان خودرا پیش 
ازآ نکه به شما کدام اسیبی برسا ند، ولوانسان با شد ویا حیوا ن ویا خزنده وپرنده( 
مُجرمین  علیه  اسلام،  خونین  دین  این  همین  برحکم  بنا  نیز  ما  رگرفتند.پس  بکا 
وظالمین عمل خواهیم کرد. تا اینکه خلفِ آن قا تلان ظاهراً خدا پرست بدان جنایات 
شان پس ازاین دست نیا بند، واین یک حقیقت مسلم است که حتی امروزبه چشم 
های خویش مشاهده می کنیم که همین انسان بی آزرا امروز، شیروپلنگ و....را 
دوست صمیمی خو د سا خته، ولی شوربختانه دربرا برا ستسمارگران ودلالان د 
ین،که بحیث حا میان مقام ومنزلت آمپریالیز م آمریکا شنا خته شده اند،طوری که 
لازم بوده خا موش نشسته آند. زیرا طوریکه اشاره نمودیم همین دلا لان د ین اند 
که ازمنا فع جهان سرمایه دفاع می کنند،وحتی آیاتی ازتازی نا محمد با عبارات 
منفور)وَتُعِزُ  من تشاءَ وتُذلُّ مَن تشاءَ بِیدِکَ آلخیر( دررابطه به حفظ آن گویا عزت 

آن غارت گران نثارآنها سا خته اند.     
نکته دگریکه ما ان را قا بل تذ کرمیدا نیم این است که: آن همه د ست درازی انسان 
قا تل وضررسا نی که دلا یل گویا شرعی را برای حفظ منافع، غارت، وکشتن 
انسا ن بی د فاع توسط زورمندان آورده آند، وما نیزازهمین کتب شیطا نی آن همه 
قتل وغارت را دریا فتم، که همه برای رضای خدا یان زنده ومرده آن قا تلان خدا 
پرست بوده، که همین کتب ننگین وخونین به اوشان برای شان آموخته آند. پس 
توصیه دوستا نه نویسنده حقا یق تلخ، بحیث حرف اخیرش،به شما خواننده گرامی 
این است که: نبا ید به کفروا یمان کسی کا ردا شت، وتنها خد مت به انسان وحیوان 
وپرنده وخزنده و...را درنظربا ید داشت، که دین خونین انهارا گویا ضرررسان 
وانمود ساخته وقتل آنها را چون شیرمادرحلال دا نسته اند. دروری ورزند. بنابران 
دعوت  باهم  وهمزیستی  نیت  انسا  خودرابه  نیزخلفِ  امروزوفردا  های  نسل  شما 
نموده، نه انکه چون این کتب شیطا نی چنین کشتاربی رحما نه را امرخدا پرستا نه 
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ونا شی ازوحی ویا لهام خدا یان جنا یت کارشا ن وانمود ساخته اند وشمارا به قتل 
انسان وحیوا ن برای رضای همین خدا یان خون آشام دعوت می نما یند. درحالیکه 
اگرخدا یان شان عا د ل ومهربان بوده با شند، چنین احکام خونین وننگین را نباید 
درکلام گویا آسمانی ومقدس خود به آد م کشان ابلاغ میفرمود ند. پس نویسنده این 
قران وا قعی روی زمین )حقا یق تلخ( که برخلاف آن کتب شیطانی ونا م نهاد 
توحیدی که بطوربی شرما نه به انسان چشم بسته عرضه شده اند، به نسلهای آینده 
توصیه میدارد که د گربد ین لانه های شیطانی دل نه بَند ند.زیرااصلًااین ابلاغ 
خونین این کتب شیطانی،طوریکه بارها اشاره نمود یم، برای رسیدن به قد رت 
ومستند دلالان د ین، به زن وزیوربوه وهستند. پس ازهمین جهت نه تنها تا زینامه 
محمد، بلکه آن هرچها رکتب شیطانی را نویسنده این حقا یق تلخ، کتب شیطانی 
وباج بگیرنام کرده که اهدا ف آن همه رسا ند ن بنیا ن گذاران وپیروان آنها به 

مسندِ قدرت وده است.                                                   
حرف د یگرنویسنده این حقا یق تلخ، یا قران روی زمین این است که وی به هیچ 
صورت مُدَّ وحی ویا الهام ازجانبِ خدا یان زنده ومرده یهوی،مسیحی ومسلمان 
محمد  مه  تازینا  آن  نیزبرخلاف  این  دیگریکه  چنان حرف  شد.هم  ونخواهد  نشده 
خود  زمان  به  نسبت  اثرش  این  که،  است  یداین  نما  می  ابلاغ  تلخ  حقایق  دراین 
کامل نبوده واکمال آن به دوش نسلهای آینده خواهد بود. پس نویسنده ومحقق این 
هیچ  آن  ورَدِّ  قبول  به  دررابطه،  اینکه  تنها  نه  وجبرتاریخ،  زمان  برحکم  اثربنا 
جبرواکراهی را چون خد ایان مطلق العنا ن آسمان وزمین به خواننده گرامی روا 
نداشته ونخواهد داشت. بلکه ازنسل های امروزالتما س دارد، تا بنا برهمان حکم 
درس  تلخ،  حقایق  چیزنویسنده  نا  های  نوشته  ازاین  استفاده  وجبرتاریخ،با  زمان 
روشنگری را به نسلها ی آینده دهند، تاوهمزیستی مسالمت آمیزی را بحیث آیین 
مقد ش خویش روی دست گیرند.زیرا آن همه مربوط به نسل های آینده ما خواهد 
بود،وهم چنان رد وقبول ارشادات این نویسنده، مربوط به تصمیم خودآ نها خواهد 
بود، که آیا به ا ین اظهارات مُستند ما دراین قران روی زمین ما با ورمی کنند، 
ویاخیر؟ وآن نیزازصلًاحیت خود خواننده است. زیرا زما ن موقف نسلهای اینده را 
تعین میکند.اما نویسنده دراین زمان ا ین مشوره رابرا شما نسل ها ی امروزوفردا 
خواهد داد که:دراین شرایط امروزی افشا ی چهره شیطانی د ین ود ین داران ا ین 
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لانه های شیطانی به اوشا ن یک امرضروری خواهد بود؟ یقیناً که رسالت نسل 
های امروزوفردا آن رسالت را بجا خواهند آورد، تا هرچه زود ازقید ظلمت آنها 
برون آیند وزنده گی بد ون بنده گی را درپیش گیرند. زیرا درلا بلای این اثرنویسنده 
بی د ین، نیزبوضا حت دانستیم، وچند ین بارتکرا نمودیم که، د ین وسیله رسید 
ن به قدرت وسلطنت بوده، وسیا ست هم سکّه سیاه دیگراین پدیده ظلمت باردین. 
بنا بران است که نویسنده نباید انسان خردمند امروزوآ ینده را بد ین گونه اد یان 
ما  که  نمودیم  اشاره  بارها  سازد.همچنان طوریکه  آلوده  سیاه  نفت  خونین، چون 
ازلابلای این اد یان خونین این حقایق رادریافتیم که اصلًا بازتا بی ازدا ستان های 
اساطیری کتب قبلی یهود ونصارا بوده وهیچ بنیا دعلمی ومنطقی آ سمانی نداشته 
اند که گویا خدایان مرده ورنده، این کتب شیطانی آن همه را ازآسمان هفتم به عمده 
فروشان دین فرستاده با شد، ویا این کا جهان پهنا وربلیونها ساله را این خدا یان 
مرده وزنده درشش روزآ فریده با شند، وبروزششم انسان دوپاه را، آنهم ازخاک 
وگِلِ بوه گین ساخته با شد، وپس ازآ ن بدان کال بد گِلی نفس زنده گی داده با شند؟ 
وبازهمان خدایان گرسنه ترازبنده گا نشان این انسا ن گِلی ونسل های آینده اورا 
نان ولبا س وخا نه داده با شند؟ و...پس ازنظرعلم ودانش انسان امروزوفرداهمین 
انسان دوپاه خواهد بودکه ازچنین داستانهای اساطیری صرف نظرکرده وبه علم 
ودا نش امروزی روبرند، تا موجب سعا د ت ا ین جهانی شان گردد. زیرا نبا ید به 
امید اخرت پای درهوا منتظرشیروشکرویا زنان انارپستان دریک جهان نا معلوم 
بوده با شند. طوریکه متاسفانه این آئین های خود ساخته وعده آن فحشای د ینی را، 

به خصوص فحشای اسلامی به ایمان داران درآ نجا داده اند.

پایان

خرف اخیر
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منابع موخذ دراین اثر. 
 1- تورات موسی و یا بایبل چاپ سوّم، انجمن بین الملی، کتاب مقدّس

2- انجیل مسیح و اعمال رسولان، چاپ 1999 میلادی
3- زبور داوود، چاپ سوّم، انجمن بین الملی کتاب مقدّس

4- قرآن محمّد، چاپ کابل، مطبعه دولتی، افغانستان                                  
5- ازلابلای تاریخ یهود و اسلام، ازمنابع معتبر                                     

6- تولدّ دیگر، از شجاع الدین شفا، چاپ فرزاد،2002 میلادی
     لاس انَجلس

7 - پس از هزار و چهارصد سال ، شجاع الدین شفا - چاپ اول،2007 
     میلادی در امریکا

8- 23 سال رسالت، علی دشتی، انتشارات مراد در تهران   
9- تاریخ گفته نشده اسلام، سیامک ستوده، چاپ اوّل، امریکا 2007 

     میلادی     
10- تاریخ تحولات اجتماعی، مرتضی آریایی راوندی، چاپ تهران، 
     سال 1358 تازی                                                                                 

11- توضیح المسائل، شجاع الدین شفا، نشرفرزاد، تهران، سال 2000 
     میلادی

12- از میترا تا محمّد، حسن عباسی، انتشارات هما، سال 7016 
     آریایی میترایی

13- انسان خدا را آفرید، داکتر الف، ب، چاپ گمنام
14- شیعه گری و امام زمان، داکتر مسعود انصاری لاس انَجلس

15- حقیقت ممنوع، ژان شارل، ترجمه دکتر حامد فولادوند - چاپخانه     
     حیدری، تهران سال 1381 تازی

16- افغانستان در آتش نفت خواجه احمد انصاری، انتشارات میوند، 
     کابل، افغانستان

17- کمیته 300 جان کولمن، ترجمه داکتر یحیی شمس، انتشارات 
     فیروزه، تهران، سال 1381 تازی

18- سیاست پردازی و نیرنگ، جان کولمن، ترجمه یحیی شمس،  
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    انتشارات فیروزه، تهران، 1381 تازی                                                         
19- نظام آل سعود ، نورالدین شیرزاد، چاپ زیبا تهران                         

20- مُصدق و ایران معاصر فضل الله روحانی، چاپ روزنامه خاوران، 
   1992     

21- معمای ادیان ، شجاع الدین شفا ، 2010 میلادی ،لاس انَجلس        
22- تروریسم اسلامی ، سیامک ستوده، چاپ سوّم 2005 میلادی، 

     کالیفورنیا   
23- مذهب علیه مذهب ، داکترعلی شریعتی ، چاپ دوّم                           

24- اخبار روز، ازلابلای نشریات ملی وبین المللی وسایر نشریات
 






